وت 
2 جح جز ی را 


و دجاو 


و 
۹ 


1 
14 


9 


۱ 


و 
0 


۳ 


ی 
0 


۵ 


9 


1 


0 


۱ 


کاونر 


بحم 
2 
تِ 


بین 
عدسی 
دیافر 


کار 
دور 


تا 


رم 


/ 
حو 
۳0 

ژاز 


ص‌ 


کل ر کول 
و ول 
آندره دور 
بارنایی 
مسسعو د 


ایرج قر 


۰4 


من 


لیا 


برویز دار 


بوش 


زد 


تنودور در 


1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۲ + ۲ ۲ + ۲ + + + + ۴ 


ز برنظر ؛ 
دکثر محسن هشترودی 
و 


شورای نوبسندگان 
0 

ناشر : 

سازمان خاب وانشارات کیهان تج 


۳ 
۵ ۳۱ 
شورای نو سندگان 7 
شماره های فرعی : ۰۱ 


حسابداری و امور شهرستانها :۰۸ 

دفتر روابط عمومی وآبونمان و ترزیع 
۵۰ و فرعی ۰۷ 

روزهای بکندٌ ما 4 ی د 


4 ارد ب. + مه ۱۳:۱ 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱ ۱ , ۵۱ 


۱  , ۱ (, (۱ (۰۱۵ 


حای اداره 4 
نهران - خیابان فردوسی - کوچه برلن - ساختمان علاقبند 


۰ 
27 


۱ ۱ 


۳1 


ات اما کی زین یسیع یاب کشت ی شک تین وق تن مایت نی تاک و تفای نان یساس ی اه نت تشز بو یهن من خینیعای اصیت رید ی لکد یی 


دراین شماره: ‏ 
۱ داستانها 


نوشته تنودور درایزر - ترجمه پرویز داریوش 


ات 


یا 
نوشته ایرج قریب 
لباس شونئی حینی ۰ ۰ ۰ 
نوشته کلرگول - ترجمه مساننه توکل 
حانور ۰ ۰ رز ۰ « ۰ ۰ ۰ ۰ 
نوشته آندره دوریشو - ترجمه دکنریحیی مروستی 
نوی موم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱ نوشته بارنابی‌کنراد - ترجمه مسعود رضوی 


اسیر 3 8 ۰ ‌ ۰ ۰ 
۱ نوشته 1 
شاهین ساه ۰ 


ی رجیه ضمیر 


تبوسفر 3 اسرار آن و 9 0 ۰ 
نوشته جحست‌نف - ترجمه صمد خیرخواه 


درباره آب چه مي‌دانيم + . . اس 


ترجمه مهندس بوالقتحی 
نم و انفجار انمی ب ۷ 
ترجمه " مهندس ی ام انصاری 
صدای انسان : و : و 
ترجمه صمد خیرخواه 


از مسکو سالگ ی ۱ 
۱ نوشته ویلیام شایرر - ترجمه کاوه دهگان 
داستان اسان را ۰ : 1 
ح نوشته پرویز داریوش 


۷۵ 
۸۹ 


۹۹ 

۱۱۹ 
۱۳۷ 
۱۳ 
۱۳۷ 


ما۲ 


۱1۵ 


۱9۰ 


7 


در جهان ندیه و 


بای مر کامو , . . . 
تهیه ف نبلم مارکوبولو در ایران 


لاشی که هنوز نامر نرنیده اس . ... 
داستان بردار کشیدن سیاهی است از 
در داستان جف سیاهه چشم است که 
قلم را میگرداند نه قلب » طبیب هرگز به‌رنجی 
که بیمار از مرضش میکشد توجه ندارد » توجه 
او فقط به درمان است » درد تب و بی‌خوابی 
و سوزش زخم جزو بیماری و لازمه مرض 
1 
درایژر در این جا قصد ندارد که بحال 
جف سیاه پوست گریه کند و در درد و غم 
او شريك شود » جه فایده دارد که انسان 
فقط برای يك سیاه و بدبخنی او اشك‌بر یزد؟ ‏ 
او دنبال مرض را میکیرد و جلو میرود » 
درایژر نکاهش به درداست نه تکسی که درد 
میکشه . او همراه موم نز نم که حف سیاهه 
" را مثل کرک کرسنه در دشت و دنبال 
میکنند قدم بقدم جلو میرود و در وسط معر که 
و ال مت اف بت 
... نماشاگران سرد هیکشد:. 
" او مثل خبرنکاری. که در داستان حف 
سامه میخواهد خبر جاق و حله‌ای برای - 
1 روزنامه‌ اش مخابره که . بیام غم‌انکیز اش 
انسانهای ساده را وی ما میرساند . . . . 


۲ ۳ # 
ب ۱ 3 4 71 
م ۲ ۳ ۳3 7 ۱ 


۷ 
8 
۰ 
35 


0 


ردسر اخسار شهری » در 
انتظار یکی از بهترین خبرنگاران 
۰ به‌نام و بو د که حوانی غر ه و تاحدی از داش نود و 
" اد مق صاست نکی‌از آنگونه مفز‌ها باشد که درزندگی 
دم منم باداشها و کیفرها ۳ می‌ تنل ۰ بنظر جنین و 
5 لسی کار کاملا: درست انحام ندهد » روز گارش به خوشی‌نخواهد 
گاشت. وبالعکس اگرکسی همه‌کار زا درست انجام میداد روز گارش - 
" به‌خوشی می‌گذشت تنها آن عده که به‌اصطلاح شر بر بودند » واقما . 
کیفر می‌دندند و تنها آن‌عده که و اقعا تیکو بو دند دا بادر 8 
" حقیقت» آقای دیویس آنقدر به‌تکرار این نالپ را در وی شنیده ‏ . 
بود که تقریبا باورش شده نود .. رس 9 
وس 2 ۳ روزنامه ‏ شد ۳ 0 جلدید کار 49 


9 9 قای ی ان 1 9 هر 0 1 
افع: هیچ چ کم" .و کسری نداشت . از لیحاظ او بطور غیرمعمون 
وضع دنیا بسیار مساعسد ی ی بر 
آواز بخواند. 5 
لیذ 7 در هر ح کاغنی ند و ِ ۲ ) فا ره 
9 آبخوان ی وت موم کار چه میطرام 
1 من 5 
ار کار صیدان سردییر ایستاد و چنین خواند 
) از رم دره» ۱۰ ۳و بل 
ی ما رات لسظه یش ,گرارش‌کردند 
حفاینگالس ۲ «وست امروز 0 ره دحتر نوزده ساله مورگان 
ی 3 به‌نام 1زا دست درازی کر تاض ات . هویتاکر تیاو زش 
بولداری و خانه‌اش تا انحا 0 ار راه اشست ۱ يك دسته ‏ 
ور / له سر کر دی کد خدا داتنوود به‌تعفییش بر داخته‌اند ی 
3 تسار مور تاش کنتد : 
3 بل خمز نگاو س‌از خواندن تلگر ام جشم و تست . چه حنایت 
9 " موحشی ! چه مردم تلا ی ی ایو نفد زر شک تست که ما 
آدنی وا بای نکه نگ کرد انیم 0 
اب ردیر شهری گفت.: « دبوس» هت است بر وی آنها : 
1 بقل اینکه خرهانی اه رشد مغله کرد دراین حجدود 
۳ چیزی اسشت ۰ درانن ابالت تاکنون همجو اتفافی سشفتاده‌است. »6 

۱ ی 
تور رون مفرستند شاد می‌شد . این خود نشان آن بود که قدرشی 
9 1 فاص یه چن تم آمیشد که دیگری را دنسال 
اد نه اخار مهم بعرستد . چه سواری خوبی دربیش داشت ! 
معا لوصف جنلد دقفه (عل که از آدفتن سرون آمد ه بو 
مسبت به فکر پرداخت شاید هانگ نه که سر دیبر شهرای. گفته‌و ده 
مجوو می‌شد ممل‌امثله کردن را تماشا کند ۰ آنن جیزی نود که 
درحد جود اصلاد ‏ حالب باشد و این محموعه تفییر ناد بری که 
دیویس در ذهن خود در داره باداش و کیفر داشت » هیچ محل‌خاصی 
۱ برای مثله‌کردن » حتی. نسبت به‌آنگونه جنابات که در تلگرام ذکر 

تا و شم اگر قرار می‌شد خودش هم آن‌جر بان . 
3 نم ۰ آن عملن به‌عنو ان محازات تا باداش ٍ4 ز بادهتر حد 1 
بود. د . یك‌بار به‌صورت انجام‌دادن وظیفه » احبارا ) دارزدن . 


‌ِ‌ 


او 


ت 


2 اج بر 1 


عده زناد خرنگار که در روزناره کار میکردند . صمن راهر ُ 


1 1 سیاهپوست را پیش از ون او بگیر ند و زندانی کت . باد تلگرام 
افنان : بسافت اه صبح‌مخایر ه شده بود . حالا ساعت نك .9 نیم 
و بعد ازظهر بو د و تاوقتی دیو نس ۵ میر سید 0 سه شده . 
بود . دراین‌صورت اگر همه‌چیز جریان خودش را طی می‌کرد این 
ود وی بود که دیویس بتواند ۱ جنایت را ازاین و ۱ 


جنر فویتی پیش امه برد که بش ود 


0 ۱۹ بکا ۱ 
هیچ حاضر نبود شین کند که آن ماموربت ارزنده. بوده است ۳ 
دراین‌موارد هميشه او را باید انتخاب کنند - آنمم باوجودآن . 


۳ 


به‌تدر یج امیدوار شد که شاید اتفاق موخشی نیفتد. » تشاد 3 


مر و ال ی کر و ات تن 


جرج ود 


مل مه کدن درآننزدیکی او را سخت ۳ میکرد و هرچه ۸ 


دهکده مرکز خرم‌دره را واقعا جای کوچتی یافت : همین ۱ 
هم ک ر فته دید 4 و گو شمه نی به‌داد ود تص ح 2 2 
بود و مجموعه‌لی از کوره راههای‌درهم سز دیده میشد . جندبازرگان 
از اهالی شهری که دیویس از آن آمده بود » درآین دهکده ود 
میکردند و اگر ابنها هم به‌حساب نمی آمدند » ان دم 9 7 
روستانی لو د . سفيدی خاندهای کو حك ؛ ودرخشندکی زیبا نی له 
کوچك که هنکام خروج از استگاه » شخص باید از روی آن . 


می‌جست توجه دیویس را جلب کرد . دریکی از گوشه‌های عمده 


دهکده چند نفری درك بار » که همه‌چیزش خاص دهکده بود» جمع 


ِ ام بوشند ۰ دیوتص هه ۱ ۲ 
ِ احتمال کسبت خر مه ۱ 


تیا اس حماعت*آمیخت » ابتدا خر را رگا 
جدن شودین:نگفت حون نیت لیا آن خیلی شك داشت و 
نمیدانست که بعد از آن جقدر می‌توانند. طبیعی باشند و طبیعی _ 


حرف بزنند. . 


را ار 


بهکیفر ترسیده لو د 4 نفس خود را خسن آرکن ده تودند و به‌طور . 


محسوس خواستار هیجان و آرزومند عمل و حرکت بودند . شاند 


٩ ۳‏ 1 هبور ۱ 
3 ت ۳ و رازه ۷ ۳ ۱ 1 ۱ ۲ كٍِِ و ایام 
57۷ یه 7 ۳ ی( ۹۹ ع ۱ ۳ ۳ و 5 
1 ۱ ۱ ی ق ‏ ا را ۱۳ رز 


27 اف از نزد ان 9 وه و که هر 
کارها پراش بود که عملا تحقیق کند حال تو بای حادثه حکونه 
رت را هنگا ۵ یج حال او را برای دیویس شرح نداده بود و 
1 دانستن جیزی 9 الته لازم نود « ازان‌روی دسال بیرمردی 
و کشت که درآن دهکلاه اصطبلی نگاه میداشت » و از او اسبی کرانه 
. کرد . درشکه موجود نبود . دیویس سمار کار ماهری نود اما ناگز بر 
سوار اسب شد . خانه هویتاکر آنقدرها دور نود - حداکثر چهار 


5 


۷ 


استخوانی‌که در را گشود گفت ) "من خر نکار روزنامه تابمز هستتم ۰ 


رز 


رفتار خواهند کرد ۰ : شاید مقدمش را گرامی داش یا و شاد 
سس میکردند ۰ آنکاه از آن زن برسید که آیا خانم هویتاکر حود 
اوست وبعد پرسید احوال دوشیزه هویتاکر چکونه است . 

0 زن که بطور قطع خشن می‌نمود و شاید گرفتار حال‌عصبی 
یبود ۰ دز جوایتگفت ۱۰ حالش هترست . جرا 


رو وی + 
ها مس زا سر ی خی سا کش خن 


۳ 


کر ینعی که تقنرد: حایشن بت . 


میشود . » دیگر حرفی نزد . 

7 دوس با ورود عملی خود دعوت زن را بذبر فت ای اد 
1 افت که دتختر زا ند »اما دختر: تحت تاثیر مور فین به خواب 
1 وس نب حرابتت فوری درآن کار اصرار ورزد . 
ی بر سید ۰ « این واقعه کی اتفاق افتاد ؟» 
1 یم و گفت :۰ (« درحدود تداشت هت آمروز 3 دخترم 
1 راه افتاد که برود منزل همسانه ما آقای ادموندژ و این سیاه‌بوست 


و ۳ از در درآمد و همینحا افتاد . 
۳ دی پرسید :« شا او ین یی بودید. که دخترتان 


را بود - و هنوز جیزی نگذشته » دیویس براتر در خانه که ۱ 
3 9 تاد هشتاد متری از حاده ناخراشیده عقب کشنده نو دزد استاده 


دیویس با لحنیبه‌خود گرفته» خطاب به زن لد درشت 


حون خود را خبرنکار معر فی کرده لو د معلوم شسود ۳ او حکونه 


با او برخورد؛ کرده بود و سم 


۳۳ 


9 فت" ۰ دختر 7 يك اه دید 0 و 10 2 
تسه رس بو رو دس حاط رجا رسای آبرخورد. گ/ مد د 
بود از خانه خر درد ۰ این شخص اطلاعات سشتری داشت . ۱ ار 
۱ 4 دربار ه حمعیتی که دنال مرد شسیاهنو بت ۹ سل واه 
2 « دارن جنوب اینجا » همه‌جارو می‌گردن ۰ خیالم یه کرش ۳ 
۳ رو بسادن ۰ هی و 0 ۳ ۳ 6 چون دادیم 
0 همجی نکنه ری ۷1 حمعیت ی زودتر 
دبو سس اندشید که به‌این تیب ماد ور ۱۱۱ 
و تهاشتا: عنل: آینده ترديك سیار زشتی 1 


2 
2 شود . ثِ 
و 1 


و نه ی درا لزم ما انحام دادن وظیفه بش ۳ 1 
و مین زرا منزل ان سیاه کجا بوده؟» و 
ورزر درحواب: کت هم بان ها اس اسف ۳ 
0 اینعاي بو د ۰ همه‌مان دز ابن حدود می شناسیمش شین حا ها 13 
٩‏ یرای کتتاررز ماکان می‌کردن کی هه تایهحال ی دب ۱ ۱ 
19 ۱ بود » مگر ابتکه گاه گاه مشر وب میخورد . آداً خانم فوری 39 
1 تخت بودش ۰ ازاننحا برو تابه‌جهار راه اول برسی بعد پیچ 9 
به‌راست. يك خانه کوچك است که آزجاده دورافتاده - مثل همانکه ۲ 
۲ ۰ اسحا سدافت 4 منتها 1 نکی دور ش براز خرده هیزم ات :0 

۱ تس 1 ۱ 


0 عون ۳ تا دبر می‌نترد و دنو نس فکر کرد هتر ازشت نه 
:۳1 1 د هکده باز اگر دد ۰ شاد تاآن هنگام اخار تازهتری ازدسته مأمور 
...با ازدسته کدخدا حمع آمده باشد . ۳ 
۱ طبق این نظر » سواره بازگشت و اسب 8 به صاحب آن : 
. سپرد» ودردل امید می‌برد که همه‌چیز خاتمه پذیرفته باشد و او . 
خبرش را همانجا بشنود . درآن گوشه عمده هنوز عده‌یی از همان . . 
اه او راز طی؛ جمع بودند و به بحث وحدال ویگومگو اشتفال . . 
4 اند مت اس ود که بان عده دسته دسته مربوط به گروه‌های . ۳ 
3 ۳ 5 از 2 بت جف و 3 9 


ای تب خود را نود آن عده ‏ 


فریاد وی اه از ۱ 

. صدای دسته جمعی 3 شد که ((کی» 1 «چه‌و قت» 
2 و همه ورن حمع آمدند . . 
یبا ور دسعما ی وود و عری ارو رت باه و نو در 
من به فر ناد می‌گفت : «ماتیوژ اونو همین بالا توی ۰ 0 
۱ ۲ ها مت وش بر گشتهابرده:. هاتیوق:اتحور که میکن میخواد 


3 نزردنن کلبتون ۰ اما نمیخوان بذارن به‌اونجا برسه . . حالاهم دبا لعرخ 

1 متس سر بو اد عفر و ازش ,هزور 
0 باتیر میزنه .۲ 

4 من ۳ 0 صلل یلد «از کدام راه رفته َ«( 


۲ کت کر دند که کون مزتحواهتلا هحوم برند؛ ۱ 
۱ یه 8 کر رم تن 
> میخواد از راه بالدو ین‌بره.» ‏ ۱ 
و "...یکی از شنوندگان بانگ زد : «های زکی ؛ از جنگش» درش . 
نم نم ۰ سام ره و میابی 03 ۱ ۱ 
9 ۱. دومی گفت :«البته ! صبر کن اسنم را بارم!» 0 
ِ ویس در دل گفت : «خدایا ! فکرش‌را کن که به‌احار . 
هن دسته مثله کن‌ها بشوم . تماشاچی احیر باشم !) ۱ ۱ 
۰ 1 9 هر صورت پیش از آن کاررا به‌تعو بق شعکند و به‌شتاب 
سراغ همان صاحب اسب را فت ۰ متوحه شده بود که تانك دقيتة 
+ نکر حمعیت به‌راه می‌افتد تا به کد خدا برسد 4 حوالی اطلاعات : 
وبه‌احتمال زیاد نماش تماشاس ونقل رای 4 رها موحود منشد . 
هه و صاحب. استبل همننکه دئوس ۳ دید که به شتات به او 
نزديك میشود برسید «چه‌خبر شده ؟» 
2 1 دنو سس, باحال عصبی‌در حواب کشت : «دسالش راها فتاده‌اند. 
کدخدا او را رس ۰ ایتها ی از خنک. کد خدا 2 


۱ با الدوین به کلیتون در : ۳ ام اگر ۳ خودام ۳ به ی 

۳ برسانم . اسب را دوباره به‌من بده منهم دو دلار بیشتر میدهم» 

0 مت ۳ و آورد » اما اقلا جند ین تذ کر احتیاط 
0 36099 روا جوات هم 


۰ بر 0 ۱ 
و یقت ۱ .جوانی. ۱ 
...که خر آورده بود » مدتی بیش ازآن به‌جا مر ۳ ] 
1 ی دیوس صبر کرد تا ببیند ان گروه تازه تشکیل شده از ۱ 
ام حاده خواهد رفت . آنگاه از مبانة حاده‌های روستابی با 1 
یف وزیا درسراشیت ببه‌ها و دره‌ها ومیان مناظر سار ربا ۲ 
هرلحظه چشم بدانها خیره میماند » دیویس چنان سواری کرد که . 
1 درعمر جود نکر ده لو د ۰ خرنگار جنان از گردش وقایع و و 
 . .‏ جدیدی که بیش آمده بود دلگیر شده بود که چندان متوحه بت 
0 زیایی که پیش رویش کسترده بود تشد » جزاینکه فقط دالست ‏ 
منظره‌بی زسا دربیش دارد . مرگد ! مرگد! آنجه ذهن او را مشغول 
و 
ْ در ملد ز تی قرب بك ساعت آن گروه به‌جایی رسید که‌دستة 
کدخدا ی دیگر سوار برارابه‌بی که ازدیگری امانت گر فته . 
. نود دندند . کدخدا درعقت ارابه تعسته تپانچه‌بی دردست‌داشت . 
ومورتش را رونه‌گروه کردانده بود» وبه‌دیدت او کر و3 تعقی بکننده ‏ 
مقداری فاصله گر فت . 
0 هرعتد هه مان ده ۲ 2 ی 
تلکی دیده تیشدهکا از تفت ده کر ۱ 
دیویس صدای مردی را شنید که می‌گفت وت ارب 
2 استت ۰ نمی‌بینی گر فته‌اند و بسته‌اندش؟» ۰ 
۳ دیگری گفت ر(درشت کف الا مین هه ۲۰۱۰۰۰۰ 
۱ ۱ سومی که جلوتر میراند گفت : «کاری که باند بکنيم این 
است. که از کدخدا بکیرب و دارش بزنیم ۱ 
آمروز به شب نرسیده حقش را کف دستش خواهیم گذاشت.» 
اسرد ظ کدخدا که ظاهر؟ این بیانات را شنیده بود از دور فریاد 
زد «آره؛ امروز هرکار نکنی » دار زدن خضری نیست .سس بهترست « 
برگردی سرخانه زندگیت.» 0 کدخدا از ار شدن جماعت. 
اراحت نشده نود ۰ 
ار رس 
رهبرست» پرسید «هویتاگر بررکه تجاست ؟ آگر آینجا بود | ی 


7 


۱ ۳9 ری زا ار تن تا وت سا ی ی دی ت 


9۶ 5 


2:72 77۳ 7 مت 


3 ین تا که سب تماشای" وضع بدتری و در 1 می‌پرورد» 
گفت «کلارلرفته » .. 

رد ودره واعجیب ‏ همرامجنامت 
اسب میراند . خیلی زاد به هیحان آمده بود و باانن وصف از . 
۱ خصیصه کلی آحماعت دجار اندو ه شده بود جون آن حماعت تا آن 
۳ دیو سس مین وانست درد برد 5 3 سشتر تحت تأثیر حس 
1 " کنحکاوی از ان سوه آمدهسیاه را دنبال میکرد اما در ضمن امکان 
آن بود که بواسظة تحربك کافی از جانب کسی (هرکس که باشد) 
3 : دست. به کار سا شود . آنقدر شحاعت درمیان جمبع درد ۵ نمشد 
و وه استیاح به نمايش شجامت مشهور بود » وآن میل نأمعلوم باکشش 
1 


۹ شدیدی نود براینکه تمامی سس با اراده افر اد ۳ در يك ثبر و بايك 
۳ اراده ون آورند و سیر 1۵3 ود خن دست بایند ان وا تکشند.. ۱ 
3 هن شتجیب " از لحاظ عقل غبر قابل درد لو د » آما مر حال جنین 
۲ دق اهیکودند کاری با باید 9 اما حوصله ۱ ابجاد زحمت برای 
۳ حو د‌ نداشتند 3 
هاننوز که مد چهره سوخته تنومند خردمندی بود در 
و لباس مردم شهری. و باکلاه قهوهبی رنگت آر فته م۰ افزاش عده ۰ 
اخیر اب کنندگان 3 ه باب‌اعتنایی 3 و "اشدار تقی 
کند اد ای میات به تفهیم و به آدست سا مر هیزد ۰ اگر 
اس محبور میشد برای جلوگیری از دست نافتن عوا م برسیاه 9 
میکرد و آن تیراندازی را به‌قصد کشتن خاطی انجام میداد . 
بالاخره از آنحا که آن وه باوحود افزوده شدن تعداد اور اد 
۱ با هم براو هجوم نمی‌آورد » ماتیوز ظاهرا تصمیم گرفت کروه را 
ور بترساند و متواری کند . جنان می‌نمو د که ماتبوژ می‌بندارد از عهده 
و ریب جون ۳ "عده مثل گله گو ساله ازدنبال او میر فتند. ۱ 
۳ آبس خطاب به‌ارابه‌ران خود گفت : «يك دقبفه نگهدار۱» 
و 7 ابه‌ران ارایه را متوقف ساخت . جمعی که از دنبال 
‌ ید نیز متو قف رل . آنگاه کد خدا بالای ندان خمنده‌ستاه که 
در ارابة پرحرکت ز بر نویه جمی. 
را ِ 
ات ۰ مردم ۹ برکردید. ۳ دیکر نمیخواهم دئبال میسن ۱ 


۲۰ تنودور درایژد 


سانند ۱) 


یکی به آهنگی نیمه شوخی ونیمه گزافه فریاد زد «سیاهه 
رو بده به‌ما ۱) 

( فقعط دو دقیفه به شما مهلت مید هم که از این حاده 
برگردید ۰» و ساعتش را در آورد و به آن نگاه کرد . درحدود 
هفتاد - هشتاد متر از کدگر فاصله داشتند . «اگر برنگرد نددروتان 

(سیاهه رو نده به‌ما() 
آسکات . دانه دانه تان را فردا تو قیف می‌کنم ۰ بادتان نر ود!» 

حمع درسکوت میداد 4 واسیها سم میز دزد و یج 
وتاب میخو ردند . 
ت ان افراد حواب داد ۱۳ بخواهیم ازدنبال بیاییم 
حق دار م .» 1 ۱ 

کدخدا فرباد زد : «به تمامتان اخطار کردم.» از رابه بایین 
(ینج‌تا » می‌شمرم و بعد تیرآندازی می‌کنم !» 

کد جدا فر ناد زج سر بل تمس ات مد ۱ 

حمع بالکل روی گرداند و باز گشت » دیوس نیز همراه 

یکی | زافراد در توضیح عملشان گفت «وقتی جلو تر رفت 
از دنبالش میرویم.» . 

دیگری گفت : «(محصورست این کار را نکند . بگذار ند کمی 
جلوتر برود ۰) 

کد خدا به ارایهة حو د تاو بو نت و به‌راه جخود ادامه داد . اما 
جنان بید[ نود که تو حه دارد فرمانش را اطاعت نخواهند کرد و 
از جشم آنها دور شود تا فاصله را نحل کافی ز ناد کرد شاد تاصیح 
به‌کلیتون و زندان محکم لول می‌رسید . 

یکی از افراد گروهی که دیویس حزو آن بود گفت : « به 
دالدوین میرود .» 
دیویس پرسید «بالدوین کجاست؟» 
(جهار میل بهطوف معرب ) 
«جرا به بالدوین ميرود ؟» 


ی زرا ار و رود 7 جه ۰ 
نم لسسیم د مانیوز را.ازنظ دور کنند ؛ آما ,از طرف دیگر ترس 
ملوشان را ۳ و و دا باقانون ود نیفتند . 
دار زدن ان برد 2 ار طرف نگ ار ات ۱ 0 
و هیحان ور لو د ۰ درنتبحهد لشان میخواست مواظب ۳۳ حاضر ۱ 9 
دار باشیذ »تا هویتاگر بزرگد و سرش حبك را گیر بباورند که ۱ 
اه زر گدتند . دلشان مبخوایت بینند. بدرز و 
اد تبچتر جه میکردند . ۱ 
۲ کل دا کی از افراد عل ترد. که میگفت می‌توان .با 
> کشت هکم درد وزرب وی فد 
من این مدت ممکن بود باهویتاکر وسرش در حاده برخورد کنند. 
3 با درخانه اشان یفام بگذارند 0 ن راه از راهی که کدخدا میرفت 
کوتاه‌تر بود هر‌حند حالا کدخدا زودتر مرسمط سا نان قت ۱ 
ِ می‌توانستند سر راه کلیتون به او برسند راه کلیتون از نز دکی خرم 
ی ۰ بتایر این 
" باگذاردن کی دوتفر در دئبال کدخدا به ان منظور که اگر کدخدا 
" بخواهد شبانه به کلیتون برود دیکران را خبر کند ؛ بقیه جهار نعل 
" به‌طرف دره خوشس باز گشتند و دیویس نیز دنبال ایشان میرفت . 
وقفتی به دره خوش رسیدند نزدیك شام نود و و قفت خوردن شام. ‏ 
" آتش ها که برای بختن شام افرو خته بودند از دودی که ازدودکش‌ها 
بالا میرفت معلوم بود . دراپن , هنگام مثل آن بود که آتش هو س 
تال کردن کدخدا فر و جفت . بدا بو د که کد خدا ۷ يك شب 
۳ برایشان غلبه کرده بو د . مورگان هویتاکر» بدر دختر رک 
2 بودند. . حيك بیدا ۵ نود . شاد بهتر بود شامشان را بخورند. 
۰ تیان وفتتهم دوسه‌تفر نهانی به‌راه خود ر فته نو دید . 
۷ داشتند حریان وقانع را ای یی ان دو د کاندار فل 
9 که حيك‌هویتاکر بر ادن دحتر باجند یه ای بیدا شا( 
۳ تمام اراضی شمال د هکد هد را  (‏ ار 
ن ی ۸۳ بجع خن داتلست. بی تخیر 


0000)۳ ِا 


9 تک 


مر جمع ۱ ۱ 
ر است مر هاوگ فش دو ساعت پیش‌توی 
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گفت که سنیاه را چکونه گرنته بر دند. ر دی و ۰ کد 
رک کت بای ۱ ۱3 
و بالدو ین ۱ بو دند » تابالاخر ه نکات 1 
نمایش در کت داد اه 3 دی 4 

. در همان لحظه شام خوردن فراموش شد تمامی مر 
مرت سشت تك‌بار د کر و اژگون لت بو . حمع به قصد هیجان 1 
۰ ری ۰ سرآشیب تبه و دره را ازمبان دشت ودمن. زنمایی ۲ 
۰ نز و باللوین واهم نود پیش کزرفت . تب 


خسته ننده برد. ۰ درحبرت و اک ۳ 


۳-۰ بو د آخر وعاقت غم‌انگیزی 0۳ باخد 3 4 
و 5 ِ روا تس رت هُ چبادجود | ۳ 


۰( چند مرخ شب از دور گفه ی 

وی ِ بوی ماه زرین می‌آمد و 
آن گزوه خاموش چهار تنل میر فت رو هستته ازپیست 

۱ تفر افزون نبودند , درآن هوای ین ۶۵ درجالی که 0 0 

۳ ۳ و ان دسته ِ 4 ازآن یم ۵ 


٩‏ ,ور 7 2 ۳ 0 تک و ۵ ص را تن بر ی 
تا ۳ : ۳۷ 9 ی ۱ 1 
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: ۳ ده اس + شش اواده تفر ازاهل 4 9 
2 که کدخدا و زندانیش هنوز همانحا و دند ۳۹ 11 1/2 ۱ 
رای موی و گروه تقاا ‏ دیانا و ما 
خیابانی که به‌خانه کد خدا میرسیه. ووآن بودند > چون سواد. 1 
اکنون تا آهسکه. حر کت می‌کردند . ۹ 
۳ تك نفر که دیویس بمدا فهمید نامش نتیوی ات ۱ ۱ 
ه پست وتلگرافچی دهکده و سنش میان نیست وینج وسی سال بود.. 
ار برابر قراتی رد می‌شد ند 6 گفت : «بچه ها 6 نمی‌توانید. . 
2 . کدخدا دوناب 0 بت و میکوبند میخوآهد اور ۱ 
ن سر د.» ۱ ۳ 3 
شرا مد کو چه + آن عد ه که کدخدا ۳ دنبال کرده "۳ 
2 ی ده باهیجان 0 و ِ لیکه کی پرسیده. باشد. ۴ 
تا ترا تو ی آنار انیت ۱ تا ۳ بیش کدخدا تم ی ِ 
: عقب كمك ر فته‌اند شاد به کلیتون ر فته باشند دما دمارد 
از آن در عفبی بیرون ر فتند تیال مر سر دند نمشان.» ال 
۷ هفتاد » هشتاد د متر بانده یه که تقد ۱۰ 0 
اسشت به وت ما داشت 0 ۰ صحت و 
۱ ۱ 3 
و او را میرم 1 ۱ ۱ 19 
دنه ه شعبانین او کدی (همین درست كت ۱ 3 
هویتاکر» " سشعت توانستاده‌ام ۰ : از 
1 1 تاابین هنکام : حمع حمع اهالی ناده کم و تعاس 
1 ده زار حا حسته بحرکت درآمده بود وتنها خیابان آن زنده‌شده 
مردم ثر و0 ها دوه ودریچه ها بیرون میامدءبیکارها . 
: ۳ 7 مدای بجر ورواور میرم ال دداین موقع مردمه‌در.- 
خاند کد خدا ط بز دنکتر نله دنل ؛ وحيك به‌عنوآن ز هر ااشان: 4 
2 د‌ِ »اما به‌حای آنکه تجهاماند 8 ات ۳ ی مدخل 


حما رد رم او 0 0 

ندای مایوز ی جوا اند و 
رن تا تست حمعیت . به در خانه او آنطور که 
ی ید برخی گمان. کنند . دور آز انتظار او نبود . هیکل کدخدا ‏ 
بوضوح نزديك ت ار جر ه ها دیده میشد ۰ ظاهر ا تفن دولولی 
به دست تیا 

| جنانکه بعدا رم یت تراد در تاز کتر سن 
کته انبار دزی فروشده باخود حرف میزد » وییکمان گوش ی 
7 های مق تیر های رو لور اس 
9 ناگهان درست,در موقمی که چيك میخواست جلوتربرود؛ 
3 ۳ تاره آبه فشار بازشد و در تور تنها چراغ داحل منزل هُ ایتدا 
انتهای تفنگک دولول ودنبال آن هیکل مانیوز ند بدار شتد. .که تفنگی ۱ 
1 چنان بای بود که بتواند به‌سرعت آثرار و ی‌شانه‌بندازد: همهبه حز . 
3 جيك باتصد گفت : «آقای مانیوز ؛ ما آن سیاهه را 
1 تالف 1( ۱ 
و گرا مت «خورا۳ه اد مشاه ایا ۱ 

صدابی فر بادزد : «۱ پس آن تفنک را چرا بدست گر فته‌ئی؟» 

ِِ مانیوز جوابی نداد . 
ِِ ی ری . که میان حمعیت در امان بود گفت : ۰ «مانیون؛ بهتر 
3 ۳ 9 آئیم می‌گیر بمش!) ۱ 
ًِِ ۱ کد خدا بالحاحت گفت ۰ (همجو کار ی تفت ان نکنید ۰ 
1 7 که انشخا پیست. . باز هم میگو بم گر هم بو د بمی‌تو انستید رت 
۱ وازد من زل من هم نمی‌توانید کف 
تیهواهید بشوید بهتر است که از انسحا بر وبد» 
کی شناد ره «توی ایبار اشت!» 
. دیگری پرسید : «چرا نمیگذاری بگردیم ؟» 

3 ره 2 مان اند کی نکش را حناند .. 

و ی دنل رش ات «یمترست حالارذیگر از اشعا 
۳[ وی وی 


ه ۰ه 


پرده و و آستای بدنش دج شف 2 1 ۲ متا 4 » 


ِِ دومی گفت ۰ ( 7 رش تو و ی ی 
۱ رم گفت : «تبراندازی نمی کنم » ها و آبعد :با 
ضیف ری ِ ۲ :او لین لسی 9 آزدر حیاط وارد پستو ۵ ِ 


جرات نکرد از در حیاط وارد بشود» 

ازانجا که ایستاده بودند عفبتر رفتند . "۳ 

2 جنان بدا بو د که حمله برطق نقشه4 بر آب شده بود. ِ 1 
تاک تفر ویگن برسنید : «چرا ازدر عقب نمی‌روم؟» 

0 کد خدا در باس گفت : «راستی هم « حالا از آنطرف‌برود ‏ 

۳ ند جه می‌نسنید ۲ بهتان گفتم که نمی‌تو انید اند تو ام 

است. بیش از اننکه اساب زحمت خودتان تشو نا ازاسحا پروید ۳ ۳ 

وی بات در + اگوی بانید خونتان زدختا متیر ۱ ۹ 
0 باز هم میان مردم گفتگو شد و شوخی ها کردند »و کدخدا . 


سرجایش قراول استاده بود . اما کدخدا دیگر سکوت کرده بود 
ضمناً به‌ خو د احازه تمدان ان شلوغی ور جز خوانی و هوس کشت ( 
" وکشتار از مه یز بگذارد . فقط چشم به حبكث دوخته 1 ۳ 
تمام جمعیت بادو چشم ازحر کات او آو بخته ود . ۳ 

وفت میگ تست و باز هم مار انجام دمی‌شد دا ی 10 
بود که جيك جوان اکنون که وقت آزمایش رسیده بود باتمام رجز ‏ ۰ 
خوانبهاش 7 به تنهابی شحاعت ی و صضعف حمعیت ۱ 
پشت خود احساس ستود .۱ هرحیث و هرلحاظ جحيك تنها بود. ۳ 


جون خودش در دل دگران اعتماد بوحود نمیآورد . بالاخره ایک کیب 
ی ری ۳ 
هی گتر‌هشن ۰ و در این هنگام حمعیت ر فته‌ر فته متفرق شد + هردم .. 
ری سم 
دارو خانه 4 شمر می‌استادند . بالاخره دیو یس لخندی زد و ارآن ‏ 
حدود دور شد تم واسیت ۷۲ داستان » داستان شکست مردم . 
عوام است و او آنر! در ذهن آماده ی فهر مان این داستان‌همان . 
کدخدا بود ۰ فکر کرد بعداً باکد خدا مصاحبه کند ز فا قطان فاانسته: ۲۰۰ 
ویر اد ور مارد دراد ود رد 
و ون مقر ۲ 


ی س بخورد تک علاقه یا مره بود ببیند . جر را 
سک تا بسر سیم زار اه 
کر دیوس نشسست ول کر بش داش 
تاآن مو قع شرح دهد و از تردد و غوغا و فتح آشکار کدخدا قصه 
ود ۸ هی سل رون شاه بود. 9 
ی بو د» 
۱ سرآغاز داستان توت «سشتار واخورده» و به تدر بر 
1 هنت راسی بست رکشت برد صفحات را برمیداشت 
و سل ۳ میکر د . 
ی کار گت 7 #درست شق ‏ حالاببیم: می‌لوانم. تیمز را 
م بگیرم ۰« ۱ 
دیوس همحنان که می‌نو شت اندیشید جه رل بست 
3 اما هن در وقت تس اخیار با مر دم لیب لطفت 
9 حیبزی نگذشته آن , فکر را از ناد بوک 
و "غذا را آوردند و دیویس همچنان می‌نوشت. و ضمن‌وشتی 
7 0 زر و رمیااش ۰ دس از اندك مدتی تامز حو اب نز 1 
۱ یه بو تن دبیت مخای کرد : «دیویس از بالدوین . آماده‌شوید . 


1 


3 و 2 بگیر دك .» 0 
3 تلگرافچی که درمرکز نیمز نشستهبود و انار انمخایر 
ِ داشت گفت : ۰ «یزن.» 


7 و ضمن که و قایع آن رور در ذهنش فشی 


شتن از میان دریجة کوجکی که روبروش ود ببرون رامینگرست 
۱ بل درا هایر) میدید که وب تیه می‌در خشید. 
ای رها دست ازکار کشید تاسیند جیز حددی روی داده است با 
صب خطر تفییر است باه » اما خبری نبود . آنگاه دزمتی ,خر 
کرد تاوفتی که ایکان بروژ هرنوع سانجه بی لااقل درات . . . 
1 له انسیا ۳ 1 9 رد ۳ 


تین .و اصقجات رارد میکرد . ۷۳۳ 0 


9 بالاخره وقتی ی مخابرهاش تیا پایان یافته بودب 
0 میات مه ایهم ۳ از مر و سعتد 
خر را فوری مخایره خواهد کرد؛ اما نباند انتظار 9 
مشاه 5 جون احتمال نمیرافت:اتفاق دانگری نفد . حواب آمد که 
دیویس همانجا بماند و منتظر تحولات باشد . آنگاه بارئیس پست 
به‌صحت سا 1 ی 
و او دز سامت بازده ‏ توقتی فروی ۱ ۳ 
دران شب دیگر اتفاقی نمی‌افتد و جراغهای دهکده کاملا خاموش 
و آرامشی که مخصوص روستا هاست چیره گردنده بود » صدای 
تفاسم اسب که ظاهر آ خر از آمدن ن عدهبی اسب سوار ۳ ۱ 
تال غریی اداره دست یدهم بای صد! 4 
رئیس ست از حا برخاست » دیویس نیز جنان کرد » و هردو ۱ 
وله رح شدن و کرش فرا داشتند ۳( همچنان بیش ۰ 
لیم آمد ؛ با افزون شدن صدا » رئیس بست گفت : ۲ شاند برای ‏ 
ادا کملت رسمه ۵ باشد 4 اما خبال نمی‌کنم ۰ آمروز شش بار 3 
اد کون تلگر اف زدم. ۳ از کلیتون نمیآ نند سا کلیتون 7 اد ۳ 
طرف نیست . » ۱ اش 
ِ دیویس باجال عصتن می‌اندیشیند که.سالا درهرعال بب ۱ 
است اتفاقی بیفتد که لازم باشد به دنباله خبز اضافه کنیم -. 
درحال که خیلی آرزو کرده بود داستان به همانحا خاتمه بافته . 
- آنگونه که اکنون فکر می‌کرد » مثله‌کردن مردم کار و حشتناکی 3 

0 . دلش میخواست » مردم اشجور کارها را .نمی کر دند و قالون 
1 خودشان احرا نمی کر دند ۰ این کار ۳9 از حد وحشیانه هی 
ظالمانه بود ‏ ۱ 
آنسیاه که خباند درتارنکی درا رس ۲ 
به‌گریبان بود » و آن کدخداکه گرفته و منقبض نسبت به حفظ ‏ 
23 جخود و وظیفه مهم حود دراضطراب شد ند به‌سر می‌برد؛ : 1 
درمفایل آجنین‌جیزی » موحودات حوشختی سودند ۰ راست اشت ۱ 
که آن حنات که روی داده بود. خود وحشت‌انگیز بود » اما چرا. ۱ 
1 ۳ کار ی ان 0 ۱ 


۱ و از یتون ی 


۳ تراد سید 


رال گر‌وهی عظیم ازافراد به‌سر عت از حاده خار ج شدید و به 
خیابان ن بار نك دهکده بیجیدند. درمیان آز ن گروه » قیافه حيك‌هویتاکر 
ومد سی و زتتاری با له لپ باه ده مد 
ی ی تا تا 


لح لو اس میراند ۰ بدرش وقتی خشم گیرد » جیز وحشت 
و مشود . حالا دیگر حتما اتفاقی می‌افتد .» . 
1 1 دیوسی متوحه شد در مدتی که او مشفول نوشتن 
بود وقابع جتبة تازه‌بی بافته بودند . واضح بود که بسر به‌خرم‌دره 
ِ بازگشته دسته تازه تشکیل داده به پیشواز پدرش ر فته بود. 
۲ بلا فاصله آن محل از نو ندحنش درآمد . در درگاه‌ها و 
" ذرننحه‌ها "جراغ ندید آمد . و هردو را هم باز گذاشتند . مردم ۳ 
هریچ‌هاخرشنه با از درها سیون کرد بودند ایند چه خر 
است . دوس فوری متوحه شد که دراین عده بر خلاف آن عده که 
قبلا آمده بودند اثری از شور و ذوق نود . همه قبافه‌ها را شادی 
گرفته بود و دیویس احساس کرد که آغاز ؛ فصل ختام فرا رسیده 
1 داتس . بس از آنکه گروه سواران از کو حه بطرف ۱ 
1 شدند که اکنون کلی تار نك بود » دیوس دنال سوارها دود و جند 
لحظه بس‌از آنها رسید که نصفشان بیاده شده بودند . مردم دهکده 
از دنبال می‌آمدند . کد خداآ جنانکه فورا معلوم شب »هیچ از کشك 
کشیدن وانمانده بود ؛ اصلا نخوابیده بود و همینکه سوارها رسیدند 


ور( او هم روشن شد . 
( بجنه تب ان همسترهای بعدازظهر خودش را بانضمام حيك 


تی‌شتاخت »پیش همه پل جلف ایستاه بو »یرود دبشی 
تلند داشت. و نیر ومند بود یار بد آهنگر ها شب نود 


2 ۳ ز ان رن ۵ ۰ 


و ُ کی بت کته ۷۳ بله 


ضم صحت او ؛ : صدای سم اسب و غزغژ زن برخاست ودر 


حم 7 


رئیس ست گفت ۰« ان چيك است . آنهم تن انلت یا 


ی 
سر ۳ج 


ی رای سر انس بات نوس 


9 حالا عد ه خیلی ز بادتر رل ۵ تب ۵ و دیو یس آنها وا" 


و "رین بست که خود را به دنویس رسانده بود به او ِ 1 


و دایی از درون پرسید : « چهسخواهی 1 » 
0 ۳ سیاهه‌ر و میخوام ! 0 1 ۳ 
یميشه ۰ ىك د فعه را و کار ی : 
۱ پیرمرد گفت : « بیارش بیرون با در را خرد می‌کنم !» . 
۳ هونتاکر ‏ اگر هجو کاری بکنی به قیمت جانت تماء ِ 
ف ‏ . مرا 2 بو می‌شناسی ۰ دو دقعه ب ی و ی رکه ِ« 
زایتجا بروی ؛ 4 ۳۹ 
- به‌تو گفتم اون‌سیاههر و میخوام ؛ 
9 1 - اگر ازاینحا نروی از : شتب در یراندازی سکم : 
و بیرمرد ۳ احتساط عقب و حمصت فر نادزد 9 1 
ماتیوز ! اند فمه باید تسلیمش ون اگر, ۳۳ ب ۳ زاره ی 30 
نمی‌رويم ۷۰ ۴ 
ی فرهشته بای سیل , تایه ی و و 
منکن آبه قدرت خود اطمینان کامل داته تك‌بار دیگر همان شت.. ۲۰ 
۱ "حمعیت را متفرگ کرده بو د 4 از کحا معلوم که بار دنگر نتواند. ۱ 
" میان در هیکل لند او با تفنگ دولول بدیدار شد . با بیحالی 9 ۰ 
اب اقب نگاه کرد با لحن دوسالاوم خطاب. آبه آیرمرد گفت: و 
4 - مورکان نمی‌تونی پبریش ۰ این کار ات 0 است . 
مت تین خوب میلبا» ۳ 
0 پیرمرد گفت « شبن ۰ باشد ‏ + میخواهد ۳ 
و ان بر گفتم که کیت نی بر یشن ۰ بان کار شلانی 
قانون است ی را مود ی بیابی اینجا 
رت حر کات را نکنی . ۱ 
1 2 بیرمرد ها و 1 ك می‌برمش ۰ و و حرکتی کرد . 
نا " کدخدا 0 ی ( عقب باست 4 » و در دم تفنگش 
نشانه گر فت فت ۰ « به‌خدا قسم از همین جا به جهنم می‌فرستمت !» 
ی حرکت مشهودی درمبان حوصست بد بل آمد . کد خدا تفنکش ‏ ۲ 
1 ۱ بائین آورد چنانکه گوئی می‌بنداشت باز خطر ی شده ی 3 
۱ باز 0 آمد و انن‌بار صدای بر م و "سرزن شآمیز. و و 1 
1 ای ۱ ۵ ۳ ۳ 7 بجو 


9 0 ِِ یا قانون و در نیفتاده ۹ 
بان ۳ نت ات 4 حالا. ار این 


1 ی یرم د گفت: ۸ ور 0 ات را به ما بده . 
سکره مکی خیلی ان دود ررکم می‌کني » 

-. -مورگان من با تو بگو مگو نمی‌کنم » گفتم نمی‌توانی ببریش 
و موب .گر میخواهی خوثریزی و یه 7 گردن 
8 رن و وا دم رون 
نوده‌هاي خانه ابستاده غر میزدند .. 
و شاه هرد ناز کشت و با جند نفرءجتزی گفت ۰ باز هم 
1 رفظ رم دابه‌حای قود بارگشته باحر کت 
1 ی سس و سور 
نميخواهيم برای تو دردسر درست کنیم » اما فکر می ِ 1 
3 رد بشوی که مقاومت فانده‌لی ندارد . ما فکر می‌کنيم ۰ 
3 و ی رات عون وا مرتتایی دود > چون 
1 وضع خاص‌او توجهشان را حلب کرده ود . حبك کنار حمصت 
3 استاده سعی ات د رد ۵ شود : جشم ره کد خدا دوحته رو ۵ که 
9 1 به بدر او آداشت .تأگهان > هیحتانکه ددر حرف میزد.و 
۰ کدخدا ك احظه ملا دم ۳ عاری از سفن می‌نمو د ً حيككث سر 


3 به‌طرف 7 دو ند ۰ همینکه ارز ش حبائی و مماتی 3 0 
3 بدیدار شد » حنششی عمیق درتمامی خط مردم بدید آمد . کدخدا 


به سرعت تفنگ رابر شانه گرفت بر فا باس خال شید 
ی ها ود خود را زبرگر فته بود 1 
ور تناوده 9 از بالای نتر حمعیت گلشتند ۱ 1 
3 بلا فاصله حمله عمومی آغاز شد . مردم ده‌تا ده‌تا از نر ده ند انسو 
1 می‌خستتد ونسوی کلیه کوجك می‌دو بدند . همه سوی خانه را 
3 اه گر فتند و روی انوان شلوغ کردند . چهار نفر با کدخدا 

# کلنجار میر فتند . کدخدا خیلی زود واداد ‏ اما اقن میخورد که که 
به‌قدرت قانون انتقام خو اهد گر فت . جندین مشعل با يك طناب 

" آوردند . ارابه‌ئی را نزديك کردند و از پشت » داخل حاط بردند . 
ور 1 


[» در گوشه 


و رت دعا موه ات ما مدت ۳ این میتوسیده ‏ 
ب است که مبادا کدخدا نتواند بموقع اورا نحات دهد. 09 باشنیدن 
.| صدای بای اسنها و صداهای رضابت آمیز ور وه زد به ار 

افتاده دندانهایش ۳ میجورد : 7 
ی وتیس سست ۳ تاثر گفت ۹ هیچ دلم تا ما 2 
سیاه باشم ار بااین عده هیچکار نميشود ود متا از مرکزبول - 
کمك فرستاده بودند . » ۱ 

0 دیوس فقط ی نگو ند : ب_ وحشتناه اس ب 

ما و حشتناله ای ۱ 

دیویس همراه جمعیت به‌متزل کدخدا نزدیکتر شد وین 
" اشتیاق داشت. تمامی جزئیات را دنله . درانن‌مو فع نود که عده‌نی . ۱ 
از افراد که مشل سک شکاری همه‌حا را بو کشیده بودند در مدخل ۰ 
انبار کوتاه قدیمی درکنار منزل بدندار شدند » درحالی که طنابی. . 
راناخود می‌بردند . دیگران با ما به‌دنبالشان زر فتند » به‌سر کردگی ‏ 
بدر.و سر وارد آن سوراخ تار ينك شدند . دیوس با دلداری ال 
۳9 ل‌اشان رفت اما بهین نداشت به او احازه رام داد > 4 جز 
" اینکه در هر حال میخو است .دبالشان بل و۵ ۰ 9 
ی تاگهان دوس در دورتر ین "گو شبه. انار تیم به اینگالسی ‏ " 
اناد اینگالس درآن وحشت و دغدفه دست‌و باش را حمع رده 2 
گوی #رشرفب آن بود که خیز ع از ی واضح بود که ناخنهاش 

9 در زممن فر و ۵ است چیه یی می‌غلتبد و کف بر لش 

آمده نو ۵ . 
بهناله می گنت «وای خداخین 6۱ اسان عاری از دید به 4 
مشعل‌ها جبره شده ود .۰ ۲( وای » خداحونم ؛ منو نکشین ‏ [ دیکه ِ 
"این کارو نمی‌کنم. . من این کار و نکردم ۷ نمیخواسم همحی بشه. ۳ 
" آقاحون 1 من مس بودم ۰ وای خدا جوم / وای جدا چونم ؛ 
دندانهاش بهم میخورد و دهانش بازمانده بود . واقما دیگر نز 
درستي نداشت ومرتب کنواخت تکرار میکرد : ۶ « وای » خداجونم؟» 
۲ ۳ وت بر ریا ۱2 بجههین تعاس خی ۱۳۱ 
یرون 9 
مرد نام دواین هنکام نمرلی از وحشت کشید و از پا . 
۲ ِ و بیحال بر زمین افتاد ۰ وقد ی‌می‌افتاد بدنش سفت شده ‏ 
بود و : مدای دی مر نان 0 ۰ او 1 به 


2 شمان دریده تماقب کنندگان ۳ 


دیویس ک تاابن‌وقت ازمتابن به ی خر 0 
۱ من تم هیر ود که پس ار کر 
9 فد و وت باایشکدن ویس 0 
9 فطل و بود ۰ ی و تفاوت و معی 
رای آن مه نود" سرهای وج د پردود متتم . ظاهر 
درهم و ژولیده افراد » و تلد و کشش بو کوشش م آنگاه ناگهان 
هردو تب رزوی ۰ ات بی‌آنکه دیگر بداند جه‌می‌کند 
با صدای بیجانی زیرلب گفت : « وای : خدای : من !» 
3 منظر ه حانکاه همان مرد سیاه‌بوست ی 
9 داشت و چشنمانش ی و دستانش بی‌اراده آتکان 1 
مایت رونت مرو ها بط رو" لا ی 
ها رده بودنت که بنکک بنکت بهرله‌ها تصادت کند ۰ جهره 
سیاه پیش از حد و بیرون از داثرة شباهت بشری ؛ در هم شده‌بود. 
3 دیوس ی‌اراده 0 را به‌دندان گر فت سور ان رون 
لب می‌گفت « وای ؛ خدای من ؛ » ۱ 
۱ 0 حمعیت اکنون نزدکتر از یشتر آمده 4 و از کار جخود 
بیشتر در وحشت بو د تا عشرت و نشاط . واضح ی 
1 ابشان نه فدرت ۱ داشت که درمفابل آنجه انجام‌می‌شد مخالفت 
ورزد »؛ نه واحدجتان خیرخواهی و عنایتی بود . دران‌هنگام سیاه 
۱ رای که تاشی از هیچکونه فکر و نقشه نبود با خشونت ۳ 
بلند کردند و همجون. کیسه گندم در ارابه انداختند . ۳ 
1 0 آنگاه بدر و سر ره حلو سو از دید تا ار ابه را بر انند 1 
میت سو از تسه و میان خود مشفول صحت‌گردیدند 
نهک دس پم اج کرد این افراد آنقدر که تماشاجیان 
کنحکاو بو دید و ست به‌هر گونه تنو عی اشتباف ان مداد ند ۳ 
3 0 مبتذلات و حشتناله و حود بو دسان. بر هن 4 امل سر و ادست و 
و بریدن نیو دید و درانن کار مشهی نکر ده بو د رد 0 کار برای 
افییاند آبرای‌تمام‌انشان- کاری‌حد ند بو د. دیو سس باجشمان‌در نده ۳ 
۳ دو دوسوارشد ودسال اسان بهر اه 


دج 1 تابرواتی و وحشیانه می‌نمود مدیویی تیب 9 
می‌رفتند . ۱ ی 
ان ۳ که مرح 7 ی تا نمی‌نمود. 4 پرسید. ۶ 
«راستی دارش میزنند ٩‏ » " 

ناشناس جو اب داد 7 0-9 رای همین کف ی 
دیویس با خود اندیشید « فکرش را یکن + فردا قب راست ] 
در رخت خواب خودم خو انیددام ؛ / : 

۱ دتوسی باز عقب‌ اند وتات ار ۱ 
اعصاب خود مسلط شود . درست متوحه نشده ۲۰ 
تور مادی‌به آمور رووانه و نظر طاهری کرهای ۳ ۳ فنه 
استه: » جزئی آزاین دسته شده است . هوا آرام و شب روح افتا 
0 + درختهای سابه گر فته با باد سرد شب‌درجرکت بو دید ۰ جرا 

خسی بدین تجو بمیرد ؟ چرا مره ی ۳ 


ی ول قانون را 0 بو د تنل 7 ۱ 


خواهر آن دز واه ند و این را تداشتتی ۲ 

باوجود ایرد ن ظاهرا ر سم این اشده نو د که در از اء همجو اش 5 

2 . مثل تك قانون رناضی و بدهی بود گروه خانو 2 ۲ 
قوا با رو موی نود 0 


ببهوش بود. . سخت لفس: مي‌کشید . و ناله میکرد. . اما شاید درد 
۳ بمی ار ف و 0 و بار ٍِِ 9 از ی 


۳ 7 همچنان ا _ ی و دبوس دتل ۲ آن و 1 


۳ " 
۹۹ ۰ 


۱ 8 
۱ و ۳ > 


۱ ز//1 


۱" 


۱ ۳ 


۳۹ تنودور درایزد - 


متسیب مخ دس راتس میس تسام سل وت ره و سا ی یا دا اب َو بای سشاص از حعس ح ایو سم بحاس وت وه دمص عیرست بو 


۱ کف که ید تور فاه فد ده ود زر در های مریگ را 


شابه‌های بار هبار ه افکنده نو دید 6 از تبه‌های کو تاه بالا فد و 


دره‌ها سرازتر شدند » تا بالاخره نهر کوجکی ان 


همان نهر بود که آن روز دیوس از روی آن گذشته بود و اکنون 
همگی بطرف بل آن مبر فتند . اکنون نهر که همچون برگ درمیان 


شب میدرخشیدروان بودس‌از اندکی پیشر فتن حاده به‌نهر نز دنکتر 


شد و بعد از روی بل گذشت . ۱ 

گروه تا کنار دل آمد و بعد متو فف شد . ارابه را رزوی بل 
راندند و بدر و سر بیاده شدند . تمامی سواران و از آن‌حمله 
دیویس باده‌شدند و درحدود بیست‌تفرشان دور ارابه حمع شدند 
و سیاه را مثل يك گونی انباشته بلند کردند . باز دیویس به‌خود 
گفت که خوشبختانه سیاه بیهوش بود : با وجود این دیوس 
به خود گفت که در نمیتواند شاهد ماحری باشد و از کنار نهر 
روبه‌بال! رافت ۰ بالاخره معلوم میشد که آن خرنگار بکلی دلمرده 
۰ اوجود. این ازجانی به استاده بود تیرهای بلند آهن را 
بالای. آب سردرآورده ودند . جند نفری داشتند طنابیب» 
ند »ر انوقت دیویس مره شد که مر ۱ ۰ ۲ 
وس اس بل 

بالاخره ۳1 گروه عجیب عقب تب باب دلوت روش 


را برگرداند . 


۱ 0 

ی ام تایه ۱ 
آنگاه ده بت دو ازده نفر کارشان را به‌اتفاف انحام دادید 6 
آن توده سیاه را از حا بلند کردند و دیویس دراینن هنکام دید که 
آن شکل درهم شده » نخست بائین رفت و بعد همراه صدای غز 
طناب نالا" رفت . درآن نور ضعرف ماه جنین می‌نمود که آن بدان 
در تقلاست ‏ اما دیویس نمی‌توانسنت درست شین کند . دیویس 


با دهان گشوده و خاموش نگاه می‌کرد ؛ و بعد بدن از حرکت 


باز ماند ۰ آنگاه بس از اندك مدتی متوحه شد که کروه آماده مراحعت 


است هو تال جرد کرو راد اد دوس با ما ۳ 


خود حا گذارد . 

ففط آن تو ده ماه که در نور رنگ بر ند ۵ بالای آب‌در خشان 
تاب میخورد ؛» زنده و بشری: و تنها همدم او بود . 

دیویس بر کناره آب تشست ودرخاموشی خیره شد . اکنون 
وحشت تمام شده بود . عذاب خانمه بذبر فته بود . دیکر نمی‌تر سبد. 


ی 


1 : 3 ود .یواست به‌شتاب خود 1 1 آدارد ؛ ست کوچك 1 
3 کید ۹ به‌شرط آنکه مینست اول سیوی ۳ بیدا کند : 


1[ چه ی داشت " ؟ 9 خبرنگار دیگری درآنجا : ود و دیویس ۱ 
رتوانست فردای آن‌روز داستان رنگارنگ‌تر و افسرده‌تری 
" بپروراند 1 تفای فکری به‌حیرت فر ورفت که در سر سیوی۱ 

چه آمده بود ! جرا او سواران ن را دنبال نکرده بود ؟ زندگی حقدر 

3 ی ۱ ۱ وه و صیح‌نابدبر لو د . 

و همچنانکه آنحا نشسته بود سفیده‌زد . آنگاه فلق بدندار 
و منک بباخت ررههای سفی له تحوین رزک 
آبشت گا ی بافته بودند ۳ اجنوان 
را شیده بو د ند . هنوز حسد سیاه و لهیده میا مان‌آسمان 

دب یس ری 

3 ِ رآورد: . بالاخره دیویس بر 6 وان انشیب لت و راه خود ر 

به‌سوی حر م‌دره "بیش گر فت 1 درحالی که داستان حزن‌آور 2 

۹ حخبان خاش را انباشته نو د که ۶ یار بهز ببانی های اطر افه‌نداشت. 

" مهتر را از خواب دای کرد راش خااتو ی شا که بیش آمده‌بود با گفتن 

تمام داستان و قول تون بها بنکه دم لی به‌اسب بر سیده نود 

و برداختن يك اسکناس بنج دلاری برطرف کرد . آنگاه از آنجا دور 

تشد تاراه برود و بازهم فکر کند . ۱ 

ان ازجا رکه اه هیچ تطاری ازآنجا نمی‌گذشت و . 

" وظیفه او ابحاب میکرد که مك نصعفه رود دیگر 1 د هکد ه کار 4 

ده مصیم شد که حداتر استاده راون روز بکد و مرا 7 

" اضافی که :ممکن باشد به‌دست. رد ۰ یا شون سل و۱ بالین 

مر آورد. 1 درمورد تو قیف مثله ند نان . ی بدر و سر - جچه 


می‌کردند 1 کدخدا چه‌می‌کرد ؟ آبا طبق فول خودش عمل‌می‌کرد؟ 
تون باتهات آدمخشی وراد بینی شکنیارا ۱ 
مارد کند سردبیر شهری از در نش و یر کش + ویو 
ی اد بت بود که مشعفول گفت وگو با مردم و 
مام ن+شد و سوار به‌خان» هویتاکر رفت وباز واه به بالدو ین 
ات ۳ ستد . بر جوا ۳ حب و و 


وقتی دیویس به بادآ ورد فد هو نفهمیده مت کیب 
ّر آورده با نه. ؛ ۲فتاب طلوع کرده بود . مچنین 
نمی‌فانست که آن متا تست جرا بس‌از کار خود کشت برد و 
بعد چگونه گرفتار شده بود ۰ چون تاساعت نهشب قظار نمیرسیا 
از فرصت استفاده کرد تا بازهم تحقیق کند 4 
دو میلی آن نقطه درآنسوی حاده 0 ۱ ۱ 
دیس میم رش پا ۳ : 
هنوز جندان وقتی نگذشته بود که به کلبه رسد . 

طقه و دور از جاده و میان درختان محصور بوذ و ور 
یکلی تاريك شده بود زمین میان کلبه و حاده و 1 
زیادی هبل در آن براکنده بو د. ۰ یام کف نود و اجند و 
در بچه را ۴ کاغذد و صله کرده نو د ند ی باو جود همه انها بوی خانه 
1 ی اد . آزمیان در که باز تب ۱ 0 ۱ 


و ۱ ی حاو و در مردد نت ۳ اعد و و جوان واه 
ترامد 3 سر ی بر۵ا و ۳ علاقه به مد لنهای ۰ هس شکسته و 
اثاث فرسوده نگاه ؟ رد . یکی از کلبه‌های خاص و معمول سیاها هان 
0 . پس‌از اندك مدتی د دری ‏ 
ی اطاقف باز شد و دختر سیاهپوست کوچکی: ی ند 7 
و چراغ بدا , کو فته‌بی را بدون لوله به‌دست داخت ۰ صدای 
ی دیویس را نشنیده بود و همینکه چشمش به ‏ 1 9 
1 افتاد بطور مشهود که خورد ۰ آنگاه چراغش مسخرد بای .. 
سبزش گرفت تابهتر ببیند »و نزدیکتر رفتا. رب ۰ 

ون اقافه بص درپان که هنوز ‏ شک ات نکر فتته بود . 
۱ و درآن پیراهن گشاد پنبه‌نی و رنگارنک ؛ چیزی معنمت مر ترد ۲ 
. بود . دستها و باهاش درشت بودند. افیا هد بر او بر ۱ 
مه ۳ 
0 ور و و + تیر گی‌رن 


دیوس لحظلنی بد و تکریست : : اما نب شگف 


۶ 


نو خواهرش و 
ِ و و ی 
۳ برای من بکویی چه‌جور گر فتندش 
چه‌موقع ب رکشت و چرا ۱ 2 ان باه ی احسیاس 


ی بس باز برسید : « آمده بود چه کند ؟». ت ۱ ۱ ِ 
یط .دختر حور راب‌داد 1 ما را ند بصن یتنا ۱ 
اب 3 ۱ 1 خوب 4 چیز ی هم و ؛ همین نيامده بود مادرش 
شیر رین 
1 دختر اه / چرا آقا 3 بود خیاحانشی وه 9 
3 نمی‌دونم کین گر فتنش .۰ ۱ 
۳ و دید ی ی سل : 9 
3 3 ِ خوب » مکن. ۳ ممکن است بگیر ندش 43 ی 
ِِ ی - چرا ۳ را میتوات ز 1 
۳ مین نگاه 9 ی 1 ی بجر 9 
۳ دیویی و وب جک و : 
شرا دیریسرا از مامورین می‌بنداعت. 3 9 ۳ ۹ 
تفت اب آنکته ده زو 1 1 1 ۱ 
3 دبویس ی »۱ ۰ سن و جسا را 0 ۳ ِ« 
۳7 دشر :جوای ۸ نداد 6 اما در 3 و تا با 


دبویس پرسید » ی حم راید ار 


ّ : 


5 بِ_ 


پیا یت 


۱ تا ی با به‌انن اطاق ود و تازيك" اخی اد فد ده و 
همان آن کامل به‌نظر مر آنن, اطای بش خلوت ند و 2 
صر فا بناهگاه با با رختشو بخانه بو د ۰ «جسد ی اطاق رزوی ی 
ری گذارده شده‌بود.و و دوسر تخته روی يك جعبه و نك . 
صندلی بود و روی حسد تك. ملحفه سفید, گسترده بودند. 9 3 
گوشه‌های اطاق تار يك بود . تنها وس اطاق با ر گه‌های‌نور 0 ۲ 
آروشن شده بو 
ِ 9 دیویس مت تفت و دراه تا دحتی که همچنان چراغ 1 
در دست کت اورا گذاشت و.رفت. ۰ بیدا بود که دختر فکر ۳ 
می‌کند نور مهتاب برای: روشن. کر دن اطاف | کافین رت ۳1 خودشن ۳ 
بر تحمل ماندن در آن اطاق دیاز ند تفت . دیویس باشحاعت ملحفا ‏ 
را ببن زد : جون حجشمش. خوب می‌د بد ِ او به‌د قت به هیکل شیب ۲ 
او بیحر کت نگاه ان حتی بعداز مر کد طلم اصورت فتاه ۱ 1:2 

۱ درهم شده ود * و ددویس جای بت افتادن " طناب را به موز 1 
۳ هن ماد . يك بشما مدور از نور مهتاب * درست ازمیان _ 
1 سنته و جهره مر ده می‌گذشت . دنویس هنوز در فکر نو د م9 خیار 5 
دآثیت ود ملجتهی دی مزده بت که مدای یی اس 1 
. فان ن به گوشاو زسید . ۱ 
. د بو بسن و آن ی زخا ۳ آچنانکه ی آز 1 

تا ر ۱ ۰ دراین‌منجل تاريك آن اد اجتلی ولد 2 
ی بود . عضلات دیویس منقیض شد ۰ دلش بیدرنگ ‏ 
به‌سرعتی دبوانه‌و ار نه‌تیش د رآمد . ۳ تور او آن 9 باب 
" صدا از مرده برخاسته است . 9 
# اد ال ناد اس وی روط 1 اما انار با 
ه‌هقی عمراه نود که نشارد اه نوی برد و۸ مد و 
39 دیویس فوری آدو به‌طر ف صدا انا چون مدا از 


بیع 


۳ رفت 4 فری تمد چون چشمانش بهتا یکی 11 و گرفت بهنظرتر و 


9 ون تفر یج : ره ی 1 آهنته سس بلقت ۱ 
: بعد خواست با شتاب بیشتری از آنجا ار وه حون کر باقت ‏ 

که در حضور مادر بیر و سیاه مقتول. ات که تست دونا شلد 

3 زار می‌گرید . زن درگوشه دو دیوار نشسته سر ش رامیان ن ژانوانسی. 
9 آورده ندانش را بح ر کت نگاهداشته دو د . همجنانکه دبویس 1 

ی نزد او انستاده نود باز صدای زارش بر خاست . 

آاآاآ دیوس خاموش به عقب رفت . وزود تیخبر او تقایل 

1 انکوه: 6 عملی سنگدلانه و غیرمعقول حلوه میکرد . آن عصمت و 
7 بیگناهی مادر - عشق آو به فرزندش جیزی نبودکه اب ان بافضو لی 

و .مقاسه کرد » سوزش اسیای در ی دبوبس مرها به شتاب 
ِ" رو ی‌مرد هیا بوشاند و یرون ر فت ۰ 

دربیرون اطاف ۰ زر فوو عهتات با ققم سر بغنتراه اناد - 

اه مطاذمان و به امقت تکرست :-تمامی ان که 
وجشت‌خیز را تنها جستم زر شش که در ده ۳ ن‌ود » جیز تر حم 1 
9 انگنزی ی ماد گربان که تنها درآن گوشه نشسته بود . 

3 و سر مرده‌اش که تنها برای خداحافظی تس باز گشته نود و 
1 ی و بانان زندگی همه را 
باهم د ها در صمن را غر دز ه ظالمانه هنر من 0 4 اندك ‏ 
. اندلد در 3 به فکر دیحو ۵ دانتای افتاد که می ز تشر نوشت ۰ علم . 
اقا سیخ عموار «عدالت ودآنطاف محش ۱ 
. نود اینکه کار نو سنده بیش‌از آنکه تفسیر و تسیر باشد اشاره به 

وافعیات استی اکنون در کمال رگ نزاو استکاو شده بو ۵ ه و این 
3 کشف بو اسطةه اندوه ستمکشانة مادر ود که 1 اثری از ما 

0 بود بسیار ناچیز بوذ . ۱ 0 
1 آنگاه ۱ دوس ۳ احساس کامل و :نایک بالاخره ۳ وا 
و ری ت به‌خود بانگ ژد . ( تمامش 9 در داستان آمی‌گنجانم ! 

3 و ام ( ۳ 


۳ کار کل یر زب ۱3۳ 


۲201122 


3 


و 


۳ 
۷ 


بر کح ۳ ۳9۱۷۲ خو فد ‌ 17301۳۳7 : 
0 1 "۳ 0 1 + ۱ 
ین مش جع ۶ ور 
3 ئ ۱ زو ۰ ِ 5 
۰ ۳۹ 5 ۲ ۲ 


5 ری ۳71 


واهند کفت دیوانه - ۱ 
| 

آبمن چه + من چه را میخواهم بتویسم جیجی وا مب 23 5 
۰ شب‌رفتم حفوفم را گر فتم ؛ بعد آمدم . توی خیابان خلوت 
رد مرکد زبانش را درآورده بود و همه جارا لیس میزد . بقابای . 
زندگی » بقابای روز » بقانای آنهانیکه وحودشان سرحد مرگ و 
زندگی است » خلاصه همه جا را لیس میزد. 2 سی‌ها چر اغهاشان . 
9 مثل چشمهای گرسنه و تشنه‌ای ؛ سوزنده » برعطثن » آمد » روی . 
اسلالتها که سراب دلخوشکنك های مردم باتخت بود » غلت خورد . 
ما و بائین ر فت هن جا بند نیاورد . بعد مثل هميشه آمدم و 
تک وی خر نده‌اش و خواهر زنش که هر دو چشمهایشان 
و یا از هداما نم وی رده ۳ > اطان , نشسته بودند از . 
ی ۹ مخصوسو ین 3 ازدر ودیواردوده 


و ‌ ۷ ۳ 
. ۰2 با 1 دج ۹ ات 

ی ی 2 ۴۳ 

ی و کح ی مات 9 . 


۳ ندادم. 1 بدم نماند 0 ۳ امد 1 پر ار 1 1 
3 الو قوعی حرف یز گله میکرد ۰صتاجا نامه مثل سابه‌ای لیز. 1 
39 میخورد. و توی منظر جتم حائی برای خودش دا میکرد . منهمانان . 
7 اطاي . من که با زن و بچه‌ام ۱ تجمه می 
تشکستند مرا هو ده و اا نطو ر ات مفلته نوی د . همیشه‌میترسیدم 
1 . بسکه حوادث رنگارنگ ژند کیم وابر کرده فود مسترنستدم رز 
میکردم : زن. و بچه‌ام را كِ_ من خواهند گر فت ۰ هر شب خواهای. ‏ 
1 ۳ . هر و فت. میخواستم و ی ی 
1 و بزر گم میافتادم که 9 ولیق بر جون لو د ۰ تک "تفش داشت 
سرفه مبکرده »سار اشنو میکشید . موهای رآ تاد 9 تون 
بودند چشمهایش خز دو ار روی و رت برم و گو شتالودش 4 سمته ‏ 
#9 دو دند ۳ آیکد تنس همسته تب داشت نميدانم. جرا سب رد مرو ۰ حالارا 
میگویم ؛ حالا که سه سال است مرده .. ۱ 
8 3 قتی زنده بود + مرا دوست داشت بمد از آنکه اززندان 
یرون آمدم میگفت دعا های آومرا! نحات‌داده است . بهرحال‌درمورد. 
ابمان حود <- فان هت د که من را نک تست همه حیز مشکو لد ِ 
۰ بودغ حر فهای از را منطقی خیال میکردم و ن که بیرون‌آمدم؟ . 
3 هوس زن داشتم . یکزن » و این زن را در گناهان و با لفزشهای . 
ی زنها حستحجو میکردم ۰ آخر‌هنوز دول نداشتم از زدواح کنم 1 
۱ 3 ِ 1 [ زندان هم دسال‌زن میگشتم مثل سگی هرزه بانوز ی 7 
3 زبانمرا درمیآوددم زبانم‌داغ بو زمین دمن گوشهوکناررا بو ۳ 
گ ۰هامیر ید( مدا بهر حال بکزن‌آمد. ات که من وماذر 0 
19 فوار کت در آنجا نشسته بودیم و درد د ل فیکردیم آمد و با حوانی و 1 
7 زیانی افسونگر براز زنیش بمن نگاه‌کرد چشمهایش را نقاشی ۳4 1 
9 ود ابر وان سیار بار ينك و. خندانی داشت > ۳ آبجای آنها اخم ‏ 
کرده نو و امواشن و و صاف و کو حك دو د. 3 روی صور تس 1 
7 8 بود » يك حهنم لانه کرده بود . احتیاح داشت دِ لب سرد ولی 
تسد تیان اینکه خو نش بزیاد پودرد کولس 
3 و 9 من هقی تاو گناه ود ۰ ۰ بشابراین 0 1 


2 ین او ی باق ان زو ۱ ۳ ی 
تن را کی و و۳ 9 ی ۱ ۱۲ ۴ رم 


را ۲ 
مانندم يك چیز خفه و ناشناس : + مج چا وی ۲ ۰ 7 
: لرزیدم ۰.۰ داز کوشیدم بحر فهای مادر دور گم 43 دا # ی 9 
هگید * نف کم ولی تعیشف ۱ 1 
رد و اه ۳ بار ان :1 تسم بنحر ه 1 از ان نفتی‌های 
مانده و نفس های دور دست يك عشق» يك زن ؛ يك مرد ۳ 
۱ تازه اززندان زاه که تلو ۵ موه فوری روی سماور ,هم يك پوی .. 
" آشنای خودمان را در فضا پبخش میکرد رادنو متصل رد های . 
رنکارنگ و ۰ بدای جر بت با ۰ مرا مه 3 مرا سو س و 3 
سب است و من بیاد وی » کند دلم هوای م می ...۰ وه نی 
- سخنرانی دانشمند وی تیچ ۱ 1 7 ۳ 
.۵ زنآئزنی که وتو ده بودم روطر وی ان نشسته: ۴ 
ود ۷ خنده :مائی که ِ ی ات بره م۳ 2 کیخیر ئ ۳ 
نک ار د ال حو وشن برح من با ی اه ی ّ ۳ 
آنقدر خیره شده بود که بلاخره مادر بزرگد او را از پشت کرو ۰ 
بهانه‌ای بلند ؟ رد ود بال کاری فرستاد . مادر بزرکه ناز از دعامائی ‏ 
که خوانده بود" تعریف میکرد. و سعی افر| وان داشیت» که مرا نتم ۴ 
بجود حفشناش ند ؛ میترسید و حدس مبزد. هوای ببرون بازآنی: ۰ 
و تمیز بود اسان دا پوشیدم و رفتم توی کوچه تاريك و باران 
خورده قدم زدم ۰ هیچکس نبود ۰ من صدای پا های آشفته حالم را 3 
۳ ۰ جر ه اطاقی 1نرزن با ششته های‌مه آزده‌اشن داغ در ۱ 
ود رباج ها باد دامن . تاتر > قو ی و ۳ 
خوانده بودم؛ : تور ها »علوم »انسانیت » وحدان» ‏ 1 
ر وین تاران چنان رزوی زمینها جرقه میژد کف هرچه دز مر 
ماد ووایدت بود» جوانه زد »با سوخت ۶ کلهای مشموم . باشد . 
ناد کلهای شر اثر" بودلر افتادم ناد این تتعر حافظ افتادم ... 
ان شمع شب افروز". .و کانشنانه کت ۲ مصرع بعدی خکعاب 


کشیدم برای خودم مخوانم صدای قدمهای آشفته حالم » توی بارا 
شنا میکرد ی ی ۳ 0 


3 
و 


2 9 ال ید و ی 3 


ی کرو نز د یلگ بو د 1 هر حه از | سا ی فراهو شین 


ی نی ب سا هدع و جبزی سم نزن که 
0 مر مه 


1 ی امد و ۱ ۳ 0 
تب من هفت ستال" ود شراب نخو رده نو دم صفت تبال شست 
" میله‌های سرد آرروی این لحظله را داشتم ۰ آنو قت‌ها من نك الف ‏ 
1 بچه بودم معنی زندان را نمی‌فهمیدم .معنی زن وشراب‌رانمیذانس 


7 


و شعر آنستت که بذون آن شعر کلاسيك معنی‌ندارد ۰ همانطور نکه 
۳۵۵ چرا باید وندانی شوم » بهر حال شدم جون نه قتلی کرده 
ی ۱۳ قانون ۵ نله وی یی 

1 7 ! چرا ؟ خودت هم تمیدانی ! ِ_ 
7 . . آنشب مادر بزرگ باآنکه مقدس ود احازه داد شراب 

۳ دح دای اي ترا ان آن زن سل 

ی قرمز حوض لحن‌زده متزل شناور است" ؛ اگر مینوشیدم. 


۳ نمیدیدم ولی میتوانستم ببینم کم کر واه 
وبا ند تصسخرکنار ان مبوسشان خشکیه 7 


یز ند سم مود ۰ 1 ِ 


اسلا ین 2 جوای نداشت . دی ناید و 


از کرو و روی من ز بحت 4 ؛ داغ بود گونه های تکید هام 
و خت. آزاه قلیم حسر تی‌سر د لشسست. .و قتی‌دند که سفا بل ۵ اتب نف 


م و بخود بگویم که بالاخره عتبق همین است و 


فکر میکردم شاعران مبالفه میکنند و بازن وشراب از ۱ 


بر سخو وم یخوش آمد که همهرا نکجا سر بکشم ولی‌نادشو کر اه ۱ 


۱ شرم و قانون در برابرمن قد کشد ند آنعدر باندایست‌ادند. 


29 
۳ 
ن 
7 
1 


ت 
ین 
۳ 


داشت هفت ال پنهوده | اصطای رب ی را ۳ 
نه قانو نگذار.و ته‌دلم گفتم میخورم. ۰ قانون نعنی جه» بعنیمحرومیت؟ 
اننکه حرف حسابی نیست ۰ سرکشیدم اولین جرک را وس 
خیلی‌سرد بودومثل بارانی که‌میامد کنک وبیصدا بود وممهذاهزاران 
آهنگ از هر قطره‌اش یرون مباآمد . موسیقی »عشق » هنر»‌حنات» 
خوبی » بدی همین مز خر فاتی که دنیای مارا رنگآمیزی‌میکند وتابلو . 
های زنده و با زننده میسازد ۰ بهرحال شراب آرزوی دیربنه‌احتیاج 
ی و آن زن 
بیش از هفت سال زندان » تلخ وبیمعنی بود.باهمین اه 3 
رابرمن تاباند . باآنکه نیمه‌های شب بود برمن خورشید تایید . بدر 
بزرگد هم آمد و همه از من خواستند تعربف کنم در زندان بر من 
حه گذشته ات ۰ آنزن جشمهایش را براز انتظار کرد و بصورتم 
روز نم ی ۱ و ی 
تار بك و بصدانود. تم روزهای اول بس سخت مرگدشت. 

درز کگ بر ۳ ۱ 

وه ی و جر ۲ 


فقل هکس 2 دی ام ۱ دلج برای 
همه تنگ شده بود 1 ۳ . بخیلی چیز ها اعتقاد داشتم 
( 
سرزنش‌بار گفت . 

-.مادر مکه از خدا غافل بودی 

گفتم 

له ولی بعد‌ها شدم ۱ 
۱ مادر 0 داد کار ریدقت وف 
۱ 


خوب جرفهای دیگری بزی 

تغر نفی نداشت. . بسفر دوردنياکه نرفته بودم. 2 
دبوار که بوی نم ؛ بوی مر گد 6 بو ی‌شکنجه میّدادهفت بنال‌تر اشیده 
شدم .و این هیکل استخوانی و خاکستر داغ را باخودم بیرون‌آورده 
بودم . طتیعی نودکه در د رابر طو فانهای عمر: نمیتوانستم مقاومت 
کنم . زندان بزرگد و بی‌دلیل مرا دیوانه کرده بود . فقط میخواستم 


۱ و 1 ۳ و 
دوزدیست بو د و روی دبوار زندان لیم حطاف میزد 3 مید ندیم : 
وزمستان را از روی درخت چشاری اه بش و ۱۳ ۱ 
تشخیص میداد م. . زلهای زندانی هم مثل ما منتظر فرصتین بودندتا. 
بوی‌جنسن مخالف خودا بشئو ند ۰ شب‌ها وروزها باهم ی نداشتد ۲ 3 
سل نی بودم۳ . گاهی یکی از زندانیان وبرش , 
وود اشي میکرد و نایتگو نه فائو ن ی را مسجخره . 
ز ۳ " میکرد و بعضی‌ها در گوشه‌ای : لز میکر دند و برابهم قصه میگفتند ۲ 
۲ زور کرامت دلخوش کرده بودند و عده‌ای.هم آواژ . 
235 
را و نا دوتار میردند ۲ 
ای خوش می‌جسباندند . حزع وفزع میکردند ۳۳ 
9 بای ار و تون یندم ۴ 
1 زودتر آزاد شود شلاق مسحورد. وهرکس ۳ ۰ خر 1 
زان را طوری تجمل میکرد: 0 
: هرحال آتچت پدر بررکه راد ۲ ۱ ۳ 
۱ من بودند ونمیخواستند جیز عجسی بشنوند ولی ! گاه بیحرکتشان ۲ 
گاهی بحاهای دوردسب میبر ند » آنزن همیشه بانگاه لفزاننده و 
۱ کناهکارش تصو بر لذت مسکشنبد درنگاهش شراب وگناه و خودزن . 
9 ۰ ومنتظر بود قا از عشق حرفی تمیان ناد وی اس معی۱ ۴ 
1 بت مثل خود کلمه عشق‌بازاری ومستذل بود.آن‌عشفی آراکه ۳ ِ 
8 ميشد به ۰ رال از کنار خبابان خر ند ۰ بااشحال مرا آنگاه میکرد و را 
۳ شراب وهوس ثه قلیم باهم ؛ همصدا شده بودند ويك «دوئت» ‏ 
1 


35 ۳ 


1 " غمناله و ناهماهنگک ۳ زمزمه میکردند 0 تا باسی از نیمه های 
و شب همانجا دش نت۹ نود تا بالاخره شو هر مستش اورا صدا 5 و 3 
9 0 کودکش خواب بر ند . باید مواظب رفتار خودش مك ۰.. هس ۶ 
حال او رفت . ماهم چراغ ۲ ۳ و خوابیدیم ۰ اینوضع . 
1 کماه ادامه بافت . ی که مرن تبیر اهن برنیانی سبزرنگی‌بوشید . 
و بابهترین آرایشها مسلح شد و ضیافتی کوچك در خانواده غوغا و . 
#نشاط - دروغین 9 رن ماد مس و قتی 7 پرآزچین 
ِ ی - مواظیش پاش د رکه تسار ترنکنی‌ها و 
0 ی نمیخواستم) ۳ خودم برن 9 


۰ ای رف آريخته ومخالف قانون 
0 جر قهاک تلود ی آمده ‏ 


ا تم که خودم از #ن خجالت + میکشیدم نا ۳ 


نک ورس میخواهد فرار ک 


چا فقس وا ۸ ۱ 3 ۱ 
ِ 2 0 جه خواحد شید ؟ ۸ رن ۷ ی 


5 ۵ 


تم میات فان مس | 

و ناد حر فهای مادر را افتادم : « ۰ نی ود 
ی 8 ۱ 

يك سکوت طولنیباندازه شبی که یکدیگر را نمیشناختم 


۳ ۳ بو 3 رن ض زمرمه‌انکیز؛ بوزد زرا وفتی و 
9 1 رنکارنکشان نشسته 02 0 
0 آبهم ارب در ی از متا 0 3 
حالت قهرآلودی بخود گرفته بود و مثل غز لهای حضرت سلیمان 
از عتاب 0 9 بو ی بمب 0 9 9 رو 
۰ ۳۵ هاش مر فضای بخ‌زده 3 ب ۳ ۳ نوی بت 
هر یه میداد تال وبرزد. ۰ من صدای فیح بدر بز رگد 4و 2( 1 
باره میکرد شنیدم سک دوباره نزد میهمانان رز 
> وله یی گام میکز دنق آکیه متخوانت :نی 7 
تر کب | ازع بو بود و ی ماه یشان مر ۱ 


۲ ایرج قریت 


مت مسب توب متس عبرم یرای م تمس لجع نس هت خر اس لسع حر ت سر س زاتور حمحله موی رتم تم نار بجعت تج دنس عم تب ی متسساسج ‏ تیص وتو و تقد و و جر هجو پس یس دورس 3 


که چه ؟ 

دستم 7 گرفت. ار فشرد : منهم این دستها راکه 
مثل نقره سرد و مثل شیرسفید ومثل پرنیان‌نازك ونرمبود نوازش 
دادم . ناگهان چشمهاش مثشل میکده‌های قرون دور بر از 
خمره‌های شراب شدند ودستهاش شعله کشیدند ویعد مرا باطای 
تاریکی برد ۰ دررا بست ویرده‌ها راکشید ۰ شب پشت بنجره با 
جشمهای ر دز ستاره‌ها نتواست مارا ننیند و مهتاب حیس بهار 
ازلای درز برده شیر لد مبکشمد واطاق را بك. مرده‌شوی خانه سرد ۱ 
و غمنالد و و جح تست انز بدل مییکرد ۰ من آشکار! میلرز ندم و لی او 
همهمه میهمانی توی اطاق میآمد . نمیتر سید » شوهر و کودکش را 
از ناد برده‌نود . ومنهم فراموش کرده بودم‌که. دعاهای مادر بزرگد 
مرااز زندان نحات داده انسشت ماباهم تما ری نداشتیم وی دز 
( ۳ 0 شراب ۳ 3 میخو است 
5 بچه نک مک را ۳ ؟ 

نمیدانم ! 

ور ره باز کرد ور فت .امین در ان او جع باقر ی ماندم هوای 
اطاف مثل هفت‌سال زان تبث کت و نمناك | لو د . باآنکه :ماه 
درآن تابیده بود معهذا روحی نداشت . مثل کف دست من تهی 
ومیل تلبت تشر و تاامیرلد لو د ۰ در ده را حباین روشن 
و خدلی بر نده رنگ اطاق را تانیمه یلا5 رده ومثل نی عریان ؛ 
مرده تشل ومات بر کف اطاق درا ز کشید . غبار غمگین سترش‌افسرده 

و و ر یو صورنم تا رت آننه ار صورتم خاکستری 

دعر وبراز شبارهای ر لز و نار مك دود . آنفدر درآنحا ماندم تاآمد و 
جراغ را «روشن کرد و مثل. 1 هر‌گز مب را نمیشناخت وباآنکه‌انتظار 


ات 5 سین رآدرآن اطاقگ ی 5 
9 و اشحا هستید تب 
سوم حوابدادم : 
نم مکر تمیدانسنید 3 
سکوت کرد ..جراغ رنگ افسانه‌ای ماه را بالکرده بود و 


یی ینوریا میج کته ۱3 
انگیز وشرابآ لو ده سود ۰ جتی حشمهاش ی برای من بیکانه تاره 
و :۰ ددم در بیراهن بربیانی سبزش هیچ شباهتی بان رن 
ندارد 1 میجان ركث مینباتور سرد 4 معر ور و آرام استتت ۰ بکپار چه 


۱ 9 


وه ی تک ها 2 ‌« ار پلکان اد و و 
0 ی ی 3 راد آودم روی تختخوابم دراز او بالای ( 
و و بهم آمیخته بود. وتا ارف مت اننکه از 1 
9 9 وتوی اطاق من ولو میشد ۰ بر خاستم ؛ باعحله 
ِِ- ازمنزل بیر ون رفتم .۰ شت شیشه‌های سره اطاف آن زن 0 
9 بیمه‌تنه ویراز گناهش را دیدم . دیگر تمیخو استم برگردم . 0 
3 کوچه باآنکه نور جراغهای شهر بود » معهذا نور ماه‌هم زرد و 
3 میدید ما تدمهای هن ویر داب 
3 بود . ازجند کوجه گذشتم وارد .ك میخانه کثیف شدم . 

3 " میزها » آدمها نشسته بودند + عرنق مبخوردند یك زن ۳ 
۰ بصدای بلند میخندید » مثل اینکه ازخنده‌اش مرض » فحشا » . 
اهر بمن 9 فاد تشر ون مبامد 64 به میخو استم بگو نم خسنده‌اش ‏ 
سیفلیسی و سیاه بود » اصلا خنده نبود ؛ زهرخند بود » نميدانم. 
جراعقم نشست. . آمدم بیرون » ماه بهار » باستاره‌ها » مثل شبان 


تم و » شیربالا مادری را داشت » گوئی دستی ناپیدا. 
" ودور از تو له ستان ستاره‌ها ۲ تنسو تور میدوشید من باز داسانه 
انب همه‌جا مثل دعاهای مادربزرگ. و با مثل کابوش 1 
تن ندال من مبآمد 4 تنها نودم ۰ بالاخر ه از کنار مفازه‌ها ۱ 1 


دکه کوچلك بی نوز رسیدم . ارمتی‌حاق ورنگ پریده‌ای بأچشمهایش 
که رگه های شرابی رنگ داشت بمن سلام کرد . دیدم خلوت است 
وهیچکس بیرازیك مره اجا نت » سس و صراب‌خواستم 
" تانیمه های شب شراب خوردم و بعد هنگامیکه ارمنی رنگ پریده 
مه ای مغازه‌اش را تعطیل کند برخاستم و بمنزل ر فتم . جتل 
: به تدای بای قسس زاشنیده بودند »ابارمن میکردند گولی. 
استخوان خشك دنده‌اند . دیگر ماه ز بر علفز ار های ابر بنهان شلد ه 


۸8 
۳ 


‌‌ 


۵ ها چراهایکوچه نز زرد ق خی خو .۱۶ بزمین عبر بختند. 


سای یط ده دید ۰ ِِ 


" مرده‌ای در میان گوسفندهای ماتش دراز کشبده نو د همه‌حا روشن .. 


له گر بارشان متل دهان اي وهرزه‌ای تعاترآن فحشی :نداد ؛ بيك.. . 


0 ابرع قریب 
قاوی سای دا مراب مر رنم . گفت جرا میخواهی مست 
کنی و از دست خودت نحات دا کنی : مگر وقتی مست نیستی 
نمیتوانی مواظبش باشی ! سئوال زير کانه‌ای بود.۰ 

جوابدادم نه وقتی مست نیستم » خودم نیستم ) خودم را 
نمیشناسم در مادر بزرگد حرفی نزد » شاند دعائی هم نخواند . 
شاید برای همین بودکه صبح روز بعد » وقتی منزل تنها شد آن زن 
آمد و بمن سلام کرد و بعد گفت : 

سس فر از ,بربی ؛ » کلجا ر فمی .من تا صبح خوایم نبرده 
خنال میکردم اتفافی ۳ افتاده . 

۰ . باختم داد ردم. 

راحتم بگذار و الا باز خواهم رفت . 

چنمهاش یا ته راز در ده ۱۳ 
7 بلندش برمن دوخت و از میان آنها برايم پیغامی مرموز و 

حشت‌انگیز: فرستاد و بالحنی رمیده گفت : 

_ جه اصراری داری که تنها بمانی »مکر تنهانی.. 

نگذاشتم حر فش‌را ادامه بدهد گفتم : 

ب بهرحال همین است . 

آنو قت با پیراهن لیموئی و بلوز بنفش رنگش از اطاق‌بیرون 
" رفت و.در را باز گذاشت ت در مثل آغوش استخوانی یك اسکلت باز 
بود و هردم که باد مختصری میوزید » برخود میلرزید و صدای 
غمناکی از آن برمیخاست ۰ ی و 
همینه برای.مطالعه دم:دست میگذاشتن تم برداشتم و ورق زدم .در 
اینوقت چند ضربه بدر حورد ما که اوست . حوانی ندادم 
بهرحال بزور وارد شد و با خشم گفت : 

۱ 

یبد وجشی ؛ ۰ وجحشی ۰ زندانی ؟ ولکرد ؟؛ جرا؟ ۱ 

ب برای آنکه ر فتارت عحیب است . جه خیال میکردی که 
رو و بش 


۱ 1 
0 


- مکر من درمورد تو رفتار خاصی را پیش گررفته‌ام ] 
+ نه نه راحتم بگذار ید . 


- بجهنم آدم بی ترییت . 


1 1 تعا سل خودم مد . سوار آنوبوس‌شدم 
ً رفتم و از آنحا" بدر نت و یم کر قهای ناشیا . هنوژ . 
در آنجا نبود . من تنها بودم . بهار هم جرات نکرده بود تنهائی .. 
ماههدل کند از خیم بك بطری عرق یرون ۱ 
ردم و با تشنگی مضاعفی نوشیدم . آسمان آبی بالای سرم بود و . 
لو تون » همراه مشتی زاغ در هوا برواز میکردند و مثل ستاره 
کورسو میزدند . برگهای سبز درختانی که زیر بای کوه همراه ‏ 
ی که میوزید » تکان میخوردند به ببراهن برتیانی آن زن شباهت 
شت . سرم را بائین انداختم تا آنها را نبینم . کوه مثل بك گاو 
2 وحشی بر بربرواز هواییما ها خشم گر فته بود و میفرند ولی . 
ی ی 


مواکو 6 و ۳ ود ی ۳ که زیر برواز سس نوج ای 


دارد.. ۳ 

1 3" ار وکسم اه تنل ریدم این رک 
باچشمهای خزهواوش در را بر کرد. رن تزل نو ۰ گوبا قهر کرده 

و تا جند شب نمیاآمد . رفتم توی اطافم روی تختخواب با 
: اجه دروم خوام سر 7 تس 
ِ بلوده و دع بيشانيم را توازش میکند 1۳ این آن زن بود !؛ ِ 
9 9 بو د 11 ۳ جشمهای تب # وا دمن خبر ه ۱ 


اه شمان یکت ۵ ای خووشی جواس نداد 


و 


1 ایرج فریپ 


سح سس 


- هميشه زندانی نودهام . 
- در کحا ؟ 
تا اخلاق ! ۰ در و حدان . 
- پس چرا میکفتی هفت سال زندانی بوده‌ای مگسو حا 
بیستی 
کنم ؛ " 
- نمیخواهی شراب بخوری ؟ 


- مگر اشکالی دارد ؟ 
گفتم : 


ار 

روی تختخواب خم شد ۳ ۲۳ 
کشتی مثل کشتی شکسته که اسیر باد های مخالفی شده باشد با 
و نالین میر فت . 
: گولی مست کرده بود » بهمانگونه باژ ۰ ۰ من 
ی 

بر سیدم ۰ 

دنه که به ۱۳ 

توقمت 2 

سگرن ! 

با موق از یه 2 
مشق را با جنون بوخ اشتباهمیکند 8 

حو آندادم . 

به مشق مال من و تست »ماع می برای آن بود که 

تشتیجاه رری تختخرام تست و ۳ ۵6 ۳ 
قلبم کداخت 

وان زا قیییه میس 

بهم , جه 


۳ 


- یمنی قبل از من و بفییر از من معشوقه دیگری نداشته . 


سکوتی بو حود آمد که مدتی بائید و بعد دیدم "که ساعت‌ده.. 


و ثیم است دراینهنگام مادر بزرگه آمد ولی دیگر دعائی نمیخواند و 


و خیانتکارانه است بی ردخته‌ام ولی اننطور نبود . آن زن دویروی 
- از اشتباهات گذشته معذرت میخواهم . 
حرفی فداشتم بزنم بیدرنگ گفتم : 

بسیار خوب ! 
 ِ‏ 
خوردم . بعد زن گر فتم دراننمدت مادر بز زگ مرده نود . ۱ 


> جر 

آمشت وفتی آمدم . مردی با زن خك گنده‌اش با چشم 
هائی که با از تعجب و با از حمق وق زده بود میهمان می بودند. آنها 
مرا ناد مادر بر رد و ند گمانی او انداختند ۰ زر فتند .و 
خاطره دوری بجای گذاشتند . امشب هم مثل چند سال بیش مهتاب 
بینوا و کمرنگی روی بام لمیده و نورافسانه‌ای‌اش وحشت‌انگیز 
است . درست مثل چشمهای خزه وار يك مرده دعا خوان و نفربن 
کن که بد گمان است . ۳ 

بعد از آنکه میهمانان من ر فتند » مادربز رگ خوابم راآشفته 
تود ذثر همین تور سبز کدر که کی بابی انسمان آمیفته بو اور 
بزرگ مثل آنشب نفرین میکرد » دستهایم را گرفته بود که باخود 
ببرد » آنجا هیچکس بفیر از او و سابه های درختانی که برازشکو مه 
و برگ بودند » نبود ۰ این سایبه ها دراز ميشدند » مثل دستهائی 
موه باز.و نسته ميشدند دستم را میکر فتند » با خودشان مر 
کشاندند و میبردند کابوس مادر بزرگه اطاق را زیر نفسهای‌مرده؛ 
تفرین آمیزو سردش ؛ نمنالك و وحشت‌انگیز کرده بوّد ۰ مثل اینکه. 
عم جر دستا وبای او بود او و تغررشتن » ماه ف سمل 3 


آنجا » همانجا استاد » در چند فدمی من, نفس نفس میزد. 


۱ 3 و و 9 شده و ی آجا فد ان 
71 مرده ها از حان من جه میخواهند ۰ هر حه ات در کتانخانه دارم 
3 شروع شرف زدن ی ها آدم : شده‌اند » راه افتادند ایتها 
بای چه زنده سم قفتدام شما بگری ۱ 
۶ او بپرسید و راستی جرا سب شما و تار بح‌در ازتان, 
و : جرا بر قطن آمک یله » این اه ار چوابی کدا 
میتابد» چند سال پیش مرده‌اید » آين زنهم آئو فتها نود » مادربز رگد 
9 داشتید 1 : دمی فهمد چه میگو بم میگو دم جند سال است که مرده‌اید. 
دیوار - قبل از آنکه مانعی برای دیدن شوم. 
کمد قبل از آنکه گیاهی بشوم . 
محتطهاته ف لزان دانکه خر تکت سم 
مادر بزرگ ت و۱ 
من - حل از جان من چه میخواهید ! 
سکوت - ... زنده باش و رنج ببر 
هب با 
من مر ۲ 
0 و 
۱ و 9 زمزمه‌ای بگوشم مان و مایت 0 دور . 
3 1 ی 
0 
۳ : فا اک بان 37 مشود متافطا 6 مخمی و کر و 
۳ بگر نور ماه نیست » نفرین نیلت » نگاه بر از شراب آن زن نیست» اف 
معط من تنهایم ۰ اینجا من تنهام ۰ من نفرینی و پس مانده آنهايم .۰ . 
7 بار که او را دیدم آمشب توی مبهمانخانه ود ۰ رفته بود. تو ی 
4 باس پرنیانی ی نار ايك خزه نشسته نود 4 و داشت . . 


1 


پا های لختش را توی چشمه » چشمه‌ای از نور می شست » نگاهش 
بی قانون » گناهکار » شراب آلوده و کهنه بود ۰ دیگر بمن نگاه‌نمیکرد» 
دنبال مردی میگشت که نه مادر بزرگ داشته باشد. و نه زندان زر فده . 
بود و باز میخواست بمیخانه بروم . ۱ 


.ِ‌ 
۳ 


7 4 
۶ مر 
1000 ۳ 


ِ» ّ پ 
3 ۳ : 
, 7 _ ۳ 
7 3۹ ۱ 3 ۰ در از اه 
0 رد ار ۳ ب 1 کی ۱۳ ۳0 
هه 1 و 0۳ 
تیا ۱ +1 رد ۹ 5 با 
9 و و مد هر یط 
۱ نز 3 ی ی 
وود کر 29 اج و و و 
۱ ۹ 3 ی ون 2 0 پر به 3 
,۳ ی ۰ ۱ ۳ ْ 
و تن ی یز 9 7 
ِ 3 0 3 1 وی # 1 3 ۱ 
۷ 1 1 پم ی 1 
71 -‌م #- ۷ ت 1 ف‌ِ 

ّ : نت 1 7 

1 من اه 1 
هت نز زر ۳ 9 ره 
۱۳ 2 ۳ ی و رن ای ناهج ی را دب و 


۳ 
0 2 


۳ 


اثر : کفرگول 
و 60 06101۲6 


ترحمه : عبدالله توکل 


درمي‌آورد » قدمی به‌حلو و قدمی به‌عقب برمی‌دارد . شش 
آبی‌رنگ گاز » دراستوانه شبکه شبکه آهنی » به فوران درمی‌آیند . 
و نرم نرم » ترانه‌لی سرمی‌دهند که‌گوش هیچ‌کس دیگر جزگود 

چینی نمی ‌توازد نشنود .ان ترانه 3 ترانه نو و ر رختشو است ک 
ی لی‌بونگ‌شوم ( ) تر ای آن یر مخصو ص واه تیه ۳۹4 
از .انتدای صیح که لی » گازرار وشن می‌کند 6 شمله‌ها این 
آهنگی را می‌خوانند . اما زن سیاه‌بوستی که کار گر ا ماخ و ارباب 
2 که درهنگام دود ه در دی زان 1 ال ِ 


اشخاص می‌شنود : جر خش بسن ل - قطار 31۹ 


ای ,دادعا ۳۰ 
اسر خیابان 9 و ۸ اما ی نیز, 9 مق 


بو 
بر وضو 6 1 ساوی که پ پدرش 


7 خوای لماسن 4 ناآن بیش ‌نند دراز » به‌حلو: ری ۳ به‌عقت 6 خم 


9 باآن و 9 وآستین ۲هارزده از مانشین درمی‌آورد » شبیه حادوگره 
با جادوزده‌آی نیست ؟ آهنگ ر قص ‏ تاو قتی‌ که براهن‌های‌گوناگون 
ی دنت خودها جوز قطره‌ای به‌خند 


3 ازه نی » به جلو وعقب جر ح می‌حورد . 


4 3 
1 


پیراهن ن‌های سفید بازي میکند .اما قوس که آن همه بازی‌تنست: 
1 


دود دنگر چندان قوتی برای او نگذاشته ات . لی درجهل وهشت 
سالگی و ات . که بیچ‌ومهره ندش فرسوده شده ات 
و شنهه ام دس لو ایتیت در شافه او ؛». خستگی درونیش ۳ 


۲ فلقل تمکین شده است » درآئینه می‌نگرد » جزچانة خود که سابه‌های 
و دی ار و ۳ جبزی نمی‌بیند . مدات درازی است که دنگر حودش 
1 مقایل خود می‌بابد اما هرگز صورت خودرا نمی‌بیند . هیچکس در 


0 دنیا کشیده باشد .هیجکس گمان نمی‌برد ..۰ حتی کنفوسموس 
۱ که لی دربرابرش به‌سجده می‌افتد » چنین چیزی را حدس 


پوستان » و قتی‌که بسوی همسابه می‌نگرد - بخصوص و قتی که 
هه 9 


دوشاخة خیزران »استادانة می‌تو اخت . اه 
3 قدمی به‌حلو و قدمی آبه‌عقب ی فتی که بدن 
می‌شود و استهای عاج ۳ ت بانیر اهن‌های سفیدی که ویر اه 


استوانه می‌برد ودرمی‌آورد - به‌بازی می‌بردازد ۰ گوئی اسرگرم. 
کی از" رقص‌های.مشرق‌زمین تات هم اش که کیراه‌ها را ۲ 


قطره آب نیالاند ؛ شهر خاموش نمی‌شود و ی هر( 
4 » گوئی که درمسان 0 ۰ با استوانه شیاه با 
ی س‌از تست وشحمین راهن متحور استا که-دست ‏ 


داز تا بردارد . ماهیجه‌های باز وی واسشتس درد می‌کند بشزای 
گرداندن در 4۳ آهنی ه اند هر داست و سالهانی که سر او گذشته با 


دریابد . خودش هم ازاین امر خبر ندارد . وقتی‌که ناگزیر » برای 
1" اصلاح صورت با روغن‌زدن به‌مو های زیر خو د که از جندی بیش 
را تم‌ننید وحتی و قت ی که بدقت می‌نگرد » صورتهای ستماری ِ ۱ 


نیا گمان نمی‌بردکه لی فرسوده‌تر از کارگری است که درشکة دستی" ۱ 


زند ۰ از اشخاصی که بدکانش می‌آنند حرفی نز نیم . جشمهای . 


سایه زردبوست باشد - تهی است . این طبیعت نمی‌گذارد 
زب ۰ تم 4 ی 3 ِ 9 


اما لی درمقابل درد که و کر ند تنس حاگر ف: 
9 مردانه‌نی دار د ۰ محاا یت ده سس آورد که 
و سلامت خود بپردازد . تقاب چهر ها ی وف ی‌که قدمی د 
به‌عقب برمی‌دارد. هیچگونه تأنری نمی بل برد ی 
0 روز دوشنه است . باره‌ای از مردم » روز نکش ۱ ۱ 
ار در جی 9 ردو سا‌شتشاه را بر تر . می‌دانند ‏ 3 سی 
وزی را عزیز می‌دارد واز روزی متنفر است ۰ روز دوشنبه روز . 
محبوب لی است . برای آنکه وی روز دوشنه تنهااست . روزهای . 
دوشنبه وان کاز کز اب لاس تشر در تور رس ۱۱ 
رود دوشئیه ف ۳ با ( 9 پر گولیهای تابان‌تاندتر جود . 
9 حمتی برای وی فراهم نمی آورد ... از وی 1۳2 وناله وزادری 91 
برخاشهای بانسکنای این دی راهان است. ۰ وی که آریج می‌برد. 3۹ 
" روزهای دوشنشه 4 و این بدبخت,هاراهم آندارد ودرمقابل »ویولونی ‏ 
یاه خودش ات با مت 92 اه می‌شود »برمی‌دارد ۳ 
هرشب این هوحن را مثل معتوفدی ر وی آزاتوان خود جای ک 
می‌دهد و تالحظه‌لی ک4 دو سیم ادا عم غربت بطرزه و اراش ‏ 
7 درآید ؛ به‌نوآازشش می‌بردازد . امادر همان لحظه‌نی که ماهاء بو ید 
او وویولون برمی خیزد . حلو خودشان را می‌گیر زد حتب 5 
9 نا طمطر اف و تکلف پهلوان آسا ۱ نشرود ۳" بر 1 بویا ۰ آشرود. و 
ب آوی‌را و اند 1 ستو ی تن 3 ان به‌لرز 4 درمی‌آید . 3 
۳0 نز موی حییرد و وی تختخوادی ما ی‌شود که عکس 
عادو را بالای 9 آو بخته ی دوار ۳ رطوب و فرسووده را 
حولانگه سوسکها است » تنها لبخند این‌زن روشن تسوا و ۱ 3 
> کل کدی به‌مو های محو به خود زده‌است 2 هر بار 4 از یه 
اب رود "رابها فتخار وی می‌نواز زد ؛ روی تختخواب , بزانو مه 3 
و دهان وی‌را ببوسه‌لی نوازش می‌دهد وبانو لی لبخند 3 ۱ 
۱ مثل ملکة داستانهای برتان خر تروی او تی کان ۱ ۱ 
2۸ 1 آری رور دوشنه از ن لی است آما ك ۳ در ان ۱ 
آن ۳ است 9 کمی هر آزروز و یم "داز ها مه 


۱۳ 


وت 


هس وین ۳ رن 


۳ 
و ۱ 


2 7 
ٍِ 


‌ 


8 


۳۹ 


۱ > خجك استه چیریدروجود اوه ند وتوشوع کی 


۳۹ ۱ ۳ ۷4 1 4 م2 
0 1 رک( 9 2 


9 و ۰ ی هِ ات عیرست ی زسبای لبانشس را 
بر می گر داز ۰ ترائه از مش 9 درو ی تأآثیر می‌کند : تشن 
می‌سازد ... چه » شطله »درائنای تر نم این ترانه اندلة اکستونی راکه 
کی طیتت از تسکت وا رباند » جنانکه گوئی دوای- مخدری 


خورده است » درمقادل ماشین به‌نوسان می‌افتد . جشمهاش که از . 


ای و رود شده‌است بسوی ات آتش ِِ_ ان 


ای رای عماها تلل مان 
سرخ و زرد وسفید گل خشخاش شگفته می‌شود . این جندگل ». 
گلهای دیگری برمی‌افروزد و مزارع بیکرانی‌که سرتاپا پراز گل 

خشخاش انست بهررنگی برافر و خته می‌شود ۰ بیش‌ندهایآبی‌رنگ. 
ی در کرش وکیار بجص می ‌خوزد:( عده سکماوی مرداوزن . 
"و کودلك سرگرم جیدن محصول هستند ی ال بائین‌دست »کلبه‌لی 
جون باز بچه‌ث ی که 9 یل ارعر 
جاء ی آنین استت ۰ 

و ۶ دراه هر وی ال 


کنفوسیوس‌را درمیان گر فته‌است ۰ بدر ومادر بز رگد سای ۲ 


و مالیدایسبی . در آنحا غنوده‌اند ی رفن که بخه توف ند ورا 2 
وکا در ی‌کرد ۰ و قت که بدر ومادرش زمین را شخم 
می‌زدند » به‌استخوانهائی بر می‌خو ردند . همه‌جا » زمین همسابه » 


" و .زمین آهمسابهة همسابه » براز مرده ی ارت ی ای ۲ 


" مبلباردها رن قیرنتتانین درمیان ثیست . سراسر جنن 
فرستان است . هزازان سبال‌اس تکه هر کسی مردگان يب خودرا »هرحا 
که دلخواهش باشد هُ بخاله می‌سبارد ۰ استخوانهای آبا واجداد 
" قوت زمین 3 فراهم من تورن: ۰ بسر ارشد مزرعه » قبر « اموات 
مقدسه » 5 بارث می‌برد . هرروز درمقابل محراب سجد ۵ می‌افتد 
۱ 4 ما می‌پوید و ات٩‏ هرز ون خن استا:. سین #بچه‌ها » ۱ 
نگر «رهفته بیش از بکبار نمیآنند و س‌ازآن در هرجهار . هفته ها 
2 ار می‌آیند . ی آدنده ی 3 ژ_ مه 


11 ار و ول ار 


«-ت۳۳۳ 


گذشت دمهاسال » نسل سوم باچهارم » یکی از مرده‌گان خودرا از - 


باد می‌برد ومیدان رابه‌دست سگ‌ها می‌دهد تا استخوانهای وی را 
درآورند وباآن ببازی پردازند . . . ی ۱ 
لی‌نیز دوزی به‌وطن خود ترخواهد گشت و نزد افراد 
طفقه وخانواده جود خواهد غنود . اگر انحا » درمیان قرهای 
بربربان » دوراز سرزمین مادری خود : ووسونگ » بخاك سپرده 
ار ۱ ۳ ۱ 
کردن سراهتی که دردستنی ود کمی نو خت ۰ شعلة گاز ؛ 


پریشانی لی را غنیمت شمرده وطفیان کرده بود . لی شیرگاز راکمی 
پست .بان ترتیب گمان می‌برد که برشعله‌های گاز غلبه بافته است ؛ 


امادر حقیقت شمله‌های گاز بروی چیره شده‌اند . اکنون باردیگر" 
اسیر شعله ات وحادوی آی‌ربت ان ویو مقهور حود ساخته 


است . گیسوی دراز دخترش هونی-لان » باآن رنگ قیر گونش بر 


فر.از مزارع ذرت‌در برواز است. نان»بسر دومش» گو هر خانواده» کاسه 
آبیر از و بر نج تسا وود براتر آ فتاب نید اشته, است ۰ بر 
دومش شن 4 درسابه آنیر نگ‌درختان خیزر ان‌نشسته است‌ ومشغول 
است ؛ قصددارد که متاع خودرا فردای آنروزبه‌بازار برد ... . 
۱ لی بچه‌ها زکلبه خود وخانه کشیشی راکه درآیام کودکی 
کوزه کوزه 9 بهآنجا می‌برد » بیاد میآو رد ۰ بزای آنکه ازان دام 
بگر بزد » لحظه بلحظه سرعت اند شه های خودرادوجندان‌می‌سازد. 


اما ازمشاهده ترسیکه ناگهان مثل مرضی دروی بدیدار گشته » 


تین لته بیدرمی‌برد که سیاو در شده‌است رم رد رن خود 


سو-هی رادر برادر خود می‌بیند ! سوم یکه هنوز »هم درنظن وی 


بیشتر از ببست‌سال ندارد ... سوسمی هم که مثل‌الهه‌ها بنرنمی‌شود. 
سو-مي ...که دوداس آبی‌رنگ ابروها » وسابه‌های آبی‌رنگی که از 
شب‌زنده‌دار های دراز پدید آمده » چشم‌مایش رادرمیان گرفته 
است » به‌چشمش دیده می‌شود.. ۱ 

لي » هرچه تندتر کار می‌کند . فطر ه‌های عرق روی‌کلاهش 


بدیدار می‌شود. و ازپیشانی » درامتداد بینی پائین می‌آید. ودبوی 


پیز اجتی که قاز *اطو زده است بفر ومیر زگ ی ۱ ۱ ۱ 

۱ ی بی‌اختیار ازرقص اطو کشی خود باز می‌ماند ۰ کلاهش 
را برمی‌دارد وحوله‌نی به‌موی ترویراق و س‌از آن به‌صورت خود 
می‌کشد . و فتی‌که برای خشك کردن گردن خود.» سوراشض.را .نلند 
می‌کند. » نکاهشش به‌سقف. دوخته می‌شود » .وحشت‌زده چشمهای 


و 


دار 


نی می‌بیند . 

ی ردان ارت ی و مه 
"پس‌ازان ازاین. «واقعه آگاه نشد . <ه و آن‌ترین پسرشن 2 
ي چنین نوشت ن. 

۱ دیگن نمی‌توانست چشم براه بماند !» چه ؛دیکر از لي و 
1 سو‌می بجه‌تی تیش در‌خانه نمانده لو ۵د ... دوتن از بچه‌ها مدنی 
بیش‌از تهاحم 3 از.گزسنگی ونداری مرده بو دند وچهارتن دیگر را» 
" گردناد حنگ سربه‌نیست کرده نود ۰۰( دیگر ی وس چم 
" براه نماند . » 
۹ ی میت ای را راد 
ی 
۳ لی در هرنامه‌نی جنین می‌نو شت ۰" به‌زتم سو‌مي ك 
4 تور آننده از خواهم رس ۰ رود ۱ فور به » که نو روز مااشتت 
" نزد توخواهم بو د . اژدهای زرین بآهنگ: سنج‌بر قص خواهدپرداخت 
3 وهی عم گرامیم »باترپ تشاوبهارا که‌ذرعمر 
13 نود دیده‌نی بربادواهم لد ۰( 

" 1 ودر سراسر اسان به‌مراجعت حود انمان مطلق ۳ 
3 ریت معبد لائوتسو » درختهای برشکوفه هلو »تاحهای گل 


۳ 9 


" رادر باغها و ماهیهای بادبانی رادر حوضهای بشمی آنان بیند . اما 
4 و رت خطل بای وأفقی 9 4 و گوناگنون 


5 > تفن ی دشرا و تزط و 9 ند 


پرنتجی ِِ" ۰و چیه ی 6 توشنه "خود ساخته 


ی 0 طبق ار دسوم ۳۹2 1 ار 9 بت 


ااسمن و ماگئولیا رادر اطراف خانه‌های: توانگران » برجهای چینی . 


«ده) را ۵ و هی می‌خواست معا داد خودا رم 


3 و آمده بو د نان گر زد ۰ دراسار‌های کشعی نهان شده 


۳ مات نکن از خو نشان بو لداز و درو 
نیو بورله مت ل داشست ‌ُ توقیق یافته ی ۱ 


کند . ۰۰ یکی از بر گز نده‌گان نکشت‌شماری تک آن‌سال به 
۷ "راهان داده بو دند . 


0 و سای نورو و درنکی ازدکانهای تاس وان ارو 
" شانزده سای کار کرده‌بود تاسلفی راکه ا زر خویشاوندش گره تیه 
.یود بسن دهد ... وآئوقت برای نان دادن خانوادها که در ین | 

مانده بود» دست به باز سوه و ۱ ۱ :۳ 
ی هرچه تندتر اطو می‌زند . ره‌های بینی نیمه‌کمانیش: 
تن ارزد . هوادر دکان بر آزرطو بت » تندوزننده خله‌است,: . شمله‌های . 
"آبی مثل مردگانی که برای حون‌خوردن از فبر بیرون می‌آنند. آوهمه 
آن اکسیژنی راکه به‌ربه‌های لی اختصاص داشت خورده‌اند. . لرز ان" 
لرزان بسوی درمی‌رود وخوب بازش می‌کند . : هوای سرد ویخزده را . 
درون راه دادن » بهتر از اختناق درا بخار است ۰ سرفه‌ای نفسش ‏ 
زاذمی‌برد > واخلاط سینه‌اشن رادر دستمال کاغذی می‌ریژد .. کمی . 
شرت می‌خورد "اما چون سر فه دست‌بردار نیست » دررا می‌بندد : 
" و کلید را در قفل رگج می د هد ... احتیاجی نیست که کسی حدس . 
" بزندکه لی متلا به‌سل است . این‌گونه شامه‌ها زود پخش می‌شود . 
۳5 امروز بافردا انسائی سخانمان می‌شو د ۰ جچه‌کسی ممکن است ‏ 

رحت خودش رابه مرد مسلولی بدهد ؟ روزهای. دیگر هفته ان 

سیاه‌بوست 3 اشخاص را می‌بذ برد ووقتی که سر ‌فه باو آحملد . 


آورد بایستنی: می‌ر وید در دابروی ود و وسرش ۳ 
متکا بنهان می‌سازد . ۰ ۱ 


۰ " ده 


وان کدی ۲ و یی ورضاکه ار 1 


ی‌اندازد + درسرش ارفا ۳ در تعقیب همدیگرند . 
د ار .که مات شین شرکت(« رتش بی خود کار ( آمروز 
2 ز ملحفه رااز قرار ملحفه‌ای ِِ شنت نان 9 1 ِِ 


۰ ۰ 


ی 11 ماش ش رکت تادیرگاه تمیابد وفراش یر تست کید ۱ 


۰ 3 ۱ دکان ۳ ات دارد ومی‌داند که ۰ روی بیش نحته در ۱ 
- انتظار اوانتت ۰ بنج‌سنت تنها برای ی 0 بابت اطو ک 
جه برای آو می‌ماند و" دیگر نمی‌توانست جشم براه نماند ِ( سی‌وپنج 
9 دلار احاره دکان » بانزده دلار بول برق » جهارده دلار بول تاو 
3 آهفته‌لی بیست‌دلار بول غذای او وزن‌سیاه‌بوست انهمه‌مخارح» ِ 
13 سوت می » آنهمه مخارج 4 خودت به حسایش برس دی "بایان : 1 
۱ ماه تنها ؛ آن مبلفی می‌ماند که رای شما به‌چین می فر ستم و هیچ‌چیز . 
3 برای ۳ نمی‌ماند ۱ وفراموش کرده بودم ۰ در هفته یت در 
آبه زن سیاه بوست می دهم ؛ صرف نظر از نشاسته و صابون برای ‏ 
3 رخت 9 و بولی‌که باید به صنف لباس‌شوبان بپردازم با 
3 : جقدر دی و برای یج ۹ جهار فان ۱ دیوانه 1 
" می‌شوم . اششاه 0 9 دلار ساد ی 
9 و بکی ارم نمیرد » هرك از" أغضای. ضنف » بیست‌وینج 
« لته مور دازد ۰ ومجموع این اعانه‌ها ششصد . دلار می‌شود که 
گ 0 با ی ی و ی و یی ۱ 
0 ترا داشته‌بایشی . شت فد دلرراتیرای تو ویجه‌ها ! 
۱ دنه لیوا مسر ده 
ِ شقیقه‌های لي همحجنان می‌زند ... شاید گرسنه است ؟ 
۴ ۳1 و قتی که کار داودهر کر در فکر گرسنگی‌نیست .ءهمشه» زن‌سیاه‌بوست ‏ 
قهقهه‌زنان موقع غذارا بیادوی می آورد: «با میستناه_لی ! باید غذا 
بخوری ۰ ییا ... «بلنج» را بشوی ۱ هرروز همین مسخره‌بازی 
آرادر می نورد وجون جینیها نمی‌تو دنل حرف ((ر) رامثل ی 
معزتاذمین بزیان ساورند 2 «بلنج» می‌گو ند . 7 
ان نه » لی کرستته انم تایه مج تنها مشاهده متعاه رک 1 
3 دلش ر را بو 0 دص درک ود ) کشان ِ 


۷ ۱ کلرگول 


همه بیکسان آنن شهر ظالم هستتند کت ودهاهای رد ۰ ولی 
دردل خود می‌گوند ۰« مثل هرجیزی‌که بیرامون وی را گر فته‌است 
زشت هستند ۰ آنجا ؛ درچین » همه‌چیز » از فنجان چینی گر فته 
تالباس برگل وبوته » زببا بود ... انسان خوشش می‌آمد که‌بهرچیزی 
و نز ند ۰ همه‌این جیز ها ددست اشتاد ماهری ساخته نشد دنو د 
نه‌بو سبله ماشیئی 45 شوج ندارد ) آه ! ای کاش درمنان ازدهاهای 
بر ود وطن جخود بو ۵ 0 درهیان اژدهاهائی که شافه غول‌مانندشان 
تست در 3 


هد بان هی و نب ۰ گاهی در شانکهای و گاهی و ووجانگت 2 


۱ گاهی 9 چونگکینگ ات 9 همه‌حا و حز در ۱ 


چه سنعادتی ؛ 

جنان می‌بندارد که دو سنگت گران درسینه‌اش وحود دارد 
بجوم ی ودیگری در سمت جب .... این دوسنگ ربه‌های 
او با نقیه ربه‌های اواست . 

این آمر در شانگهای آغاز نافت . هف ده تال دارد ۰ 
رس ناکز بر است ۰ همه‌جیز رادرخانه‌شان صضبط 
کرده‌اند - حاکم ابالت از بدر ومادر وی درخواست کرده است که 
پیت وله با پیشاسی پر 0 
دهد که بدر:ومادرش را بزندان رید تا ری ار ۱ 
خردسال وی را پنج دلار فر وختند . 

ب,درشکه دستی» سر کار! درشکه‌دستی ا کار توانگران» 
سرآأسرشب‌در ضیافتهائی هستند که درحر بان‌آن» صر فنظر ارو 
ی یو ون ۱ . خر جنگ به‌سسك کانتن» مرغابیر نگ‌زده» 
۳ 0 6 گوشت تا باآن خو انه‌های خبزران و جیز های 
دیگر ...۰ آماده می‌شود .. وحال آنکه بدر ومادر وی در کی از 
پیاد‌روهای شانگهای می‌خوابند و جز روزنامة کهنه چیزی برای 
رورت کلاشتن تاو ناه ره وسبصدهزار جینی‌د گر نیز مشل آنان 
هستند . کار گران جینی را برسر مشتری نزاع است .۰ وبخصوص 
و قتی‌که این مشتری » بیگانه باشد . بدوصد لهجه گوناگون بهم‌دشنام 
می‌دهند . ربه‌هاشان بیش از وقت فرسوده شده‌است . ودرسی 
مخ کوب از بای افتاده‌اند . 

رز در شنکه دبیم ار ۰.. من از دیگران منت می‌دوم ؛ 
ربه‌های آهنین دارم .۰ سرکار ... درشکه دستی !... 

چه مردم پستی ؛ برای پشیزی بهمه‌چیز آماده‌اند : زن 
فروشی » تهیه تربالا » دزدی » فتل ياانهدام مظلومی در شط جوشان 
و حروشان 


و 1 0 


آن هنگام بادرشکه دستی خود و میز ند ۳ 


سومی ». در همسانه ‏ و ۳ ( زن‌وشوصر بای ( 
مرکنند. تن + باری شکل ,دوکر ی دوازده‌سالکی > 
سومی رن و می‌شود ۰ وهی ام 
مر نخستین بسرشان‌را کون‌نوا ام مر را 0 

وی باتفتو ان کشتیران بخدمت یرود ۰ ۰ باتفاق صد نفر د نکن که معل ۱ ۳ 
3 3 تج وا له و نسته می‌شو د هل فان ان انشت ۸5 کشتی .. 
9 وا رطول بانک-تسه کشان کشان تا حونگ‌کینک برند. 
و - سومي » تا بازگشت من درانتظارم خواهی بود ؟ 
5 و در انتظار تو خواهم ك ۰ با تا 1 
9 تا 3 2 بادام ۱ 9 
9 دیگران 0 ۱ 
و رت را لو د ۰ ِ 
ان 3 اکنون و رو سس 
آزبایت این حاده دراز ... دراز ... هفت بنی می‌گیرد ۱ 


33 ی 9 سیزده تال دارد ۰ پسربچه تیرومند وسرسنختی . 
ِ نا وا 9 


جن ونان و هونیلان و من در سراسر عمر انتظار مان ۳ 


۳ بارسسنکتی دار از شانگهای براه می فد 
بررییچ و خم وانک‌بو را بطول هفتاد فرسخ ویس‌از آن مسیر . 
0 ءراکه نا جونكکینک هزار و هشتصل رح 2 
ایکا سه‌ماه بففس + برای با 9 دس ۳ ۳ 


۷۲ کل رگول 


۱ و سه‌هفته برای عبورازسراشیسی ضرورت‌دارد ۰ هفتهها و هفته‌ها 


کشتی ازدشتهای غمزده می‌گذرد . 

در ای-ینیگت تنکه‌ها وگردانها آغاز می‌شود ... در ابشانک 
نرای کشیدن کشتی دست داستخدام کارگر می‌زنند . هنوز تا 
چونگک‌کینگک هفتصد فرسح راه مانده‌است . 

که می‌خواهد بار و بز ند ؟که می‌خواهد کشتی کشد ؟ 
هفت پنی مسی برای سفر .۰ 

و کار کر چینی ثروتی است . 

گون‌بو! نمی‌خواهد بارو بزند . دلش می‌خواهد بزای کشسیدن 
کشتی بشت سر بدرش باشد کارگران که باید کشتی را کشان 
کشان راه برند » جبزی مثل زین کتانی و جرمی بدوش دارند که 
رشته‌های طناب‌مانند بید روی آن گذاشته می‌شود وبوسیله آن 
تین را می کشند ۰ طناب رک 4 جوهای بیشماری دارد که هر 
مرد یکی ازآن جویها سته می‌شود . درحدود دوست تا سبصد 
کرد ب انتان لنکی یکی سای وتا سر ۱ 
دهان بافته خده استتا . هوا گرم است ۰ فتاب و مگس‌ها 


۰ نیش می‌زنند . 


باروزنان به‌باروهای هشت متری خودشان سته شدهاند . 
این عده » باروزنان عصر حدید » هستنده و کشتی رادر سراسرطول 
تانک‌شنسه » بیش می‌رانند باهای برهنه‌شان در 8 
شن وسنگ وخس وخار می‌گذرد . راه‌روی » راه روی. راه‌روی ۰۰ 

گون‌بوا خسته‌نی ؟ 

به 6 بدر .۰ 

یاهات درد می‌کند ؛ 

من و 0 هُ بدر ۰۰ 

ننگه‌ها او دنز می‌شو د 4 درطول صخر ه‌های بلند خارا 
رد« داهی پرپیچ و خم پیش می‌دود که چا ۱ ۱ ۱۳ 
ساختهاند . 

و سر نیچ درگرمیپرسد : « گون‌پوا » بوی شهر رامیشنوی! 

پسر برنج خودرا مک وخنده‌کنان می‌گو ند : 

یا دم بدر .۰ از کحا ممکن اشتتت) بشنوم چونگکینکگ 
هنوز دوراست ! ۱ 

جمین بنظر م می‌آند که اکنون نوی شهر را می‌شنو م . 


هرروز گار های 7 بالای دیوارهای بلند. درشط می‌ریزند . 


گاه بگاه گاری راست می‌شود وهمه زباله‌ها را <فر و ام کر 9 5 
شهر هرروز صدونودودو بله » تارودخانه بائین می‌روند و آب 


بیس تبسن سس تفاسم کیجم ید سح بیس مس رتست زو وس رتست هیا سای مب هی بسا باتوی مب و یرجه سل مر هسورپ ای سر رترب سوت وم لس تسه جاتم سر یسیو مومت سس متخ وس سب ح رس تست 


0 کل رگول ‏ 


و تبفوس از طن برمی‌دارند . 1 

حونگ‌کسنک » باآن دا ی سر ود دا 
با ارتفاع دارد » برای دشمن غیر قابل تسخیر » اما بروی امراض 
مسربه باز است . 

سیم وسالم باز خو آهیم تست ابدر . 

و 0 ی 
که داد 9« 

باد مان تخته سنگها می‌وزد ۳ رهای سیاه چون صمع » " 
در تعفیب هم هستند . 

۱ در سل شیطان > تارانی سل ای ای ۱ فر و 

می‌ر دز د ۰ آب رت نکساعت 4 نودیا بالا می؟ رد وکشتین و۱ 7 
۲ سس گردو می‌برد: 

بر سرم )طناب را رهاکن ‏ به‌من نار زر ۲ 

اما گون‌بوا مثل افرادی که تجربه شان بیشتر نود »یسرعتی 
که ضرورت داشت بارورا رها نکرد . 

گون‌وا! گون‌بوا! ! مادر بانتظار فا 

امد هد ۱ 
سیم 4 در گلوی اور فته است ۰ جبزی درو حود [و می‌حو شلد هُ و 
می‌خواهد بیرون باید . ., وآنگاه جشمه حوشالنی ازوحود وی بیرون 
می‌برد » مابعی گرم وسرخ ... موحی آزخون .. وباز موجی دبکر 
وباز موحی دیگر ۰... 

لی در صدد برمیآید که در کنار تختخو اب برجخیزد شرم 
دارد به دا آن بینوانی » در برابر مادام لی بزمین افتاده‌باشد . 

پیش از آنکه نش زمین شود فریاد می‌زند : 

بربا + بربا! ۱ 

تیروانا » بروی او گشوده‌می‌شود . درمدخل تیروآناه‌سو-می 
و گون‌بوا در ِ او هستند و دستهای شفاف خودشان رابسوی 
او دراز می کنند ... 


1.۰ 


تن 113 1 ق۸۱۱۸ 1 ۰ 5 

4۲ 1 

۳ ۳ تس 00 0۳ 
7 ۳ 9 2 


۳ 


مد ۹ 


انسان در چهاردیواری زندکی خود همیشه تنهاست ء تنهای‌تنهاء 
فقط ار ءهمراهش هست ؛حواسیکه کارشان فقط آفربدن‌خیال است. 
حسی که باو آرامش میدهد وحسی‌که دلهره و اضطراب را در او 
بوجود میآورد وباوجود این که‌میه انیدمسافری است بودتر یمتسا ‏ .م 
برای این آمده است که برود بااینهمه میترسه » ووحشت دارد . و 
عاقبت هم قبل آزاینکه روز رحیل فرارسه خودش آن راایجادميکند. 
انسان از يك وجود ناشناخته رنج‌مبرد * خیال ت 

تنها حیوانی است که قربانی خیال و وهم است . 

در داستان جانور ء قهرمان داستان انسانی است زحمتکش و 
نی‌آزار » مثل همه تنهاست » و انسانی است مثل همه انسانها . 

صدانی اورا از خواب بیدار میکنه ۰ او دجخار توهم است و از 
جانپ حس سامعه خود گول میخورد . 

کوزه بنظرش شکسته میاید ودراینجا حس بینانی اورا فریب 
میدهد . عقل نهیب میزند که چیزی نیست وحتی يك‌بار همه این 
توهمات را به مسخره میکیرد و بنام «موشها» خطابشان میکند ولی 
حواس همانطور که تولید تصورات شیرین و رویاتی دستی چیره‌دارد 
در آفریدن وحشت و هراس هم قوی است . ۱ 

دومرتبه حس بینائی اورافر یب میدهد وجای بانی می‌بیند و 
هنکامی که در پشت دستش احساس سردی میکند بازمیخواهد زنجیر 
اسارت حواس را پاره کند ولی خیسال قدرتش بیشتر است : حثما 
موجود ناشناس پشت دست اورا می‌لیسد .... کسی باو کمك‌نمیکنب 
او تنهاست ؛ٍ وحتی احساس شادی » شادی از بیرون‌راندن موجود 
ناشناس هم خیلی کوتاه است . بوی تعفن و گندیدگی ناشی از وجود 
جانور ناشناس چان اوراآزار میدهصد وحس ذائفه هم اورا كمك 
حیوان مرده است . ودیکر در خوردن غذا حس ذائقه هم اورا كمك 
نمیکند و همه‌چیز را بدمزه‌می‌بیند » دراظراف او نگهبانهاتی هستند 
و نمیگذارند او از چنکال وحشت‌و خیال فرارکند ‏ کجا برود ؟ او 
تلهاست د خیال فرارهم ندارد ء تنهائی و وحشت‌ابدی ء راه نجات 


ِ‌ه « 


۳ ۴4 
تا ان ی نات نو شیارا ی میم ی ای ایا 


| : ۳۳ 6 ۰ 


بسن بت 


عیناً آنجه که در مقدمة این داستان کوتاه‌نوشته 
شده ترجمه ميکنيم تا مختصرا با شرح حال نویسنده 
فرانسوی آشنانی حاصل شود . 

۱ ٍٍ ۱ 

اندره دوریشو که درتمام رشته‌های ادبیات اعم 
از شعر » تاتر و رمان استعداد دارد » در بیان حالش 
خیلی باختصار قناعت کرده است؛. 

بسال ۱۹۵ در نشریه اثری ازاو دیده میشود 
بنام (حق‌پناه» در اين آثر اینطور خودش را معرفی 
فک 

رائول دوپرسل میگوید «تولد» مرا باتش‌کشیده 
است . اندره دوریشو برعکس معتقد است‌که «تولد» 
اورا منجمد کرده است . متوله (واقعاً معلوم‌نیست 
جرا ؟) ۱ آوربل ۱۹۰۸ در پرمینون (اینهم معلوم‌نیست 
جرا ؟) . بجیزی عشق نمی‌ورزد مکر بشعرو حیوانات» 
نیروی تنفر از دیکران را ندارد » ولی برای دفاع از 
آنها که دوستشان دارد خبلی فویست.»» 

برای اندر ه دور یشو يت کارمن غیراز کارمن 6 
بیزه » يك کاخ عالسی ويك اطاق که بوسیله دولن 
پرداخته شده باضافه موسیقی داریوش‌مپلو و چنب 
رمان مانند حشمه هوسها » بدذات دغیره . خیلی 
ضروریست . 


در دوباره بروی باپ‌تیست بسته شد 


3 


دوستانش برای انکه قيافه برمدعا و مفرورش رانمسخره 
بگیرند او را « باب‌ب‌تیست » با تکبه مسخره‌آمیزی بروی («پ) 
صدا میکردند . به‌بینید جه‌شد . 

قتی که بهنگک وارد شد هیچکس را نمی‌شناخت .۰ سیار 
خوب ! ولی هنوز دو روز ازسرباز شدنش نگذشته بود که بك احمق 
باو گفت ( اوهو - تاب‌ب‌تیسیت !.. » ۱ 

انتجا رهم میل مرسمه » التحا هم مثل کار گاه ۰.۰ نه » این 


ی تسناد 7 ۰ در دوباره بروی باب‌تیست بسته شد ۰ بدون هیچ 


عکس‌العمل 9 هبحان زنادی بلاج لغز بدن دو کلون بزی کد را که 
ی ۱ . بالاخره ازان سعد او آسوده و راحت است. 


٩ 9‏ نگاهی ی لنکند 4 خیا زرد همه‌چیز را در 9 
بلعید. : دو تکه تخته مثل تخت خواب » يك کوزه » يك سوراخ در 
٩‏ گوشه:) .مضر فش را خودتان میدانید » و یك لامپب بدون یار 
که خیلی نزديك بسقف » آن بالا آویزان ۳ روی تخت هم 
میرفت دسترسی بآن نداشت .۰ چراغ برای چه ؟ اکر کتانت هم 
3 ناو ند هند نخو اهد توانست بخو اند + ولیم 7 کتاب ۰ تمی‌د(د ۰ 
1 جیزهاتی راکه ند توا نوشته نو دند فقط حدس میزد که باستی 
اآسم باشد ۰ ولی شکل هانی که بدیوآر کشنده بو دند بزاش قانل ۱ 
" درد بود و ان آنها درافت که زندانیهای قیل از او تور 
3 نفرت‌انگیزی داشتهاند . 

ِِ" ۱ باب‌تیست هميشه عفیف بود + او هر گنز ناد کول مرفت 
3 نبود و بهمین علت درکارگاه و قتی اورا بنام باپ‌تیست صدا نمیکردند 
فینوش ( نفرانسه بعنی گول و خرفت ) میگفتند . باپ‌پ‌تیست يك 
را تتتوشی نوخ قایل کلمت بود:. هر وقتز اس الم 
1 زا می‌شنید حلو حشمش را خون میگرفت . 

8 يك روز او را قینوش صداکردند که ولی برای شما 
اچه‌اهمیت دارد که فینوش بجه‌علت بزندان افتاد ؟ 

۱ بهرحال ان دیگر مسکن آننده اوست . و اگر مرگد زودتر 
4 رن مس نها ی 2 
۱ ار و تا رد دشن تکصه ۱ 9 

ی ما بروی زمین آمده‌ايم تا منتظر مرگ باشیم ار 
4 منت ؟ بسیار خوب بنابراین چه درصندلی راحتی فنردار » 
ی ی و و ی ۱۳ 
« آب کثیف باشیم » چه در حال نوشیدن شامپانی در لحظات » 
« مختلف » با فواصل کم . مثلا از فاصله دد تا نوك بینی فقط . 
9" ولی‌البته از نظر ابدیت همه باهم » بآن خواهيم تسد ی 
« نیست !... اسکندر » نایلئون » خود من » واقعا » همه باهم او ) 
۱13 تست مفسن من سنیم؟ ۰ و درهمانحال » 3 ( 
/ ماهلا نود کرد و انکشی 4 
ِ ی آولیس بدربا افتاد و ث شنا نمی‌دانست » و آنکه براثر » 
بوک هي بسا » ۹۰ اه 0 ۱ 


۷ ۱ اندره دوریشو 


وس ریس وا 


شید و جتی شا »,در مو جرو کی شا واتردند بس کته م۱ 
( با هم » بمدخل میرسند.» 

پن‌طرز فکر فینوش بود > دراین‌باره خیلی اندیشیده‌بود 

آنحه که سل از او گذشته » يبكث مشت دروغ و بوچ » 
ينك لحظه » ۶ بقع 6 کار نلک معک جیزی که واقعیت دارد ان است 
که ۱ ریک و . درست سه هزار و ششصد 
و سحاه و سه‌روز ۰ سه کنیسه را دقیقا حساب‌کرده است . 

فینوش, » بر و ! 

مدتی طولانی روی نیمکت نشتست . دستهای او بین‌زانوهاء 
مثل. دو کنوتر مرده » آو یزان بود » مرده‌ها کثیف. ۰ نکهبان برانش 
علا اور دم غذا شیف 0 

تیار نخت خواب همانحال نشست. » لحظه‌ای؛ در روا 
فرو.وفت ۰ 
بید ی گرفت درا کی وا ۱۳ 
از تنج ماه بیش که درانتظار حکم دادگاه بود باین کار عادت داشت» 
نیمکت‌ها ! معذ لك دراین پنج‌ماهه يك‌جا از ذهنش فرار کرده بود. 
سنظرش مباآمد که بعداز ظهر همانروز بازداشت شد » و ازآن 
زندگی آزاد. تا اس یکی » : يكك راهرو هم وجود نداشت. 

روی سمکت دراز کشند و لحاف را تا جانه‌اش نالا آورد. 
لحاف بو میداد » بوی دور گرد و خاك » بوی همه‌چیز. 
فینوش بخودش گفت :« بوی قرنفل میدهد » درحقیقت ازبوهائی 
که از لحاف استشمام ميشد بوی قرنفل هم بود . نوی آب‌گوشت 
خررگوش فاسدشده هم ؟ بدون شك . بوی م ...۰ ؟ مسلما . بلکها 
ات قروفی هی ۳ بود. 
تارنکی ۰ خواب. . 

ناگهان از خواب پرید » بدون تردید بعلت‌يك صدا ۰ گوش 
فراداد ۰ ظاهر! صدای قدمهای سبکی را دور نیمکت شکسته‌اش 
۳ جون سرحال لو د یکی از ساخته‌های خندهدار فراکسون 
را زمزمه کرد : 

) این موشها هستند » 

( این موشها سستند » 

( که نمی‌گذارند شبها بخوایید » 

زاین هو توا هسسیاب 6 

( ان موشها هنتند » 

تم کار پا میا کدی یم ( 

. و بعد دوباره خوابید‎  < 


ی و دد ۰ و بک‌شام . و لا ۱ شب ب توف 
دیده بود ولی بوزه ۱ و از اه 


0 3 آب روی زمن 0 شده و ینود بهت‌زده دور آ 
9 برد کوجك حای‌باهاتی را مشاهده ۵ مئل انکه 0 
رن بود چه حیوانی 0 
اه له ی گرا هم نود سا 
از من خواهید برسید ( مگر فینوش شکارجی 0 
1 بهیچ‌وجه ولی او در يك مجله هفتکی در قسمت ( برای 
9 خوانندگان ما » کار کرده بود . هم او بود که کلاه‌های‌ادوار 
مختلف را بطور ذرهم بك‌طرف و سرهای اشخاص را طرف دیکو: 
وتان میت انست که کله هر کلاهارا شایند . ۰ تت‌بار 
"او در ی اج و ار خوات جن و 
امین بابند کت که با سای 
تمحید خوانندگان وویرو: ميشد و ات باسخ‌ها سای اک 
۰ نود و درانحا باید اعتراف کرد که فینوش , با همه سعی و کوشش. 
رد ی 
8 ۰ اهای با دورتیژه شکسته و که کوچكاب > گشیه ۱ 


فینوش شروع ی کرد . 

3 ۱ 8 کسی برای. جاسوسی : ی که آو خواب. 9 و 
" است وارد سلول شده ؟ نچه منظور ؟ بعلاوه او کاملا بخاطر میآورد . . 
11 با 9 بو بت ازخواب بط است.. . جیوان 0 7 


نی با نگرانی تاو شروع بچر خیدن و گردش کرد 
۱ خی اه یرگن تمویی و 


۳ 


۸۰ اندره دوریشو 


زیرش را نگاه کرد . هیچ قد حیوان اقلا هشتاد سانتیمتر و پاهایش 
درحدود سی سانتیمتر از هم فاصله داشته‌اند . 
میگشت و منتظر ورود نگهنان نود . بالاخره کلون‌ها کشیده شد و 
دربازشد . 

ند 4 4 کوشهات, را شکستی ؟ 

من نشکستم .۰ ۱ 
بیداست ! چطور تو نشکستی ؟ 

فینوش درکمال آرامی و متانت جریان را برای نگهبان 
توضیح‌داد . میخواست جاهای با را باو نشان دهد ولی خشك شده 
بودند و دیگر جیزی بیدا نود 

نگهبان باو گفت : ۱ ۱ 

- خبلی زرنگی ! تو میخواهی من برای دیدن آثار پا حم 
شوم تا ىك اردنگی محکم بدر ... کلاه خود بشمی بزنی. 

هرگز ! آزمن جنین کاری بعید است ! 

خوب ! خوب ! 

فیئوش برای اثبات حقانیت خودش اصراری نکرد» کله‌اش 
منگ بود او نمی‌خواست دیگر زنده بماند .... 

نگهبان گفت : 

بدا بحالت . حالاکه ظرف آب را شکستی . يك چیز 
محکم تری برابت خواهم آورد ۰ 

بعداز لحظه‌ای برگشت و يك قوطی حلبی پرازآب برایش 
آورد . ابن قوطی بزرگد که بنجکیلو وزن داشت قبلا جای مربا بود ۰ 
نگهات عصبانی است . 
بزرگد قراضه انداخت .۰ بعدازان ؛ او باستی ازآن ظرف آب 
بباشامد مثل بك ... ولی عملا آیا يك نفر در آن آب میاشامید ؛ 
به‌برچسب خوش‌نقشی که جعبه آهنی را زینت میداد نگاهی 
انداخت ۰ «مربای آندره نیرون - کاربانتراس - شکر خالص ۰ » 
بنابراین کاریانتراس درابالت «شکر خالص» قرارگر فته است ! 
او کارپانتراس را خوب میشناخت زیرا و قتی هنوز سرباز 
ساده‌ای بود و سردوشی نگر فته بود و در آویشیون خدمت میکرد 
درآنحا مانور داده بود. 

روی يك دابره بالای برچسب طرف چپ قوطی » يك طاق 
نصرت کشیده بود که درتمام اطراف آن از انواع میوه‌ها :خوشهة 


سروس ۱ 


بو تم ۱ ی 
: ۳۳ 5 ل‌ ۱1۱ 3 ] 
2 ۳ س--۳ 3 سا ی ۳ 0 ۳ 8 1 بالفل 


۱ 
۳ 
ال 
۱ 
۳ 
۱ 


۳۹ 
۲ 
/ 
1 


۲ ۱ 1۰ ۱ 


1۱9 
۳ 


دتم اه هت 


18 
هه 
س 


۱ 
11۳ 


۱ 


/ ۱ 


كِ : ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 
۳ و 2 1 
7 : 1 ِ 7 
29 1۰ و 


اقا نج 


۸۲ اندره دوریشو ‏ 


وی انگور ِ زرد لو ه هلو ۶ آو بزان شده بود . 


.برای اننکه واقعا از هرلحاظ کاربانتر اس را نشان دهند ‏ 
زستون » آب‌نبات وقارج را فراموش کرده بودند . 

فیئوش کف دستهاش را روی زانو گذاشت و مثل گوساله 
شروع‌بهق وهقگریه‌کرد. ناگهان سرپا ایستاد: پشت‌دستش احساس 
بك ختکی کرده بود . مثل اینکه سگی بخواهد بشما مهربانی کند ؛ 
ان راتند 

حقیقت آنکه دستش کاملا مرطوب شده بود . زندانی 
خواست خودش را قانع کند که اشکهایش دست او را تر کرده‌اند 
ولی بلافاصله بخود گفت : « نه » ان تصور احمقانه است ۰ » 

رد کل 3 


مسلما رمزی وجود داشت » رمز بزرگی . فینوش عرق 
سردی را که مثل سوسمار بین بیراهن و بوست بدنش درحرکت 
بود احساس کرد ۰ تنها نبود » اوه ! نه » تنها بود » ولی آو حضور 
موحودی را درسلولش احساس میکرد . تك حانور نامرئی درنزدیکی 
او و حود واه 


ولی به » ممکن نود ! جیزی و حود هی زو 1 این نادگاز 


کاربانتراس بود که مغزش را مشوب کرده بود . بسیار خوب . 


اما مساله شکستن کوزه و جاهای با چه میشود ؟ حوادث درخور 
له است ی او ات رو تا با ۱ 


ارزش ندارد مگزاننکه حیوانی با خود داشته باشد ( خصو صاهنگامی . 


که او جای يا برای روزنامه نقاشی میکرد !) 
تكث جانور نامرئی در تزدیکی او وحود داشت ۰ با این همان ۱ 
سگی است که و قتی او ضربه را زد و مثل سک کشتش عوعومیکرد؟ 
آنا شبح ينك سک در سلولش بود ؟ جرا نه ؟ او میدانست که 
مدتهاست فلاسفه‌ای که ( تازه بك‌نفر هم بیشتر نوده ) معتقد . 
نو ده‌اند که حیوانات بر 7 ندار زد 6 دسن مشاهیر تی‌ارزش محسوب 
حانوران وجود نداشته باشد . فقط شاند بك شبح کوجکی داشته 
باشند که غالبا برای آزار کردن و ناراحت نمودن زنده‌ها میا ند . 
ودراین حال شبح حانوران از شبح انسانها بهتر است. اما اعتفاد او .۰ 
بجنین نظربه‌ای دوانگی است .۰ حوادث و اتفاقات روزهای آخیر 
برده‌های مفز او را خسته کرده بود . ناگهان » در نز دنکش» صدای . 
مخضو امن بایتییکی که"خودشی زا میشاراند و با طرله‌های یت 
بزمین مبخورد شید . 


3 در ۱ روز » ان ‌ اب مجادرو با و 
داخل بفلاوی را 


ی و 0 

ی و حیله‌گر است با يك خل و دوانه » و در 

و ی دی ۱ 
تواس یجان تا چه 


ی 0 جر لش 3 شد ۰ ی را چه‌مدتی, 

" خوابیده نود ولی بنظر نمی‌آمد که دراین مدت کسی به آشَ 

زده باشد ۰ محققا جانور نامرئی يك نوع سنگینی در راه رفتر 
ای هم وزن داشت » زبرا آثر بایش دافی مبماند. + مسئله اساسی ِ 7 
9 سل از هررجیز این ود که نگذارد این حانور باو نزدیك شود . شاد ۰ 
3 1 اگر او را صدا میکرد ؛ وزنش دا دوی زانوهایش حس مینمود. 9 
7 فسلما باوجود همه اننها بالاخره بك جانور هم اقاقی و 
لو ۰ ولی مطمتن بود که این ان هم‌اتاقی او ی 
1 را هُ بمحض تلا فی تا 1 فاقد از مشود ۰ جه احتمال ۱ 
صفیفین بلود. که بت تب بان هی با عقبده ی به 
۰ میرساند.. ۱ 


یدز 


"» من اد یک حای کاملا مسدود و مب 0 
۱ خارج جدا شده‌ام و بايك‌جانور جهنمی زندانی هستم , اگر این 
۱ 9 0 را بر وی من و ۰ بف ی وا 


اجره بروی می هد و ۱ ۳ 
۱ خدایا جه وحشتنا است » کاری‌کن که قبل از آن دیوانه » 
( بشوم ! » 

موضوع بك روبا » با تخیل نیست » قبل‌از هرچیز بایستی 
درمقابل این حانور از خوددفاع کرد . فینوش لحظه‌ای فکر کرد . 
راه حل را بیدا نمود. با ك خط آب که روی آجرها بجر بان‌انداخت» 
سلولش را بدوقسمت کرد » تخت‌خوابش » از بقیه سلول بوسیله 
این خط جدا شد و سپس آن قسمتی را که مخصوص خودش 
درنظر گر فته بود » با تکان دادن لحاف دقیقا حاروب کرد . از کارش 
راضی و خوشحال بود . ولی بمحض آنکه اندیشید که جانور » 
جوانی عافل و زبرد است و امکان دارد که از خط آب به‌برد و 
باین‌سو تجاوز کند » هیجان و نگرانیش از و شروع شد . آبا لحاف 
را مثل بك‌تور ماهی‌گیری بسرعت برتاب‌کند ؟ خسته‌کننده است » 
نتیحه‌هم اتفاقی است » وانگهی گردوخال غیر قابل تحملی برخواهد 
جاست و بعد احسامن کرد که اکر جانوو داوس لاف برد 
نمی‌آید که آزادش نکند . هنگام شب چه ؟ تصور اسنکه دوازده‌ساعت 
در تامل‌ترین تاریکی‌ها » با این هم‌اطاقی لعنتی بابستی بگذراند » 
موهای تنش سیخ ميشد . اما آنچه که بیشتر از آبنده غیر قابل 
فقس و انصراف بو د کد‌شننه زر 3 ۰ او با آن حیوان خوانیده بو د. 

اند یشه‌هایش دور همین موصوع چم مرت 3 ۲ 
بسول دیوار دویده و همانجا کم شده بود . ناگهان دید که مابع از 
دبوار جستن میکند و روی آجرهای کف سلول بخش‌ميشود. حانور 


نامرئی براحتی بایش را بلند کرد. و 


۰ ینوس باستی برای آنکه به‌نگهبان جواب بدهد خود را 
آماده میکرد » بدوا باید جمله‌ای دلچسب ‏ که آنمرد را محذوب 
کند و برای گوش دادن متو قفش نماید » تهیه میدید » اگر این‌نگهبان 
موافعت میکرد که باو کمك‌کند و يك لحظه درسلول را بازنگاه دارد» 
او میتوانست این مزاحم را بیرون کند . آنوقت همه‌چیز تمام‌ميشد. 

فینوش » کوش ش کرد قیافه‌بی‌گناه‌ترین افراد را بگیرد ولی 
«عزب‌آوغلی» ( نام نگهبان بود) بای توا [شتسای داش : 

او در را باز کرد : 

- غذات را نخورده‌ای ؟ 

ره 

یماری ؟ ۱ ۱ 

نه » ولی آقا کمی بمن گوش کنید » مطمئن باشید که در 
اینجا يك‌جانور وجود دارد . شاید يك‌سگ . 


بر ریگ فیتاش هد د و ِ انکنت سیابه به 0 خو دش‌زد. 
2 را دوباره وی او سس ۱ 1 
و زندانی را «شما» خطاب کرد ه ۱ 1 باه بغهماند که او را 
ز ىك احمة ۳ بحسات نمی آورد ِ 9 
9 «عزب‌اوغلی» فقط با زندانیهائی که باو احترام میگذاشتند ‏ . 
9 نا کلمه «تو) سخن میگفت . بتدر یج که روز حلو میر فت »سر وکله 
فیئوش در تب فرو میر فت » درست مثل آتش زیر خاکستر . 
3 ی هنوز دیری فپائیده بود که احساس کرد مرض بروجود. او 
3 رخنه‌کرده شنت وفمی چراغ تب شود فادر او ود از 


جود دفاع کند . ۱ 
یف فردا. وق ان ۱ دیگر وارد تصو ر خواهد » 0 
که ان عم تماوشز ات 7۱ ۱ ۰ 


کش ال فف متا که زیستد: 0 

و وت رتاو وا ای او ی : 

و تنل خورشید که غروب میکند . 9 
شب دردناك و وحشت‌انگیز بود . فینوش: تو ات ی 9 
۱ برهم گذارد . معذ لك سکوت کامل در سلول حکو مت میکرد .در تاریگی . 

3 «سیاهی کامل پیات رها و شن فر اداد 1 و چیزی 0 

سکوت و آرامش حانور غس‌عادی نود . ۱ 

3 و فینوش نکر میکرد پس آین ده سال چکونه خواهد گذشت: 

9 ده‌سالی که مسلما با احتساب ی گذشته به نه و چند 

اه خی در 

و همه اخوال شب سپری شد و باپنیست از تختخوابشر 

۳ 7 1 ۳ و هم ات نود و مسلما بر 

درمدتی‌که نگهبان » غذا برای او رت 3 : از در شده بود. . . 

۳ ۳ یو آنایت نوحود تبامد هاند ی در فا ور فا 

انوا و قوش [دجتتباس کرد دادم عظیمی تمام و 

۳ ی 0[ ِ و ری و 1 


۸1 ۱ آندره دوریشو . ۳ 


شادش را نرای او توحیه کند . درحالیکه در را باز میکرد » قيافه 


آزندانی را مانند سعادت وافتخاری که در سانه و دوشن مندر خشد؛ 


خندان نافت . 7 


نگهبان با هم زدن در خارج شد » و فینوش باسرمستی و 
مادک عصار ه را نوشید . 
0 ۴ 


نشاط زابوالوصف او خیلی‌زود فرونشست بابد اعتراف‌کرد 
که این شادی خیلی هم منطقی نبود . 

بعداز دو روز » زندگی مدار عادیش را از سر گرفت ؛ 
برای نگهبان » فینوش بشماره ۲۲ معروف بود و هروقت راجع باو؛ 
با نگهیانان دیگر صحبت میکرد فقط برای این بودکه بکوید : 

ب دو اطواری ؟ روز او میخو است شیطنت کند : من او 
را مات کردم » تمام شد . ۱ ۷ 

"نگهسانان این زندان » همانطور که مردم برای شماره‌های 
اسم های خنده‌دار گذاشته بو دید - شماره 3۳ ِ"» 1 » میفهمید » 1 
نامیده‌میشد- اسم‌شماره۱ ۰ «خیلی‌تنگ» بو د-« البته لازم نیست 
که برایتان توصیح دهم 9 ( خواهر فلان » بود ۰ هرگز هم 
معلوم نشد چرا چنین نامهائی انتخاب کرده‌اند . ازروز قبل زندان" 


اراحت نبود . با خودش زمزمه میکرد : «مزخرف میگو نند» ( السته 


هیچ کسی بااو حرف نزده بود ) « بوی ند میدهد ! ». 
۱ ۲ عزب اوغلی » هنگام صبح وقتی از خواب برمیخواست 
گفت : « این غیرقابل دفاع » زیادی ادا اصول دارد » و وقتی در 
راز کرد حالت تهوع باو تاد اد 

- اوه ! ای امان ! چه بوی بدی! 

- ملاحظه میکنید ؟. 

- آخر شما چه‌کردید که اینطور بوی تعفن میآید ؟ 

سپس بداخل سلول رفت و همه‌جا را نگاه کرد و چیزی 
که مورد سوعظن باشد نیافت » آنوقت گفت ؛ 

- باوجود آنکه چیزی پیدا نیست » من بشما نك حاروب 
و کمی داروی ضد عفونی میدهم . ۱ 

لحظه‌ای بعد برگشت و درحالیکه سوراخهای بینی خود را 


9 را ِِ 
ی انهمه حاروب را (ک فت و با سردی شروع ۱ 
کرد : 0 مثل ان ۰ وقتی 0 3 ۱ و شه 1 


جاور تمئیدرانجا مره بو ۱ کر : 


دك شما اکر ای مر وه بر یمام ای ۱ 
ری س ۳ 4 ۱ 1 


3 وی این موضوع )» مزب اوغلی » ما موافقیم ز 
یی او تما خووشی مکداهتی : بصما 
ی ۵ بدر فتاری کنند . 

و ۳ دو نگهبان بجلو سلول آمدند ۳ 1 
3 ی سه کهبان و 7 ٍ ۳ 3 
1 ِ 7 ی ترذ ۳ با ۳ 
7 توق کی مردهد؟ 1 
۳ امین کل درم درو دزم برد ك 
ت رید سس ان تعفن از حسد او تییت ۰ و ۱ ۱ 3 
9 " هردو نگهبان وارد هدند ه ۱ 
۳2 نا گلوی بر نده توسیله بطری 3 6 فینوش برای‌همیشه . 1 
بروی زمین در غلطیده بود . . 
ار و 9 سرنگهبان درحالیکه دماغه غش وا میگر فت مفل # صدایش ‏ 


ف 


- خوب اونیه‌ای هم از خودش گذاشت ت و رفت ۰ زیر ای 


رن ی ‌ و را در گو شه اف 1 نشان ی کی 8 
ده با هرا ی و ۳ 


۸۸ ۱ اندره دوریسشو 


مرده زر اف 

سر نگهبان غر ید 

جه‌جیز داخل سلول او کرده‌ای ؟ ؛ بخاطر آئهائی که 
نفر ه داغ شده‌اند تو دودفعه نفر «داغ مستشوی . تو باستی مسالغی 
به‌زندانیانی که بول ندارند و مارا درچنین نن‌بست‌هائی فرارمبدهند 
بدهی زنر این لحاف چیسنت 8.. ت 

- من نمی‌دانم . 

من بشما دستور میدهم که لحاف را بردار ید . 

ی و ی و 

ی و تن 

دیگری هم بدنبال آو ر فت 5 

0 + با احتباط 6 لجاف راد ۱ ۱ 
علی‌رغم بوی تعفن موحشیکه متصاعد ميشد » هیچ‌چیزنبود » . 
تک رات را باه خی ) درست ‏ ره ۱۱۰ 
نقش خود را انحام میدهند » آنها هم همین کار را کردند و سیس 
آنرا بکوشه سلول انداختند . در آنجا بازهم بنظر میرسید که چیزی 

: ۱ 

عزب‌آاوغلی باضندای للند و فاطع وان وت 

ین ۱ ۳ 

اوه + میل به مشروب » ندارم ولی میخواهم 1 
شستشو دهم ب ی ی ۱ ۱ 
سلول دواطواری ؛ آره ! 

خیلی اطوار آمد و اقعا زبادی 3 همه بقهفهه خند ندند . 


بن داستانی است واقمی » ٩‏ 

آغاز تا انجام . همه گاوبازان 

آنرا میدانند » ولی از بازگو کردن با حتی بخاطر آوردن آن آکراه 

دارند » زیرا آنها را رنج میدهد . مرا هم رنج میدهد گمان نمی کنم 
شما پس از بکبار شنیدن آن هرگز بتوانید آنرا فراموش کنید.. 

اتريك بلنگر » معروف به «بلانکه» مردی بود خرد اندام و 

ظاهرا بیمقدار که کمتر کسی باو توحه داشت » ولی باحتمال زیاد 

در فن نشاندن شمشیر خاردار در کتف گاوهای میدانهای کاوبازی » 

مادر روزگار همتای او را نزاده است . در مبدان گاوبازی هر گز 

حرکتی بخطا نکرد وهرگز در حدس خود بیراهه‌نر فت » مکر یکبار . 

او پیشه خود را نخست بعنوان ماتادور (کسیکه پس از 

يك سلسله کشمکش باگاو آنرا خسته می‌کند و بعد حیوانرا می‌کشد) 


3 اه 9-۱۳ ۱ 1 

يك پنجاهم ماتادور خود مزد میگیرد ويك پنجاهم او با خطر روبرو 
داباهم هرت دوه او نصیب یبرد ِ 

9 بلانکه با دیگران فرق داشت. . همه گاوبازان میدانستند که . 

و ی و ی 

" مردم او را شناختند روز ۳۱ ماه مه ۸ 9 در شهر مادر ید نود . 

13 در آنروز بلانکه برای دگاته‌رین کارمی‌کرد. این گاوبازماتادور متوسطی . 

بود که آنوز مد از هر هام دیدن کاوی بز مه و کینه توز و 

پرجوش و خروش » » رنگ وروی خود را بح و لرزه برز ان و انش 7 


‌ ‌ 


4 خرن ِ 
۱ 3 و ِ بلانکه هِ با ۳ ی ۳ بر بد و کا را ِ زِ 
1 چنان با شنل سرخ خود سرگرم و رام کرد که ماتادور ) وحشت‌زده 
9 از و قوت قلب. گرفت حمله هرگاوی در گوشه ای از میدان ره 
7 طرنان 7 در گوشه های دیگر کم خطر انتتا وق ای آر 
نی ستجه رز من موه و مومت وس 1 ی رو باید 
0 ۱ ۶ له ای راذر تقاط در فرحیم ملد شا 
/ ت و ۳ نقطه درحائی استی که د رگذشته گاوباز با سواری را بخاله 0 
1 : خون کشانده انیت مهم الست که ماتادور با ید بکمك باندربله رد 1 
ی " 
۱ مد در 0 ماتادود » او ۳ با شاخهای ِ از و 
5 0 بلانکه کار را با جنان مهار تی انحام. دا که 
۳ استاد تر از آنجه که واقعا 
نود » حلوه کرد . رگاته رین بشاخهای: گاو بویت و ردیر تنل 
۱ آمی‌کشید و حمعیت بیوسته هلهله می‌کرد . ۰ اما گاوباز » بدنبال يك 
۷ رشن تب مرا گاو را از دست 1 و باو ی داد که ننقطه ۳ 


۸ 


۲ ی تکان "میداد و ك و بآهنگ کاوبازن ‏ بانک میزد ( هه 1 


| 3 
بنشت نرده ها جشم بدو دوخته ود فراد زد : 

ری او ی او را از آنحا دور کنم . 

اما رتاته رین نیثن از حد تخود غره شده بود . دوباره 
او وا ماود »کار چرضی خورد و بشوی اوکونی بت . گاو که 
بیوسته در صدد بازگشتن بحای دلخواه خود بود » توسوسه شنل 
فر مز ؛ توحه جندانی نکرد و حمله برد » لحظه ای بعد کاوباز میان 
هردو شاخ گاو قرار گر فت . رگانه رین بهوا برخاست و روی شنها 
غلتبد . گاوباز صدمه ای ندیده بود ولی درکار خود گیج وسرگردان 
مانده بو د . گاو که خشمگین خره می‌ کشبد دفری زد و سای 
ود جبفیت » سنوی کاوبار حمبه کر 
۵ بلانکه ناگهان از روی نرده‌یمیدان پر ید و توسنط تا و گاو باز 
دو ند و باکف دست ؛ محکم برپوزه گاو کوفت » آنگاه با جلدی تمام 
بگوشه ی از میدان گر بخت در حالی که کاو او را دنبال می‌کرد . 
دسسنت قدم دورتر که هردوشاخ گاو کمر او را نشانه کرده بود » 
بلانکه جون گربه زوی معحر بزند و درامان شد وقتیرکه کاه سنوی 
مانادور در خالد لباب ه ناز کشت 4 گاو باز ان دیگر او را از منعر که 
ببرون برده نودند . 

و را تاو ِ انداخت ۳ از 
بکردانند . ۳ بایان ۱ 7ص بلانکه باز هم بای 
ماتادود حود خر مان شکفت آ ور ی انجام داد بارد بگر او را ششان 
بیر‌وزی دور میدان گردانیدند . 

: از آنروز سعد رگانه رین با دفت ستتر و 
شمشیردار خود گوش فرا میداد . اما بلانکه بااو دبری بسر نبرد و 
از نردیان کی بالار نت و شمشیردار آلکالو محبونتر سنْ کاوبات 
اسپانیا شد . ال‌کالو «خروس» » کولی طاس متلون‌المزاحی نود که 
هر گاه رده مي کر ده کا ری رده ی و ۱0 
دچار میگردید و تمام روز چون مردان یزدل ازسابه خود می‌ترسید : 
0 ۳ 
بدنبال ود م شین 1 ناگهان شنل خود را بدور با 
سر » خود را از روی نرده ها بیرون می‌انداخت و می‌گر بخت . 

در این میان که جمعیت با حرارت شهوت انگیز خود غرو 
بزیا می‌کرد » کاوباز از تاز کس تن نمیدان روی‌برمی‌تافت و بالکنت 
ویب : ۰ (من از نگاه آن گاو می‌تر سم ۰( 


۳ 2 3 ی است » هیج عیبی دارد 1 " 
در امین مالی جرا مي کرو ٩‏ ار 
ِِ خوزه نی ۰ وناز 9 در و کاوباری : ِ 
ی 3 ال‌کالو لو د از کار وی کف نوحه گاو بای ِ 
پیش نبود » همه گاو بازان میدانستند که او تابفه ات . خوزه لیتو 0 
در شانزده سالکی ماتادوری تمام عبار بود - تاریخ گاوبازی تا آنروز 

۷ گاو بازی بان حو نی تخود ند بد ه دود . با ظهور او 6 آفتاب شهرت 
آل‌کالو 3 دنگر گاو بازان خسوف زد ۰ سبباری از اهمل خر ه او و1 
1 ترین ماتادوری میدانند که از مادر گیتی زاده شده است . 

۱ ۱ بو ال که کسمت زر داراو تشاون خوزه لینو شید 
شش سال ر ور نان ب تتش ی که تعصر طلائی گاوبازی مشهور ۱ 
و - خوزه لستو 4 در اسیائیا و امر نکای تین 4 یا چبر ۵ دستی 

" تمام گاوهای کوه بیکر را بخاك میکشید . بلانگه با آن اندام. کوچكت 
و دستهای جالالد حود در کنار او تِ ۳ بهنگام ی نا را از مهلکه 

" نجات دهد . در.آن سالهای پر خطر خوزه لیتو مرگز زخم شدیدی . 
3 از شاح 3 برنداشت ۳ 

3 روز ۱٩‏ ماهمه ۱۹۲۰ قرارنود که خوژه لو همراه برادر 
وشن سائشه مجیاس در بر نامه و احد در تالاوراً ده لار نا 1 ظاهر:< 
" شوند . طبق معمول گاوبازان » بیش از نبرد » بنماز گاهی در زیر 
حانگاه تماشاگران زر فتند » هرك از ایشان از روی اخلاص و ایمان 
ری زوسن کرت و مایل مج اب زائو زدند و بباکره 
" لاماکارینا » حامی گاو بازان دعا 9 بر خحسته » برمن 
رم کن و مگذار گاو امروز مرا نکشد .» 

ام دنت هگا بافان تایه خود اد و شتلها را ۱ 
" بردوش و بای ات9 ناگهان و ۱ 
۱ 1 ف ۱ 
دوز بوی شمع میااد 6 ۱ 

9 " خوزه لیتو خندد » دستی برشانه ۷ رای لت ۶ 


اما بلانکه که ماتش برده بود گفت : 
ری بر 


و و ود ه سا روچل۳ا: .۵ 
اذاا 
۱ 


۵ 


سح 


۳ فش 
۳ 0 


مود وگو رز 1 ول مداد پوت ۵ 
الط بو ون 
ات دردته لحطه‌تی پیش از آنکه باید کار کشته ود م؛ 
خوزه لیتو پانز ده با از گاو کناره گرفت با اتف و1 از دستی دداست ِ 
بیگر بدهد ۰ سپس بی‌خبر بطرفی رفت که. گاو بهتر می‌توانست 
0 . ناگهان حیوان بسوی او بودیی برد ی ۱ 1 ظ 
بلانکه فریاد زد - مواظب باش ! 0 
خوزه لیتو نگاهی بحیوان کرد ودید که چون اجل بلق ۲ 
پسوی و پیش مج ۰ او و بآسانی از کاو دور 
کش کرد که بایذ ۳ گاو : سالم انحام داده باشد » بمنی کاری 1 
و صدها گاو در ال ی اس داده بود . 
با آنکه بلانکه فر ناد زد :«نه ! نه ال کوزه لتق عستان 

0 ور ای خود اتیتاده شتا فرمز را تکان سا ۵ ۰ هر گاو 
3 ۰ دیگری گول رنگ سرخ شنل را می‌حورد و بسوی آن حمله‌می‌کرد . 1 
اما بوری سیه‌گو که هرچه حلوتر ی ی ی ۰ 
هن عون نا هردو: کباج »خوزه لبتو را در هم 1 
شکست و شکمش را سفره کرد . بلانکه بسرعت برق گاو را از بالای 
> سراو دور کرد ؛خوزهلیت را ی 
را 

و رای ورن بلاقگه وا خرد کرد و مدتی دراو از 
ی نا ]نک مدتی بعد. بزر گتر بن. گاوباز س‌از 
خوژهلیتو > جوای نز ال با موول ارو »هل وا 
ظهور 9 7 ۳ 
من تمانشهای: گرانرو و اک به بلانکه کت 
۲ و بتو . احتیاج دار نم 4 واز ان گذشته کرانرو همشهر ی رات ِِ 
و ق خوامش مار یرت وبا همان قاری ری ۱ 
وه ی خدمت کزدهابود برای گرانرو هم بکار معفول شنت بای . 


سای ی و ۳ مشود ارین ِ 


۹1 بارنابی کنراد 


مادریه آغاز شد . هنگامی که آنها حلو دروازه میدان » بانتظار صدای 
شیپور اغاز حدال دقیفه شماری می‌کردند ؛ ناگهان للانکه رنگ و 
وی جه درز ناخب و 

بلانکه » فرباد زد - «اتفاقی وحشت انگیز روی میدهد » 
بوی تند موم شمع میآید . آخرین باری که این بو به‌یینی من رسید » 
دو سال بیش ود » درست مثل همین بو » همانروزی که خوزه لبنو 
لت تیاب :ه)) 

باز هم همان اتفاق تکرار شد » آنروز عصر گاو نحم » 
با شاخهای بولادین خود به ران گارنرو زد و او را بنرده ها تکیه داد» 
پس از آن یکی از شاخهای خود را در مغز او فرا برد. 

سس از مرگ گارترو » درباره بیشگوئیهای بلانکه گفتکو زباد 
مس از کاوبازان در کافه ها بو ی ۱۰ 
ماتادوری می‌تواند در کنار بلانگه و «دستگاه هشدارباش» او ازمر کد 
در امان باشد . اما بلانکه قسم خورد که دیگر مرکز به میدان باز 
نگردد . او حامه گاوبازی خود را فروخت و در والنسا بکسب 
ی 
مجیاس که برادر زن خوژه لیتو جوانمرگ بود بدیدار وی ر فت و باو 
گفت : « من در حال بیشرفت هستم نمیتوانم اختیار خود را حز 
بتو » که بهترین کسی هستی که می‌توانی بمن کمك کنی » بدیگری 
بسپارم ۰) 

بلانکه نخست از بذبر فتن بیشنهاد او امتناع کرد و 
جون کسب و کارش رونقی‌نداشت سرانجام به پیشنهاد آو تن درداد. 
او در حامه باندریله رو باردیگر همان بلانکه قدیم بود . در چستی و 
چالاکی ذره نی پس نر فته بود و با وحود آنکه چهل و بنج بهار از 
عمر آو سیری شده ود » هنوزحوانی سی ساله جلد و تبز جنگ بود. 
ولی از آن گرانبهاتر برای ماتادورها شحاعت وی و اطلاع او از 
عادات گاوهای گوناگون نود . 

روز شنه ۱۵ اوت ۱۹۲۲۱ ؛ برنامه حدال مهمی در شهر 
سوبل مهمترین مرکز گاوبازی جهان ترتیب داده شده بود . گاوبازان 
در کنار میدان صف کشیده بانبوه حمعیت که روی بله ها نشسته 
بودند » تماشا می‌کردند و منتظر آن بودند که روی شنهای طلائی » 
گامهای موزون رژه را بردارند . 

و 

آهسته بخود گفت : «اوه » خدای من » نه دیگر .. 

و و دی ۱۳ 


بچجهار جوب در به و و 4 عانداد. 2 
هان ۶دهان مان کاربازان بیجید . تنها شانسه محباس 


۲ رن کابازان همه وزکاران بد »اي خر دا یز 


" برسد» ین بسا ها چقدر با 0 

3 ۱ 0 بان حلال ار نی از بلتر ار ۱ 
ی گاوبازی سویل ود . همه گاودازان ۳ آنحا که ممکن بود . 
3 " احتباط می‌کردند و هرجه بیشتر خود را از کنار شاخ گاو ها دور 
۱ نگهمیداشتند . هنگامی که سانشه مجیاس آخرن گاو را بخالك و 
خون کشید » همه گاوبازان نفسی براحت بر آوردند مو قعی که 
گاوباز ها با جامه های گاوبازی خود سوی قطار مه ی 
سربسر دلانکه م کل اشستاد و با او شوخی می‌کردند . 

و اه که آنها تکوبه خود داخل میشدند للانکه با لحنی 
پوزش آمیز گفت : «من پیری احمق و خرافانی هستم ۳ 
شمارا اس می‌کردم ۰ اما هنوز در شنافه او آثار سر گردانی 
خوانده را 9 ۳ 
۳ ۳«حطور شد که من ی اشتاه رکرد ۱1 و 

۱ لته مجباس بك ال شراب برول آورد و کفت ز 
و شامی ین و دنیا را فراموشن کن :» 

6 ۱ بلانکه دست بکار در آوردن کت خود شد نا با آساش لبی 
9 تر کند ین لحظه نفسی تند و برصدا کشید » سینه خود را با 
۰ ناخن .خر اشید و بکف قطار در غلطید . بارانش گاوباز کهنه کار را 
نت به: مار سیان ترادند ولی در بیمارستان او را مرده بافتند بت 
۱ مرگ از انسداد رگهای قلب . 

ای که یر انیس او ی بود در ایا ۲۱ 
می گفت ۱ «گفتی آنمرد عقل و بصیرتی عجیب و آشنالی غریبی با ۱ 
ن 2 که خودش قادر بود آثرا بفهمد . وقتی که حان رک ِ 
لبخندی برلبهای او خشك شده بود .» 1 
داستان بلانکه دا اي تیان ۱ 
5 و افسانه یگ 0 و 9 گهن و 0 یلایر 


0 


 -‏ ار و 


ار 


سس ۵ ۳/۵۵۵۲ 4۲۵ 


: دبس و7۱ رل ی 
و 2 ۳ ۱ ۳ 


کیت سس 
#موسسجی. یس ی < 


م۳ ۲ 
27 20 
وتو و 7ص 


مف 


تست 


4 


ما هت 


13 رت 


اد و 
1 
۷ 


ود 


چِ 2 2 


ی ۳ 
7 


ادقف د یر ی ۱ 
1 

۱ تلو تلو مبخورد و جشمش رز 
ی به‌حر کت باهای خرش دوه آنود 6 جنانچجه ین خودش هم راه . 
۳ میر ود 1 دروافع نزديك نود باهاش که ناز انو از شلو ار بیرون مانده ‏ 
بود از فرط خستگی بروی خاکهای جاده کشیده شود . ۳۹99 
۰ ۱ ذران‌ساعت مانند هرروف ۰ از مزرعه سود که ۳ 
1 انریا ودب بعکده تاوگشت ود خرمسکین: پر 2 از او 
غمگین تر .و خسته‌تز مینمه‌د و لز:دهان و گردن تا زیر شکمش *ر 
ات ار و خورحین بو شیده شدو‌نود 1 ۴ رنج و زحمت خراوا 
1 آخرین مسافت جاده را که بده میپیوست طی میکرد . 
0 و دنو قت غروب که اس پر همات مستولی 
۱ دهعانان هیه آز مزاع بازگشته بودند. . جاده ؛ ۸ 


یو 


۰ بود . ی ی زره ی ان که 
۱ آشده بودند ؛ بوته‌های یلند 3 
و ردو بان به‌های شاد آلودی که دون ۱ 
ی و ترروی؛ جاله راه نگستزده توص 
۱ انوم بو حود مسا رل مارد ۳-9 را زر حر و 
ند و ی دا بان ی همر اه باشد . هراندازه برشدت غم و 
آدوهش ۱ ز وده و صدای ای جوز 2 ۳ خرن را بر رصن 
0 ۳ کمتر می‌شنید » گولی سخوتی از گرد و غبار بدور او 
تنیده نوک 3 بود . گارنونا هرشب معداری زاین گرد و غبارا بمنزل 
۱ ترشیت ورتم ققه لقن رام ای 


ار او و نا 0 


زوی: ضندای: + داخل .ه ففسه ۰ روی تختخواب و روی ‏ 

ند وش میگذاشت ۳ 0 معلوم شود چعدر و آلود ی ۱ 

و میگفت : ۳ 
اکن نمیا را نگاه کن از بس 3 ِ ات 


انگشت میشود دوی 91 ن جنر لو شتا : ۳ 
آزیش رای اینکه اتتو اند باو شرادد که را مو فع آراقتن 
بمزرعه اکن تلا ص‌ سیاه وب و دست سسن کار 

4 ی از ۱ ۱ 

ی کاریوتا بااستین های الا زده د سیخ ی آن مه 
سا ریش را که تا .حال حشم نی مه ارت بچشم‌ های او فرو کند. 
بان 3 دی تمرایات رگن ترا که نت آنکتقا مبکرد ون 
3 آزاد میگذانشت .سالها قبل وقتیکه تنها بسرش کر 
4 بو د 1 . گاردونا فستم جورده بود "که همشه لباسره ییاه نه‌تن . تلد 9 

تعتیاحتو در مزرعه . "نش میگفت يك نوار مشکی بهن دوی لباس . 

کارت میدوزم 6 اصلا بغد از بانزده سال کراوات مشکی هم اه 

و ..مکر تمام مدت روز را در مزرعة 7 

خود نزدیك دربا یکت انب ۰ سالها بود 23 0 دق 3 ۳ ِ 


0 ۱ پیراندلاو 


قبل آزاینکه جوابی بدهد پاید خوب دراین‌باره فکر کند . 
درست است که واقعا در غم مرگ سرش عزادار است ولی کافی 
نیست » باید ظاهر را هم درست کند » باید همه مردم به‌بینند که 
او بسرش را فراموش نکرده اسبت . درخت‌ها هم بانط به‌بینند > 
برندگان هم باید نگاه کنند ارف « اصلا جرا زنش انقدر غر میزد ؟ مکر 
ان لباس را هرشب میبایستی گردگیری کرد . این زن عیال دوم 
او بود . بسر مرحومش از زن اولش بود . هیچ قوم و خویشی اعم 
از نسبی با سسی نداشت و بعد از مرگش تمام ثروتش - که سستا 
زیاد بود - به زن اول و به‌اولاد بسر مرحومش میرسید ۰ پس بهتر 
و فعلا کرت کند. حتازنظن احتتاطی و ی ۳ 
موضوع را میفهمید ممکن بود دیگر آنقدر خوب. و مهربان نباشد 

برای همیر بود که تمام روزش را در مزرعه میگذرانید . 
ان در خن مررمه ار ار ۱۳۱ 
صدای غرش امواج بود که میتوانست خود را غرق در روا کند ‏ 
بوچی و ناجیزی زندگی را در خواب و خیال رونای: خود بیاند . 

دیگر به‌تزدنکی ده رسیده بود سواد کوچه‌های اطراف 
دهکده از دور نمابان نود » از یبای د ۵ لب[ ۸6 نرم و دوان 
آوماریا بکوش میرسید . ناگهان از میان تارنکی صدائی‌بگوشش 

خورد . 


- سرتو بنداز پائین. ۱ 
و ازمیان سابه‌های کنار حاده » سه تفر که صورتشان 
را پوشانیده بودند » مسلح به تفنگ بیرون ی 
افسار الاغ را بدست گرفت و دو نفر در » کارنوتا را به‌بائین 
یل . در همانحال که بکی‌از آنها زانوزده و دستهاش ۳ می سست» 
دیگری با دستمالی جشمهای او را می‌بست و دستمال را در بشت 
گردنش گره میزد . 
کارنوتاً فقط بزحمت توانست یگو ند : 
- فرزندان » کار میکنید ؟ 
اما آنها او را باخشونت بحلو راندند و درحالیکه بازوهاش 
را گرفته بودند » از جاده خارج کرده و بطرف دره بردند . 
فرزندان ! 
اکتا یی ولا کته دی 1 ح 
آنچه که بیشتر از همه او را متوحش میکرد خشونت و 
شدت عمل آن سه نفر بود . اننهمه درندگی و وحشیکری » نشان 
میداد که آنها دستتور داشتند حنابت و حشتناکی را مر تکب‌شوند . 


دادن تا مرعوب‌تر و تن شو د . 


ظ ۳ 
1۳ 
9 


رپ 


ریا ه‌هایش داضتم ترگر فتند و فشاربیشتری 


- اقلا گمی دستمال را شل کنید ‏ خیلی چشمهايم را 

فشار میدهد . 

ورنزن راه برو ؛ 

انتدا او را بطرف پائین بردند وسپس به‌بالا » بجاو » بعقب ۳ 
و دوباره به بائین و آنگاه باز به_بالا و بالاتر و ی 
به‌کجا میکشاندند ؟ 

دزمان افکار ۳ اس که از برجخورد باهایش 
به‌نخته سنکها » و مشت و فشاری که نثارش مبشد باو.روی 
میآوردند » تصویر روشنائی‌های مهم دهد ه» آخرن روشنائی‌هائی 
که قبل از دستگیر شدن بجشمش خورده بود » در ذهنش داقی 
تا ان مر که مرروز ذرمر اجمتاار مرزعهاشن 
میدید ؛ گوئی جشمان او را هرگز با دستمال نسته لودند . آنها. 
همچنان او را میکشاندند و با خود میبردند . ۰ بازوانش را از دوطرف 
۱ گر فته: بودند » ولی او روشنانی‌های کم نور و غمکس را با ۳ 
سابه‌های‌بناها و ارتفاعات دهکده بهمراه خود ۱ 3 
بناها هیچکس به‌مظلومیت او و به‌بی‌رحمی و خشونتی که با او 
را واقف نود . همکی با خیال راحت درمنزل و آشیانه حود 


ره نع ۳ مین لکد * 


بت ۵۲ 
4 ۰ معلوم میشود الاغ پیر و خسته او هم آزاین شکنجه‌نصیبی . ۱ 
۰ را هم بدنسال خود می‌کشانند . ان حیوان مسکین هو ۱ 
چه‌گناهی دون ۷ او هم از شدت خشم به‌حود می‌ یجید اما 
ی ٩‏ ی بالات هچ ی ی 
کر لحظه‌نی نو قف مبکردند » اگر مبگذ‌اشتند: 4 او ۳ 
با آرامی باآنها میکفت که حاضر است هرچه میخواهند بدهد ۱۰ 
ععرش چیزی باتی نمندهبود و ارزش تداشت که برای کمی پول 
آنهم پولی که ددتر ی و تحت یا 


۱ 


سا را با 
دیگر طافت تدارم چرا اینصور می‌کنید من جاسرم ‏ .۱ 


ت_ ستایت بعداآ حسحست می لسمم . 9 راه برو ی 

ار ترتیب تا حدود زنادی او را کشان ۳ بر درد ِ 
بسن دیاز بجیزی تفهمید   .‏ : تج 
را آزان میداد. خورشید بزحمت نور کمرنگی تا درین ارب ۱ 
مثل آینکه ففط مسجواست خاطر ه تاتوسی راکه کدرانده "اسشت 99 
او دار کند ۰ « نشندد و. حشوت سه نف وی و 0 ۳ 
ببز ون بر ندید 9 محاصر هاش گر دند و جشم ۳ دستش زا شید 1 
سپس حرلت بر روی دوش يك يك آنها ؛ و بالاخردو قتی که اورا 

1 حالا ین جه مطه‌نی 1 ی ی 

کوش فراداد بتطرشی انار پر ۲ 
+تجمقربا ِِ ۱ بر ای تبث لحظه حو دش را در هو معلق تحسن کرد 1 
و سس دودی زمین .درا کشند هید ۰ تمام اعضای بدتش. 
سکینی میکردند, مثل اینکه .یدیل جسرب تیا ۵ ۱3 
نود ؟ آبا بتصور اننکه مرده است او را در آنجا دایته و ره 
شق تحار غار مت ان پچ و یچ بودند"» هنوز نست 
به سرنوشت او تصمیم نگر فته بودند . خاطره آنچه که برایش اتفاق 
کاری کند و کم تمشخواشتیی بامی بایان باقته نود مثل 
اننکه مدتها یش اتقاف افتاده باشد + در بك زندگی دیگر در یك‌زندگی 
جتون امضای بدنش. قادی تحرکت. بو دند. ی صر تن انتمیر 1 
نمیکرد و میتوانست برای فرار و نجات خود تقلا کند . اکنون یک 
همه‌چیز برانتن یکسبان بود.. زندگی همر اه با رن و مسکنتش. 9 
او را ر ها کرده لو د و در همانحاتی که اور دسنکیو کزده تو دند 
بای ماندله بود *دوایشخا جز سبکوت, چبزی‌ننود + همه جر عبر ۱ 
بهودگی و فراموشی بود : و 
اکن هم او را رها میکردند که آزاد باشد. و بر ودره قلرنل 

و نا ات و شاید حتی میل آنرا هم باس که محددا به‌باتین 


بر گردد و زندگی را از سر بگیرد. 


اک ده 
۳ "- طق #7 9 
چ م><ج 1 ما وی ار 0 


اما ابنطور هم تبود » بمحض اننکه یکی ازآن سه نفر - که 
با دستمالی قرمز صورتش را سته بود » و فقط سوراخی برای 
چشمهاش از گذاشته بود - درحال خزیدن وارد غار شد » حتی 
دفاع ومقاومت در کارئوتاً زنده شد . 

فورا جشمش بدستهای: حرفش افتاد که بجای هر گونه 
اسلحه » يك مداد نو از نوع مدادهای ارزان قیمتی که هنوز آنرا 
نتراشیده بودند » و يك برگد کاغذ یستی » که باکتی هم در میانش . 
بود» گر فته و بدرون میخزد . خبالش راحت شد و ی‌اراده لبخندی 
زد . درعین‌حال دو نفر دیگر هم با صورت‌های بوشیده وارد 
غار شدند . نکی از آنها ناو نزديك شد و ففقط دستهاش را باز کرد. 
یفر اول گفت : 

صدا بنظرش آشنا آمد . له مائوتسا بود . این اسم را 
ناو داده بودند » جون تك بازویش از بازوی دیگر کوتاهتر بود . اوه 
سن ۰ . ساماواقعاخودش بود ؟ به‌بازوی کوتاهش که نگاه کرد فهمید 
اشتاه نکر ده اه اکر دو نفر دیگر هم دستمال از 9 
برمیداشتند قطعا آنها را هم مسناجت .۰ تمام اهل دهکده را 

ارو تا گفت : ۱ 

من بنویسم «می‌بخشم» ؟ شما باید ببخشید فرزندان . 
به‌چه‌کسی بنوسم ؟ با چی بپنوسم ؟ با این ؟ 

برای جه ؟ مکر مداد ننست ؟ جه‌عیبی دارد ؟ 

جرا مداد است: اما شما حتی نمبدانند جطور با ۲ 

- چطور ؟ 

ا جر بای ول ات۱ تذاشید : 

ثر ات۱( 

- با يك قلمتراش ۱ 

انوا تکار کرو ۱ 

(می‌بخشم ) (می بحشم ) ۰ نو سس (بحشیدم) : 

ان قرلی 

آه یش هنو شناختی ؟ 

ی ارت وا میب هار ۱۳۱۱ 

را داز میگذاری ؟ ان دستمال را از صورتت بردار و به جشمهام 
نگاه کن ۰ با من همحه‌کاری میکنی ؟ 


چشم < 0 ۱ و شید مات 
پله ! چقدر ! ۳ 

ی 7 
و پول‌داری و میتوانی بدهی .ما اهل‌شو خی تون 
سته هزار: انس :1 17 
3 ۳ 1 اف ی اد 

0 ارم انا عصون شیک دن یرل بات 
3 باید متزل و زمیتم را بفروشم ۰ خیال میکنید همین راحتی درظرف 
ت32 روز مشود فروخت » آنهم بدون وجود من ؟ 

خوب پیات تتیبی تهیه میکنند . قرض مبکنند . 


مز 


۱ 9 ۰ 1 اند زیت 4 برادرزاده‌هایت 3 ۱ 9 ۳ 
کارنوقا خنده تلخی‌کرده و سمی کرد با کمك آرنج »از 
73 آزمین بلند 9 ۳ 


سید ون بیهودهئی ایا دار میخرامد 
میشود . یا اگر پول وهی فقط من وان و بدهم ۳ 1 


1 چی فد تلآ ما 3 مر مقلمان کم ده اس 
3 اروت آهی‌کنیده ۳ 
سس کمن مر 


9 ی مائو تسا کات بستی ۳ 1 ع هل از دست زر فیقتا بیرون 7 
3 و ۳ 

و و شما گفتم حرف و رت 1 تا : انم مداد 2 
و ۱ ی 1 تا 
به او را ورانداز کر تیار از غار خایرج,: شدند و با دیدن 1 
۱ کرکرد کذ هر سه نو 7 اهم هروع. به ده مداد 


ك و3 


به ار 9( ناس در 0 1 
مشاحره میکردند » پرخاش میکردند. 6 فحش میداد ند ... مسلم بود ‏ 
که مداد دو ی را ازاین دست 11 و مت وم میکردند» درحالیک» 43 
دائما توتاهت سشد : کی.مید‌اند که دستهای خشن و یینه‌بسته هب 


5 


چه‌نوع جاقو هانی و و 3 
4 ال جر » سن از دیگری ی خورده وارد شدند . 


ما ؟ شما که اهل ‏ نوشن هه ]| 
احیانا فان قلم تر اش ندارد ؟ ل ۱ 
و 5 انا ندارم فر ز ند لین مطمتن باشید که تا دار " اگر 
یمن مداد میداد میتوشتم »امابه کی ؟ به زنم و به برادرزاده ها ؟ 
برادرزاده‌ها مال او هستند نه مال من » و مطمئن باشید که احدی . 
" حواب مرا نمی‌داد . خودشان را بان راه می‌زدند که کاغذ تهدیدآمسز 0 
۱ 1 دریافت نکر ده‌اند و سس ۳۳ میخواهید از آنها بول دربیاور ۳ ۱ 
ِ ۳21 تسود که بمن حمله کشد ۰ بهتر نود بزد آنها میر فتبد و توافق ۳ 
میک دید . جون دقر اس که از آنها هر زاد انس هم در مفایل ۱ 
من رت اه ره نخواهندداد : ۳/۳ آنها از خدا میخواهند که . 
من اتمیرم بالاخره تیرم . و آنها دائما روزشماری می‌کنند که کلك . 
من کنده شود . واقفا می‌کنید در ازای زندگی من میتوانید . 
فسارای از آنها نگیو اند 1 وت کی فقط آبرای آخودم ممکن . است ۳ 
ترش داشته باشد" و تازه اد ار شی ندارد قسیم میخورم . 
اما و هم نمیخو اهد انطوری با ذلت یمیرم ۰ و برای 0 
بااین "وضع نمیرم بروح پسر مرحومم قسم میخورم که بمحضر 
اننکه تتوانم ؛ در ظرف دو 1 وم بهرجای 
مهن اسان وپول ماود هو نم یه 
0 شاکانتا دنر دیل؟؟ ۱ 
۳ ی ای ۳ 1 کد ی 1 خبر نکن + پای ‏ ۱ 


و میانست ۰ ۱ 


» 


ز فت ک ۰ ۲ ۳ د هد مه 


ره هید تخل ۱ بت 
کلم , اطمتان داشته باخید بگذارید منزل بر گردم ف ۱ 


وچ 
4 


کم وان ده مت اهد موم بر ِ 
دیگر ر جوابی ندادند تیم های کی اه کردند ‌ رت ۱ 
دررحال خر ندن از غار خارح و ۱ 
ون کارنوتا تمام مدت روز آنها را ندید انتدا لحظه‌نی ی 
راج؟ مان ۳ دبک شا ی انسیا 
ی منتغلر ماند و صبر کرد » درمخله‌اش تما تاههانی راک 
ی و انتخابت یل ند ی میز د ۰ این مطلب قطعی دو د که 
بدست یمه تفر احمق تازه‌کار افتاده بود و شاید هم ۱ ن دار 
که مرتکب حتایت م‌ ی‌ شلد ند . ۱ 
بامایتا: کوارران وشع خابادگی او را ترنظی 
1 بکیر ند » خود را وارد معرکه کرده بودند ؛ فقط بفکر بول بودند . 
3 حالاکه باه خودپی‌بردهودندنمیدآنستند انمتونستندراه بیط ۳ 
3 نك هیچکدام از سه‌نفر هم به فستی او اطمسان ین بخصو ص ‏ 
1 مانوتسا که شناخنه شده ود . : : 
"...نها ایید گارنوتا انن بود که هیچکدام ازآن سه نفر از عمل . 
تاد و ی بشیمان و در تیحه برای 
انکه دزی گویم ثرافتمندانه خود ادامه دهند » بفکر . تال بر دنا ناف 
حرم سفتند.. + حول و هر سه‌نفر تصمحم میگر فتند اتالو کی ک 
"آدامه آداده و منکب حتانات دیگری شرند لازم نبود که آنار. این 
اولیی: جرم‌ون بل رکنته و نات بزرگتری ی 
9 جون "حالا که باشتاه خود بی‌بر ده بو دند مستو استند 9 
راهزنی آدامه داده و اورا آزاد بگذارند که پراه خود برود و به‌شکایت 
هم تو حهی ۱ ۴۱ گر میخواستند بر اه حبر ای کی ار برای. 
چلوگیری از شکایت او که تطعا بضررشان او ای 
0 پا بکتند. ۱ ۱ 

2 2 ۱ «نتیحه ام اسلا بد بح 3 وی 2 که محففا 9 9 
2 فا و پلکه آممین. آمشب درمو قع خواب # را نقتل هیر یندم 0 
نقدر اصبر کرداتا داخل غار بکلی تاريك شد , فکر ایشکه آن سکوت . . 
ان دآفر‌سن از رات ی و او تا فا ها 

قاغ نفس ؛ قرگ ماش ۱ 


4 ان ی 


۱ که درمو قع ۱ ابر را ۱ ۱ 
۳ بیرون همه‌حا ساکت بود و نور مهتاب تمام دس وا " دزیر 


کرفته نود ۰ ماه جون خاتونی زبا 5 ۳ در تخت توا 
۱ ۱ 


و میبگذشت ۰ جه شب خوی 
ی ۳ و بای اک 0 ۳ 
تسین ! شاید و راجی با کوه سان‌بندتو باشد ... پس 
آن پائین کجاست ؟ 1 
حتما جنکه کنسولیدا با جنک کلریچی است . بله. 
پلندی روبرو باید کوه کاراپتسا باشد . 
۱ سس ان جراغهانی ما هات ان کرم استص ات ات 0 
1 میدرخشند متعلق به‌کجاست ۲ از ده ری ۰ 
نگاه کنم ... خداوندا بس خیلی نزديك هستیم ؟. . 
درحالیکه طرش ماد ای ار ۱ 
و نو خه اطراف ,کرد اقفر با ۳ 
باهند تسش مرف 

مک رایس رامیب ی ۱۳ 
نگ بطلندی کز کرده بود و نگهبانی‌میکرد ۰ یا خوابیده بود ؟ . 
یت خم شود وان فزرا »برد . چون ن بانگی بررخاست : 
- برگردید توی غار والا شليك میکنم مین مولع .۱ 
گارنوتا نفس خود را حب کرد و مثل اینکه در ال مد ۲ 
شك‌کرده باشد سرجای خودش ماند ولی صدا تکرار کرد : ۱ ۳ 
ات ی ۱ ۳ 

۱ - بگذار کمی نفس یکتم 4داشتم خفه یندم همیوری 

و مس 

تایبا مدای ای تا وا ۱ 
ریت من مه یش من ۱۱ اند 
۱ اه َِ" 
۳ و و 


ی 


2 


ری ب 


دک ۲۰ 


۳ 


1 و اینکار رن ۱ 
و شب اد دشر دی 1 


۱ رن ند نما علوی شود را گرفت »۱ 
0 جشمانش را طرفی که 
3 نگهبان نشسته بود بر گرداند ,او را دید که بحال حاضربا ش‌نشسته 
است . کی بود ؟ ازصدایش اینطور بنظر میرسید که اهل گروته ‏ 
۰ است همان دهی که درمیان معادن گوگرد قرار گرفته است نکن 
فیلیکو باشد ؟ ممکن است ؟ مردخوبی‌است » حدی است » اهل‌کار 
است و کم 2 ت اکر واقعا او باشد کار خراست ؛ اننقدر . 
" کم‌حرف و خشن است که ممکن نیست تحت تاثیر احساسات 
بق از تکیر لا » 
۱ هاگرد وبا سین غیراوادی. ِ 
9 اف از هر گونه فکری ناگهان ۱ ۳ 
0 خاش تکان نخورد . 
اکاو کنو تنل کرد ی سیین؛با. همان سا دوباره . 
9 ی دی و و سید سور میراد 
1 که آنن‌بار اصرارزش در گفتن این نام » باعمث میشود که هدف گلو له 
ی 
3 و مرتبه باز هم او تکان نخورد . گارنوتا نفس راحتی 
کشید و مانند آنکه از ناامیدی بزرگی رمالی بافته باشد تمام بدن 
٩‏ و سرشن تااتهان شل شد دز مس افتاد ۰ مثل اننکه دیگر قدرت و 
نگاهداری آثر ا رداشت ۰صو رتش روی خالد و شن افتاده بود» مثل 
اب حیوأنی مرده شن‌ها در دهانش فر و ر فته ودند . به‌آنجه که نگهبان 71 
9 و نود توحهی نداشت و از تهد رد او هم دیگر نمی‌ترسید . 
0 کاوئوتا تمام شب بیدار بود و هرآن منتظر بود که بیایند 
ی اش اما سبرق ند : ۱ 


۱ ی کشته نشد . 7 ۱ ۰ 
۲ 3 4 او 7 را کشتند ممانتا امش داشتند . ی و ۵ 11 


و ۳ 
ها او ۷ این دز نست نود " که از 0 ری روی هب 
هر ار « ان بسه سته: باه آورده بودند که تث 3 

وی هم داده و ۱ 


و 
۳ ٍ 
بل 
و ۳ 
4 


9 تثهانشان مسر ندند که باو غذا برسانند بان بوک بز حمت 
بلدست ماوردند» همشه لین از کشيك میداد و دو نفر ۱ 
" میر فتند کار مبکر دند ور هن ۱ هم بو د 49 ففقط آخدا میدانست . 
با چه زحمتی ۱ میگذاشتند از 
مشکل فضای حاحت دود . و 
0 0 ی ی و و سوسختی نمیدانست 


3 و 


۹ 


23 


4 


مایت تن 


0یا 
0 20 
مخ ۳۳ ۹ 


و اراد گناد ای اشتاه وراد سا ۱ 3 
۱ فبول داشتند و ک 1 ۱ 
کش آدار ند که تاد آنن اشیان مج ان کید 20 ۱ 1۳ 


ِ ۱ بل از ۱ تم کید و مت وود کل خداوا ند 
برد و ترتیب اشتاه خود را جبران کنند . 


ِ 0 قربای اشتباه هستم ‏ 
2 اشتاه کدهید نطو اتلد ند ی 


و ین حبوانات ‏ 7 


و 1 صحت. وه کنجکاوی آنها یلار اه 1 
9 ازانهمه عجایب اما بچه‌ها غرف در هت و حیرت کر ۱ 
13 خود آوهم ی لذت میبرد مثل‌اینکه تمام مطالی راکه 
سگفت ت خود او کشف کرده است و مثل اننکه برای خود او نیز که . 
قلب و روخش سالها بیش مرده ود همه جبز تازگی داشت . تس 
م مم یرد که رن لین نوی او جال ار لطف بط یس 
7 س‌ازانکه خشر. ارو تفع تفای قدند کی خور گز فبه بود ودک 
عمز ر خود را بی‌نتیحه و معلق درمیان آسمان و زمین حس نمیکرد . 
" برای دوع اش و کار ربا زیدگی میتردند وی 
۱ شهری‌که شب‌ها چراغهایش را میدید مرده بود ءشا رد پس‌از مفقود 
شدن اسرارآمیز او احدی در صدد برنیامده ود او را من 
۳ ایتکا رشده بود مسلما سطحی و ساده بود بدوناینکه جایزه ت ان 
یرای" باکر دن ی و معین هر و 
سا " دیکر تاش افرل نی تا نا فا و اب 
ان ن هم سخت‌تر و سردتر شده بود زنده بده بارگردد وز تنل ی 
و رت نا یدیس داش افسوت خر هی رانطررد 
1 با نها دسترسی ندارد * درصورتکه براي رسیدن ۳ 
ن آززوها میبانستی تلخی زندگی , سایق را هم تحمل کند ۳ با 
رن سایق محنور نود و اد 
س تحمل د 1 درانحا آرامش مطلق و ی دبي در از 1 
" بدون آنکه باری تر دوش هاسشته باشد . ۱ » 
و :با سکوت و آرامی , و هرکونه 
9 و آیزونی ود . درمیان آن خلاء وسکوت کارنوتا حتی باو حدان 
جه بطم رابطه‌کرده نود و اعضای ۳ ی سر ن غر سه‌ميامد؛ 2 
د هاش و میخرد ار ار ود مزاب 
تن دوچیر داشته باشد ۰ تس رو بدستش نگاه میکرد 3 
0 احال 0 که دود مستقاو و 


دریانت که ار لاف آنچه که در ابندا از و سك د ج 2 


۳ 


ی ۳ 


۱۱ ۱ ثبر اند.للو 


خشم وای‌عدالشی فکرمتکرد اتمام بیع ها فقظ از زا ۱ 
تازه قول‌کرد که آن سه نفر بازنده نگاه‌داشتن او » واقعا تشبه‌سیار 
شدندی ۳ تحمل می‌کنند . 1 

برای سارنن او مرده نود » فقط برای آن سه تفر ژنده 


آمتوحه شده بود که ازاین سنگینی هیچ سهمی باو نمیرسید . 


متواستند آن سنکینی. را که دکر برای بسی. ارزشی نداست 
واحدی: در فکر آن نود براحتی دور بیندازند . آنها بازای گناهی 
که مرتکب شده بودند تحمل این سنگیتی را برخود هموار میکردند 
بردوشهای خود تحمل میکردند . برای چه ؟ برای آنکه هر سه نفر 
با غلاتمند شده نودند» مانند. چیزی که ملق باه با ری 
که فعط مال اسشاشت واحدی حفی بر [ز 9 ندارد و ازانکار بطور 
سحرآمیزی رضایت خاطرشان فراهم میشد» بطوریکه حتی با فقدان 
او و ۳ ناراحت نمشد تمام عمر را در ۳ 

يك روز ق خر را همراه با کودك شیرخوار و 
دی خردسالش نردنث فار آورد . دخترك برای «بابایزر گد» تاج 
بزر کی آز شیرننی آورده بود . 

مادر و دختر با جچه جشمان اه و 
قطعا ماهها از دستگیری او گذشته بود » او چه قیافه‌لی داشت 

دیش" و سبیل » تمام صورتش را فرا گرفته بود ! برای 
آنکه از آنها پذبرائی‌کرده باشد و تشکر خود را از آوردن نان‌شیرینی 
ان دهد دانما میخند بد . شاند همین جنده سب و حسشت زن 
مهربان و دحتر از 

نه دشتر یجان بیا انشا شب ای و ۱ 
میدم بتو ... موم رن سم ستش کرده ؟ 

ماما 

س آفرین ! بزادر ک چولو 0 

ی و رو 

زنده ماند اه را عمرش را درا زکرد که تضیه گناهکاران 
طولانی‌تر شود . دوماه دیگر هم زنده ماند . 

وفتی مرد یکشنبه بود . یکی از شب های زسا بود و هوا! 
مانند روز روشن بود و مثل بلور میدرخشید . فیلیکو بچه‌هایش را 
آورده بود که بابابزرگ را به‌پینند یکی دیگر ازانها هم بچه‌های 


او 0 


۰ 


که ی زوین دیمست ات 


اروپا ۹ گشت تفاضا و که 
: اسیید , این دختر جوان رااز حنک فلویدترزبی . 


7 نحات بدهد . 


آسیید برای ملاقات کایرو ازدفتر خود 
خارج شه ودرحالی‌که جوانی مرتب او را 
تعقیب میکرد تاجلوی تآتر گیری رفت ود . 
آنجا کابرورا ملاقات کرد وس‌از آن برای 
دیدن میس اوشاونسی رهسیار گردید ۷ 

مجسل اشاونسی که سور آسییت و 
خانه منشی او مخفی شده بود بدون خبر از 

منزل رفته نود و وقتی منشی اسییه این 

خبر را باو داد اسیید خود را در مخمصه 
تازه ای دید و برای بیدا کردن رد او به 
راننده تاکسی که ظهر او را برده نود مراجعه 
کرد ولی از او جیزی بدست نیاورد و وقتی 
که میخواست به دفتر خود برگردد با جوانی 
که او واتمقت میگرد برخورد و او به اسیید 
الاح داد ِ وی و او دا ملاقات 
شاهین سا را برای. او به ۳ 
کرد و گفت که آخرین مالك شاهین سیاه 
یکنفر یونانی بود . 

گوتمن پس‌از . شرح داستان شاهین سیاه 
زه‌آسیید پيشتهاد میکن دکه در مقابل تحویل 
شاهین سباه با 0۰ هزاردلار نقد وبا ۵ در صد 
از قیمت فروش آن‌را بگیرد ودراین موقع در 
انرداروی خواب آور ی که‌در گبلاس اسییه ر بخته 
دودند بیهوش نژمین درغلنید ی س‌از 
مدتی بیهوشی بدفتر کارش مراجمت کرد. و 
درآنجا منشی‌اش باو اطلاع دادکه 0 او 
رااحضار کرده‌است . 

۱ آسییه به‌منشی‌اش میکوید اج ۲۱۵ 
اس که اسناد تاریح است حقبفت‌داستان 
شاهین‌سیاه را بیرسد و سپس به‌هتل تل‌ودر 
رفت و باتفاق کارآگاه هتل اطاق کایرو را 
نازرسی کرد واز سبهآشفغال نکه روزنامه‌ای 
راببداکرد که درآن صورت ورود کشتي‌هارا 
دوشته ود ولی قسمتی از آن صورت بار ه 

شده نود . آسیید بدفتر رو زنامه رفت ۴1 
شماره‌ای "ازانرا خرید و درصورت ورود 
کشتی‌ها خواندکه کشنی پالوما و 

ی و است . ۳ 


۱۱۸ داشیل‌هامت 


آلو ... سید را به من بدهید ... آلو ! ... سید ؟ ... سام ... من‌امروز عصر 
با دادستان قرار ملاقاتی دارم :. به من تلفن بزن ۰ با ابنجا .. با به خانه او گن 
حدود ساعت جهار برای آنکه ببینی اوضاع خوب اسّت با نه .. جه ؟ مرده شور اس 
گلف ترا ببرد ! کار تو این است که نگذاری من بزندان بروم .. ! خوب .. خوب . 
خدا حافظ .. حانم . ۱ 

گوشی را گذاشت ۰ خمیازه ای کشید . دستی به شقیفه برامده خود زد 
نظری به ساعتش انداخت و سیکاری بیجید . و در آن اثناء که به حالت خواب 
آلودی سیکار خود را دود می‌کرد » افی برین وارد شد . 

دختر جوان لبخند می‌زد .. صورتش گلکون,بود و در چشمهاش برق نشاط 
و مسرت هویدا بود . به اسییه گزارش داد : 

گفت که ممکن است ! .. وامیدوار است که راست باشد ۰ درباره ابن 
دوره جندان مطالمة ای نگرده ...اما تارنخها و استها درست ات 6 زر 
هیجان دبوانه شده است ". : 

سم سار وب ام اما نگذار که از شدت شوق خود از کوره در بر ود ... 

اوه ! ... چنین کاری برای من باعث تعجب خواهد شد . ته خودش وارد 


انیت :1 


ِ 


می‌دانم ۰ "همه افراد خانواده برین نایفه هستند .. واز آن جمله افی‌بر ین 
هم با آن بینی دوده.] لود خودش نایفه است. . 

افی برین. آثینه ای از حیب خود در آورد و بش از آنکه دصورت خود 
نگاه لو 6 رکفت : 1 

۱ دوده کشتی است .۰ همان کشتی که آتش گر فته بود ... و توسط در با 
می برد ندش ‌ِ<: 

اسپید دشتهایش :را,روی. بازوی صندلی گذاشت و ترنسید : 

ب آیا اسم کشتی را دیدی.؟. ۰ 

اف ۰ کشتی بالوما ۰۰ مقصود ؟ 

اسپید لبخند حزن آلودی زد و گفت : 


اگر من اطلاعی ذاشته باشم » به غضب خدا 


گر فتار 1 بشوم 9 
م۶ نها به قشع جهن بت دس مج دح هی و ند 5 


۱ فصل بانزدهم عط کل . . و 


اسییه و سرجنت پلهاوس سر گرم خوردن ناهار خودشان بودند . توم گفت : 
مب دست بردار .. سام ! .. دنکرن ان سشمت و۱ فر‌آموشن ‏ کن! لما اشتاه 
کرده بود .. اما خودت خوب می‌دانی که وفتی که چنان وضعی بیش بیاید انسان 


مس 


" ممکن است خونسردی خود را از دست دهد , 


اسپیه » اندیشناك ونگران ء بنه رفیق خود نگاه کرد و برسید : 

پس برای همین کار بود که می‌خواستی مرابتینی ؟ ۱ 

پلهاوس با حرکت سر جواب مثبت داد و پس از آنکه لقمه خود را فرو 
بعنوان توضیح گفت : 

مخصو‌صاً برای همین کار نود . 

داندی تو را فرستاده ؟ 

توم قیافه نفرت زده ای بخود گرفت. و حواب داد : 

خودت می‌دانی که داندی مرا نفرستاده .او هم مثل تو آدم کله خری‌است. 

اسییه لیخند زنان حواب داد : ۱ 

نه .. داندی باین قانع است که از این بابت بقهن حاصل کند . 


برد 


۱ 0 ۱ ! 


5 و - هقی که زد شهربرای یوش : کون بدنیال انسان. باشند. 0 


۳ 


و و این حرفها را برای من 1 و 

ی سام کارد و چنگال خود را برداشت و شروع بخرودن ِ و پرسید ۱ 
۲ 1 آن کشتی را که در لنگر گاه می‌سوخت دیدی ؟ ۳ 
ی ی من دود آن را دیدم. و ی سام .۰ اشتباه کرده: بود و ۱ 
(. موضوع را هم می‌داند . دست. ی ی ۱ 

3 - خیال می‌کنی که شاید من بتوانم شرفیاب حضور او + تکومر ی پرسم کم 
چانه من مفصلهای او را درد آورده با نه ؟ 3 ۳ 

۷ ‌ ی 7 بیآنکه و بدهد » با خشم فراوان استخوانی دا با یه کارد 9 0 
1 مشق داد : و 0 ۵ ۱ ۱ 9 
3 0 ۳ باز هم فیل ل یط برای لو جزالی روا و ۱ و 1 


و ارات هن مار ! .. داندی هر گز فکرنکرده است که تو مایلز را به ی 0 
اما نا لازم 0 "ان موضوع را سئو ی او و بپردازد ِ ۳ ۱ 
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۹« 
۳ ده 


2 هم بودی خوب می‌دانی که هی کار را می‌کردی ۰ 2 ۱ 7 0 7 
9 / و سس با نگاه روشنی گفت ت- ۱ ۲ ۱ 7 1 0 7 : ۳ 9۹ 
تر 0 ۳ ۳9 این کاز وا بکنم" ۲ ینم ئ مقیده نو من" 
کشت ام با نه ؟ 0 ۳ 
نوم دو باره سرح شد یات ۰ 1 ۲ ۳ : 
۳ تِ مابلز بداست ترزدی 4اه 3 ِ ۹ 0 
7 - عقیده ات این است ؟. 1 : 


. . . -البته ... این رولور ی مال 1 بو و لول ای نیز که ادچر را کشت و 
9ص از لو له 0 یرون آمده ۰ ۳ س 
۳ -مسلما؟ 9 ۲ 


7 اد 79۳ 4 دریی زپیشخدمتهای « ی این رولور را همان . دود در اطاق 


ی 1 ار زوم کر تمام ۱ بیدا لا معا 2 آگر ار ۳ 
ولو مال ترزبی نبود » بس مال ترزبی چه شد ؟کلوله از لو له این رولور بیرون‌آمده. 3 # 
: شمه ای 1 به 99 0 تک یت مه سس جود دا سر در هوا 0 1 


1 پدولور ‏ ما باز هم دیده ی ‌ کجا ؟. 


۱3 داشیل‌هامت 


ی مینست وا سح ی و ی ی ی 


آترفت قکر نی جر تثل توژبی ) مشیم به قتل کي دیگر ها تسم 
پلهاوس روی صندلی خود بر قص درآمد ۰ صورتش سرخ و براق شد . غرزد: 
مب پس مدتی هم با این قصه ما را خسته خواهی کرد ؟ باز هم می‌گوبم که 
ال ها رام تا ده . اگر کسی این ثاله ها.را ببیند » نمی‌تواند بگوید که تو 
کارآگاد هستی . تو هرگز در عمر خود چنین ضربتی که خورده ای بکسی نزده ای ۶ 
- «توم) .. مقصودت انن است که من خودم باعث این کار هستم . 
پلهاوس زیر لب دشنام داد و شروع بخوردن کرد . 
اسییه گفت : 
خی فش ی ۱ آما داندی جه 
عقید ۵ ای دارد ؟ ۱۹ 
عقیده داندی این است که نو در این قضایا هیچ دخالتی نداری 
هت از مساله سرد زوزده ۶ ۱ 
خن خحد(ا ۱ 1 ۰ او هرگز این فکر را نکرده بود که .. 
(توع)) د اه تمه ۱۳ بر ند و پس از 
لحظه ای گفت ؛ 
ما برونده توژنی را نیدا نردم 
چشمهای ریز و هه ای رنک توم چند دتیقه ای بروی اسید خبره د 
سیام گفت : 
۱ نصف آن جیزمائی که بخیال شما بچه های خوب من درباره ان مطلب 
می‌دانم » برای من بس است . 
توم عز یز * ۱ ۱ 
ب برای ما هم بس است .۰ ترژنی یکی از آدمکشهای سنثه لوئیس بوده ... 
جند ین بار به زندان افتاده .. اما جون از دارو دسته آیگان بوده » هميشه خودش 
را از مخمصه نحات داده ... و از قرار معلوم برای آن شهر نیو تورك را ترلد گفته 
که در آن باز بهائی که شرکت داشته » دسته گلی باب داده .. معشوقه ای که داشته 
بتبه اش را روی آب انداخته و او بك سال در زندان مانده و س از آن بوسینه 
فالن از زندان نجات يافته .. دو سال پس از آن باز هم به جرم قتل زنی که پته‌اش 
را روی آب انداخته بود در ز ندان حولیت دیده شده . 
پس از آن به زد دیکسی موناهان رفته و برای اوکار کرده ۰ واین مرد هم 
هر و فت؛ کهاو نه‌زندان‌افتاده 3 وسایل نحات اورا فراهم آورده __ ابن وقایع مال آن. 
زمانی است" که دکسی کی از سردسته‌های گانگسترها بوده .... مثل «فيك» بونانی 
در شیکاگو شهرت داشته ... «ترزبی» محافظ موناهان بود و بس از ماحرای قرضی که 
ادا نشده بااو بهمزده بود این واقعه دوسال بیش اتفاق افتاده بود ۱ و از آنزمان‌دنگر 


آسمی آزاو سب ۲سیان تمود تاآنکه 9 قدم نمیدان گذاشت 


و ات دیده شلده 3 
(توم» تانگاه تمحب‌آمیز گفت : ۱ ۱ 
۳ 9 کر 4۲ قو اور دسشیده ای تا را ۲ 
دنده باشد 
رت و ناسون زیت 2 


وا چه هه 


2 ۰ برای من کاملا تازگی دارد ! 


۳ 7 یی 


ماس نا قهوه اه کداشت شت و ی میرن اد و 


ی ۲ ب حتی جزئی حرفی "هم ازایین بسر ه 0 ندری ازاو 
12 تواوندهای کو دیور تا اسنمتت: 1 1 و 


3 9 و تاو نمی کنم که دوعضو ۱ 
9 باشند که پس از بکشب. و جیزی ازاین سره تا ی در یاورند. ا 
ی 0 
ِ 2 ها يكك شب فعالیت تعنی جه ؟ ففعط در‌حد ود دو ستاعت از ۳ استتطای کر دی 9 "۳ 
و چون دیدیم که حرفی نخواهد زد بیرونش انداختیم . : ٍِِ 
اک ِ اسیید و خند ند 3 بساعت خود نگاه 7 تب ۳ 0 : ۳ 
ی ۲9 پلهاوس گفت : ۱ ۱ 3 
1 7 ۳۳ من امروز عصر با بد دادستان هر ۳ دسینم ۰.۰۰ :۲ 


و ۰۰۰ 
3 42 ۱۳ اس مرگ ۳ ار باه وکفت : : 
3 ت ۳ ۳ اگر باو بگوثی بت من همه این حرفها وا بتو ۳ حساب سین 


0 حت ی که اه ی داشت اسیید وا بد فتر | دادستتان: هدایت ۱ 1 
1 7 کارآگاه باخیال آسوده‌ای وارد شلد 9 لبخندزنان گفت 1 
ی دک سلام و بان :4 14 " هام3 


۳ دادستان ازحای خود باشد ۱ از بالای میز بطرف او درا 0 ۳ 

۶ آمردی"بود موخرمائی و قدمتوسط داشت خ ال زا سل اه 

که آبیرنگش از بشت عينك حکایت از تقدی و تحاوز می‌کرد .... دهان‌گشادی داسشت و ۳ 
ات چهازگوشش ی چاله‌ای ۳ می‌خورد ۰ باصدائی که از 9 نهفته‌ای می لرز بد ٍ ۳ 


رد 1 : ۲ ۷ 


تن جطور و و 


۱ قستی زتگی دا که ووی میزش بود »ار داد و بان جوان کوش‌دراز ک 

1 را پر کید بود » گفت : 

و توماس و میلی خواهش تیا تفا بیانند . 9 

به پشتی صندلی تکیه داد و وس دوستانه‌ای گفت : 

معلو اینروزها تا لیس د سثّ بگر نبان تشد ه۱ 9 ۱ 

بادست وانسیت: باحود اشاره‌ای کردکه آنشانه 0 اعتناء + بو جواب داد 
ربین لب : ی ازکوره دررفته : ۱ 


ی 


۱۲ داشیل‌هامت ۱ 


در باز شد و دو نفر وارد شدند . 
نی تشاب ی شا ی ی ۳ نود" گفت ۰ 
نی دی اه سید رورت ات ی ۱ 
کانا گاه تست : 
مزد دیگر حوانتر ورنگک بر ند ه بود . کمی دورتر نشست ودفتر سفیدی روی 
زانوی خود گذاشت . مداد سبزرنگی در دست راست خود گر فته تو د. 
اسپید نگاهی باو انداخت و قهقهه زد و از بریان برسید : 
هر حرفی که من بزنم ممکن است بضررم تمام شود .. اننطور نیست. 
دادستان بالبخند گفت  .‏ . 
این روش بسیار خوبست . 
عينك خودرا از حشمش برداشت و نگاه کرد و دوباره بجشم خود زدونگاهی 
مه تفر لی: روا :کین کشته 2 
نمی‌دانم 
بر بان بالحن تحکم آمیزی گفت : 
ممکن است حدسی بزنید و عقیده خودتان را به ما بگوئید . 
اسپید با آرامش بسیار دوباره جواب داد : 
نمی خواهم ۰ حل اس هن ممکن استته در‌ست با فلط ناشد ۰ ننه‌اسیید بچه‌های 
ساده و زودیاوری تربیت نکرده است که حلو یك‌دادستان و معاون و تندنوس او 
ای یک 
1 اگر نمی خواهید حیزی را ماه کت چه ای دب ۱ حرف بزنید ؟ 
۱ اسپبد بارامی و 
۱ مه خرف خید هن ادا باید بنهان نگه داشت ۰ 
۱ و شمما .. 
من هم معماهای خودم را باند پنهان کنم . 
- اگر مایل باشید می‌توانم تند نوبس را مرخص کنم ۰ 
ب هیچ مهم نیست ... هر چیزی را که میگو یم می‌توانید بنوسید و من حاضرم 
که پای آن را امضاء کنم . 
بربان اطمینان داد - 
نکنید ...۰ مخصوصا فکر نکنید که من‌به تور بهائی که بلیس می‌سازد »کمتر ین اعتقادی 
دارم . ۳ 
اعتفادی بان تور نها ندار ند ؟ 3 
_ سرسوزنلی اعتقاد ندارم : 
ی و و درد ی 
ای ار باچشمهالی که مثل شيشه عینکش برق می‌زد » برسید : 
بکوئید ببینم که آرچر در تعقیب که بود ...۰ منهم بشما می‌گویم که قاتل ترز بی 
جه کسی است . 
ید ای و 


ا دِ ۱ 7 


ِ 1 


ی 


ی 


۳ 


۱ بر 7 وت وم هم ی 0 2 مس 
ی ور برداشت که و مقر ردیر ۲ ِ 
تا می‌دانیم که و نو محافظ موناهان نو ده وهردوشان نیز در تك‌روز 0 ۱ 

و وه ر فته‌اند ۰ و ما اطلاع دارم "که موناهان دوست هزار دلار بول ره ۱ 
3 بندی را, که باو سپرده شده بود » برداشته و درر فته ۰ ما هنوز دانیم . که این ی 
9 فت ال "کدام: *احمقی پوا ۰۰2۵ موز ار ۱ 1 ۳ 
8 نکش زا دوباره بچشم زد و تسمی کرد و گفت ؛ یم ۱ و 
اما همه‌تلی- آمی‌دانيم که تكث قمار ناز فرادی جر هسرنوشتی دارد و اس که و او 


13 ِ ۳۷4 


از 


‌ 


نج تور که دستکند شود 6 خا سر توشتی , خواهد داهت ۰ ۳1 
99 اسپید. نولد. زبان خرد دا روی. لیهاش مالید . خشمهایش از خلال ۱ 


و هه بالای: افیا ری سر ۱ ۱ 


نهد 0 شمارنی ای رم چه بت ن گونم مرن ِ" 0 : 0 7 ۱ ی 
و و ِ که کمن نت ۱ ی کر 
و 2 و در صحبت. دخالت و۵ 9 ان ۱ ی ی 1 
3 3 مقصودش این نیست ‏ رز ۳ ره ۷ ۱ 0 
3 ی دون مقصودتن ی ۱ ۱ 0 زب 


بریان دستش را بلند کرد ای 2 
ره ور او ان و ماه 0 ماجری 
کشانده شده باشید :. ۷ ام 0 ره ۱ 3 و ِ 
و ,ولکردی حساب نمی کنید ۰ ما احمق 


ت 


۳ 7 ۰ 1 ۴ 
7 


۸ ؟ نز 


۱ و ۷ 


ی اد نت یا و بدانید و 
۱ 0 گونه مواقع هیچگونه مسئولیتی متوجه شما نیست مکر 


:۱۳ داشیل‌هامت 
خشمی که قیافه اسپید را فراگرفته بود ناگهان تسکین بافت . برسید 

بس مقصودتان همین نوده ؟ ۱ ‌ 

بله .... 

سیار خوب .من از شتما له ای ندارم اما نبهوده خودتان را آزار می دهید. 


ب ثابت کنید ینم . 
اتید اظهار داضت : 
س.من حالا نمی توانم چیزی را ثابت کنم . اما می‌توانم نکته خوبی بشما بگویم. 
هرگز هیجکس مرامامور نکرده است که دربند دیکسی موناهان باشم . 
بربان وتوماس نگاهی ردو بدل کردند . 
اما اهتر اف می‌کنید وداعتراف کردهاند که تکتفرار شا جو اه بو که و 
ار 
یله ... محافظ ساق او ترزبی ... 
کشا نی ۱ 
.یله .... منحافظ سایق ۰.۰ 
آیا می دانید که ترزبی دیگر با موناهان نبود ؟ فقط اطلاع دارید ؟ 
اسپید ته سیگارش را در زر سیگاری روی میز انداخت و بالحن آرامی گفت: 
تب هیچ گونه اطلاع قطعی دراین باره ندارم ... جز اینکه مشتری من علاقه‌ای 
به مونامان نداشت و مرگز هم علاقه‌ای به موناهان ابراز نداشته بود .وانکهی من 
شنبدهام که ترزبی همراه موناهان به خاور دور رفته بود و آنحا او را گم کرده 
بو 
دوبار ه دادستان :و معاو نش نگاهی ردو ندل کر دند ۰ 
توماس با بیخیالی ساختگی گفت : 
ب این موضوع گوشه‌ای از مساله را روشن می‌کند ....دوستان موناهان ممکن 
است ترزبی راکشته باشند برای اننکه ترزی سردسته آنها راکشته نود . 
اسیید گفت : 
قمار بازهمائی که مرده باشند دوست ور فیق ندارند . 
بربان که چشم بسقف دوخته بود » گفت : 
-آین مطلب دو فرضیهة تاز ه برای ما فراهم می‌آرد ۰ 
ناگهان بلند شد . قیافه‌اش روشن و صداش واضح شده بود . 
فرض اول این است که ترزبی بدست قماربازهائی کشته شده باشد که 
موناهان آنها را در یا و گذاشته و رفته نود ...۰ و این عد ۵ ممکن است‌بدونا ننکه 
ازدخالت‌ترزبی در قتل‌اطلاع‌داشته‌باشند بابراثر سوعظنی که به‌ترزبی داشته‌اند» شاید 
تعلت! ننکه ترزبی محل دیکسیرا بآ نهانشان‌نمی‌داده‌است» انن‌مرد راکشته باشند . فرض 
دوم ایست‌که ترزبی بدست رفقای موناهان‌کشته شده باشد وفرض‌سوم این است 
که شاد ترزبی موناهان را بدست دشمنانش داده باشد و انها شر اوراکنده باشند. 
اسپید لبخندزنان گفت : 
وفرض چهارم این است که از فرط بیری مرده باشد.... امیدوارم که 
حر فهای شما حدی نباشد ؟ 
دو قاضی یی‌آنکه جیزی بگو ند » به روی اسپید نگاه کردند . اسپید لبخندی 
زد ... باوضع ترحم‌آمیزی سرش را تکان داد و تك‌يك آنها را ورانداز کرد وگفت : 
ب شرلوك هلمس شاگرد شما هم نمیشود . ۱ 
بربان بشت دست جپش را برکف دست راستش_کوفت وگفت : 


قیافه‌اش گرفته بود ۰ هست خودرا به برابر لب پا ۱ 
ی 7 خار بد شود وی را دی ان 
خشم بود در پیشانیش پیدا شد و بالحن گرفته‌ای گفت : 

ی بشما ۲ ین اطلاعاتی راکه من می‌توانم دراختیارتان بگذارم ت زو امد شما. 
نمی‌توانید ی ات ان ات ارس و نقش‌برآب 


3 بر کر ِ- 
1 1 بریان تا کل انداخت وبالص خهن و خشک کشت : ۳ 
3 ۱ ۱ چیزها تاشتما تست دای مرو اس احق دب تا اشتباه ۳ 
نم بازهم دادستان هستم . ۱ ۱ ۳ 
5 هه( اسنید «سشه کتان. گفتم کفت : 7 ۱ 
و کش یال امی کرادم که صحبت ما صحبت نیمه‌رسمی است . 9 
ی اظهار داش : 


2 9 را ره ن درتمام بیست‌و چهار ساعت در خدمت فانون هستم ...۰ هیچ‌چیز وسمی 
23 9 یرو سور ور احازه را تشما نمی‌دهد که حقیقت را از دستگاه کی ی 7 
پدارید رکه نو وخ ی 4 مواردی باشد که فانون بسش‌بینی و 9 


3 ۱ متصودان ان است که ار تیف را 0 باشد . 7 


ی تال خوب !... وم نت به مورد دیگری است ... مشتررهای من . . 
. حق دارند که بخواهند که قضیه محرمانه بماند ... البته ممکن است من مجبورباشم ‏ . . 
که در مقابل هییت متصفه حرف بزنم با حتی در مقابل بازپرس دادگستزی حقیقت‌را ۲ 

3 ۱ بگو نم اما قول می‌دهم که تاآنحا که بتوانم اسر ار مشتر بهای خودرا خدمتتان عرض و 
نخواهم کرد . از طرف دیگر شما و پلیس مثل آن شب مرا متهم کرده‌اید که در دو . 
. . جنایت دست دارم ... ویگانه وسیله نجات‌من‌این است که قاتلین رابدست‌شمابدهم...  .‏ . 
8 2 7 از انشی که 4 تحو بل قاتلین دارم این است که آازشما بعنی از شما .و بلیس 
بگر یزم ژیرا ۳ هيجيك از شما از قرار معلوم حرف اول این قیاع نمی‌دانید . 


1 ۰ پلند شد سر خود را بطرف تندنویس بر گردانید و گفت : 
-بچه جان » همه چیز را بادداشت شت کردی ... آیا خیلی تند حرف زدم ؟ 
ند ی بلاج او واج نگاهی باو انداخت و خواب داد ؛ ۳ 

۳ ۳ ۱ 915 ۰ من همه ی تست کردم . ۳7 
و بطرف بربان بر گشت و ۳ 


۳ کال تعونی استه رم وا خالا آاگر فا مت شعرم سل موی فا ی ۱۳۰۰ 
دعوی ‏ تک ۳ و داذخواستي : به ان سفق ۱ تا ام جواز موز 


از ماحرا های سیر سبار 


ام 
0 
ِ*/ 
ت 


ی 
۳ ی ٍِ ۲ 
ج ۲ ۱ ‌# 


1 


۰ ۰ 


مامح ,۲.۲ 


5 


۳ ح ۱ ۱ 
3 ۷ 
نکن 1 پدیدههای ال که درطبقه بائینی" بونسفر ۳ میدهد »6 
شهابها است ۰ ذرات کوجك ماده بظوردائم » از فضای حهانی داخل حوزمین میشوند ۱ 
ودره نتیجه اصطکالد باهوا 4 در حه حرارت آنها تاحد زبادی بالا مبرود وبالاخره ۱ 
2 ی . میشوند 2 برق ی و هرروز. ۰ ۳ 9 
9 و ار امیضوز ۰ این بدیده وتان ی ه کارشناسان رد و 
سایر دانشمندان مورد بررسی قرارمیدهند . 1 
ی وا برق تهاب ی زودگذر ی ۵ کردن ان #شو اد 7 ۰ با 
متس ار ارتفاع 0 ودرخشش شهاب رادر نقاط مختلف مسیرش معین کرد ۰ 
7 ازهستیر شهاب ففظ دوشب که بطو رمشخص د یل ۵ مس بمیتو ان کیبردات ‏ 1 
شهابها روزهاوشبهای مهتابی روشن »مرئی نیستند ۰ . 
۳ و دراینجا "وادار بکمك ی ۰ و ۳ استگاه راداری قادر ی 


کی 


+ بم 


۱۳۸ 1 ۱ دانش 


شهاییکه باندازه. ينك دانه‌شی اشد انیست. .۰ یرای سنگ اسمانی لو و ار 
آنست‌که امواج رادیورا متعکس کند .ولی پرواز شهاب »بجزنوری‌که میپراکند » با 
ندیده حالب دیگری همراه است . : 

ان بدیده بونیزاسیون است .۰ 

کت هواکه درمسیر شهانندو همجنین مو لکو لهای خود شهاب که 7 
شده‌اند »به تونهای مشت ومنفی تبد بل میشوند . - 

شهابیکه درحال برواژ است ‏ دنباله درازی ازگازهای بونیزه شده دارد 
که قادراست امواج رادبوئتی راکه جند ین متر طول موح دارند » منعکس ارو 
دیشگاه رادار میتواند ارتفاع »سرعت و سمت حرکت سشنگ آسمانی راتعیین کند .۰ 

اثردر خشانی که شهاب بحا میگذارد »ده‌ها میل طول دارد . سنگهای آسمانی 
درارتفاع ۰ تا۱۲۰کیلومتری شمله‌ور میگردند ودر ارتفاع ۷۰ کیلومتری خاموش 
میشوند . اگرتغییرات درخشش وتفییرات سرعت شهاب‌را ثبت‌کنيم » میتوانیم 
تراکم ودرحه حرارت هوارا درارتفاعی‌که شهاب میگذردمشخص نمائیم . 

بعضی از ستگهای آسمانی اثری‌که کاملا مرئثی است » دنبال خودنجامیگذارد. 
اين اثرتفییرشکل میدهد وبوسیله. بادبسرعت بطرفی برده میشود . 

ابن موضوع » مطالعه سمت وسرعت حر بانهای هوارا در توتسفر سا 
در بیشتر حالات اثردرخشان سنگهایآسمانی ازشرق به‌غر ب کشیده میشود واین‌نشان 
مبدهد که در توسفربادهای شررقی فراوانتر است . 

گامی دنباله دراز شهابی ءناگهان دوباره میشود وتکه‌ها درسمت‌های متفاوت 
حرکت میکنند . این وضع نشان میدهدکه اثر درخشان سنگ آسمانی ازمیان‌طقاتی 
از هو اگذشته استکه درآن طقات »یادها درحهات مختلف میوز نده‌اند . 


صو تهای رادیو ی ستار گان 


مهندسی راد بو مارا قادر میسازد که حر بانهای هوارا هم در طبقات بائین 
بو نسفر که شهانها درآنحا د بل ۵ میشو ند و هم در طبقات بالای 7 مطالعه کنیم ۰ 
مهاسته .دی اتستگاههای نوشستر یکاررفت. اغلت اد ما که ی ۱ 
تونیزه شد اند در بو نسفر بد بدار میگردند. . با فرستادن امواج راد بوئی بطرف این 
ابرها وگرفتن امواج منعکس شده » ميتوانيم سمت حرکت ابرها ودرنتیجه بادهای 
طبقات‌هو! را مشخص سازمم . 

درسالهای اخیر 4 برای مطالعه حربانهای هوادر طبقه فوقانی بونسفر » 
از بت روش دهتر و حد ند تر استعاده سعت و ابن روش بحای ایتتتار امواج رادیو 
ازاستگاه ی که روی زمین واقع شده‌باشد » ازتشعشعات رادیوئی فضای بین‌ستاره‌ها 
یاوه مسکبن ان ۱ 

فِ منابع تشعشع راد وئن. بتازگی کشف: شندهاشت : دو‌حدود ۲۵ سال 
0 ود » صدای («هیس» اضف کر رادیو شنید . ان «هیس» بصداهای 
خود گوشی یه بود . بزودی معلوم خند که منینع این صدا امواج رادنوی ای 95 
از جای غیرمشخصی_می‌آید ۰ . 
(شکل ]۰/۲ موقعیکه قسمتهای‌مختلفآسمان باانن‌آنتن مطالمه میشد » مشاهده‌شد که 


1 


ملزل ره دید 
۰ را 
0 


۰ 
۱ 


۳ 


1 مر شگل ۲ - رادیو تلسکوب . دستگاه تبرنده بسیار حساس > برای 
#رفین امواج رادیوئی کیهانی . 
۱ ۳ » درحالات مختلف قوی‌تر وضعیف‌تر را . موقعنیکه آنتن متوحه 
13 قسمت مرکزی کهکشان ميشد » ازهميشه قوی‌تر بود . معلوم شدکه صدا مر بوط 
99 به‌انتشارات و وی اس‌های عطمی ‏ است به ازکازهای تسار رقیق شعیل سنده 0 
ین متا رکان کهکشان قران دارد و همجنین بموج پراکنی سحابیها دار 
‌" دور 0 رد 
۰ قانت: شندکه همه اموا و با هانین ادن تفون هی اف وشن 
3 به‌گیرنده رادیوئی فیسشن ۱ امواج کوتاه‌تراز بكث سانتیمترز راآاتمسفر زمین حذب 
میکند وامواج بلندتر از۲۰ متررا یونسفر منعکس‌کرده و بفضای جهانی بازمیگرداند. 
نی رخ علاوه. برروزنه نوری آتمسفرکه تاکنون ازمیان آن حهان مشاهده میشد » 
روزنه دیگری نیزدر آتمسفر »وجود دارد . این روزنه احازه میدهد »امواج رادیوئی 
که دارای طول موجی بین يك‌سانتیمتر و۲۰ مترهستند بزمین بتابند ۰ ازمیان روژنه . 
ری ازاعام قضالی ازقل: خورهبد ء ناه شمایه:راتررد ۲۲۰ 
3 مطالعه قراردهیم و جریاناتی که دراین احسام سماوی وهمچنین در فضای دوردست» 
بین ستارگان " رح میدهد» بو سیله گیرنده راد بو بررسی کنيم  .‏ تشعشعات رادیوئی 
> کیهاز ی خیلی ضعیفند و فقط دستگاههای سبیار‌حساس آنهارا تشخیص مبدهند .۰ 
9 وصعیت بونسفر روی اشعه‌کبهانی » اثری سیار قوی‌دارد . تفییر ,ات 
پوتسفر نه فقعط ارتباط رادنوئی را قطع میکند ) بلکه دراشعه کیهانی که نمامیرسند» 
تعییر ات ار ی بای : ابجاد عبت ۰ ین یر اش 0 حشمك راد و ی‌نامید» 
زیراکاملا و ناگ نار کان شبات دار 
0 زره تردهاتدکه ترربات ستاره دراسمان:هانه حعماه آمیزند. وروهش 
وگو شود .گو دار نگ ور شید کی آن نیز تفییرمیکند . در حقیقت 
ستگی وآنجر آفا یه اه ای دیا ی زمین‌اشتت ۶ 
از ىك. 0 0 و یو 1 تا و تعییر 


۱۳۰ دانش 


آنها بیوسته تغییرمیکند . بهمین علت اشعه‌ایکه از ستارگان می] بند »متناو با دهم 
نزدیك شده وازهم دور میگردند . درنتیحه مقدارنوری‌که بجشم مامیرسد تفییرمیکند 
وماتصور میکنیم که درخشندگی ستاره فرق‌کرده است . 0 

علا و ه براین » جون سمت اشعه‌ای که از منیع تور سوی ما می۲ بند دانما] 
درتغییراست 4 بنظر میرسدکه ستاره بیوسته حاق‌خودرا تفییر میدهد ومیلرزد ۰ 
درحقیقت سیب همه‌اننها فقط عبوراشعه ازآتمسفراست . هنگامیکه درطقات الاباد 
مات ار کان دنا مر دا 

چشمك رادیوئی هم درآتسفر زمین بوجود می‌آید . دراین حالت ءنقشس 
عمده به («هوای الکتر نکی» طقه فوقانی" ونسفر تعلق‌دارد . منابع کیهلنی گاه‌ بگاه 
بوسیله ابرهای بونیزه شده طبقه 2 ازنظر ماینهان میشوند »تقرباً بهمان ترتیب 
که ابرهای معمولی خورشید رامخفی میکنند . چون خورشید در پشت ابرپنهان 
میشود » تاش آن باهنگامیکه هواصاف است »تفاوت دارد ۰ وقتیکه ایزهای دونیزه 
هم منبع اشعه کیهانی را میپوشانند »مشابه همین تفییرات »در. تشمشع آن بوجود 
میآید . باز برنظر قراردادن حشمکهای رادبوئی میتوان »)حرکت ابرهای بونیزه را 
تشخیص داد واز روی آن حهت وسرعت بادهای سونسفر رامعین کرد . 

بهمین منظور ایستگاههای گیرنده رادیو بافواصل چندکیلومتر از کد بگر 
تأسیس شد . آنتن‌آنها بطرف آسمان روانه‌گشت وتشعشم رادیوئی واضح‌ترین منابع 
کبهانی گر فته شد وصدامهائی‌که بااین تشمشم بوحود آمده بود » باذقت بسیار زباد 
انداژه گیری گشت . نتیحه جنین بود . هزگاه حشمك رادوئی درك استگاه مشاهده 
میشد » نظیرآن نیزدر استگاه بعدی بوحود می‌آمد ۰ هردوان با کل زو قاطا 
داشت وآن عبوریك ابر بونیزه بود . 

اگر زمان مشاهده يبك بدنده مشابه دردواستگاه بادداشت شود م۳3 
زمانیکه ابراز كاستگاه به| ستگاه دیگر رفته‌است معین میشود : جون فاصله 
بین دواستگاه معلوم است »سرعت بادباتقسیم مسافت بزمان بدست میاآید . 
بررسی‌های ۱۹۵۰ - ۱۹٩‏ نشان دادکه بادهای بسیار شدیدی در ارتفاع 
۰ کیلومتر قیوزد . توده‌های هواباسرعت بیش از ۱۰۰ متر درثانیه با.۲کیلومتر 
درساعت درحرکتند . زمینه‌مالی و حود داردکه انتظار داشته باشیم »باروشهای حدید 
مطالعه طبیعت » بونسفر را عمیقتر آشکار سازیم و جزئیات «زندگی» بالاترین طبقات 
بونیزه را کاملا بررسی‌کنيم . 


ترجمه : صمد خی خواه 


وا جح 


ِ 
3 
1 : 1 
1 آب ,مایفی است‌که انسان. تیتن‌از هرجیز باان سروکان دارد هر وید 
هناستت پسیاری از خصوصیات جالب توجه آن ازنظرها دورمانده است . آب تنها 
3 آمایمی است که وزن مخصوص‌آن در جهار در ح4 بالای نفطه انحمادش »بحداکثر مر سد. 
ِ وزن مخصوص آب درحالت انجمادکمتر ازوزن مخصوص آب مایع. میباشد وبهمین 
1 جهت هنگامی‌که در‌باچه‌ها بخ میبندد » قشر بخ روی‌آنها رامیپوشاند و اقشار پائین 
آب را ازسرما حفظ می‌کند وموجودات زنده میتوانند زمستان را درآنجا بگذرانند. 
1 ۱۳ همین خاصیت درمورد سلولهای زنده تأثیر مهلکی وس ک و نس ۵ 
درسلو لهای م هی مس بو تقاط ان سونو انمعلاس ‏ هن کی ۱ 
.". . . آب ترکیبی است ازاکسیژن وئیدرژن . این دوعنصر خواص شیمیائی جالبی 
۳ از لحاظ شیمیائی عناصری تیان فعال هستند . فعل وانفعال تزکیب عناصر .. 
بااکسیژن منیع اصلی تولید انرژی میباشد . این فعل وانفعال ضمن عمل تنفس 
موجودات زنده وهمچنین ضمن سوختن سوختنی صورت می‌گیرد ۰ يك‌و جه 
مشخصه تی‌رژن اینست که ات ن تنها بث الکترون دارد : نیدرزن نه‌تنها میتواند 
روهار الکترون خود باعناصر دیگر بیوند باید »یلکه میتواند باقسمت آزاد خود » 
:هر تال الکثر یکی مثبت دارد» الکتر ونهای اتمهای دیگررا نیز حذب نماید . این‌عمل 
ٍ 2 "پیوند نیدرژنی مینامنن, . هرملکول آب ازدو اتم ار ويكاتم اکسیژن تشکیل . 
. ثیدرژن‌های ملکول آب میتو انند بااتمهای دیگر » بیوند نیدرژنی بدهند . 
سقت متولبی. آب ی پیوند و یات ی ۰ بد بنجهت آب 1 


4 


۲ 


ً دارد 0 4 راتشکیل میدهد . 

ز ۳ بیوندهای تترونی راوسنله اسیکترویراف اسعه ۳ قرمز پسهو 
9 ۵ تشخیص داد .. اشعه‌ای‌که طول موج‌آنها درحدود ۲ میکرون ات 1 
ی تیدرژنی ‏ فحبالی لته هی سل ۷ جای این اشعه دیدج 0 یس 


0 1 راناجتان بات توت م ی کند که اک شمان ما بروّ بت و 9 گ 
موج درحدود ۲ میکرون بودند » ماآب راترنگک سیا:ه ( مانند قیر ) مشاهده میکرد یم ۰ 
افیدما آب اشعه مربوط بهکناره قرمز طیف نورمرای راجذب می کند وبهمین حهت 

" اروت که ماآب رابرنگت آبی مشاهده ميکنيم 


آب از ۲۲ حسم مختلف تشکیل میشود 3 
توضیحی که هم‌اکنون دربارة آب داده خواهد شد ضربه دیگری بصینات ۲ 
فاد ما درباره آن و کرد . برخلاف آنجه مورد ثبول عام‌است لد 
آب (2)0]] نمی داشد . آب حسم کدستی نیست . ۱ 
درسال ۱۹۳ عنی هنگامیکه « هارولد -. بوری » آب سنکین ۱ 
و 6 این مطلب زوشن‌گردید . اوروشن ساخت‌که آب خالص علاو ه بر تیدرژن 1 
اکسیژن شامل عنصر دیگری نیز میباشد ۰ این عنصر دوتریوم (] نام‌دارد وازلحاظ . 
1 جخواص شممانی کاملا تسبه نبدرژناستا ولی وزن اتمی انا دووار ورد ق اب 3 
رفولین ااشت . دوتریوم سزن دا فده رون 020 رابوجود 1 
ساووت ۰ ۳ 
۲ اکتون روشن ای تما زو ۱2و و يك او وت دنگر بنام تری‌تیوم ۰ ۲ 
است واکسیژن نیزدارای ۳ ایزوتوپ ۱۸۵0 6 ۱۷۵ ۱۷۵6 است : بانطظرشق 3 
۱ ۲ خالص‌تر بن ۲ بها آزشش ایزوتوپ مختلف تشکیل میشود . این شش ایزوتوپ میتوانند . 1 
به‌هیجده طرق مختلف باهمد گر تر کیب شوند . "اگر بونهای مختلفی رانی ز که اتم‌های . 
مختلف در نتیحه ازدسشتتا دادن باحذب الکترون لو حود میآ ور ند بحساب پیاودیم ‏ 
ی میشودکه آب خالص حداقل از۲۳ جسم مختلف تک ال یه ۱ ات 
البته 2 دوتریوم ۱ و د یزوتوپهای 1 ۷ واکشیژن " - 


2 دار اکستیون ۱۸ ۳ نسبژن 1 ار ۰ / یات( : 
سنگین 120 و خصوصیات آن نظر فا تشم ان رآ حلب کر د ه است و تحقیقات ز ناد 
دربارة آن صورت می‌گیرد . ی 
نقط جوش (1(2)0 بالاتراز نقطه جوش ۲1260 میباشد ( ,")۱۰۱ ) ۰ 

۱ ۳ و ی 
زیادی دارد ۰ 9 از قخانی بان یا کی اه 

9 9 دراعمال حیاتی ان‌اعضاء ندارد . بذرها دراب 7 جوانه رن 

4 ی ی 

۳ 2 آب که رادر بمنوان اه 


3 1 
مزا مميه آعر ما حههاط يا کج بات ات قاط نوی 


|۳۳ 


9 مد 2 شیمی رن و و ) شیمی حیاتی 1 مور د ۳ 
زنادی 1 ۰ 
و ۲۳20 درآب طلیعی تقر سا ثانت بعنی مقدار آب یج 


در آبهای کلیه نقاط جهان ( از بخچالهای آلپ گرفته تا اعماق اقیانوسها ). 


ی است . 
تری‌تیوم دارای طول عمر کو تاهی ات ی زو درآ بهای سای متفاوت 
می‌باشد . تری‌تیوم دراقشار فوقانی جودرنتیجه بمباران شدن جوبوسیله اشعه 
کیهانی بوجود میآید وسپس همراه باران وبرف بزمین میرسد . تری‌تیوم عنصر رادیو 
آکتبوی است ( دوره تشعشع ان ۵ر ۲ ۱ سال است) »واگر رابطه آب‌را ناجو قطع 
کنیم بس‌از مد نی تری‌ثیوم آب‌از بین مبرود . ازروی معدار تری‌تیوم ی که در آب 


وجود دارد میتوان عمر شراب‌ها وآبهای زیرزمینی را معین نمود ۰ مثلا 2 مثلا آب تج ی ان 


جشمه‌های اسان اوردان که بنام شامیان معر وف انست اضو لا تری‌تیوم تاودا و 
میتوان نتیجه گرفت : اززمانی‌که آب این چشمه بصورت باران بزمین رسیده است 
بیش‌از 0۰ شیال مبگذرد ۰ 

اهمیت و وظایفی که 7 درطبیعت دارد ستیار زیاد است . آب حلال بسیار 


خو نی است ۰ آب درروی زمین محیطی بو حود آورده ات ۹0 میا مو جودات 


وله وزند کی گردیده است . بطورکلی میتوان‌گفت که‌کلیه موحودات زنده در آب 
قرار دارند » زرا قسمت اصلی سلولهای كت 1 آب تشکیل ۳ و ی 
ها ددت شناورند 
دا ختمان آب 


ی شا ۱9 و فیس باین حهت ماازبررسی ساختمان سح‌شروع می‌کنيم ۰ 
 .‏ طرر استقرار اتمهای اکسیژن وئیدرژن رادر بلورهای بخ بکمك اشعه 
سکن ووسانل دیگو معین کرده‌اند . معلوم شب هانست که بیو ند دواتم تیدرژن بايكث 
انم اکشترزن بنحوی است که تقرساً زاوده قانمه‌ای راتشکیل میدهند ر( مقدار دقیق 
این زاوبه ۱.۰۵ درجه است ) اگر این‌زاوبه ۱۰٩‏ درجه بود ملکولهای آب منجمد 
.ميشد وبصورت شبکهة مکفبی شبیه به‌بلورهای الماس درمیآمد . ولی درانصورت 
بمناسیت اختلالی‌که بناجار دربیوندها روی میداد استحکام آنهارو بکاهش میرفت . 
طرز استقرار دقیق ملکولها دربلور یخ هنوزمعلوم نیست ۰ ماتنها این مطلب را 
میدانيم که ملکو لهای آب شش و حهی‌هائی راو حود 9 ([ شکل مخصوص ذرات 
رفس آزهمین جا پیدا میشود ). هرملکول باجهار ملکول دیگر طوری احاطه 
شده‌است که گوئی هر بيك آزاین جهار ملکول محیعطی 1 در یکی ارت مس يك سو حهی 
قراردارد . ملکولها وگروههای ملکولی بکمك پیوند ثیدرژنی بهمدیکر مربوط‌میشوند: 
نیروهای جاذبه‌ای که بین ملکولهای بح باب وحود دارد » فشارداخلی زیادی را 
بوجود میآورد ۰ چنانکه بعداً خواهیم دید بعضی از حو(صس عحیب آب باهمین 
مساله باوفتاط دارد:, 
2 از بردسی وحن «دواق ك- باین نتیجه میرسیمکه مجموعه ملکولهای 


با درلد صسحی تج خواص آب باید ساختمان آنرا بررس ی کنیم زا ۱ 


د ی خی تج وت و3 9 نت ۳ 


0 تحالت بر فزعاند 2 
۲ در حه حرارت «کمتر هم بح دوب آمیشود ۰ بعتی فان مر باعت و 
دانجلی میگردد وساختمان یش ویران میشود . ۱ 
۱ " اوطرف دیگر این مطلب: فابل بیش‌بیتی ات که اکرز خوان و و 
5 داخلی راکم‌کتيم نفطه ذوب سح ازصفر درحه بیشتر میشود . محاسبسات نشان 1 
مید هند که اگر فشارهای داخلی رابکلی از بین ببر نم ۳ دره ۱ دن‌ حه بالای صفر ۰ 
ذوب. خواهد شد ۱ 
و اضف : تررسی هائی که بت اه رونتکن ۱ ان است که 
و فاصله متو شناط نین مراک دواتم اکسون. ( تم هائی که در حوار همد گر قراردارند ) . 
2 انگسترم ات . 7و ىأك صد میلیو نیم سانتی‌متر میباشد )۰ هنگامی که 
یخْ ذوب می‌شود پیوندهای یدرژنی ضمیف می‌شود وبین ملکولها فاصلهةٌ بزرگتری 
بو خود هباً ند . این فاصله بطور متوسط به‌۹*ر۲ انگستروم میرسد ۰ ظاهرآً چنیسن 
را سر منت که 1" انبساط باند منحر به‌انساط ساختمان ملکولی آب 1 : 
۳ب قرام اب درحالت مایم بایدکتراز تراکم ان بر حالس انسیا ات 9 ۲ 
درعمل چنین وضعی پیش نمی‌آید ۰ زیرا ملکولهای آب مایع بصورت گروههای . 
و متراکمتری درمیاً نند . درحالت انحماذ هرملکول بوسیلة چهار ملکول احاطه منود 
ی "ولی درحالت مابع هرملکول را بنج ملکول بانیشتی حاطه مک ۱۳ ۳ 
" عدم ترتیب وهرج ومرجی‌که در میان مه وی آب 0 حکمفوصساست 1 
الاا یت که توضیح آن بشیارمشکل است ط 
1 ریق بر لور لها دا درل ی تا ۱ ار 1 
تیدرژن هرملکول آب وحود دارد مقدار ای نیست آودرنتیحه ملکول به‌دستگاه 7 
۰ فایل انمطافی قبدیل .مشود اکن درملکول نم هراتم آاکنتهون :مواند بر ۴۳ 
نیروهای الکتر یکی خود دواتم یدرژن راجذب‌کند درملکول آب هراتم آکسیژن. بط 
است ۲ اتم لیدرژن وحتی بیش‌ازآن رابخود بکشد . ۰ 
۱ , دون آت مایخ متو ان به اتمهای اکسیونی برخورد ‏ که دوعین حال با 


احاطه 0( ۰ 1 نبدرژزن 9 1 عو ض می‌کنند مرتفییرمحل ‏ ِ 
1 لیدرژن مانند رشته زنحیری درسرتاسر مایم منتشرميیشود .. 3 
۳ ۱ خواص آب زر 
" ۳ شیر 0 هُ مثلا «ریتزین 4 ۹ بازادی بدور همدیکر 8 
بلکه م ی ۱ ۹2 ی 
جون ملکو لها بو سیلهة بیوند هر باهمد نگر ار تباط دار ند پراي ص 
دی فتن عرنوع تغییر مکان با بد 1 0 پیوندها ۳ 9 ۱ 


تابلیت آب برای رده جاذبه مو حود بین بارهای الکتریکی 


ی ت ی ( نمك ارادر آب رم 

9 مشثست له ی 0 همد بگر حدامیشوند ۰ این حدائی 

ریت که اتب دیا لکتر ىك آب ر قم 0 است .واز ماعات نکش تنل 

و .میتواند جاذبه متقابلی آراکه سن ۳ مختلف‌العلامه وحود دارد ثِِ 

و گیتر نماد . علت تاثیر خئی‌کنندة شدید «آبرا بای" درطرز استفراد ملکولهای ‏ ۰ 

رشب فاسله رانک وی ان ون که درملکول. اب درد ی 0 

به‌اتم لیدرژن واتم اکسیژن یکسان نیست ۰ این الکترون ازاکسیژن فاصله‌کمتری  .‏ 

ان دیون شیتحیت درملکو لهای کب 4 اتبهای درون بارمشت واقیهای 

1 اکسیژن بارمنفی و هنگامی که حسمی دراب حل مشود آبصورت نون درآن 

3 تجزبه میگردد . اتمهای اکسیژن بستمت بونهای مثبت واتمهای ثبدرن بسمت بونهای 

1 منفی حذّب می‌شود . ملکولهائی ازآب که بون مشت رادربر میگیرد » اتمهای اکسیژن 

3 مت ی مین فرستلا وملکورلهاترن کش نون مفی 1 درب منگیرد بوسیله اتتهای 

. لیدرژن خود بسمت بون منفی متوجه میشود. (شکل‌را ملاحظه کنید )۰ باین‌طر یق‌گوئی 

ملکولهای آب شبکه‌ای راتشکیل میدهد واین شبکه بونهارا ازهمدیگر جدا میسازد 

1 و مایت زا شحمج آاف مت اند (لکت‌ولت‌ها ۱۱ ای که اه برواجا 

1 تجزیه میشود ) » مثلاکلرورسدیم رابخو ی حل‌نماد . ۳ , 1 

ِ رش - معمولا آب راهادی الکتن بکنن خو نی مت ان .۰ هر که باالکش یه سرو کار 

3 دارد میداند هنگام کار کردن باسیمهای. حامل. فشار قوی الکتريكث نباید برروی 

زمین مرطوب قرار داشته باشد . ایتعمل بسیار خطرناك است . اماباید بدانيم که . 

8 ات فقات الکتریکی اب درنتیحة انسبت‌که اجسام مختلف, دیگری بضورت 
محلول درآب وجود دارند . هرسطح مرطوب رابدان جهت میتوان هادی خوبی . 

1 و ی و از اتحمله اشبد کر شاه دراب نوی اعل موف اف رب 

تا باتوی است وی تیه ,و تخاهداری #بکاملا غالن: کان بیان 

8 میکلن . آب خالص راباید ازتماس باهوا دورنگاهداشت. در دی فک ۱ 

1 جسم خننی) مثلا توارتز. ساخته شده‌باشد. حفظ نمود.:. ۳ 

.۰" . دو کول آب خالص"*» اتمهای تیدرزن واکسیژن و .نان آلکتر نکن ای 

1 و بهمین جهت باهمدیگر پیوند دارند ودرنتیجه نمیتوانند .بان الکتر بکی وامتتافل کتتاه ۷ ۱ 

8 ار یاه ریت جروو 
ریم عبار تست آزمقدار حراورای) که یرای گرم کردن بك‌گرم از آن بقدر یك‌در حه 1 

1 لازمست. . ظر فیت حرارتی آب درحالت مایع بیش‌از حالت انحماد ایشا مها 

باردار اکسیون وتتوین باآنکه درآت مایع ناهمد نگر بیوند دارد معهذدا منواند 

مانند بونهای آزاد عمل کند بعنی ضمن گرم شدن توسان تماید . باننطر بق ۰ آنها 

ی همان مه انرژی نادرجود ذخیر ه. نمآنند که درحالت آزاد ی 4 


ورن وا ان ای و ی اس تمه دون وجوشی: آن بالاست . مشکل ۰ ۰ 1 
یم ان بر ی یت متشه :راما اب پر مر اد و 
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) مساوی شش‌هزار کالری مبماشد . 


وتان شسی وفیرنات درظول و اسان ۳ بعتوان ی 
الکتر و لیت‌ها مورد آزماش قرار میدادند ودران مدت تواستند اطلاعات زبادی 
درباره الکترولیت‌ها بدست آورند . ولی اطلاغاتی که دربارهةه خوداب کسب شدده‌بود 
از مخدود نود ۰ گرجه این مطلت عحیب تظ میرشد ولی باند اذفان‌کر دنه فبهل 
. درتالهای اخیر درتتحه تحقیی "رابطه اب" بااتنامی که دران عملا ۱ ۳ 
4 اطلاعات بسیار زیادی دربارهٌ آب بدست آمده‌است .۰ 
۱ درطیعت ؛ بدیده‌های عحیب سیاراست و دید ه میعروکه! بذر 
9 آمرطلوب ( کشت هاره ). دردرحه حرارت 1-0 درحه الای صفر منجمد میشود 


2 ۲ مه 


از 


هت تج 
7 


53 
1 


1 ۳1 بخ میزند 7 با مثلا د ند ه ند هاسلت 45 لو له حامل گاژ طنیّعی در در حه حرارت ۱٩‏ 3 
درحه بالای صفر ازبرف مرطوب انباشته میشود ۰ روشن است‌که انجمادی که دراین ‏ 
تست شرا آب دردرحه حرارگهاه: بالاتراز صفر منجمد میشود وچکونه 
اند بااحسامی که درآن محلول هستند متحدشده باییوند یابد ؟ . 1 
۱ تررسی لالب تعصر از تبدرو کر تورها: (-مانند هتان ) بانزده تیال بیش < / 
آغازشتد: . ملکو لهای آمتان دراب تولید بون نمی‌کنند وتحت اثر بیوند نندرژنی فر اد 9 


نمی‌گیرند ۰ حاذب موجود بین ملکولهای متان وآب بسیار ضعیف است . باو جود 
این معلوم شده‌است که متان بمقدار بسیارکمی دراب حل میشود و ملکولهای 
تجزبه شده آن باآب ترکیباتی بنام هیدرات احاد می‌کنند: . دراین ترکییات »جند 
ملکول آب به‌يك ملکول متان پیوند دارند ومقدار انرژی که دراین فعل وانفعال 
آزاد ميشود ده‌بار بزرگتر ازحرارتی استکه ازحل‌کردن متان دزهکزان ابحادميشود. 
( حلالیت متان در هگزان بمراتب بیشتراز حلالیت آن درآب میباشد )۰۰ 


۱71 


5 


۱ تحقیقاتی‌که دراین زمینه صورت‌گرفت به‌نتایج عجیب‌تری منجر گردید . . 
0 حجم ملکول متان دویرابر ححم ملکول آب است ۰ برای آنکه متان بتواند دراب . 
۱ خل شود اند ین ملکولهای آب (حفره)های بزرتی انحاد شوند ورای آانکار ۲ 
باید انرژی زبادی مصرف شود . مقدار ان اآنرژی بیشتراز آن مقدار انرژی است . 
نتخیر اب لازم‌است سس وال ابیت اس بدکه اد تقو ۱3 
۱ میاآند ؟ نیروهای حاذبه‌ای که بین ملکولهای متان و آب وحود دارد بسیار 0 
- ودرنتیجه نمی‌تواند مقدار قابل توحهی ازان انرژی راتأمین نماید . 3 

امکان دیکری یز وحود دارد ۰ ممکن‌اسشت: فرض شودکه ساختبان کت دز۰ ۰ 
محاورت متان تغیین می‌کند ۰ اگرفرض‌کنیم درحالنی‌که متان دراب .حل شده مر 5 

ملکول آن بوسیلة بوسته‌ایکه شامل ده تابیست ملکول آب‌است احاطه شده باشد » . . 
هنگامی که جنین محموعه‌ای انحاد می‌شود » در فضائی که تونظلاه «ملکول متان و 
مشود تیروهای حاذبه بین ملکو لهای ۲ اژبین میرو ند 6 بعنی فشار درونی ساختمان . 
آب حذف ۱ جنانکه قبلا دید نم دراین حالت آب میتواند دردرحه. حرارت 


3 و 1 "بطم وت بلورهای یخ‌درآیند ۰ هیدراتهای منجمدشده و 
حلال تحلیل رفته بامحددا ظاهرشوند . 

و مدت درازی شیمی‌دانان فرض می‌کردندکه حلالیت درنتیحهة رها 
" جاذبة ظاهرميشود . ولی حالا مصلوم شده‌است‌که حل شدن اجسام ی 
و ناسین ازاین. نیست که بین این احسام وآب حاذبه وحوددارد » بلکه ابنعمل د رنتیحه 
کمیود حاذ به انجام مشود . احسامی که دراب به بون تحز به نمیشو ند بدانحهت ۳ 
آب بیوند می‌بایندکه میتوانند فشار داخلی آب‌را حذف‌کرده ومحموعه‌های بلوری 

7 را بوحود آورند . 

8 برايی درك طرز تشکیل این نوع هیدرات‌ها باید ساختمان ملکولی آنها 
تفصیل مورد بررسی قرارگیرد ۰ تحقبقات . اصلی دراین زمینه بانزده سال تسشن ۸ 
بوسیله « فون شتاکل‌برگ » درآلمان انحام شده‌است . این دانشمند نشان داد که 
بر خلاف بلورهای ی خ که ساختمان شش‌وحهی دارند هیدراتها دارای ساختمان مکمبی 
هستند . کلارسن س‌از بررسی درطرز تشکیل این ساختمان مکعبی » روشن ساخت . 
که دونوع آشبکه مکعبی ممکن است وحود داشته‌باشد . درنوعی ازآن فواصل بین 
. ملکولها مساوی ۱۲ آنگستروم است ودرشبکة نوع دیگر این فاصله ۱۷ آنگستروم 
میباشد , درشتکة کوحکتر 11 عدد ملکول آب ودرشبکة بزرکتر ۱۲۱ عدد ملکول 
آب و و دذارد ۰ « حفره‌هائی »که برای ملکولهای گاز درشبکة کوجکتر وحود دارند 
3 دوازده تاحهارده وحهی و حفره‌های شبکة بزرگتر دوازده تا شانزده وحهی هستند . 
9 اليته ابعاد این حفره‌ها نیز متفاوت است . این حفر ه‌ها دو سبلة ملکو لهائی که ابعاد 


2 متفاوقی ورن اشفال-مجوند 4 شتسه هیکن ات له «سمرفای یه زوسلد ۰ ۱ 
3 این نوع هیدراتها در جریانات بیولوژیکی نقش مهمی دارند . این جربانات 


معمولا درفواصل بین ملکولهای آب وپروتئین صورت می‌گیرند . دراین بین شرایط 
بلوری شدن ملکولهای آب فراهم میگردد زیرا درملکول بروتئین مجموعه‌های غیر بونی 
زیادی وجود دارد . وزن مخصوص این نوع هیدرات‌ها ازیخ‌کمتراست وبهمین جهت 
ظهور آنها موحب انساط وبران‌کننده‌ای می‌گردد.. ۱ 1 
3 0 تال میتوانیم درك کنیم چرا دردرحه حرارت ]درحه کشت هاره گاهی 2 
-- درد میشود ولی 0 بائیز ه معمولا ۳ می‌ماند . دربذرهای کشت بائیزه 
09 هپدرات‌ها بتدریج ومتناسب باتقلیل درجهٌ حرارت ابجاد میشوند . در حقیقت . 
3 ٍ شرا بط هیدراتها ی ( صد بح ( رابازی بر کند وسلول‌ها رااز وبرآنی 
حفظ می‌کنند . 

جر دارد 2 ساختمان ری ن ۳ ی متعیر میماشد ۰ 0 7 رگ 
رت اط مت و و فنست بزدگی و بیحان ی اون مشخصه 9 


0 ِ ی 3 اج بت 5 2 ره 


بنیز 


اتمی و ای حاصیل لو انار 
راست بالا : نمایش واکنش‌زنجیرهای] 


۰ در سال ۲ هانری بکرل 1300900700 

مزیکدان فرانسوی» خاصیت رادیوآکنیوی 

یم او ماری کوری . مس 220( 

دنبالة تحفیقات اورا گرفت وتنها کسی 

که بدریافت دو جایزه توبل یل امد (يکي 

۳ ودیکری در شیمی ) 

بل رادیوا کنیو چیست ؟ 

13 در طیعت چندین عنصر شیمیانی وجود 

۱ زار د که هستة انم آنها » ذرات واشعه‌ای 
۱ پخش میکند که گاهی این عمل دربعضی 

۷ قرنها دوام دارد . 

۴ مهمترین این عناصر رادیم است . 

۴ اشعه آلفا و سا و کاما یساش ِ 

ِ اشقه‌ای که آز اجسام رادیو آکتیو 


میشود » سه نوع است *. 


برخی از احسام را کشفب کرد 


۲ شم الا که چنن ,آنها: هسته 


۲ - اشعة کاما که از جنس اشعه 


آلکترومانيشك است (از اقسام دیکر اشعة 


الکترومانيتيك » اشعه نورانی > اشعه جر 
و امواج رادیو ات دا 


بعداز آنکه اتمها » اشعة فوق را از . 


دست دادندیاتمهای دیکری نسدبل‌ميشوند. 
ی اتم رادیم 1 زابر بت 
تیدرژن وزن دارد و يك ذرة آلفا چهاربار 
تتکش از بان آنه تیدررن ات ,دس 


است هنکامیکه 0 انم رادیم 6 پاث ذر ۵ 


آلفا از دستت مبدهه » وژن اتمی ‏ آن از 
۹( 
میرسه . این اتمها بوزن ۲۲ عبارتند از اتم 
های گازی بنام رادون م1۱20 
تمباران سرسام‌آور : 


ذرات آلفاباسرعت خارق‌العاده‌ای از 1 


انمهای اجسام رادیو آکتیو بیرون میجهند. 


این سرعت. براتر ۱ کیلومتر در 


اتاتروت میسا 3 و 


ام 


- ۲۲۱ برابر اتم‌ئیدرژن. 


3 ۳ لو له ای بنام او ۱ 

خالی کرده بودند يك كت ۱ 

میکردند که از یکطرف لوله بطر 

آن پرتاب ميشد . در طرف اول 

يك صفحة فلزی بود که بقطب م 
يك باتری موسوم به‌کاتود وصل شده . 
اه 


اهر تانیه است : باوجود اینکه این دقات 
زبادی میدهد (ز برا انرژی 3 ومجذور 
" بین سالهای ۱۰۱۸ تا ,۱۹۲ دانشمندان 
فيزيك اتمی‌میخواستند ذرات آلفارا برای 
بمپاران کردن اتم بکار برند ودر نتیجه اتم 
را یشکنند و قسمتهای مختلف آنرا مطالعه 


 . . .‏ اولین «نوب »با گلوله های ذرات 

آلفادرسال ۱۹۱٩‏ توسطدانشمند انکلیسی 
بنام وس روتر فورد 

[۳۱۱۵۵ 0 

بکار برده شه . این توب قطعه ای رادیم 


0 که در داخل ۳ درك 9 


ِ بدنبال 1 آزمایشها 1 که دانشمندان تن 1 تیدرژن دارای 0 7 
بوجود پروتون در هستة اتم بی‌بردند . | بكث پرتون دارد ودر خارج هسته . 


در حقبقت ذرات آلفاکه دارای الکتريسيتة الکنرن د حرکت است 1 الکتر 
| مثبت هستند در ضمن عبور از مجاورن ‏ | کاتودی در اتم های ئیدرژن نفوذ 
و م میدهند. | انکترون آنهارا جدا میکئد 3 ۱ 
۱ تنها باقفی میگذارد ۳ 2 


9 ۰ پرتون 


۳9 1 واتش ان علم فان بدین تن 
۳ ۶ ثایت کردند که در هسته علاو ه بربرو تود 
ص ... . رات دیگری بنام نوترون وجود دارد 


‌ ۱ نوترونها وپروتونها باهم در گری ِِ 


می‌ناميم . مثلا هستة رادیم ۸۸ پروتون . 
و ۱۳۸ نوترون دارد وتنها هستهة اتم ‏ 
1 نهامخالف یکدیگر است ۰ پروتونها توس از نیدرژن از يك‌بروتون تشکیل شده دور 
وسصفحة ه فلزی منفی حجذب ۲ طرف نا.ارد 1 
صفحة فلزی عبت دفع میشوند و درنتیجه 
با سرعت بسیار بر روی صفحة منفی 
ومی‌جسسند . بدئن‌ترلیب این پروتونها مانتد 
" گلوله هائی که دارای سرعت فوق‌العاده 
است یرای بمساران کردن سبباری از 
" عناصر بکار مرژد 2 


نونردن" ۱ 

3 اکتشافات بوسیله ذرات ۱ 

آلفا د ات : ۳ زر ان بدو لت و ۲ لور رن 

1 در سال ۱٩۲۲‏ دو نفر از دانشمندان داو ور # ۱ 
فيزيك آلمانی ضمن بمباران اتم بریلیم کشف نوترون اهمیت اسان داشت .۰ 
:13۳6 بوسیله ذرات آلفا فبلا گفتیم که وقتی ذرات آلفا هسته‌ای .. 
۱ : باتفاق خارق‌العاده‌ای برخردند : ۱ ر؛ بمباران می‌کنند از مسیر خود منحرف . 
1 بدین معنی که ذرة آلفا بادوبار گشته از هسته دور میشوند » زیرا که 
1 الکتریکی مشت خود وارد هسته بربلیم هستة نیز دارای الکتریسینیة مشت است. 7 
میشد ودر آنجا می‌ماند و يا چهار بار اما نوترون که بار الکنریکی ندارد منحرف . 
1 الکتریکی _ مثبت آنِ 0 شده سم نمیشود ودر شحه آز جسم عصور می‌کند . 
ِ ات ایجاد اد " این و هستنة تصادم پیدا کند ۰ در حثبقت قدرت نفوذ 
" کربن فوری يك‌ذر 5 ناشناسی را بخارج ۱ دو ترونها ده هزار بار نیشتر از ذرات . 
3 میراندکه دارای الکتر يسينة مشت بود آلفاست . بس نوترونها برای بمباران کردن . 


ونه‌بار منفی داشت » این ذره باد آلکتریکی : وشکستن هسئهة آتمی دهسرین و 
نداشت وبدینچهت آنرا وترون نامیدند . هستنه 


شماوه الکترونهای آتم عناصر مختلف 
متفاوت‌است امااتمهانیو حودداردکه يك‌با 
2 ترون‌اضافی‌درهسته دارند. مثلادرخی 
اتمهای اکسیژن بجای ۸ نوترون ٩‏ 
ون در هسته دارند . 
نوترونهای اضافی هسته » خواص 


های آنها باهم برابر ولی وزن اتمي‌آنها 
متفاوت‌باشد ایناتمهافاعدةباید درجدول 


مندلیف در يكث خانه قرار بگبرند . زیرا از ۰ 


لحاظ خواص شیمیانی از هم ی 
بزوتوب ‏ نامیدهانه: (ابزوتوپ بژزیان بونانی 


۷ هیدرژن ایژو توبی دارد که تس 


و مسر 


از ترکیب 
اکسیژن و دوتریم آبی بدست میاید که 


" دوتریم ۳ : ایزو توب هبدرزن 9 


رن ۳ اب آن 0 : 


گفتیم که نوترون بهترین . 
برای 9 درون انم میباشد . 


دانشمندان علم فيزيك نیز و 
از ان فشنک جدید ی 0 2 


ایتالیاس 1 ‌ انجام داد وسایر 
دانشمندان دنباله آزمایش های او 


۷ 


مطداا ما0 و فر پشی . 
۷۳۳0992 بت ماش 


او ر از هم شکافته دو قسمت 
دانشمندان میدانستند که وقتی‌اتمی 

تمتاران میشود جیزی و آلفا اد 1 

از دست میدهد . ۱ 


اما این مرنبه كت حادثه 


و 4 وه دوع نیختوی (م ف 


کر بپستون و ۳ بوجود ۱ ۳ 


ور ما ۱ 
0 ی 


اش زنجیره‌ی نز 


که هسته اورانیم در ضمن شکافته هدن 
دوتا نوترون بخارج پرتاب میکرد . این 
نو 5 در يك قطعه اورانيم 
ميشدند و در هسته اتمهای مجاور وارد 
مدئد و آنهارا نیز میشکافتند وازهر 
, شکافتن دونوترون جدید ایجاد میشد 
0 های مجاور را بمباران ِ دند 


و 


عجار ار انمی : 
7 يك ۳ آورانیم در حین شکافته شدن» 


رد ها میلارد تم و 
دان ۷ در آمدت اد ی 


۰ مت بت نت بت چنت سنه چم چت چ چم بت بت 


بر میخیژد . 
خوشبخنانه » بشر توانسته است 


انرژی را مهار کند و بجای اینکه تمام 


علامت مشخصه‌ای : که از 2 


تا 


انرژی در يك لحظه ایجاد شود ازاین ‏ 


انرژی ماهها بتدریج استفاده کند. این‌عمل 


را که («(شکافنن مهار شده ») مینامند در 


ببل اتمی مورد استفاده قرار میگیرد ِ 


۳ : قطمهر اد نوم 


نخستین «توپ» ذرات لفاً 


میلیاردها میلیارد هسته‌دريك‌واکنش 
زنجیره‌ای شکافته میشوند ومبلبارد هب 


میلبارد ذرات اتمی باسرعت سرسامآورو . 


آرمای بیش 
سانتیگراد آزاد میشوند . میلیونها تن 
هوا در حال احد حنراق حایجا میشودوهمه 
حیز را در مسر 3 تابسود. ی 
9 


از جندین "میلیون درجه ‏ 


۳ 


۳چظ ۳۳۳۲ 


/ 


انسان تنها موجودی است که سخن 
میگوید » یعنی اصیات رابا هوشیاری 


تنظیم میکند ویرزبان میآورد . اعضای 


صوتی دسنگاهی کامل وبسیار حساس‌است 
که بانسان اجازه سخن تفنن مدهد . 


صوت حسسنت ؟ 


اثر سیم باصفحه نازد فلزی رانلرزه 
درآوريم » صدائی بگوش میرسد ۰ این 
صدا جز نوسان حسم‌که در هوا منتقل 
میشود » حیز دیگری نیست . امواج‌صوتی 
عبارت ازتراکم ورقیق شدن بی دربی و 
سریع هواست‌که در نتیجه نوسان جسم 
بوجود مي‌آید (شکل ۱). 
حنحره 

اگر بادو انکشت‌گلوی خودرا در زیر 
چانه لمس‌کنيم » برآمدگی مدور وسفتی 
حس مينمائيم که (( سیب آدم نام‌دارد و 
نام اصبلی آن غضروف تبروئید است . 

غضروف تیروئید حنجره و 
ابتدای نای را حفظمیکند . حنجره عضو 
اصلی صوتی است ونای بدستگاه دم‌تعلق 
دارد ودارای حدارهای عضلانی است . 
چکونه سخن ميکونيم 

وقنی خاموشیم وبطور عادی نفس 
میکشیم » دهانه حنجره بشکل مثل‌است 
و هوا بازادی ازمیان‌آن میگذرد اماهنگامی 
که ميخواهيم ی بکوئيم . عضلات 
شانزده کانه آر بندو ارت ۵2 ۰ 
غضروفهای ی را «حرکت‌درمیا ورند 
و۷۰ وضع‌مختلف به‌تارهای صوتی‌میدهند 
کلوت 01000 نیز فشرده میشود ودهانه 
آن بشکاف بسیار کوچکی تبدیل میگردد . 
هوانی‌که ازریه‌ها بیرون ميدهیم ازمیان 
تارهای صوتی کشبده شده میگذرد وآنها 
را نوسان درمباژرد . تعداد نوسانها در 


م مجوو وجموعجو و و و 


هقف ق ۸ ۸ 


0 


7۲ 


میکند وصداهای مختلفی بوحود می‌آید . 
صدائی‌که ازتارهای صوتی تولید میشود 
سیار ضعیف است واگر بوسیله صوای 
حفره دهان » سوراخهای بینی » حلقوم ء 
حنجره ونای: تقویت نود ۱ ۳۳ 
نیست . قفسه سیئه نیز بنوسان درمیا بد 
و مانند کاسه تار باطلین خود صداهارا 


صدای انسان 9 ۱16 


۱ 
+ 
1 


""ِِِِِ 


شکم مانند پیستون » حجاب حاجزرا 


بئوبه خود هوارا بدرون نای میرانند . 
تارهای صوتی که درتنکترین نقطه نای راه 
"رابرهوا سته‌اند » ازفشار هوا ننوسان 
درمی‌آیند و سئون هوارا یامواج صوتی 
تحزیه میکنند . این امواج در حفره 
"دمان وبینی بصوت تبدیل میشوند . 

۸ -ابی‌گلوت ‏ 8 - دهانه گلوت 
6 - ماهیچه‌های آریتنوئید 9 - نای 
دراین شکل ماهیچه‌های آریننوئید روی 
غضروفهای آر شئوئبه را پوشانده و 
تارهای صوتی دربالای غضروفهای ناسرده 
قرار دارند . 


صداً 

۱ سیاری از حانداران صدا دارند > 
اماتئها انسان سخن میکوید . صوتها با 
"حروف صدادار وبی‌صدا ساخته ویرداخته 
میشوند وبسخن تبدیل میگردند . دراین 
کار اعضاء مختلفی جون کام »لب »زان 
"دخالت میکند . حروف ضدادار صوتهای 
واقعی. هستنه که بوسیله حنحره بوجرد 
می‌آبند وبادهان وزبان اصلاح میشوند . 
حروف بیصدا صوت نیستنهد وجون مانعی 
مثل زبان ودندان ولب وکام انتشار حروف 
صدادار راسه کند » ایحاد میشوند .هیچ 
" کلمه‌ای منحصرا ازحروف بی‌صدا تشکیل 
نمیشود . حروف بیصدا تاددبین حروف 
صدادار خای نگیرند »سشلفظ درنمی‌آیند . 
تعدادی از حروف بی‌صدا ازقسیل ب»ب»ف» 
م» و بکمك لب تلفظ میشوند و نمیتوان 
آنهارا بادهان باز اداکرد . تلفظ چشه 
حرف دیگر ازقبیل ت ءت»د »ذ» در ءز ءس» 
ال ..... باکمك زبان وحروفی چون غ » ق» 
... یکمك انتهای ستقف دهان است 

" صدای نازد وصدای کلفت 


صبای نازك و صدای گلفت 

۱ نازکی باکلفتی صدا به‌فر کانس »بعنی 
نعداد نوسان تارهای. صوتی درثانیه‌بستکی 
دارد اکرتارهای صبو تی کم کشیده شونه 6 


دی ر به‌های براز هوا می‌فشارد : ر به‌ها ۱ 


(حنجره) 


در‌حجدود ۸۰ نوسان درئانیه دارند دار 
کاملا کشیده شوند تعداد نوسان آنها به 
زو باردر انبه میرسد . ۹ 


حملهة عیم ار 7 ش‌آلمان به سکو . 1 
1 فله مارشال ۳ فی براوخیج ( 0 قی در اه ( وق ال کر 3 
۱ موافعت کرّدکه ار تش آلمان حملة بمسکورا دوباره آغاز کند «لیکن » . 3 
: مور یار در شلد دود ۱ هالدر » بعدازظهر روز سحم سپتامبر . 


۹ ۳ بیشوا» راد بد ودریافت که او درحالیکه تصمیم خودرا 


درانشاره گر فته سست ۵ فسات دارزدتاهرجه زودتر وارد )") کرملین » 3 
ند . هیتلر فرمانده کل قوای مسلح آلمان » برئیس ستاد ارتش .۰ 
زمینی وش فرمان داد : «در حبهه مرکزی » کار را در مدت : 
هشت تاد ه روزدیگر و ۰ ولو هالدر در دفتر خاطرات ۸ 
. روزانة خود نوشت : » انن‌کار محال است ۱« فرمانده‌کل » سیس ‏ 
با / و و 0 1 ۳ ): از 


۸ 


ف 
۰ 


تس 3 4 [تترا دا بر ان مسکو ۳ ۳ 9 اتحاد شوروی . 
کت 2 ۱ 
ِ 3 2 0 دراینجا تّ دیکتاتور نازی 1 باردکر قربانی ۱ 1 
فد 3 7 ۳ 6 دی شتده ِ فرمان داد : ۳ ایا ٍ 
1 ایو قاط کیت باکت در عمال شوروی نیز آرتش فیلدمارشال ۳ 
٩‏ و تراد رای رودودر آنسوی شهر > بهفتلانیها پوندت و 
9 و ی وقت ی 2 فن ار ای ۳ 
17 سل در بای سیاه رااز و حود سب هیا رردتهن باك کند »روستوف(۲) ۳ 
۱ 
۱ 


٩‏ راتصرف ,درآورد چاههای نفت مایکوب ۳ راتستت رت ی 
3 آنگاه درکرانة ولکا ( زا 6 سوی اتالش ی اد بیش 0 وبدیشبان 6 
3 ط پن حلقَه ار تباط استالین را با قفقاز » بکسلد . 

3 ب " هنگامی که و تا تیان کز شید به هیتار تو ضیحد هد که ایشکار 
ی چهار صد :میل یشروی نانوی رود ( دبس انست وان 
رِ اقدام » جناح. حپ سیاه‌اورا بخطر خواهد افکند. » فرمانده کل 
باو گفت که اکنون در حنوت 6 روسیان نمیتوانند د دست بمقاومت 


م۱ 1 
0 رو نهد هم رگید ادن ی مد ۳ 
تن اي هه ۳ ۷ | 
3 ۱ ۱ داد ۳ 
3 3 3 حهلة نارآ 1 4 ی دی مات ی د کسید و ۲ : ۲ 
3 ونه از نابلٌون لسموده لو د 4 آغاز کشت ون تست ۱ 3 


روز ها باتمامی خشم وخروش ۲« گردیاد » بیش ارفت . دردو هفتةً 1 
اول ماه اکتبر » در بیکاری که بعد ها ژنرال تلومنترت آنرا (نبرد 0 
آموزنده» نامید » آلمانیها در مبأن ویازها (۵) و بربانسك (۱) دوسیاه  .‏ . 
شوروی را به‌محاصره افکندند وادعا کردند. که ۰۰ ار و مر 9 
ی قانلی کر فتاه 

1 ۵ ۳ زره‌پوش ارتیی الما به‌چهل 


پر( : ام نا 
۳۳ 9 ماال ابر با باس عون ابیز اب 


۳90 مه موم 
1886 ۵۰ ۰ ۷۷۵2۲۵ - 6 


۱1۸ ویلیام شایرد 


میلی مسکو رسیدند و وزارتخانه‌های شوروی و 0 


خارحی شهررا باشتاب تخلیه کردند و به کوی‌تیشف (۱) که در کرانة 


رود ولگا قراردارد » ر فتند . حتی «هالدر» متین ومعتدل » که‌یسسب 
زمین خوردن از اسب وشکستن استخوان‌کتفش مو قتاً دریمارستان 
ستری نود ه اینك معتفد شلد هبو د که بارهری حسورانه وهوای 
مشاعد + بیش ازآنکه زمستان سخت روسنه فرا رسد مسکو را 
مان تفت ۰ 
ولی ... بارانهای بائیزی آغاز شده برد و قراسرفت ۱ )۱( 
وان ال ولای )فر ازسنده نود.۰ 

) ارتشن کش هییلن :وه از وسائل نقلیه موتوری استمفاده 
میکرد » رفته رفته ازسرعت یشرفت خود میکاست و غالبا مصور 
بتو قف میشد . تانکهارا از میدانهای بیکار خارح میکردند تاتویها 
و کامیونهای حامل مهمات رااز کل ولای بیرون کشند . زنحیرها 
و » ادز ار اتصال » که برای اننکار لازم نود »و حود بل استه و همین 
سیب هواییماهای مخصوّص حمل ونقل » دسته دسته رسمان 
خود سخت مورد نیاز بودند . بارانها دراواسط ماه اکتشر آغاز شد 
و همانگونه که «گودردان» بعدها بیاد آورد : « تادوسه هفته بعد؛ 
زمین مالامال از گل و لای بود» . ژنرال «بلزمنترت» دئنس ستاد 
ارتش جهارم فیلد مارشال فنکل وگ (۲) که خود شاهد صحنه های 

تبردمسکو بود » این وضع ناهنجاررا بو ضوح شرح داده‌است : 
سرداژان بباده » میلغزیدند ومبان گل ولای درمی‌غلنیدنه . 
برای کشیدن هرارابه توپ به‌چندین اسب احتیاج داشتيم ۰ تمام 
وسائل نقلبة حرخدار » تامحور حرخها درگل فرورفته بودند . حتی 
تراکئورها بازحمت بسبار حرکت میکردند . بزودی » قسمت بزرگی 


از تو بخانه سنکین مااز کار افناد ۰ آن فشار وناراحتی عصی را 
که همة اینها در سربازان خسته وکوفنة ماایجاد میکرد شاید بئوان 
تصور کرد . 


۳ ّ 


رای نخشتین.بان دردوران نک »درو دفتر خاط ات 
روزانه «مالدر» و گزارشهای «گودریان» و «بلومنترت» وژنرالهای 
دیگر آلمانی » علائم شك وتردند وسیس » نشانه‌های نومیدی‌هو بدا 
شد . این تردد ویس » توسعه تافت تابهافسران و سرازانی که 
درمیدان حنگ بودند رسید » باشاند » ازآنها سرجشمه گر فته 
بود و به ژنرالها رسیده بود . «بلومنترست» بعد ها نوشت : 


منک ۲۵۵ - 3 وواتاحععط - 2 «مطونووانبن1 - 1 


۳ 


ریسا میگ ند سا دنت سل 


بشت حبهه » در حنگلهای هناور و در باتلاقها ء نخستین دسته‌های 
بارتیزانها موحودت خودرا نشان ۳ و بیابی ستونهای اسلحه 
1 وخواربار و مهمات ماحمله میبر دند .۰ 

3 نگفتة (« لو منتر بت) نا ابیت لو د که ارواح سربازان 
9۹ رس کبیر تالتون ) که از همین راه نمسکو ر فته بو دند 1 ونیز 
- خاطره سرنوشت نایلّون خو اب وراحت از حهانگشایان نازی رئو د. 
"" ژنرالهای آلماتی خواندن و دوباره خواندن » شرح هراس‌انگیزی را 
رس اهان فانلتون توضته ود » تغازکردند این شحص 
" که «کولن کور» نام دارد مصنست و نکنتی راکه حهانگشای فرانسوی 
نان سال ۱۸۱۲ در روسیه بدان دجار آمده بود » دقفاً 
1 یان کر تست از 

3 " صدها فرستشگت دور از جیهة جنک مسکو 4 در حنوب 
3 شوروی 4 و صع از تش آلمان بهتر از این نود ۰ ز برا باآنکه درآنحا 


حهه مسکو ناهنحار ساخته بود . ۰ تانکهای « فن کلاست » روز 
3 بیست و نکم بر وق وکرنای فراوان دستگاه تسلیعات 
" دکتر گویلز (۱) که میگفت : « درواژه قفقاز گشوده شد » » وارد 
« رستوف » شدند ین شهر دردهالة رود فن (۲) قزار دارد لیکن 


که « رستوف » را نمی توان نگاه داشت . پنج روز بعد » 


3 روسها روستوف را بس گر فتند و آلمانبهاکه ره سا هم 0 
شمال و هم ازحناح حئوبت بر آنها تأخته بودند » باشتاب شسان: تا 


و ود موی ۳ ) موضعم گر فتند . 
داشتند حهه زمستانی ۳ در آنحا مستفر کنند . 
3 خاویخ « واش,شوم » استّت . درانحا بودکه ارتش نازی برای اولین 


تعد ها و ۱۳ بدبختیهای‌ما آزرستوف آغاز ی 9 عقب نشینی» 


اری بودکه داده شد ».۰ غمقب‌شسی از « رستوف ۲ تهای 
۰ تن 1 رای فیلدمارشال ") فن رو نیشتقد ( »افسر 


7 هنوز تا سای خبری نبود .... فرسنگها دووتر اف 


هوا اندکی گرمتر بود » باران وگل ولای اوضاع واحوال را بسان . 


این دروازه » ز ناد گشوده‌نماند ۰ «کلاست» و «روندشتد »میدانستند. 


اس » همانجانی بودکه « .کلاست » و «روندشتد» نخست قصد . 
عقب‌نشینی از «رستوف» نقطه عطف کوحك دگری در + 


7 ناو در جنگ جهانی دوم » وادار بعفقت‌لشینی نزراگین شلد ۰( گو در دان» ‏ 


و26 ,9 ان 08 - 9 ۳ 0 - 1 


دوم باین سبپ‌که اتر ی رز نکنند ؛ نابود خواهند : 
میکنم : بااین فرمان فسخ شود >بااینکه شخص دیکری را بد 
" همانشت پاسخ پیشوا رسیه ۰ « من باکناره‌گیری و 
لطفاً پست خودرا تحویل دهید ». 9 ۱ 
«روندشتد» میگوند : « بعدمن بخانه‌ام باز گشتم 1 
7 این حنون هبتلر که سربازان دور افتاده فرمان ِ 
بی‌آنکه نو حهی, بخطر کنند ُ سرحای خود تانسند ومبندان 0 ترك 
"نو نند 4 شابدار تش آلمان وا ماههای‌خرد کننده آننده ازاضمحلال 
ال نحات بخشید »4 ( گرجه سیاری ازژنرالهای آلهانی دراشاره 
0 دارند) ) ولی همین 0 : ارتش نان ۱ ِ 


2 


1 عالذل » دور یام فرآمیر ثِ داز اهر خاطرات سود او ی 


کف موضوع عقب‌نشینی روندشتد رابه میوز وعزل فیلدمارشال رااز طرفت هیتلر 


شرح مید هد 4 مینو سل ۳۹ بیشوا دیش‌از انداز ه خشمگین ی تون سا ۰ ِ 
براو خیچ را احضار نمود وسرزنشها کرد و فحشها داد» و 
مالدر » خاطرات آنروز خودرا باذ کر ار قام تلفاتی که ار ز ی تاروز ۳ 


9 ی داده‌بود » آغازکرده است ۰ اومینوسد ۰ « محموع 0 ازتشهای جبهة 


شرق ( باستثنای اقراد بیمار ) اینست :۱۱۲ر۷)۲ سرباز و افسر یعنی ۲۲ ور 
تمامی نیروی سه‌میلیون ودوست مزارنفری مادر روسیه ». ۱ 
۱ بو اون دسامیر »هالدر موضوع انتخاب «ر شنو» را بجای / روندشتد ( 


ان 1 ۱ بادداشت کرده‌اسشت با بد 0 «ر دشنو») در حنگک فرانسه فرماندهی ارتش ششم 


"ار اداشفت وهنوز این مقام‌را عهد دار بود . 3 
هنگامی‌ که لشکرهای زره‌بوش «کلا بست ی ۳ خی همست ۲ ۴۳۲ 
ارنش ششم که درجناح شمالی له ها کلا س ۳ قرارداشت» دچاروضع سختی ب ها 
۱ مالدر روژاول دسامر دردفتر خاطرات خود مینو سد .۰ ) زر نشنو به‌پیشوا . 
تلفن کرد ودرخواست نمود.اجازه دهد که همین امشب به «میوز» عقب نشین ی کند ۰ . 
بیشوا این اجازه راداد ۰ بنابراین »اکنون مادرست درهمانجائی هستیم که دیروز 3 
مان نی اونبروی ود تا تربانی کردهايم و روندشتد را از 
دست دادهایم 1 ب 9 
۱ مر اضافه میکند 4 («وضع مزاحی ان بر سا ۳ 
" روحی » دوباره باعث نگرانی شدهاست .» باند دانست روز دهم نو امب 
" دردفتر خاطرات خود نوشته بود ۰ ۲« فر مانده کِ ارتش زمینی 3 «دچار تک حملةٌ 
دید قلبی: شده است ۳ 1۹ 


در شمار ۵ آینده : 


۰ ۱ 
: و 
۳ 


3 
حِ 
سر 
: 


سرزمین وافع میان دو رود عظیم دحله و فرات رایونانیان 
بعدها . وزووومورموم/۱ خواندند که به معنی «میانه دونهر» است 
و بین النهرین نیز همین معنی را میرساند ۰ اگر نیل از بدو بدید 
را تیان اراطین فلا و از اف اجره ها را 
حاصلخباز می‌ساخته ات در از اء موحب گرد ده اشتا وه فلاست 
و مدئیت در آن دره ها و در گرداگرد دلتا باندار بماند . و اگر 
مهاحم و مهاحر شده است نتیحه دوام تك رنگی ملت مصر گرد نده 
است . این دو امر در مورد اراضی ن‌النهرن صدق نکرده است . 
نخست آنکه دشوارمهای! طسیعی بسیار در راه مردمی قرار داشته 
است که میخو استه‌اند دو رودخانه و سرزمینهای واقع مبان آن‌دو 


1 این در نامرتب ی وف 

رن ان و تلاهای دحله و فرات نوده است ۰ وادهای مصر . 
همواره منبع استفاده فلاین بوده‌اند . اما دره‌ها و دش ی‌اطراف ‏ 
۷ دحله و فرات که در زمان ناستان مهد ید یل 9 تمدنی خاص 


1 شید بعدها به صورت مرداب و منبع عظیم مالاربای حاوزمناند ۲۰۱ 


1 حکومت می‌راند . چهار صد و پنجاه سال پس از آن تاریخ شیک نت ۱۳ 
ِ تب از حدود عکد به مبانهة تون سم انتقال نافت ۰ شهر بزرگه و ۲ 


و ادوهزار و مخ سل پیش) تمامی خاو 


1 نزديك در ] مدند . دوم آزکه آن انز وا که مصر را از اغیار دورداشته 3 
در فته است . از صحراهای غربی وحئوب غربی نیز خانه‌بدوشانی . . 
که آوازه تر وت و آساش در + را شد ه بودند به بین‌النهر ن‌راه ‏ 1 
بافتند . 1 

بدینگونه بود که برخلاف مصر در بین‌النهرین در زمانهای 3 
اه توتاه اند جای خند نلسله ند تکومت از سل ۳۱۰ 
سس کارآمدند * این حکونتها همه از آثوام مماجم ود ۰ ۳۲ 
۳ آبباری در فا ۳ نیز ی آنها شاید موحب ندید آمدن 
دولت در این سر ژمینها نوده است ۰ این دولتها الک کر قو نتر آز 1 
کلانتر محل در زمای ۳ آروگاهاند و بر سر آب و آبیاری؛ مدام با ۴ 
بکدیگر نزاع داشته‌اند تخستین دولتی که مشاه ۲ 1 
(سومر) ند ند کت .وا تما( سومریان مردمی از تار سامی ۳ 
میز بستند به نام عکدیان . بادشاه عکدبان به نام «سارگون» درحدود ۰ 
۰ سال بیش از میلاد مسیح بر دره‌ها و سرزمین آشور وعیلام 


معروف بابل (بابیلون - باب‌الله - دروازه خدا) مرکز اين حکومت‌بود. 
دوران سربلندی بابلیان در حدود نکصد و بنجاه سال بود . . 
آنگاه نوبت به قوع«کشی» رسید. که مردمی بداوی و مختلط بودند. . 
از سستصابت شا( سس 1 بختالنصر اول بادشاه بابلیان مدتی . 
کو تاه قدوته نهادست آورد دا وزباز صحر آنشینان به بایل تاختند . 
در حدود همین اوقات بود که آشوربان سر برداشتند . آشور 
4 مردمی حنگاور و ستیزه‌حو و ثیر ومند بو دند ۰ درمدت ده 


۳ 
3 ۱ 0/۳ ی ی ی 0 ۹ 


77 داستان انسان 

1 استبلا درآوردند را 2 خن بارد هکت دادنت 6 اما هرگ 
17 آترمصر لته کین تشاد نت ۰ دولت شمالی بهو د را از آمیاأن‌بردند » اما 
3 به آورشلیم دست نافتند ۰ رك درس مهم از آشوربان باقی ماند که 
۰ تا زمان ما نیز رهبران ملل و کشووا های سمعساوی از آن بیزاری 
1 کرده‌اند . اقوام مفهور و دسشت: نش این ه ۳ از ملت حود می‌تاراندند 
و به اقلیمی غر تب میراندند وم یو کی 
وهی میس 1 ۱ 


٩‏ دیگربار بر و آوودند 1 1 به دستیاری و ی نفس ماد 
شهر نینوا باستخت آشوریان را نابود ساختند . 

1 در زمان حکمرانی بخت‌النصر دوم بود که بابلیان برشهر 
اورشلیم نیز دست افتند و هزاران هودی را کتف سته به بابل 
" بردند .ان همان «اسارت بابلیان» است که در «عهد عتیق»می‌توان 
نافت ۰ هود همجنان در اسارت بودند تا وقتی که کوروش بربادل 
دست افت و اشانرا آزاد ساخت . 

3 در همان دوره اسارت بهود بود که در کوهستانهای غربی 
1 و شمال غربی ابران نیروی حدندی| ت ۳ 2 فراشت . قوم ماد 
نخستین دولتی را دون تار بح تشکیل داده است که به زیان هند و 
اروبائی سخن می‌گفت . قوم ماد مردمی سفید بوست و للند قد 


" اقوام دیگر آمیخته بود و افسانة نژاد باك و نیالوده آریا که بعدها 
ردان سک وهای لك فار از باست ؛ ۱ 


3 بافتند ۰ بحت در تار بح ابران و تور کن و که 1 ری حد این 
3 تِِ__ و ۳ . اما ود ك نکته ضرود ۳ ۳ سس زمان 


ای ۱( حماهیر 
۷ رروی سوسیالیستی را می‌توان با آن مقایسه کرد . از طرابلس 
۸ مال افرنها 0 گنگ در دل هند‌وستان و از دربای حزر تابحر 
۱ ن داویائوش اول 9 زربجاده های ارابه ردو ولبات 


بودند . اما احتمال زیاد می‌رود که تا همان زمان نیز قوم آربا با 


3 اما به هر صورت مادها و پارس ها نخستین طایفه هند و 
" آرویابی هستند که بردره های بزرگد و حاصلخیز بین‌النهرین دست 


۱9 تار یج 


ری با لمیر 

کشاورزی) اساس و ننیان دولتهای آن زمان و دست نافتن 
بر فنون آن و حصول مهارت و کاردانوم درآن از لوازم افزایش 
ات جح مین تدرت زر ۳۳ 
فکری مردم ی فت شهری ب و ۰ 
بارس و تیو تور بوده ات یر ۳ بایدر در ۳ 
صصر مو‌ حود ات 

علوم نیز در بین‌النهرین بیشتر از مصر پیشرفت کردند . 
ستاره شناسی ورناضیات تر نسی صحیسح بافتند اما هیچ دای 
نمی‌توان اقامه کرد که جرا آنن شرفت دریین‌النهرین ندید امد 
ودر مصر حاصل شد.. 

هر گونه دلیلی که تاکنون آورده‌اند حنه وهمی داشته 
است . مثلا اننکه شبانان بین‌النهرن که شب هنگام به بشته ها . 
بله‌می دادرد و جستم به فان شش شتا ۵ می‌د و خنند نخستین 
پایه گذاران علوم هبات و ده‌اند . 

هم در نین‌النهر تن بود که تنخستین بار قانون به معنی قانون 
در زمان ما تدون شد . در حدود دو هز ار و هفتصد سال بیش از 
این هامورایی فرمان داد تا قوانین اورا با حروف میخی روی 
قانون بود که مقرر شد «هرکه جشم کسی را کور کرد جشمش کور 
کند .» وبیداست که ادبان سامی همه به همین منبع مدونند . 
وباز مانند زمان ما قدرت قانوث و ضمانت احرای تن نست به 
طبقات مختلف تفاوت داشته است اگر سه تن از سه طبقه يك جرم 
مجرم از طبقات بالارا جربمه نقدی می‌کرد » «آزاد مرد » محرم را 
یت محر م بسن می‌بر ات و 
۱ در باره روابط زن و شوی نیز قانونی از هامورابی مانده 
است که شابد به دل بسیاری از شوهران زمان ما جنگ بزند . 

اگر زنی از شوی خود جنان دلتنگ می‌شد که از او 
ی ی فانون سابقة آن زن را به تحقیق ۳ 


۱ 
ره و 
می‌برداختند وروأنه‌اش می کر دند . ار ژزن کدبانو نود و حلف ن 
بیشرم بو د و از خانه غافل مانده نود اورا به آب ماد ۱ ۱ 
۱ خدای بزرگد مردم بابل مردوله نام داشت . اما هر قوم 1 
4 که به آن حدود می‌تاخت خدایان و اعتقاد به خدابان خود را همراه  ..‏ 
" می‌آورد. اما گناه و عقاب خدایان با خدای تری در نمی سا تا 0 

ا لس وان مرگ نیز سرو کاز نواشتند؛ 
سباری از اعتفادات بهو د واقوام سامی دیگر از همین 

م ی بین‌النهر نن خلت شلات دو تور به ضری درباره تو فانی 
در زمان نوح هست که جزئی از آن را می‌آوريم : 
( بعلد از چهل روز که نوح فره کم اد دا ۱ 
تا و اس کی تر درز آن نرد خود رها :کرد تا سیتاآبا ا یط 
و وه من تسده ات یت کرت عون نی باق بای 
خود نیافت زرا که آب در تمام روی زمین بود نزد وی به کشتی. ۱ 
برگشت وهفت روز دیگر درنگ کرده بازکبوتررا از کشتی رهاکرد . . 
تال ور توصیروی ند کت و اننگ. بر کگ. تون ناز وی 9 

ن منفار و ست‌ س لح دانست .45 آب از روی رمین کم شدهاست . 

1 سر ریما لسن ی رن ی 

واینك تغل قسمتی از حماسهة درو بکلجمست) در همین مورد ۰ 
«جون روز هفتم فرا رسید کنوتری را رها کردم تا برود . . 
کبوتر این سوی و آن سوی می‌پربد 
آما حانی نیافت تا فرود آند » باز گشت 
بس پرستوبی رها کردم تا برود 0 
پرستو این سوی و آن سوی می‌برید » 

- وا رود بیقر وبا کشت 

1 ۳ آنگاه زاغی براندم » تا بزود 

و رد یر ی ی 

تون برزمین وت "خورالد کند سس رفت و داز نگشت ») 
ی مه و جات دنت ان یت کب سب 


9 ِِ س‌از کی جهار هز ار شتال 8 همان 7[ و و 
اف مانده‌اند هم اکنون دولتی مستفل و نیر و من دارند در حالی 
که از بابلیان وآشوریان بدان صورت نشانی نیست امروز گیلگمش 
۱ يك اثر بزرگ تاربخی است و مردول بتی منقرض ۰ اما ۳ 
يم مبراند و فرمان می‌دهد : 3 
۳ گفتيم که آشوریان قو می حنگحو و کرو ۱ نو خانك : 3 
۳ از نفشهابی که برسنگهانهاده‌اند سك بیداست که معتعد وه : 
حق باقوی است . در مدت نك سل دنبای تایه تن - 
" خود ساختند ودر مدت يك تم منکوب دیگران شدند . 
/ 1 ۱ هیتلر استبار تیتشان ماننده بو د و کارهای ایشان ۳ تيك . 
" تفلید کرد . ویدو آن رسید که به آشوریان رسیده ود 
ار نادشاه تون که آشوربان ره نام آشوربانییال که ی ۲ ۱ 
و و وی کشتاده‌اسشت از خود اثری ات اس له به 1 
ادداشتهای سالانة: آشوز باننبال,» و هه 3 
آينك نقل حزوی اکسا ی 3 
(به فرمانت آشور به سرزمین منای قدم ۳ 
فاتحانه از آن گذشتم ی 
1 ان را تا ایز تو هُ گشودم » وبران کردم 3 نایود ساختم 4 به‌آتش  .‏ 
0 و از داخل 7 شهر ها اتشتان واسب و خر ۳ گو سفند را ۲ 
1 رون کشیدم وبه غارت بردم ۰ 
۷ و بعد دربارة آهشری بادشاه منای می‌نو: تا 1 
۳ ۰ (مردم سرزمین وی براو قیام کردند بر یم را به 1 
۳ 3 کوحه انداختند ۰ ومن ۳ برادرش را ۳ اند انش را و 
حرم بدرش را از بای در آوردم . 1 
۷ وروآن او تایه اراد 1 به رهبران جوا داد . 
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از ؛ دکتر عىدالرحيم احمدی 


به‌اینجا رسیدیم که و صع سو رها کم‌رشد » بصورت 
مسأله‌ای عمده وحاد برای دنیای معاصر طرح شده‌است . وقت 
بخست باید به‌مسالة حمعیت بيردازيم . 


جمعیت کنونی دنیارا اندکی کمتراز ۲ میلیارد نفربرآورد 
کرده‌ازد ۰ بیش‌از نصف این حمعت در کشورهای کم رشد سر 


اا ‏ چا ۱ 3۳ 


نیز درهمین و حای دارند ی 9 ٍ 
و اروبائیان الجز بره نیز 4 سطح زندگی ودرآمدی شید اروبا 
و . کشورهای ژاین واسرائیل هرجند ازباره‌ای حهات نظیر 
سطح مصرف ودرآمدسرانه هنوز بای اروبا نمی ر سند» بجهاتید گر . 
از قبیل رشد صنعت وافزاش تر و اززمره 
ود خارج شدهداند . ۱ 2 


۲ اماترانن کشررها وا که ۱ ۱ ۱۳ 
تا ژاپن واسرائیل » جه مقدار ازحمعیت دنت سر می‌برند ,۱ قرب ۱ 
0۷۳۰ میلیون نفر » بعنی کمتر از. ۰ درصد حمعیت دنیا ۳ 
سا زلدگی ام ن‌کندد در ۱ ییون نف »نس ره 
۰ درصد جمعیت دنیا درشوروی و کشورهای شر قی اروبا وچین . 
مییزند (۱) مایفی جممیت دنا »هرا فریت ۳9 ۱ 
ادرحدودنصف حمعیت‌کر هُزمین»درکشورهای کم رشد دی نت رل بر 
بارشمشی ارقامکل می‌تواندربامتکه عم رها کارحد وق ۳ 
بزرگترن نبروی دنبای‌معاصر ند ۰ مسکن آین جماعات انبوه‌ومحروم» . 
کشورهای سراسر قاره افر شا ( بحز سفید بوستان افر های‌حنوبی .. 
وبرخی دگرازگروههای معدود اروبائی) »کشورهای‌حنوب‌خاوریو : . 
0 تور ماک خاورمسانه خاورتر دیب 4 ی 

ار ن ارقام کلی مهکن اس فیمهان دروف سر 1۳ 
9 فلت اه فقر کشورهای کم رشد فراوانی حمعیت. و 
ن نظری ات که طر فداران مالتوس و «نومالتوسیان» ( ۲ دار ند ۱ 
مادر شماره‌های آیتده ۰ همین که به‌مسا له تفذ به ومصرف بر سیم ۲ 39 
9 دربر تو واقعبات وارقام 4 نادرزستی ان نظررا ان خواهیم داد . و 3 
ی دراینحا فمط اشاره‌ای می‌کنیم تاشهه‌ای درخاطر نماند یس ۲ 

و و کم غذائی مردم کشورهای کم رشد 6 نتیحه سباری حمعیت نیست. 

اگر چنین بود می‌بایست مردم انگلیس و هلند وبلژيك فقیرترین ‏ 
ت و9 گرسنه‌ترین مردم ان روزگار ِ ۳ دب جمعست ۳ ون 


ً 
۳ 

۳ 
۳ 


(جاپ بار س ۹(۱) 10۳9 ۳( ۵ر[در کتاب ۳ فد 


زندگی می‌کنند . و اه آز کشورهای کم رشد رف 
سوت درکلومتو مریم بهاین ماه زان‌ها نمی‌رسد ‏ ۰ تراکم ۳ 
33 حمعیت زور برتور نکو ( از حزاثر سل ۱ ۳۵۸ بعو در کلمت مریم ۱ 
3 است » تراکم جمعیت در هیچ‌يك از کشورهای کم رشد ان : 
مبزآن نیسنت ۰ سیلان وهندوستان وکره » تراکم حمعبتشان » س‌از 9 
۱ ار سورع کم‌رشد بیشتراست . درسیلان هر 
هرکیلومتر ,مریع ۱۳۱ نفر بسر می‌برند » درکره تراکم جمعیت 
درکیلومتر مربع ۱۲۷ نفراست ودر هندوستان درهر کیلومترمربع 
۰ ۱۱۸۰ نفر زندگی می‌کنند . درکشورهای کم‌رشد دیگر » در سراسر ‏ 
ربا رامریکی ین والبا. کضررهای ای رای 
حمعیت درکیلومترمریم سیار کم است و در سرزمین های سیار 
9 ور حمعیت‌های براکنده ودوراز هم ت رم دشوار وکم حاصل ‏ 
خودرا می در انتد ی 
۳ ( درآنگولا ) تاحداکثر ۵ نفر در 
و در تتر تا ات درالهر بز* با تفر ۶ در افرهای 
ِ حنوبی ۱۱ نفر » درمراکش وتونس ومصر 7 0 را 
و 
0 درآسیا نحز و مذکور در فوق این ۰ تراکم 0 
جمعیت ازحداقل ۱۲ نفردر کیلومتر مربع ( درعراق ) تاحداکثر . . 
۰ :۸ نفردر کیلومتر مربع ( در و ینام ) است ۰ درایران ۱۳ نفر ادن 9 
1 افغانستان _ ۱۸ تفر »ودر کشورهای بر حمعیت اندونزی و جین . ۳ 
. بترتیب ۵۵ نفر و .1 نفر در کیلومتر مربع زندگی میکنند . ... 
0( 1 و 3 9 
3 سل ۲نفر بر ی ی و ۱ 
1 3و برزیل و ۰ تفن ۷نفر » درشیلی ٩نفر‏ در مکزيك ۵ ۱ 
نفر درکیلومتر مربع سکوئت دارند (۰)۱. 1 
رشن کثرت جمعیت کشورهای کم‌رشد را توا ۱ 
ام ۱ 
۱ 
۱ 


4 اقنصاد وانسان 
عامل کم‌رشدی و علت گر تک و ناداری مر ۵ این سور مها 
ی 


ممکن است گفته شودکه اگر نتوان کثرت حمعیت را ندند 
آورنده رشد نارسا وزاننده گر تم ولتت ۷ دست کم می‌تو ان 
آثرا مانعی درراه رشد اقتصادی کشورهای کم‌رشد بشمار آورد . 
برخی از حامیان فلسفه طیعی فقر درراه کوشش برای احیاء 
نظر مالتوس بجنین استدلالی دست زده‌اند . ان نظر فقط تاآن 
حد قابل اعتنا وتأمل است‌که آهنگ افزاش حمعیت با آهنگ 
بیشر فت اقتصادی مورد بخش قرارگیرد + اما تطوی سطلی ی 
این نظر رایذ بر فت . 
درآننده با دقت بیشتری به توضیح این مطلب خواهیم 
برداخت . درأنحا شاید ذکر دومثال ساده کافی باشد تانشان دهد 
جنین استدلالی ادرست بنظر می‌رسد با دست کم صحت مطلق 
ندارد . 
این دومثال مربوط به‌دو کشور سیار برحمعیت در خاور 
آسیاست : ژاین وچین ازپرجمعیت‌ترین کشورهای آسیانی بشمار 
می‌روند ۰ تراکم خمعیت درژاین ازهمة کشورهای آسیائی ببشتر 
استت وبه ۲۸۱ نفردر کیلومتر مریع می‌رسد ۰ باانهیه این تشور ‏ 
باهمه اننوه حمعیتش » در فاصله‌ای درحدود نیمقرن راه بیشرفت 
اقتصادی و صنعتی را جنان سرعت یمود که امروز در زمره 
کشورهای رشدیافته بشمار می‌آبد ودر خیلی‌از زمینه‌ها بابزر کتر ین 
هی صنفتی برایری رات موس سس ۱ 
کشور حهان »؛ تازه ده دوازده سال استکه براه رشد اقتصادی 
گام نهاده وآهنگ رشدش از دیگر کشورهای کم‌رشد » چه‌بر< حمعبت 
وجه کم جمعیت » بیشتر بوده‌است . ژوزوئه دو کاسترو رئیس سابق 
سازمان حهانی خواربار و کشاورزی درسازمان ملل متحد ورئیس 
فعلی آنحمن حهانی مبارزه باگرسنگی ( واسته بسازمان ملل‌متحد) 
رز مان ند بررستی درب » می‌تو سد ۰ عقب‌نشینی 
درجین » حادثه‌ای است جندان تازه و شگفت که 
تن از فتح آسمان‌ها نیشتر شاهت دارد ۱(۰) 
تحربة این دو کشور برحمعیت آسیالئ ی که هريك از راهی 
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(چاپ بارس - ۱۹۱۱) صفحه ۳۰ 


۰ 2 و ار ۱ در 1 ها ار 
ارد ۰ بطور متوسط » درسال ازمزار تفر ۳۲ وک تشتی تا ۱۱ 
1 و هه هزار نفر ۱۸ تن جشم ازدنیا می‌بندند هد 
۱ ۳ و ار بر‌حمعیت دبای ماافز وده می‌شود ۰ بعبارت دیکر هر 
و سل ی اه رخا مان من کلارزهتو برع یوت تفر 
3 آزدنیا می‌روند ۰ بالنتیحه هرسال قرب ۲ میلیون نفر بر جمعیت . 
دیا ار کر دی .گر تست زادظ ولد ومرگد ومیر همین که 
هست بماند » رقم افزایش مطلق حمعیت در سال‌های آننده بیش 
از این خواهد شد » سنحوی که تاده‌سال دیگر » حمعیت حهان 3 
میلیون نفرافزاش خو !هد یافت . 
31 حمعیت کرهُ زمین رادر قرن هفدهم درهمین حدود برآورد 
" کرده‌اند . بعنی فرن‌ها و فرن‌ها طول کشنبده تود بت او دوران‌های 
۱ ماقنل تار بح تأقرن هعفد هم مت تاحمعیت دنیا به‌فر تب 0۰۰ میلیون 
نفر برسد . وحالا فقط ده‌سال س‌است تا جنین حمعیتی برانسوه 
مردم خشکی‌های ما افز وده شود . افزاش سریع حمعیت جهان 
سیار تازگی دارد . تخمین زده‌اند که درسال ۱1۵۰ میلادی حمعیت 
ین رود میلون تفر بودهاست (۱) رال 
۰ ۱۸۰۰ حمعیت حهان به ٩.۰‏ میلبون نفر » درسال ۱۸۵۰ به۱۱۵۰ 
میلیون نفر» درسال .1۹.۰ به ۱۷.۰ میلیون نفر رسیده است . 
امااز سال ۱۹.۰ ۱۹۵.۱ حمعیت دنبا به ۲۰۰ میلیون نفر واز 
۰ تا آغاز سال ۱۹۲۱ به ۲۹۰۰ میلیون نفر وتااین زمان به‌اندکی 
کمتراز ۲.۰.۰ میلیون نفربالغ شده‌است ۰ بعبارت دیگر طی دو قرن 
۸ بعئی از ۰ ۱ ۱۵۰۵ حمعیت دنا دوبراتر شده وطی يك فرن 1 
وا بعی از ۰ نا ۳ نیز بیش‌از دویرایر شده است . امادیگر . 
لازم تست فوالی) بگذرد تاحمعیت دنبا بازدوبرایر شود ۰ طسق ۱ ۳ 
تخمین‌هالی که زده‌اند فقط چهل با شجاه سال وفت می‌خو اهد 4 
1 تابر حمعست کنونی دنا بهمین میزآن افزوده گر رد ۰ ۰ بثابرانن در 
1 آغاز قرن بسست ویکم کر زمین باید مسکن ووسائل زیست جمعیتی 
1 قرب ۲.۰.۰ میلیون‌نفر را تأمین کند . 
1 اما دردوران‌های گذشته » خاصه از یابان فرن هیحجد هم 1 
6 جمغنت دنا دوم مناطق بك میزان 4 لته و تعید 9 
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۱1۲ اقتصاد وانسان 


می‌نماد که درآ ننده نز ديك تباز: آهنگت افزاش حمعیت در همه 


کشورها همسان شود بایان فرن هیحد هم تا اواسط قرن وزدهم 
مبلادی اقز الک مت در ار وبا سار ی دو د ۰ امااز آن س 
آهنگ افزایش جمعیت بتدریج کندشد . مناطق کم‌رشد کنونی دنیا 
در دوران معاصر » خاصه ازحنک حهاا ی دوم بعد » براه افزاش 
سریع حمعیت گام نهادند. ۰ این خود پکی از مد م۲ 
ای کبوشد رز ار کمورهاه ۵ بافته متماد ی کته 
در شماره آننده باس آمر و ترس الا ۱ خواهیم 
برداخت . 


فك : اه وم ۷ یکام. 
مساله در مالك نورسته از ند جیسب 


از 


و 


و9 ی او ۳ 


ات 1 

حمعیت ممالك نخستین 
بت سران است و عمرمتوسط 
کو تاه و شمار کودکان و و ی 
فراوان است آمثلا در ابر ان نیم 
جمعیت کمتر از بیست سال و 
ام راز مرن وه گرحید کمتر 
از بانزده سال دارد و درحالی که 
/ ۱ نسبت نوحوانان و حوانان دوازده 
تا بت و "جهار ساله در آمرکاه 
۱ حدود هیجده تب است ‏ س_ 


مه 
۴ 


کی آن‌که اهمیت‌آماری. 


.( 6 


نسبت درایران بی‌شبهه ازبیست ‏ 


درصد می‌گذرد . 

9 حهت دیگر آن است که 
درممالك تازه رشد کرده حامعه 
به دو گروه متضاد منقسم شده 
ات تکی گروه سنت) برست که 
از قبول شیوه‌ها و اصول جدید 
بشدت برهیز دارد و دیگر رو 
تجددخواه که غالبا دنیای متر 
۳ از در بحه فیل های ۳ 
غربی دیده و خواستار بیروی آن 
است و این در بذ بر فتن امور 
تازه وروش‌های غریب که‌ازمعرب 
زمین آمده است مصداق کاسه 
گرمتر از آش و مومن کاتوليك‌تر 
از پاپ‌می‌شود . تمدن باختر چهره 
خود را به نسل‌جوان‌شر فی‌بیشتر 
از راه این فیلم‌ها و مصنوعات 
مشابه آن می‌نماباند و در شوق 


| 
از آن زاند » نشان می‌دهد ظواهر 
زندگی و رفتار مردم مفرب زمین 
را بیشتر تقلید می‌کند و بعمق 
فرهنگ و اصول معنوی و ارزش 
های اخلاقی ابنان کمتر راه‌می‌بابد | 
تمسخر و تحفیر مینگردو کهنه و | 
پوسیده‌میخواند وحکات‌زاغ را که ۱ 
می‌خو است رفتار و خرام کنک؟ 
آموزد هم از آمو ختن 91 درماند 
و هم‌رونی‌دو بنهحود راثرامد ۳ 
کرد بحاسن امس ۰ ۱۲۳ 
9 جهت سوم نعییردد ]۲ 

است که در ساختمان اقتصادی | 
و احتماعی کشورهای درحال 
رشدروی نموده و بیانش‌باختصار . 
این‌است که حامعه قدم غالبا از 
دوطقه ممتاز و محروم تشکیل 


"جوان با تال ۳ ره ۱ 
بن | خاصه در ۰ ۱ ۳ 
ی هر سور تاچتصاضاف ۰ 
ه‌ صاد طعفات متوس 1 خانوادگی اک خانو اده ق نف 
د آورد و قوت بخشید و | هنوز طبق الگوی «پدرسالادی» ‏ . 
ر چوبه متحجر اجتماع قدیم | اداره می‌شود و فرزندان غالبا .. 
۱ 4 شد و نژاد و تبار تاحدی | ه‌فقط بهنگام خردسالی » بلکه 
از ر اعتبار اققاد هدن حامعه کهنه» در دوره حوانی و کسرسن نیز از 
طف بدنبال حرفه بدری‌میرفت | حمات بدر برخوردار هستند و 
9 دران‌کار ننگ و عاری نمی‌د بد وربخانه بدری زن کی میگذرانند. 
و حتی غالبا حامعه او را باین امر ۱ و درمقایل بدر که حکم مدیر ست . 
ادار میکرد اما در حامعه متحرلد دستگاه اقتصادی را دارد بمنزله 
جدید » توحوان مابل است در کارگران ولی بصورت غیرمزدور 
یا مراتب احتماعی ار تفاء خدمت می کنند. درجنین خانواده‌ای 
حاصل کند اگر روستانشین است» ذوق و ابتکار و نیروی اتکاعبنفس 
مزرعه بدری را رها می‌کندوبشهر در روان فرزندان برورش‌نمی‌بابد 
۳ که وسبله ترفن درحالی که حهان صنعت‌وافتصاد 
ازج اجتماعی باشد حستجو تازه نیازمند چنین صفاتی است 
و از خانر اده کارگری وتتی ر ال معص بدیگران بار آمده 
5 0 الاب ها بادارات روی ار ان کارسن در آدن دسا تحورننسی 
آورد و امدوار: است .کته نمی‌گذرد . درممالك نورسته > 
فیعات خودیخود دران‌دستگاه حوان از خانواده‌ای‌که بیرو اصول 
"او را بمئرلت عالی اجتماعی اقا ی ار 
2 بدنیائی که خلاف آن اصول دا 
اقتصا دارد وارد مر نیوک و جون 
تست مستقلن ره میحر رو 
کاربری » درون آو رشد نکرده 
است درسازگاری با احتماع سر . 
می‌خورد و چون بفرمانبری 
گر فته و آئین همکاری با مردم را 
بر ِ تساوی‌نیامو خته حرمانزده 


7 2 2 


دیرین سست شده 4 7 تسلط ‏ ۳ 
ا نظارت خانواده و جامعه بر ۱ 


مراد خوانان کاهش الجه 6 در 
زندگی شهرنشین » تنوع و تفاوت 
میان اصول و حتی تضاد آنهامابه 


ی ار تانق کم اه تلد ۵ 
دگرگونی سریع‌معیارها وپیچید کی 
آنها کار تشخیص خیر را از شر 
کرده »6 جون احتماع حد بدماشینی 
راهی برارضای نباز حوان ستحلی 

و خودنمانی و اتشات شحصیت 
درغالب موارد نمی‌گشاید روح 
عصبان و حدانی از راه‌های‌کو فته 
و بر‌هیز از مبائی استفر از نافته 
را ار اف هی بر ورد همجنان که 
ی ‌ِ ششش رسان دبکو عبان 


کردیم 

ی ون حاست که 
ی دب تلم و و ماشین 
باشد » تعلیم و ِِ_ مایا موخیق 
رن نیشن 
ورین تن 
و تشحیص اهمست مبلد هد 6 خود 
مدرسه حکم جهانی جدا ومحیطی 
سرسته داردکه حوان رادرطرق 
سازگاری با دنیای تازه مددنمیکند 
بجای آئین زندگی » فرمول های 
خشك رباضیوعصارات سردمنطق 
برنامه مدارس هست در وا 
(تعلیمات مدنی» است ونه‌آشنانی 
تاز ه 9 درس هم در تا یه 


کی 


نمره‌گذار‌ها شأن و حرمتی جندان 
ندارد. هنوز به برنامه‌های گذران ‏ 
اوقات فراعت حون ۳۳ 
بیشاهنگی - باشگاه و مانند 1 
توجه کافی مبذول نمی‌شود. 
درحالی که این گو زه برنامه‌هاست ‏ ۰ 
که کش جوان دا ۱۱ 
تیروی سر ۱ 
مت ی ۱۳ نمربخش. 
می‌آندازد حوان خز باشگاه خودرا: 
- احسیاس می‌کند و دنچ 
( شخصیت انکار شده » که منشا 
بسیاری از طفیان‌های حو انی‌است 
براو دسست "نمی‌تاید ۰ -خدمت ۲ 
انشانیت ال طریی ۰ ۳ 
اجتماعی » و شرکت دز فعالیت 
های عمرانی اک نعنوان هد 9۵ 
مهمی در ترست مدرسه‌ای وا 
دانشگاهی ما وارد گردد و در. 
حوانان که بطبعم طالب کمال ود 
اصلاح اجتماعی هستند شوری). 
در نیل بان هدف برانگیخته شود 
بی‌شبهه سیاریازناساز کاری‌های 
حوانان که اننك بیم آن می‌رود 9 
بسن خواهد رفت . او کوشش 
نکنیم که خلائی که حال در قلب و 
ذهن حوانان دیده می‌شود از میان 
برخبزد و شحصت حوان در 
کار گاه احتماع منز لتی مشخص 
بیدا کتك خطرربرشن سیل خا ۳ 
ی بیش گیری نتوانیم کر 
مصلحان و غلمای اختماع ناند 9 
مشکل را بجد گیرند و علاج‌واقعه 
قبل از وقوع بنمایند ۰ 


دکتر شاهپور راسخ. 


تا ون 9و۳ 
۳ 3 


7" 
1 


جلال‌الدین به همین شوه تالیف شد . 


محمد جعفر معجوب 


۰۰ 


مرقدمه 
بهار دانش یکی از محموعه داستانهابی است ک سس از 


8 تالیف و انتشار به منتهای شهرت و مصوبیت رسید . این‌ کناب 


اصلا آززیان ستسکریت آبه فارسی ترجمه شده و در قرن 
بازدهم هجری قمری در هندوستان صورت تحربر یافته است . 
تحربرفارسی این کتاب بدست یکی ازمعرو فترین منشیانودیران ۱ 
آن روزگار شیخ عنایت‌الل کنو (متوفی به سال ۱,۸۲ هء ق . 


در دهلی) صورت گرفته است . این کتاب را حوانی برهمن . 


از سنسکریت ترجمه کرده و مضامین آن را به عنایت‌الله 


باز می‌گفته و وی آنرا می‌نوشته است . 


طرز نکارش کتاب همانند دیکر داستانهای هندی ۱ 
برهمان شوه است بعنی يك حکایت اصلی در آغاژ کتاب 
مطرح می‌شود و سپس در طی آن حکایتهای فرعی و عرضی 
می‌یابد . مشهور ترین نمونه ابن سبك داستانسرابی کلیله : و 
دمنه و هزار و یکشب است که هر دو دارای اصل هندیست . 


3 ِ علاوه بر آن » سندیادنامه »جهل طوطی » همین کتاب بهاردانش» 


مفرح القلوب و کنابهای دیگر نیز بر همین سیاف تالیف شده 
است النته بعد ها در ایران نیز این دوش مورد تقلبد 


قراد گرفت و کتبی نظیر مرزبان و مثنوی شریف مولنا 


متاشای رس بهار رج 6 ۳ دلدادگی و و 


را بر نت آن آمده 1 
مین سس تم دزي 


ی 


ما 


دیکر » در موضوعات گوناگون ‏ نیز می‌توان در ر آن یافت : * اما 
این موضوع بردیکر موضوعها غالب است . " 5 ۳ 
بهار باتش کتایی مه پا و ی 3 
خواننده با گرمی آب و هوای هندوستان » کفچه ماران . 
وحشتناله و زهر آگین » افکاری که از حلول و تناسخ و مسخ ‏ 
روح آدمی و در آمدن آن‌به صورت جانوران دیکر مابه می‌کبرد» 
ریاضت و انقطاع از خلق و گوشه گیری » سحر و جادو و 
شصده روبر می‌شود دنیابی عجیب را در برابر دیدگان ح 
می‌بیند که همه جیز آن پراش تارگی دارد . 8 
در میان کتابهای فارسی (خاصه کنابهای داستان و اقا .۲ 
و حکمت و موعظه ) که در هندوستان تالیف شده است ء ‏ 
گذشته از عبار دانش (تحریر ساده بی از کلیله و دمنه به 
انشاء ابوالفضل بن مبارد) شاید هیچ کنابی به اندازه بهار . . 
دانش مورد توحه و تقلیه واقع نشده باشد . این کثاب دفعات . . 
منعدد در هندوستان چاپ سنگی شده و سخت مطلوب ومرغوب 
ی مردم افتاده است . علاوه برآن. سخه های متعدد بسیار 
نفیس و کراننها از آن در کنابخانه های دنیاً وجود دارد ۰ 
در دوره قاجار » هنگامی که نخستین چاپهای بهاردانش 
ده ابران رسد 6 فوق‌العاده مورد توحه منشبان ك دس ۰ 
دستگاه سلطنت قاجار قرار گرفت تا بدان حد که اغلب ایشان 
به حای کلستان » این کتاب را برای ورزیده شدن در انساء 
و نامه نگاری بر مطالمه دائنی مر فد 3 
تفر بهار دانش کمی تار بك و دارای عبارت پردازیها ‏ ۷ 
تکلفهای منشیانه و لغات عربی‌نامانوس وغریب است وبردویهم . 
آمروز برای ما ناهموار و قلمبه و بی‌روح به نظر می‌آید و 
حقا بابد از ذوق و سلیقه کسانی که گلستان سعدی و 
سیاستنامه و چهار مقاله و سهقی وقابیسنامه و اسرارالتو حید 
۰ را از دست مي‌نهادند و برای نیکو نو نموه شتن نثر فارسی داب 
کتاب روی می‌آوردند اظهار شگفتی کرد ! 13 
۹ اینهمه داستانهای بهار دانش به فدری جالب تو 
ی م۳ ند و ۳ 


دا تهای هزار و اد حکایت ی 
۳ عفریت که 7 شب چهارم نقل شده و داستان دومین گدای 
يك چشم (در حکایت حمال) که در شبهای چهاردهم و پانزدهم . 
نقل شده ات دارد . چه در آن دو حکایت نیز افسانه تدیل 
انشان به صورت جانوران به جادویی » و نیز جدال و مبارژه ‏ 
دو زن حادو که به صورت های کوناتون در آمده با یکدیکر . 
نی نزاع می‌کردند. طرح ۶ شده است . اما اصل حکایت براگ . 
ی ۱ خوانندگان فارسی زان تازگی دارد . 


در نقل این قصه » عبارتهای زاید حذف شده و بعضی ‏ ِ 
ثِِ اپ ۱ لغنها که به‌ز حمت‌خواندن ودیدن معنی آن‌نمی‌ارزید برداشته 1 
0 شده و به جای آن لفت یا ترکیسی ساده تر و مانوس تر ‏ 1 
8 ۰ گذاشته شده است بی‌آنکه در انشای اصلی کناب تفییری ‏ ! 
۱ ۱ اشانی داده شده باشد . ازین کناب دلیذیر که روزگاری . ۳ 
۷ ۱ در ایران نیز نام و آوازه فراوان داشت ؛ و در بین فارسی . ۳ 
#9 به زدانان هندوستان شود بسن خواستاران و دوسنداران فراوان 3 
9 1 : ۱ دارد » داستانهای دیکری نیز نقل خواهيم کرد . . ِ 


یکی از ندمای خیراندیش بلبل معنی‌نوای زبان دا بر گلین این 
9 داستان ندرت بیان بدین عنوان مترنم ساخت که در ولایت فسحت(۱) ۳ 
و ی ی ی ی ی رز 
1 ۱ صورت را با ملاحت معنی آمیخته و فصاحت نطق را با بلاغت ۳ 

0 ۱ تن 1 امتزاج بخشیده از لطفش در فل نا مهری و از فهر ش در ۱ 

3 0 ۳ 4 دشمنان رعبی (۲) . ۱ 
3 و بتی جهارده ساله که‌ر خش شون ماه دوه ای سر اد ۳ 
7 دی هب۳ بر بستر تزو نج آورده و هم بستری او را ثمره زندگانی شمرده ۳ 
ون و همواره به ترو یج قوانین محبت می‌کوشید و از میخانة مو(نستش()) ۷ ۳ 
31 ۰ بادة تشاط می‌پیمود » و از غلیان(ه) مستی شوق س هر تار زلف ۱ 

ْ کافر کیش آن بت تا 6 لم و قر بان می‌نمود ۱ 1 ۷ 

/ 
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رن ام خی ان ی ول ی و ۱ 
می‌داشت و به کر شمه های مهرانگیز او را مر هون منت می‌ساخت. 
و از روی عیاری (۲) رفعت شأن عصمت خود"را فرانموده فر سهای 
یت دز کال ال کر ی در 

روزی آن منعم (۳) در حریم عشرت خود نشسته تماشای تصاوبر 
غربه که به دستیاری بنان (؟) ۰ اوستادان مانی قتلم حسن نکارش 
پذیر فته بود می‌کرد ؛ وآن بت دوفنون جادو فن نیز هم جلیس (۵)بود. 

اتفاقاً صورت حوانی زبسارو در آنمیان برآمد . زن که بیکر 
وجودش در کارنامهُ تکوین به نیرنگ و تزویر رنگ صورت گرفته ؛ 
و ترکییش از معحون هندسه(() و خمیر دمدمه(۷) مرتب گشته. » 
فی‌الحال نقاب بر روی انداخت (. ملگ از ین معنی قرن حیرت شده 
گفت که در ان دولتسرا که وحود غیری. موحود ثیست و ذات نا 
محرمی متصور نه » بر رخ نقاب انداختن از بهر چیست ؟! 
آن کباد () گفت ۰ ای عزیز مصر محست » مرا از شبیه ان مرد " 
نا محرم که چشم شوخش بنداری‌در نگاه است شرم آمد » و حیا دامن 
دل بکرفت ! تاچار رخ بپوشیدم و نخواستم که پیکر مرد بیکانه در 
پیش چشم جلوه گری نماید ! 

ملك از ملاحظه بارسابی و عصمت زن به‌اقصی غاب )٩(‏ محظوظ 
شد. و مو به مو گرد باکدامنی او گردید »و اعتقادش در حق طهارت 
او از تکی ‏ صتاد رکش *؛ 

چون مدتی‌برین بگذشت »ملك شبی به‌عادت معهودبرچاربالش(۱۰) 
استراحت آرمیده بود » وغنوده مانند (۱۱) جشم برهم نهاده وآن 
نازنین برگوشه بساط نشسته ؛ به يك ناگاه گربه بی رنگین از در 
درآمده در حوار ساط دوسه غلتك زده به هیاأت زنی حوان سبزه و 


خاتون عصمت بیشه به‌شرف - تمام اورا معانقه کرده (۱)۱۲عزاز 

واکرام فرموده ودر بهلوی خود حا داد » وملك همست باده توم(۱۲) 

بنداشته بی‌محابا سر کلاو ه (۱6) سخن واکرد وازسب ندم رنجه کردن 
باز برسید . 

3 خواهرزاده نو از ححله دوشیزگی برآمده به خیر و سعادت بر تخت 


۱ - ازبسیاری غرور حسن ۲ ب حیله‌گری ومکر ۲ - توانگر 
و خداوند نعمت ؟ م انکشت ۵ ب همنشینی ۲ - هندسه دراینجا 

به معنی مکرو حیلهاست ۷ - مکرو فسون 

۸- حیله‌گر و فسون ساز -٩‏ یی‌انداژه مت نساب 45 
بادشاهان و بزرگان برآن نشینند وآن ظاهرا جنان بوده است که 
سه بالش در پشت و یمین‌ویسار ویکی در زير گذراند . 

۱ - مانند به‌خواب‌رفتگان ۱۲ - در برگرفتن وبوسیدن 

۲ - خواب 16 - کلاف » کلافه 
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عروسی جلوه خواهد یافت ؛ اگرچه سایرموادشادمانی سرانجام یافته 
و هخلن"اقیال:به کمال عیمنت: و تشاط انتقاد ند برافتهبه ادا وشوو 
گرامی تو نوری ندارد وسایر خواتین (۱) مشتاق لقای فرخندهات 
بوده انتظار مقدم شر بف می برند . 
بادة و مطرب و گل حمله مهیاست ولی 
عیش نی تار مهار ۱۳۰ 
اگر از روی عاطفت قدیمی و شفقت دیرین بدین نوازش مرهون منت 
سازی می‌شاید و به نور قدوم بهجت لزوم شبستان آرزوی مشتاقان 
را منور گردانی کنجایش دارد ؛ و نیزجوانی‌که دل بانوی جهان‌درگرو 
محبت اوست ودرباب رام کردن آن آهوی مرغزار الفت و آشنایی 
بیش‌از این ایمابی (۲) رفته بود امشب به‌دام افتاده وباده مروق(۲) 
گلگون که گلگونه ()) بخش روی نشاط است و در بلبله (۵) آرزومند 
صفیر قلقل (1) چون بلبل برشاخ مینا نشسته ؛ 
بری مثال » (۷) انگشت قبول بردیده نهاده بغایت شکفتکی 
: ابساط نمود و گفت : 
هرگاه شبی که باهزاران دعاهای سحری می‌خواستم میسر 
آمد و صیح دولت بیدار » از افق آرزو دمیده » و جمن امیددوستان 
باهتزاز (۸) نسیم مراد طراوت )٩(‏ بذیرفته » نرگس‌وار اگر به‌پای 
جشم شتابم رواست » معهذا ادراك سعادت صحبت (۱.۰) آن‌جوانرعنا 
شمایل‌که دل اسیر زلف مسلسل (۱۱) اوست ومتاع صبر تاراج‌کرده 
کرشمه‌های حادوانه او » باعث فرند نشاط است . جه خوش بود که 
تو اب بات «کر شمه دوتار ] 
بدین فرخی و مبارکی شبی را خدای تعالی بادامن هیچ‌روزی 
مربوط نگردانیده ! ... چون از ممر خواب ملك‌خاطر قرین جمعیت 
گردد به مددکاری بخت بیدار » در طرفةالعین خودرا ندان انحمن 
فردوس نگار فائز گردانم ۰ این بگفت و رسول را مرخص ساخت . 
چون آنمکان که این‌زن اراده رفتن آنجا به دل مصمم گردانید 
از منزل ملك سه‌صدکروه (۱۲) بعد مسافت داشت ملك از آن‌معنی 
غربق لجه(۱۳) حیرت گشت و نقدهوش از دست. داد ؛ که‌د و بری‌نما 
ابنهمه راه درازکه مافوق طاقت آنسانی است به‌يك شبگیر جسان قطع 
خواهد نمود وباز چگونه مراجعت‌کند *! وبالفرض اگر بر گلگون(۱) 


۱ - خاتونان » زنان ۲ ایما : اشاره ۲ - شراب صاف 
س سرخاب » غازه » سرخب که زنان بر رخسار مالند. . ۵ ب بلسله 
بر وزن غلفله » کوزه وصراحی لوله‌دار - 

1- صدای ریزش مایماتی مانند آب وشراب ازلوله‌های باريك 
وتلنک ۷ - بری‌وش » بری‌مانند . ۸- وزیدن -٩‏ تازتی و شادابی 
۰ س دوستی ورفاقت ۱۱- زنجیرگون 

۲ - کروه به‌ضم اول (بروزن .گروه) ثلث يت فرسخ است . بنا 
براین سیصه کروه معادل صهد فرسنک می‌شود ۳ دویا 6( 
گلکون : اسپ‌سرخ‌رنک . دراینجا بادصا به‌اسب‌گلگون تشبیه است ۰ 
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صبا سواری نماید هم‌از حیز (۱) قوه به پیشگاه فعل رسیدن تعقل 
نتوان کرد ۱ به‌هر تقد بر 4 برای استطلاع (۲ این مطلت بد نع و 
استکشاف چنین راز شگرف قدم توحه سپرده از روی مصلحت جشم 
بپوشید ودست‌وبا از کف باز داشته غنوده مانند نفس تند زدن 
ار گرد ۱ 

زن که دیو از ر نوش (۲) صدساله راه گر نزد » فیالحال‌خود 
را بلباس ملوکانه و حلل (6) شامانه بیاراست وهرچه تمامتر به زب 
و زیسنت پبرداخت ؛ وزن ویر را طلب داشته هردو باتفاق بر بساط 
غلتکی زده به‌صورت‌گر به‌های رنگین متمثل گشتند» وجست‌ازخانه‌برآمده 
و اهنت و بای اش و هن اش ار منت 

ملك نیز فی‌الفور از ستر برخاسته به دنبال گنها روان 
شد . برکنار شهر درختی بود در کمال بزرگی ور فعت » چتر عظیم‌زده 
شتاخهایش سر" به اوح سپهر شوده ؛ هردوگربه بالای آن برآمدند . 
ملك نیز نه تن آن درخت عالی جسیبیده باها را بر رز بشة بیخش قانم 
کرد . به‌نکبار آن درخت. به‌حنیش درآمد و ازحای خود انقلاع (ه 
گز نده متوحه آن دیا گشت و در طر فه‌العین (1) قیام ورزیده و 
حر کت ساکن ماند . 

چون آواز کوس وکرنا ودمل‌و سرنا به‌گوش ملث رسد » 
داست. که بزم و محلس نشاط درن شهر صورت انعفاد دارد. 

فی‌الحال تنه درخت رها کرده دورتر باستاد و هردو گر به‌از 
نالای درخت فرود آمده متوحه. آبادی شدند . ملك نیز از دنسال 
روان شد » تاآنکه به‌بارگامی فرارسیدند که از وضیع‌وشر یف آن‌دبار 
درآنحا جمع بودند و خلایق در غات انبوه اجتماع داشتند. 

گربه‌ها اندرون حرمسرا درآمدند و ملك در انحمن مردان به 
گوشه بساط حای گرفته از رهگذر غربت وعدم معرفت (۷) خاموش 
بنشست ۰ چون محمع عالی بود و ازهر حنس مردم فراهم آمده »احدی 
متوحه حال او نشد . ملك اگرجه در محلس نشسته بود اما نظر برراه 
گربه‌ها داشت» نشایدکه بدرروند واو درملك بیگانه‌سرگردان‌بادبه (۸) 
فربت ماند و از سیب عدم زاد راه وراحله )٩(‏ ودلیل دگر سه 
ولابت خود نرسد.. ۳۳ 

چون نصفی از شب بگذشت مردی حمایل گل در خوان‌مرصع 
نهاده به محلس درآمد و در آن دبار قاعده مستمره جنان بود که 
نخست در گردن داماد حمایل 9 می‌انداختند . بعل ازآن اندرون 
حرمسرا برده و مراسم شکون به تقدیم می‌رسانیدند . اتفاقا داماد 
زشت طلعت ونازنبا چهره بود وچون متکفل مهم حمایل آين چنین‌دیو 
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۱- مکان ۲- طلب آکاهی کردن 

۲ ریو : مکر وفریب ونیرنک - زیورها ه - کنده شدن 
- چشم برهم زدن ۷- ب4علت غریبی وناآشنایی وناشناسی 
۸ - بایان کت اد وراحله :وید راه ویرک سفر 
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حور را دیزی انا ِ و بر تخت 
دولت هم حلوس ساختن مناسب ندید » در صدد آن شد که جوانی 
نیکوروی زسا منظر را از اهل‌انحمن انتخاب کرده بالفعل حمایل در 
گردنش اندازد و در مجلس حوران فردوس برده قوانین شگون و 
قواعد رسوم مودی گرداند(۱) ویس ازامضاء (۲)سایر مراسم. مشتمر ه» 
آن دولت بیدار (۲) هرکه را از روز ازل نصیبه آمد بدو فاتزخواهد 

قضا زا حسن‌ظاهر و حمال صورت حوان غرب .که به طفیل 
گر به‌ها وارد شده نود در نظر ش حا کرد. و بی‌تامل حمایل به بردنس 
انداخته دستش. یگرفت. تابر خیزدا ) 

جوان غریب که ازبیم گربه‌ها چون موش ور : 1 
علر را ازدهای خو نخو ار انگاشتبه سیخت به عحز درماند و در ورطه 
خیرت قرورفت ۰ .ازآنجا که مجال "ابا (6) نداشت تاجار. گردن به حکم 
قضا تسلیم کرده آماده‌مرگد ناگهان شده و ازانحمن باامن برخاسته 
در کام نهنگ کام سپرد 4 بعنی اندرون مشکوی (۵) خسروی رفت ؛ 
جهانی دید از حور وبری‌جمع آمده و به هرطرف چمن چمن نسرین و 
نسترن حسن وگل وریحان جمال جلوه‌گر شده و کرشمه وناز جون 
برگ‌گل در بهار بر روی بساط ریخته . 

القصه » جوان را برصدر عزت نشاندند و اد امل 
هندوستان حنت نشان عقد (1۱) لو لو لالا حون سلك ربا (۷) برساعدشن 
بستند » وسایر حوران بری تمثال بسان انحم (۸) گردماه حلقه ستند 
و مراسم شگون ومراتب‌رسوم به مقتضای رسم و آبین ِ- خودبه 
حای آوردند . ۱ 


2 


2 


ملك نیز از نیرنگهای سپهر در وه تعیواد فرور فته به‌کمال 
سکون بنشست و پنهانی برجمال خرد فریب آن رخته گران ننک و 
ناهوس نگاه میکرد وبر مصور بی‌ربو ورنگک )٩(‏ که از مشت ختالد 
و قطره آب چنین بوالعمجب پیکران را بر صفحه هستی چهره‌گشایی 
کرده ثنا می‌گفت: ؛ ودر اثدای این حال نظرش بر خاتون خود افنتاد 
که در گوشه ساطهه‌اتفاق زن وزبر و چندی دیگر گل رویان »ساغر 
رحیق مروق (۱۰). نوش می‌کرد ودر سرخوشی می‌و جوش باده نشاط» 
شاهد خودرا در آغوش می‌کشید وازلعل نوشین خود زلال زندگانی 
سح له باهش" میور نیخیته ء 

مقارن انحال زن ازآنحا برخاسته نزدکتر آمد و برروی 
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۹ را 


۱ - به‌جای آورد ۲ - گذرانیدن » انحام دادن ۲ مکنایه از 
عروسی است 

- امتثاع کردن » زیربار نرفتن ه - اتاق » حجره » شستان 

1- گردن‌بند ۷ - ثربا : سناره پروین » هفت برادران 

۸ -- سنارگان 

یت فر بب ونبرنک 3 دراینجا ((مصور بی‌ردو ورنکت» کنابه از 
ذات. ار ۹ : شراب صافی 
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ملك نگاه کرده بازن وژزیر گفت ۰ 

[نزد لی‌حجون صفحه روی ابن حوان باجهر ه ملك ما بدان‌ر نگ 
مشابه ساختنه که بنداری‌همان است ! 

اما به سبتب غلیان مستی شراب به شین نشتاخت. وید 
مسافت دیار خویش نیز ذریعة (۱) ظن وواسطه شبهه‌گردیده برهمین 
قدر اکتفا نموده باز نزد بار تازه که عز یز مصر دلش بود شتافت. 

ملكك از استماع ان نفمات » باهمه مردی و مردانگی نزد یك 
بود که از بیم زن قالب‌تهی کند ! 

به مر تقدیر » از اندرون حرمسرا مرخص‌گشته به جمع 
مردان شتافت و به‌مراتب شکزوسپاس حافظ حقیقی برداخت ؛ و 
باخود عهد مصمم ساخت که اگر از ین تهلکه باز به مسکن خودبه‌سلامت 
رسد بی‌تعلل و تامل زن خودرا بازن وزیسر از برج فلك‌فرسای قلعه 
به‌تحت‌الثری (۲) اندازد وبه درکات اسفل‌السافلین‌واصل گرداند . 

چون هنگام صبح نخستین قر نب شد » هردو گر به ازاندرون 
حرمسرا بیرون آمده به تیزگامی گر بختند ۰ 

ملك نیز افتان و خیزان از دنسال روان شد و به دستور 
نخست. به وسیله همان درخت به‌کنار شهر خود رسید و به سرعت 
هرچه تمامتر خودرا به خانه رسانیده بیش از رسیدن گربنه سک 
سرشت بر ستر بفنود » وزن به خانه آمده برکنار ستر نشست. 

چون تباشیر (۳) صبح انتشار یافت وگل سحر:از شاخ‌افق 
دمیدن آغازکرد » زن بدسرانجام به‌مهام (ع) خانه اشتفال ورزید . 

ها رز قرو اد نب ببداری و شب تن اتتظاری در 
راه گربه‌ها کوفته ساخته بود خوایش رود و از روی عدم رعانت 
حزم (۵) واحتیاط که لازمه او لوالالباب () است عقد گوهری همجنان 
بر ساعد ماند [ 

چون چشمش از خواب باز شد به سبب نسیان (۷) که خصم 
انسان است به اخفای (۸) آن نتوانست برداخت ۰ ناگاه نظر زن‌برآن 
اقتاد ا ظوست ام هندل شا و تردن او دوان مین غائله 
ریب )٩(‏ به‌ظهور پیوست واین معنی برمذاقش ناگوار آمدوازاینکه 
بخیه از روی کارش برافتادهم مضطرب‌گشت ؛ از ملك برسید :این 
عقّد گو هر بن بر ساعد چیست؟ مکر نهانی از من بر تخت دامادی جلوه 
یافته‌یی !؟ ملك خامکار قدم از مسلك (۱۰) مصلحت برکنار نماده به 
تکبار جهره از غضب برافروخت وگفت :۰ 

اکنون غم خو بش خور و آماده سفر حهنم ؛بوده دمبدم‌مندظر 

| - وسیله وست ۲" - زیرخالد 
۲ - تباشیر ماده‌بی است سار سفیدرنکت وازین دوی صسع را 
در روشنی بدان مانندکنند . ؟ - مهمات » کارها ۵- دور آندبشی 
نت ُ- ی ۱۱ کردن 
۷ رآه 
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سزای اعمال خودباش ! ۳ 
زن سیه‌نامه (۱) جون این قسم نفمه‌ها راگوش کرد به‌مهم 

خود متامل گشت (۲) وتعلل (۲) دران باب واسطه ملاك خوددانسته 
قدم جرات بربساط سبقت نهاده بر سنکریزه‌یی افسونی دمید و 
به جایکی برصورت ملك زد ! ملهءبه مجرد این عجل از لباس‌اساي 
معری (8) گشته به‌صورت ظاووسی زرین‌بال درآمد وبه‌کرداد دون 
طینتان منقار بر زمین زدن آغازنهاد ! 

جون متعهدان مشاغل دولت دوسه روز به شرف بار (۵) 
مشرف نشدند به وسیله میانجیان محرم معروض داشتند که بامث 
بار عام نفرمودن » و بندگان را أز دولت اسلام محروم داشتن » جز 
فیش ,وتضاط اهر دبک مناد !۱ کر امون مکی زان هکل ی شید 
تعویق (0) است وارباب حوایج منتظر ؛ اگرساعتی به‌نور لقای‌همایون 
شب آرزوی فدو بان‌منورگردانند (۷) همانا ازمصلحت‌خارج‌نخواهد بود! 

بانوی وخیم عاقبت (۸) از زبان ملك در حواب حکم فرستاد 
که چون قدری تکسر )٩(‏ به وحود مباركٍ طاری (۱۰) گشته بالفعل 
صداع (۱۱) باردادن وبه‌مهمات‌پرداختن» دماغ برنمی‌تاید (۱۲) بابدکه 
بدعا برداخته از درگاه شفایبخش حقیقی صحت ذات سامتنی (۱۲ 
مسالت نمانند ! 

سایر دولتخواهان و خیراندیشان از استماع این مقدم قرن 

غم و ملال گشته مراحمت نمودند ؛ اما وز بر که نهز بور وفا و اخلاص 
آراسته بود و لوحه دل را به نقوش خسرسگالی (۱) مزن داشت 
بیشتر اندوهکین شد » و بسکه آشنای مزاج ملك بود از روی وانشن 
کامل دریافت که ملك ازحلیه (۱۵) خرد معری گشته بایه بلایی مبتلا 
آمده که عنان اختیار در قبضه اقتدارش نمانده در اصلاح کار خود 


محال ندارد ! 


به هرکیفیت وزیر الب تدبیر به خانه آمده از روی 
مصلحت زن خود را بسیار ستوده و به تملق ولابه‌گری بیش آمده 
به سخنان چرب و شیرین فرب درکارش کرده براین آورد که تابه 
حرمسرای سلطانی درآمده ازحال ملك کمانشعی (۱۰) آگاهي بافته 
بی‌کم وکاست وزبر را خبر دهد 

زن فی‌الحال به مشکوی خسروی‌شتافته .به سیب محرمیت 
که در خدمت ,بانوی ملك داشت » ی‌تعب انتظار بر اسرار ۲گاه 


۱ - کناهکار: بت درکار خودتامل کرد ۲ - مستتی و 
سهل‌انکاری - برهنه ه۵- اجاژه » شرفیانی 

1 - عقب‌افتادن » معطل ماندن ۷- آرزوی فدویان‌را برآورند 
۸- بدسرانجام ٩‏ - شکستگی »کسالت ,۱ عارض ۱۱- سردرد 
و دردسر ۱۲ - برتافتن و برتابیدن ۰ تحمل کردن » طاقت داشتن 
۲ بد ساميی :"بلند. وعالی؟۱- خیراندیشی ۱5 یب وریود 1۱- 


تا تا ناج 


۳/0 


شده به خانه آمد و وزر را نر کیفیت ماحری و قوف داد. 

وزیر آزین معنی بفایت اندوهکین و متفکر شده باخود گفت 
که بندگان عقیدت‌سرشت راباید که به‌هنگام صعوبت (۱) واحیان (۲) 
شداید در خدمت و لینعمت؛ خود حانفشانی نمانند. 

من که برورده نعمت! بن خاندانم » اکر جنین وقت؛ شرابط 
و خر ان ی 
خانکاه وا نرمانم »سوابق حقوق نعمّت و تربیت را چگونه از ذمه 
خود ادا کرده. باشم ؟! 

پس کمرهمت چست برمیان جان بسته به‌یای سعی شتابان 
شد و به رهنمونی عقل مصلحت‌آموز » طاووسی به هم‌رسانیده به‌در 
دولتسرای.ملكرفت ؛ و معروض داشت که دراین ایام که آعدایاین 
دولت به‌تکسر بدنی مبتلااند شنیده‌ام که طاووسی وسیله شغل () 
خاطر ملك است . ۱ 

حون با لفعل اين گرم روباد به فدو بت () از ادر ال سعادت 
دبدار همایون محروم است و از حضور پرئزر مهجور » می‌خواهد که 
بای آن طاووس که در این و قت ذر بعه نشاط طبع و الا روا وی( سوسد 6 
واگر بك لحظه بیرون بفرستند سرافتخار اين خاکسار_بآسان‌خواهد 
رسید ! 

زن ملك پاس عزت و قرب وزبر داشته به مقتضای مصلحت 
خام » بی حفظ مراتب حزم و احتباط » طاووس راکه فیالحفیقه‌ملك 
خود بود نزد وزیر فرستاد ! 

وژ بر این معذین 1 فوز عظیم )1( اه ورین 2 همان‌ساعت‌طاوو س 
خودرا اندرون فرستاد و آن طاووس را به خانه خود آورد و به زن 
گفت ۰ 
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(00 
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000000 


ای دل وجانم فدای عشوه نمکینت ! و ملك‌ومالم قربان‌سخنان 
شیر شت ! ازآنحاکه بختم در صدد کارسازیاست » ملكت" تنها به‌دست 
آمده » ستی این طاووس را به لطابفالحیل از حرمسرای سلطانی 
آوردهام هِ اکر. ترا و قو فی باشد مسیحاوار دم همت تر کمان و ملك‌را 
که پیکر عنصری تبدیل پذبرفته » باز به حالت اصلی بیار » تابررطبق 
تمنای خود منشور دولت ازاو ستانم ودر ملك ومال سهیم بوده‌نصفی 
از ولایت به حیطه تصرف‌خود درآورم .» و بعد ازاین از بابه وزارت 
پای عزت فراتر نهاده برخود کوس شاهی زنم » وتاج شهریاری برسر 
نهم » وتواز جمله خواتین (۷) معتبره روزگار شوی ! 

زن را:اکرجه حوص افزونی مال ودستگاه نغمت. وحاه ازحا 
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۱ - دشواری - ۲- مواقع 

۴ - بندگی )- مشفول کردن ه - یعنی کسی که در بیابان 
فداکاری نسرعت وگرمی‌راه میرود 

1- پیردزی ودهره‌مندی بزرگ ۷ خاتونان 


بط 


مصاحب و رای نود 6 وه وی دوستی آنرا از دست 
ند هد . 

به شوهر گفت : 

به شرطی متکفل این مهم می‌شوم که پس از حصول مدعاملك 
را باز خلعت طاووسی بوشانیده در خدمت حضرت ملکه تبرم۳ ۱ 
وز بر ابن شرط رامسلم داشته به‌حسب ظاهر متا هت فرمان زن‌برخود 
لازم گر فت وبرآن داشتکه ملك را ازبلیه‌تماسح (۱) نحات‌داده بر صدر 
پا اند ۶ 

وزیر به مجرد ابنکه ملك ازآن بلیه خلاص یافت به سرعت 
هرچه تمامتر به شمشیر آبدار سر از تن ناپاکش جدا ساخته‌برخالك 
انداخت ؛ 

ملك برمثال شخص ی که ازمیان محوطه بیهوشی بر فرازساحت 
افاقت (۲) رسد جشم گشاده به‌هر طرف تعرسنت 6 فحیرت‌نال ار 
وزیر برسید که نزول من در منزل تو از چه راهست وزن تو بدین حال 
متکر به حه روست ؟ 

وزبر صائب تدبیر از آغاز تا انجام بر کیفیت حال اطلاع‌داد. 

ملك برحان‌فشانی و وفاداری او آفرنها گفته مصلحت‌کار 
خود استفسار نمود . 

وزیر گفت : 

ای ملك ! ؛ صلاح کار درادن اسبت 45 بیشتر و تک حهان 
براین حال آگاهی بابد خودرا به مامنی دسانی ؛ و ألا این مرتبه‌اگر 
خدای نخواسته باز به جنگ او درای دیگر 0 من نباشد وسر 
من نیز در سر انکار مود ! 

ملک را رای وزن ال تس اف تس فاد ۱ 
رفاقت وزیر شبگیر زده بر سبیل اخفا به شهر دیگر رفت ودراندد 
فرصت ولات قلمرو خود رها کرده در شهری رحل اقامت افکند و 
کسوت قلندری برخود راست کرده در‌گوشه خمول نشست. 

بعد از انقضای ایام معدوده فرمانفرمای آن شهر آزوالاگهری 
وتاحداری ملك اطلاع بافته اورا به‌مصاهرت (۲) گزید ودختر خود 
وا و سل اروواشی شید 

ملك اگرحه ازین امر استبعاد ()) تمام داشت امابه‌مقتضای 
ارادت ازلی و مشیت لم بزلی این معنی صورت بست . 

اتفاقا روزی ملك باخاتون لاحقه (0) درصحن خانه نشسته 
نرد می‌باخت 6 ناگاه غلمو اژی () ازهوا به نته ملا جرح زدن و 
فرباد کردن گر فت ؛ ومعشوقه و به‌یکبار برآن غلیواژ نظر کرده گفت: 

ای ملك هیچ می‌دانی این غلیواژ کیست و ازاین چرخ 
۱ - مسخ شین » آزصورت انسان به صورت حبوان درآمدن 
۲ - بهبود یافتن ۲ - دامادی - )- دوری جستن 

: بعدی (ضد سایق) -٩‏ زغن » موش‌گیر » نوعی 
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1 
ملك گفت من‌غیرازنن. تم دانم که طابری در هوا بروازم ی کند! 
تشه اطای ات م بلکه رن بتانقه تور اشت: کد 
خودرا در لباس طایر نهفته به قصد تو در اینچجارسیده ۰ اکنون تو 
به‌هیچوحه از جنگش نحات نتوانی بافت الا نه توحه من ! 
و دب ای سا ما تم 
فزای رل طلبید ۵ ند بن سر آگاهی بخشید 
و کف > اج ماه 1 سل بیم‌وهراس را به خاطر راه مده» 
و به حهت مدافعت. او توحهی از بانوی جهان بخواه ! 
ور کفت ای وز بر و الاتدبیر نه همه جهت سرانجاماین‌مهم 
بر ذمه من واحب است » زرا که او درصدد ملاك-ملك است نخست 
دشمن منست .حالیا من نیز به شکل غلیواژی به برواز آمده خودرا 
بدورسانم » و باهم به منقار وجنگ درآویخته پیش ملك افکنم. 
بای که‌درآن‌حین ملك‌چستی به‌کار برده کارش به ضرب چوب‌تمام 
ور اه ای و تا اش وروی هی رنف ند واه 
امتباز من ازو اختلاف‌لون بروبال خواغد بود : نی اوسیاه مطلق 
من اه تلو ۱ 
ملك این معنی را از مغتنمات ازگاشته (۱) جوبی گر فت و 
در کمینگاه مترصد بنشست تاآنکه‌خاتون به‌پرواز آمده بااودرآو بخت. 
" ملك از غات شادی برحست ؛ از وزیر برسیدکه بر سیاه مطلق‌زنم 
با برسیاه ابلق ؟ 
وزتر گفت * نشنیده‌بی که سک زردهم برادر شفال ات 1۱۳۰ 
اگر از کام نهنگ جات بافتی به‌چنگ‌گرگد افتادی ! اندیشه صواب 
آنستکه مردورا بزن و از شر این طایفه که خصم‌تر از گرگ وماراند 
به‌کلی مصون باش ! 
ملك به صو ید ید وز بر کامل تدیببر » هردو ناباك را تیه 
دارالبوار فرستاد و ازآن بلیات نحات افته دیگر از صحت نسوان 
اجتناب‌گزبده‌درزاوبه توکل وکنج قناعت بنشست وبقیه عمر به 
طاعت ایزد متعال اشتفال ورزیده به ذریعه رناضت سعادت عقبی و 
دولت معنوی به دست آورد . 


۱ م۱۱( ۱ 7۳7 


۱ منم داد ت‌ 


یم ( 


۱9/ 


۱ 


__ٍ 


۲۳ 


سب 


بوسج ر زک -۳۳۲ مویکو رتسگ مب ۳ . 


آنتوان سن‌اگزوپری » سومین فرزند . 
کنت ژان‌دوسن اگزوبری بازرس بیمه‌های 
اجتماعی شهر پاریس » روز ۲٩‏ ژوئن سال 
۰ از مادرزاد . وقتی‌آنتوان جهارساله. 
شد » بدرش بدرود حیات گفت وخانواده . 
وارییسشز برنست کات هخا او( ۱۳۰ 
اکزوبری رادر آنعهد » سه دختر : ماری 
ماگادلن » سیمون و گابربل و دوسر ۰ 
فرانسوا و آنتوان تشکیل میدادند . .۰ 


ی 


روز ت ژویه فرانسوا بعلت شدت 
بیماری » چشم ازجهان فروبست . در 
٩‏ اسر هماسال > افتوان تحصیلات!بعدائی - 


خودرا . بیانان. .رسانيد. .ووارد دبیرستان.. 


۶ 


ی ژزوئیت‌ها بنام ) نوتردام فوستت 


وهنگام درس و بود »۰ 
و بالاخره آنتوان - ژزوئیت‌ها را 


آنتوان وف سا ۱۷۲ ۱۹ ینهانی بتر حمه 


کتاب «ژول سزار» از زبان لاتين اقدام 
" کرد تابفهمد 
میگر خت وبه فرودگاه میرفت تا طرز 
1 نشستن هوابیماهارا سینلد 1 


غهمد ابزار حنگی رومی‌ها درآنعهد 


درسال. ۹۶ مادام سن‌اگزوبری 


" بعنوان برستار دربیمارستانی تکار بر داخت 


تا مکرغبار فقررا ازدامن خانواده‌بیفشاند 


ات هه انسال. انتوان و قرانسهاق : 
برادرش وارد مدرسه‌شبانه روزی(«مونگر ه» 
0 شدند. و نکدورسه‌ماهة تحصیلات خو درا ۱ 
درسوئیس گذرانیدند وباو درآ نجابتحصیل ‏ 
غلی همه جاذنكه.: ۱ 
درسال ۱۹۰۱۷ سلامت فرانسوا بزاثر 
روناتیسم که تاقلب اونفوذ کرده 9 


2 شدو برادران بفراسه باز 


سن‌لوئی شد ۰ دوسال یمد درامتحان 
نهانی شفاهی زبان مردود شد ولی‌باکوشش 
فراوان" 3 این تک تا راجیران نمود و 


۰ اولبای ی او 1 


3 زندگی ۳ ۳ ۳ اف 0 ۰ 


اوغالیاً از مدرسه 


0 9 دوده 1 ندز 3 


1 11 ۲ 
و 
۱ رب 
1 


تس و و ۱1۱ تفت 


نظام آنتوان اند و او ی 
هوانوردان استراسیور کٌ انتقال یافت . 
موز ۱۷ . ژوان دحجار حادثه‌اي. ی و 
۷ حادته سدی نیانجامید َّ او سلامت ِ ۵ 

ترا فا ار ی 
روز ۱۰ اکتبر ۱ انتوان: 


۳ 


تاخذ در حه نائل شدودر بایان خدمت‌یرایه . 


آزماشهای نهانی اورا وادار دزی ی 
ولی تصادفاً حادثه‌ای برایش پیش آمدکه . 
ت > ویر جمچمه ‏ 


ابنبار نتیجه‌نامیمو نی‌داشت 
۱ وس د بد 0 


درسال ۱ باتنکه علا قه او بپرواز : 


شد بد و بی‌نهابت نود » بخاطر خانواده. 


نامزدش که بابروازهای اومخالفت‌میکردند . 


سن‌اتزویری جند سالی بمشاغل عحیب » 
حتی . فروش کامیون 7 اتومسبیل 


۰ ۱ 


مبآورد 4 اتتر فا برواز میکرد 1 
درسال ۱٩۲۲۰‏ آنتوان سن‌اکزوبری 


دجار انقلاب درونی عجیبی شد 4 حندانکه. 
بدوستان خو د. گفت ) دردلم طو فانی. 
است‌که. باید بیرون بياند » دنبال‌وسیله‌ای. . 


با ند کت « سن‌اکزوبری خیلی زود ابن 
۰ قایتان وماجراها ‏ 


وسبله وایافت وتوشتم 


برداخت . گرجه" هنوز خیال نمیکرد که 
نو سنده شده‌باشد "معهذ! 


یکی از 


نو شحه‌های: خو درا شام با تفر هی 


به‌محله ) آدر بن مونیه سیرد و زان 
پردست وووبع ۲ بررجاپ آن نظارت‌کرد . 


9 1 آوریل ۱۹۲۱ وولی باعضوان. . 
خلبان 4 »زاو جاپ شد که درمحافل 


بار دس سروصدا 1 انداخت. - در 


بهار همانسال آنتوان دریکی از کمپانیهای 
هوابیمائی استخدام شلد و بیدر نگ منزل. 


خواهر -خودرا تركگفت تأامستقلا 0 


کند »وی به«تولوز» رفت ۰ 


درسال ی یی ام اوه ۲ 


ای 


٩‏ تمرااوننا انداخت 
] اتسانی غلبه‌ناپدیر بشمار 
0 ایا ماحراها ۳ حوادت / برورش افته 


نها و اد 
بطرح هن ۱0 برواز شبانه برداخت و ۱ 


ای اه ۱۵ 


جندکنه دیده نود 


دردسامیر. همانسال « برواز شبانه » راکه 


آندره»ز ید مقدمه‌ای‌برآن نوشته بود » جاپ 
کرد . روشنفکران بار نس 
استقبال شایسته‌ای 
ات 0 4 ۰ )) بدان تعلق کر قت 4 


کردند وه حایزه ادبی 


درسال ۱۹۳۲ آنتوان سن اگزوپری 


9 خود باردیگر با حادشه‌ای 


که ۰ ممهدذا از بدحادثه آدرامان ماند 


ال بعد » سناگزوپری سور فیلسم 


۰ 1 ۲۶ واسته تسلیماتی‌شر کت , 
" حد بدالاحدات ارفرانس شد . 


مأمور بتهای 
ث اایتاد کنفرانسها هن و کشورهای 
۰ خارج بود . 

۱ درسال ۱۳۸ سن اگزوبری به 
کد اتیالا برواز کرد" و سنجمین جادثه هوائی 

7 و ای نو سنده 1 ۷ 


میررفت و در 


نود » درانام نقاهت به‌تنظیم بادداشتهانی 


| برای نوشتن رمان‌بزرگ آینده‌اش‌برداخت. 


۱ آنتوان دوسن اتزوبری نمود 
نویسنده جهانگیر شد.؛ 
! او پانام ( ناد ءشن وستار ه‌ها )مر دم آمر نکا 
رادر مقابل واقعیت‌ادبی حدیدی قرارداد. 
مطبوعات آمریکا « سرزمین: آدمها 

بهترین کتاب ماه نامیدند » ولی بعدمعلوم 
آشدکه این رمان جزو بر فروش‌ترین‌کتابهای 


ال ۱۹۳۹.انششان ,کتاب(اسرژهین 
آدمها ۰ مردم فرانسه را همسجور کواد 9 


؟کادمی فرانسه جایزة بز رگد کر 


تر جمهٌ همین کتاب 


سن اگزوبری برائشر 


رادیولی 
ون" تاروزهگ2. . 


ازوطن تحت اراحت 


نا شا : شد 7 ۳ ۱7 ی ۰ 
دون ۲ کنات دیگر او بنام 


(۱ خلبان جنگی » درآمربکا منتشر شد و 


آزادیخواعانی راکه بخاطر استقلال وشرف. 


وطن می‌حنگیدند » هیحان آورد » ولی 


اکتا تو قیف شلد 4 بر ۱ حبله » هیتلر آدم 1 


ابلهی-است. » اشفالکزان 
بود ۰ 4 
روز ۲٩‏ توامیر سال ۱۹۲۲ بیبام 


بحش ۱ 


درسال ۱۹66 را که غم‌دوری 
حتش. کرده نود #تصمیم ‏ 


ی اج و 
او آغاز شد 1 
ار نو هوانیما تمام شد ود رف 
مسج نبود ۰ : 

و ای ی ۱ در صد 
کیلومتری. شمال « باستیا » هوابیماهای 
آلمانی باو حمله کردند » تصور مرو که 


عوابیمایش آتش گر فته آباشد ۱ 
سن‌اگزوپری از نوسندگان واقع‌بین 


و حساس فرانسوی است که شهرت فراوان 


یکی از منتقدان مینویسد : 


"را ‌ خت تکسسم آورده 
0 ما 


اوازنیو بورك تحت عنوان : «برای . 
فرانسه درنند » برومته‌ا(ی (۰/۱ دنگر 0 


۰ درسیان راه » روز .۳ ژونبه 


( حلادت فکر؛ . 


ای یی نو هی 179۲۲3 


ات نس 27 


روشسش نیخی نو سنده که نرای بیان‌مقاصد. ل 


خود سخت رن ۰ کلمه » ووسائل بیان 


احتیاج دارد ُ نثراورا که حون اسف 
مذ اف 0 دو تما "نهر بن نمونه‌های تشر 1 
كلاسيك قرار داده‌است بی‌آنکه قدیمی, 


جین نو سد اگزوبری. صحیح ومحکستم ۱ 


وروان میتو ند و فدرت او درحادوی 
کلمات اوست ترجمه : ابرج قریب ‏ 


۳ 


ل "ابکن کنر اد 
م0۵ ۸1 
بت ۱۸۸۹ 4 


ی اد ۳9 ۱۸۸۹۹ ی 
تانه‌عر صه و خود ۳ ۰ ار انمام تحصیلات 
ٍِِ ی ان 2 د به‌مسا ِ ۱ 


برداخت و 


حود ء 


روان ۰ انسانی 


۹ وا هی یت ورمان دی وانتقا 

تمایل در 0 دز را شتا و 

به وب م‌ فا ۰ 

۳ ۵ ور 1 ۳ آن پس مو یبن 

روی ك ۱ ۳ 
1 ۹۲۰ ۳ 

سر بر دسهرس 


۱ 


ینآ و ور * ی شآور 


۳ 


و ۱ ۶ 07 وع‌حاوون 


24 1۳2 ۱-۵ 
)۱۹ ۲۸۱ 


وی افزود . 


رت آچندین رمان نظیر سفرآ ای موه 
2 میدان بز رگ موجن بومیي ۰ ( ۰.۱۹۳۳ 
و کافین 
صضومم دز (۱۹۳۵) نو شته 0 "همگی با 
مو فقیت رویرو گشته ات ۰ 


لد تانق مخلات ادن 


همکاری داشته 
(ز 2 2 ۳" داخته ات ی ۳ تا 


انديشه مر خویش 1 از ار روحی به 
سوی معنو بات سوق داد ومردم 1 به قبول آن 
ترغیب وتشویق می‌کند ۰ امزر مادی جهان دراین . 
کتاب به ۱ 
۱ برئوشته وارد میآورد وارزش 5 کتاب 1 13 


‌ ای ۱ 1 
۳ دنه 
3 تبلار میلاد ) 
۱ ّ سو فو کل مومع 
وس 0 ید سس وفني سه ات 
بود . ۱ 
و لینعمت خوددرجنگی تن‌به‌تن‌مفلوب اودپسوس. 3 
00 ۱ ۳ ۰ آژاکس که یل گناه 3 
به‌نتقام ما ۱ بدین منظور باکشتی‌های < کی . 
خود بادشمن روبرو می‌شود وجنگ آغاز می‌گردد. 3 
اما .اشتساهاً جند ی , به جیو و س 
و سا 
0 وا ره اشتباه ود شده : 


»ی رد ایا رای دی هک کش ۱90۳۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
اب 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ 


4 1 1 
تِ ۵5 22 
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۰ درباره تاریخ ملی » مشهو ۱ 

۱ بهترینٍ آثار وی می‌توان. تراژدی‌های هاکن‌جارل ۲ 
بر یال اتود دراو رانام برد 
تا و " ِ# 0 ۳ 


مارا کی که اس 


وی مت تهاسسامه 0 به‌توسر . 
بر آقار آژاکس استکه تعهد می‌کند برای برادرش با 
۰ فراسم: ند فین باشکو هی بررغم مخالفت ۱ 
و آگاممنون و متلائوس ترتیب دهد . گرچه آژاکس 
آدرمو فع حبات آزدشمنان سرسخت. او نود سوس ‏ 
"یود آمااه حو انمردی می‌کند و دستور میدهدمر آسم . 
باشکو هی عرا تد قین و و 92 
خویش با 


تمه 
1 ۱۸۰ ۱ 
از ِِ ِ 


ی # کر ال قرن 1 به ی 
9 ۰ آین اس ت‌ترام عشقی است که 


م برده تنظیم گرنه - دراین درام‌موسیقی 


| و 3 ک‌های دسته‌حمعی‌نیز گنحانیده شده است. 
8 اعتل و از کتاب‌شهای عر با ماطع ۲( صوزاوظ. 
| اقساس .شده و علاعالدن پسرله مس .2 

اه اس تکه ۰ چراغ حادوی خوش رادر راه 
| مقامد خیر به‌کار می‌برد . انتداء دختر بادشاه 
0 ابران رابه‌زنی ی گر وبسداز 9 هی 
- می‌رسد 

آدام کت خیش تفر آثار متعددی 
۳ "عالمیان ات ۰ 7 


۱ کس اما ٍِِ موقعی زاین او 


ی را تا دا سا ی ی 0 0 کی ۴۳۳ 


و من 9 
ات و بت 
توان رولیدن هست 
دیدن 
بط بادر ی 
۱ نوان تاییدن: هست 
اما ».. ۱ 


ِ با + 


محروم از نو ازئن انکشت. نادها 


۱ 1 بیکابه با طراوت باران آشنا 


0 
ار و 
۱ توان روئیدن همست 
ی 
وان نهی‌تنود: 
خاموش دیرسالة حادوی باندار 
تاريك بی‌در بچة شبهای ماندگار 
۱ ان هداد هم سس 
بادر تو - 
تون اتاندن یت 
اما 
9 . محمد زهری 
۷ فروردن ماه ۱۳۱ 


یوبن > تحت وس کچ و که مرس ایا ار ی کر ات مت وا 


رن ی سس ار ی نس ی دتم و تام ۳ ی و سس 


او 
4 


در شباز هررگ من تند میگردد 

آتشی چون موجهای سرکش دربا . 

وتان بو فان در اقتار من 

ی یکریز میکوبد تنش وا » 
شعله افروزان سر ش 0 

خانه تاریکم آزاین آتش نهان فروزان است ». 

ودم من گرم زان گرم سوزان است . 


درشیار هررگ من آتش دیگر ۱ ولی بیگانه بامن ) 


زد دامن 


ممز ند حرف کمی را او . 
گوش می‌بندم بنفمکین حرفهای اوچرا من ؟ 


۳ 


سرد نی ادها 9 مت ۱ ی 
ن میدارد این اد درحنگت 1 با آن کش 


۳ 


معت ل 


مد( 009 


فولکلودر ۴0۵86 


نجستین بار در سال ۱۸67 هیلادی عتیقه شناس 
انکلیسی 1۳0۳08 .ل, ۷۷ واژهُ «فو لکلور» 1۳01161076 
را در مورد دانشی که سنتها و عادتها و اعتقاد های 
مردم عوام را در مبان مردم بیشر فته کشورها مطالعه 
و بررسی کند ساخت و بکار برد ۰ (۱) 

هدات در مقاله‌(ی زیر عنوان («فو لکلور با فرهنک 
توده۷ (۲) می‌نویسد : «نخستین بار آمسرواز مورتن 
0۵۵ ۸20۲0186 در ۱۸۸۵ میلادی آثار باستانی 
ادبیات توده را 01110176 نامید بهنی دانش عوام : 
در مان و هلند و کور صای اسکاند ناو 1 2 
6 ممادل آن را بذیر فتند » آما دز کشور 
های لاتینی زبان ابتدا مقاومت بیشتری نان دادند و 
نتیجه رسیدند که فولکلور جامع‌ترین لفتی است که 


1 «همردع» و 0۲6ر]به معنی «دانش) بهم د رآمینخته‌است.. 


و توسیندگان که در آزمینه فو لکلوزر اکهاز شش مظالنی 


عوام » داش توده > فرهنک عوام *.فرهنک عامه*؛ 
۳۳ عامبانه. 4 .فر هنگی توده وا و هامو بد ۰( درادن 
ِ" بر لفت فرنکی «ثواکلور» برگزیده ولد بتوشته ما 
۱ ۱ 7 یکار برده‌اند . و 


1 2 بهاو ارو بائیان‌باختری 10110010817 (قوم‌شناسی 


۳ می‌آید > بجای بوع00[0طا جنگ پذی فتند . . 
۱ ۳ 2 ع م مردم ۳ ی آذ نیمه نوزدهم ار بهعتوان 
شین 1و و ی راب6 ۳ و :مطاا مه ند گی 


3 کات گر فت ستبررفت نمود .. 
ره 
که یکشور های ان سفرهبردم برد در سفر نام ها 
3 بادداشتهای. <ود مطالبت ارزنده‌ای: در نار ة :+عادنها .و 

1 وهای مردم ی های بگانه نو شتهان 0 و لافیتو 


ین : ۳۲ : شناب ۳ ی ۰ ولی. از نخستین کسانی که 


آفو لور از از ه و و ع : 1 ی ۳ 
ر‌هنگستان تحای ان لفت افرزگی 4 تلم قاری «نوده 1 
3 " شناسی») را گذاشته. او 9 بو (علم به عادت 2 رسوع‌نودة ند 3 
مردم و معموع. افسانه ها و تصنیف های عوامانه» . 
1 هر نقت واسان گنه ی . همچنین گروهین ادا وان 


ِ فراهم آورده و حاب پر دها 4 لمات مانند :و دلنشی .۰ 


8 فولعلور شاخه‌ای از لم مردم شناسی . ۳ 
1 «ومامونط ۸ ( پشمار :می] ند زش4لفت .مب 
۸۵۱0۳۳000102۷ از «آنترو یوش» ۵ ۱۳ 

1 (انسان)») 8 با ((مردع)) .معنی: می‌دهد. فر انشو نان» و ۱ 


را که ر شه 9 از ۵ واژه بو نانی (اتئوس)) به ممی وم ْ 


كِ و اخرال ملتهاي 7 و ناگون جهان ۵ بری آ نهد با کدیگر ۷ 


سین ای این . ,تاریخ 2 0 و 9 


83 6۵ آسد؟ ی اک می‌نو آن درمیان اشان, ‏ 


1 ی باشد . ۱ 
لو لت انران اسب دی ای 2 تتاوتیاو: 1 
1 ۱ به اين دانش حوان و نوبذل توحه کرد و گردآوری‌مواد 
فولکلوری را جزع اساسناية آن کنحانید . فرهنگستان 

4 نیز آن گاه که بنگاه مردم شناسی (موزه مردم شناسی 

1 وس ) را درسال ۱۳۱۳ بی افکند» گردآوری ونگهداری 

فو لکلور سنواستر ابران را ره آن بنگاه واگذارد ۱ 


۱ اد 


1 بیتق و اه و ۳ از 7 ۰ 1 1 2 
َو جمع‌آوری « فو لکلور». باره‌ای از کشورهای اروبائی ی 


کاملا ۳ وی ۰ ولی درابران ان حنیش ای 
شق سال ‏ تنش آغاز مسب 9 ننی حنل و ۰ وستندگان و 


ی 3 او وه و اسان ایران بر خاستند و دامن 4 
بستند وهربك برخی از بخشهای فو لکلور 
قمر ی او با نو ی خر و 


به صورت نادداشتهای براکنده و ۳۳ آوردئد . 
و کر وهی از سساحانمانند. : شاردن » تاورنیه » 


دمورگان » دروونل ِ سر بر سی‌سانکس را آبیتو اما عفر یو 


ی تفه هک ان روز برانت ستقر: 


کرده‌اند در نوشته های خود مطالب بسیاری دربارهُ 
شیوه زندگی ایرانیان و سنتها و اعتقادها ورسمهای . 
آملی و مذهبی آنان گنحانیده‌اند » ولی جون کار این . 
سوه از روی حسات و آندنشة قبلی انجام نگر فته للکه ‏ 


ی روی و خووفهای ناگهانی نوده ات 2 نایز ان گفته 
های اشان نمی تو اند مورد اعتماد و اطمسان بژو هندگان 


قولکلور با دلسستگان آن باشد . ناگفته 0 


بنگاه مردم شناسی در این در هسته حز فراهم آوردی ‏ 
آمقداری برونده های ناقص از ی ده ی بت ارزنده‌ای . 


یی انحام دهد . 


خوشیخمانه بنه شا پیش » هن قای دیا 
ا کشور به اين دانش ارجی باسته نهاد و اداره‌ای به مر 
1 اسف کشک و 3 


ات کی ی ۱۳9 


7 


استاد دانشگاه تهر آن: که نگارنده از روز گشایش آن و ۹ 


بی‌سوا د. ار مردم وتا به 
می‌رود. گرد اوه و چاب کی ۱ « امد 0 ین طریق ‏ 
آیران جمع‌آوری و ضبط شود . 


علی بلوکباشن . 


1۹ فروردان ۱ 13 


توضیح . 


ود 1 نامدار قرانسوی باب پا ید ار بر گترین طراحان جهره 
دوران جو ای د تصدیق بل تشون این ای اه جوان ی نذا 3 ۱ 


۳0 ر دیری ‏ ک ی 0 ثابل تاملی دارند . ۲۳ 


۳ سوای دنیای خاص . خویش » بعنی دنبای داستانهای 


«طاعون» 6 (دیکانه) » ((سفنو ط)) > ۵ تحقیقات "ادبی‌اش (غروسی‌ها») 


۳ ((تا: مان)) و کاوشهای فلسفی اش مانند (۱فسانه‌سیزیف» 6 «آنسان 


" خوشبینئی (۱) » وعده‌ای دیکر آنرا سخت منفی و بدیین (۲) یافته‌اند» 


عاصی» و نمایشنامه‌هایش «کالیگول» » «حکومت نظامی» » «عدالت‌ها» ‏ 


و (سوءتفاهم» دنیانی که باره‌ای آنرا فوق‌العاده مشت و آمیخته تا 


۱ دنبای دیگری ندز دارد که مر بو ط به زندکی سياسی او ست 3 


پلدتی سنناسی کامو ء عملا با اتتشار روزنامه ری بت ال 


۹ آغاز شه . این روزنامه پس آز دوسال تعطیل » (سالهای 


1 و ۵) » دوباره ازسال ۱۹6۷ انتشار باقت . محموعه مقالات 


سیاسی کامو » بفیر از (نامه‌هائی به يك دوست آلمانی» و «خطابه‌های 


سوئد)» (که یکی از آنها بفارسی ترجمه شده) » سه جند کناب تحت 


عنوان («مطالب روز» می‌باشد که دوس آول. آن مشتمل تر مقالاتی ۱ 


است که کامو بین سالهای ۱۹۵۲ ۱۹6 انتشار داده و جلد سوم 
۱ آن مطالبی است که در بین سالهای ۱۹6۵۸ مس :۱۹۳۹ موردالجزابر 


۱ 


۱ 


نوشته سد ۵ تا 


اين دوجلد غیر از مقالات سیاسی ۷۹ از تسیا 6 


۳ 6 بای ادبی > 3 فلسفی سیاسی و 0 مربوط 


کامو در این سلسله مقالات" ی 4 انسانی استه که باهمه مد 


خویش‌به‌انسان وانسانیبت عشق آمی‌ورزد ۰ مبارزات‌عمیق‌ملت‌فرانسه را 
در راه آزادی میهن و رهی از اشغالکران می‌سناید . مانند آنها از 
شکنجه و فلاکت رنج می‌درد » و از هبارژه و فریادهای, بیروزی با به اش 


جنب ی من ارب ان ون 
0 ۹ یر مدع ۳ 0 ۳ ی ۷ 


کنات هفته ‏ ۱ 


وکا ی دهد از آن یا ۱ نکرده ۱ ۰ ۳ 
کاموی. واقعی را از ورای مقالاتش بهنر می‌توان شناخت : .. . 
«دو انسان روبردی هم قرار می‌گیرند 3 نکی از آن دو > خود 

۳ 1 آماده می‌کند که ناخن های آن دیگری راکه در مقابلش توس 

9 و جع جرستم: او دوخته از ریشه تکشتب) . 

و 1 " مقاله «دوران را 

2 «آدمهائی مق من میخواستند در دنبانی زندگي کنند که نه تنهاً 

دیکز انسان خودکشی نکند (مکر ما دیوانه هستیم) بلکه آدمکشی امر 

مشروعی نباشد . .. در دنیائی که ما درآن زندگی می‌کنيم » آدمکشی 
امرواقما امری مشروع شده » اگر نخواهیم به‌این ننک گردن نهيم‌بابد 

9 دگرگون کنيم . اما بیداست که انسان بدون آدمکشی قادر به 

دگرگون کردن آن نیست . خودما که ميخواهيم آدمکشی را ممنوع 
کنیم 3 "ناجار می‌شنويم آدم بکشيم و ادامه اینکار باعت می‌شود که 
ی مور دلهز هو رخسمت بیسم . یگمان من باید در اين مسئله 
تعمق کرد ... آنجه مرا درمیان مشاحرات قلمی » تهدیدها ۰ ظهور 
" چبر و زور » بیشتر تحت تاثیر فرار میدهد » حسن نیت همکانی 
است . چه چپ و چه راست » عقیده دارند که موجودینشان برای 

1 خوشبختی انسان است مفذلك این تقارن حسن نیت‌به ایجاد محیطی 

منحر می‌شود که در آن باز هم آدم کشنه می‌شود » تهدید می‌شود » 
شکنجه می‌بینند ؛ چنین محیطی خود را برای جنک آماده می‌کند . 

3 و آدرآن حنی کلمه‌ای بر خلاف میل سردمداران نمی‌توان ابر از کرد ل 

الر کسی این اصل را زیر با بکذارد » باید منتظر توهین وتعرض 

باشد ویاتهمت خیانت را بجان بخرد ... بدینجهت اگر گمان بر بم که 

هیچ انسانی » انسان ذیکر رانخواهد کشت .مطلفا تصور باطل‌کرده‌ايم. 

بخصوص وقتی بخواهیم. که دیگر آدمکشی مشروع نباشد . این نکته 
/ که طرز تفکر مار کسیستی. و سرمایه‌داری ب‌ثیت بر هت و ترفی 
بستکی دارد » بمنتهی درجه خیالی است باطل و واهی . هرکدام از 

۲ این ملاکهای سیاسی بیهوده معتقدند که اصولشان برای ایحاد تعادل . 

: جامعه امری اچتناب ناپذیر است . و تازه هر دو بندریج ی 

ند برای ما انسانها ارزش و اعشار فوق‌الماده قائل شوند .. 

ت مقاله «لرهانیدن 

2 وقن ی که پار یس از نیروی اشفالگران خالی می‌شود 6 اب در 

منتهای خوشحالی می‌نویسد 

«... از این نظر » خبر پیروزی سلاحها جندان خوشحال‌کننده 

3 و پیروزمندانه نست که هم‌اکنون درمیان ما » دوستان ناقصالعضو 

۱ ك دریده و و له‌شده ط دی سر وجود دارند  »..‏ 


بقل آنجوزان فک ک 


: ۱ 5 تال اندره رو و9 تحت منوا ام و وخوشیخنی+ 


۷ 
1 


ره ۰ 3 ۰ و متفه 


مب 
م4 


9 
او / 
۱ 
9 
5 


قرن هفدهم قرن ریاضیات ود > قرن هیجدهم قرن 


فیز نات و فرن نوردهم فرن وت اس ۰ ۳ 
خرن وحشت ات ها ۲ 
۳ حز و علوم آورده‌ام . ولی مطلب سرانشست که علم درآغاز 
به‌خاطر «ساختن و آفریدن » بوجود می‌آند » ولی همینکه 
آخرین مراحل دوران «نظری» خود را مبگذراند و مخواهد 
بصورت عمل درآید ؛ ماهیت اصلی‌اش را تغییر می‌دهند و 
درمر حله‌ای که بیط بکار ساختن و کمالر ود 4 برای انهدام 
و ون ای خهان. نکاز گر که مره . اگر وحشت فی‌النفسه 
نتواند مانند علم قابل توجه باشد » تردیدی نیست که اینث 
تصورت كت فن در‌آمده است . 

نتیجتاً در دنیانی که ما زندگی می‌کنيم » آنجه بیشتر 
متاثر کننده است » اشست که سیاری از انسانها(نه‌همه‌شان) 
خود را از نعمت آننده بی‌بهره کرده‌اند . زندگی بدون. برتو 
آننده وامیدشکفتگی وبیشرفت ارزشی ندارد ‏ در کناردوآری 
زرستن زندگی سگ‌هاست ۳ 

طبعاً » برای اولین بار نیست که انسان خود را درمقابل 
آننده‌ای مطلقاً مسدود می ناد درگ ذشته معمولا با گفتار 
و فریاد » برآن غلبه می‌بافت . آنرا با ارزشهای‌دیگری که 
امیدوارش می‌ساخت » بخود می‌خواند . اما امروز » دنگر 


شتا 0 یز . 
لستت . تصور روز گارانی ی 
درما درس شکسید و.وبران کرده است .۰ و این جیز اعتفاد 
حاودانه انسانی است که بیوسته گوشیده انن فکر را درمفز 
خود گاید که ۱ بت انتار می‌تواند نظور غیرانشانی »۱ 
۳ بسوی اسان دیگر اسلجه بکشه. : درهمانحال با او بزبان آدم 
"یز ند ). 0 
۱ ناوات ها و زا 
و هیچگاه لزومي نداشت. که معتق. شویم" هرس اس دوه 
به‌چتین اعمالی زده‌اند » از تکرار و ادامه آن چشم بوشیده‌اند» 
9 به‌حفاثیت خود ایمان داست + جرا که اسان .به یك‌نو ع 
اشتمال فکری که نز گو کننده طرز تفکری باشد. » اعتقاد 
کلاتآ منت - ۱ و 
گفت‌وگوی ار درحال قطع‌شدن ۱ تب ی 
که نمی‌توآند اعتقادی ان باشد مسا ها به‌دام وحشت 
می‌افتد .. درکنار مردمی که حر فی نمی‌زدند- بدلیل اینکه 
آش نی فانده هید الستنل -. تو ظنه هناور سکوات کت ما 
ای کر فساز و حشت شده بودند » توسط کسانی که ره 
خو دشان کاملا حق میدادند که در درون این وحشت بنهان 
شوند » برأنن توطئه سکوت صحه گذاشتند 1 هی کسالرن 
که‌ازان‌آمر بهره‌برداری‌میکردند» براین "آتش افر و خته بیشتر 
دامن میزدند . در هرحال. وحشت به‌صورت فنی‌در آمده‌است. 
طتصی انسنتا که .قزر بسن وحشت سیار. گشترده‌ای. که 
و نام حنگ همه را دربر میگیرد و بین‌اضطراب ناشی ازنحوه 
۱ عقاند مخرب ما باید درمیان -وحشت و دلهره زندگی کنیم. 
۱ مادرشکم این معرکه زندگی میکنیم بدلیل آنکه دیگر اعتقادی 
۱ ِ وجود نآرد دلنل آنکه انسان حود را یکلی :ان تار بح کنار 
۱ ات و هنکن بههیم وحهامی الونجود تمی‌تواند بطرف 
ی کشیده شود .... و از همینحاست که خود را درنقطه 
2 فقابل ژیبائی جهان و جذبه چهره‌ها » می‌بیند ۰ چونکه ما 
مد کدی دانسا محردات » دنیای میزها و ماشین‌ها » دنیای افکار . 
هر مطلق و دنیای -اصول شش ناگی م ی کنیم 0 
ی درمیان مردمی که مطلقاً حود را در هر موردی محق می‌دانند» 7 
7 لزانم مسر و 


ی ی ِ تامل تا بدست و بعد 3 ۳ در حرکت: 
7 واداشت ار و است که وحشت 1 0 ی با 11 
الفکر و تامل انجاد پم ناه و 
7 0 من عقّیده دارم که در جتین او تم 6 ارنکه ۱ 
(حشت» را سرکوفت بزنیم باید بعنوآن‌ضروری‌ترین مسائل 
ِ مداد و 3 3 از آن رام ۰ ده وت ِِ 
0 


دامتگیر مدة ی اه ۱ 
0 .این مردم امیدهای بززگد 
خود را از دست داده‌اند و از اسلحه‌کشیدن بروی همنوعان 
خوینس منزجر شده‌اند با باز ممکن است پهمان سیاق پتوان 
" آنهاراافناع کرد ؟ ۱ 
باانشهمه > این رک دنک زندگی 
توده‌های بزرگ انسانی شده است آنان را برآن داشته که 
بهیچ‌سولی اش تباید و با در راهی که به‌احار و اکراه 

تب کل 0 ۳ 3 8 به‌بینند ۱ 


۹ 1 9 
یج ام را ای ۹ اتف 7 با 


ات می‌زستاند ما بهرحال این ره ۱ ۱ 
کشانده مرکرط ۶د گر هیچ وجه راضی ۳ ۳ 
و و تختند دید ۱ تاد و مت دید 7 


خو دراباز شناسندامانمیتو انندجون‌وحشت» قلم یدای ترآ 3 ۱ 
درست سا ۱ 1 
کنا رآمدن ۵ ۱ 
ایا بتوه من‌غوهد ز دوهی او ۷ ۱۰ ۱۳ ۱ 
وحشت به‌همان جیز ها تکیه می‌کند ۰ در دنیائی که قتل نفس ۱ ۲ 
عمل مشروعی بنظر می‌رسد و زندگی انسانی ارزش ور 
حود فا از دست داده » این مهمتر بن 3 بشمار میرود. 
«فبل از برداختن به هررمطلب دیگر با يف به‌این مسئله‌توحه 
دات ۱۳ نحل دان برزدانعت ری 
ی ۱ 


1 
ّ ی ۰ 1 


۹8 ی مایا بت 


۱ وا ۳۷ ترجمه فریدون الب 


۱ 
3 
1 
1 
: 
: 


وراه میریژد » بوششی 


ماهیها در قعر اقیانوسها 

: دکتر (( وت د. تورنر ») دانشمند 
امریکائی آمعنتد است : ۱ 

میلیاردها فیلیارد ذرات ار 
روژه از هوا بر سطح اقیاتوسها ر بخنه 
میشود [۴ این آذرات 6 اکسبیژن مورد نیاژ 
ماهیهانی را که در اعماق اقیانوسهازندگی . 
میکنند > همراه دارد جه در قعر - دریاها 


نباتاتیکه‌مولد اکسیژن باشند وجود ندارد 


و انحلالاکسیژزن در سطح آب برای‌رسبیدن 
آن بای آب کافی نیست ب . دانشمنسد 
مذکور نتیحه مگیرد : - 

" ذرات رد وغباری که ازآسمان برفراز 
, از هوا (آکسژن- 


ازت ) دازد » و جون آب دربا آنها راخسس 


۰ 


کرد مقداری ازپوشنش هوائی خودراازدست ‏ 


حبابهای کوچکی از هوا که قطرشان به ۱۵ 


هزارم میلیمتر میرسد از آنها جدا ميشود. 


این‌حبابهای کوچك بچای اینکه بالاتر بروند 
با در آب حل شونه مدت بست باسی 
دقیقه در آب بهمان صورت حباب هوائی 


بافی میمانند و ماهیها آنرا تثفس میکنند. 


شا ره 
بریدن درختان زیر آبی 
در جهان امروز نقشة غالب کشورها در 
حال تفییر دائمی است ء گاه در يك نقطه 
و گاه در نقطه دیکر از نقشه جهان لکهعاتی . 
۱ 
وتو طایح ابا میسولد: 
لیکن‌بنای این دریاچه ها و منابع آب غالبا 
0" کار دشوار و دز دعضی موارد با کار 
قهرمانانة قطع کنندگان اشجار پیوستگی 


دارد . باید توجه داشت که حنکلها و . 


بیشه‌هارانمیتوان در زیر آب باقی کات 
زیرا پس از جند صیاح درختها ریشه اکن 


شده و بر سطح دریاجه شناور خواهندشد . 

ودراین حال تاسیسات برق آبی از خسارات . 
) فراو آن‌مصون نخواهند ماند . علاوه بر این . 
۱ 9 اف ف ی ‌ درهدان و 


ده‌اند » قبل از پایان ساختمان سد و 


ِ_ آذخیرة آب » باید از وجود جنکل 
و اشجار بالا نمود . اما این کاری است . 
7 س دشوار و با تکنيك کنونی احتیاج بسه 
زمان دارد 
مناطق "مسئله بهره‌بردادی از سدها و 
تاسیسات برق آبی حثی پس از اتمام 


۰ و در دعضبی موارد دراینگونه 


ِ بئا نیز بعلت وجود حنکلهای قطم نشده تا 
مدتی نامیسر میگردد . 


جدیدی را 9 ار انب > این ماشین 


اخیرا طراحان شوروی طرح ماشین 


وتولید الوار است و آنرا « مان جنک 


۰ ۱۵ مت طول و ۲۰ متر عرص 


دارد و ۲۵ الي , نفر سرنشین خو اهد 


داشت ّ 


از این بس‌سازندگان سد » امر بهره تب 
برداری از سدها و دریاجچه های. مصنوعی 


رامیتوانندبدون توچه دمسلة قطع اشحار 


آب مملو سازند . وجود خنگل بر درخت 


در قعر دریای آینده آنان را نگران‌نخو اهد 
ساخت . خنکل یزیر آب میرود و سپس 


کارخانه متحردد قطع اشجار و تولیداپواد 
سل اواج دویاجه که برافراز درختها در 


چوش و خروشندبحرکت در میاید .(داس» 


نیرومندی مجهز به هشت اره » از دماغة 


این کشتی به عمق ده متری دریاچه فرو 


میرود . کشتی به پیش میرود و « داس » 
راهش قرار میکیرند در يك چشم بهم زدن 


قطع و 0 نقا له ۳ نا کشیتی 


کشتی یر ی بعرض ۲ مثر ۳ بالد شده 

از اشجار بجا مبماند 
پس از رسیدن به عرشته کشتی »بوسيلة 
دستگاه های دیگر از شاخ و برگ اضافی 
بال و میدل به الوار میشوند . دستگاه ‏ 
دیگری نیز الواد را بهم بسته و تحویل 
دك کش میدهد . 
ان کشتی نیست . شاخ و برگد » بوستة 


6 


. درختان ((درو)اشده 


. اما الوار یگانه محصول 


در خمت رً رز بوته ها بوسیلة دستگاه های 


1 و تاکر ه ماه ادامه دارد ۱ 


قرنهای متمادی که شاید از پنجاه هزار 


1 


زمین هم دنباله دارد د. 

اخیرا محله" «طبیعت » جاپ امر بکا 3 
مطالعات دو تفر از اسنادان ۲ 
ی ره ۱ 
این دانشمندان معتقدند که زمین . 
مانند بك ستاره دنباله‌دار > دنبالهای ‏ 
بطول ‏ بك" میلیون .کیلومعو دارد که در تضا 
کشیده شده و غبار ریزی: آنرا پوشانده 
است - ان دنباله در سایه زمین واه 3 


1 ت 3 با 
ایتنته ۰ 


با موضیع داز بت ءِ 0 پانزده 


ملحقق شده 2 منتها تصور ند 13 


5 
دنبالة ۳ دی منشمب شد ه او رو 


3 ۳ 


زمین‌برمیخیزد و همین امر موجب بیدا ۲ 


دنبالة ۳ ر گردیده است . ۳ 
(انسان نناندرتال آنقدر ماقدیمی 
‌») 7 

دکتر(ت . د .اسنوارت #استاد دانشعاه 


ثابت‌کرده‌که آدم نثاندرتال و انسان‌معمولی 


اخیرا در غار (شنیدر » » وافع در مراد 8 
و همچنین در کوه «کارمل » واقسع در 
۳ ۷ وم آدم نئاند 


۱ 


3 


1 


پودر و هیچکدام از نظر مفید بودن 
بپای آب و صابون آنمیرسد آب و صابون 
مفیدترین محصولی است که برای از بین 
بردن چینهای وت و همسستینن دفع 
با کتزی‌های پوستی وجود دارد و پزشکان 
" هنوز نتوانسته‌اند ماده‌ای نخوبی آب و 
صابون بیدا کنیل که بوست صورت رانرم» 
چینها را برطرف و ناکتری‌ها ِ مصدوم 


۱ هن ام یک تاه 0 الکتر وی تسار 


زودتر از آنچه بیش بینی میشد ساخته 


خواهد شید 4 ؛ علیرغم مخارج عنخفتی ۵ 
ال ان برای تجسس مصرف. ميشد (ابن 
میلغ در حد‌ود تکمیلیارد ونیم فرانك سابق 
بود ) -آئنون احاده های. الکترونی مورد 
آزرما نش قرار گز فه است؛ و نز ودی تاستیتفار هم 
از آنها آغاز خواهد شد . 

ورم مفاصل و روماتیسم 


اخبرآ دانشمندان و پزشکان بزرگ ثابت 
کرده‌اند که عا ت‌بروز ددم مفاصل وبادهای 


آروماتیسمی ((و پروس با «(باکتری »)است 
و وجود همین وبروسهاست که انسان دا 


ی 


میکرو سکپ الکترو نيك 


سیک سک لکترو نیك خیلی بیش ازسابق 


پتصرفت حاصل کرده است .دو دانشمند . 


۱ " فرانسوی«دوبوی»و «بر به ) موفق شده‌اند 
نوعی از اين میکرسکپ را بسازند که 


دواندم تیگرون وا میتوان رم 
۹ 2 


ذراتی بقطر ۲ با سه میکرون دا میتوان با 
نا مشاهده :کرد ان صورتیکه بامیکررسکوپ 
" های: الکترونيك. سایق فقط ذراتی ابقطر ده 


ی ۱ ۱ 
ار روز اسان نشتعا سازار 


ی سم ی ای 


یه فبم مار کو پو لو ترا از 
در اواخر اردبهشت کرستیان هت ۰ 
کارگردان فرانسوی با فیلمبردار خود ‏ 
کلودرنوار (ئوه اگوست رنوار نقاش‌معروف 
امپرسیونیست) بایران خواهد آمد.. . 
هنرییشگان فیلم مارکویولو : آلن‌دلون » 
دورتی دندریچ » میشل سیمون » برناردبلیه 
و اعد های گر لین همراه خواهند رو ۱ 
" کرستیان ژالد قسمتهائی از ف 9 
مار تویو لو وا در بوشهر . » تفش ارستم, 
اصفهان ودریاچه حوض‌سلطان 0( 
خواهد کرد . باین مناسیت خلاصه‌ای از 
زندگی مارکوپولو را آنطور که فرار است 
در فیلم گنجانده شود دراینجا میآورم . 
دزسال ۱۲۹۱ میلادی "جنک دربائی 
سهمکینی بین دو بندر ایتالیا (جنووا) و 


(ونیز) در گر فت که منجر دشکسته ونبزی‌ها 


گردید . بین زندانیان ونیزی آدمی بیداشد... 
که قصه‌های خیال‌انگیز از عجاب سیر و. 
سیاحت در شرق میگفت و از جین و تبت . 
سخن میراند این آدم مار کو بو لو نام‌داشت .. 
و قصته‌های ای که مدها ورسط دوس ۱ 
همز ندانش بزبان‌فر انسه منتشر شد «کتاب 1 
العجایب» نام گرفت . در این کتاب گفته . 
شده بود که مردم خاورزمین آدمخوار و 
وجشی نیستند نلکه تمدنین در خشان‌ذارند 
این قورناز یوت را 
حرفهای او ارویا را تکان داد وهو س کشف. 
و اکتشاف بسر اروپائی جماعت زد تاتنجا . 
که بفدها کبانن مانند. شستی یت ار 
سفر ست و بای و ناشناخته .. 
گذاردند 1 ی ۳ 
مارکویو لو در: ۱۷ سالگی باتفاق و 
و عمو بت بقصد سیاحت مقرق باهدا بای 


۰ دو 2 سم , دررکاب. . 


از پاپ بار .سفر بست 


.مار کو بو لو بودند تا از راه عربستان وایران 


ناگی ترزسق اامراوآمیی سیی یگ ارند ره 


"دراولین خطر بت از ادامه ۵ 
بیتالمقدس رفت و دوغن. مقدس خریع 


ِ ساع تعدد زوجات: و تس 


ِ/ ۰ 3 ۳ دس شکفتی فرو برد 


1 و ان ۲ سل چیزی‌تدانلت 
اما می‌نوسد که ۲۵ هزار زن هرحائی و 


دارد که اجیزهای ای‌مصرف» و1 بمر دم 
1 2 ی و «بته» کاغذی ! 
0 4 ناس) .۰ زان سفد 0 از احوال 


وهای ویو را که چهار فین تعملش 


مدت ات ی 9 ی ۱۷ سال. ود 


بیجهر اور متحم را نان ب میدهد ! بانکی هم 


ی در دست. تست اما ۳ 


و اه بافز .| 


دوشن نیست که 4 ۳ 0 دور ات 


بدست ۶ آفدا ود در . وطن 9 ‌ ۰ 
نان ۳ 4 باتررت داد. 3 ۱ 


۱ دهتر ی را به‌ایران بدر بارملاکو. بیرد که 
1 او بايك 0 اپرافی نوج . 


بالست ومد ای فزاوای خاقان جین برای ‏ 
سلاطین سر راه ونیز ارویا مارکوبولو در 


راس چهارده کشتی راه غرب را دیرهش . 


گر فت)» ازاقیانوس هندگذشت و حتی به 
ماداگاسکار در حنوب شرقی افر بقا نید 

و بدینطریق کاشف یکی از بزرگتر ین جزاثر . 
جهان‌شد» از سواحل افردقا گذاشت و با. 
آبکه مقووف ابه تفن گرد دی اقا 
داهتت او داد 9 امانت بای روش 


ننهاد و درسال ۱۲۹۵ بدربار ابران آمد . 


مراجعت مارکویولو در ونیز غوغا کرد.. 


"در ضیافت‌شامانه‌ای که بافتخارش ترتیب 
دادند به حاضرین که از بهت نزديك ‏ سوت 


قالب تهی‌کنند ! جامه‌های گوناگون شرقی. 
3 سنگها وحواهرات حیرت‌انگیزی اناد 
داد داستان ی که اسیرختکی 9 
که همزندان ومنشی خود تعر نف کرده آبود 
9 جنین نود ۰ بنن از " تکسال مار کوپو لو 


۰ اي زندان خلاضی افت و نه ونیر رافت 
ی کتاب العجایب او اروبا را تکان داد 


برای. مدای این کتاب تنهاً خیالبانی. 


" حیرت‌انگیزی نود از بهنه عظیم عالم 3 


سواحل زنگبار گر فته تا رودخانه بانگ‌تسه. . 
اما مارکویو لو خیالباف قرو و نبود. 


بلکه اولین کسی بود. که آسیا را تا آنجا 
که توانست دید ومعر فی‌کرد ۰ او لین‌اروپائی 


بو که نود ی گفت ودانته نقت 0 
بازوت 6 اسکناس » جایخانه وجود دارد 


مج 0 را 4 شرق سس 9 


بل ور | 


در هر حال نیلیساز ان‌دارند و 


نه نکی‌جندتا ! مهمتر از همه پم کب 
۲ ۱ ژاك کار کردان فرانسوی ات که فرار است. 
ِِ 1 ک بدن اعرض سه ستاعت: همه رس صا ی 
مهمله . "مار گوپولو س فمرشی ور 


ون 1 ی ۷ 


و تمزمنی جمهوریهای* شوروی + 


ار 


دشم یی پیدر رده و لیب شود کر 
:6ب 0 11 


ای ۳ را 9 


9 و وضع بای را آذز ایا 8 ۸ ما 9 0 


« 4 / یر ۱1۳ 
نشان می‌دهد » نوبت حرکت با سفیداست» 0 ۶ 2 2۸ 7 


" 1 خوبا. دفت :*کنید .۲۰یا می‌توانید بهثر ین 2 2 2 
ی رخ سس نید ۲ ۶ 3 رٍ 


ی و و 18 ۱ ۳ 

1 حرکت شیسآمانه سفید ۱ این‌بازی به‌او امکان نیداکردن يك ستون و 1 تر 
روی قلعه چر بف می‌د هد که . در آینده ۱ ۳ بر علیه اه ی ۵ او 
استفاده 0 کرد 


0 ی 99 ۳ 
۰( هنن ك 
۰ ۱ ی له ۲۱ 


۲ ور فش با 


هو 0۷ 1۳ 15 
اک من وت ۲ 16 
را 1 


دنه ز بر به شسفید نود ۳ 9 
و 17). 
> 1۳ بل ک< »6 18 
۲ 3 (2ظ کچ ۲ ,06 < ۳ 19 ۲ 
۷ وخ است که 0 ی که بهمان صورت در می‌آمد ۰ به نفع 


۰ 
۰ 
۰ 
‌ 


۱ 
این 


و 


9 
7 نب 2 کِ 
۱ 
۱ > | 


ك 
ت۳۹ 


۳ ی ردیر وضع بای را و یله - 
بشان می‌د هد و سفید با اتکاء به امکاناتی ۱ 


که داود ها نکان می‌برد » ۲یا 
ودرا سب لد بجدنی بزتید ۲ 


2 18 (0 ۱ 


۰۱0 چا 
3 


یا رت 1 تا ۱ 4 0 ی 
در ها ۱ 3 و ی 
1 و اس و ط وس ۵ص 
۳ ی 
7 مب . + 6 بر( م2 2 : 
و ه ۰ و / : 1 - ۲ 3 3 ۳ ۳ 5 7 رم : 
ودیر سیاه نمی‌تو اند فیل سفید رانکیرد زیر ۰ # و مر ۱ تب - 


- ۱ 0 ا ی ۳ 
6 - 1 ۱ ۳ 
۱ (08 اس و6 و 
و سفید با داشتن دو پیاده بیشتر وموقعیت متزلزل شاه سیاه بازی دا 
ون از ند ۳ ی 1 9 ۳1 ۱ 
0 ۱ و( و ی ۱۳ 
وه بت 1۶ 9 ت 0 
۳ ِ 9 - ۳ 


۶ 
ِ 2 3 


و شکل روبرو وضع بازی‌را در این لحظه 
5 ی می‌د هد ِ شتفد دراین مو فع ضر به 
ی 


۳2 


و ِِ تفه یی دور 
2 7 ۱ ۶ 4 0 سب 1 76 
ان 2 آدام و لی ۱ شا 1 


1 1 1 
۳۹ ۳ ۹ یم 


۹/۹ ۳ ید ۷۵ ۲ ۳ ۳۳ ِ ی جر 1 ی 
ِا از اک "یلم ۳ 9 اه ۱ ی ۳5 ۱ و ۳ ۳۹۳۲ 7 و 0 ۳ ۹ 


4 


ِ 


با شفیلد 
د » سباه 


اف تاه و 1 


ع کرده و می‌بر 


ی و 


1 


ار 


٩ 3 


7۳ 
1-۳ ۱ 


۲ 9 ۲ 5 
۳ 
۰ 0 0 : 


و و و ۳ 


0 ۹ 


+ 2 ب 
و ۳ 
تا فود ۱ 

۳ و :0 
‌ 3 0 1 
5 2 ی ی 

3 ۲ 7 

و +۱ ۹ ۳ 

۱۵2 


‌ 


0 1 ۳ 1 7 
4 2 3 ۳ : 


ار های ‏ 


یه 


تس 


3 


4 1 + وت 22 9 


‌ ک_ 0 
و کی ۳۵ 
اد هیر 
نو ب# 1 هه رم ئد 
یم با # 1 0 ی 
تس ی کر کی ۰ زا 
ی 
۳ چم اه وک( 
۰ ۲ سم 4 ان 4 


۰ ۱ 4 


و 


سیاه 6 سفید. معصص 


0 


2۵ 


15 -- 5 


(ه .ع8) + 1-4 16 


10 -- 6 


06 سب 0 ۱ 
46 ت 4 اد 
سب  1(‏ 


4 سب ومع 
> ظ 

7 
1۳ 
30 
۳/ 


3 


0 
۱ 


1868 


یه 
‌ 


بم . . 
و مواص ده 


9 


۰ ۱ 


و بدان نت 
آنکه‌هنر شطرنج را با 


: 1 
سِ ی 
ِ 


مس 6 


#4 للم 1 

3 سب 64 2 

8 1 - 4 

4 0 3 

4 لا 6 
0-0 6 

7 2 -- 4 

+۳ 5 
بد 6 ([ 9 
۰ ۱0 

دس 1 209 
+ 6-0 21 


هو 8 18 
9-1 14 


19 
6 را ول 

زک ۱ 
۲-5 18 


هت ۳ 11 


7 ن 


۳ بن: لحظه که اکثر سوارهای.خودرا از دست" داذه اعلام می‌کند 2 


ی 


انا 
ِ 


3 " رد ۲ 
ور 


ِ ی ‌ 
قربانی می‌دهد تا 


من 


احا 
از بازی‌های 


۰ 


۶ سیب 
نك‌مات نبا 


۳ 


۳ 


مخسم سازد. 


7 جرک ین الا اجباری است ی 3 


۰ 
ٍ 1 بش تا کاملا د غیرمتطلر > با فیلنمی‌تواند. ۳ سیاه راد رد 
اد ی يكث سوار ضرر می‌کند . . ۱ ی سوا 9 
و ۱ و ۱ 
۱ و با لس 8 
1 8 ۲ 4 
۳ ب ۲ ۲ و 
وسفید با سوان ود می کند . 
۳ ادامه ز بر هم شیاه بازند ه بو د 1 
37 / 39 
6 -- ]1 4 وه 5 
اه 7 1 6. 


۱ - فاخته کجا نخم می‌گذارد و جوجه 3 
خود را حکونه می‌برورد . فآ 
۲ - پنج‌کناب قدیم چین ودزطن ۰ 


است ؟ 
۲ پنج ملت منمدن کدامند ؟ 
۲ - بنج برکت کدام است ؟ 
ی 
1 - سه خواهر تقدیب رکه بودند ؟ 
۷ - اصخاب کهف فزانکی اکه نودند ؟ 
۸ - هفت خردمند بونان را 1( 
٩‏ - (عهد عنیقی» و سای آن‌چکونه : 
و ۳ 
۳ - آزمایش‌فوکو 1 


6۳ ۲۷ کی 1 ت 


9 


۱ بریجم استدلالی - ٩‏ 


از مهندس مهدی شریفی 
سستم بلالوود ۷۷۵6۵۵ 8۱001۷ 


تانکار دردن این یسم تعد‌اد اس وشاه موحود در دست شر یت خود را 


میتوان 1 برای نی را ود اف 


شاه دست شزیاه را ی 
ترمیکالن آگر دست دونفر هریاك به ترلیب زیر باشد * 


اقر لو . ۳ بسن دحا 
۲ هاش سریاوان گام شاه ام ۵ لت 
۱ ۲ - ۵ دام - شاه : کور 
2 ۲ ۰ ۱ 1 
ان ات دیا ۱۵ ی ۵ ۸ - سرباز - دام 0 


۲ دراین دست: که نفر حئو نی دارای ۱۹ بون انور اه اکر باز نز با اعلان 
بیّك. باز ِ کند شر نکش که دارای. ۱۱ بون اثور و ۵ بون لنگور و کوب است وروی 
اوذرتور شر نکش اعلان ۳"بيک نما ند جون نفر حئوبی دارای دست قوی وشر نکش فر سص 
ات انس هم او کي ادن وچرت رای هل 
ی شتن آس و شاه بتعداد کافی لازم است نفر حنو بی با استفاده از از دلالد وور 


وه وال یکت بان طر دق که روی اعسلان 


2 زگ هو تن اعلان- ساد ن‌زاتو میشما ند (هنی جند آس‌داری؟) دراین موقع ی 
#1 هر بآمن نداشته ی اعلان » تر فل کت 7 نك - داشته و 


۱ بت و یله زا خانته مین ۳ 
۱ ی 2 


مزایده بشرح ذیر 1 ی ِ 


۳ ظ استمبال 1 ۳ باید خودداری: نمود و ایس سای 


مار از هب : 0 
۱ هِ 1 ۹ 


نت درحایکه» ترفن را راخ اقجم میدن 
سکره 


ندمت ِ 2 0 ار : ك 
و ۷ سرباز بآ 0 ۶ ود 
۱ ۳ ۳ زب 0 اه وا وی 
با ی تربار اس ۰ 
با استفاده 7 بلالد ی است مزایده بشرح زر ِِِ شود 1 


وا ۱ ۰ پك 
ی دی اگر نفر جنو بی از شیکان بودن نفر تدای در رنگ کارو اطلاع‌داشته باهد 
ی اعلان ۷ پيك کند . . 
ی ی و 
5 0 ترفل ۱ 1 ی 1 پيك 
1 1 اه 23 2 »۱ ق ۳ ۱ ۴ 1 ۱ ۳۷ ۱ ۲ بيك 
اک با ]کون 
۱ و ۲ 
و ها در سیسعم بلاكد وود اگر بازیکنا شرائط 0 درنظر پگیرندمیکن ‏ 
4 اس مد انحراف آزبین برود ۰ 
تن 5 ۳ 4 از دماند.) سا ن‌زاتو رنک قطمسی برای انتخاب آتو در دو ‏ دست 


۳ ی ب حتی‌الامکان این رنگ پيك باکور بو از ی 1 
ار بت بازیکن ی که دماند ؟ سان‌زاتو میکند وا اقلا ۳ اس داشته باشد . 
۳ 0 ی نداشته باشد ۳ ۵ 0 م باشیی. 


سا 

۷ 
رخ تفای ند شاه 
رش« 


4 


1 1 


| قوزتم کننده کارتها نفر جتوبی است مزایده بچه ترتیب باید انجام شود؟ . . 


4 


1 ع 7 ل 3 ۳ 


۳ 


۰ ۷ صحرایی ددآن سوی مرز شمال شرتی ابر و 


زود ۰ کار او نگهبانی لو د ۵ است مر 199 1 
عیسی و قید زندگی شد" ۰ 6- برای ابحاد تفاهم و وداد از کشو 


خود پیرون میرود. 19 . دراصل به‌معنتی « ماهزده » آمده است ۴ 


۳۹ 


أ هر دیواأنه‌بی اطلاق می‌کنند. 9 از کار ای لازم ۰ 
جو ر #بی که اند اند به‌دست اهل . ۰ فن اصوات و هماهنگی 
ری در 2 آزنفی آبد سخن 9 2 اتضاقدت وران 
اه حست ۷ب قول به‌احرای کار ۳ ازشاعر ان درباری 
ي ملکه ال زانت اول اد -انکلستشان: دا فت و مپو هی 
از ره تناول ک و رود سای اروبا . 
به‌اجر آن. _ ۳ 2 0 است ۱ 


0 مورح محفق ی بدنیست » خوب 2 شِ ب اه 
که ازجدول بیرون است وبه‌کشتزار تمی‌رسد ‏ آخرین منزل. 
0 ۰ + بر ترکان - تعراف وف ۱ تا وه ی 
راون و خصوصا جندنماش در يك‌شب موی سازگار مر 


۱ طممی ناخوش- عبادتگاه اولاد اسرافل و ۱ 
۱ ید ۳ ۰ ۳1 . 
۳ 0 1 ار اه ِ ِ 
سل اد ای ۱ ۱ 
سّ ۵ ‌ ِ 
7 دول 3 ۳19 
هه 1 ۳ 
۱ شماره 1 
" ۳ 


3 اه ۳ و ۱ و رف بد ید بر و بانگ و ۱ 
درمی‌دهد . ازدیرباز مردم کنجکاو دیده‌اند و اکنون "مسلم اس که ماده آن پرندی, ۱ 
ور 1 در لانه پرندگان دیگری از قبیل تاصدله و دم جنبانك برستو میگذارد 
خح یت نو رز انب ۱ واه .از آن بر نده هامعمولا حابی است ۳ نشستن و بیضه 
تاد آبرآنها از فاخته ۳ نتسنت احثه فاخته بزرگتر از آن است که به‌درون 

لانه كَ برندگان کوجك. راه‌ناید. . از این روی ارو زمین تخم می‌گذارد وبعد آنرا 

از «می‌گیرد وداخل لانه دگران می‌نهد. معمو لا يك حفت تخم می‌گذاردکه نتیحه يك 
جوجه نر و آيك جوحه ماده است. ۰ گاه »به هنگام این » تحاوز صاحبان خانه در 

۴ ۵ بر تمبسستیات: و فاخته درنهان تخمهای آنها .رابیرون می‌اندازد و تخم‌های خود را 

یه حای آنها می‌نهد و گاه بالعکس‌صاحبخانه‌ها هستند و نزاعی درگیرميشود. 

یا برنده غاصب یروبی افزونتر دارد:وصاحیان بحق لانه را میراند و تخمتان 
و بیرون "میا فکند و تخمهای خود ۱ ده حای 0 با آنها می‌نهد و ۳ خبال آسوده 
+ «نبال حفت خود به عشق بازی می‌رود . ۱ 
۳ یوسوم براین بنج کتاب استوار اتشت ه 
1 و آی‌حننگه با کتاب تغییرات که‌به ووج ۷۷۵۵۲۷ در قرن دوازدهم بیش از 
میلاه متسوب است ۰ این کتاب بر هشت‌نقش سه خطی اناه داود » بدین شکل 3 


اه هر نت این اشکال و ای 7 داده اس 
ربه دست اسنت ۰ 
دا یکت با ساب تار ی خ که مشتمل بر اسناد ومدارك است و ان مدازك غالبا 
به هزاره اول .فبل از مبلاد: ار تباط دا ود لد 
9 و رنه عف کت ناکتاب مزامیر که‌غالب ترانه‌ها و جفغانه‌های مورد علا 4 
عموم. .مردم چین ونیز قصاید ۳ مر بوطٌ به. هزار ه دوم 7 از 
لاد و آمده است . ۱ 
9 0 3 و بر ۳ هر حمی‌د ها ۰ 
(۵) جون‌جمو با گزارش بهاره وبائیز هو رن در شرح حو ادثه" دو لت لو از ۷۳ 
0 ا #۱ "بیش از میلاد: ات ۵ کالتف آنرابه شخص: کنفوسیوس نسبت می‌دهند . 
9 ی قانون سایق «سرزمین سرخ‌بوستان» که در کشوزهای متحد به‌تصویب 
و اجرا رسیده بود بنج طايفة چه‌روکی »جچیکاساو » جوکتاو » کربك » و سمیئوله 
از اهلی نا متمدن ابالت. اوکلاهوما: راتشکیل .می‌دادند و هريك از این پنج‌طایقه . 
فرمانداری‌دان شت‌که‌جنبه‌های " قومی حکومت‌دا با رسوم و اصول حکومت آمریکانی 
آميخته بود . اما اکنون سالهاست کبهفرماندار کل او کلاهوما این‌قانون رابه هیچ 
" هه است وسرح بسا با در سید و ستان حل شدهاند غیر متمدن شمرده 
راشف نج مردم. جین چین این بنج برکت با ۳ ۷۵ عبارتنداز : 
جات طرلنی اروت ۲ - رامش[ یا تبیستی ) 6 - حب فتیلت 6 و 
3 ۲ بت و 7 ی ۱ 
0 ای ویر و 0 وا ۷۳ از ۲۲۱ تا۲۵ ارات 
پیشتر د داستانها وا فسانه‌های‌ش شیر بن وحکمت آموز چینی را در باره 


9 


ود 


برای اقراد 0 - رای گر ری 
تعیبری/دن آن در ت با 4 نا و ام لغییر 
, خدایان « ی واصا ان 9 که دقت کنندسرئوشت ‏ 


1 من "نید و ۳ ی 


۳ 1 ت ات سا تابنده که و ی ما متفمطممز ۳ 
0 قسام که سر نوشت " تافته وا ره اندازه های آمختلف به نام اشخاص من 0 
3 ام ۲0۳005]ظ۸ ت اس و 0 در دست داشت و ید اف دنباله قسمت ۵ 
9 2۷ ان 
۲ با می‌بر بد . : 9 
2 طق افسانه ی قدیم مسیحی‌هفت وان ی ی دود آزمان" ۱ 
امیراطوری دسیوس ۲٩۹-۲۵۱(‏ میلادی)از شهر گریختند و به غاری پناه بردند . 
۱ مدخل غار فرو ربخت تا تعقیب کنندگان:» درون غار راه ات رد مدت ‏ 1 
دویست سال در خواب بودند و در زمان‌امیراطوری تئودوس دوم. 9 ۸ 
میلادی) ازخواب بیدار شدند و حهان رابه‌کام مسیحیان بافتند . 
تا ین هفت تن هم‌در فرن ششم بیش از مبلاد می‌ز سته‌اند. و از ایشان و 
1 خرد و و دوراند شی به حکم افسانه‌های رایج یط 0 است . رز 
ند نشگرنه است : ۰ 
و ۱ ۰ وان ۲ - شیلون ۲ - پیتاکوس) - پیاس ۵ - پرباندر ۷ - کلهاوپولوس 8 
از کلمات قساری که که بدینگروه تسده 9 
را یه فرصت را ازکف مده . پیشترمردمبدند ۰ از ی ی 
- سفر پیدایش » سفر خروج سفرویای ) تفر اعدا با ق ی ۱ 
پوشع » کتاب داوران 6 کتاب روت «ء م سی‌و بت کتاب آدیگر که در آن مبان 1 بو ْ 
۳ خیالانگیز تر بن کتایها یکی کتاب ۰ «فزلغزلهای سلیمان)) و دیگری (مزامیر بعنی 9 
ژئور داود) ابیت 
بنج کتاب اول را اسفار خمسه ِ به‌زبانهای غربی 0 می‌نامند سف 
انجام شد ؟ 
- فوکو فیزیکدان فرانسوی متولد۱۸۱۹ و متونی ۲۸ در ان ۱ موفق . 
| شاه 1 روزانه زمین را بو اسطه گر دش‌سطح حر کت دو ی باندول‌سنگین 3 درازی . دا 
که‌آزادانه در حرکت بود در بانتئون بارس‌ثابت کند ۰ باد دانست که زمین اضافه . 
برگردش گرد خود و گرد خورشید ماننددوك که روی زمین بچرخد حرکات مرتب ِِ 
۷ تاب مانندی . این 0 را و انوس ژ یروسکوپ‌می‌توانٍ 9 ی ّ 
در سال ۸۵۵ ارت یز ۳ به اخذ قاری از سوسیته وال فرانسه و ۱ 
آمد , 


7۱ 


7 
ی تن و یا دفریز ترا 
تب 


روز 


و هیقر ۵[ 


ی حح ح ح حصح و ۳ 


۱ تفیل قداپروت ‏ .. بزاتب‌ولوشیج 

۴ - بچه‌های عبوتوم 1 ریچارد رایت 

۳ - بیگانه‌ای در دهکنه . مارلاتواین ‏ . 

"۳1 تیلی نب فرار ۱ 2 ۳ موباسان تب اشتاین‌باد: 


۳ 0 


ی 


۳ 


44 6 م9 


و ی 


تا وی ایفر نف 
۸ 7 سبیله نم ۱ ۲ 


۵ مد هر لیرخم ۱ مانفزد گریگور: 

۶ وا مج ۱ ماکستیم گوزکن 
کر دی . اح . لاورسی . 
- ویاولو حنگاور سر ریونوسوگه - اکوتاگاوا. 
۲ اس ر فان ش۱۰۱۵ اسنوان‌سن گزویری ۳۰۰ 
۳ب بله برود....... ._ علی‌اصفر حاج سیدجوادی . 
۱ ۱ص اي ان 


2 
۶ 
1 0 ۰ 
۶ ۷ ۰ ٍ 
۲ ۲ ۳ 1 
ی 2 ۱ 
7 1 ً !5 ۱ 
۱ ی 
‌ ِ ۱ 3 
۱ ۱ ۰ ۱ 
09 :۱ 
ا ِ ۲ ٍ ۱ 
۵ 9 
0 1 3 ۳ 11 9 
9 
۳ ۲ ا 3 
1 ۲ ۱ 
1 


۲ 

1 

۱ 
5 
8 
1 


یرجم 


۱ ۳9 0 ۳ ۲ ۱ 0 1 ۳ ۲ 1 ۳ 1 
۱ 4 : و هلا 
ات فك 1 زا هی 3 2 ۱ ار 
۳ ِ 1 / 1 1 ً ۳ 
ر ۸ دب ۱ ۲ 0 


اس 


محسمه ایرانی 
کد دای وروی 0 ( 
ازحان‌برنهارد ( امربکائی ) 


داستانها 


زن یکه بك محله را نابود کرد :  ِ‏ درصفحه ٩‏ 
نوشته کارو لیناماربادوژسوس ما رس دکتر ناصرالدین خطیر 


ی ۱ 


نوشته مارثتو این - ترحمه مصباح خسروی 


در مقادل قانون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 
نوشته فراننس‌کافکا - ترجمه ع - پالابین ۱ 

مردی در حاده : ْ 1 1 1 1 1 
نوشته آلبرت‌مالتز - ترجمه پرویز آرشد ۱ 

۱ دز 9 ر ۷ 1 1 ُ .۱۳ 

, با( رضا رادفرئیا : ۲ 


۱ " نوشته والترماکن - ترجمه ابراهیم 0 
حبله : ۰ م ارم ۰ ۸6 
نوشته ۱ " ترجمي ال پیامی 


1 


دربای درخت نار نج - داستان مسابقه رم 
نوشته محمود طیاری 1 

شاهین سیاه - ۱۵ بت ۰ مد ۸ #۸ 
نوشته داشیل‌هامت - ترجمه - طمیر ٌ 

زن باز حر فه‌ای ۰ ً ۰ ۳ 7 ۱ 


نوشنه عزیزنسین - ترجمه سعید منیری 


ی 


+۰ بخش آخر 


۱ بونسفر واسرار نز - خرن قسمت + 1 رهز 


نوشته جحست‌نف ترحمه صمه خبر خواه 


بانهای طیعت : ُ : : ۱۳۹ 
نکاهي به آسمان ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۰ 
ار سوب اس دراد و ی 


نوشته و بلیام‌شایرر ب + لرجمه دهکان . 

داستان آنسان و ۰ ِِ ۰ ی ۱۹ 
نوشته پرویز داریوش . ۱ 

سيك چیست ات ۲ ۰ ۰ 4 : وق ۱۲ 
" نوشته دکتر محمد جعفر معجوب . ۱ 


۱ دای و وردی و را ۳۹ 


0 يشته . دکنر شاهپور ۳ 


۱ ت جهان - نوت 
1۳ دونامه از ی 
فدریکو کارسیالو رکا 9 
وم درباره سومین ی‌ینالٍ هر ان ۱ 
شا ۳ رضا کا 2 ۰ ای بر ی 


۰ ۰ ٍ ی 


ز‌ بر نظر : 1 رد 
کت محسن هشترودی اا ۳ 


شو رای نویسندگان ۱ 
ناشر : ۱ #1 7 
سازمان چ جاب / انتشار ات کیهان ی ی ۱ 


۲۱ "۳ ۲۱۵۰۹۱۵ 
شورای نو سندگان : 
شمار ه فرعی و 


دا تاه وید - ۳ : 


بو 


۷ 
۳ 


و وی بو یس و را و 


حسابداری و امور شهرستانها ۰۸ 
دفتر روابط عمومی وآبونمان و نوزیع 
روزهای دک شمه مه م4 3 


۱۳۱ اردیبهشت‎ ٩ 


د د د چد د دربب 


تا 0( 


نا 


مایت ون شوت سس سک ی 


جای اداره :۳ 
تهران - خیابان فردوسی کوچه بان - ساختمان عافیند ‏ ۱ 


۱ نوشته : کارولینا ماریا دوزسوس 
ترههه رد کترناصراندین خطد 


فعال‌ترین 7 برزیل 


9 سائوپولو نام پرجمعیت‌ترین اباللت 
برزیل ونیز نام بایتخت این ابالت بعضی 
"پرجوش وخروش‌ترین شهر برزیل است . 

سائویولو که به‌آن بایتئخت دوم 
درزیل لتب داده ارت شهر صنعتی ومرکز 
تحارت وفعالیت اقتصادی مهمی است که 
دائماً درحال تلاش است تافعالیتهای مالی 


۱ و اقنصادی وتجارتی خودرا توسعه دهد. 


ساکنین سائویو لو دوست دارند . که 


شهرشان رااز ثروتمندنرین و بزرکتریی : 
شهرهای امریکای حنوبی بدانند و دو 


حقیفت نیز نمیئوان فعالیت روز افزون 
برای ترقی شهر خویش انکار کرد . هرروز 
ساختمان تازه‌ای دراین شهر سریاسمان 
میکشه بلهای عالسی » راه‌های خوب > 


| آسمان‌خراشهای زیباً » خیانانهای مبرن » 


این شهررا بصورت یکی از مترقی‌ترین 
شهرهای جهان درآورده است . برای 
نمونه درسال ۱۹٩‏ در شهر سائوبولو 
۰ خانه ساخته شده است یعنی در 
هرروز درحدود ,۸ خانه ساخته ویرداخته 
شده وتحوبل گردیده است . هرچه در 
این شهر به‌حشم میخورد نو وتازه است. 
در مرکز شهر ده‌ها بنای جهل و بنجاه 
طقه بحشم میخورد ۰ 

تاریخحه 


سائوپولو یکی از شهرهای برزیبل 
است‌که توسط حوبندگان طلا با بازرگانان 
بنا نهاده نشده‌است . بلکه در بدو امر 
عده‌ای کشیش درسال ۱۵۰ در ارتفاعات 
کنار « سرادومار » سکونت اخنبارکردند 
تااهالی محلی را به‌مسیحیت تبلیخ‌گنند 


5 دریدو امر بانی وکاه و خن ۲ 
درخنان. برای خودخانه‌ای ساختيم واو لس : 
نمازرا دراین خانه بجاآورديم ۹ ۱ 
ناسال ۱۸۵۰ سائوپولو يك شهر ۰ 
تجار ی کوحك نود و لی ازآن را عامل : 
حد‌بدی که اقتصاد برزیل راتکان داد باعث . 
تفییر وضع شهر سائوپولو و ترقی دوز ۳ 
افزون آن گردید . این عامل دواج قهوه . 
درجهان و بیداشدن بازارهای بزد رگذبرای . 
1 محصول نود ویزودی معلوم نش که . 
ایالت سائونولو مناسب‌ترین آب و هوا . 
رابرای توسعهة کشت قهوه دارد و محصول ‏ 
آن مرغوب‌تراز تقاط دیگر است ۰ 1 
درمدنی کوناه حنگلهای‌انوه ازریشه ‏ 
قطع شه ویجای آنها ِِ و سیع قهوه ‏ ۱ 
بوجود آمد . ۲ 
شهرسائوپولو در ارتفاع ۸.۰ متری . 
از سطح دریا بناشده است آب وهوای‌آن . 


۱ 
«ملایم است و حرارت متوسط آن‌در تابستان 
۲ درحه ساننی‌گراد ودرزهمستان ۱درجه 
آنانتی‌گراد است . 
 .‏ شهر روی بلندی ویستی‌های متعدد 
| تناشده وبهمین علت بعضی از محله‌های 
«شهر در ارتفاعات و محلات دیکر در گودی 
آقرار گرفته است . درمرکز شهر برفراز 
این کودیها بلهای بسیار محکم‌وزیبا ساخته 
«شده ورفت وآمد افراد ووسایط نقلیه 
,را تسهیل میکند . معروف‌ترین آين پلها 
یل («(جا» است . 
۱ شهر سائوبولو ماساحل دریا ٩۰‏ کیلو 
,هتر فاصله دارد وبايك جادة مهم به‌بندر 
۱ () ساننوس متصل میگردد د 

ایالت سائوبولو بزرکنرین مرکز تولید 
اقهوه - بنه - درنج وذرت درگشوربرزیل 


ااست واهالی مغرور این ایالت برای شهر 
/سائویولو شعار زیررا اننخاب کرده‌اند : 
«کسی مرا هدایت نمیکند من‌هادی 
دیگرانم » 

زا داستان اول این شماره دریکی: از 
|,محلات این شهر می‌گذرد . بهتر آن دیدیم 
"که قبل از شروع داسنان این شهررا که 
معروف به‌شیکاگوی امربکای جنوبی است 


۱ و 7 آنکه با ۱ 1 مد زو یم 1 ۳ 
" حدی. حقایق را باه رک ۷ و فقر و ند بختی سیاه پوستان ادا ۴ 
جنان که در حقیقت هست نشان ندهند ویرده ابهامی نس آمشقت و 
مسکنت آنها بکشند . 

اکنون يك زن سیاه پوست : کارولیناماریا ددسوس جهل وس 3 
ساله که ِ کلفت وآشپز بود و بعد تن به «ولکردی» داده و با . 
وجود تنهائی صاحب اولاد است » حهنمی را که در يك :گوشه شهر 
(سائوپولو» بنام محله «فاولا» وجود دارد بأقلمی سحرانگیز تشرنح 
کرده و مجسم ایا ات۱ 

سائوپولو بزرکترین مرکزصنمتی وتجاری برزیل ودومین شهر 
آنکشور بشمار میرود . محله فاولا محل زندگی مردم. وامانده است" 
دیوار خانه‌ها از تخته باره و سقف از گونی و بارجه‌های بوسیده 
ساخته شده‌است . اتاق‌ها باورقه‌های مقوا از هم مجزا شده‌اند 
کرانی رهم شانهها 6 تهاوتفی در دو آناق تنگا زو تیف نگ 
میکنند . نان‌آور خانه » کارولیناماریا است که خاطرات خود رانوشته 
است . تعضی از بادداشتهای او را يك روزنامه‌نگار برزیلی ! «آندالیو 
دانتاس) از میان خاکرو به بیدا کرد و بس از خواندن آن بجستجوی 
نو سنده آن برداخت . 

کارولبنا که خواندن و نوشن راردر دستان دولتی فراگر فته ۹ 
است » در ان ادداشت‌ها 6 تلاش خود را برای تهیه لقمه نانی 
شرح میدهد : او مینویسد که باچه مرارئی نان خود و آنهائی راکه ‏ 
تحت تکفل او بوده‌اند بدست میآورده . 

اخیراً بك ناشر برزبلی بادداشتهای او را منتشر ساخت که در 
ظرف مدتی‌کوتاه به ۱۵ زبان ترجمه شد :. بادداشتهای کارولینا که 
اسناد خارق‌الماده و شگفت‌انگیزی از ماحراهای دردآور محله «فاولا» ۰ 
است ملت برزل را تکان داد ونه‌هیحان آورد ۰ . ت 

موضوع جالب توجه ابنجاست که کارولیناماریا به هنگام ثبت 
خاطرات خود قصد نداشت ادعا نامه‌ای علیه اجتماع تنظیم نموده 
و هیئت حاکمهة برز یل را محکوم نماد او بطور ساده احساس میکرد 
با ید محسوسات و مشاهدات خود را بروی کاغذ بیاورد . کارولینا . 
احتیاج بنوشتن داشت . نیرولی‌ما فوق اراده وادارش مر با وق ۲2۰ 
آنجهر که در ضمیردارد بروی کاغذ بیاورد ۰ ۱ 

نتيیحة حالب و غیرمنتظره‌اکه از انتشار خاطرات کارو لیناماربا . 
بدست آمده‌است‌اینست که مقامات رسمی تصمیم گرفتند محلة . 
(«فاولا» را منهدم ساخته وبجای آن شهر جدبدی بسازند . 3 

صدای کارو لینا گوش‌شنوائی بات دولت برز بل از کارولینا 
دعوت کرد تا دو کم تون مخصو ص تغییرشکل محله فاولا یکت 
کند . کمیسیون ماموربت افت که محلة «فقاولا» را. قم ها ت 
بتراشد و بجای آن محله تازه‌ای بسازد ۰ 3 

انتشار خاطرات کارولینا موحب »6 شدکه یکی از اسان دانشعده . 
هنرهای زیبای شهر «سانتیاگو» با او عروسی ‏ کی و هفته 8 نه 
مراسم ازدواج آنها برگزار شد . 9 ی 

ی ها از داش و ۳ ماربا دوژه 


۲ ی 1 ۱ 
تور دق 


انز دهم ژوئیه۱۹۵۰.امروزسال 

تولد دخترم وراآونیس 0 
جر ای هد به نك‌حفت کفش نوبراش بجرم . 
ی ری 4 کاری از دستم - . ما 
اه سستم ووصله و تادخترم 3 بجای کفش نو ِ را 
بو سای 2 


و دادم هروا موش تن رن وت ول 
را یگیرم . شصت‌وینج «کروز رو» (۱) میشد ۰ بیست کروزیرو دادم 
۱ ریدم بایث تلو بیه ویا‌کیلر کر شش کروزیزه هم داد 
0 ی 


بت ند - شاهی استت:+ 


بای 


۱ تما رود تاراحت‌بودم فکرکودمسره 0 


جرد باه اه سرون نردم دفت ۱ با 


0 )را نوی کوسه ۱ قلیب هیر تو )ردنت مات 1 


يك بچه رفته بودزیر ماشین و مردم حمع شده بودند ۰ حوااو 


جمعیت استاده بود به‌تماشا .نك سیلی قایم بهش زدم فی‌الفور 


ار وخواباندم . . بعد سروصورتم . 


: را شسستم و دراز کشیدم . تانکساعت به‌تصف شب منتظر مردی 
2 نیامد . وقتی مأنوس شدم تكاقر ص حوردم وخواییدم . 
"کی نیدار شدم خورشبد دم 3 دخترم ماو و 


مادر برو اف سار 
۱۹ ژونبه - امر دحترم رااطاعت کردم بلند شدم ر فتم 


دنبال آب بعد قهوه درست‌کردم به‌بچه‌ها گفتم برای ناشتائی نان 


خضری لیست . باید تک کشت فارگ یره فتاعت تاد نع 
حسته بودم توهوا صلیب کشیدم و دومرسه د هنم ‌ باز کردم . 


مر ی ار بو دند ۰ حالم بهتر شد ۰ بلند شدم 


مثزل آفای مانوئل وچند پیت حلبی بهش بفروشم . هرچه توی 
ترچه ومیان خاگروبههاپیدا میکنم جمع میکنم و مبفروشم .یت ها 
رابه سیزده ( کر وز برو ) خر بد .میبایست نان وصابون وشیر برای 


(ورا» بخرم آماسیزده ( کر وز برو ) ) کفاف نداد . ده ته ودمغ درگ ر 


بخانه بااگر راستش دا بحواهی ی وی . بزندگی نکست خودم 
و . کاغد توی‌کوجه حمع میکنم که دوتا بجه را 
میشو بم ۰ از صبح نا دپ بر رن 
ی 

درا کنشن ندارد دلش تمیتواهد تام هه اه ره 0 


۳ بت جع نس فیات کین ۲3 


ی بترتتی پیرون کاغا جممک ساب ۱ 


توی ححاط بازی کنند وببرون نروند ورن همسابه‌ها را ناراحت. 


مبکر دند ۰ حالم خوش نبود دلم میخواست دوان هام ورام ۱ 
۵ 1 آدمهائی مثل ماکه ساند روی آساش بنند . : ی 


نو دم به‌یخت وطالع حودم لعنت میفرستادم عم 


دوگونی بر کاغذ جع کردم و بخانه آوردم ۰ آنوقت دوباره ‏ 


0 ر فتم اوقت هی باره و فوطی ی و مر 


۱۸ ژزونبه لح وحرم ۳ اي سا 


" بقیه روز ناراحتم کرد وشصت ی رت 
آمدم ی ی دم 0 را رل 

نکهداشتم تابرای «ورا» شرت کاکائو بخرم . بعدبر گشتم مر 

و تس حودم ۰ دررأ باز کردم و به‌بچه گفتم برای‌بازی یکو جه نر و ند: 

۱ که جشم خانم و ات تاد 2 < 
میداد . منگفت بسرم حق ندارد پاش رادم خانه او بگذارد ۰ جوب 
برداشت بسرم راکتك بزند ماتم زد . يك‌زن جهل وهشت ساله 
سر سر يك‌بچه میگذارد . . گاهی » و قتی خانه نیستم این زن‌دحنش 
مباند و از بنحره اطاق لکن شاش راروی چه‌های من مبر بزد . 
و قتی برمیگردم منزل می‌بینم رختخوابها غرق نجاست شده وبچه‌ها 
وی گند مدهند ۰ اصلا ابن زنکه جشم ندارد مرا بیند بهمه میگو د 
از وی و هو 
دارم حسادت مکند . 

( آنتونیو لیر » اش نوا ها آمد بدندتم ماهی هم آورد . 
وقتی مشغول بخت‌ویز شدم زنها رفتند وامروز را راحتم گذاشتند. 
نماشتشان را دادند ورفتند ۰ حلوی خانه‌من شد ه معر که بازار . 
هرروز دعوا هرروز مرافعه ۰ بچه‌ها بخانهام منک" مباندازند ۰ از همه 
بدتر سربسر اه ی 0 چون شوهر 
ادها هدرم آنهاباوچودیکه شوهردارند بازبای 
هنکن وبروند سرو قت بلگاههای خیربه. 

ی اد ی اس وروت و 
تن مک تاز بجه‌مايم تگهداری کنه ایو 
"همانها جخوست که محضص يك‌لقمه نان کتات بخو‌رند ۰ و فتی از 
شوهرهاشان کتك مبخورند صدائی میا ندکه انگار کنفر دارد طنل 
میزند ۱ ۰ شها و فتی دادوبیداد آنهارا می‌شنو م که دار ند ی 
تور زا ور ارم سنکفتد: ر هممانه‌ها وا یکماف دامن باخبال 
دا وی روتوم ِ ین وادیو ی 
کت خوابیده‌ام ۰ من هیچو قت به‌زنهای ۳ 0 او 
جسودنم ند ه اند گنها کل وند گر که شاسشه ها رب 

و من شوهر نکردهام و از این " بات -اصلا ثاراحت. نیستم .۰ 
3 و آزمن خواستگاری کردند ا ی آدمهای معمولی 0 
۳ م ی همین بو دکه دارم میبینم . ۱ ۱ 
و ی متا همین («ما بر که ۱ صدایش بر وتوی ۱ 


ی چه «ب» یه اه و و 
ی می‌شو د آنقدر کی و مر متام تست 
ک میزاید بچه‌هاش شرتبنال میمب اند ۰ آین رن جشم.ندارد .و مسالت. 

ون مرن تكث رادیو دارم . یرون آمد رادبوی مرافرش گرد 
و بهش گفتم اوتنهاست بچحه هم‌ندارد مبتوآند کار کند ورادوبخرد ق ب 
ولی همه میدانندکه او به‌عرق معتاد شده ودگر بولی نمی‌ماند 0 
1 ۱ س‌آنداز کند . يك بیراهن برای خودش نمی‌تو ان بخرد ۰ اشخاص ط 

فر گر راری حوشین و[ نفن‌بینند.: 2 


و (ماریاخوی:»۱ آزمن ورد ی وب من بچه‌هایم ررا 


َ چه‌کنم خدا زاس ۱( که از خمو یت متنفرم ان 
آدست روی کسی بلندکنم . . (کار لوس) پسرم بمن میکو بد : 


۰ ۲ خرلهه کرد ۰ 


اه حا 
ددع 


۱ کیامت: برای حمع‌کردن کاغذ از ره سروت ورفته و جع 
2 دیدم مده‌ای لب نهر جمع شدهاند ب یم یه 


0 و کاغذ‌ها و قنضهانی راکه‌توی حسش بودبارهکردند ۱ دور س_ 


اد عاد 


حالا ساعت ۵ اسیت 0 هاتبور #۳ ترا ۱ 
کرده عجله دارم بجه‌هارا بشو دم ۰ بخوابانم جون راید :ددم یرون 
وبرای بول برق فکری بکنم زندگی, اشحا اینجوری ات ۲ از 
مصرف پرق بابد بولش رابدهی .... 

برای جمع تردن کاغذبار ه 0 بیرون‌آمدم ۰ دنر 

۳ ژونبه اس هههووه 


۱ (ادت زار وشتن کردم تابه یه تآتر کیک ۰ ناهار را 


بخته بودم . دراز کشیدم از خستگی خوابم برد یکساعت ونیم خوابیدم 
وفتی بلندشدم برنامه تآتر تمام شده بوداما ات یاه این برنامه 


وا فلا هم شسشل ۵ بودم ۰ شروع کردم سوشتن خاطرات. . گاه وییگاه 


ازنوشتن دست برمیداشتم و به‌بچه‌ها غرمیزدم که ساکت‌تر باشند . 
کسی درزدبه «حواآو» گفتم بر ودباز کند . مرد همسابه نود براسشتباز 
کحا میتواند نشاسته سیب زمیئی بیدا کند ۰ دندان دحخترش درد 
میکرد میخواست آهار نشاسته سیب ز مینی را بدهد ما 
گفتم از مفازه ) هب ( ی ویس ۳۳ 

تال انم دا میتویسم) 


وم سشحدرر 
مه هر 
۳ 


۵ 7 


نی 


گ 
مر 
3 


51 
ٍ 92 
22 2 
۱۳۹1۵ ۱۹ج نبیر وود رمرم پرمیرجبو و 


-. > رحس 


و 
۵ دی یتمه 
2 


ِ خوب بالاخره هرکسی : يك لاته‌ای دارد : من ی دادم ۲ 
0 کروتیره داد ۶ 7 0 از 
و دیگر هیچکس ثباند شود ار ۷ 
۳ ۳۹ ژونبه ات 0 از خواب بلندشدم ر فتم 7 ط 
اد > امروز یکشنه ۳ وتعطیل 0 9 مد بت 
ان مر یم 2 بار کردم ر فتم بنرون رت با " 
" لب نهر « آداثیر اماتیاس 4 درددل کرد که مادرش رفته سرون واو ح 
" را مجبورکرده نهار بپزد ورختهارا بشوید . میگفت چهارستون‌بدن ۳ 
0 دوشن عس وعلتی ندارد. اماجشمش زدهاند حکیم باشی محل4 
گفته کار کار حادو است . امامن میدانم که کسی خانو اده ماتیاس ۱ 
راچشم بح پدیختی 1 عرق 0 ِ ی م ‌ 
/ ی ورفته منوز هم برنکشته خن رختهارا در آفتاب 9 
اند سر فش بحه شش‌سالهام مه ۰ اف نمی فههم 0 ِ 1۷ 
ِ ون جهل‌ساله بابد بايك بحه درسفتد دست) بجه‌ام را گر فتم بردم 3 
۲ . وی اطاق و در را بستم: ۰ فراتسیسکا بیرون منزل قحقرق با* ۰ 


۱ انداخته نود . 
چتدر آدزه میک این معط امن +وستو ۳ ۳ توی 
جهنم زندگی کند باین محله شرف دارد ! 5 ۰ : 


1 ۳ ۳ نوی حباط در آفتات نشستم ومشفول افو تن شدم دختر 
از سپلوبا که نز شش‌سال دارد آمد پهلو نم ودادزد و ی 
۳ تن بو سسباه برژنکن رتاش دار ه چیزمینوسه ! ۱ تم 1 
1 3 مادرنن ۳۰ اما بروی خودش 0 بچه‌ها یر 3 
: ندارند ۰ بزرگترها شیرشان میکنند .. 1 
ِِ ۲۷۰ وله ]قای «ابرنو» 0 ی ی و 9 
1 محله فاولا دزدی شده : تمام لباسهای فلورا » هزار کر وز برو پول..: 
۱ ِِ زد بائو لینا را دزد نده‌اند ۰ از قرار معلوم آدزدها میخواهند سروقت : 


1 خانه منهم بیابند . بهمین علت دوشب تمام برای عمج ادن کاغذیازه .. 
" " بیرون نر فتم ۰ برای اطعتتان بیشتر رادو خودم نا ۳ ۳ 
۳ به‌خانم ) 1 2 ۳ رید 1 0 ِ 3 


فر شم دوش سس درمخله دگری بخرم .و 2 ۳ تال ( 


رفس کر دنر باز میک درهر صورت با ۰.. 
امانه 0 با 0 این مرد 0 
۳۸ 1 
ناور نمی‌کنم ! ی امد تر ان و ! دختر کو جك 
آخانم «الویرا» همانکه دوتا دختردارد ودیگر سم خوا ها بچه‌دارشود 
بای اینکه شو هرش عاندی‌کافی ندارد گفت : 
- مادودش رادیدیم. وی بر ره با نك 
حای مطمئن تری بیدا میکر د ید . 
: بعد اضافه‌کرد : 
3 وا قراری که 0 اه ِ_ عده‌ای با دزدی از 
خانه‌های کدیگر زندگیشانرا تأمین میکنند . 
4 قت ی دا دی باه گر فندای . . ند لم خطو کرد 
۱ که خود او کاغذ هام را آتش‌زده ۰ تصميم گر فتم توی جشمش نگاه 
کنم ۰ ار متخ بو دم . همه بمن میگفتند پرتغالیها مردمی بدجنس 
و موذی هستند . مخصوصاً شنیده بودم‌که خانم « الویرا » تاحالا 
یکبار زس فطل کون | نگر فته اک ی ۱۳ ۳بتی ۱ 
بل سر و وشتکد رم و ی 
‌ داشتم ٩‏ ۱ ۱ 
۱9۳ خوشبختتر ندید 
" باین علت که نین‌آنها دوستی ویرابری وحوددازد .. 0 
۱ "هر حال زند کی برندگان باید ۰ ۳ ری 
مردم محله «فاولا» باشد. برای اینکه اهالی( فاولا» و قتی‌درازمبکشند 
ی خوابشان نمینرد باکر هر بضواق ی 
وی این فکرها بودم که بکمرتبه صدای نائوای محله را 


نون تازهاعلا .۰ واسه عصرانه دارم نون تازه ! 

. . . : ببجاره نمیداند ساکنین -فاولا غذا خوردنشان ساعت تا در 

" هروقت جیری گیر بیاورند میخورند . مردم اشحا خیلی بچه‌دارند ۰ ۰ 
نان‌خور زیادی . مثلا يك زن اسپانی‌الی داشتیم که اسمش 


ی بجحه دی وق 1 تیا 9 اه ۳ 1 0 


5 ما میدندند میگفتند : 


"تیم 
ب 


اوه مردم ی ی دیگر وقر به( فاو ل) مب مد ند ‌ اژندیی 


3 


۱ ۱ شید تعحه و آدم 9 موس تا که بتونه اینجوری 
و ار زندگی تست آمدم ی عاصی میشدم 


1 و کفزم بالا آمدهبود 


اس از داوطات ی ما مد ِ ۰ 
بود به‌نفع او تبلیغ ونطق بکنم ۰ میخواهد درست وحسای با محله 3 
فاولاآشنا شود وعده‌کرده ال نشو دمحله فاو لا راازئو سازد. . 
۱ ِِ- امروز ناعشق وشگفتی به‌آسمان ای نگاه کر دم . کم کم 
متوحه شدم که این مملکت رادوست دارم برزیل » برژیل خودمان 
را می برستم . چشمم بانبوه درختانی افتاد که اول خیایان ‏ 
( پدرووینچنته ) دیده می‌شود . نسیم ملایمی برگهارا تکان میداد 
پیش خودم گفتم این برگها دارند کف میزنند ومرا برای عشقیکه 


به‌وطنم دارم تشو بق میکنند . 3 


بعد آرابه دستی‌ام دا ردام ور فتم کاغذباره حمع کنم 


رم وواسمن نیس برد ومرا بیاد شمر ( کار یمرو ۱ 
که میکو ند : 


+ه ۷ 


تل ند افرزندم هناگی وصاستت ۶ 1 
شاد در دوره او زندگی ز سانود اما دردوره ماباند گفت : 


سین 


۱ 1 

1 
1 دادعا 
1 آنقدر گر فتاری دارم که وقت نکرده‌ام بروم تماشای هیا 

ده ای قل راست م کل رت ۱ 
. رنکها غلبه کرده‌است . ماه مر لم عل:<استت و نماز خانه «تییتا باند 
" غرقف رات سفیلك باشد ۰ ماناند از خداو ند بااز طیعت ببشایتگر اویش ۱ 
0 کنيم زبرا ستارگان رایما دزده تااستمان را ینش کی دی بر 
۱ 0 ومزارع وحنگلها راباآن ببار‌ائیم ۰ 
1 داد 
از نوی خیابان از متحت من که تفس آی نیا وکیف ی 0 : 
۲ - داشت وم کدی ی ۱ 
۳ و وه ب و رای ین 


رد و و ای یار در 
پنشاند و به‌گردش پیرد ۳ ی متسه 
زد ۰ «ورا» گفت. . 
وی خوبی فد هد | 
«(ورا» اصلا در فا کین ابت طی ۰ خانم که از حر فهای 
دحترم حو شش آمده نود کیفش را بای کرد وسست ( کروز درو ( 
تست ورا 7 

7 ...۰ درمحله «فاولا» تفرساً همه درحال با دائم 
بامشگلات گوناگون هستند تانتوانند بزندگی ادامه دهند . آما فکر 
میکنم من تنهاکس ی باشم که بتواند این زحر ومشقت هرروزی را 
اه و اه بامید ایشست‌که شاید آزاین راه 

نم بدیگران كمك کنم . 

ی اد نوی خاو ون بیدا میکتتد 
آما آنقدر کهنه وباره‌است که کهفته سشتر دوام نمباآورد . درسابق 
نعنی بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۲ ساکنین محله «فاولا» دل ودماغی 
ال گاهی آواز میخو اندند 4 حشنی برباً مبکر دند . امااز ۱۹۷ 
باننطرف روز بروز زندگی 0 
خبری نیست دل ودماغ برای‌کسی نمانده . 

طلانی که سرب مشود دواد 

۰ مه - صیح زود بیدار شدم ۰ (ور)) هم بیدار شد و 
شروع کرد بآوازه خوانی . آزمن خواستکه بااو هم آواز شوم . باهم 

اول صبح هوا مه‌آلود بود امابعد آفتاب شد . بااین وصف 
هو ا امروز سرداست . 

يك‌روز هوا آفتانی است تك‌روز بارانی ۰ یك روز طو فان 
وباد همه‌حا را تار يك میکند اماامروز نوبت سرماست . بنظرم بین 
فیافه‌های 0 هوار قابت و حودندارند. ی و 6 ره ۶ رف 


ماج ای ای 
0" 


۰.۰ بنحره راباز کردم وهای راک تالناس بنک‌ورو وفته 
وب ۳ . بزودی لباسهای نو که نامزد وکالت 
مان ق ی تن ی هاوکود سین ی ۱ 
تسیل تس «فاولا» هستم 4 حزو و هستم که بهشان 
میگویند مطرود اجتماع لوگ این ین لوتانی رکنم ومیدانم 


0 ۰ 9 0 و و بت در دود 
مدتی نگذشته مثل لاتها حرف میزنند رذل ونفرت‌آور میشوند. 1 
بچه‌ها درست مثل آلماسی هستندکه به‌خرمهره مبدل شود  »‏ لا 
۳ . ز ِ 
ِ ۱ ۳ ِ 0 ۳ 
ی - قط بت دیرنه مین ۱ برت وا کافغذ 
9 توس ۳ 
اما آدمهای که میگو ند : 0 
۳1 تو حق داریت در داعم رز موادغذانی باید 
اه داشته باشدکه همه بتوانند بخرند . . 
۳ اگر بان حقدر وحشتناك است وقتی سرسفره طفل ‏ 
معصومی جشم تا وباتمنا ی 
۳ بازهم غذا داریم . . من هنوز سیب رنشدهام .. 

ان کلمات توی ار ندبخت صدا میکند 6 بهدیک خالی ‏ 
آگاه مد امادل نذارد یی ند که ای ات 1 

وقثی بعضی‌ها لطق میکنند ومیگونند بدرد دل مردم ‏ 
واردند وسعی خواهند کرد اوضاع بهتر بشود وقتی دارندباصطلاح 
۱ برای بالا بردن سطح زندگی مبارژه میکنند » ازما رای میخواهند 
تاانتخات: شوند و قیمتهارا بائین بیاورند جخوب مبد‌انتات: 9 ار وه 
نخو اهند کرد ۰ همینکه کار شان حورشد مارا فر موش میکنند 0 
طوری باتکبر باماً رفتار میکنند که دلمان ندردمیا ند . ی 
۱ ۰ وقتی از شهر تر گشتم به‌محله خودمان ددم بچه‌ها نوی 
ری دزی ۱ سوه خوراک کم داشتیم 
۱ مه ند آزاگذراندم : 5 17 
۱ .. خواب دیدم توق خانهم خومی وا هر ۱ ۳۲ 
۱ دارد و هم 0( ۰ حتی اطاقی هم برای کلفت دارد ۰ حشن تو لت ۸ 
و رم ود ( بود ۳ ۳ 
روی ۳ میلن برف سفید نود . ۳ ۳ خوومر نك بیفد 2 
۱ ِِ باسیتب زمینی 2 3 و سالاد آدیده 1 9 73 


: 1 اب دیده بودم رن ی کلبه و و 
فاولا بودم توی اش وکثافت بودم وتمام دارائیم نه(ک مژ بر و)بودا ۱ 
شکر تمام شده‌بود وقتی حور ول 0 رو رفته 0 

بچه‌ما هرا خوید: بودند . 2 ی 


بر 


..برای اداره مزدم ار با رف و 
هم رم تا دولت برزیل ازکتانی تشکیل شدهکه آزدرد " 
دس ای . بالاخر ار ان مت 
ند و 2 وناتوان ات ی وی و9 ۷ 
نبا دهد . ِ 
ی در رشته فرگی خوردم اه بچه‌ها توی زیال‌دانی 
شدا ای رت ی و ی 
۱۹۵۳ افتادم . ماه آوریل نود . وکین در « زشیو"» آهن 1 
9 میفروختم يك سیاه بوست حوان و وت تشه داشتم 9 
هم آهن‌پاره جمع میکرد ومیفروخت . خیلی حوان بونا 0 
اد باره. هت کردن کار بر هاست حون کهندر از 
وید ۰ اما جوانها که زود وتوانائی دارند باد کارهای و 
۳ دهند. ۰ يك رو زکه پاکیسه‌هایم برسه میزدم گذارم بخیابان . 
ام ) افتادکه رن را زبالی‌دانی 0 او 
اه آنجا بود . توس از گرشتهارا و که سالمتر نز 
ن ۰ وقتی مرادیدگفت : ۶ 
ی یا تارولیتا پر کی برد مرو خورد ۱ ی 
3 بعد چند تکه گوشت بمن دادکه بنظرش فاسد نبود . منهم : 
4 . که نخواستم ناراحتش کنم گرفتم.. "۳ بر کاری‌کنم که او 
ی ورد ۰ مفدازی ج کی که موشها کین 
" زده بودند حمع‌کرده بود . هر چه‌کردم که‌نخورد فایده -ِ«ِ«ِِ 0 
تکیت ور وت تدانخورنده وعکیش خالی اس . ۶ 
0 ات ان روشن کرد تاگوشتهارا کباب کند ۵ ای ۲ 
ِ" بود که صبر نکرد کباب حاضر شود همانطور گوشتها دنه ود 3 و 
ند خورد با ورفتم. . بخودم‌گفتم : و 
1 حتماً خواب میبینم ۰ چطور ور کشیری معل یل که 
هم است ۳ باید چنین منظره‌ای راتماشاکند ۳0۹ 9 


ی ی اه ریا 


۳ 


7 


بت و ده بود . شناسنامه‌نداشت 


ی و است آدمی هب دود دیاس و و 


3 کنم ی زد نو ابا مشط: ف‌ بر و بزمین: و 
صیح هقتین نار ان بار بد ی برای کار ار منزل خار < شوم 
تمام ی و فرنگی و گرم کردم 
ها بخو رل 

. چندقطعه آهن‌باره دارم میفروشم ند قای (مانوئل). دادم 
4 1 سر وا اروسرک ست اکه ۱ کروذیر و تشگ اجو وااو) توی راه 
۲ هو س کرده ود لیموناد بخورد .دو (کروز ترو) حرج 3 نود : 
دعوایش کردم . کی‌گفته که اهل «فاولا» باند لیموناد بخورند ؟ ‏ 

۳ ۱ بچه‌ها زباد نان مسجو ر رد تاز ه را حدلی دوست 
و دارند ۰ 9 ض تازه بیست به‌نان ختیگ هم قناعت تیزم ۱ 
0 بان ۴ عصه و کلویمان پائین وود چ رجنجو ابمان ۳ 
0 کر هم همینطور 
۹ ...ای «سالوپولو»شهر 0 ج طلالی رما ناشفا 

را پوس رگلاشته ای و حز و مخمل مسوشی غافلی 6 حور ریات 
0 نخی و ۳ ی ؛ فاو لا و صله کشفت حورابهای تا ۳ ۱ 


0« اج : 
۳ ۱ ۱ بول کافی نداشتم گوشت زین راشحه تین 2 
۳ هویج ور کی ده ۳ تور ۰ 0 و 3 که ۳ 4 7 


1 ۹ التماس گفت رف 
- مادر بیا ومرا به‌خانم «بولیتا» نف ونن نها در خانه‌شان 
۳ ی غدا ی 9 ۰ ۱ 


۳۷ یب متم در سلاخ خانه دود ی احنال گوشت های 


۷ دوای ضد ر ی ۳0 ۳۹ کاوز مایت بخور ند و هر فحرن 
و ۱ 
شوه 


ین بتار لز خر 


۱ ان 3 دم ِ ۷ 3 ۳ وامیدارد گیجی 


یز ی "را گواشد اناد ید ِِ 


2 ورن متیر ماج نم 


ی ۳ 
ریا که 9 


هم تلخ بشود ؟ . 
اصلا مارا ساخته ند که کته بان 3 و 
ی زن مداری دوزامهپس دا هش تمد مرب بو دفتم ‏ 
و وت بر 2 ۲ 
یت و ام 

۱ (لنون ) کاغد هارا شش ام و مر 
را نگهدارم و لوبیا بخرم که ذر خانه بماند . اما طوری گرسته بودم . 
که دلم درد گرفته بود » تصمیم گر فتم يك شیر قهوه با نان بخورم . 
۱ ۳ خوردن غذا عجب آدم را عوض میکند + فل ان آحوردن یمان ۱ 
مرختا » پرندگان در نظرم زرد رنگ بود ۰ وقتی, و قهوه را 
خوزدم همه چیز دوباره رنگ طبیعی یافت. -- ۱ 
1 و دی دی من سوخت نوی مامتان انتت: ار 1 
شلد . تن تاو بهتر کار میکردم دیگر احساس ضعف ۳ 
تبکردم: . تند راه میر فتم کی و ی ی 
۳ حس کردم دارم میخندم انکار منظره خوبی دیده باشم . 3 
0 ۱ ۱ ی پا ره اب ۳ ۰ ۴۳۳ 
کافی به‌ییند ۶ حالی داشتم. که انگار برای اولین بار در عمرم غذا. 


۳ و و 


۳ 

7 

ورد باشم اد 0 ب‌ .۱ 
1 راستی من زن بر اسسوی : من 5 


۱ 


۳ 


ی شدیدی رانک : ی 
(کروزیرو) برانم مانده بود. . پنج کروزیرو به «لبلا» فرض داده .و بودم . 
که برود دخترش را از بیمارستان بیاورد . ی ای 
يك کار امر وز ۳ چکار کنم. دلم 14 

د‌ کف ند 
ری بکنم . هوا سرد است دا ۲4 تفا 


ی بر زه شده . ۳ 4 ۱ 1 اه 
ی 9 ۳ داد 1 5 ۲ ۳۹ ۳ 3 3 
دی نوی ان محله بچه ها مه با سحنه هی ند دوب 
هستند از ساختمان بدن زن و مرد اطلاع دارند 0 


11 پم ی وقتی يك زن و شوهر مست با هم دعوا مر 
تس اغلب توی و رای ید یه کتك 


و ضی اززن نه و لکد که که ی و پر قیس وافاد‌ای 


9 اد جند . 


‌م 


الا تکد رز خ ۱ 

هیکت 2 اه اش از . 

مشروب دم میاید . . همین ؛ الکل را دوست ندارم. و 

ترا روا ماهتا جوم افرص 

ی و سید ین : بارلاله کارولیتا؛ 
۴چد ۱ 


تک 4 و رک یا حهار و تیم صبح دامن یه ی 


اد متنی مفه مت رواب 
بلند شدم بك قاشق شریت سینه بهش دادم . رحمم آمده بود . ۱ 
(نتید» تیم است ۰ ندر ندارد و فتی تبدرزش مر بض نود 
و میتی دا ول فد و رف و 
دم یه تا هرت 
قاری« رید کاره وستگقی است:<. آنن زن حاطر: 


" نشد از شوهر بیمارش مواظبت کند و تربیت بچه‌هاش را نعهذ 5 


" بگیرد برد 3 و ماود بز رگد اپین ۳ 
7 و ۱ 


4۴ 2۴ ۱ 
۳ بلی ناهاز بچه ها برئح و ماهي درست کردم دادم 


تا . بعد ر فتم رون یز + جیع تم ۳ 7 


رم باق 


0 خمع کردن ! ۱ 1 
: دجبا باب در انس نی ند ۱ 2 / 


ری 
تس و تماشای محلی اد 


ی . سه روز بود آمده بودند ولی همین سه روز کافی بود که . 


محله را بکند بزنند . اين کولیها کثافت اندر کثافتند ! دور و بر . 
چادر هایشان غرق در نجاست بود و بوی تعفن میداد ! ۱ 


7 مس رد دش ۳ » آب گذاشتم گرم شود ۰ 
ول * و هه با 0 ی "۰ وا و تمیز ۳ ۱ ِ ۳ 


1 7 1 این گربه حرف میزنم 14 مرا خوشحال 
1 دسامیر سر امراون ‏ با ری و و اتارلوس) 9 
اه درد ویفچنتم) رد مبشدم مبتسقظ آیاوهر مه 
زدو مقداری باکت کناز نهر بهم تا ی 3 
۱ 2 از او تفکر کردم و نطرفی با کتها ار فتی سر ی تا 
1 ز انار غله آورده بو دند و انداخته بو دید يك گوشته ۰ ا نمحب به 
برنج یاکتها نگاه کردم بر بود از کرم ؛ اد . انگار توی. 
ده خود هتم ۰ 
4 از یب و میکذارد بکندد: توت مردم قق بای 
مادم مینا مقل گزبه با موش ۷ ۷ ْ ۱ ‌ 
1 تارب اهرون ماود از ور صرف نوشتن . . 
شلد -. نچه‌هانم حلو کلبه جوبی مشعفول توب بازی بودند 3 
. همسابه ها شروع کردند بداد و بیداد ۰ وقتی بچه های آنها یازع , ۳ 
و ویک ی ره ,با بچه ها جرا . 
7 دعوا کنم ی 
خانه من از توب بچه .ها که صدامه تمی‌بستل: ض 
و ود و 0 با ونوا بازی کدف ۳ 
و جر داد . بچه ها شتا کردند وان ویکتور رفت ۳ 
ويك هفت تبر آورد و بچه مارانهدید کرد . 


ِ ۳ حوب اگر خدای نکر ده هفت سر ِ- میشله: و ۳ 
1 ۳ ی میزد آنوقت جی حواب مداد ؟ ۱ ۱ ب 
3 


۱ آمشب نخواهم خوایید . میخواهم سر و یاف ۱ 
[. سال و را بشنوم . تصمیم گر فتم بمنزل کی از کویهاسنن 
1 ی بروم ‏ از رود ی بل ین دوی 2۱ 


0 نمیخواست از کلبه جوبی من یرون برود . راستش اگر بچه هر 


3 
۳ 
۲ 
1 


وی تحتخوابها ۳ دن . اطاقك حود حای داده نود و و صع بهتر شیاتو ۱ ۳ 
بود . جون مدتی در ارابه ماندم اجوااو) ۲ مد تالم ۳ و اد 0 ۷ 3 


۰ ولد ۱ 


و ۱ ۱ 
طلا و تن قشمد ی . مقداری مرا و 


1 جند اقشتت لناشی ما از برای بچه هاش دادم او هم مقداری فلفل 
و چند شیشه عطر بمن داد وق دواد هن و مرستفی با هم 


حرف زدیم .یمن قول داد اگر با او عروسی کنم مرا از محله «فاولا» 
رون دنت نوی ارام‌دوره گردها مات 


. گفت که زندگی , و اه ی و 


سّت و اضافه کرد : 
- عشق کولیها مثل دربا پهناور و مثل خورشید گرم و 
۳ مانده بود که سر بجر کولی هم بشو 


۱ ۳ 
بین من و مرد کولی شباهتهای روحی زیادی وجود دا 


نبودند بی میل نبودم او را نگاهدارم . از او دعوت کردم برای 
> یهن ردیر بز عم باه ام باب از ونل ک دست. لته 


هستم با کسی را هم دارم . گفتم که زندگی بیچیده و نامعلومی برای 


خودم درست کرده ام , مرد کولی عاشق مطالمه بود > جند جلد از . 
کتابهام را بامانت ناو دادم 


بعد بخانه سیارش ر فتم تا خوب وضع او را ببینم . از 


دی بهلوی مرد. .کولی مانده ام 1 ۱ 
امروز محله (قاو و1 صوار و فنعان ردو فراگر فته 
محل خوث ک 7 


رد برای ۳ بچه اک 0 و 


آمووز کی از اهالی شمال را نه بنمازستان بر دند که وضع 7 
۰ ده و ندنبا مك مقدار زنادی آمیول به ۳ زدند ار ۱ 


کت 


4 1 و محز رک 
۱ هت تمد 
۱ و ۱ ی ی 

میم 0 بر ج 


0 
حص نم 


دا 


تت 


۰ و 
و هم ها اوه و ول و 


رانو د کارا مارد ی 
ری ی ناراحتم که نزديك است دبوانه بشوم یا 
1 و 
را ۳ ی ۱ 


ات2 


رو ۲ و توی کل و لای معذیم کرده ود با از 


سرماعاجزم ؛ اما چه میشود کرد ۰ زندگی من و 


1 1 مرد هائی که بیدار شده اند دنبال کار میروند . حورابها و 
ی توا هایشان را بدست گرفته و پای برهنه توی گل و لای کوچه 
میروند مادر ها مانع می‌شوند بچه ها بیرون بیابند چون توی کل 
مير قصند و سرتابایشان کثیف می‌شود ی رد و 
نت و پیگو ینب فاد لا شهری ابیت آیعی * تعضیی ها 
" به فاولا میگویند ونیز سائویولو ! 
داشتم و دنس برد کول آمدزو بتام داد 
شیر ویخواهلر مرا بییند ۰ بخانه اش رفتم . از زندگی خود در 
ها تا کر . گفت چون‌نتوانسته کاری گیر بیاورد میخو اهدبه 
۸ «ریودوژانیرو» برگردد » هرجه باشد در آنجا بهتر میشود بول . 
درآورد . گفتم در اینجا هم خوب میشود پول درآورد گفت : ۱ 
در ریودوژالیرو بول فراو ان اد وفتی ِ پودم 
اد کار مارد فال ۳ ۳ را در یادن اد 
ارف رح می‌کنند تا آدم ی سك 2 بسا 
یهد توستی ب نق مود رای کاپ متایتتی باشد.. 
7 1 ۱ در 
9 ۰ ۱۲ ژانویه - غذای بچه ها را دادم + ووزالیتا آمد کمی. 
عسن برد 2 
۳ آدر همین موقع 1قای (ریموندو) کولی محبوبم سررسید . 
1 ما ی ای اس ی سر دم‌شد) تور دنا 
3 نکاه یبآ نها انداخت. ۳ مار بح اب 
و و ی اه 


مد 1 8 
خی 
9 


۳ 


یی رت مب ان دش در هر دعرت را 
اروزالینا» را هم دعوت کرد . من ازاین حرف او بدم ۲ 
جهتا خودخواهی ؛ بلکه حسودمم شدٍ . و _ : 
1 0 تن رو ده رفتامن نفک مادم ار 1 
بماند ‏ و بيك نفر دل بندد . در" رگهاش خون کولی حریان دارد .. 
اننطور عادت کرده . بعد پیش خود گفتم :۰ «اگر دوزی این مرد . 
شوهر من شود دا حطور او را نگاهدارم ۰ دنیا را درنج: َ 
دی ۳ نشان خواهم داد .» 
۰ ۰ اوه یرای ابتکه سک کی دلب ای ۱ 
تصمیم گرفتم سراغ مرد کولی بروم و قدری با او صحبت کنم ۰ 
1 دفترجه خاطرات و قلم دواتم را برداشتم و براه افتادم . هرجه در 
0۹ داشتم براش و اضافه کردم میخو اهم همه بادداشتهام 
" رابسوزانم . فك 
او هم سرگذشت خودش دا برایم تعریف کرد 1 
۷ وان داره وروی ۱ و در خانه دختر ۱۲ ساله ای 
که فعلا بااوست زندگی کند . این دختر هروقت برای بازی 
بیرون میر فت‌مرد کول فووا فلت میراد واوزانخانه بر گاید 
مرد کو لین نطرری عجیب ناو با بود - من 
نگاهها را دوست ندار م ۰ جوشم نمیا ید . از خودم 20 
رن دختر بچه چه میخواهد 9 3 ی 
ی در این موفع بچه های خود ما ریموندو زو 3 
راز" کشتداه بوذ كِ جافو دارد نا نه . گفت : نه ام ۰ 
۳ بت مهم ۱ ۱ 3 
کدف با هفت یر باتوی مقا اسو ‏ ی 3 
۳ ناف داد و گفت : 

۱ دنو حالا برای حور دتم دا هس مرها و 7 ] 
ِ از اسلجه آتشی را لد باشند . رمد بهمه ما سفارش 4 3 
اجع باسلحه با کسی حرف نز نیم زیرا نمیخواهد اجلو ۳" ۳ ش 
و۱ خر تبون ۰ به بچه ها گفت : 
9 من این اسلحه را نمادرتان نشان دادم دس هر 
یه دی 0 ۳ ون زد 


ید 


۳ 
3 
۳ 
۱ 
# 1 
# 8 
2 
۳ 
۳ 

5 
9 
۳۳ 


ن داد . | هویم و آبه خانه ری ریموندو ؟ 
ید ال که در ی ز ۱ 0 
۱ بعد ات ما "آفهو ۵ درست ارو . دختر حو ان یت که " ِ 
7 و کره بخرد . . 
هم پسرد ن دا ِِ_ و تن زد 1 ِ 
ِ تون ن از ون پائین نرفته ۳9 #0 گّ شهر و تا ۷ 
۳ را سیم ۱ 1 
ری تا رتتاتان ارات کارا سم آید و باس 
"ریموندو شروع به‌دعواکزد زر بموندو گفت که 0 ناهم 92 داشته 
سید و 2 ی با هم برادرند . 


ت 


س من هو تم ۳ 
۱ جرا ؛ ما همه بچه های زد و جوا هتم 


۱ اه فت و او را روی زمین کنار خود. 
خواباند کارلوس خود. را خلاص ن کرد وبطرف کوجه دود ۰ 
من نگاهی به‌دفتر جه هام انداختم و شروع به‌نو شتن کردم. ۱ 
وق سلم وا ند تردمدیم دیموندز به دختر بچه خیره شد* و 
ی از طرز نگاه او در خود ای هر ۱ 
۳ ت_ کم کم دارم به حقیقت مرد. کولی بی میبرم و 0 4 
جقدر روحش یست و اف ات ان مرد از اننکه خوشکل و و 
و وله اتمه یود را ده و 7 
خوب هستند . دختر های جوان را فرب مبدهد و باوعده ازدواج ۱ 
را ات می‌شود. ۳ بعد وتان اکن دم 9 1 ۱ 


ی آمعنی, زگاه های او را به دختر لد میفهمم: ِ" بت ۱ 
1 مق ش ای یر آشد. + ویکر هیچو فت 7 9 را به خانه ین 
۰ و نخواهم و ون 
ها مرد کولی خیره هط شتا 0 بود ی ِ 
اح کردم و ِ_ِ رگ شیطان ‏ داشت. . 


بد ِ ی 1 ی خود 
- ازاین‌شهر بز ودی‌خواهم‌ر فت. . مقداری : 


14 


را و رم ۱ 
بخ ند بول آبرای‌من ارزش‌ندارد. میدانم ابرم خواهيدو 
با وری من ناراحت خواهی شد .میدانم در قلب تو جای گر فته ام . ۳ 
خیالت آسوده باشد باز هم ین را جواهیم ۳ و 
9 ز آغوش من خواهی گذراند !. 3 

۳ ی ی بیش خود ۲ 
1 روم این مرد 1 الآن کم زندان. 
باشد !» : 

ی تس ۳ 
ی ۱ باطن ‏ 
۳ ره وزند کیش است 7ب 
لحظه ای گقت : ۳ 
3 رامیت بای خواینن اجا خواهم آمد . من توی این 1 
اتاق رن و دختر چران که خواهر مب ۱2 اتاق . 
ِ پهلوی بچه ها ! ۳ ۱ ی 1 


و مس با بدنبچه ها هیچوقت مردی ره مق خود باه 
نمیدهم . نگاهی بطرف من انداخت و گفت : ۱ 1 
- چقدر بی تموری بچه ها بمحض اینکه سرشان با زمین . 

سیگ ازند آخوایشان مینرد ؛ مد 
مسر قت رم فک مد 3 

1 


ق 


وت . میدانستم که عادت ۳ 3 های خیلنجوان دا 
۱ فرب بدهد و بدیخت کند . و 9 
و (ز نموندو» تمام ید ات و ۱ 
رانا مدنی در تعقیب «دبرسه» نود آولی موفق نشد او 3 
بیندازد زیرا «دیرسه» زیاد باو نزديك نشد. مزیای بیمونم 
4 سل توت کح راناری بوک خود حجذب میکنه ۰ 

خوب عیب ندارد . حالا که وعده داده است ت گرد 


سا ۳ بسزای اممال خود برس ۱ 


ور ۳ خرس 3 0 داد که ( شب + برای خواییدن . 


0 9 ۱ بر 


اش تدر انب حتخواب وم گنای اسکه کازلرسی دبر کرده 
د . تا نیمه شب خوابیدم بعد بیدار شدم در فکر بسرم بودم که . . 

برد بانده وه ۰ امروز اصلا از خودم و زندگی و همه چیزم دلگیر . 
بودم « بالاخره کارلوس آمد ۰ گفتم که در را برویش باز نخواهم کرد 
و ما هی 

۱ زو تردگر به . دلم سوخت در را بازکردم » ساعت ۲ بعد.از نصف ‏ 
9 شب بود .سر و ضورتش رآاشستم ی 
" که بخوابد. و نمی‌برد . خیلی ناراحت و عصبانی بودم . 
3 میتی ی ی مود کولی ان سیر ِ ‌ 


۲ ای ال بدیدنم آمد . دید ( رفت ۰ من 


کرد حلا من کاری خواهم رد که مدتی پشت مه ها ول 


بماند. : 

۰ ِِ او بمنِ وعده + کردم کهبرايم سوخاتی پیاورد. منهم تاو قول ‏ 

۳ وانوبه ساعت تب از ۳ رسای تا 

4 1 ید هرا ی را بیدار کرد 1 "مشغول نو شتن شدم . رادیو را 
وشن کردم تا چند آهنگ تانکو آبشنوم. . بفکر کولی ها افتادم ابنها . 


و سیاه ۹( مهم بط و مت ترند . ۰ من بهمه توصیه و 0 


> هرگر از مان تولی ا رای خود دوست آنخاب تن 
ِ ی 0 دوشن کردم » ظر فها ۳0 شستم و بای آوردن آپ 


و بود. نِ 9 ۰ و و چیزهای 1 


و خانه * ببرون و 9 ۳ دق ۳ ۳ 7 برد ۲ ۳ 


تج 


۳ 
۳ 
۲ 


ی 
ی هد 
ی 


1 


د و 
ی 


3 ۳ 
0 


ند م ِِ بو میرود آنها را 3 


انو ۱ بویتا» بمن ۶ گفت بط غصه من از دوری مرد ِ 


۷ در تمام این مدت مریض بو دم حالا وتات 1 جند روزه را خراهم / 


تن بای ۱ اون مو قم « فر ناندا» ار من ۳ 
میدانم ریموندو کجا می‌نشیند ؟ 9 

حواب دادم ۰ «همانجا که باد 0 ی 

مگ تشد از کی رید کهنادالان کات ؟ ۱ 

«فرناندا گفت که مرد کولی خیلی خوشگل بود و اعتراف ۱ 
0 که و دیدن او به 0 خرندن فلفل به خواربار 


1 ۴ 
1 در نمام من که من بیاا «ودم آتای «مانوئل» ان 
نگذاشت ‌ تل لو ۵ ۰ 
0 ی ۰ امروز آقای مانوئل تا که درد کولی خوب رک 
3 دنبال وحتن های جهارده ساله مبافتد جشمشان کور گول او را 
و این دوذ ها من شمر هم میکويم + اين چهاد ‏ تق را تاو 
ها (گمان مدار که قادر>. 
۰ «برای هميشه عشق مرا نگاهداری 
, «کینه بزودی در قلیم رشه خواهد دوانید 


" ص تک «بزر گ و بار ور خو اهد انیب 1 
ون ده هیچ چیز برای خوردن تدادم ۳ ۱ 
( ار 2 ۳ یقت ۰ 0 0 از و 1۳ هستتل ‏ 
۳ ولی هر زنده ای احتیاج بهغدا رد ؛خیلی عصبانی بودم و با خود 
ی میکردم : ۷ آیا خدا ما را فراموش کرده 92 
4 او ی چبز و 1 


۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مه رتم تا آب بیاورم 


۳۹ ۳ " کارولینا ماریادوژسوس 


تست سس ی سس دتم تصسیت. جا ی سس سح وس دم وس ده و ای و مس سس مومس وی مس سس سس سم مسج سم تسس مت سس خی مس تست سس سس سای تک سم وی 


,۲ دسامیر - ساعت سه و نیم از خواب بیدار شدم و ر فتم 
آب آوردم . بچه ها را بیدار کردم و به آنها فهوه دادم بعد یرون 
ی ما ی ی و با بول آن به 
سینما میرود. ۱ 

جه مشقتی ! !یدب تا کته کقد وال ۱ 

اف ها را هشتاد کروز رو فر وختیم . سی‌گروزیرو به 

حوااو دادم . 
رای خرد بیرون رفتم فردا هید سال ‏ ۱ 
معلازی برنم » خایون» تفتوو شک ربنم ۱ 
«حوااو» و «ورا» خواییده. اند . من مشفول نوشتن 


۱ ۳ ان حال نوشتن خوانم کرد .۰ 


موادم که متا ۱ هتر و سفادات آمیز تر از تسا 
۱۹ ۰ در ان ۱۹۰۹ 1 زحر کتننده ۵ که من این 
ان 
و بزاسی برو ِ ۱ 
«دیگر نمیخواهم روی ترا ببینم 
«برو و هرگز باز مگرد !» 
ار دای ۰ سامت هار خواببیدار دم وبطری 


پابان 


سک مر بو رای ررروي6و۳ 


منترلدالمنافع که فقط سي سال داشت در ین هم قظارانش از همه 
" جوانتر بود . ولی او که زندگی سربازیش را از هفده سالگی شر 

نموده بود حال » کهنه سربازی جنگ دیده بشمار میآمد ؛ 2 
دوامیدان:های ترد,» نه تتها نظر مجیین مر دم را نس بر و 
یا و اون اک بو مر ی 


ان محظور عجیبی 
تس ی 


2:72 


تسده 3 


۳ 


هی تلود و وان دی مسر در 


ی بام و و 
۷ بودکهاوبرای‌و سکب بخ رام 


۳ اشکهایت راك کن و حال وقتی است که اید همه چیز . 


7 موی ی 
5 ۳ تا سیار خوب آنها را 3 سس که در حال 2 است. 


9 ۱ رو وا یرای ماکعیی خیو است بابد در کیال ۱ 
0 بت" او تحمل نمائيم 6 همانطور که ی ی او ایراده نماید 
ی و بط 


را و - هیس ۱ عوو یرم دارد میآید . و ۱ ی 2 ب 
* وان دانت اه ومد مرت پدر شم 6 

کلثل شمد قوش گر کی آوشیروع ی ۳ یار دوبار و ۱ 0 

اه بار و 
رید 9 9 هُ بای شما 1 یتطور مرا سید 9 هایم سا مچاله . 5 
خاش ۱ 
ار ۳ آه 4 و 1 ان مرا می خی ؟ / 
ی 0 بابا » اما راستی راستی متاسف هستتید | 1 اهر" 

میک ده و , است 3 ۱ 

0 او درحالیکه صورتش را در مین دستهایش مخفی مینمود. ۱ 
سرپ ۳ ۱ و 
9 ابی تو خودت قضاوت 3 و 1 
ی که 9 8 تس از که تن باعث آ ۱ ِ 


هم 


۱ انا ترا مق ی من قصد بدی ۳ 

» دیگر هرگز چنین کاری نخواهم کرد ج: 4 1 0 
ان در ان که سعی مینمود انکتعان بت شین ۳ از و 
ِِ هه ارآ ند #7 


هو 


‌ ( ۳ ِ 0 د ند ه 0 0 در ِ 0 و 
زاو وت ب ای با ۱۳ ی 
هیس ؛ گوش بدین هد 9 
۹ بدر و مادربعلت اننکه بائی و 8 
ید تقشمزی! میدن دای بات ۰ ۳ 
بگوش میرسید ؛ ولی کم ی‌بعد محو شد ۳ ی 
کشیدند و بدر گفت : ۱ 
1 یات قشنه حنددان باشه ؛ 
۰ ی ی 

1 در در نظر داشت محیطی شادی اوح اسان نان ۰ ول 
و 1 کودل طق فرار قیلی رات ای داشت نظر او احرا گردد مایب 19 
ول همکد تبراین یل 9 و قولِ 0 
9 م۳ و و ۱ ۱ 1 
-ماکه ی ههام خنده‌دار بکونم : 12 
ما ازانشت که مرردم همه یداه سا 
1 دراننمو قع ماد پا کب شنت 3 دوباره افکارش متوجه ‏ ۱ 

راکو ید وتیل انیت ی ۱ ۱ ۳1 
3 بله عم » درست است متاسفانه درزندگی تاراحتی‌هالی ‏ 1 
9 وحود دارد . 1 
اوه » بابا تک زا نا رای 1 آدم وا زان ۱ 3 

0 سای ی ۱ ۱۳ 
یت مترمم * بی حلا شرع کج ۳ 
۳" ۷۳ ص من امترهتگها: ان ۳0 باسهایشان ر ان ۵ 

7 ان جطو ر به تما هم نکی از آنها هستد. 9 

ی آنها دریکی زنب دها 4 رعایت ام نظامی 


۹ ی 


ما 


ااپرستار. 


و 


2 ی 4 2 1 رب : ی و ا روماتکه نیروهای 
مشترلالمنافع درحال ی نت بودند » بآنها دستور داده شد تابا .. 
نظاهر. بجمله بیکی از مواضع فوی دشمن فرصت مناسبی را بر ی 
ی مود مقو ای سر تاقوا سود اورت > دی* نف وروی علافه .۴ 
۱ ی بارااز دستورهای نظامی نیز فراتر نهاده وحمله ظاهری دا .. . 
9 ای دنل و در مبان طو فانی از را وحون ۳ 
1 ۲ مش و باییروزی پابان رسانیدند ۰ فرمانده حبهه باوجود اینکه 
۳ این پیروزی را ستايش میکرد ولی چون ایشان مقررات نظامی را 
اکتا احراء آشموده ودند. آبشدت و نود دب تسلم داد گاه 


- نظامی لندن : 
1 ک و وه بای ! ؛ من 1 دیدم . وقتیکه بازرق وبرف تمام 


پرانسب بزرکشس پا سوبازانش از حلوی خونه ما رد میشود مه ال هر 

> مثل بنظر م. خوب . ۰ لمید و نم ۲ جطوری ۰ ففمل مثل اننکه ۳ 1 

نج وی بست ودبدی که مردم زاو میترسند ولی من تس ۱ 

۰ ای اک نوی نمی بگاه انم کید ۳ 
و ها هون ماه در ان رندای تست وین او و 
بقید 7 شرافت ت برای ان داد ان و 


" " ‌ همه 4 کوش فرآددند 6 دوباره صدائی پگوش «رسید و با 2 
ِ برای اننکه دی رنکشس با و نماید 7 را ۳ 


9 به‌شانه شوهرش تیه داد ۷ 


سب آوه پایا چه خوب ار هتره بافیشو بکر » مانمان ! 
پسب زیم ميتاشنم ۱ فجب 


3 


به 1 آن آن خاناده‌های و 


کب ۰ 


ای ون 


‌ ابا 1 2 بر داد س 


آه من 9 بر 0 هن 73 


ی تاآنحالیکه نی ان ادامه خو ۳ داد دود ج‌ دادگاه نظا می 
و یکساعت محاکبه ۲ آنا ۳ ی تشحصص داد 9 به‌اعدام ۱ 


1 ِ 3 8 ان - بابا 1 وثاا 9 


ف ب 
3 


1 و ۱ ند ۱ 
رت : تا 1 مامان ۳ زیزم ! دومرنبه گرب میکنی ۳ ف 1 
تیگ 1 بط بان تدنیک ی ی 1 َ 
یر کند. و 4 ۳4 7 
ای رز هَ 6 بعداآ یا ت0۳ ی 


ی باب شما ۱ ونار! میشناسید و ّ 3 ت ت53 


دوست دارم ۰ آیا فکر میکنید که بذارند من اونارا 14 #6 5 
الیل با صدائی که در مو قع حو اب دادن کمی میلرز ند گفت. 
س عززیزم 6 یکی از 3 ۳ ِِ اه 1 
۵ ی مر ان فوها ف ۳ ظر 
بدن عه اوارا وس یرای بت ۱ ۳ وی وت 


ی . به ره هم نباید خجالت 4 
ام ۰ نه بابا 99 7 : 
خدا منداند | تا 3 
و نا مامبازه: 1 7 مامان شما ِِ ان ب 
پبا باقیشی یکین ام 


که ون 3 حالا میخواستند بافویب . ِ 


نمرافت سرباز یش را لکه‌دار نمایند. ی بح روم ی 
دس ولی» اعضای: دادگاه س و۱٩‏ ب‌اظهار داشتند که آنها 


آمفایر باحق ی که قرمانده درباره‌عفو مجکومین داو دتم نماند 
ری و " این مطلب او را تکان داد 7 نو قف نموده و :کمی افکر کرد 
و و آناز خشونت از چهره‌اش مجو 9 

5 و با ۳ 29 داد منتظر نمانند و خود داخل اطاق شه  .‏ . 9 
۳ ی اس از مدنی که 8 اج مره ورت نمود داز تا و ی 
9 «قرعه بخفنید. وف طیق! آن » دونفر از آنها زنده خوآهند ماند. . 
کت .نان انا اشکار1 .کر دنک من باید 0 آه 1 بیچاره 


۱ 1 بانه انیا قبول نگردند. .| 
8 3 آنا اونا ۳ تبول میکردند . 3 .۷ 
تا بط نو تن به 2 ۹ 1 ۷ 9 1 
رد بت مین نها ی کر فرعه کی وتا و 1 
9 داوطلانه خود را ! محکوم مینماید و این چیزی جز خودکشی یی ۳ 

تن اضافه نمو دند نه آنها مسحی هشتند 9 ان نیز و دک زرا 0 
ممتوع شاه است . سیس ۳ دادند که برای اجرای سم ۳ ۱ 
"۳ دادگاه حاضرند .. 2 ۱ 


0 1 ۱ ۳ ِ_ پابا 13 تین ۰ رز 7 ۳ ّ 

-آنهاه آنهاهمه کشته خواهند شد . ۳ 
1 4ص دب ! گوش و با ۵ 2 ۳ ی 
باد ؟ نه صدای با ... خیش .. 5 ۱ ی 
رز 3 : رت عای 9 و 7 3 ۱ 2 ۲ 
و ‌ اون تیان 2 تو ۰ در مو قع 4 ۳ ۳۳ 1 ری "1 
طوز در دوده و 4 ۱۳ [ ناز کرد و و ی وشحالی فر ناد فان ین 3 و ّ 
ِ ن 2 تو ! بائید تو . ۰ پابا سربازای پیاده هبتتا: ۱ 0 

2 : ربازای ۱ : س ۱ ۱ اه ۱ 


3 ۱ ۱ مارك تواین 


کودك هم با جشمانی که دانماً بجپ و راست حرکت میکرد به آنها 
0 
بس ار اشکه یدن » مادر و فرزند لحطهای موی تن 
را در آغوش کشیدند فرمان . بیش سوی برح صادر شد . 
سپس کلنل با قدم های نظامی در حالیکه صف سربازان 
دربی او بودند از خانه یرون آمد و دز دردشت. سرآنها سته‌شد. 
اوه » مامان » قشنگ نود بهت تکفتم ؛ اشطور میشود. 
دارند سرح میروند و بایا آنها را خواهد دید او ۱ 
- آه ؛ فرزند یگناهم با در آغوشم. 


۲ 


صبح روز بعد ؛ مادر مصییت زده نود رختجواش 
را ترك نماد 

به ای احازه نداده بودند داخل اطاق شود و باو گفتند 
برود بازی کند . کودك در حالیکه لناسهای زمستانی در برداشت 
برای مدت کوتاهی برای بازی بکوجه رفت .۰ 

تکساعت. بعد اعضای دادگاه نظامی بحضور فرمانده عالی 
فر اخوانده ۱ ۱ 
اما ری 
نجدید نظر نمایند ولی آنها در عقیده خود راسخ هستند و قرعه 
کشیدن را مخالف ستن مذهی میدانند و حاضر نیستند بمذهب ‏ 
خود ی اخترامی نمانند . ۱ 

دز تخالنکه ور گام چهره فرمانده را فرا گر فته بود سکوت 
نمود و ببس از لحظه‌ای تفکر گفت 

آنها همه اعداآم‌نخواهند شند بلکه قریه کشیده خواهدشد 


14 1 و ۳ 2 ۱ 
۷ ۷۳ ابر و او لین کود کی را که در او دک اهمراه + خودت 


هدرز کاملا یرون ثرفته بود که دوباره در حالکه . 
ی الی: را که لیاسهایش به برف آلوده ود در دست داشت ». 01 
رد اطاقف گر دید داز مستفیماً بطرف فر مانده عالی همان 
ِ و تر ددرت که ضقان قز ی ۵ هو لنزن اموز از دکر ۱ 


و 1 
2 من تما را مستتباستم,غشما فومانده‌عالی هیده را 
تب من شما را و قنکه از سلوی مترال ما زد سمشدرد ۳ . همه ی 


نرب سیده بودند ولی من نترسیدم برای اینکه شما با خشم بمن نگاه . 

لد : باد نو نم امن دی ریک ده پایین ی 
7 یب بود بو شیده نو دم بادت نماد ِ و 3 7 
ی وی چهره 0 ام و آزنت 7 او برای ٍِِ_ 
ِ" چراه بکا .من . ۱ 1 
س 93 و من 9 ی خانه ایستاده ود . خانه من شما 


یش میدانید . ۱ : 0 
4 9 ت کودل با و مس زنش ِ ری 3 شْ قدت 


9 ی - من خجلت وک هت ی بح افتم سوگندکه 


۹ هوگز دوباره تو زا فراموش نکنم . حالا مرا می‌بخشی و ه 1 
ب جوبی برای من خواهی بوو ۱۳ تتطون یسک :1 و 
و ی ‌ تشه .گرجه من نمید ونم جطور متو فرامو ش کرد ۳ 

ای و ۳ زا تتعصی جیز ها ناد م‌میر ه 7 من و ۱ 
هی راک 0 تو 7 ّ 


۱ تنم بود ؛ ما دقیق و ی 
۳ ی 0 ۳ زندگی بهشتی ب 9 نابود شده بودو 1 2 
: ۳ 1 را جبلی): ۳۳ و مت داشییر : سس ۶ 0 ۸7 ۳ 
ّ آو » تو تباید رنه هیه دستور ‏ های او و ایرد سم 


۰ نا ۳۴1 


5 تزا جقدر دوسنه داشتنی 2 هستید ! 7 و دق 
0 رای اینکه ِ جانشین آو هستی . برای این بوسه ها واه 
۱ 9 و ۳ درا ۹ انکه" ین شیر توجه قرارگر فته 
۳ نت > دستهایش را هم کر فایر دران موقع صدای تاش که اهر 
احظه : ردنر میشه کوش رسید و شروع بشمارش صلای بای 


ندیه عبور 9 
باق ۹ سر ۳۳ 1 آتای ۳ آفر رمانده ! اص ن دام راسقولا( و 2 ۱ 
را. سیم ۰ 1 ۳ 


نا عالیحناب 4 آنها آماده‌اند : ُ نسیسر دوباره احتراماتظای. 

2 راجاق آور۸ و مراجفت نمود ؛ ۰ 

۳ #/ مانده عالی به 1 سه عدد صفحه ؟ و جك که د عدّد نها 
فر ی ی 


1 و و دیگری فرمز تو ۵ داد صفحه قرمز بهريك از موی ‌ 
1 داده میشد آو میباست تیرباو! ۱ # 


4 سناوه»چه صفخه قوهز: قمتگن ادا مالهته مر ۱ ِ ۱ 
مب ۳ آنها مال دنگران تست که ی 
تن ترشیت ان »نلک در مخفی است داخل وک 
3 مرد که در يك صف روبدیوار در حالیکه دستهایشان از بشت. 
3 یدای او دی هر کدام يکي از صفحه ما وا 
۱ نا از اننکه بشت برده 0 بن. نوم یه 1۵ 
مان ۳ هن 2 خی کم 


۳ 


( 2 حتف : + فرشته و 1 بشت توت حود دا و یك لحظه . 
و با کار وی هو شیارانه‌ای اتانه اطاق و اندام آورزنده شویار ان 0 ۱ 
زندانیان را از نظر گذرانید .و سپس درحالیکه صورتش از خوشحالی . ۳ 
هد و کات ۰ «آون ۳ ی سك 4 
ی تیه و . صفحه قشنگه سا نه بایا 0 َِ( و 
0 0 شحف ِ سس وشحالی دی یس گذارد ۳ صفحه‌ها را را 71 
رد زد : 9۹ زب و 
۳ 2 بایا ! بای اد کن. جی‌گر فنی و ) 4 
4 0( : هد به م بر آوو نمو۵ و دن حالنکه زار انش شم 
ُ ار ر دید » حلاد ی ی ی 
د 7 موی دن آقو شور ئز ققه .ابر ا 
1 ۰ ۳ افسران » سربازان و زندانیان نجات. »1 و ال که رای 
لحظه‌ای در آممادل عظم" ۰ ان فاحعه فلج ان و بو دند و این صحنه 
4 13 ثر انگیز بر قلیتان اثری‌عمیق گذارزده و ان ی 
مت عمیق اطاقف را فراگر فته بو د ۰ پسبسن سپس افسر نگهسان ۳ و ۰ 
وج بی‌میلی ۳9 پسشن 0 و شاه محکوم. را لهین کرد و ی 1 


اه + 
مه 
نود 


و ان ض متامفم اد او را بیووت ببرم 

۱ 2 ۱ ف حنگل. ۳ 
0 0 شما 1 پابا 0 هُ برای اننکه مامان مریض ۳ 
در ی از 1 آپشت + پدرش ۷ بیرف و دستهایش ۳ 


۱1 آه 4 نجه تاره ؛ از خدا ی ی - 
رن 9 سرم . نگهسانان توحه کنیند ! خردار دوش فک ۱۱ 1 
۱ در این موقع انی مثل تیر شهاب رفته بود و لحظه دیگر در . 
دت ری 1 3 
دارد اطاف گرتاید ِ 
۳ و حاضر بن با دیدن سس منظره‌ای یه توا دا اقا 
لام ی وم اس ات بیش فنگا نمودند . ۱ ۱ 

تا که من اکن و کت ۰ 
۱ احتیاج به پایا دارد ولی اونا حتی ؛ و ای ۱ 
9 و دارند او ۳ میرن ۰ ۱ 

۱ هدر حالیکه ی کی ۱ 
1 1 _ 

وه ایدم ؟ ۱ ۱ 
0 ی 


گفت : «آه » خدانا يمن رحم کر دس بطار باتز ویر و حیله بأافت شیر" 


2 


که من ظالمانهترین عملی را که يك بشر ممکن آست آنجام دهد > ۱ 
رد مه ۱ و ی ۱ 
۱ 2 ۱ ۱ ۲ 

۱ ی | 
نمیدهی ! ۲ 
آترافی و و ال 2 را 1 روشن 33 ۳ 


0 خی با وروی سر فرمانده وولو فراه دی ی ۱۱ 
ی ٍ برای آن قو لیکه بدون تفکر نو داده‌ام خدا وان 5 
و > و حتما از و ۳ ترا 0 آشده » است که 


ی 


001 جلو قانون دربانی استاده است ۰ يك مرد دهاتی . 
قاو رون ی دربان توش که تالا تمیتواند یهار 
۱ ر اه دص : 
مد ی ی و ی رت که 
ار 4 دربان حواب 
مبد هد . 9 
بسک نله 4 ممکر اس هً و لی حالا نه . 

۱ و قانون مانند هميشه باز است ؛ دربان کنار 
مرو د و مرد دهاتی حم میشود که نظری| ۹0 داح 
بیفکند . دربان متوحه میشود و میخندد : 
۲ ۱ باکر تا میخواهد وارد شوی ؛ امتحان که 
5 2 با وحود مخالفت من داخل شو . ولی ارا در نظرداشته. 
اه من خبلی درم تا اشحال اولین دربان, قانون 
7 114 ی 7 ویب هن ود دا 

ی ی خر این نجیاه رل 
مراد دهانی و انتظار ی مشکلاتی راندانشته 
۳ ی وی راک 


ی ی و تما ی پی‌ددبی جرد ۱ سیک 
1 9 هم گاهی او را سئوال بیچ میکند 19 از ی و حصق ۱ 
ی ی وطنش و جیز های: 9 می پرسد مین های و کلی ‏ 
لباب » مانند سئوالاتی که اشخاص مه 
میکنند » و پس از همه این سئوال و جوایها ۰ ِ 
" هنوز هم نمیتواند او را به درون راه دهد. و 
و دب تعرس رات سای ۵ خود را کاملا نی ۱ 
۱ ۰ دق تاره همه‌تیر و ی خو درا مصرف میکند و مق ِ 
ی انهای نا ی سر 3 
1 ِ# » دهد دربان همه هدایای اورا قبول میکند ولی‌میگوید: . 
۳ ی 1 همه انها بای این تس لو تون منک ۲ 
ی وان سس از همه امکانات استفاده ای ها هر رس بت 
ی 3 ظ شالیایگدرد ومرد تایح مس به ۳ 
۱ شده است » او همه دربانهای دیگر را فراموش وی ِ 
۰ ات ام تصوی مبکند که همین با از رد ۲ ۰۰ ۱ 
چلوگیری هنکن ۰ در سالهای اول 4 بهاین تصادف‌نحس ‏ 
بدون ملاحظه و با صدای بلند نفرین میفرستد » بعدها . ۰ 
که سالخورده میشو د 4 فمط با خودش غرولند میکند.. 
دست آخر بجه میشود و جون در طول سالها ۳ 
۳ با دربان با کك های شّه او هم آشنا شده است .به‌آنهاهم . و 
1 تضرع میکند که به کمکش بشتابند و دربان را متقاعد ور 
1 ساره ۰ عأقبت‌نورجشمانش بضعف می‌گرادونمیتواند . ۰ 
تا 1 بر او بای وا از فستت: : 
۱ ۸ اه داده‌اید با اننکه در حففقت قیقت اطراف او تار يمك ۳ اک ۲ 
ی ره 2 رخ این ریک ی از ای در بدا مشود کهمجو _ 
۳ ی و گ دد ۰ دیگر آو زنده یی و از مرگدتجربیات 
۳ ی ی ۱ , "ستالتان: دراز درمفز ش حمع‌میشو ند وبه‌يك‌سئوال مبدل 
ی ۳ و این سئوالی است که هرگرّ از دربان نکرده . 
ی > اش .به او اشاره میکند 4 چون دیگر نمی و فا 
۱ : ی و خود. را دلب کند . ۰ دزمان : ات 
نا هیده چون تبایت قد شام 2 
و : خیا ّ ۳ شده است . 1 ۳ 


8 


#۴ 


کی 


۱ 
7 - دیگر چه میخواهی ؟ مثل اینست که تو سیر 
تعسو ی ۰ 

مرد دهاتی میگو ند : 

البته همه طق فانون میمیرند ؛ ولی جرا در 

طول این سای دید ی چز من رخا وروددتر ده 
۳ 

دربان کم متا او دیگر در حال احتضار است؛ 
برای اینکه صدابش را خوب بشنود » فریاد میزند : 

از این در هیچکس در وارد نميشد » جون 
ابن در مخصوص تو بود ۰ اکنون میروم و آنرا می‌بندم . 


3 3 


2 1 


۳ 
2 


9 
0 


اط 


و 


ب 1 ۱ 1 
9 
ی 1 


ترفاسل 


۳۳ 


9 


در یز نوسنده داستان (مر دی در جاده) ‏ 


ی 1 آلیرث مالتز نوسنده امریکانی : 
۱ : در ۲۸ اکتبر ۸ ۱۹۰ دیده بجهان کشود . ۳ 
پر و مادرش جزو مهاجرین لهستانی بودند . 
در اوایل بعلت تنگیستی نتوانست ادامه تحصیل دهد. 
ولی بمدها حبران عقب‌ماندگی کرد هل در کلمپیا ‏ 
وارد دانسگاه سد . 
سال* ۱۹۳۰ ت فلسفه: فا غالتحصیل شد و ابتدای کار . 
۳ نویسندگی وی آزهمین سال آغاز گشت . 
1 - سینس چند سال بفرا گرفتن فن تاتر پرداخت , تارب 
نویسندگی خودرا در این چند سال باوج ترقی رساند 
اب فملا در نیویورك اقامت دارد ودر دانشگاه نیویورلد شن 
ی نمایشنامه‌نویسی را تدریس مینماید . ۳1 
و سنار بوهای وی ساخته‌اند عارتند از : 
ااا. . اآاآ آا ‏ (فنگ اجاره‌ای 5۱۳6 10۳ صسو عط۳؟) 
۳ (مقصه توکیو 101۳۲0 صمناعهناهع0) : ۹ ۲ 
نم (غرور ملوانان »ده معط 0۶ ۳۳:۵6) 
(شهر بی‌دروازه باه مه 6ط۳) 
و بالاخره (در خانم‌مانی که زندکی مبکنم هز ۱۱۲۵ 1 عمویم م )1۳۳‏ 
."که برای اين فیلم جایزه اسکار گرفت . 
تمایسنامه‌هاک او نیز ممروفند و بترتیب تاریخ تجربس : 
عمار تند از : 
جرخ و فلك ۳0۱۲4 0ج 16۳۲ 
صلح روی زمین ۳0 0۸ ۳2۵۵ 
.سا مجموعه نمایشنامه‌های تكپرده‌ای 015 ۳۳۲۵۵6 
ودال سیاه ۳0 ۱201ظ 
و از بهترین داستانهای کوحك او میتوان ۱ ۱ 
2 (خوسخت‌تر بن فرد.روی زمین ۰۵۳ ۱2۱۵7 0۵ ۲۱۵) 
اااااآااآاآاآاآاآ و (ردی در جاده 024 ج ده صد۲) را نام برد 
و ی سالٍ ۱۹۸ برای داستان اول خود جایزه ادبی (او : متری) دا 
- آخرین کتاب ار که + در سال ۱۹۰ برشته تحریر ‏ درامده. 


ی 


قارن ساعت چهار بعد از 

1 ظهر از بلی که در «گالی» واقع .- 

در وبرحینیای حدوبی است گذشتم ,و به پیچ خطرناکی.که منتهی‌به .. 

بل ز بر راه هن میشد رسیدم . من اکتا نیز از ابن حاد ه آمده ‏ 
۱ اد ن مج 3 ۳ های آز تس داش ۰ دراین 3 وارد 9 
شال حنان نز د ,ك نود مروی, را زبرنگیرم که تا آن و فت در تام 
رانندگیم 1 نداشت . داستان ما انطور اتفاف افتاد . و 

هتشگ شود هه انداز براثر: بارانی که تمام رون ۹ 

بث بند اند خیس و ما بخ لین 5 4 تار بك ‏ 


۰ 1 


. بای را روی ترمز گذاشتم و با آنکه سرعت ده میل در . 


و انم وی ‏ اع سر هون و سیر کت 


جر خاندن دما ن ف ار ‏ فت ۰ کر انا ابر مر هقف 


کردم . کامیون بسرعت بیچ ج زد » گلگیر اتو مسلم را خراش داد ؛ و با 
فاصاه بسیار خطرناکی و امس وی درادن انتده 
حوان را » درحالیکه گونه‌اش براثر شاوی که در دهان داشت ناد 


بکر ده کات بر جادهمیککوب برد مشاهده کردم 0 


دی کرد ترمداز آن با دنده نیراد افتادم بر هدن مو مود 
که ناگهان مردی را که در نیم متری اتومبیل من استاده بودمشاهده 
کردم هه 

اولین ی هه 
ی کف بت ی و رای وا 
شدن بالا برده است .گر او از آنطرف تونل آمده نود شاند مستفیما 


بامن روبرو میشد ... و حال آنکه ممکن نود همانطور آنحا باستدو 


به دیوار روبرو خیره شود .من تازه فکر میکردم ممکن بود آو را زیر" 
رم دز میهد اد قاهرا هیلقن او تمیکرد . او حتی وحودمرا 
۱ در اط راف خود حش تملکر ۱۵ 

ش نکر زیر ثر فتن وا رام کرد از 


که مردی با بدن له شده زبر جرخ اتومبیلی مانده باشد 


وهی تالا ترش ایستاده و بدانم که من صاحب اتو مسبل بوده‌ام . 

فر ناد کشیدم : « های!» حوابی نداد . بلند تر فر ناد زدم » 

حتی سرش را برتگرداند ..همانحا استتاده بود و دستش در هموا 

۳ ق ود 0 ن ۳ بیاد داستان رک تون مان ری 
مخوف خود را انجامدهند. . - ۱ 

4 2 و ز مدانتم که تونل 7 ان اد تنم را 0 

نا قتدرت هرجه تمامتر فشار دادم + مرد مزنور 
۱ ر هی تم رن در ار ی 


چون حس و رای 3 1 بخوبی مشود ۱ 
۰ " اآمانند کسید که انش عفیقی قرو ۳ باشد. 

" صّدای بوق بتدر نج او را ببدار گر وا . بنظر میرسید هوشیار بش 5 
یت 9 نك رونای عمیق 4 در دای محصو ص تجو و دش 4 0 رهق وین کي 


1 بارامی یا رد و بمن نگاه کرد . ی کته ات ۰ ۰ ۲ 
4 سی و بنج بتاله ننظر مبرسید و ترخشستگیهای و اصضحی در صورتش 1 
هویدا بود . چهره‌ای معمولی داشت و دارای بینی گوشتی بزرگد و . 
. دهانی شهوانی بود . قیافه‌اش گویا تبود . مثلا نمیتوانستم بگوسم . 
1 آدمی مهر بان با ۶ ی سم هو شبار با با احمق ات فقط صورت گنده‌ای ۷ 


0 داشت که از بار | ۳ خیس شد ه ود و تا حشمهانی دمن نگاه میکرد که 
گولی پرده لعابی برو یآنهاکشیده بودند. قیافه او جز چشمهایش-. 
و سان کسی ود که سحرگاهان برای حفاری معدن میرود و با از 
.| کارخانه بولادسازی و با 4 و و نا حالی که کار های سنگین 
1 انجام مبدهند بر ون ما بل : ای وزعغ حشمهای او سر 
و در نمیا وردم ی و 
۱ شعاع زننده و وحشیانه جشمان زنی که من کبار او را در مر ض 
حمله وحشتناکی دنده بودم نداشت . فقط میتوانستم او را به مردی ۹ 
تشبیه کنم که از مر ض سرطان مرده بود .در آخرین روز های‌زند کی 3 
1 آن مرد جنین برده لعابی کدر بروی‌جشمانش دیده میشد . حشمهای 3 
و او حالت گنگت و مات بجخود گر فته بو د . از دمم ن سیید بش دار وا ۵ 
تب ناز لد اه مبلاتقی ات که که تا ۳ و ‌ 
تشکیل مبدادند خوانده میشد . همین حالت نگاه رانعن دال:خشمان . 
. مردی که در حاده نود دیدم 
11 و و فتی که بالاخره صدای بوق او ره سر او را بخواد رد 


ون الحتتاظ .قدم بحلو برداشت و خود را به در اتومسل رساند . :1 
و و۳ از نزدلکی خطرناکی که با اتومسیل داسشتت اظهار تحت 1 
ت کند . ولی لهیجو جه آستفتیی 13 جهره‌اش هو ندا نود . جنان‌بآرامی ۱ 


ی و مو فرانه سس 0 بود که گو : ی آنتظار ورودمرا به 0 

3 سراسن را عم کرد تا مرا ببیند . ۲ 

3 برسید ۰ «ر فیق ممکنه منو با خودتوق فان ۲ اب 1 
من دندانهای درشت واسب مانندش را که در قسمت عقب ۱ 

ريخته و بقیه براثر جوبدن تنباکو رنگ خرمائی بخود گرفته ب 

و مشاهده کردم ۰ صداش ناد نود و بعادت حنوبی ها مه و 

۱ را جویده و پمضی هرا کشیده وتو مایا نت 


مب 


ی ۱۳ 
کهتا؛ ی ظ رد 3 1 شلوار آتبره که و ار 
خیه 1 تور صورت ظاهر وی چیزی دستگیرم نشد و 
خیاء ی درباره وی اندیشیدم جون دوباره خواهش کرد : 

...من میخوام برم وسون . شما هم از اون طرف میرین ؟ 

۱ و قتیکه ان حمله را ادا کرد به چشمهاش نگاه کردم . حالت : 
لعابی از بین دا ی ی وی 
بلوطی و نمناك بود . ۷ 

ار اییدت ود ویو لسن اور 
رل اعد اب "واقعه ناگهانی حرات مرا گر فته بود . 
میل دآشتم از توئل و از دست او کحا فرار کنم ۰ ولی مشاهده‌کردم. 
یر مر و فرو درم یمن نگاهمتکند. ۱ 
کشیده صورت اورا شیار کرزده نود و او همانطور انستاده ود و 
من تعاضای مساعدت داشت ۲ را حالتی ساده‌و ۱ ۷4 
من‌ود. در 
نودم ۰ گفتم ۰ «بیاتو ». ۱ 

ها کنار من نشست و بسته کاقذ ما رنگی را آدوی 
ونتون درحدود صد میل اه کوهستای صمالمور ‏ انیت زا 
میباست‌مدام از نك تبدبه‌تبه‌دیگر واز نك سراشیبی به‌بك‌سربالائی‌در ‏ 
" حرکت باشیم م. حاده در مسیرش مهار تخود بحید هنود : سر 
خاده زا تب نگ ها تیان مدادند و .سنوی گر منتهی 
به بر تگاهی ميشد. که سیصد متر ا رتعاع داشت آب باران از بای 
سنا هو طد صخره های کوجك میشد و آنها راسی 
غلطاند و در وسط حاده‌بخش میکرد وان اهر سب کندی سرعت 
اتومسیل میشد . ولی در مدت حهار ساعت و با همین حدود که 

سارت مابطول انجامید + .عسیر امن نی از چیه باز 9 

و ۱ ۱ 3 

سفی‌کردم بحر فش بیاورم ی نبود . گونی‌نمیخواست . 
گفته های مرا هد . اما بمحض اینکه شروع به حرف زدن 
1 میکرد بلا فاصله در همان روبای عمیق و .مهم خود تیف میلس را 

" مثل اشخاصی بود که از و و ۱ کی ۱۳۱۱ 
3 های من 4 تق‌تق اتومبیل کهنه : * ریز ش باران نکتواخت :؛ همه‌صورت: 1 
1 ی ال 


و ای 
0 حه نداد دا را مسا آبلند تسوا تا تکراد کردم 
ِ بسوی. من رو گت ما ام ف 1 
بیخشین دفیق. ۵ خی با تشیدیی 1 ۱3 اه 
ِ ۰ ی 1 نج . هیچ میدانید که نزد رك ِِ آتوی و 
4 ریرتان بگیرم ۲ مره پوت ۳ 
__ .مه هه ایا لچهاهالی وه نشن ار 
۳ بت دی من داد زیم 
انا نی ده مت ؛ 
9 - نه ... «مکت کوده : «نظرم تسو نقر های یکی 
بودم» 1 1 ی 
۱ در دل گفتم «حتما هم همیتطرر پود» 0 3 دای 0 
۳9 ی تاه کت 1 ۱ ۱ 0 ۳ 
که ترش را برکرداند و تکاهش بجلو + بروی جاده میختوت . 
7 2 3 
در یر دار نود بش دار شود دلم 7 
وا مره و ۱ ۳ ی ۱ 
وم 3 ۱ ِ و جر 
ی ی 
0 3 ۳ آنکه در خرن زدن ار اشکال ی و ری ری ره 
کیت بینا قاراسی فکری او را از حرف زدن بازمیدایت . ار 1 
" نمیخواست بین حر فهای من و دنیائی که در آن غوطه‌ور بود اختلالی . 
" حاصل شود 1 وجود این هنگام حواب دادن بدون لکنت و بیدرنگ . 
ی تم ان تضانا را بجه تعبیر کنم نذر رها ی 
۷ وه داد اف ی ۳ 


۱ 


ی دی خن بات ینعی چا 


نی انز 


ِ 


م 
نا 


9 
0 سٍ 
ی 


فیط 


توازی ک بت تن 


و ۳ 


ی تس خوو انیم «مثل اینکه دارم تمعص و 1 میشوم» 

0 ِِ ۳۳ دراین و قت به جاده‌ای خاکی رسیدم که فشری ار کل 

1 و لای نوا بوشانده بود و دست انداز ها زاندن را متکل کرده 
بود .محبور شدم سکوت اختیار کنم آو مواظب راندنم باشم وهنجامی 
۱ ۱ 
۱ دوباره سعی کردم او را بحرف بیاورم » ولی فانده نداشت. 
۲ حتی تالم رز نمی تلد . بالاخره سکوت او باعث خجلت من‌شد. 
او آدمی نود که در وحودش غرق شده بود و منخواست او رابحال . 
ود امن گذادم . مخالف اخلاق بود آرامش او را برهم زنم . 

0 بنابرانن ما چهار ساعت در سکوت سر بردنم ۰ برای من آن 
ساعات تقربا غیرقابل تحمل بود .من تاکتون يك جنین سرسختی 
در وحود آدمی ند ند ه بودم ۰ لو ی ال از اخمت سته وگ توت 
چشم ظاهرشن جاده مقابل را میکاو بد و باچشم باطنیش هیچ چیز را 

نمیدند ۰ ۱ نمیدانست‌من در اتومسیل نشسته‌ام . او حتی وحود 
شخص خود وا در آنجا احساس نعیکرد .او حس نمیاکرد باران از . 
ان ی ماشی رورت او رافازبانه مب یه ..معل قالی ‏ 
یی پمجیکت اوه زب از شسهای ار زنده بودنش-با ی 
میکردم. 7 یی لقن میکشید . ۳ 
ِ 9 در تمام مدت : مایت زان ار نت و 
وتو ان رفس وه که.دجار تفه همرآطبا یتنج تقد « سرفه 
اب زب "یه سوی دیگر تاب مبداد 
اه .سعی میکرد بوسیله سرفه 
چیزی را بالابیاورد - چون من صدای دلفم درون سینه‌اش راشنیدم- 
ولی موفق نمیشد . از درون سینه‌اش صدای نامطبوع خراشیدگی 
بکوش میرسید » بنداری فلز سردی را روی استخوان دنده‌اش 
۳ و او تف میکرد و کله‌اش را تکان یداد . درحدود سه‌د قیقه . 
| طول کشید تا تشنج ساکت شد و سپس زو بمن کرد و گفت : : «رفیق . 
1 7 خیلی عذر میخوام». 
5 9 دیگر حرف نزد وا کتهح . از دز رت کم 
ما قصد و 0 کی و مت 0 


ی 


1 9 
ِِ 
۳ 


1 4 
ی( 
ی 


ِ 


9 
1 ۸ ی هه 
٩‏ 4 0 
9 ۱ 

ای 
۳ 


2 


4 
ی 
ٍِِِ ِ " 


0 
ی 1 7 


تم خو ند 9 | ابهام‌ییر ون ار 2 


ِ ار ی فکر میکردم 4 ای من ی میزدم شاد "مر نس 


۳ یاعد . گاهی حالات تك مربض تودار و با حالات مشت زنی راکه 
ازضرنات معت کم ده باشد. در.نظر میگز فتم ۰.ولی هیحيك ازانها 


و ی 


و تما لسطات » باراد کل و از تک مه ۳ 


"کارا کبانانیاوست؟ ای یگنشت .بار ان باعث‌در خشند کی ۱ 


و ده سیگهای سر خو آی) مانند روشنی فربنده‌ای 


اوه ناس یرو دندای هسفق 
مرا بخود مشغول داشته برد یرای ۳ بو کر دانلا 


۳3 دهم بیاران و سوت ۵ واه متجی با یب 
دز له های شلکستا در آنجا که معدن چیان میزیس تاد پچتم می 


خورد . کون وهای سل تکار می شرف 


4 ساخس در رد هت ود له تا تون رسیلرم . من 
رده و ره برد . مقابل يك کافه تو قف کردم وسرم 
را سوی‌مرد بر گرداندم: . و گفت «بنظر مر سید دم ( جواب مثبت‌دادم. 


عمجت کردم ۷ رسندنمان ۳ فهمنده باشد و نون 


و 


0[ ی کردم ۰ انطور ‏ 


2 میخواست فهو ه بخو رد ولی مثلا بول‌نداشت 


و تعارف مرا بعنوان میهمان نوازی قبول کرد و ای ایا 


.از تقاضای, خود آخوشحال ی 


داخل کافه شدم. و هو ون او را بر تا آد رده نودم 


بر اکنون برا ی‌اولین بار وی ایک زنسان مییند اشتم . گر چه حرف 
نمیزد ولی در خودش هم غرق نمیشد ۰فق یت تس هرن اه 


- ومنتظر قهوه‌اش 19 شد .وقتبکه فهوه را آوردند فنحان را با دو دست 2 
گرفت ی ی را و آن 


لبخندش سراسر بدنم 1 مرتعش رد . حالش مطبوعی‌بمن 
یل تب بلکه وجردم ر وا احت کرد . حالت کسی بمن دست. 1 
راد جازم محر و ات کند ۰ میخو و 1 بزم 1 
ان مردجی 2 4 ۱ و 


4 بس از آن باامن شروغ بحرفم ِ 0 ۰ هنوز بسعتنا اف 0 
ی ی 2 
از 3 ابلي > شتا 5 9 7 ۳ 


1 و گفتم «اشیار ای و ۱ 2 ۳ 
1 ان 9 دمن تا ۰ احتاس ی کردم 9 دار دحر: ف‌ 
ِ تب و وا ِ ۳ 
| بذرمی گفت : «به کافزی دام 4 واسا زنلوشت . و 
9 ی" خواستم شمان نی کین وا سب 
0 گفتم : «باشد با کمال تفیل ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
۰ بهتون میگم چی بنویسین» و و بعد د پخند زد ۰ 9 7 
1 با آبی ارتکشس را باز کرد کا به یا 
1 ضخیمش با سنجاق ۳۹ ی دوخته شده بود دم 
وگ و گرم دید و وی فرطاری لاس 4 همراه با رابحه 3 : ز ِ 
2 آن دب نید 1 پشت پیشخوان ی تک صفحه کافذ 
0 نسخه »۳ . نامه زر در گفته های - 3 وت 9 ی ۱۲ ۰ 


0 


۳ ی 9 ۳ 
۳ ۳ ان کاغذو واسه این برات م متواینج. تا دار 
7 0 رفن از خونه نگفته بودم بهت بگم . آبه دلیلی دا 
میتوسجم "کاری تو معدن گیر . بیارم . من بهت کفتا 
نس 2 دیع کته بودم ر سار و( 


و 


اف 


تماما اش و و ی تا مور ن-سوار 


اف کنو شیر علض +ستایسان ون مجیود ود 
7 هی دافیت ۰ وی تن خاله ابر ن سنک موفع نفس کشیدن کار گر ها 


ی واین خال 1 تم 


رن 2 ی کی 
جون خونه ما از شهر "خیلی دوره ؛ تو نشنبدی که : تام‌برسکات و 


هانسیمكکواو دور رور بیش از هو مه مردن ولی وفتیکه . 
امن ِ تدم ر دتم نس ۰ در مکه مسم مخز تام‌برسکات ‏ 


+مرنضی ر ی مج و قتاهی سر فه میکنم .ربه‌هام:زخم 
برداشته. تمام ۱ سین ها و تونل کار میکر بان به‌این مر ض 
ی ره ای که دد؟ فد مه اک ان نما ماسكت 
تا و پیونه هوای با رم اهیچوقت اینطوری نمیشد . 

دسر تمس لفق رصم حون دکتر مبگه تا حهارماه دیگه 
. فکر 2 بتوم را ان 9 2 


ی 


بادت تر ه ۱ خبری نشد حتما بری ده. 


کیلنی‌رن پیش مامابزرگ . تو میتونی اونجا بمونی و مامابزرکد از تو 
و بچه‌مون نگهداری میکنه . امیدوارم خوش زندگی کنی و بچه‌مونو 
وود ار معلان نکهداره - ار بعد‌ها او نحاکار کنه . 

91 اواسعه خرن رندگور کات 0 بر 
ناراحت نکن ولی وقتی بچه بزرگ شد بهش بگو کمیانی با من جه 


" معامله‌ای کرد بعقیده من بعد از چند صاحی هم تو بایس به‌شوهر . 
وت تو هنوز زن حوونی هستی. فربان تو شو هرت: جك‌بیکت» 


ی 1 


سار کب . گفت : 


دما و شرنده ۰ زن من زن‌نازنینبه 


مبهم و غم‌انکیز و عمیقش فرو رفته بود .. 

۲ ان هلبم سشسستیم ۰ دنل حود ار ای ۲ پیت را لا سم ۲ 
ار ان ن منت و دلسوز :کر دم و کینه‌ایا سرد وعع ی 

ب به کسانیکه باعث از بین ر فتنش نشده نو دند دردلم جانگیرمیشد. . 

دراننوقت او بلندشد . هچيك , نگفتيم . من شانه‌های . 
3 اروت او ٩‏ در 0 کار آب‌دتگی که در ار در استاده 


بردی که در ان نشسته 
۱ ۱ نود یمن تما 
چی 1 نو هرگیز نیج از بسز پرنده‌ی جثرووانکینز 


نشنیده‌ای ؟ نله » در این شهر بکز مان مر دی بود که برای خودش . 
يك جفت بال حصیری ساخت ؛ اونهارو بشانه‌اش نصب کرد و از 


تلا بت خته بان بر و گردیش شکنست ۰ بعدا يك آدم دیگری 


نامید » اونوقت از روی يك پرتگاه با دوچرخه‌ی بالدار پرید واونهم 
ی نشل شکست . . اما جمروواتکلیتز بك بز برنده‌ای داشت ؛ نه بزی که 


از و 


بیدا شد که برای: خودش‌دو جرخه بالدارساخت و اونو «جرخبالدار» 


و امه مر بدون تال 0 52 و ۱ 


ِِ 


ذ 7 ۱ 1 ره 9 و قتی ظ کی : 
هم تاد خیم 2 


هن ام ۱ ۱ اند ۱ 
رنه در.سیراد وهبول درز زد ؛ شنبده باشی ؟ 14 
نه » حتی درباره‌ی اونم جیزی نشنیدم : تم ِ 
۱ ی ی ۱3 جوانای امروزه‌ظاهرا ازهیچ. ۴ 
چین خیر ندارم ۰ 3 
1 و 


0 اه . توی «گر و ه 
99 رستکگاری» کار میکرد و شیپور می نواخت . در درحه‌دوم مردجافی 
نود 9 تست ز ۳ شاد هم هنستاد کسلو وزن داشت مس شعفلش تسم ۱ : 
3 ۱ «آندودکن» بود . منظورمو حتماً می فهمی . اون » بشت بامها و دون . 
بو کش هارو اندود میکرد . هميشه روی نردبون ود و با داد سروکار . 
داشت . آره » جنرو خودش بمن گفت . از اونحا که شیبورزن ود 
آندودکن بوده و همیشه نا نادسر و کار داشته » ای کم و بیش بمطالعه 
دبا بو ۵ ۰ اون الا - روی نردیون - کار هائی رو که باد میکرد 


۳9 :0 ق 7 2 ۳7 


بچشم مید ند : پرنده‌هاروسرگرذان میکرد » کلش‌هارو بهوا میبرد و 
۱ رت اه با سس س ۲ 
7 میدونی باد نشد ند حقدر قو به - درختهارو از رشه میکنه » حتصی ۳ 
۵ خانه هارو هم واژگون میکنه ۰ آره ؛ تمرم آنسال » قبل از اننکه فکر 3 
1 یز برنده بمفزش ی بمطالعه 2 مشهول د 9 3 
0 ِِ« 
از و | ین کر پ پرنده چه جوری هاش زد 1 2 
۳ ی گفت : 1 ۳ 


۷ یل برق . اون توی به 3 ی رنه حبزی‌دو وت ببه«به .۱ 
و 9 پرنده حو اند 9 تا یی آون ۳ چیز تحندان مهمی ‏ 


۸ 3 وحشیاه‌ای مره و 0 ای پرو 


۱ 


و ی فکر بزرگ - یعنی فکر بز پرنده - بکله‌اش زد . اه 


ظ 


۳ 


۳ 


۱ کین 0 که اوثو ی قوی و چاق ود 
"هموح شیر ار بود . سالها بود. که قوف ده ماه سر بر ول 


مج ماه اس تاره هد ۳ ۱ 
" برنده میتونس پول درآره » چرا او نمیتونس از بز برنده بول ویله‌ای 
هم بزنه ؟ سالها بود که کار اندودکنی؛ مرتب رو به‌کسادی میر فت؛ ۱ 
ی دا شا ی 
بز برنده از حانب خدا ناو الهام سل 5 نود . الجمداله » بععیده حمرو ‏ 
خدا دست کمکشو پطرف او دراژ کرده بود. 0 


7 


۱۳ اه پادداد ‏ 
تا اینکه بخوبی باد کر فت در سیر » دور بزنه ؟ 


مرد گفت : 
ی ها رنه تا او داب ان نک ابا ور 


و زج اون حترو یکی از ین هایش‌رو التخاب گرد و وی حباط هقی . 


آبه تعلیمش برداخت - میدونی »ول نا او نو روی به بشکه‌ی كِ 
قرارداد و مصورش کرد از اوشع نان بر هه هدر وی ووبایفلکه 
آبجو» و اونوقت روی به خر نقاشی که پانزده فوت ارتفاع داشت. 
رن اما ۹ ی وا مس 3 ر فته . 


وی ۱ و س 
ی وی ۰ آما و 
یره - منظورمو می‌فهمی ؟ بعنی به نوع معجزه جترو مرد خیلی . 
دینداری بود ات گر تگاری راخ میرن درگرو هر 


3 یی 4 اعتقاد ره انحیل و هم‌ی این جیز ها آبشانه‌ی دنداری وی . 


"وود و طرق پیدایتی ناگهانی این فکز هم آذاین قرار بود » او باخودش 
" اندشید که : «من :به بز برنده‌ای میخواهم. و اگراوو خیلی بااصر ار 
۳ و 


ونر را مایا ۳ : : 
اد » ! ق که 2 
داد » اگر شخصی در ود بسر مرده‌ای را ز مر 0 
1 بااگه مر ضی قادر بود رختخواب خودرا زیر بغل بگیرد و راه‌بیفتد 
یس جرا آدم ساده‌ای مثل آو وی جر با 
ی یت نب 4 


ی 


0 
٩‏ ۰۰ ۱ حتداالان میغواهی یکی که دردو قد.مقرژ زفاله بدی 
ی ی 

۱ 4 ۳ 
0 لور هم بود و میتونس ره اه ۳ 
1 تولدش شروع به جست و خیز درهوا کرد". مثل نه بره ؛ منتهی 
۱ قدری بلند تر هدر هه ی ۱ 
چهارم از روی مادرش پروازکرد -می پرید » نه اینکه می جهید . 
. در بایان هفته از روی برچین ها پرواز میکرد ؛ از روی سافه های ‏ 
تا 1 لوبیا که در باغجه‌ی جترو قرار ات مییر ند و درعر ص تکیاه فادر 
1 "یود که از روی آلاجیق بپره . رنگ اسفید دلر باد ی‌داشت » و جشرو 

یمن گقت آ نقدر مك بو د که آدم مبتوس تم ينك توب پنبه‌ای > 
کر وی اد شتا و ار 

کر قاری حون 
دگه حی ؟ 
آره » حفرو ثکر دگری بکله‌اش زد و 

کرد که از لطف و مرحمت خدا بوده که من صاحب این بزشدم » راه . 
درست آنه که منهم وبه‌ی خود آنرا در راه خداآو قف کنم . ازاننرو 

۱ موصیزع‌را با و وه رستکارین دوبان کلاشت و بآنها گفت که خدا 
1 حگو نه برای او معجزه‌ای کرده » وسعی کرد که آنها بدآنند ان بز ‏ 
را برنده دلجل نبروی:غنادت ینت واه هیارا و ۱۱ 
ی ۰ تا آون‌موقع او موضوع. را مخفی نگه داشته . 
نود و حالا مبخواست همه‌ی دنبا از اون با خبر شود . آره ‏ این 
اعضای گروه رستگاری خیلی ناقلا بودند و موضوع بنظر آنها توهین . 
9 بمقدسات نود . حون تبروی غنادت و معحزه برای آمور جدی : ۳۹ 
و ی بانقان 0 . 2 


29 3 وی 


3۳۳ 


س_ 1 ت_ 
رم تجیه: 
ی و 


سا 
۱3 


1 5 


وی تا جک ی و ی 


۳۹ ۳ 


نا شیپور ر نتواخت 


۴۳ ۵ ۳ اما هتوز نت پوس بر‎  ِ 
3  ج‎ 0 3 ۳ ۱ ۰ مد باسخ داد‎ 
ره ی که تن لباقت‎ 
۰ ۱  شهب‌طقف میتو دس رازه کنه . جچترو اونو دز تعلیم نمیداد ه‎ 9 
۳ ۰ ۳ غذا میداد و اون خودش میبر د ۰ تنها کار رو این بود .که آو‎ 
1 . بخونه رهبری کنه و وقتیکه بزه بخونه میرسید مثل به کبوتر خانگی‎ 
۳ اس رد ی 3 از دای مرج ۰ آره » درست بعد ازاننکه گروه‎ 
۱ ۳ رستگاری حنرو را تحفیر کرد هُ فکر ی ی‌بکلهاش 9 . تصمیم‎ ِ 
3 گرفت که د ارو نز داره و بکر‌دس سر تاره بد بنطر بق و که جنرو‎ 
وارد سیرل شد . جدرو هن کفت که شاد تانب ره اول تافو‎ 1 
. ول نمیکر دند ۳۰ و قتیکه برواز دز در و روی جادر یرالد مشاهده‎ 
آون خیره‌کننده ترین چیزی ود‎ 9 
دلقات و بکرم اسشهای وا هتر نود ی 1 مار‎ ۲ 
و زباد دیده بود » اما هیچکس درتموم عمر بز پرنده بچشم ندیده‌بود..‎ 
0 ِِِ ۳ جیز مهنحی دود و و حا تا بع گردید و که‎ 1 
ی های بز برنده جتروانگین افوای را ی از‎ 4 


پرندهی و شتیده‌اند ِ 0 


۳ #9 


۱ 
و 9 و آهمه‌ی ۳ نو شتن و رع طاشت 0 . مبلیو نها 
۳ 4 سود 
> پردازه. ‏ ره هآ نو رح توح پیروا را وچنددقیقه‌ای هم 
1 چیزی ی تما ناه و فشک یره از بلو یومنجستر و ای یه 
" پرواز کرد و بکشب و بکروز در روی پنیتز گم شد و سنرانجام‌پرواز 9 
ت 9 به تکه ك اند ی حسرو فر ود اد 0 ۱ 
و 1 ی رت 9 
روی دریای مانش هم مرو تراد 
۳ ۳ مرد گفت : : ۱ ۱ 
ی اس تراون باره ری نما شوت ک 
و ص ی 
1 ار اطع س جتما مبخواهی ٩‏ ۵ پرواز میکردن ! 
7 میاه تعسو ددگزی فد 0 حنرو 
‌ و رز اس برد که آز دز هم هت سییر ند ۰ در روزدوم 
تولدشی جعرو بیرونش آورد و اون و دور برج کلیسا برو ان ی 
کرد ..آره » اگه به بزغاله در روز دوم تولدش این کاررو میتونس . . 
که » ویک یکساله مد چکار مکرد ‏ ۱ 


ی ار فش سر ره 0 
او ای ی من ۳ سا ی رای رف 7 


فد ی 


آورده بود تا دور خودش برواز کنه ؛ خیلی دچار تعجب شد . چترو 
افتاد و مرد. 
دتم : 
سر ی و 
- ها این به چیز مضحك دیگربه . ظاهرا کسی دمید و به . 
برسیدم ۰ 
- بفین بر بدند و رفتند ؛ پیست ؟ 
- هیچکس نمیدونه . بعد از مرگ جمرو بزهای زنادی رو 
حراح کردند : اما هیجکدام از اونها نمیتونس پرواژ کنه . 
بر سیدم : 
ی ۱ 
0 
- هرگز اونو دیدید ؟ . 
مرد گفت : 
سب ها:» راستشو نخو آهتد:ه ی هه یب انتهان ات لوا 
اما بخت باری نکرد که خودشوببیتم . 
پرشتیدم : ۱ 
ب کسی‌رو می‌شناختید که نز درو دنده باشه ؟ 
.اه » آين روهم تمیتوئم یگم ۰ درست نه . 
۳ 
جوب ۰ سین ک رو تا ۱  »‏ کسی رو 
بشناسه که نز هرو دیده باشه ؟ 
5 
قوس بت )۷ ِ 
- خوب پس بمن بکید همه‌ی اینهارو کی برای‌شما تعربف 
کف ۶ ۱ 
جترو . 
این بار من چیزی نگفتم . 
مرد گفت : 
ی نمیشه ؟ 


- وه 1 بله اور میک 


مرد گفت : 
ی ۱ بنجهزار نفر: با دو 


فرص نان و پنج ماهی کوچش که مشکلتر نیست + ما1 
گفتم : 
و 
مرد گفت : 
7 بت از هر جی رو بخواد میتونه باور کنه » نیس ؟ 
کف 
اوه له ؛ 
و 
: خیلی خورش گلشت : فکر فیکنم نمنده تاد مر خص 


0 

* تشر نف بر ند ین انا بش ند 
له دی خنما ریگ دلم میخوادنرای شما درباره‌ی 
خول نوازنده عمو والفر چیزائی بگم وفتیکه بنده بچه بودم . عمو 
والتر به خوکی داشت که شیبور میزد . منظورم خوکی نیس که با 
بدا ی دی و و ن شییور ؛ صدای‌شییور در 
مباآورد . در صمن باند غر ض 3 

که ۰ 

ان 


و 


آنرور روز باز ار 0 ۱ را ۰ 1 3 
ی ن‌های دوحته ارزان قیمت حراح مبکردند ؛ اتومیل‌هائی ده 
ماهی و سیت از منتعی سرخ‌کرده مرف ۱ 
و چیزهالی ازاین قبیل عرضه میکردند . منتها اینها نبودند که من , 
توقف ۵ داب سید . چیزی‌که من را ستو قف ادا ی ندرگ 
ی انستتاده نود و بشت. سر هم چیز هنای: 3 3 تن 
9 ۱۲ بالا مبانداخت و میگر فت . قر ۱ 

ی 1 0 ۳ دتستهاي 0 داشت 


۳ عمر 1 قات و است ۱ وخ 


ی ۱ 1 ْ ذیرا تست بار که ت دیدم رحه ِ تا دارم . 
9 بر و در من شم عشاء ربانی ی ترده بودیم و 
چیزهای را که ازاتوام و زتهای احساسانی گرفته بودیم ته کشیده 


و ما ن میکنم تاستان دب ی برا کفشها و حورابها را درآورده ‏ 


۳ کر اند اخته 0 و د نم وید "هم ۳ وک خبابان ۳ درز بر ناهای 
2 بر هنهام ی سس میکنم . 

بو 9 ی ان خیابانها در فقیر تر بن تاحبه شهر قرار داشتند ردیف 
. طویلی از ی که لهج جسید ه نو دید و در هاسبان به‌بیاد هر و هائی 

ای داب یی خویی او بان تودایو دور وس 

۳ 2 1 همه جیز لو < وو اتسار را تامین و د . 

رز 1 ۷ ۱ ی که 

و که جطور ی تس ی را در مان ایا بخاطر مباورد. . در این نار ه 

وتا هیک دلج که زنها بجه‌ها را از کحا قاتا هت رون بل 3 و این بحت. 


و 

نا بافافه ۳7 9 1 5 شا ن ند هیم که چیزها 
3 می فهمیم ۷۹9 ۱ 

۳ و میرسید ازبقی" ما بیشتر میداند > قیانه 


ی بزرکو اراهای 9 سس و روک کف "ساددرو 6 ؛ از گوشه 
4 و ما را فاضلانه نگاه میکرد و لانتقطع آهنگهانی ۳ زیر لت 
1 ز مز مه ی 2 هر جندو قت کار 
تکیت در( :1 » طفلکها ؛ شعورها؛ » تاانکه حوصله‌مان از دستش 


كت 


3 بوسر ش ور و و ای ۳ 


1 که دم 9 ت راغ دو د حلب؛ رت 
۱ 1 مدثی دو د تود سس تما ما نو حهی بهس نکر ده. بو د نم 4 ی 


و ها ی ای و ار جوا ازززر ه کو چه‌گردی گیر میاوردم : 
2 گذشته از اینکه تقلیدی را درمیاوردم و دستش ميانداختيم اگر . 
صدایش هم خوت نود ساقه سر یفن میزدیم و خلاصهه 
7 نمیداد/م درکارمان فضو لی‌کند . 

ما و لاف مت و فرتی نکر سین فاد 
سم و سا وت ی 


و ۳ رفتند تك دایزد رسم و 
و بت پابارو نگاه‌کن .: ۷ 
0 جوجو آفنت ۱ : «اون ي تارنجار و رت 

1 وه آذم بدی هم نیس 4 

3 0 ۱ 


ایب ۳ ۳ و و رکه ی و ۰ 
ِ و وه مت 3 0 ۱ ره ۳ 
ض 7 مردک, نود بلند الا ۳ و اک که فقی رای ۱ 
موداشت تاهات از لای جال توتینهایش و انس به سیتی 2 

ی تبره و در هم بو و اصلاح هم نکرده نود » آما جشماش ۵" 

1 تسبارا ی ودثنل انهایشس بسیار سفید نو د. اتن جور جیزها را دز و اگردها 2 

و گداها بعور تین ,کمتر میتوانی به‌بیتی .۰ وفتی هم که نزدنکشان ۳ 
" میشوی ۳ ری که از حهت خن ناد بطر فشان بروی 4 برا اجه ۱ ۲ 

ان 9 2 جرد و عر ی مید‌هند > اما عجب انکه ایریکی . 
اس تمیز مبداد و سنانران میت وآنسنتی ناو از دای ره افو وم 


و دامه ز دم ۳۱ او آرام.: برحای ماند . لك حتنمانش ره ۱ ۱ 
و اه ی 2 و دگری بطرف انداخت و ماه 


1 سل ی در هوا خایید ده ی ی و 3 2 


۷ 


ِ بدتیر چراغ تکیه‌داد و ما ات 
رنه کرد .۱ ۱ 

بدجوجو و 0 یه وبنسنت کفت ی به دانین ‏ 
۳ و «دماغ بهنه و یمرن تا ۰ «اغرو ( ۰ ما آنطور 7 
0 که ندادیم . اما اسمهای باسمائی روی متا 
۱ من فکر کر دم که آدم ی عادی‌ای 3 ۳ تسا هما بطور ‏ ۲ 
و ز میزدم پرسیدم : « شما کی هستین. + چه‌کارهاین 1 ». و 
ی را ۵ تکفت + ۱ من شعیده‌بازم . با سحر چیزهائیر 
حاضر یکتم . نگاه ۱ هایس حر کاتی کرد 
زودی که انتظار 0 يك ۳ از دبع جوجو 3 


ِ 7 " دائین تک ۰ ۱" : ۱ میخواهی به جک ی ی 3 
رو شعید دباز خند رد و گفت : «من اطلاعات میخواهم. میخواهم 
ی اه و خیایون میت به شون فودیت دون ی 
ایست ۰ هار ۷.۰ 
و نخراکزدم: یدهم فکر نکردیم + دنتهانمان 
را جلو آوردیم و او هم پنی های گرم را دیمان گذاشته و تج 
3 ۰ دوراش تیم و جانه‌هانی راکه‌مستد بهشان نز د ىك ار نشانش 
دادم ۰ خاندهای خودمان 7 گهتیم که خوب 5 ان خودش يكك 
ی نود ۳ ۷ 
و خانه یکی دوتا از 0 ار ناقلای بت 9 هم مان 3 
و کرادم ِ جوا ن مهو اسشم بالاخر د تفر نی هم کرده بایشیم مب 
ار ِِ + « ماشااله برای خودتون مردی هستین . هر و قت... 
برای کار ِِ 0 انم بن و شمارو می‌بینم. ما 
۰ 7 0 
و .و نوار و منجوق و خردربزه‌های بی‌مصرف بود ۰ 
0 ب رک بر ای ۰ دنل ۰ ۳ 0 تا مر و نِ 
و و : چشمکی بما : زد و 2 ۳ : ۱ و 
ِ و هرهم نت ریبادت کار رز مب : ره 
ّ ی رد 7 و ی 0 بو د 1 مر که 
" بودیم رد کند ؛ رد کرد . اما تمام مدتی را که به‌خانه « ناقلای ناتو». 
۳ نزدیك میشد و 1 وس ۷ ۳ سر 1 


0 
5 3 5 او 
رن 2 


9 3 2 

هن و 

َ یی ب 4 ی 
۳ 7 


۸ 


۳ 9 3 [ 2 1۱ 0 0۳ نمسخه اس دسا نوی" کوچدی مینواست : 


و راد 0 
۲ س و و با ی ) ی مسرت ۱ 1 


3 ۳۹ 3 ۹ دانین. رسفت. او بو فرامو س‌‌ کرده: بو د نم 1 
مین و خوب « ان کار خوییه!. 
1 9 جر س برنید ") « از ون بان زنادن ۱ ِ ۱ ۱ ۳ 


ی فض و 5 اند 0 3 « به ‏ ففقط دوتای دیکه . 1 
0 9 و چهاریشس دنگر را سحر "چام کز و ۳ 1 
9 برسید ۰ ۱ حندتا. ‌ ‌ِ ۳ 
۱ 
و وردو خانه‌ای را کد. نباید فان دتر ییات شود ی 0 ۳ 
مت دهد ر فتیم 3 پولها ر جرج و ت ۳ 
رک ‌ بز نو 7 و بعداز آن. وه ه م جندین 9 1۳ 1 آدیدیم ۰ بسا لیمیارن میتی 
9 یداهاه فد وب مت رواد هار 
0 و علاقمند شدیم . مثل بزرگها حر فهای . 
0 ۳ گنده‌گنده دز و ۰ مثل اسنکه و 2۵ حود مات + حاا که به/ 
" خانه‌هایمان راه بیدا کر ده بود او هم به ما علاقمندی نشان میداد . 
و مادرهانهان.را مشاخت ( مال تو اون ی ۱ 
9 ات : مال نو او ک ناد قده است ۰ 0 
ده ۱ ار بل ه بایان ُ ی ۲ اک 
میکردیم ۰ و از 0 چیزها 
فراموش‌کردم بگوبم که درانن "وفت. بل" نوع ی در 
تن بان یود ۰ بازداشت‌ها ی تیراندازی‌ها توی خانه ربختن‌ها و 
با ش جر باه تن ان بچه ۵ 9 جورچزها 


۳ 
۹ 


2 


گاهی از او ی ار ۱ ان ٩‏ 
و " درخصوص این حیزها یا تمد هباز خیجیت دم 
دانین با خوشحالی تفر نف کرد که چطور ردو 3 ویارد 
آمدند خانه "۳ اد 1 بالاای بشت‌بام نود و چطوری از 
پیرون. رفت و را کناره‌های تاودان خودشن را بالا کش له 3 ۳ 
بان ان را تمحند کرد گفت که : ی نا 
تراد و اش ماس فقانه د قوها رها که آمدند » برادر دانین 9 7 
برای اننکه بست‌بام رز هم گشتید.. و ان اولین‌باری بود که میدبدم 
دانین گرنه میکند . شمبده‌باز 0 بان ملام دست 4 ستتشس مر 
ِ نوازش کرد ر گفت که ناراحت تباشد و غصه نخورد کارها بزودی : 
ی خواهد شد ؛ وناسچر از حیش مقداری رت درآورد و ی 
ِ روزهای عجیب وغریبی بود ۰ ندر جوجو تفنگی دات که دردودکش 4 
بخاری قایم کرده بود. آن راهم بدا کر دند و انا حق چم دون 
3 ار خوجو؛ به تعیدگاه برد زد . همانطور که میتوانی حدس نزنی . . 
ام خربان خیلی به حوجو گران مد و خل تاراست ند با ۱ 
آننکه شصد ه باز سیت بهش خیلی مهر ها ن بود و بنظر میرسید از ان ری 
حربان متاتف ات ذیر بسن ار 0 جن وچروکبای ‏ 
۳ میجو رد ۲ ‌ من نت ۲۳ 
۱ : ا تفه حیژ عرتی اتفاق ت ار جو . ً ور گنده‌ای تن 
بود ۰ مثل من لاغر و بوست استخوانی نبود ۰ درست و حسابی. 
1 9 1 رت ای 9 خانه نمیامد . ِ 


: ات خر تن و ۷ 3 ۳ 
0 و غر وب دس و فت ۵ ۰ آفتات داشت غروب ِِِ وس 1 
ی مس 0 ۳ و میکر دبم ۳ جواز سید مر ور 5 2 


7 تمیکردی احتمال 0 برای و توینج حر ه 
0 ۱ سشصده + باز کفت؛ از 0 9 0 و نت 


ی رات ۸ 0 1 و و 3 له ی بو د 0 


۰ ۰ اقا ترانن بازهتامل کردنله. داتین داش نك.الکه چوب ر 

۳09 مییجوید. و ی و از حانب رفقا گفت و بانن زودبانر و.» 4 
2 هم میگفتند , ندرده 0 و ج ی 0 تاه بو 

۳ کر ده باشند ۰ بلناد شه . 7 ۱ 


ی دستش که برددی برد وی موی و 


ود وی و س ۱ «چتو به ‏ چه‌ات 0  #‏ اه ی کر ی 33 


7 هو رک مخت خونه نباشه . همین ۰ والستلام» دق زا سرا 


3 دیگران تکان داد وین فت. در حالیکه باجه های شلو ار پارهپودهاش .. 


تا در اطراف ساه .یا اننسو و آنسو میر فت . 


کندم » برای اینکه قبلا هش 9 ۳ بودم اما خیالم راحت 
ی 3 و 


وفتی که چو خانه آمد دزرختخواب بودم. ۰ صدایش را در 
لین ی بایتآهن وذیر و پانین 1 د دی کم 


4 
۳ وا 
۹ 


4 نیون ود آورا ۲ میتوانم بهبیتم که پاچشمان کوه خیره. 


ار 
5 


۳ 910 شمار وه دوستتون دار نم د ‏ شیت ۱ 


4 گفت: «گاهی نزدیکترین و عزیز : 2 عم بایاز سر ِ 
ار 2 گوشض ق لاغرو 0 به‌د قیقه با . باهات 9 .۰( هرق ۱ 


3 0 2 ۳ 9 ت: «رار وت 9 ِا و نم ‌ 9 ی به رت ً 


ود ی برسیدند ٌ رو * چی 9 * این مات محرمانه ِ 


۳ 97 2 را («آه 3 ٌ و تا تس با را ۳ 
ار ار تما دور خیابون بز نیم ) این راگفتم 9 تس 6 خوب هم 


2 ۳ نی جو خانه تنبود ی کردم بد هم نیاید قرار وآدام 
۳ و مد هی ار مسل ۶ تروشم ی : «نمیتونی آروم . 
ی 1 0 1 چی سر .رفته ۰ « رای ی وت ۳ 


۱ نت خد ی وف 1 ك مه ره خانه میامدم جوا 9 
ی رت 
4 1 1 بقل گفت ۰ تون 2 ی ی گفت ی یکی خرن # 


1 پکويم ‏ ۱ دی ۳ 
ِ گفتم + «جیز شعیده باز .مود تن 207 او تبود . ۳ 
0 ِِ ۳ 
ی برسید : «شعبده بار ۵ 6 تونی؟» ۳ ۳ 


 .‏ براش تعرنف کردم" گنت ٩۳‏ خد شعبده باز ماهری ب بود.. تس 
ِ جه آدم تردست مغر که‌ای بود .. ِ 2 ِ 
1 1 برسید ۰ (ص فکر میکنی برکرده 1 ِ هم دم میخاد 3 
ِ تسم وا ۱ و 3 ۳ 
ای ی ازشر رت راد اومد . رد 
نازنینیه ۰ این شئبه نه ) شنه دنگه مات ۰ ۱ 5 ۳ 


سنس یفامهائی بر ام مادرم داد واز هم اجدا شنم .. 

شعده باز بر کیت ۱ 3 ۳ 
حقیقتش را بشما بگویم فکر کردم 1 ودماغ مر اد ۰ 
ویر وانگاه مکرد بات با ۰ ۳ 
0۳ رو بو ی رد ۱ 13 
تن بیش ما آمد وزانو زد وکاررا باسی‌ها شروع کیرد . ۱ 
اما لبخند پلیش نود . فقط سه‌پنی حاضر کرده بود که متوحه ۳ 
ی مردهائی در اطرافمان شدیم . آنها را نمی‌شناختم نما فیافطهر ۰ ۲ 
های حشنی داشتند ۰ انسان از قبافه شان ترس برش مار 9 9 
ی جو نود . تعحب میکردم ۳۳ چطور : شب و نیا ۳ ی 
( ون به‌ییند . یکی ازآنها گفت :ند 0 ی 


ی هُ یمد شی هرا همه‌دوروبر ما انداخت . ۳ ۳ 


مد ۰ میخو استم تک ترا بو و رم ازطرف جوازشما 


۳9 پوشیده 9 اما 9 جدی وسخت ت 1 
یت ‌ 


۳ 


دنبالشان: تم 


ی کت ۱ 99 


تاد مزاز و اعدام رن . روزهه مه نو شته ۰ هی 4 بچه‌ها 4 ششد بسن 
جظور شد ؟ شعده‌بازو اعدام کردن.» ناور نکر وم . حوجو ؛ او را 


انداخته بودند و حیز هانی روی مفوا نو شته شده برد نمی تو انسنتم 
توت کش : 

ی ۱ ۳ 3 واما متخردم درم کله‌اشس هه سوراخ‌شده 
ده ۳ ددم بدا امک وهی 0 
1 کرد.» 


ِ : آن تکه ی را یز حمت خواندیم 6 درمورد شخص 


رد( ۳ متل این او او 
ك 37 0 " وید ین ۳ که اتقو 3 شعده باز ر فتم ؛ گفتم 
شا ارباشد ۰ زیرا هرکس که بود وهرچه هم درباره‌اش بگوند: 
این که اعدام شداو بود؛ از بك عمل خوب مرد. 


2 : بح و 0 این بت من ۳ سس 


۳ یت یگ انطرق »وین هم بشعسرسی 
و 1 اقا بقل تقو کی برانمان: ی 


0 کدف ٩‏ نود 1 


2 و 1 و9 ی را و 6 9 نابدید ان ۳9 ۱ 


۲ جنك رون هدر + وقیعد قافن کف وا 


و خودمان دنده بود که مقوانی ی 


ااعی اگوی و راز کت ود اما کل هنت ماو ۲ 


ی . برادرم » جوه را نحات بدن « اگر من جیزی 


کت ۱ 


۸ ۱ . والترماکن 

این باب اونود ۰ موهای سباه حراب و دندانهای رشت 
زردرنگی داشست و لناسهاش نو میداد ۰ شصده‌باز ۰ لساسش احصلا 
بود نمیداد . سنابراین آزاین تکی : دورشدم . فکر میکنم این گتاری 
است که هميشه وهروفت که شفده‌بازی به‌بيتم نکم . بامیداتکه 
اواست . باو نزديك خواهم شد یو ار سر 
نمیته انك او باشد . 


«ب زشك پیر وبیمار جوان 


مه 2 


۲ فقط ی ی غلب زان زنبا دارند تازاحت ود 


حون 6 اعصاب ۱ »ازآن قبیل خستگیهاکه زن و . 


دب کت و راو بت تصور بت زلی: بش وهر شا 
خنانت کند . امکان داردکه دوستش نداشته باشد » بقول فادها 


و 1 


۷ 1 ۳ 
را ۵ ۱۳۵ 


ایتکه کاری نداد : بشما اطمینان 


میدهم ز 


در هم و و متملو کت 0 تفت نانشد ۰ حقیقتی از 


نه 3 ۳ دمحا با مک داز کم و 


که می‌باست مطی‌آن کاری انجام پذیرد ۰ وبی‌شك زنان بیش‌آزمردان . 


وان ۱ 


می وهی چه مقر 0 ِ > داستانی نان نقل می‌کنم 
ا تفا افتاد . 


ی ال شنت قرو 3 
در روبانی تاريك بنظرم رسید زنگهای شهربرای اعلام حریق بصدا 
درآمده‌اند ۰ تاگهان بداز شدم . زنگ وس نود . جون ظاهرا 


نوکرم نمی‌خواست حواب بدهد » بنوبة خود طناب زنگ بالای سرم 


راکتیدم یزود هه شره نهد یرد > اصدای رات و 
ثِ مس را ۱ آنگاه زان و 1 


وه پیش خود نقر کردم بحراعصبی 


توا سالسی 2 تلو کی تبون" او بتجت حع 
۳ حواب دادم : : 


) دنر سیمنتون _ که سحت بیماراست س ازخام لولیور ۱ 


ی فر ستادم تاره وا ۱ 
در حدو د تیمتاعت بعد بتاردنگر زنگ. طنتر ۱ فکنلا رواخ امد 


گنت ۱ يك‌نفر زن بامرد ۱ نمی‌توانم درست تشخیص : بدهم »جو نکه 
0 سخت بوشانده است ) می‌خواهد و 0 مات 


کی میگو دزم گین دو نهد خطر انتیبت ۱ ۲۶ 9 3 
ری تیم 7 ی ن دواد ۳ ۰ ی 


۱ اجک ادن زیر هکارها فکر تمد 3 


ی ۳ شبح شاه 1 شد و نمحض خروح وان حود 9 
۰ نماباند . اومادام برت لولیور زن خیلی خو ای مزدکه نسه سل بیش 
اسر ماه چا بر و رت ول نارای فا ی 
3 اردو اج کرده نود . 
۱ 7 بطور وحشتناکی رنگث « ر ند ه بوک فش توا دم میلرز ند 
3 دوعاز سمی کرد سخن بگید ادلی از. متا لسایش خارج نشد . 
3 بالاخره گفت : وود اه روک زوسن مه اد . معتوگ 
معشوگ من در اطاقم مرده است ‏ نفس‌زنان مکت کرد را 
داد ۰ « شوهرم ...از کلوب برخواهد گشت .ا 
19 بدون اننکه تو حه کنم لاس دارم مر 
آمدم وطی چند لحظه لباس پوشیدم آنگاه پرسیدم : « ات 
 . .‏ هم خودتان آمدد ؟» ۱ 
ِِِ 0 اسطرات مهافت دو د دگفت ۸۰ نه ز کلمت بویدا 
1 اه دارد ۰ ویس از لحظه‌ای سکوت ۰« من ی ااو) ماند هبو دم. .( 
فر‌بادی حاکی از رنج از لبایش خارح شد وس از یك‌حالت خفگی 
که به‌خرخرش انداخت گربه‌کرد . دیوانه‌وار یکی دودقيقه گریست. 
آنگاه اتتگهاش آتاکهان اوراتزاسن بازماند ؛ گونی از يك آتش در ودی 
خشك شده‌اند . در حالیکه نطو ر غم انگیز ی آر ام شفه نود گفت . 
۷ وود برونم ۰» ۱ 
4 خامل ۳2 وی قرباد ریم دنا نکمم درشکه مرا 
حاض کنتد ۰ حو اب داد ۰ « درشکه حاضر یت خودرا بسختی ‏ 
0 
وقت کر لاف تست تفاي تنم را گر قستا! وه 
آنر ا مبان انگشعات ظر نف حود حرد می کر د ز بر لب با صدای 
بر نده‌انکه سس را برمیخاست گفت : « اوه اک ناینب ۱ 
اگر بدانید جفدر رنج می بر م . . دوستش داشتم . ۰ ورااز شش‌ماه بیش 
دبوانه‌وار دوس داشیم .( ۱ 
۱ برسیدم ۰ درخانه شما همه بدارشده‌اند ؟» 
باسخ داد : « نه. هیچکس بجر رزکه همه جیزرا میداند ۶ 
در مفانل مذزل او انستادیم . همه اهل خانه در خواب‌رودند. 
می‌صدا تاکلند محصو صی و اردشد م و تانو 2 تابال۲ا آرفتيم ۰ وتا 
3 خدمتکار که حرات نکر ده‌بود دس ر‌مر ده نماند :بايك شمع ر وین ۳ 
__ ره ووحشتزده بالای بله‌ها ات4 نود ك 
۳ : ۱ وارد اتاق شدم م اتاق مثل صحنه بعداز مناد زعه هم‌ر بحته 
بود . رختخواب جروك خورده و نامرتب ۰ بود و ظاهر؛ انتظار 


اه ۸3 


27 د کملککنید تایروی یت دارم ۰ 5 با 
ِ و . آنگاه تلیش ۳ معانه کردم اس درمقابل بت 
درفنم 1 لب گفتم : و شده‌است ۰ :دود لباس میت ی ۳ 
صحنه‌ای و حشتناله آبود . 1 ۱ 
9 بفیت امتام اورا مس سل یس ما وی 
لباسهائی که زنها مندادند داخل. میکردم ۰ حورانها > رز رشلوازی: ان 
و شلو ار : ۰ حلیقه و نس بالتورا که و بازوهای و را در 
- آستینهایش گردیم.. 
موقع بستن دگمه کفش ای ۰ سح ای 
0 1 سرشان گر فته بودم و لی ناها اند کی ورم‌کرده ابو دید وععل خرن 
تن صورت مبگر فت . زنهاکه وسیلة لازم رابرای: اینکار یافته بودنداز 
سنحاق سرر‌جخود بحای‌آن: استفاده می‌ کر دند . 
همینکه کار وحشتناك تمام شد نتیجه عمل‌را نگریستم و 
گفتم 3 « بای موهاش را ین مررتب‌کرد ۹ خدمتکار شانه خانمش" . 
را آورد ولی چون میلرزید وبی‌اراده جین شانه‌کردن » موهای بلند . 
و آشفته برددرا مبکند » مادام لولیور باخشونت شانه راگرفت و . 
تبلامسی ۲ مرتب نمودگوئی نوازششان میکرد » فرق سررا . 
دوبار ه از و سیس سسیلهارا بنجوی‌که شاند. 5 
درساعات معهاشفه عادت داشست فد دورانگشتانش سجید # 
۱ وناگهان انحه ی کت را سا ماد 
۱ وا گر تا »سیر ملق االی چهرهابرا که دیگر لبخند نمیزد ناامبدانه 1 
۳ . درحالیکه خو درا بر وی 4 مبانداخت کر شش بر فت 1 
وبا حشم تو سید ۰ بوسه‌هایش مثل" ضربات تا نانه برو ی دهان . 
سته » جشمان , خاموش ۰ شقبقه‌ها و پیشانی فرود میامد . آنگاه 
: رازه رن می‌ت وان 10 د ۵ با سم ۴ ور 
حگرخراش گفت :؛ ۱ 
۱ خلد نهدار ۰ عزبم ۰ ساعت نیمه‌شب را اعلم‌کرد ۰ 
1 ۰ بِِ« تصف شب‌شد : کلونپ دراین ساعت 
"از حا ۰ را ۰ 1 مش ۰ تفر ی 3 
او 0 0 اه روی ی 0 و و دید : 


ند وکا مس کت 


د- بر ایکا :. 


ی 


0 1 
مار رم 
ح یم تم ات۷ 


ی 


ترس تسج بسک یم لیس جیص جنپ .کش تلم دادیم ینمی مد 


۳ 


هروا ی 


۳۳ 
تون جمسورسل وج 


وه 43 


۷ 


ی 
۲ ی ی اک یت 95 .۴ ۹ 
فا ۷ و ی اک ی ۳0 ۳۷ و رک و 


مس هب ی دی 


سو سر مه 


ارت را تست کاس کر 
| 


ضدای دا بالا با مدید و تن 
دای هی در تار نکی بردیوار کشیده ميشد . دراین موقع ‏ 
فریاد زدم : « از اين طرف دوست ِ و رایعان ‏ ۶ 
داده 0 0 ۳ ‌ 
اننستت: ۲ 2۵ چسست 7 
ب. :. - دوست عزیزم ملاحظه م را ۱۱ 
کرده‌ايم . تادیروقت ۰ بااینآقا که مرا تاکالسکه‌اش باننجا آوردهت. 
نود برای صحصت ودرددل باخانمتان در اسشجا ماد . دوست من 
ناگهان از بادرآمد رح و > علی‌دغم کوششمان بهو ش 
ننامده است . تخو استم میم اه و سم ۰ ببس مات ِ او 
را پائین ریم . در خانة خودش بهتر می‌توانم معالجه‌اش‌کنم ۰ 
شوهر متخیر ولی بدون سوعظن کلاه خودرا برداشت و 


رنر بازوان رشن زاکه دنگر منشاء خطری نبود گرفت .. باهای 
.حسد آراگر فتم "وباین تر تنب درحالیکه زبرپایمان .زا خانم جخاسه : 


تن می‌کرد . از بله‌ها بائین ر فتیم . وفتی بدر خانه رسیدیم 


مرده‌را سریا نگهداشتم ویزای اننکه سورچی چیزی نفهمد ؛ شروع 


بصحت امر ده‌کردم ۰ « دوست عر بز ۰ جبزی نیست ۰ حالتان هتر . 
است انطور نیست ؟ همت‌کنید . سیسات .کمی بخود دل و جرأت 
بدهید کار تمام است ۰» 
: جون حس م ی کردم که بسد دارد می‌افتد واز میان دستهايم 
لبز می‌خورد صربه‌ای محکم 0 باوزدم که بذرون کالسکه‌اش ّ 
انداخت وخودم هم‌سوار کز 

رازن جر سا ۱۰ هر مر کید حط تال باسد ۱۶ 
لسخندزیان باس بح دادم . ۰ ورن راانگر سنتم ۰ باز و بباو وی‌شو هر 
خود انداخته وتگاه تایشش رایعمق تاريك درشکه دوخته بود ی 

را فشردم و دستور حر کت دادم . ۱ 
و قعی نخانه‌اش آرستیدام گفتم که دربین راه از هو ش ر فته 


است . در بردن اوباطافقش كمك کردم آنگاه مر کش دا ارم 2:۳ 


بز شك لبخدزیان مسا ت۱۳ 

زن جوان باناراحتی برسید : « جرااین داستان وحشتناله 
رابرای من تعر نف‌کردند 3» پزشك باادب تعظیم کرد وگفت :. 
۱ « رای اعلام 0 0 9 لز وم .» 


ا 
۳ 
۳6 


1 , مسابقه داستان‌نویسی دوره‌اول مس 


مج بیج ی اجهی سجو نی جالع + 


رسمه[ 


فتاب تازه از بدنه جاه رالا 

جنره زده ی نار نج» کته و 
ازآسمان » بارنگی زوشن وآبی » روی سینه صاف آب یهن شده 
بو ۱ ۱ ۱ ۱ 


در یی جاه ؛ ؛ روی سنگفرشهای داغ » کرتی‌خاله دار 


آبت داشت 0 آن دیده ۷( 9 سس آداده و و 
تسگفرشهای توروبرش زا خیس کردم نود ) میات تشه اد اف ۱ 
از حاشیه سنگها گذشته بود وتالب باغچه - که درست حلوی هره 
قرار داشت - رسیده‌بود ؛ وبا رامی بداخل آن نقوذ میکرد ۰ ۲ 

باغچه طراوت مخصوصی داشت ؛ بك 9 ازسبزی . 


بر اه درزوی د درخت انجیر 0 
مد ند ۰ و فقط بکی‌شان کمی سروصداراه انداخته بود و 3 قد قلر۱) 
" میکرد ؛ که آنهم بزودی خفقان گرفت . 1 
5 بلتگطناب از در خت. انحیر نه‌او لین یرت ی هراسته 
اس اه رالد | تاد تیار خیتتقطی خالی 
سفید » دوتا تنکه پامپازی » دوتا رومتکا » یك بلوز سیاه و بك 
ژاکت سز ند بخی 4 روش بهن بود ۰ که یکی دوتای آخری تازه از 
زیر نیش آفتاب شانه خالی کرده بود . - ۱ 
9 وی هره ««زهر» طاف‌واز » دراز کشیده نود » ودستهاش 
۳ ی ات ی تا اس 
۱ وبیر بخت میشد ؛ تکبه داده بود.. 
نگاهش معلوم نبود کجا گیر کرده 4 مثل اینکه توی فضا 

گم شده بود ۰ رنگش پریده » وزردی کمرنگی توی چهره‌اش دویده 
"ود . چشمها ریز وی‌حال » ابروها هن وییوسته » لها کبود و 
3 آويخته » ودمافش چاف وگنده بود » وموهایش درآنحال‌روی‌متکالی 
...که برش ود ؛ وندون روکش ود ؛ ولو شده بود. 

دران و قت » نادخنك و ملانمی اززوی سمالهای "کنار کو جه 
دی ۲ ای دی گهای 
درخت بارنج واتجیر ؛ توی باغجه » روی سبزپها » لای برگهای 
 .‏ درشت بادمحان وبر‌گهای کو جك‌تر بجه‌نقلی» بخش‌شد. وبعد تنش 


1 اما دی ی هر وکا نات تس طتاب‌دون گر دنید سجیده 
شده بود » خودش را به‌بائین سرداد ؛ وباورچین » باورچین ؛به 
زهرا نزدیك شد ان که میلرزند ؛ بااحتباط دراز شد» « 
وجادر زهرا را کمی ازروی رانها وشکم وسینه‌اش بش زد » وغفلتا . _ 
خودش را غلطاند روی او وبااو قاطی شد . 
سراینجا * اولرم شد ولرزید ویلکهاش دوی ی افتاد و 
1 ی 0 ۱ 

هت اش را ناو داده است!) 

۱ 4 ات ی را 
کی و ۳ 
۵ ی «به بدنه درخت نارنج اه و موزل مها 
قهوهلی سیف‌الله که در كت قدمی‌اش » روی لبه جاه نشسته بود و 
دی نو نادیز تنش بود ؛ نگاه 3 9 حر فهای او را 


س 9 
سح 

کی تای تو ی 
00 


سا ری ری لیا دیس از انکه امن دوتا راهن را ود 


تس مرش اد ِِ و سنوی ها نگو 9 
2 تنمخشه نمیشه. » له شش زهر هرا گناه ی ف مب جاداورو خوش ها 
٩‏ ای تم چیه ؟ شم » تورم ؛ مان #نکی یس ۱۳ 
و لو تم خر ای دی بت ۱ و ار ی هه 
و رنگی وروغنی به » آهان زهرا ؟ خب می‌خواسی نم نگی. .۵ بگهه ۰ سین 
1 ز هرا # تسین هر احاطرر نو ر فیم لباس ورداشتم 7 9 
خوشت میاد ؟ ز هرا .. ۱ 
براجی حرف نمیزنی. ! ازمن پات ما نن‌خوای با مو و 
۳ 0 0 
۱ و دوی ۱ 9 
1 و ی 3 و تسه زهوا اه ید : 
3 «خب زهرا . حالا که تو نمی‌خوای زنم بشی ی و 
: تورو درکارات آزراد. میز ابم. تاهر حی دلت: :جوا سس بکتین . انتاعاله که 
ار خوشخت ۳ ۰ من و فقس زهرا . من ر فتم ۰( 0 بباند 
سیف‌اله از او گر نخته بود.» ۱ 
۳۷ علتی ری بك تاش تا رد ری دا ۱۱ 
هره گذاشنت . ومدتی در آنحال بافی ماند ۰ مثل اننکه منون وایب 
بود » وبا درعالمی بین خواب ی 3 
ادتوی کرجه و کدلی وا لد دک ور ۲ 
جچندتا بسریجه شیطان و ام انم ار 


زهرا بلك و و تا و خیواب 


نود ؟») 1 بای 

ی یت ۱ و 

حالا تس و صاداین توی کوجه بلند تر شلد ۵ ابو ۰۵ واو بجوبی 
ترا می‌شنید .اما نخودش نمیگر فه۰ بت : لحظه: تکشاهشی را 
برگرداند وتوی حیاط حر خاند . از حلوی جاه ودرخت ارنج‌شروغ 
کرد ؛ تابه درخت انحیر و همینطور به‌ر سمانی که روش رختهاش 
را یهن کرده بود کشاند >« امروز جقدر کارش زباد بود . جمدر 
وت شتسه ود . آها شش رختهای مادرش نود تما خی درس 
فقط دوتاتیکه بود . ينك تنکه ؛ و بك دانه بلوز - همان لیر شاه که 
سیف .۰ ای‌وای کو ؟ مثل اینکه بادش رفته آنرا بشوردش.» . . 
1 دستماچه شه » شیزی داشت بت و ۳ 


۱ 


۰ وی آن لمیده وتوی ستانه خوات رفته است. 

۱ ۱ او تاد اریکت بر شید که کنیی جونو مادرتن را 
آوطاسلت وی ال طوی ف گربه ؛ که حیوان ازترس ناله‌لی کرد و بانك 
حهش خودشس را روی بدنه درختِ انجر کف از شاخه 
نب رن بالا زر قت و بايك جهش فیدر رد پم و وک تفا لیا 
وبرای مدنی 4 نادرآوردن صدای را ۰ 

آ فتاب ازد بوار خانه هم بالا رفته بود. درباصدای خشکی باز 
شد . ویك زن جافجور کر وشمستا: آلو ز ۰ بااحتیاط » بك باش را 

5 له گذاشت وداخل : شد وا زهمانجا داد زد : «زهرآ .زهرا ین 
ذلیّل مرده‌ها بازم اذست کر ددن ۰ ها ن؟» وزهرا که مدتی ودروی 
دستك چوبی لب هره نشسته بود ؛ نگاه سردی بمادرش و 

8 هت (احه‌می‌برسی ت م اننا: کارشون همینه» تخم سگاحونمو 

۱ بلب آوردن.» 

۰ ی و 


1 بهم ممز د ند می خو آندند : ۱ 
9۹ «ز هرا بصارا تیه 4 حو مر درآفاسشته» 
4 ۰«ز هر ای دید بن ی زررده ها ی 0 0 


دختر.ا 
زهرا دود رفت تواطاق ویک عوب "کت طلفت هک 
و سر ون که ماور شاد و 
فاید و پراسیمه طرف کو چه‌دو ند و هوار کشید . 

. . «7های بدرسوخته های ك مادر وجهل بدر ؛ شما ها 
3 مد ؟ که تی‌رز میخورید + چي ازجون ما میخواید المی این 
19 بازیآ خر تون بشه بحق سشچ‌تن آل‌عسا. ارف جه‌جور بازی به ؟ چه‌جور 
تفربحه ؟ شما که دخترمو کشتید بی‌همه‌جیز ها ۱» 


3 ی 


واه .۰ 1 خاله توسرم ‏ آون جونو 0 


یه 1 


دی اند ک برود سب اطاق ب ی 4 ۳ بر س ۱ 
3 جشمش حلوی درحت انجیر در وی سنگفرشها ِِ کرد و بلوزش 
وا دنه که روی ژمین مچاله شده وگربه ثكویییی همسابه‌شان 6 


۰ 


" که همگی در حالیکه او هو وه واه انداجته نو د رد ودستهاشانرا 


برد هبار کت 
ی خام کو جيك ؟ ؟ می‌بینی | روزگارمو : 
4 جطور دارن کلافهم تشن 6 داز نم 


6 می‌سنی ؟( ی : ۱ 
آن زن نگاه تندی تا زهرا » گفت : ۱ 
۱ ( تعصیر از حودته دیگه خانوم حون [ دودفعه که ی 
جلوی ان‌ناکام مرده‌ها درمیومدیو حق‌شونو کف‌دستشون میذاشتی. 
که حالا » اینا » اشجوری کلافه تون نمیتکردهن هر چن: » اینا که 
ِِ بچه نیس » ولدزنااند.» 
او ؛وقتی زفت هر باکیتی آب از سا 
۱ حالتش ی ی ی ۱ 
۱ خوابی که تابجال و ۳ ورن سیف ح ۱ 
ِ ِ # 0 ۱ 
۱ (امادر ار 
(جی .4 باز م هِ 3 
- «تاحال که خوابیده ابودم > نك 9 #۰ 
تلو الب 1 : 
«1هات ۰» ۱ 
ری و ال دیدی؟» ۱ 
.«سف‌الهر و ۰ 0 ۳ 
مادرش » صدایش بلند شد که : 7 3 
ِ - «خه‌خه. دنگه حرف‌اونو دزن . اون الآن تک ۱ 
ِ ان کرده . دختر مش رمضان‌رو برده . اننقدر این با » اون‌پا 
ِ کردی ؛ ناز و کرشمه اومدی ؛ تاونو از خو دت فر ار دادی. . اوه 2 
من کی شنیده بودم منتهی دیگه می‌خواهم چیزی بهت‌بگ . : 
1 زهرا دیکر چیزی نمی‌شنید . بفض توی گلویش چن کی ۱ 


انداخته بود . احساس میکرد گربه‌اش گر فته . ولی میکوشیدجلوی . 
. مادرش آرام باشد : «آخر تقصیر ازخودش بود دیگر ؛ مگر کم . 
ادا واطوار ده بود و خودش را برای سیف‌اله و 8 بود و 
1 ۰ ما باهم تو م و خو دشیم.» ۱ 4 
۳ ۱ سر ش ر ا خم کرده بو د توی چاه » وبه تصو بر خودش که 
ای بر گهای انبوه نار نج افتاده بود » بحیر هجین ۵ » نگاه کرد ن 
۳ 1 باتک 0 » از يك شاخه ِ- ی ۱ 


ی و ی وا 


فا با 


نجات نیهد 


ااسیید, رای ملاقات کانرد آزدفتر و 
ِِ خارج شد ودرحالی که جوانی مرتب او را 
ِِ ۰ تعقیب میکرد تاحلوی تا تر گیری‌رفت و 
آنجا کایرو را ملافات کرد ویس از آن‌برای . 


دیین میس اوشاونسی رهسیان 2 1 


" خانه منشی او مخفی شده‌بود آندون خر و : 


منزل رفته بود و وفتی منشی اسیید این 


خبر را باو داد اسییبه خود را در مخمصه 


تازه ای دید و برای بیدا کردن رد او به 


راننده اقاکصی که ظهراورا برده نود مراجعه ‏ 7 
کرد ۳۳ از او جچیزی بدست نیاورد گوتمن ۱ 


داستان شاهین سیاه را برای او به تفصیل 


حکایت کرد وگفت که آخرین. مالك 0 


میاه ی یونانیٍ 9 


بستگانش: که استاد تار یخ است ی 


شاهین سیاه را بپرسد وسیس‌هه‌هتل بل‌ودر 


بازر سی کرد و از سس آشفال تکه روزنامه‌ای" 
را بیدا کرد کون صورت ورود کشتی‌هار! 


نوشته بود و لی قسمتی از آن صورت بار ه 
شده 2 اسیید ندفشر روزنامه رفت و 


شماره‌ای از آن را خربد زر درصورت‌ورود 
کشتی ها خواند که کشتی بآلوما ازهنک کنگ 


دیروز صبح وارد ده "است , 


استید وک بلاق توم پلهاوس افسر 


وی ترزبی ی داد 0 


از آنجا برای ملاقات دادستان که او را احضار 
کرده بود رهسیار گردیه . دادستان باحضور 
معاون و تندنوس بوی تکلیف نمود که - 


9 ای در باره کشته شدن ترزبی بدهد 


۱ تهد بد ۳ گفت "که جون پلیس وی را 
۱ " متهم انه دوقتل کرده است و جون از قرار 


معلوم پلیس و دستگاه فضائی بکلی" ازمر حله . 
پرت است لذا دی برای دستگیری قانلین 


اند اطلاعات قودی ‏ 33 اختیار چه 


۱ وس ۴۵ 
ی این جوان را او یو هجخ 


0 بالاخره 2 


0 ِ اسییل حرف و ر۱ بر لد وت ۱ ِ ۲ ۱ : ی و / 1 
۱ ۳ و من از این حررفهای نیمه رسمی ما ی باه دا حرافن اوه ان 
همچنانکه باپسلیس سانفرانسیسکو 1 حرفی نبارم ... هروقت که بخواهید. مرایینید. 
. . با توقیفم کنید با رسما احضارم کنید ... آنوقت چ 0 0 میآیم. ۱ 
ک ‏ ۳ لا هس ۱ ۳ 
۰ . . خدا خانظد ... مسلما بار دنگر تیا را در ت تحقیق خواهم دا ۱ 
۱ وبیرون رفت . 13 ۱ 7 
سوین کل 
اسبیه برای آنکه به ام الکساندر با تلفن کند وارد فتل (سوتر» شد. 
گو تمن و دار 0 درمهمانخانه نبودند . سس به مهمانخانه 0 ۳ ِِ" 
کایرو درآنجا نبود از روز بیش دیده نشده بود . 
آنوقت اسپید دفتر خودش رفت 1 
مرد سیاه سوخته‌ای که لباس سیار ز سسالی و در اطاق انتظار 
امتظر دود . افی‌پرین به این تازه وارد اشناره کرد و گفت- ۱ 1 
آقای اسییده این آقا می‌خواست شما زا ببیند . و 
۱ کارآگاه ی ها ۱ 
0 ۱ قق رها تک مر 
۱ نی طرت اف برکشت ورد 
ِ دبا تال آن تضبه دب خبری ی 1 
31 ۱ ِ 2 
هت ی لاز ه. ‏ صا سه ی 0 مارگت ‏ پر وهای ری که 
۳ صندو قدارش بهمدستی یکی از کارمندان بولهای او را سرقت میکند . اسیید به 
1 ۳ حرفهای او گوش داد و قول‌دادکه باین موضوع رسیدگی کند و آن وقت مبلغ بنحاه 
0 دلار از صاحب 1 و گرفت ودرعررض تم اف او را از سرخود 
ِ 1 ۱ باز کرد . 
0 همینکه در راغرو پشت‌سر مشتری بسته شد » افی‌پرین وارد دفتر اسپید . 
ی شد و بانگرانی پرسید : ۱ ۳ ۱ 
موف ان رن 1 بیدا نکردند ؟ 
9 اسیید سرش را تکان قاف ات وتان خد آهسته آهسته شقیقه کوفته _ 
و کنو 3 1 نوازش گراخ 3 ۱ 7 
2 زر چطور ات ّ 9 ۳ ی 
۳ ۱ خندآن با ریات و هنوز هم کله‌ام ای بذزش مرن کب 1 


افی‌بر بن ی 1 او را گر فت وبائین آورد واهسته آهسته 
باانگشتان ظر یف خود شفعه اسییل ۱ : اه ۳ ی وسرش 
۳ را به سینه دعر حوان تکیه‌داد و زیرلب‌گفت : 


بو فرشه هستم » افی ! 


3 ۵ , 7 0 9 
ود >تکانی | بخود. داد وراه 
7 ۱ ۱ : ۱ و 3 : ی 2 ۰ ات 
ت ۰ 4 
۳ 3 ای‌کاض او ای د قیقه ۰ استراحت کنم ‏ و را 
و 7 ِ 
3 بط 9 4 ۷ ۱ 1 3 7 1 1 را ۲ ِ 
و ۳ ۳ ۰ 
و 9 ی 7 ۳ / 
نت # با 1 ۳ 7 3 اب و 1 ضِ ۳ ‌" 
و ۱ 0 
و ی می‌دانید. و ۱ هت ۳ 
ی رای تن ۳ زد َ: سید ی را اش ۳ ر 3 


ره 9 1 شسته رد جریا با ِ را ی تا 
۳ ی ۰ ۹ ی 21 موفع. «حدا شلدان روی ات ۱ 
ی هن هر چه بدمنم آمد و وبیرون ۷ جه ٩,‏ و ۳ ! نه ! این کار مربوط 3 
۳ به‌تو است . ۰"خوب ۰۰ خداحافظ . ی ِ و 2 ۱ 0 


24 ‌ 3 ی گوشی 3 و 7 ی 0 او ایستاده ی ی ۱ ۳ 
9 ۳ نم ۲یا رک که این زنکجااست.. » سام ؟ ‌ ۱ با 
ی ِ 3 0 زننده‌ای گفت. : 9 , 1 39 ۷ 3 1 
9 9 13 ان کجا ر فته . 3 کت ۳ ی 9 1 1 
۳3 2 ۳ 7 افی با حرص و 0 بسیار ۳ | 3 9 9 ی ۰ 


گ ِ 1 رل کجا رفته ۴ ی ِ ۳ ت ی 9 


2-9 ی به عرشه آن کشت یکه تن گرفت م9 خودت. و دش : ی 
۱ سك 1 چشمهای افی‌بر بن 3 نعبد بت بت از حد فه بیرون آ مد و که رن 
2 یه ۳ 5 
3 3 تب ده آنجا" 3 3 ۹ص و ۱ ۳ 

ان 9 ی و "فربا 0 : مغ ی و 7 ۹ ۸۳ 1 ۶ 
ی ۳ 1 ۱ ۳ ی 1 ۴ 


‌‌ ۰ 9 ِ سام 6 شتا بل رن رن 3 هب 


و و 
ی و ون تهآنحا رفته سم تسم او و۲ تر بوده: 3 ۱ 3 3 
0 5 ضٌّ اطلاع "آمدن کش بجای آنکه نخانه ,تو بیاند با نجا ر فته ۰ بان ۱ 


وگ که گ ۳ سل مسو وگ ِ 4 و کم بگذارند. من 
39 > مساعدتشان ۰ کم ۹ ام 

1 ك و 2 اه گوش بده » سام . ی ۱ می‌سوزد ٩‏ . , 1 
و - ظهر بود ۰ ومن با پلهاوس و بریان قرار ملاقات رد ی و رن 
۳9 افی با چشمهای نیم‌بسته‌بروی او خیره شد . : رز 
۱ 1 ِِ تور اسیید ۰ هروقت " که زحمتی تخودت ندهی 4 رک بیشرف ۷0 
ك زمین هستی. ۰ 7 اننکه آن زن باتومشورت نکر د ه با کار ها رابهمان حال 
می‌کدادی رون | نمیکیری ۲ ۱ 3 
و و شاه و ی و 
اس - این ژن بچه. آنیست و آنقدر بزرگد شده‌است که جولاسن می‌تو اند . 
از آب بدر ببرد ه "واگر میل آداشته باشد که من باوسساعدت کنم + 


۹ 


و دهنت را تا 4 افی 1 ك 0 2 ی 9 ی : 7 
برق و ارات رفت در چشمهای افی درخشید . 


9 
9 


او ! سام » مرو . ۰ 9 ۳ و ت 0 ۳ 
زر ناسزاگو بان بلئدشد و گفت ۰ ۱ 9 1 ۳-9 » 


۳ 
5 


3 برای ۲ تکه کله ام ترا بنظرم بهتر و ار دادن آبه و ی 


1 با نجا ان یم یر ۱ 4 ۳ 3 
7 نگاهی به‌ساعت شود کرد و گفویتت :۶ ۳ هت ۱ 1 3 : ۳ 13 
ادوس می‌توانی" در را سندی وبخانه‌ات ما 2 اس و ۳ ۳ 
باه ... دراینجا می‌مانم تاتوبرگردی . و دق 
افو 2 خود را و ۶ 7 و 
1 ۳۳ را ترش گذاشت. 2 تام ی از درد و سل . کلاه 9 و آٍ 
و بدست گر فت و یرون ار قت : ی 7 
1 يك ساعت ونیم بعد » درساعت بنج و بیستد قیقه » اسیید خوش 7 
ی 1۳ 0 ی تن 
# ت آجه‌اخلاق نفرت‌باری است که توداری 4 بجانی و بر هن ۳ 
تس 1 » تو ۱ :۷ و ک۳3 3 ۳ 
۳ آونجهای افی‌برین واگر فت ؛ 4 و بلند کرد وچانه‌اشس دا بواسیه ه وس 1 
رو ۳ ی 1 1 ۱ ی ِ ی 


و هیسستان ؟ 
لو کارآگاه («بل‌ودر)) ای زد وگفت که ای 1 به مهمانخانه بر گشته .. 
رد تیا بیش بود ۰ 
اسیند دهمانش اه ارمتم خود در کت ») 9 پاشنه‌های 
ات وله هرب رب و ۱ 


ی ۸ ۰۰ ۲ 
و ی همه ار زر ۱ حکایت می کنم / هو ج ۹ 
ض ۱ تفه ی از آن حلو مهمانخانه بل‌ودر ازتاکسی ‏ پیاده ده هه و 
۱ " راهرو نود و گفت ۰ ۳ یت و 


یلق رایس قفر شید یز مرخ ازتفس پر بد: ۰ 
اسیید ز بر لب دشنامی 3 1 
(وك دفترجه‌ای از جحیب خود درآ ورد و گفت 5 
۳ و داش باخود 9 ۰۰ 7 نمره تاکسی 


توت :۱ پرداخت ویك بای در و 5 رقت 
جه‌نشانی نو داد 0 ۱ 5 
ت وان 1 بزرگه چه تساه ۲ کر ۰ 0 0 
۳ آه ۱ بر پدرشیطان: لعنت ات مکش ۱ دا انار کي از بادم 


9 ر فته بود . ۰ تابر وايم بسیتنم ۰ ِ 1 

9 چمدان 9 9 ۰ درش افتاده بود اما سته نود . در 
3 1 لولد گفت 9 1 

ً ۵ متوحه هستی 2 ۱ ۱ 1 

اسیبد هیجگونه ثو ضبحی ات ۵ 1 
بد فتر خود تر کشت . افی‌برین نگاه ایتتفهام! امبزی بروی او ی ۰ 

اسیید به اطاق د نکر رفنت ی 

بِ از حم آدررفت ۰ 

۱ افی‌برین بدنبال او داخل اطاق دیگرشد . اسییه در صندلی چرخان خود 

3 یت ویشگارزی پیچید افی روی‌میز نشست و باهای خود را ۳ فا دی 


تکبه وبرسید : 


۳ - و میس‌اوشاونسی چه شد : 2 ۱ 
4 ۳ و تفر اسیید کفت 

.. . او وارهم بجنگ نیاوردم::.. بانسا ر فنه 

و به کشتی بالوما ؟ ۱ 

»1 ۱ ۳ و ۱ 

9 بیکان جود ۱ و 3 و در خیم تلداشت: 


زانوهای او را نوازش داد وگفت * . ی 

اوه اه یی تالوها وله وان کاررا درو کفی ران ظم که 

3 ا تکار ۵۳ بعنی‌همان وقت که راننده تاکسی و فری‌سلد دینک مرخ صکر ده ِ 

3 جندان راه دوری یست ... فرمانده کشتی آنحا تبود . به شهر رفته نود ت 
قو ان ساعت‌منتظر میس او شانسی نبوده ... وتاوقتی که. فرمانده کشتی برگردد » 
آنجا بانتظار مانده .۰ وتاموقم شام هم بوده‌اند وشام راهم دراطاق رد 
خورده 0 ن 

۲ پکی به سیگار خود زد 4 دود آن وا اهسته ببرون فرستاد و پس از آن در 

2 حر فهای‌خودگفت 

۳ ببس از شام ۳ دیکر - گوتمن » کایرو و آن‌پسره‌ای 

که "از اطر رف گوتمن "اسنحا آمد ه نود » ملاقات کرده ۰ ومد تی باهم ماند هاند . بر یجید 

3 هنوز هم آنجابوده... . وینجنفری دراطاق کابیتن کشتی. خلوت‌کرده‌اند ۰ نتوانستم حرف 

گ مهمی از خلت در بیاورم ۰ ۰ اما باوحود این اطلاع یافتم که غوغا وهیاهوئی 
آراه افتاده و صدای گلو لهای هم از اطاق کابیتن کشتی شننده شد ۰.۰ نگهتان: به‌عحله, 

۱ رفته اما کاپیتن کشتی بیرون آمده وباوگفته است‌که هیچ خبری نیست گلو له 

و [طاف رید ‌ ی ۳ ها ۱ محل ا عن آن ی 


ی 0 ۸ ۱ 7 سم 
بر نگشته .. + وامزوند .یه بانماینده ش رک 9 23 را 
1 1 ۱ به دیدن اونرفته و هنور. نتوانسته‌اند ناو خو بد هند 4 ۶ 


1 


۳ سرت در چه وضعی است ؟ ی مرو 
۳ ۳ 7 1 0 آشانه‌ها رابالا ااعت ۲ آحواب و ۰ : ۳ سا ۸ 3 7 3 


- نمی‌دانم . امروز صیح دیده‌اند که ان عق بکشتن آتش 
ات حربق دیشب شروع شد ه باشد . آتش‌راخاموش کرده‌اند. اما | چندان خاری ‏ 


۳ 


ببار نیامده است ی رت کت نم 9 مس مور 


-برای اینکه .. ه 5 تا و 
۱ ۰ در 1 و از شید تتسد 9 وب وف 1 ی ۰ افی‌بریی از روی 0 
»پائین بحسشت ۰ ار دری راکه بین دواطاق .بود » قشار 4 ی فر بقلم 2 یا 
اسپید کجا است ؟. . , ریاس ی 
0 


صدای او کارآگاه را آزحای خود بر اند : خشن بریده بر بده‌ای‌بودء + 
: 1 افیبرین که «ثریحشت ۲ فتاده بود » دورشد ۰ مرد درآستانه زو استجاد یت ۲ 
کلاهش او وسظ مجاله شده بود ... در حدود: دومتر ‏ قد داشت ۰ بالتو مگ وبسیار 
دار و زهواردرر فته‌ای توشیده ود که از بخه با و تکمه خورده بود » این "بالتو 
که فثل بوستینی او را درمیان گر فته. برد ۲ فرش واتتشتر "تشان. میداد ورن 
تهی و ی وبرآازجین و سواخته اش بر نگ شن تمنالد و گونه‌ها خیس, . 
۳ عرق نود ... جشمهای تیر ه و خونآلودی داشت که. از "حدقه ردو آمد ه بو د ۵ ۰ تهج 3 
3 که کاند لفاف قهوه‌ای رلگی‌داشت. به‌پهلوی چپ خود می فشرد . ۰ مواین بسته رکه 
بانخی پیچید ه شده نود یشک وم رگبی ۳ ِ 3 2 كِ و 
هرد عول‌هفر امعل که اسیی واه یکت س‌دانید که 6 و 
,اوقت چیزی که در گلویش غلفل : می‌کرد » الا آمد و جرفهایش را در خوگ غرق: کرد 2 
1 دست راستش بر و یت رش که مه وا تک بود » و داد وبی‌آنکه 5 
9 دستهای. خود ۳ بجانی ت 7 شدت دا ی بل س 
7 بجلو افتاد ۱ 1 و 
33 ی ی 0 
۷ ار فا . مردغول‌پیکر دهانش را بازکرد ورشته‌ای خون از آن بیرون ویخت . بسته . 
۰ وی زمین غلتید و و فریای‌میر بای تاو ناگهان مر وبا شساش که زانوماش ناخورده 
۱ بود رفته رفته سست شِد و ازحال رفت و درمیان آن پوستین مشگی خود به بفل : 


".۰ اسییه افتاد : واسییه بر او را بگیرد ونگهدارد . 4 رم 
" 9 کارآگاه مردناشنانس را آهسته به بهلوی چپ روی" آزمین. داز ارم 9 
9 "مردکه از حدقه بیرون آمده نود » بیحرکته 2 ی 9 بازش آخون 1 
لا و ی ۳ ی و ۱ 1 1 0 
۱ » 1 ا 1 ۳ " ارم 0 و 1 
و ۱ افتر ی کف ضل. نمی لوق ند و: دندانهایش بر 


اسپید تج و مرد غول‌پیکر زانو زده بود » 
شفن با بزیر ر پالتو 0 ( فقتی 2۳ سم ادا در 
ی ۳ 


!ابو فر اسپید 0 6 بروی ذالو »یدوز ی ۳ تسف باکیز ی تکمه‌های . 
با کرد ؛ داخل اجه یز نیز مثل کت چهارخانه. خاکستری 1 جریان خون . ۷ 
بخه کت ودوپهلوی پالتو سوراخ 0 شده ی ۰ 


‌ ۹ 1 ‌ 


یییه اعت هد و بطرنه دستتوی وفت. 7 7 7 7 ویو 2۳ رن ب ۳ ۰ 


3 1 ی که 3 9 ولرذان ‏ ۳ داده 9 دقی ج رآ رذکیی داشت . ۱ 
۱ ی 0 3 ی 
اه و ی ی ۱ 


.‌ 


: و 7 جر 7 
۷ ود تس آری ۰ و و ۰۰ تنش مثل کفگیر سوراج ستوراح شد د بو 1 0 
دوازده گلو له تخور ده 2 ۳ 1 4 از 5 ۱ ۷ 1 ۱ 3 ۰ 9 رد زب 


و ی اد ده ی 
0 وی ی 2 9 اب ۳ دا ار که 
۱ ی رشته حرف او را و : ی 


۳ 
3 


رم و نم دس 7 را خر 1 ی بگذار ی از ترا متارم 1 همین 
ریک تیر خورده ات 2 گو حداقل- کر دوکلمه ‌توانست ت 2 


۰ 
5 


۳ 1 و یی افیا وش کیت ؟ 7 ۱ ۱ 


1 


و - هه 1 . تکان" بخور تم ی ۰ کاری‌کن: که وبالت بح کین من نیفتد. 1 
۳ : 0 ۳ انداخت و دستی‌درمو ای 0 فرو 0 وگفت؛ ۰ 9 2 1 
هب ی رو م بسته را آبیینم 8 ادا ۱ وه # ۶ 0 9 


1 1 6 کد )از روی ند کل و بو ترداهیت ی کر 
3 ستیی بت را دی اش برق زد. ی ۱ 
۳ فلمتراش: بر ۳ و 0 
و بسن اج ای که در ون 9۵ بطر فی رن ود » آزکنار جسد گذشت وینزد ! 
8 اسپید آمد . دستش را بگوشه‌ای از میز گذاشته آبود و به اسپید که کاغذ قهوهای . 

۳ رنگ را کنار می‌زد » نگاه کر 3 3 هیحان ۳0 انقلاب جای ۳ 
3 قیافهاش راگرفت . زیولب گفت 1 ۱ ۷ 
1 ی خیال مکی معا باشد ؟- ۱ 0 ۰ ۳ : 1 و ۳ 


"‌ 


1 


1 4 ی 
: ۱ 3 : ۱ 
9 2 0 اسیید لعابه دیگری و1 که کاغذ ی دنگی نود 4 ناد زد د وکفت : ۱ ۳7 3 
و بالسافه اي بینم :: ۱ 1 
3 ض 2 صور تش خشونت‌بار" و ی 2 ۱ برق ینز ۰ ۰ 3 : 1 
۳ ۱ 


وقتی‌که سومین لای کاغذ راکنار زد » توده بیضی شکلی پدیدار شد که در" 
ترطان سر ارت ۲ تر اشه جاگر فته بود . ی 3 اف 


3 پرنده‌ای. 0 از آآن میان درآورد ۰ ۱ 7 ی 
7 اه تهقهه زد و دستی: زو تارب گذاشت و 1 ار آبه و ش آن ِ 
۱ زره هت دبزت درش اه کرد افی‌برین 0 تنگ 2 0 
1 ِ" ی بالاخره ‏ انن مرغ ملعون" دا بجنگ ی ت 

و افی‌پرین 2 رن ی نو 0 : ی 


۱ دا 5 و و کب 
2 ظ / 


"تاو 6 خ 1 0 5 9 ۳ بِ 1 1 ً ۱ 1 شِ 8 4 ِ ۷ 1 ۷ 1 


ی 
و( 


‌ 


1 7 


۷ 3 رن ز زد ۳ 
0 ۳ 1 ی دا ی درآمدا 4 


ان ۳ و با دهاش فد رد ۹ ۳ ۳ ۳ ۳ 3 
ِ ۱9 0 0 ۱۳ 


9 3 ۳ رکشت و ادن خی 2 بح کربه خودش را گر فته بو ده ظ 
۱ » ۱ و ی ۳ 


اس ی ِ# 9 ی دارد ! رش مهمانخانه الکساندریا - 
تست وه به خطر افتاده ! صدانسن هه سام ۰ : و ۰ بیش از آنکه تهیر 3 
11 1 و روز ۰ زودباش . . سام ... زود ی ۰ برو ببین جه‌خیر است ! . 1 
را د شاهین شیاه ازا یوت اش لاش » اخم درهم کرد وضمن 1 ۳ 


۰ 


را 1 ۳۳ 1 
مر با ند در فکر این حسد باشم . 
افی‌بر ین بسوی اوشتافت و مشتها پرستتهانی زد ۰ 
نه» نه !... مگر ملتفت تس ۶ شخص جیزی راکه مال میس‌اوشاونسی. 
ود در دست داشت و بهمین سیب سب 2 وحالا هه تیا برول.... ۰ 
بز آسییت 4 افی انار ند واکفت 5 


0 


۹ تیار خوب ۰ ۰ : 3 ۵ 4 
شاهین سیاه, را و های حون بیجید و بزودی بسته ار خمک از 7 
درست کرد . به افی‌برین گفت : 1 


۱ و به‌پلیس تلفن بزن ۰۰ وبیآنکه. ازکسی. ناچیوی ام یز عی ج 
قضایا راحکایت کن ... تو ازهیچ چیز خبر نداری ۰ به من تلفن زدند و من توا 
گفتم که‌مجبووم بروم ۰ . کحا ؟ توخس *نل اکن . برنده سیاه را فراموش کن ! همه 
ما دا بکی اما از متا جر فین لزان مریگ در موقعی که ببینی از قضیه اطلاع 
دارند ... امامن خیال نمی‌کنم که چنین 1 آباشد . خلاصه اگر ببینی از تن 
ی هس پا ی مرو قیقر ۳ 
۱ نج راگره زد ۳ ی ۱ 
: لو مه وی ۶ حوریان قست1 همان و که خودت اف ی احا وف 
0 بسته را. ندیده‌ای ...۰ مگر اینکه پلیس اون ی داشته باشد تکار نکن . ۰,حرفی. 
ك در آن‌باره نزن . به من "تلفن زده‌اند ۰ توکسی راکه به این بسر ه یت زده است 
نه ازنزديك می‌شناسی ی درغیاب. من ییاد وکارهای عفد جرف .۰ ۱۰ 
نی تواحه رگردی/:3 1 7 
- آری » توجه کردم ار سام . این کیت 1 
و ۳ جواب ِ- ند «خیال ۳ که آبن. 
۱ 


1 3 
۳۳ 


3 بشیار و .2 دا با و (سن تراشه‌ها 

( نا ند ۳ 2 9 می‌توانی . آبه سیه_ تلفن بزنی ۰ گذشته ِ همه این حر فها . 

مر نه ار ۱ 

1 به چانه,خود دستی برد وتکرار کرد : ۱ 
۹ س نه :. هنوز لازم نیست‌که سید را از قضیه مطلع کنیم ... بهتر است که " 

الم دواد قاو در که باس باب ره ۱ 1 

گونه افی‌پرین را نوازش کرد وگفت : . , ۱ ۳ 
 . ..«‏ عروسكت خوشگل ... توآدم خوبی اهستی ۰.۰ ۱ 
ِِ« و بیرون رفت . ۱ ۱ 


۱ 1 ۰ 7 
۳ فصل هفدهم . 
3 ۱ اسیید که بسته را زیربفل زده ی ۱ 
ِِ تحرك بی‌انداز ه نگاهش تال خاطر او رانشان می‌داد . از دور تفت ساحتیای یرون . 

#ِ- و فنته و از کوجه سنگی به‌خیابان ست خانه رسد : آنحا سوار تاکسی شد و به‌راننده 
1 دستور داد که در خیابان بنجم به استگاه راه‌آهن برود . و وفتی‌که به استگاه. 
اشامن تساو[ به‌اثبای: توشه داد ۰ قبضی دا که گرفت. در باکتیم کلتاهت 
۹ و آدرس «مستی ۰ فِ یلا تپ صندوق ستی _.- سانفر انسیسک و ». را روی ۳1 ۱ 
نوشت 5 باکت را ۴ ومهر برد و در صندوق نامه‌ها انداخت ۰ سوار تاکسی دیگری 
هی اسان تا ید ۲ 
ند تن ی 9 1 ِ دس ۳ نود که با دو دست 
1 و در آو نخته نود .۰ 
3 0 و ای ۱ ِ / ۳ 

1 اسیید وی مینست بگر ود 6 گر فت و گفت : 

# 3 3 تا .۰ من اسیید نت ۹ 
3 ۳ 2 کمر دختر 3 1 بای اسیید حاخوود 5 سرش ره عقب حم "ند 
3 با را ری ناز کش از حانه تاسینه ِِ دیوانه 
رو ی وان ولد و تم تلد و دوه راز زر وان خگر فش 
+۳ اما دختر خوشگل مقاومت و 0 تقر نبا لبهاش را تکان بد‌هر 6 آهسته گفت: 
۲ 4 9 ۰۰۰ مت .۰ 

ئ بل اسپید او را 9 ی را 
ان را سربا روی فرش نکهداشت و از دیواری به طرف دبوار دیگر برتاب کرد 
بازوی تخود رادر اطراف سینه وی حلقه زده نود و دستش زير نفل وی نود و بادست ‏ 
۱ رب ت ی بود ۳ , که پاهای ۳ مت 6 ان 1 


وز گاری بود که من جوانی پا .. 
وبي آلانش بودم مروژی از . 
هن فو و ری بدهنشان مزه کرده. 
" بود بان خیال افتادند که مرا نیز مثل خودشان خوشبخت سازند .. 
سا موس ی یه و و ۳ 


باشند مادیم ی ۱ من 1 
ند دختره را اول من باهاس ببینم 2 و ج دز وت ی 
۱ ت اصافه کرد : 2 1 رات 3 4 ۳ 
: پات "ها باهماس مر ی فا ۱ ۳ ظ ۲ فش 9 
۱ ولی برآدرم اعتراض 4 و ۳ 9 7 1 714 1 


۱ 
و سرافکنده باشیم . ۱ 
۰ عمویم نیز نظر بردرم دا تاید میکرد : . 


 ِ‏ 6 مک 
۳۹91 


ار فی‌الوافم هرکدام ۳ انم نویه رد و تما ۰ 
پیچاره که نمیتوانستم درآن واحد ده‌زنمختلف بگیرم اگربخودم . 
واگذار میکر دند و اختیار دنشت خودم نود میر فتم آز و سط برده .. 
و 
یکراست می‌بردم محضر و فی‌الفور عقدش میکردم! . . 
با تیآ میان مصلحین قو فقط درم بو ی که با آخر بعقیده 

خود و فادار مایت باق هار بیکرت های شب ان ۱ 

3 را زیر با گذاشت . در تمام خانه ها را یکی‌بکی زد و"عاقنت روز . . 
2 | و بمتزل آمد و باخوشحالی 


ب4 


3 و افتاد روی تختخواب. وتتی که پحال آمد 
وی و و ۳ 
3 9 خر نگ » به حبکه واه ! آلکار از عالم غیب خبرداره.. 
3 چه چیزها که نمیدوزه ؟ چه چیزها که نمی‌باقه ؟ چی بکم ی 
راسی مات و متحیر موندم) . چه دست بختی. ! به دقیقه آروم نیس .۰ 
۳ بابه‌سلیقه‌ای خو به‌شو جمع و جور میکنه‌که. آدم دلش میخاد ننشینه‌و . ِ 
1 هی-تماشا رکنه تیاه جع مر هنسانن مه ساط ور مد 
مث آینه برق میزنه . لابد به همچو دختری به شوهرش هم خیانت . . 
1 ی و 
میکنیم . سر حون شانس آوردی به دختر حسابی گیرت اومد . 
7 یا نکن به‌خورده از تو بزرگتره ولی عیب نداره فقط خوشبختی 
3 واه آدم لازمه نزن آدع اکه مسن باشه, و 
ی ی و و رز 
0 نواهید می زد هد در اوه جات -بررکد 5 


باما کاری ندارند آمدیم فردا زدند وه در یام تیارب را تخته 
1 دزد . . طماً تو کو جه‌ها وئلان و مت گرد ان خواهم شد ۰ اسانتا. 
3 آمدیم و مدتر روزنامه لش و اسیت و حوانم ری وت از . 
۱ ی میا . با اینکه اه ۳ ی 


۱ 0 روی این اصل با مخموره ازدواج کردم شب ۲ 
1 زفاف دراثرصدای مهسی, آز خواب بر ندم ۰ بر گشتم 3 دیدم. مخموره ۱ 


باشد هه زر 


الاخره با خود 0 ی بادا توهم ز 


در رختخواش نیست . دیوار های منزل بلرزه ی آمده بود ۰ از . 


پنجره بیرون را نگاه کردم هنوز صبح نشده بود » دیدم بشت چرخ . . 
نشسته و باتمام قوا خیاطی میکند ... (چرخ خیاطی جزو جهیزیه‌اش ‏ . 
بود) باخود گفتم ۰ ۰ «راستی شانس ی مت سرت ۳« 
۰ 0 صدایش کردم و برسیدم .۰ 


مخموره حان ! انشاءاله که خیر باشه . . تصف شبی جی 


ِِ دای میدوزی ؟ 


- دارم بیژامه میدوزم ! 1 
 .-‏ من دوباره سرم را روی نازبالش ات طر وکا 
یواست بخوایم . انکار توی مغر یی اد تا و 
ناجار از رختخواب بائین آمدم . طرف ی ر فتم خواستم 
دست و دوم را سسوم اکن مل یه بعی رگم ی 3 


ی 


نی انا ی ۱ 
قووا خودم باایار کی مور کرد ی 


۳ 


ای حیمی د ونان ۰ خیلی ترسبدم ی و اسان ظ 
و ات 2 


کجا میخای برای 1 مکه نمی‌بینی موزائیکها را الان باب ِ 
سرد شستم که مج دوبار ها ۱ 9 ۰ 9 ۱ 


خب » یس من چکار کنم ؟ ۱ 
۳ 


۳ : ۱ 


بروم ۰ بازهم مخموره داد زد : و 4 : 
-وای ! پبین داره چی‌کار میکنه ب. . ۰ ئ 1 ۳ 
12 آخه حونم مگه جیکار میکنم ؟ »۳ ۱ 4 19 ۵ ‌ 

۱ سس نه دار ۳ .۰۰ وت خیس‌شو ات میزنه ۲ 7 توقت : 


ار جیبپیزمه دستمام دا در آوردم تا 


ار مکه 7 ۳ ی برف سفیده دستهاشو. 
باله منکنه ؟ نده ایحا بندازم تو سطل آهمك ! 
۳ ِ ۳ تو که راسی‌راسی از هرجی با تو دنیاس 
ی 
۱ نم پا يك تکه کاغذ سفید دستمال را از دست من گرفت : 
ار روی نیمکت راحتی نشستم ۰ 
۱ وهای خرانش کردی له دی 1 
مخموره غرش‌کنان مرا مل داد ۰ 

" کوری با چشمات نمی‌بینه رویة و رای | روشستم 

و آهار زدم و اطوش کردم ؟ 


ِ دستهایم را روی زانوانم گذ اشتم و حيك نمیزدم . مخموره باز هم 
بشت چرح خیاطی نشست و دبوارهای اطاقف را بلرزه درآورد . 


5 از ترسم حتی نتوانستم دسست باب بسانم . هنوز حیغ و 
هب داد مخموره توگوشم طند ن انداز بود : 
3 (وای . ات بر خدا .. جه‌کارا!» 


3 ره و دسشت از چرح خای ود و رت 
1 صبحانه سفره انداخت ۱ 
من در عمرم چنین سلیقه‌ای » چنین سفره زیبائی ندیده بودم 


سفیدی برف نود ۰ رویروی هم نشستيم ی 
خواستم روش کره بمالم . ناگهان مخموره دادش درآمد : 

۱ توف جاک یهن مسشر ۲ کنبقش ,کرد ! 

2 چی جی روانداختم ؟ 

۳ حبف از اون زحمتها . حالا دیگه چی‌کار کنم 8 نکو که 
" من ریزه های سیاه و سوخته نان را روی سفره ريخته بودم ۰ چه 
دردسرتان بدهم اگر دستم را می‌حنباندم همان دقیقه داد ود 
مخموه بلند ميشد و من از جای خود می‌بریدم . 

وش 3 روزها میگذشت ی سوام تیا کر 
0 تکان باب و ۳ 


كت 


۱ » ر فتم » کنج اطاق نشستم ی 


برگ استکانها و فاشق چنگال چشم انسان خیره میشد 


1 ِ منرلماشنده توداخین #وگیرشاه کی 1 ِ ۰ 
کوش بادم نمماند . مخموره جه جیزها که نمیدوخت. ار ۳ 
یر پیراهن » پیزاهن شب » برای؛ من بیژامه و بیراهن » برای . . 
1 ۰ بچه :های آینده » زیر بیراهن » برای نوه‌هایمان لحاف و تشك .. . . 
الفرض در مخموره قدرت فوق‌العاده‌ای وجود داشت ۰ نیروی او . 
3 تست تفر انسال من بخ یو ی ما و و پز 
۱ ی مس ی و ی سا و رو ی 
ِ * من بیجاره ِ ساعاتر: که در منزل نودم نج جاره‌ای حزاین ۱ 7 
1 7 نداشتم هد گوشه اطاقف به‌نشینم و با مطالعه کتاب و روزنامه . 
0 لس و مر 
ٍ کت + ,وی مخموره هیجوفقت خسته نمشد ۰ بس و اننکه * کاردوختن 9 
3 لباسهای: زیر تمام میشد شروع میکرد. بدوختن لباسهای رو و ۳ 

۱ دستمال ۰ : دستمال آشیز خانه 1 ور و بو دستیال ایا 

1 شمان حبب 4 9ستمال دماغ ی در ۱ مه 1 


1 کت ۳ 
۱ 


0 در متزل کسی بین محل نمکذاشت .من و بشقاب م 
0 روی ی سندن می‌نششتم و و تکان لمیخوردم چونکه کوچکترین حر کر 
۳ دبشت وپاش کردی ۰ : . کثیف و 4 7 ۳ 
ِ ۳ تابر دود و پرش را تیف نکن 1 
1 و دم در اطاق " در میاوردم ای و را میت 3 
مرا لت مادرزاد میکرد و تا لباسهايم راخوض کنم . پاهایم را توی . 
4 ی وتعل یی و ۳ ۳ ها و محکم م 3 ۱ 
که نزدیك بود بوست صورتم کنده شود ۳ 
رابازرسی میکرد آخرالامر با کراهت اجازه میداد داخل 9 
وت مطابق معمول برنامه همیشگی شروع میشد : . . 
- هوایبا یاو آنجا نراد کیت کرد 


و (آخه مود ی چه جور او ی ار خالد 1 
زلی > 4 مگه نمیتونی خودتو تمیز نکهداری 6 ی بر 0 موی 1 
ز کتافت سا هه ری 1 
7 ۰ 

وسواس را ۵ ان ودی تس و۱ 
: می‌نشستم و با احتیاط دستم را روی میز میگذاشتم . 3 
ات مه مور داد ید 
3 1 1 3 4 پدت ی بخ ((وای * وای / ایکشتات رولبو ان لك با 


فك 


و ار ۱۳ تود و فرباد و رو مزر روم . مخموره ‏ 
: جع یز . مه 3 9 ۱ ۱ ۲ 
39 «واع: ! حای نات رولوان و ۱ 


1 خلاصه هرچه سعی میکردم مطابق میل مخموره رفتار . 
3 3 کنم ولی باز هم از من ناراضی لو د . 
۳ مخموره حداکثر روزی چهار ساعت" میخوایید و بقیه وقت . 
13 خود ۳ صرف دوخت و دوز و بافتن و رفت و روب و شستشو . 
۱ بت . من حسرت بدلم مانده بود پنج دقيقه مثل يك زن و شوهر ۱ 
7 و صحبت کنیم . اظهار عشق و معحست ۳ ((۵1 خراب‌ کردی.. 
1 ی کتیف ای 0۰( شروع متشد و بنظاثر بابان می‌بافت .. 
بالاخره حوصله‌ام سررفت و کاسه صبرم لبریز شد ار 
3 9 میتوانستم ات حوردم و مست کردم . چنان مست از 1 
بودم که حتی جلوی پایم را نمی‌توانستم ببینم ۰ بهر ترتیبی بودخود . 
1 َ بمتزل رساندم : ۳ ِِ مخموره از ی و 


7 داخل اطاق شم 1 
رس افیت داد ودک 1 ۰ را 1 
1 3 و هاتو درآر 9 و ِ" 
...2 فوری /گفتم ۰.۰ ۹ ۹ 


خشکش ود شووع کردع دوی فرزشهای بر و جر ما 
فی. کش‌ض یام ۹ و گل 9 ِ و و ار ات 


/ِ ۱ 


ش کف کرده وروی زمین کیت ور ِ 
را وی ۱ 
ط ی ف و آمده ی را به بمارسان مد 
است. 2 
۳2 جهل روز درد یمارستان خوایید . منهم در م1 ماندم ‏ 
رشگی آسنوده و-راختی داشت»» در جمل یکمن ریز مخیول ۶ / 
با یردان مرخص شب و بکراست بمنزل بدر شرفت وه رسافت 3 
۳ من من باهمچنین مردی نمیتونم زندگی‌کنم. دنک دح ۱۳ 
موذی مث حیوون افتاده بود به جون من بی باعث و بانی چه درد. 
۰ سرنان بد هم کار به طلاق کشید بعد از این واقعه » مدتی ازدواج 
" کردم . من تصور میکردم همه زنها مثل مخموره هستند 0 # 
راد متکره دم اتکی این یوس ۲ 2 
۱ بالاخر ه نتو انستم مقاومت کنم نکد قعه دنگر ما 1 
نازان دختر حاحی آقا » از آشنابان ما بود ۰ قبلا گفته بودم 
که عمویم از طر فداران جدی فرتکی مایی بوده ۵ له ۱ 
1 "این دختر ازدواج کنم . براستی دازان خیلی متحدد وه سس 1 ‌ 
2 را 
۳ نازان خانم ! لطفا آن نمك را بمن لطف کنید ۱ 2 
باران بعت خممهاسش را ار دا ۱ ۱ 
اه با پریای اممره هرف آر اب ۱ 
زده‌ام چون هرچه باشد او دختری بود متحدد . 
۱ 
تن لد مین ورس 
آهان ا مما ور مرا ۱ ۱ 
از اسکه ژزنم تا این حد «متحدد» نو د واقعا غرق بحیرت 
شدم سر میز شام » نازان چند دفعه دیگر از 9 
موقعبکه از سر میز برمیخاست گفت : 
1 حالا بیا برام شعر بخوان ! 


رز 


۷ 
1 


و ۳۳77۹( 


۳۹ 
ی 


۲ 
۳ 


کر 
+ ۳ ۱ ۳۳۳9 
۷ ‌ٍ بر ۷ 


ت_ 


ِ" خودم را باختم . خواهش عجیبی بود .من چه شمری 
1 "میتو ان تم برای او بخوانم ؟ ناژان تر د رد مرا دید و اضافه کرد : ی 


9 ه با ند بدانی من شعر احساسانی و 2 حالت وا 
دوست دارم . وی لو 


نازان جان ! آخه س مر از بر درم 1 


9 ری برد که خواندی 1 من چیزی نفهمیدم . 
ی من بو ۰ اثر کدام شاعره ؟ 
5 «غالب» شاعر معروف ۱ و 
- ببس «غالب» فقط هنر بیشه نیست شاعر هم هست ۱ 
۰ ی و رل سس و «غالب» شاعر «غالب» 
هربیسه ۰ » هرکدام در يك دوره زندگی میکردند .. گرفتار جنجال 
3 عجیبی شدم , نازان در تمام شب يك لحظه آرام نگر فت ۰ مرتت 
از هنرهای زسا دم میزد . عبدالجمید : تسه ی اه 
عندالحمید قاطی کرد .سپش گفت بوسف کمال‌تنگیرشك گویا قوم 
و خویش عبال جیان کايشك است ! نازان در هر حمله جند کلمة 
خارجی استعمال میکرد. منهم هرطوری بود تحمل میکردم واعتراض 
نمیکردم ۰( بن نکتهرا لباز ناگفته نگذارم از روزی که بانازان آزدواج 
کرده بودم خانه ما غرق زباله شده بود ۰ اطاقهای منزل. ماهیا هار و 
3 نمشد 94 بخت‌و یز ابدا خضری نود نازان دست تاه وه سس 
9 نمیزد . مرچند من تحمل میکردم ولی بالاخره نازان تاب نياورديك 
روز که از کار بر گشتم. آو راندندم ی و امس ی ار 
. دئل دریافت داشتند : ۱ 
3 ۱ ۸ 9 ای ادبم داملٍ 7 احساسات ات ۰ 
کند ۳ 
برای بار دوم باز بالقوز ی ود کهآ دفعه‌عاقل 
۱ وه ود دب 6 ۱ 
1 نمیتوان جلوی تقدیر را گر فت. ين دقمه خودم گرفتار 
9 کل زو جر نود فرشته بود » ملالکه بود ) 
3 خیال وافسانه نود. ۰ باخود فکر میکردم ی این همان 
ستاره اقبال زا ۱ 
5 سخن کوتاه » بالی‌لی ازدواج 0 (اسم اصلیش لیلابود) . . 
۳ س‌ازاشی وس ور کب بح ۳ و نکو جحه آمدیم 39 


0 1 اي ۱ و 
۱ 1 ۱ بمحض ِ میرف هدیم وراه بر اد 1 
ند . اطاقها بر بود از یك‌عد ه ری املگرن که متسه سر 
و یداه بودنگ بخایا ان دنه بای ۳ 3 
" نازل شد تاوارد اطاق شدم ب؟ ی از قرتی‌ها لیلی را بفل کرد وحالا 
نبوس کی ببوس ۰ عین عاشق ومعشوقی که چهل سال همدیگر را ۴ 
ندنده باشند ۰ اگر کون دیگری حای من بود باهفت وان ر :۳ 
می‌کند. م اما من حو صله دحرج دادم واننکار 1 نکر دم ۱ 
7 0 اس از اینکه همه‌ی مهمانهانکی ی ی ی ِ 
ویوسیدند ۰ مه و سحال روی صندلی افتاد . گونه هاش 
سرخ شده بود و مثل. آتش میسوخت .۰ بهرشکلی بود جوانها دا 
بیکسو زدم و و خودم‌را به‌صندلی زسانم. بوبرای اینکه مردانگی 
" رانشان داده باشم باعصبانیت پرسیدم :ء  .‏ ه ار 
زا ایلیايهاکی هتفه 
و ِ مکه 4 حسودیت میشه؟ آبتا فقای‌منند واومدن عروسیمو ‏ 
تبريك و ال 3 
1 تب خف لا که ریت گفتند پس چرا رفع ذجست . 
3 نکن از ۱ ۱ 
9 لی‌لی محال نیافت رس ۱ آدهد ی هب 9 ۳ 
لت اقرا بطرف هت مشر وب اند ای ۱ و 0 
۱ باشتاب خودرا به‌لی‌لی رساندم ول در اشده بود+ نك فکلی‌ولگرد : ۱ 
دست به‌کمر او انداخت وشروع ی نز فصن و 
1 " بخود دلداری دادم و گفتم ۰(عیت نداره تحمل داش ۲ 
5 هرچه باشد لول ی تستت ۱ مال بات و نوبت توهم م سه 
...۰ شب از نیمه گذشت و نوبت من نرسید لیلی دس 


1 


و 


کشت رپ« 0 
۱ ِ_ لی‌لی! ش ره ۳ که * بارآوردی ( * من 
۰ ۱ 
لیلی شانه ان 7 رال انداخت . 
ترس تس تو که 0 ماه ز مبی 


و ی 
۳۳ مردك بار فتار احمهایهای مستخر بر مرابتزدنك - 
ولکرد بته آهاری دیگر برد ۰ ۵ 
تس ۳ ۱۳ 
و نه 1 باس تب 1 2 ۳99۹ 
اتود کفیم نما از مر وس تمدق ۱ 
.. . بدین منوال لیلی مرا بهمه دوستان خود معرفی کرد ۰ . . 
9 آنها قبافه اخمو و ناراضی بخود ی ویر خی ت 
اصلا نگاه 0 عدهای نیز ی پردولی و اه 
انداختند . ۱ ۱ ی 
با اسشتیده دم نود که ِِِِ لز ِ ت و مر 1 
خستگی نمیتو انستم سرا بادستم ۰ کحا ۳ دنت 
ها مو قعیکه از کار روزانه نر میگشتم اه 4 ه ۶ 
و یکی کف 
معرفی مبکرد بادنگری ان آشیا شبلاه نود تفص ر ها ۱ 
نیز سر عمو » سر خاله ار تبوطر ِ 
۱ که دربن آثها تکنفر «غربه » نبود ! وه ۱ و ِ 
1 ی ۱ یو 
۷ «بادت نخیر مخموره ! شینا نفرین نو ی ی 
 .‏ میدانست ؛ شاد نازان مرا حادو کرده بود.» ۱ ۱ ریا 
ار بك شب نشد که للی بساط عیش وطرب جوراکردهاشد. 5 
۳ با همان دعوت میکرد و با بمهمانی میرفت ۰ منهم بکلی گیج شده . . 
وا دا بو دم ۰ ]جر عیش و عشرت» مهمانی 4 مجلس‌بال‌ماسکه یی ۰ 
له تین بار تی هم حدی‌دارد. نه تکار م ۳ نه بمطالعه ۳ 


اینها بجهنم ۰ دلم میخواست لاقل روی زنم را ببینم . 
مین لد ولی این سرت رم ی ۱۱ 
۳ و 0 7 ی مه اعای ‏ 


7 
فروشی تب 9 بود  .‏ ۱ ِ 
۳ ۳ 1 جه دن دسرتان "ید هم ور کل رس بخود 0 دتم ۱ 
1 دیگر ملس شده‌ام » دو سال تمام مرا از این تن داد گاه 6 1 
۱ 1 دادگاه باین دادگاه کشاندند ! ۱ 
راتکه بااستار تفت الیل سارکه ننودم سم ناد 
3 کردم » مطلقا دور و بر زن نگردم. ۰ منتها بابد ها مردهائیکه سم 7 
و ۳ ِ زند کی | رن سر ۳ از آب 
9 و ۱ : 
8 را ار وی منوا هت حن خودم هم 1 
3 نمیدانم 4 تنعل از لی‌لی چند تاازن گر فتم . بالاخره روزی فرارسید که . . 
9 مجپور شدم دوباره 0 بجورم و سگند ناد کنم که تا آخر عمر م 1 
بدون زن زندگی کنم : بخدا تاب بوتوای در ایرععق وامسحتت هی 
و نداشتم. « انهمه زن گر فتن متام و بیجاره‌ام کرده نو د له قفعط 

3 7 سلامت هش وه تاه ای و این آراه ازدست داده : 
3 وگم 3 بکلی مفلس 3 ی‌امان| له دج لو دم . 0 1 
3 ۱ ۳ وقتنکه در کافه میخو استم يك فنحان جانی بخورم را 
ِِ جرت مبزدم غذای روزانه‌ام منحصر به چائی و نان خشك بود .. 0 
3 کر وز که به کافه ر فته ۳ * بیکی از دوستان 0 


7 برخورد کردم . 
و ۳ 1 5 تعحب و 0 رد ۳ : 3 
9 ۳ ه 3 كت خداا بجه روری افتاده‌ای : ۳ ۳ قر 
رم ۳ ی دادم : ۱ 9 و 
3 ۳ ۱ بط ‌ ۳ دست این ژزنها ۰ ۱ ۰ 1 
9 7 ۰ آثو قت کردم داستان ی ی خود را از سپر نا بیاز 


ز این فلاکت خلاص بشی باید بازم . 


و دم ی فسات و تا و ی 9 و ۰ من ار ات 1 
تک اه دس ۰ ی ۳ 
۳ ت 0 1 0 کرد ۰ آدمی نو د رد ی مدز 1 
وزارت او | چلور! : 
ی / 
اه خل بیشعور بیشتن‌نود پراش زن گرفتم حالا بیا و 
۰ دم و دستگاهشو پیین ۰ مدبر کل اداره منء و فیات وا هم نمی سای ۱ 
عکسشو تو روزنامه ها دیدم. 
ی یک رای دی فا ۱ 
آنقدر احمق و کودن اب وی ان ی یر باپر و فسور 
دار اندازه‌ای تشاد تام ۴ 
2 - يك آدم گیج و دیوانه بود اما حلابیا و پبین چه دم و ۱ 
کی رد عبر لبم 5 برو فسورش کردم .۰ ک 
1 ۱ مر ان و و 
و شتا نت تن * می بیتی جه احمیی ف و ها دی ۰ 
4 متصب و لو مگه از اونا کمتری ؟ و و ی ۳ 
۱ ار رم رن ی ۱ 3 11 
۳9 ی و 
یر نز نی تموم کار هارو خودم رویراه‌ميکنم ۳ 
۱ ۱ منو نگاه کی ۱ .کل اک طییت بودی سر فا ۱ 
مسج کب ۱ ۱ 
و ی با کشیر ن۱ نظیه نده تا آنحا که دن دنا تیب ۱ 
۳ اما خودش در هيجيك از ۷ ما نمیکنه ۰ 
منهم همینطورم منهم مربی هستم . ۳ 
۸ ۱ ۳ داز هم از آدمهای احمقی که‌برایشان 
ی را 0 و 0 تراک ی 


تا 


73 و یات ما۷6 ‌ 


2 0 تو يك 0 رن تا من به رن 3 
«حر فه‌ای» خواهم کرد .. ۱ 
: نتوانستم مخالفتی کنم بتعنهاد دوست را قبول کردم از آن . 1 
زو دما در زمیة فزن بر حره‌ای»وارد او و ۱ 
9 شا ی رد بر ترا اه ی 
متشخص و مهم خواهم برد و و 
دختره از جمال و زیبائی محرومه ی ی ۲ ی 
تو هم آدم میشی . 
ظ اولین نامزد بازی سیاسی من با مو ففیت بایان باقت . . بعد 
از یکماه روزنامه های صبح خبری بشرح زیر درج کردند ۰ ِ 
ی دمم مقدطادوت دریره دشر جناس هن 
3 > بان فلان ۱ ۳ رو هب 
ِِ ولی چه خول گفته‌ند: آومرنقشه‌اي میخواهی برایخودت . ۳۳ 
1 و که مبي من نقشه های درگری در سر داشت و روزی ‏ 
۱ ات 
ال دیکه و قح رشنده اناد زنت را طلاق بدی : 
و بت ۱ 
و مان نو شین مکلاراه 1 
بعد با الما ۱ اب 
ِ لو ار ۱ ۱ ۱ ۳ 
3 ۱ ۱ 
گ > کرد : ۱ 
و 1 بطوریکه ميبينم نو جوان قالیی هستن . مسلما بمقامهای 
عالی ثری خواهی رسید . 
2 داد گاه سس مارای 1 1 مقاصد . 


و . شش ماه دیکر هم ی ی 0 
ی مربیام از روی کمال رضایت بمن گفت : ۳ 

5 1 1 قزر استمان مه 9 ری 

و باراده پاش ۱ 

1 9 بعد از و سو منرم ازدواج سیاسی را وان دتسی ۳ 

اعزامی کون ارتباطات بین‌المللی .۰ بارویا فرستادند و و 

وت بل مصوفت سای دود ۰ هه ۱ 113 

گرانبها و چهار جصه جواهرات و نفیس و بل بدون‌پرداخت ‏ 

و با ید3 2 0 
: 1 از آن موقع به بعد همه ساله روی مدقهای بای تا 3 

چند زن میگیرم و ِ- ملسم ۱ 9 هم اب 2 ی 

ِ خود را ادامه میدهم . ۱ ی 

1 ها بودم 7 وقت هدر کر5دام لا ۲ 
۱ میفهمم که جفدر قالبت داشتم ۰ حبف رد ی رود ها که عتل‌نداشتم ۳ ِ 
سخودی میگذر اندم ۳ ۱ ی 

1 چنین است ماجرای «دن گیری لاو ۱ 7۳ 

دوذ بروذ روت و 0 امن اازرده ۳ و بط نیز + یت 0 


۰ 


2 انلیا 


۲۰۲, ۶ 


آزماشگاه «ر نله 


تهاحمات علمی بطبقات بالا » از راههای دنگری نیز عملی شده .است نن- 
روزها » موشك برای مطالمه نواحی فوقانی آتمسفر بکار میرود ۰ موشکها را میتوان . 
صد ها. کبلوهتر به نالا فرستاد تمنی بانحائیکه تاابام اخسر فقط در دسترس امواج. 
رادیولی بود . 

فکر فرستادن موشك » برای بررسی جو و اجسام سماوی» بوسیله دانشمند 
و مخترع مشهور روسی ل2 . و . تسیولکو فسکی (۱) پیشنهاد شد . او تمام زندگیش‌را 
ی سا تماق وه کرو . اکنيكك برواز بارننامات بالارا 4 بسریت 
گ : تشن بافت » بابه گذاشت و تنوری برواز موشك را بدست داد . 
7 موش یه بازتفای بش ار ۰ کیلومتر فرستاده شود » اطلاعات باارزش 
علمی ی خر تب شسود 0 اور سره 


۷ ۰ 19101۳۲0۷9 


مات مجهز و ۰ 
۳ قرچه هام وق را و مه پا ار ۱ 


بت برآن و یابیم : 


۳ 0 

۰ ات 24 1 1 ۰ 3 
8 

۳۹ 


,مه ۰ ض 


0 بو تسفر طبقه و ر قیق حواست . طق محاسیه دانشمندان » تراکم هوا 
در ارتفاع ۱۳:۰ لو مشوخ «در‌حدود ۰۰.ر۱۰ میلیون بار کمتر از سطح زمین ابیت و 
یمنی در آن ارتفاع » هرواحد حجم هوا » ده هزار ملیون بار کمتر مو لکول‌و ات دارد. ۱ 
۱ ۱ برای‌انکه بتوانیم خلای مانند وضع هوائی ار تفاع ۰ کیلومتری ایحاد کنیم. ۰ 
پکوشش ار ز نادی نیاز است . بوسیله بمپهای مخصوص ؛ در لامپهای رادنو جنین 
خلای بوجود میاورند . در ارتفاع بالاتر بونسفر » مولکولها و اتم‌ها بازهم کمیاب‌تر . 
بو بان + در لاد راتوارهای امروزی » امکان ایحاد حنین خلای نیست . 
۱۹ بونسفر دائما در حرکت. است ۰ طو فانهای واقعی » گرچه توجه مسادا: 
جلب نمیکند » درآنجا رخ میدهد . آتمسفر زمین » مانند اقیانوسی» تحت تاثیر نیروی 
حاذیه خورشید و ماه دارای جر ری ره نز ۱ 3 
هوارا سب میشود . 1 
از درحه حرارت طقات فوقانی جو ء اطلاعات حالمی ندست آمده و ۳ 
اکنون حای هیچگونه تردبد نیس تکه هوای آنحا بسیار داغ استتتا:: ۱ ۳ 
1 


رک را ون 


11 ميدانیم که هوای بونسفر اشعه ماوراء بنفش راجذب میکند ۰ انرژی‌مصر فی . 
۳ ۱ اش رات مت هد وه ۶ 
باتند بل روز بهوشب 4 در حه حرارت نو تسفر نطور 1 مه تفییر ۱ 
2 مبکند ِ هنگام رو زکه خورشبد میدر حشد 6 هوا نشدت داغ گر درصورتیکه 14 
عمودی هوا مشود . ندن ترتیب علاوه بر 3 افقی » بادهای تمودی جع 3و 
سل موزد ۰ ِ 
دراین کتاب با نف و نو تسفر نامیده شده ام ۸ " 
ازدانشمندان اخیرآ بالاتر بن فقسمت بو تسفر ر! ۳( اسکتر اسفر (۱) نامیده‌اند ۳ 
خلا در اسکتر اسفر بطوری ز ناداست که ذرات هوا ؛بندرت بهم برخوردکنند . و 1 
بقضي ازاین ی سرعت ی ون بیشتر ی 
1 ی داد دارد » ۱ 
۳ 1 ی ی درراه بردسی لد 


و تا تفر ۳ ی هنی | طقات و یاس رود 
کهای آسمای "وامواج رادیو بر و هم را متقابل دارند . ان تأثیر ات متقابل 

پدیده‌مائی سر میآوردکه بکمك آنها بر ده محهولات و 1 
تاکن دردستتر اس نشرنوده است )راه بانیم . و 
بونسفری‌که یکمك علم حد رل ی است » هنوز هی یا 
بدور ات ۶۱ درس زمینه اکتشافات بسیاری وحود رد که هنوز در انتظار. 3 
دانشمندان است ۰ . 1 
در همه بکشورها/) ان دا با و شش رو ی ی 

مطالعه میکنند همه مخت دراد سای تهای جوزمین امکهوف مان 1 


ترجمه صمد و 


بایان 


رِ 


ر 


2 


یخی 


های طِ 


ِ 
9 
2 


زیبائی پروانه ها » بعلت رنگهای خوشی 
است که بر بالهای آنان نشسته است . 
ظرافت و ترکیب دقیق و هماهنگی مجموعه 
رنگ آن‌ها » زیبائی عجیب و ستایسش 
انکیژی‌را بوجود آورده است . یك‌افسانه 
قدیمی میگوید : وقتی خدا روز هفتم را 
را آفرید » و زیبائی ها را از هرسوبهشت 
زمين را فرا گرفت . خورشید که فریفته 
کل بود » و با حرارت عشق میورزید > 
رنکها و عطرها را میبوئید »با تعجب دید 
که کلها بزمرده‌اند » و دیکر رنک شاد و 
ژزنده سید 5 دمان را ندارند » از ایترو 


ری 


ی ی 


تب 
راستی این رنگها کحا رفته‌بودند ء آيا 
برای هميشه محو شده وبابدیت بازگشته 
بودند ؟ دیگر هرز باز نمیکشتند » مکرنه 
آن بود که خورشید با حرارتی تابان 
دوستشان مبداشت ؟ خداوند نخواست غم 
خورشیه را ببیند » او آنها را در فضا 
دید » گردشان آورد » ولی نخواست دو 
باره آنها را پوشش کلها کند » پسس 
آزادشان گذاشت که در قرنها سغر کنند » 
بین گلها و زیبائی ها و آسمان برواز 
اه 

با اینحال پروانه ها را بعلت زیبائی 
محض نمبتوان مورد مطالعه قرارداد . در 


1 زدالیهای طبیعت 


آن ها عجایبی نیز هست که ناشی از داز 
کلی هستی است . بروانه‌هانی وجود دارند 
که واچد هردو خواص جنسی نرنیکی و 
مادینگی هستند و تحقیق های علمی نسان 
داده که بال سیاه رنک نشانه مادینگی و 
بال روشن و شفاف نمودار خصلت نرینکی 
است . این شاهکارطیعت با دقتی هندسی 
آفربده شده است ۰ اندازه ها »خطوط 
همه و همه که بسیار ذره‌بینی و دقیق 
است‌جنبه‌های‌معماری و مهندسی‌هنرمندانه 
را دارد ۰ 

بال و پر » پروانه شاية در جند دقیقه 
رشه میکند . طول زندگی پروانه ها بطور 
دقیق معلوم نیست . نمیدانم دیده‌اید که 
اين رنگهای جادوئی چطور تبدیل به گرد 
شدنی نست ۰ 

رئومور ۱ حشره 
شناس معروف میگوید : 

آنقدر خصائل عحیب »نیرو و عظمست 
در ساخنمان بدن حشرات تکار رفته که 
کر کمت متوان آنرا بافت - 

این موجودات زیبا بمحض آنکه بال و 
بر گشودند » از زیبائی های صیعت خیره 
میشوند و باگل عشق ورزی میکنند و در 


طی چند ساعت از بهنه هستی رخت بسر 
مي‌بندند . 

بس تعجبی ندارد که انسان هاء»درتحقیق 
احوال برندتان » دجار همان حالت جذبه 
و دی شود که اس و 
عوالم هنر نقاشی و موسیقی نصیبشان 
میشود » با اینحال ممکن است که این 
تحقیق آنها را به شناسانی کامل جهان 
بکشاند . 

هر ناحبه » هر منطقه »وهر آب‌و هوای 
خاص » کیفیتی تازه از رنکها و نقوش و 
خطوط در بال و پر اين حشرات میافریند. 
بهترین روز سعادت و بهروزی اینان»‌همان 
ایامی است که پرواز میکنند و انواد 
خورشید بر آنها میتابد . 

شاید خیال کنید چون آفربقا قاره 
سیاهان است بنابراین » سراسر مناطق 
آثرا موجودات سیاه انباشته است ولی 
اششاه در همین است . زیرا پروانگان 
قاره سباه رنک زرد دارند . واین بك امر 
کاملا طضیعی است » جچون اینان بپروانه‌های 
عقیق گون هستند » با رنگ زرد سیر وبا 
رنک زرد متمایل بسرخ دارند . او قبانوسبه 
هم به داشتن بروانه‌های سبز مشهور است 
که گاهی رنگشان بزمردی تیره میدل می 
گردد . س اوقیانوسبه » قاره سبز است 


اما قاره آبی ها کشور شعر 6 کشور 
سعادت مهرددژی و عشق و زندکی »کشور 
" جوانی دائمی بعنی افریقتای جنویی است 
که پروانه ها آبی دارند . 

ولی‌باید از پدو هستی ابن حشر ه‌زندگی 
او را تحقیق. .در آغاز پروانه تخم 
تذاری میکند و آنگاه کرم حشره اسیسر 
تفییرات چندی میکردد و دائما رنک عوض 
میکند ولی نباید این تفییر رنک را مد 
ِ برستی و هوسبازی او دانست زیرا این 
تفییرات مداوم تابع حرکت دائمی تکامل 
پروانه است که بالاخره باید رنگک اصلی 
مخصوص, بخود را کسپ کند . بفیراز 
" تفییرات رنک » تغییراتی در دست و پای 
بروانه هم بوجود میآید که در حقیقت‌شاید 
بنوان آن را تکامل نسچ تنفسی کرم حشره 
۳ : 

ولی سر کرم حشره جون هميشه زندانی 
پوشش و يا غشائی آن است رشد زیادی 


هه 
1 


دوره زندگی آنها را بماههای اوت وژوئیه 
میتوان محدود کرد و در مناطق استوائی 
بروانه ها به دو نسل فصل‌های بارانی 
. کدام دوره مخصوصی برای زندگی خود . 
دارند 
حالا بهتر است به رنگها و زسائی همای 


ف‌ 


آیا مینوان سنارگان بیشماری راکه 
درآسمان بیکران شب صاف‌میدرخشد از 
بکدیکر تشخیص‌داد ؟ 

بدقت بستارگان بنگربد تا ببینی که 
نورانیت آنها یکسان نیست . اآختران 
رخشنده‌تر در قسمنهای مختلف آسمان 
گروههای کاملی را بنام صورتهای فلکی 
تشکیل میدهند که اگر با خطوط فرضی 
آنها را بیکدیکر وصل کنیم اشکال شکفت 
انگیژی را در خاطر ما مجسم مینماید . 
درعهد باستان بشر این اشکال را مظهر 
حیوانات با بهلوانان و خدایان افسانه‌ای 
و خبالی مبینداشت که برخی ازآنان را 
میبرستید و از باره‌ای میهراسید . 
نامهای عجیب صورتهای فلکی تا بامرون .۰ .۰ ۰ 8 
باقیمانده ومیان‌مللگوناگون رایچ است . ۱ 

زیباترین صورت فلکی نیمکره شمالی . 
جبار است . طبق افسانه‌های کهن جبار 
شکار جی آسمانهاست که بهمراهی دو ننک 
بنام صورتهای فلکی کلب اکبر و کلباصغر 
بشکار میرود . سه آختر رخشنده کمربند 
جساررا تشکیل میدهد که((شمشیری))بدهان 
آو بخنته است. روشنترین ساره این‌صورت 
فلکی‌بنام بط | لجوزا درکنف‌جبار میدر خشد. 
ساره دیکری که در خشندکی آن از 
ابطالحوزا کمتر است ورحل‌الصار نامیده 
میشود پای صندل‌پوش شکارچی را زیئت ‏ .< 
میدهد . جبار به‌گوساله عظیمی حمله‌کرده 
است . سار ه سرخ‌فام و درخشان‌الدبران 
جشم‌خون گرفته این گوساله را مینمایاند. 

مردم عهد باستان‌که این قسمت از 
گنبد افلالاراکه در حدودصدوبیست ستاره 
از قدر مختلف درآن تشخیص مبدادند 
بدینگونه وف آخنند . کهکشان یا 
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راه‌شیری که چون حاشیه بهن و درخشانی 
که برتمام بهنه آسمان کشیده‌شده و از 
قسمت فوقانی صورت فلکی جبارمیکذرد 
توجهشان را جلب میکرد . سرانجام «لکه» 
نسبة کوحك سحابی بیرامون ستاره واقع 


2 


درمیان سمسز جبار مورد نوجه فرار 
دادند . لیکن احداد و نیکان ما در 
روزگاران قدیم از صیعت سنارگانو کیفیت 
کهکشان چیزی نمیدانستند و بهيچ‌وجه 
نمیتوانستند حس نزنند. که روزی آن 


7 ۶ ابدانجوزا ماه دید دی 
0 قرنها سیری گشت ‏ ۰ بشر ۰ 
| . وسائل نجومی بیشتری ساخت . برفراز 
ا . کوهها رفت تا به آسمان (« نزدیکتر شود ») 
0 لیکن ستارگان مصبرانه اسرار خود دا حنظ 
۱ میکردند . بشر هنور با حشم غیرمسلح 
بدانها مینگریست » و تنها پس از کشف 
دوربین نجومی توانست نخستین گام را در 
۳ راه شناخت سنارگان بردارد ۰ 
مزیت دوربین نجومی چیست ؟ 
بسیاری تصور میکنند که « نبروی )) 
اصلی دوربین نجومی دربزرگنماتی آنست 
يا بعبارت دیکر بوسیله دوربین نجومی 
میتوان اشیانی را که در مسافات دوری 
قراردارد دز رگتر دید تا با چم غیر مسلح. 


اما بهیچوجه چنین نیست. . درحقیقت 


صورت فلکی 


ه 


جبار درنقشه‌های نجو 


می قرون وسطی 


عمسسل دوریسن تحسومی بش از 


۱ , از جمع کرد 
نور متتارکان آسمانی ) یا ازفضای: 
کیهان) تصویر آنها را در سطح کانونسی . 
دورسسین منعکس میسازد . ۱ 

وقتی دوربین نجومی را متوجه یکی 
از اجسام فلکی نزديك ( ماه يا سیارات ). 
نمایند تصویر آن‌که‌يکمك يك‌یاچند دستگاهی 
مرکب از چند عدسی بنام اکولاد تدادهن 
در سطح کانونی منعکس میکردد بسیاری از . 
جزئیات آن جسم فلکی را که با چشم 
غیرمسلح دیده نمیشود آشکار میسازد . 
اما ستارگان باندازه‌ای از ما دورند که 
حتی دربز رگترین‌دوربینهای نجومی‌بصورت 
نقطه‌هائی دیده میشوند . 

بنابراین‌اهمیت شایان ملاحظه‌دوربین . 
نجومی دراین نیست که اندازه‌های مرئی 
ستارگان را بزرگٌ میکند . دوربین نجومی 


از شماره ستارگان بدست آوریم و به 
" کیفیت و طبیعت کهکشان پی بربم خلاصه 
دوربین نجومی منظره آسمان پرسناره را 
از نیخ‌ودن تفییر داده است. 
ان‌نفییرمخصوصاوفتی اخترشناسان 
عکاسی را با دوربین نجومی تلفیق کردند 
#شتو محسوس شد . صفحه عکاسی‌دارای 
خاصیت بسیار مهم برای دانش اسئت بعنی 
مینواند نور را حمع کته . 

متلا ستاره‌های کوچکی که با چشم 
غیرمسلح دیده نمیشود و حثی در دوربین 
نجومی که بنست بزرگی عدسی باآبنه‌اش 
از مردمك جشم نور بیشتری از آنها 
میگیرد مرئی نیست روی صفحه عکاسی که 
چند ساعت در معرض نور آنها قرارگرفنه 
باشد بضورت نقطه های سیاهی ضبط 
و 

وقتی منجمان بعکس‌درداری ازآسمان 
" بوسیله نیرومندترین دوربینهای نجومی 
" عصر حاضر ( قطر آینه نیرومندترین 
دوربین نجومی امروز پنج متر است ) 


بما امکان داده که تصور و تجسم حقیقی 


زندگی ۱ ۱۳ 


پرداخننه جهان سنارگکان گوئی دامنظ ۵ 


حدیدی دربرابر چشمشان کسترش‌بافت. 
حاشیه نورانی کهکشان دیگر بصورت مه 
رقیقوسفیدی نبود . معلوم شد که‌سییدی 
کهکشان تشعشع نور ضعیف میلیارد ها 


ستاره است و این سنارگان باندازه‌ای از 


ما دورند که بچشم غیرمسلح تقریبا مانند 
حاشیه سیبیدی حلوه میکنند . 

سنارگان بیرامون صورت فلکسی 
جبار بقدری افزایش یافت که دیگر قابل 
شمارش نبود . اطلاعات بشر از طسعت و 
مثلا معلوم شد که رجل‌الجبار . ستازه 
واحدی نیست بلکه از دو سناره نزديك‌بهم 
۳ سونی ساره مرو مق اسان 
میشود که هردو گرد محور مشترکسی 
خند . ابطالجوزا بصورت سناره 
شفکت‌انکیزی در آمد و معلوم شه که نورش 
طی زمان تفییر میکند . این نوع سنارگان 
را در اصطلاح نجومی ستارگان جم( 
مینامند . ستارگان متفییری در صحنه 
افلاد وجود دارد که دوره تفییر نورشان 


3 
۰ 
1 


جچند ساعت يا چند روز است . 
دوربین نجومی بکشف طبیعت لکه‌های 
به اسرارآمیز فلکی کمك کرد معلوم شد 
که این لکه‌های مه رقیبق که دربرایرچشم 
مسلح همه یکسان جلوه میکنند در حقیقت 
هربك کیفیت و طیعت متفاوتی دارد 
برخی از آنها مثلا لکه مه بزر که صورت 
فلکی جبار از توده بزرکٌ غبار کیهانی 
تشکیل ميشود که در بعضنی نقاط درخشان 
و در باره‌ای نقاط دیکر تبره است. این 
توده‌های غار کیهانی را در اصطلاح نجومی 
سحانی نامیدند اما حشم غیرمسلح حنتی 
اشیاء آسمانی را که هیچگونهو جه‌مشابهی 
با سحابی‌ها ندارد بشکل مه درخشان 
می‌بیند . دوربینهای نجومی نشان دادکه 
بعضی‌آزاین مه‌های رقیق از تجمع 0 
ها سناره بوجود آمده و به‌کهکشان که 
منظومه شمسی ما نیز در آن واقع است 
شباهت دارد . فاصله این کهکشان‌ها از 
ما فوق‌العاده زیاد است و فقط دردوریسن 
های نجومی بسیار نیرومند دیده میشود . 


دوربینهای نجومی و صفحه عکاسی ؛ 
مرزهای کبهانی را که نشر قدرت مطالعه : 
آن را دارد سی کسترش‌داد . اما اکر : 
وسیله تحقیق شکفت‌انکیز دیکری بضام : 


دستگاه تجزیبه طبف سنارکان تکمكت اختر 
شناسان نمیرسید اطلاعات بشر از طیعت 
احرام فلکی بسیار محدود بود . 
داستانی که طیف سحانی جبار ر 
استفاده از تحزبه طیفی امکانات 
جدیدی در راه پژوهش طبیعت فیزیکی و 
ترکیب شیمیائی اجرام فلکی دور برای 
اخترشناسان فراهم ساخته است. 
تس بر کی طیف‌نمادور بین‌نجومی 
میتوان طیف نور سنارگان با سحابیها ر 
| آورد ۰ طف سنا رکان رط ها 


حکونه باید تفسیر کرد ؟ همه میدانند که ؟ 
اتم‌های عناصر مختلف دارای طیفهای :۲ 
گوناگون میباشدکه از روی آنها مینتوان آن| 
عناصر را شناخت . طیف کازهای درخشان * 
بصورت خطوط مجزی است . طیف مواد؟ 


ملتهب و گازهای داغی‌که تحت فشار زیاد 


فرار گرفنه تصورت حاشیه رنگینی است که" 


تمام رنگهای قوس‌قزح درآن وود دارد ۲ ۱ 
اگردردرآدر مشنع ماده ملتهی گاز سردتری 
فرارگرفته باشد درحاشیه رنکین طیف‌آن | 
ماده خطوط سیاهی را مي‌بينيم که درهمان | 
مکان‌خطوط روشن طیف گاز ملتهب‌می‌افند. 
طیفی‌راکه بدین‌ترتیب بدست میاآید طیف 
جذبی می‌نامند . با مطالعه طیف رنگین 
جذبی میتوان ترکیب ماده ملتهب را تعیین 
کرد . 

طیف‌نمائی که متوجه سنارگان شده 
نشان داده است که طیف آنها يك‌حاشیه | 
رنکین با خطوط جذبی است. حاشیه‌رنکین | 
را نوع ماده ملتهب سطوح سنارگان و۱ 
خطوط سیاه با جذبی نوع گاز جو پیرامون | 
ستارگان چه‌ند نتیجه‌ای ندست میا ید ِ قبل ۱ 
از همه از 0 ظیف مینئوان درحه حرارت ۱ 
سار گان را اندازه گرفت. در ستارگان 
داغ قسمت آبی طبف روشنترودرستارگان | 
سرد قسمت سرخ طیف روشنتر است۱ ۱۰ 


رن ۳ 


خس گس لج میم 


۹ 


ادخ حرارت ستارگان سرد در تلود م۲۰ ام اه 8 درحه و حرارت ستارگان 
داغ در حدود ...۱.۰ تا ۲۰۰۰۰ درجه‌سانتیگراد با بیشتر است . 


- 
۲ 


از ی 1 طیف متارکسان 
توانسته‌اند ترکیب شیمیائی آنها را نیز 
تعیین کنند . سنارگان از همان عناصری 
که در زمین موجود است ترکیب شده‌اند. 
قسمت اعظم جرم سنارگان هیدرژن وهلیوم 
است و عناصر شیمیائی دیکر بمقادیر کم 
درآئنها وجود دارد . 

بااندازه‌گیری انحراف خطوط طبف 
سناره‌ای نسبت بوضعی که این خطوط 
باید نظر؟ داشته باشند ون حهت و 
۱ سرعت حرکت آن ساره را نیت دشعاع 

دبد محاسیه کرد . 

جنانجه ستاره‌ای بما. نزديك ۰ شود 
خطوط" طیفی آن بجانب ناحیه فش 
طیف 3 اگر سناره‌ای از ما دورشو دخطوط 


" طيفي آن سمت سور رن 


ی . بدین ریت ری و شده 
معادل - ۳ کیلومتر د ثانیه از ما ِ 


ت 


میشوند. . 

تال ایتجاسنت که در سحابی 
نیک جبار خطوط سباه وجود دارد و 

ننایراین مینوان نئیجه گرفت که مواداین 

سحابی بصورت از است . خطوط روشن 


طیف سحابی جبار موید وجود هیدرژن در 


" آنست . بعلاوه طیف این سحابی خطوطی 
داردکه مخصوص( بمواد آسمانی » است 
بعنی طیف هيچيك از مواد موجود درزمین 


را نتان امیدجد . دانشمندان 


باین نتیجه رسیده‌اند که خطوط مرموز 
" طیف سحابی جبار به موادی تعلق داردکه 

هنوز شناخته نشده . اما سالها گذشت و 
2 ین موادناشناخته درآزمایشگاههای زمین 
کشف‌نشد: فقط سی‌سال پیش باثبات‌ر سید 
که مواد ناشناخته رشمابی و اوجود 


ایئك بدقت معلوم شٌ شده که 


ازعناصر شیمیائی عادی تشکیل میشود و 
نشعشع سنارگان ملنهب نزديك آنها را به .. 
در خشن دی وامیدارد . ۰ | 

درسحابیها علاوهبرگازها مقدارزیادی . ۳ 


غبارهای کیهانی موجود است . درمیان . 


لکه‌های تیره سحابی جبار لکه مشهوری .. 

بنام ((سراسب» دیده میشود . جر مسحابی ‏ 
علیم جبار یار ژزباد است . در درون‌آن . ۱ 
چند ستاره داغ وجود دارد که موجب 
درخشش آن سحابی میشود . نزديك بودن . 1 ۱ 
ستارگان جوان و سحابیهای مرکپ از . 
گازه! و غبار های کیهانی توجه خاص . . 
اخترشناسان را بخود معطوف داشته‌است. . 
زیرا مطالعه این احرام آسمانی ممکن است .. 
مسائل بسیاری را درباره جریان تکامل و . 
پیدایش ستارگان روشن و آشکار سازد . . 
ستارگاني که‌از سحانی 3 ۳ 

مبگر بزند ۱ 

درسالهای آخبر دامنه اطلاعات ما 
درباره اجسام فلکی تنها دراثر تکامل‌وسائل . . 
و شیوه‌های تحقیق نجومی وسعت نیافته . 
است . دانش اخترشناسی با دوربینهای .. 

نجومی جدید نیرومندتر و طیف‌نماهامچهز . 


کشته است »ء منحمان از دستگاههای 


عکاسی و گرماسنجهای الکتریکی استفاده .. 
میکنند . بعلاوه دانشمندان 1 شناس ۳۰ 
برای نفوذ درمناطق کیهانی دور که پژوهش ‏ 
در آن با طیف نما مقدور شسود وسائل 1 
شیبوه‌های دیگری بکار مسرند . 

درحدود بیست و پنج سال خر 

کشف بعمل آمد که سنار کان ی ۳ 3 
نور قابل روبت امواج رادیو نیژ بفضای . 
اطراف می‌براکنند. براساس این کشفیات . 
دانش ثمربخش‌جدیدی بنام(نجومرادیوئی». . 
بدید آمد که اطلاعات ما را از کیفیت و 
طیعت اجسام قلکی وسعت‌داد. رن 
(«نجوم ۳ باندازه‌ای عظیم و متنو 
است که حنی ی آن امد ای 


1 


۳ 
0 ۳۹ وا 
3 ِ 7 0 ت ی ً 
0 نواعت پا وه 3 ر ‏ ذ 
۳یا ۳ 2 0 1 


".تصویر سحابی حبار درناحیه 
دور ماورآاءنفش 


۷ 


ز جبار چه خنمات کرانبهائی : انجام. داده 
ود اتمه و با 
جنانکه گفنه شب درسحابی بز رک 
جبار بیش از همه کاز هیبدرژن و جود دارد 
2 درنزدیکی آن جتد بتار ه داغ آبیفام 
۱ است . در 2 ابن‌ستار کان‌هبدرژن 
ا بونیزه مشود ب بعنی اتمهای آن الکترون 
خود را از دست میدهند و هیدرژن‌بونیزه 
شده" امواج رادیو باطراف مییراکند وهیچ 
جای تعجب نیست اگرسحابی‌جباربصورت 
. منبع نیرومند تشمشع‌امواج رادیوئی‌درآید. 
نجزبه این نشعشع امواج رادیوئی بسه 
دانشهندان امکان داده است که بخواص 
جدیدی از وضع فیزیکی سحابیهای‌کیهانی 
ند بی‌درند . مطا لعات رادیوئی درقال‌مطالعات 
بصری عادی دارای این مزبت است‌ که 
امواج رادیو بلامانع از میان غبار کیهانی 
که اشعه مرنی را از خود عنور نمبدهند 
نفوذ میکند . طبق این تحقیقات جدید 
توانسته‌اند جرم سحابی جبار را با دقث 
بیشتر تعیین نمایند . 
1 حرم این توده ابر درخشان که 
قطر ش ده‌سیصدسال‌نوری(۱) میرسد تقریما 
مساوی بنخاه تا هزاربراتر جر خورشسد 
منظومه ماست , 


دخشتههلی درسحابی جبان اد باب 9 و 


1 ۱ و ول ۳ 
دا و ا-۷ را و ۱ ۰ ۲ ی 


داش جدید درمطالعه و بزد هش سحابی . 


ظاهرا چند میلیون سال بیش‌ستارکان 


را تن ماوراء بنفش ‏ 
ضمن مطالعه نواحی‌دور و 9 
طیف سحابی جباز که به تشعشع نامرئی . 
کازما یا طول موح کوتاهتراز, .,) آنکستوم 
( صهتاعوجم مساوی صه ميليونيم 
يك سانتیمتر است ) تعلق دارد نتایسچ 
جالنبی ددست آمده است . تحارب دراین 
ناجیه طی فقط بی سای اخیر و 
پرتاب موشکهاو قمرهای مصنوعی امکان‌پذیر 
گشته است . سابقا انجام این تجارب. و 
تحقیقات میسر نبود زیرا در ارتفاع‌تقریبا 
هرا تس و موس ی 
و 
ون جلوگیری میکند . آزمایشگاه علمی 
تاب میشود ندانشمندان امکان میدهد 
که این سه- آزون را بشکنند و اه 
ماوراء ننفش را انداژه بگیرند ۰ 

سحابی جبار یکی از اجرام فلکی‌بود 
که طیف آنها در ناحیه ماوراء بنفش‌مورد 
درطیف اشعه مرئی و اشعه ماوراء بنفش . 


برهم "منطبق بود بااینحال ضمن مطالعه 


ناحیه ماوراء بثفش طیف سحابی چبار . 
معلوم شد که وسعت آن بمیزان قابسل 
ملاحظه‌ای بیشتر از آنست که طیف مرئی 
نشان میدهد . بعلاوه دانشمندان انتظار 
نداشتند که تشعشع سحابی در نواحی دور . 
ی و مه 
تحقیقات و مطالعات بعدی درباره این 
حالبترین حسم کیهانی نشان خواهددادکه ۰ 
کیفیت و ط بعت این تشعشم < چیست 23 
خواص آنرا که هنوز شناخته نشده * دوشن 
9 0 ۳ ۱ ۱ 


3 ار ی ۳ 


اشمه نورانی با سرعت ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر 
درثانیه در مدت کسال می‌بیماید . هرسال 
۱ نوری ممبادل ...ر...ر1۰۸۰۰)ر٩‏ 


چ چ چ چ چ چا وچ بو چا دب 


در نیمکره شمالی میتوان صورت فلکی را ی زمستان و 
تاستان دید . 

1 آین صورت فلکی در قسمت استواتی آسمان و در مجاور صورت 
فلکی گاو خرگوش ونهر قراردارد . ۱ 
تفج انطالجوزا تور از ستارگکان صورت فلکی جار درعداد ززدکترین 

9 محسوب میگردد . قطر آن متجاوز آز پاتصد ت 9 
تسا ۳ 
رجل‌الجار ووشنتراین ستاره‌صورت فلکي حبار 1 ستواین‌ستارموژ 
۱ باینجهتر حل‌الجبار تامیده آن دکه‌درنقشه‌های نجومی‌قر ون: سطی‌در . 
۹ ای کار تصرویر مش . جون بایزدان عرب رحل است لذا این نام برای. 
( این ساره انتخاب شده ودر زیانهای خارحی هم باکمی اختلاف در تلفظ 
ِ 0 آسم نامیده میشود . ۱ 4 
و سحابی جبار با هزارآن ستاره احاطه شده استٍ ۰ این مس ی 
لش اوه ارآ رهق ِ 


نوشتة : ویلیام‌شایرر 


| ترجمة : کاومدهگان .. 
پیکار های خونین درمیان بخ و برف 


ان آن سال » بر فهای سنگین وبخنندان روسیه زود فرا. 
رسید ۰ «گودردان» شب ششم هفتم اکتبر » بعنی درست هنگامی 
که حمله بمسکو دوباره 0 شد ه نود » نخستین برف زمستانی را 
دید . دیدن برف » باد آو آورد که اباردیگر از ستاد ارتش تقاضای 
لباس زمستانی » بویژه چکمه های کلفت و جورابهای ضخیم 
نماید ‏ روز دوازدهم اکتبر » «گودریان» در دفتر خاطرات روزانه 
خود نوشت ۰ «برف هنوز میبارد » ۰ سوم نوامس » اولین موج سرما ‏ . 
سپاهیان |لمان را فرا گرفت و گرماسنج تا نقطة بخندان بائینر فت 7 
و تخود دوام داد . 
دا روز هفتم نوامبر » «گودریان» به ستاد کل ارتیی زار 
اد له (تحستین نمونه های سرما زدگی شدد » در میان سربازان 
3 9 بر وز کرده‌است ودود سیزد هم تو امسر کت که گر ماسنج « فار : 
3 " نهایت» هشت درحه زبرصفر را نشان مبد هد و خاطرنشان ساخت : ب9 
«قدان لباس زمستانی بیش از بیش محسوس مشود ( با ۱ 
سخت.» سر بازان ام وان > در توبها و ماشینها نیز آثر 
رب ۱ 


ی هدکها ی رلسیا فده 10 ۱ 

یه پانصد سرداز تلفات داده نود . در نتیجة ۲ 
قادر به تیراندازی نبود وتوپهای ضد تانک ۳۷ میل 
نانکهای («(ت ب )۴۳ » [روسی] هیچ کاری صورت نمیداد (۱) . . 

«گودر بان» 0 این ِِِ » كت ۳ 


نی 

1 زر وسبه ۳ ت سر 9 و که جنین مر رخ مداد و با ند 1 1 

ِ اعلام خطری آبود قدرت خنگی ساده نظام ما بایان نافته باتش 13 

1 ارم تام انیا ۰ ۱۰۰۰۰ 

۱ ود را 1 کف داده بو د َ روز دو از د هم تو امسر 4 (« هالدر ) ناشتات: 
رد دکتر. خاطرات ژورایه جود وشت ۱ «گو دربان تلفن کر ده است بر 
که یار ال "واحد‌های زره دوس اد دیور توانائی حنگیدن 

ندارند .» . گودریان » این فرمانده برطاقت و فعال سیاه زره 1 
اعتر اد مبکند که درست.. در " همین ار هً تصمیم تک فت 0 
فرمانده ارنش حبهه مرکزی را ملا قابت_ ول 3 و ی نخواهد 2 
بای رکه خطان دادن کی ی ها ۱ 

"«برای احرای آنها هیچ راهی نمی‌نبند ( همانر وز 4 هنگامی ی 

0 ۱ «گودریان» دست 0 رتاو جو د زد ال شون 3 ۱ 

9 و ۰ خاطر لو د نوشت ۰ 1 ۱ 14 3 


سرهای بخنندان » فقدان پناهگاه 6 کمود لباس 6 تنفات سنگین ‏ 
افراد » از میان رفتن سااه ی که فراوان 6 وصع تاهنحار ذخایر 
سوخت ما » - همه اینها وضائف يك فرمانده‌را به نکبت و بدبختی . 
میدل میکند و ی و توت دوزباند ملد زیر نار 0 ۳ 
0 نزرگی که باید تحمل کنم بیشتر خرد میشوم 0 1 9۹ 
‌ِ سس بعد ها که نگذشته متیر تست انز ود : ۳۹ 0 9 
۱ 1 ۱ دراین زمستان » زمستانی که برای ما آکنده دز قلاعت و 
1 بیچارگی بود » تنها آن کس که پهنة بیکران برفهای روسیه را دیده ‏ 
1 ویاد منجمد کننده‌ای را که برآن موز بد احساس کرده باشه » تادی ‏ 3 
که هرچه در سر راعش بود در میان برف مدفون میکرد ؛ تنها آن کس . 1 
۱ 23 که ساعنها در آن بیابان («برهوت» راه بیموده باشد تا سرانجام ا 

و ۳ سرباژان نیمه گرسنه ونیمه لخت خود حان بناه بسبار مختصری . 
و 0 بتانه ز نها آن کی که اوموی و 
1 ۰ که خوراکهای خوب میبخوردند ولباسهای ثرم ۱ دیده . 
باشد ..... میتواند دربارة 8 که اینزمان ت داد ِ بدرستی 


1 
3 


ی هانیز گودریان پنام : ۳" فره رد 


۳ ح یمان زده‌پوش ص 9 ۳ بل 
| ی ی ۹ 4 
ی ۱ 


3 ی ی 2 1۳ 3 0 3 1 و ۵ روت 
جنگ مسکو را کنر پر هوای سرد نبود. » بلکه حنگهای تست ۰ 
‌ و ونان انیس سر و اراده غلیه تاش ان ود ند 
هیجر و قصد تسليم آویایس و هر و ۳ منندان بیکار وا تا 1 
"دفتر خاطرات روزانة «هالدر » وگزارشهای فرباندهان 1 
دی صحنه های حنگ حضور داشتند » براین گفته ما . 
.. شاهدی صادف امبت . سرداران آلمانی» در گزارشهای خود از 2 
وسهت و شدت هرت دی خملات متقابلة سربازان ارنسن مرج وال 
عقب تا وتا و تلفات سربازان ۲ لملی 1 بیابی ابر از حبرت. و 
سای شعتیر . ژنرالهای؛ هیتلر » با توجه به طبیعت استبدادی". ق 
۳ حکومت سک وا ونتایج ایا نخستین ضربات از 
4 و ی و و فرانسوي 
11 ها وسباری از ملل ملل ی سقو ط کر ده پو ان ای ۳1 
5 ژترال. « لو منتر بت)» مینو سبل ۰ : «دراواآخر اکتس دا راز 1 
43 5 نوامبر » با شگفتی و نومیدی در تافتيم که روسهای کتك خورده » ِ 
۹ : ظاهر | [ بهیجوحه ازان نکته آگاه و که بعئو آن يك ۰ 
و نظامی » از یا ر فته‌اند ۰ » 
ی گو تریان 6:ع, ذرکتات. خود ملاقاتی نوا 3 و 


7 «اورل» ( 6 سر راه مسکو هیان او و د هب پر ۳ 4 نشسته 1 
3 4 اسر مید هد . 5 


ژنرال دازنسُستة تزاری 6 به فرمانده سیاه زره بوش کته ۶ * ُ 
۱ ۱ ینم اگر بیست سال پیش بروسیه آمده بودید » ما با آغوش باز از و 
1 شما استقبال ميکردیم . ولی حالا سار دیر شده است. ما داشتيم. ۳ 
ات در دوی باهای خودمان می‌استاديم که شما رسیدید ومارا بیست سال : ّ 
7 «عقب پرت کردید » بطور یکه مجوریم همة کارها را دوباره از اول ۳ 
ی 7 رو حالا » ما برای روشیه می‌چنگيم ودراین‌مورد » همه باهم : ۱ 
. . متحدیم ۲ . .۰ ّ 
3 ِ چم باهمهة اننها » هنگامی که ماه در مان قاری 
تازه برف وهوای بخندان مدام » بپابان جخود ۳ 
له تشک در کال میا ووترالهای اوستا در 
ی نو ند وه متفر مب ۱ بفواصل _ 


با ۳2 


1 همان > کتاب: » اص 3 


‌ا ۳ یز 4 بیماند 7 مد لو ات ۱ 
ونوا «بودل» گفت : «رك نهانی» ِ 6 آنو قت شخ ۳ 
1 3 خواهیم شد » . 

0 3 دیرایت وویو سمل ۱ ۱۳ 
. نهائی ارتش مرکزی را به مسکو رهبری میکرد » در يك مکالمة 

۹ تلفتی که با ژثرال هالدر کرد » وضع نبرد مسکورا با جنگ مارن (۱) 
سنحی و گفت : «سرنوشت ان حنگکت را ینز آخرن ور تنه 
تیان خواهد آمد » تعیین خواهد کرد » . بولد افزود : علیرغم 

مقاومت روز افزون دشمن » «همه جبز قابل حصول است » .۰ در 
آخرین روز ماه توامیر » «بوك» میرفت تا آخرین گردان خود را 
ممعنای واقعی کلمه » وارد مىدان ی ۰ تار بح حملهة همه حانسه 
ازش آلمان ق ‏ ی برای روز بعد » یعنی اول 
۳ دسامیر سال ۱۹۱ تعیین شد . 


۳ 


له هی سلویها ۵ مقازمتوز ادن وربور گفات بج رکه 
نیروی تانك که تا آنزمان هرگز در جبهة واحدی متمرکز نشده بود » 
3 ۱ حمله ره مسکو را آغاز کرد ۰ درست) 1 شمال بای بخت شوروی » 
۱ تانکهای «گروه چهارم» ژنرال هوبنر (۲) و تانکهای «گر وه بر 
۱ 


رال قزمان هوت (۱۱ » سوی ۱ نیش رفنتد ؛ آرتش 
ٍِ دوم زره‌بوش «گودریان» که در جنوب مسکو موضع گر فته و ِ 
از تولا ()) بجانب شمال‌شهرحمله‌برد ۰....و ارتش‌بزرگد چهارم . . . 
٩‏ افلد مارحال فیک لکد که در قلب میدن بکار فرار داش از 

۰ مبان حنگلهائی که بانتخت شوروی را در ان گر فته نود 6 حنگ . ۱ 
راه جود وا سوی, مرن شهرسکشود ۰ س 
که شتلن امند.های دنر که سبته لو دی ۱ ۳9 
۳ روز دوم نو امس » گردان تقافر نع دی ار ۱ 
و هشتم بیاده » وارد خیمکی (ه)بخشی ازحومة مسکوشد .ازانجا» 
سرنادان گردان هد کور مناره.های کوملین را میدیدند رل بایدر . 
و یبد در سه بان زیم ی گزوهی اه کارگران و 


۳ 3 


و ال ٍِِ_ِ ۹ ار وا و بدمعد ورنج 


3 دیگر قادر به «عمل» نیست . رئیس ستاد کل ارتش زمینضی » 
کوشید اورا تشجیم کند و گفت : «مرد باید سعي کند تا بایکار 


آبردن] خرین نیروی خود 4 دشمنرا بزانودرآورد ۰ ولی اگر اثبات 
شود که ابنکار محال اشت :6۳ آنو قت باند از اوضاع و احصوال 
استنتاحات نی انیم ۲ . روز بعد » «مالدر» باختصار در دفتر 


رت تلفن کرد و هالدر بیام اورا در دفتر خاطرات‌خودآورد: 
طلایه‌داران ارتش چهارم دوباره عقب رانده شدند » زیرا 


حناحین ارتش مذکور ننوانستند پیش برونه .....آين و و 
رخ‌میدهد که تاب و توان سربازان ما بایان میباند . 


1 سازد . ۰ «بهترین‌د فاع آنست که مرد به حملات خنود بو 


اس حرف آسانتر ازعمان. کر دن‌ندان نود ۰ روز بعد » چهارم دسامبر» 


کر ۰ ج به‌سی‌ويك درجه زیر صفر رسیده است وف سن‌لز 


زنر صفر رسید . روز بعد » باز بنج‌در جهدیگر تنزل کرد . 
«گودرنان» میگفت که تانکهای او ۰ «تقرساً از حرکت بازمانده‌اند» و 


در شمال (تولا» ) حناحین و خط واه مخ امتاد وان 
۱ بنجم وامبر » روزی سخت بحرانی بود . در جبهه نیم دایره 
تارفن سهکر »ار مها کشنه سا تس راوی مها 


۱ 


13 " میداد که او (گو در ان) نه تنها باید متو قف شود » بلکه بایستی عقب 
اب و لو لد ) نه «مالدر» تلف میکرد که 3 لو(ن رجا 


7 


" میبرد » به «هالدر» تلفن کرد تا بکوید که با سربازان ناتوان خویش . 


1۹ خاطرات روزانة خوش نو شت : «مقاومت دشمن باوج خود رسیده 
و ور پس‌از ان » یعنی سوم دسامبر » «بولٍ» تاردیکی بت 


1 و و («یو لد بای دخستین تار سجن آزان ۳ 4 
مبخواهد حالت دفاع آبجخود گیر 3 4 («هالدر» کو شید تاو ها 


آلیکن ۰ سسیت وحود روسها ای هو ا 4 برزیان و 


«گودربان »که ارتش دوم زره‌بوش اونتوانسته بود مسکورا.از خانب. 
و ان خود متو قفف شده ود 6 کارا واه 


آن » میزانالحراره پنج درحه دیگر بائین ر فت وبه سی‌وشش درحه. 


را سد کرده بودند ۰ شامگاه همانروز » «گودریان» به «بولك» گزارش 


تافبه ۳ كُِ« «ق ۳ با و او نومیدی برئیس دز 


1 شده بود . ۱ ۱ ) ۵ 
۱ ما ننهوده نود . ما » شکست سختی خورده و ی 0 
رم ار تش چهارم ۳ فن کلو گد» 1 (بلومنتر نت 1 رل 


۱ آزنش مد کور 4 تا نهد آلمان نازی آبه م4 اعطف دی | 


ات ان ماه اف بان ۱ 9 


۱ ای ما برای خارج کردن روس از مینان جنعه ۰ ۳ ۱ 
۰ درب در آخرنی دفیقه از میان رفت » 


و ی ی ی و 
حهة تشك ۵ توا با ۳ نود تخس ره ریات و۴ 


2 7 1 گر فت ۰:۰ 


تزاتر مسکو ‏ در حهه‌ای نطول دونست قیل ۰ ۱۱ 


رت ارتش ودو سپاه سوار نظام را که محموعاً تکصد لشکر بود » . 


واردمیدان کرد . ان‌نیرو» مرکب ازسرازان تازه نفس وناحنگدنده‌ای 
ی 
تعلیم دیده بودند . . 
ضربه‌ای که‌این سردار ستتاً کمنام شوروی بايك جنین 
«نیروی» زورمند بیاده و تانك وتوبخانه و سین ۱ نظام و هواییما ) 
برسر ناز هاکو فت » آنجنان ناگهانی و آنجنان‌خرد ات 8 بو د که 
آلمان و رایش سوم » هرگز از زیر آن بدرستی کمر راست نکرد .. 
ین *تریلی بود که [قرلف هبار جی تب مب ۳۱ 
ز ۱ نداشت . 0 
۳ ۳ در رور های باف باه آن ماه ی سیر د وتلخ 6 ودر 
1 اوائل ژانو به سال ۷۲ تا جند هفته خنین نظر میرتند ۶ ۲ 
0 ارتشهای کتك خورده آلمان که درحال عقب نشینی بودند وسربازان ‏ 
شوروی دانماً چیه ایشاتزا میشافا ان ۱ 
های روسیه متلاشی‌ومعدوم شوند » همجنانکه «ارز تش کنیر»نایلتون ‏ 
ی ان اه ۳ لحظة بحرانی » . 
ارتش آلمان بان سرنئوشت سیار نزدیك شد . شاید » تصمیم و 


۳ - «فرمانده آزدهپوش؟ صِ ۳۹۹ 


۸ 1 3 ت۳0 1 
۳ وی ۹ ۱۳۰0۰۳0 


اراده و 3 
: 


و 3 


وین 


۱ ۱۳۳۳ 


وق 
وه 


آنهاست قدرت هیتلر باوج خود رسیده بود » لنکن.ازاین نس فو س 


نزولی را میپیمود ؛ وبرائرز ضربات متقابلف روز افزون مللی ت۱۹ 
ی ند کت تجاوز بازانه و ی و وتنزل . 


1 شماره آیئده - 
آشوب ب وغوغا در سازمان فرماندهیعالی لمان| 


ی سزن ۱ 


وس و ی 01 بیابی تطامی 9 ۳ ۱ 
سین بار ول ترانن كت قدرت توق عقب میت ند . ۰ 5 

1 ولی » مطلب بهمین حاختم نمیشد . شکست ناز ها معنائی 
1 بمر اتب برش از اننها اخ هکس ۰ «هالدر» .دست کم ان نکته را 
ها دریافت ی و 
1 یت تابذبری ا رتش آلمان از بان رفت ۰ هتکامین که ,تاستان . 
3 و نو فرا رسید 3 آلمانبها در شوروي شفتو حات حد دی نائل 
آمدند ) نکن ان فیروزها نتوانست آن افسانه را دوباره . 
زنده کند . از ایشرو » روز ششم دسامیر سال ۱۹۲۱ » نقطه عطف ‏ 


دیگری در تاریخ کوتاه رایش‌سوم ودر عين حال » یکی از شومترین . 


دندیم که تمدنهای شهری نخستین‌بار در دره‌های بزر که 
رودخانه‌های برآب بارآمد. و نیز گفتیم که افوام گرداگرد آن 
دره‌ها از گاهی به‌گاهی » خواه بواسطه خشکسالی » خواه براثر خبر 
سشلدن از و صع دهتر ساکنان دره‌ها هً به‌دره‌هاً جر میآوردند و 
معمولا بواسطه خوی جنگجوی خود و نرمی وآرامش ساکنان دره‌ها 
که خود ناشی از آساش و مدئیت است » براشان فاق می‌آمدند 
علائم و پیشر فتهای تمدن را نیز از يك قوم می‌گر فتند و به‌قوم دیگر 
ارمغان می‌بردند . چنانکه قوم «هیکسو» پیش ازآنکه به‌مصر هجوم 
برد و برآن پیروز گردد » ساکن آسیای صفیر بود و در آنجا رام 


۹ به يكت معنی 1 به‌همان گونه که نودند باز مانده‌اند 3 ۱ 
۱ ی هی که هو د در تار بخ باستان خاور نز ديك رن له 


تا ۱ ۱ بود که اسب را 
ی 

تا حدود سال تون انس بش ار ماد ۱ 

بین‌النهرین و آسیای صفیر فقط مس و برنئز را می‌شناختند . 


هد رهم تار بح ) هیتی )ها فر! رسیدند و دولتی به‌نام خود 


ند بل آوردند ۰ ان قوم آهن و ذوب 9 وا می‌شناخت و سلاحهای 
آهنی در دست داشت ,همان با 4 فب بای ن بدان حد ود 


0 و۳۰۲ ری ۱ 


مدترانه نیز مستعمراتی ا شاد ود مفجر نی آین مستعمر ات . 


قرطاحنه بود در شمال افرشا که انك تونس خوانده میشود . 
قرطاحنه درحدود قرن نهم پیش ازمیلاد اسان سل 
در حز بر ه دورد کرت وافع درمشری دربای خ اند ۳ 


درحنگک و۳ حهانی نو اسطه هجو م هیتلر و بایگاه شدان آن تامین 


برسرزبانها افتاد ؛ نیز قومی به‌نام مینوایی ساکن بود که در صنمت 


"و هنر سخت بیش, فته بود . قطعی به‌نه می‌رسد که تمدن بعدی ‏ 


۱ بونان تاحد زیادی به کرت مد بون بوده است . میئوای‌ها نیز در 
هزاره دوم پیش از مبلاد به حد اعلای قدرت رسدند و با مصر و 
نشام رواب بازر گانی بل یل آوردند ۰ 

آزاین اقوام بسیار بوده‌اند . با توجه به‌آنکه حدودومرزهای 


فا شور ی سيم لزوم اق حم بات شهرسسان قطی ما او ون و 


است ؛ می‌توان آسان دانستکه شاد بیش از صد دولت در دوران 
کوتاهی ندید آمدند و افسردند و انود شدند . تنها کی از ان 
اقوام که گرداگرد دره‌های. رودخانه‌های بز رک می‌ز بستند تأ زمان 
و است » و هرچند بلاهابی عظیم به‌گونة 
بخت‌النصر و هیتلر به‌حان این قوم افتاده و کشتارها کرده‌اند » 
باز هم یی بهاند شاست گر( تونرملنی نیو وهشد ده لیر 
صاف‌سخن انش فینیقیان با همه قدرت و کوشش که داشتند از 
میان ر فتند .و اکنون نشانی‌هم از انشان باقی نیست .اما هود.» 


۷ 


جالب ‏ دورنساوا ی ات بزد گی معردتن ۱ 0 


ت_ 


تس اه + خود رد ۳ 


مسلمانان ار ی بت دا سم بخد |[ می‌شناسند و شری ۴۲۰۰۱ 


تفت زمن و آدم و _ "آمده ات ست مسلم می‌دانند . 
اما از لحاظ تاربخی و انتفادی می‌توان فقط گفت که عهد عتیق 
تار یج ملی بهود است . النته این تار بح ۱ باید مانند هر تار بح دیگر 
که از روزگاران گذشته میت ها و ره ات با دق خواند و 
خطا و سهو آن‌را باز نمود و صحیح و ین آن را باز گفت. جون 
عهدعتیق را با موازن انتهادی زمان خود مورد التفات قرار دهیم 


آن را مرکب از چند بخش می‌بابيم ۰ یکی داستانهای پهلوانی از کون 
شاهنامه فردوسی که دربارة نخستین"* سالها که قوم هود بر هلال 


خضیتب رد لد آمدند نوشته. تشه شنت و ناگز سس افسانه‌های که 
کلدانیان و بابلیان درباره حهان و ند یل آمند ن آن ساخته بو درد دار 
آن باز تافته است . دیگر وقابع تاریخی و نیز مراسم مذهبی و 
ی بن‌های دسی ۰ دیگر نو شته‌های اد و شاعر انه از گونه غز لهای 


ان که واقعا از اشمار بلند ‏ و حاودانه‌اند ۰ و بالاخره سیف ایام 


نیز بدن‌همه افز وده شده است ۰ این انبیاء صرف‌نظر از رابطه‌بی 


که ۳ اخدا: داشتهاند و مبان او و بندگان مار او که او لاد ی و 


باشند # حکم ۳ عر ض تمشاتث می کر ده‌اند » به‌هر حال رصران 
روحانی نو ده‌اند . گاه در صدد تعلبل بر آمده‌اند ۳ سیب مفلوب ۳ 


: ا قم اس 
۷ قصد ۴ن کرده‌اند که قو م ۱ نعنت دهتا ‏ ۰ 
آنانکه عهدعتیق را گردآورده‌اند بی‌گمان از رو گار تبره اش ۳ 
بایل آگاه بوده‌اند. . نندها از آن ماجری ۳ و به نسل های 


بعد سر ده‌اند . 
احتمال می‌رود که طایفه سامی نهو د در 0 


عربستان نو ده تراثر خشتیرنم و سخثی مسقط‌الراس خود روبه‌شمال . 


غربی ۱ 
یب سرد آورده استه م این هلال یت و کت 8 ۱ 


کنعان با ارض موعود تسمیه شده است ۰ قطعی به‌زد وا 2 
باهمه ار ۹ اس و 0 میان 9۳ بو + ید رد 


تس 


و 
اش ۲ او ی 


۲ ۵ ۳ ۱ 
۳۳ 


0 


۲ ف 1 وا در هه نشانده دهد ی امه 


هويم که در زمان داود و سر زشت اندامش سلیمان ود 
1 کت دلج در (۳3 وین توت و تور ۳ 
و 


تطور قطع درسال ۲ِ۳ِ۹ وی از کقار ال ما مارا 


شنون‌ها کسستند و کتلوری ستتقل یهام استرانیل بدید آوردند. 
شمال و جنوب ازاین پس تامدتها رقیب یکدیگر بودند ۰ اگر دول . 
" یرومند دره های بین‌النهر ن و ثیل همزور می ماندند و هيجيك بر 


۱ 


"دیگری سلطه نمی‌یافت » می‌توان احتمال‌داد که هود نیز کشوری 
آزاد آمی‌داشتند . چنانکه دولت سو س در زمان ما آزاد مانده‌است. 


اما دولتهای آن مان هريك ینج روزه نوبت می‌با فتند ۰ آشور و 
اثایل وتان به‌ترتیت بز‌همه‌حا اسلا جستیک )۳و هزيك دی زمان 


خود فلسطین را که سرزمین بهود شده بود به خود منضم ساخت. 
۱ شا 2۸۳1 بیش ازمیلاد بخت‌النصر دوم بادشاه بابل بهودا را 


چه 


3 تنتبخیر کرد و از آنحا. که آلهود: "حسورانه دبار خود دفاع کرده 


از راه انقیاد درنامده بو دند 4 بادشاه فاتح برآن شد که زحمت 


اد 3 کباره کم کند د هرز هیک ریا وبرآن ساخت‌وده‌هزار هود 


و #7 وان وت ددردگان به‌اسارت به‌بایل لرد » 


درزمان استیبلای ابرآنیان بهود به شهر خود باز گشتند و. 
شهر خدا را به روزگار سایق برگرداندند . می‌دانیم که آورشلیم همان . 
شهر خداست . اما ازآن بس کشور بهود هموار ه دست نشانده كت 
دولت بزرگد بود : خواه ابران » خواه ار 
مفاخرت سلیمان هرگز بازنگشت . 

اما بهود تافی ماندند ۰ هیچ قو می شوده انیت و بجاید ‏ 
نخواهد نود که اننگونه رلتیه شود و سختی بیند و هلال ای 


۰ 9 باز گردهم آید و کی شود و یرو کسروی . قطعی است که‌باره‌هانی 


از اقوام دیکر در بهود حل شده‌اند »,اما چنین می‌نماید که بهود ‏ 


9 همان 2 مانده‌اند. ۰و نیز اکنون قطمی امنت که هیچکو ه خصیضه ۱ 
نوا هی آبهود را ازغیرهود ممتاز با مجزی ساخته است: . خودهود 9 
وا ایک یب امر اراده خدا بوده است و اوست که خواسته 


ویو ار 
بت اوه ۲ 


۴ بن بر گز 


ده خود را متحد نگاه دارد ۰ شاید دح ایک تاریخ 


۴ و یز 
نت سرت تحت 


رت و 


- 


ی ت می‌شود. که چرا و كِ دا +تهنداز دنت 


و هر آبرای برسش و تحقیق از خدا ندارد . به‌هرحال شاید 


باشد که اعتفاد وایمان تز لزل‌ناند بر هود و هسته. تحت و مقازمی 
که احتمالا درمهود باقی مانده است و ازشکنجه و عذاب سستی 


نگر فته بسن خشونت .آن افز وده اسشت. ۰ .دست ی4 و هم داده 


موحب گردده است که این قوم مفشوش دیگربار درزمان ما متحد. 


سود تیف ین ی ی ۱ 0 ای خداو ند 


جح ا 2 

خدای ی خدای ی است که خدایی دنکر راهان 
خود نمی‌داند و به‌نندگان خود اجان‌دبرسسسن ثرن خدایا دبکري وا 
نمی‌د هد + این حکم "اول از احکام عسرده موسی, اسیت . علت احازه 


" ندادن زا در حکم دوم روشن کرده است ۰ « زیرا که من هوه‌خدای 


تو خدابی حسودم . » و این خدابی است که ظاهرا با بنده خود 


اعشق می‌ورزد و او را اسر خود میخواهد ۰ برستش‌جچنین خدابی 


ناگز بر بنده را از ساختن تصو بر با تندسه او باز می‌داشت. تو هم 


بذیر فتن خدای دیگر همچون مردول با آتون راو محال نود . همان 
بهو ه به هود دستورداد که گوشت خولد نخورند و سران خود را 
ختنه کنند و درایام معییئی .روژه بروند .:بهود این دستورها را 


اطاه ردان . هنواز هم. اطاعت .می کنند. . اقوام دیگری نیز چنین 
کرده‌اند . اما ازمیان ر فته‌اند ۰ و هود باقی مانده‌اند 


ذرد هو دی گناه و ثواب را می‌شناخت ی 


"آدمی‌گونه حور کند » بلکه حر کات خود را با اراده موحودی متناسب ‏ 


می‌کرد که رفته رفته از حد فهم آدمیان بیرون شد . آن موجود 
با بهوه قصد نداشت به ادراك بندگان خود درآید . هيحيك‌آزافراد 
هو د 4 و حتی ۱ از زر هم ان انشان 4 از زه نقشه او خن ند ان شتا ها 


شاید باز خواندن سفر اوب در عهد عتبق خواننده را بهتر با آن 


خدا و من لا ۰ وب مردی. خداو ند خو استه و خوشخت و 


خداشتناین تست ۳ وصف خداوند اراده می‌کند که اورا به‌انواع 


لاهاگر فتار "ماد ۰ اما ایوب هرگز ایمان خود را از دست نمی‌دهد. . 3 
همجون سگی وفادار که خداوند او و برا بزند و زار د هد چشمان . . 
بهت زده و التماس‌آمیز خود را به‌سوی هو 1 


و تست مه لداع یمن 
شك کرده اه دریابان آ آن گر فتار بها تاز 0 می‌کیردوپشیمانی 
و بان هي کوید یوب م‌کوید که ار خویشتن گراهت دار 
۳ ود ۳ تو نه ی ۳ 
‌" و و شر يك 
3 شد جنان گام و خولاند اس‌شود که هي ابضدولن "را پیز 
دیگرگون نمی‌تواند کرد . ۱ 

1 ی مالساب وت ای فان اساه 


۳ ,/ ۱ ۳ 
رل زار ۷ 


1 ۳0 
از ۱ 


۳ / ۱ ۳ 


لا / ِ ان زبان رسمی ۳ و فرمانروابانی که در بن #رن و وم در لس 


۳۹۹ چه وه . 


پیش ازین دانستيم که پس از ظهور انم + زد لوف 5ز 


1 اب تلال دا ۱۰ 1 2 زبان‌خویش قراردادند « ۳ ریس و , 


اب ره عربي ل ده یا به همان زبان باقی بود > 4 به فارسی < 9 


۱ ۱ ات و تاریخ مه ۱ ) را هم به لفت دری, , 


نقل کردند تا آنرا وسعت و غنا بخشند و مخصوصاً مرا سامنی ‏ 


1 درین کار اهتمام تمام داشتند . 


انات» یش ازآنکه خید له ورزر یک و عتاصر تقاکیلن 
دهند آن ی و بادآوری 


زبان دری متملق به سال, ۲۵1 هه ق و قدیمترین نمونه نثر فارسی 
موجود بازمانده از سال ۲۳ هه ق ات ۰ معنی این گفته ها به‌ه 
روق آه تست که پیش ازین در تاوت هت ی ار نط 
با تقر بدیخ زنان بدید تیامده آست ؛ زیرا با آنکه مسباری از استاد و 
مدارله ای قرنهای گذشته از میان" ر فته ات ۱ 


شادای پرومی خودیم که ای ی کبس اد ۳ ۰ ۳ 


است آثاری به نظم با نثر درین زبان به وجود آمده‌باشد . 


مثلا صاحب مجمل‌النواریخ والقصص گفته است که ابومسل:. 


۱ خراسانی سردار معزوف و دلیر ابرانی و بینانگذار خلافت عساسیان 


به زبان عربی و فارسی - هر دو شعر می گفته اسئت: . ازشعر فارسی . 
بومسلم هیچ نمونه‌ی درکتابها برحای بیانده اسنتی ۳3۶ آین , سردار . 


به سن سی و هفت سالگی در سیالن: ۱۳۷ ه. ق. برآثر غدر امک 
تس هیا 1 


گفته بودیم , که تدیمترین شعر عروضی تریخ دار هوجودبه ۱ 


و ۳ که داد خر بط کر می 
فلا نسخههستوری دی دستست و نمی‌توان یکره ی ی 


" بنداشت که قومی در ناحیه‌بی بدان وسعت مزاران کل سکن 
1 ام ات ایا وتفایل نی دی داست اش و هیج 


به دلیل عقل مردود است . 


نتیحه رسید ۰ قدیمترن نموه موحود نثر فارسی در آن درحه از 


1 بدید تم اد 


۳ محمدین وصیف گفت و 


. استنادکرد . خاصه هو و ۳ 
رد دی ی ۱ 


3 یه اسان ۳۹ ه ق. و امتداد 
می یابد ؛ و باز به عنوان تبصره تذکار می دهیم و تاکید می کنیم که 


آحنبهة فنی تحقیقی و دقیق عاری اسشت ومنظور آزآن آشنای احمالن 


خانظ و سهدی و لویسدگان سترآنری جر 9 رب 


7 طاهرین: حسین اه ات ۳ خاندان ۱ 
.2 #ع 7 مس کی 0 ری ۱ ۳ شده است ۰ 


باه # 
۳ 
47 2 9 ۳ مج 2( 0 ۲ 


7 یبا 1 ۱ ۱ ۱ ۰ 


رک و رد و در ماو ان ار ۳۱ رن ۱ 


3 3 3 "اما از آنجه در دستست هم می توان به طریق تک بهمین 


و ۱ ۱۳ 
و از بين نرفته زبان دری است و با آنکه مثلا صاحب تاریج‌سبستان . 


پیش زد کس بیان دوی مره یدنس نون وله 


بت بادداشتها در نهایت اختصار و سادگی تهبه شده و از هر گونه 


گفت که تمام تنورمهای رودکی قبلا به نثر بهاوی بوده تما اف 
آن زبان به نظم دری نقل شده است ؛ خاصه آنکه می دانیم زبان‌دری ‏ 
حتی در دورن ساسائیان زبان نواحی آخراسان لوده ابنیت: رد نمتم ان 1 


1 خامی و ناپختکی و ناهمواری و بدویت نیست که بتوان آنرا اولین . 
نهونة 4 آثر منثور زبانی به شمار آورد ء بلکه به عکس در آن نمونه‌های. 

ای اد ول آثار سحع و موازنه و قرننه سازی نیز 
دیده وف و : اینگونه تکلفها جر در نخستین آثر مکتوب زبان ۱ 


و 


بت "است 6 زمانی که کو نت گان نامداری جون کر ده یو 


41 
اي 5 
۳۹ 


وتنها به نشر می پردازيم بادآوری این مطلب نیز طه 
ی که در ردان فارسی «نثر "بدان معنی که فرانسو بان آنرا 


زب لابند » وآنویسننده‌بدان ممتی که فرننگان آزان بت و ۱۰ 


تعبیر می کنند کمتر وجود دارد و می توان‌گفت که تا آوان‌مشروطیت . 
آثر منثوری, شبیه به رمان و توول و نمانشنامه و به طور خلاصه . 
داستانهای گوناگون اروپابی در آن پدید نيامده و آن-باريك بینی و . 
" نازك خیالی و دقت نظری که در توصیف و تشریح جنه های عاطفی . . 
روان آدمی از نویسندگان اروبابی معهود است در زبان ما کمتر . 
اب 1 
1 درستست که می توان در زبان دری به نمونه های نادری 
برخورد که با «رمان» با «داستان کوتاه» اروباای قابل قیاس باشدء.. 
من ان فر نب به تمام مرو ارد 4 نو سندگان ابرانی نثر وا وسیله‌ی 1 
برای بیان مباحث مختلف علمی و شرح مطالبی که جنبة ادبی‌مجض. . 
ا لد استته:است می پنداشته و از آن سود می حسته‌اند و برای بیان" 
مطالب ذوقي و عاطفی به شعر و زبان آن متوسل می شده‌اند » و از 
همین روست که نثر فارسی در بیان معانی شعری و آنچه به قلمرو 
شعر نزدیکتر است میدان را به نفع شعر خالی گذاشته و خود قدم . 
از شرح خوادث تاریخی و سییر و نوادر - جز درموارد بسیارمعدود_ ‏ 
گام فراتر ننهاده ۱۳ وا ۳ ان 
با این مقدمات اکنون بحث خود را آغاز کنیم : 


1 
۰ 


اگر بخواهيم به تفصیل درباره سبك و سوایق تاریخی آن 4 ۳ 
۳7 نیز تحهیقاتی که درتن زمیثه شده است: سخن گو یم در حو صله ۱ 
گفتار مختصر ما نمی گنحد ۰ این حکایت‌را بباید. دفتری . به همین.. . 
دز زلفت عرب واکلمه.: ورن بد» دز وبانهای اروباین تاختبار دب ۲ 
۳ ن زر ۳ ۱ و او 4 تع ۷ 4 0 2 1 ۳ ی ۱ 1 
۰۰ .در میان. آثار منثور :فازسی کتابی دا که می‌توان از هر جهت‌بايك « رمان » 
۱ ارویابی مقاسنه کرد 4 داستان بزرك ۳ دلپذیر سمك‌عیارست.اگر تار بح : 
کتاب. (قرن: پنجع) وا ,دونظن بگيزیم. ولین .ار" زا تأکنجه مقارن آواوتث 
تالیف شده است بسنجیم میچ.اثری ازآن دوران را. قابل قیاس: 


۰6 ۱ ک ۳ 7 8 ۳ ی ۰ 


(ته زبان عر ی ) این کلمه را بدین معنی استعمال کرده است. . ۱ 
۱ ناقدان فارسی زبان در قرون گذشته هرگز به فکر, تحقیق 
دریاب سبك و تعیین حد و رسم و شمردن مختصات و عوامل‌تشکیل 
دهنده آن برنیامده‌اند . با اشهمه گاهگاه ذهن شاعری بدین مو ضوع 
اه و ای را کی رطر و تیان او دریگ آن وراد بوده 
احستاس کرده و از آن سخن به میان آیوده اشت ۰ آانسنگونه گونندگان 
ی اب رات نس ی دا 
و شبوه تصیر کرده‌اند . 

درین باب دو مثال منظوم می 1 اور م اون کید 
۱ 5 ‌ 

سوم 8 تازه نه رسم ی 

کت ۳ ماع سخن آمروز کساد ات6 کلیم 
1 ی تاج :تن طرز که در جشم جر دار اك 

۱ تانشمیدا3 و آنبان بر یزان نخستین کننی که به‌سماك 
وی رد رام زا 


اب 


و ۱۳۲ بای در حاسنة عنمو می فرهنگستان خطانه‌ی امتخاگ 
قصیح و باسلوب در تحت عنوان خطانه دربارة سبك ابرآد کرد . 9 
1 تین یی یرای نج مر 

توضیح داده است ست (۱) ۰ س از بوفن » لابرویر 0( ها - نیز 


مه 


هن اای ابها رد را نکارنده: ان ۳ کر دت 
(شماره دوم ال اولب آیان ۱ تیان وراد او ابنك حون 9 ۰ آنْ در ان 


و د ان تک او 
ی کی کاب خوارس فز یزرم سور وال هر ا2 


ی ن گام کی و ۳ دقیق 3 دربن باب بوفن ‏ مق انم 


4 ۱ انجام. 
داد به عضو بت فرهنگستان فرانسه انتخاب شد و دن رون ۱۳0 او 


بار درباب سبث تا نبانی علمی 


.رای ب دست دادن تیآ سك توشید »ما آلچه در لحار 


در و مرادن خوانندکا. علا قمند دا 3 ازآن: ص زر ی 


1 ۰ 3 2 


ِ اگر پخواهيم سبك را در جملهیی اه 
بد یکو یر و 
۳ را ی عنارتست از ط ان ما1 مهب .۸ 9 1 
۱ / ی تلع رابف رای سای وا تیک جمر و لشر کت 2 
۱ که موم آن دنام هش ها > غرم یات وخواه نمی وموسيتی ‏ 
و رفن رین کی ههافی که کف ف 
با ایتبرای فردوسی‌س تاه مور ۵ ۲۱۰ 
ام بو ون دگرگونی و اختلاف مربوطبه‌آن 3 
معابی نیست "که هر يت از ن دوشاعردرشعر خودآنهارا بیان‌داشتهاندء 3 
ِ پلکه منحصر تفاوت مدکور مربوط به راهی است که هريك برای . 
بیان انديشة خود برگز بده‌اند. ‏ 
2 وقتی اين تعریف‌را پذیرفتيم » خواه و ناخواه باید طول 7 
کنیم که سک هر گر یه حووی خود و هس ری مسر هدالق ۱ 
و معنی وجود ندارد . همچنین باید پذیريم آثری که خوب نگاشته 
۱ شده باشد » به هیچ روی عین اثری دیگر که آن نبز خوب نگاشته .. 
ور و مور 
ای جک کوو از جنس ر اند 3 ی 2 
تمام با ۱ نموه ۲ 
در نظر می گیرند و می, کوشند تا جسزئیات لطایف صنعتگر های ‏ 3 
و سنده با نقاش را روشن کنند ورآنرابه صورت دستوزالمفار هر 
طالبان آن فنون عرضه دارند »اما تیجذ عملی این دستورها نچیز 
بللکه منفی است :: ۰ 
۱ هید کساتی که میک ی ۱ ۱ ۱ 
کاملا بر طبق سرمشق اصلی به وجود آورند » و هنکامی که با وجود 1 
کوشش فراوآن نتوانستند ‏ ی ی ۲ 


31 ‌ 


جو یش یدید آورند دوچار. شگفتی من‌شوند ۲ ۱ ۱ 03 


۳ 


7 
0 ۳ ۳7 و 
۰ - شمس‌العلمای قریب یکی ازاستادان معانی‌وبیان و علوم ات و اسالها: ۰ ۶ 
ابن فن‌را درمدارس بزر گد تهر ان تددیس می کرد واز لطائثف ور بزه‌کاری های زر ۳ 
پیشینیان سخن بر گفت وآنها را تشر یح می‌کرد وکتابی نیز درهمین باب (گوبا به‌نام 9 
ابدعالبدایع( تالیف کرده بود. ازاو منقول است که‌میگفت هن و فنی شعری می‌سرايم ‏ 
کوشش می‌کنم که تمام قواعد وقوانین فصاحت وبلاغت را درآن رعایت کنم . ام 
"وفتی سرودن. با به‌با بان می‌رسد »6 احساس می‌کنم که به‌دلم ز ۳ 
|نتظار. داشتم درمن بد بد نیاورده افییت . آنگاه: و 

یکی دو فزل اس وب 4 تم 1 


0 با و" 5 2 ۵ ۹ ۳ 
5 2 و خمس عر عت ود وتان وتان ۱ 2 1 1 9 ز یجید ۳ َ : ی وی خی 2 
۱ ت وس وس سس سجن : 2 ی 4 ت ك» ‌ و 1 ی نک ی ی وا ۶ 6 
3 سیم ۳ ۱ هقی ی سا اس مینست ااس ‏ سج اس سر تسس ردیر سس 
وم د ت۳۳ 9 م«ححه 7 29| 
۳ ی و ای مش وی یه رنب وق 7 ات 


ستت. سم 


۳ 
مت 


چه 


9 


4 

ای 
7 و 
زا هن 


3 درا 


۱ مت و هنگام ۳ اتمام ۳ 
قراعد را به کار سندد و از تمام : فنون ی باشد» 
" اما سیکی خاص خود نداشته باشد . 


و ۲ 


و ندید 0 و 1 


+ چه به 


7 ۱ ببه عبارت ۳ هي 


8 تعلیمات و دستوراا نه میات است و وی 19 


ی ۱ با را از رن قرلنر نهاد وت مامپصتت ۶ 


و باشد » ما آز خود سبکی ابداع نکند و پر و 


سبات نوسندگان درکن باشد . 


گنها و لنعرایی کم سل داتفکین مر دهد حوه مه 
توابیینه,بایگو یندوبی ی که آن سبك را دد آورده است تعلق ندارد ». 
بت مس رها راز کي همان عطق بهان 1 


وهای تن و بعد ان ان معط است کساس 


ما ها هر ام و 
کنند اما طرز بیان آنها با طرز بیان این يك مشابه نباشد . 


"ری مورد این نقل می کنند که گرجه افسانه و باری 0 


از نیت اسلت اف خقصرن بار1 غرب تشر بح می‌کند . 


ِ می‌گو نند سعدی که دز سرودن بوستان خوش امش ار 
فردوسی نظر داشته و حتی ستی واه ذار بوستان با و هر 


تضمین کرده و در جابی نیز به تلویح درمقام مقابله با آوبررآمده‌است- 
2 می و ستی «فردوسی‌وار» 9 و آنگاه انن ست رآ 


نا کشتی انجا که خواهد برد ی 


۱ ۱ شب هنگام استاد طوس فردوسی را به خواب دید و با او 
این مطلب را رکه من می خواستم بیتی به شیوة شما پسرای ) با او در 


.مان و را سک اناد طوس در حواب شیح 0 


" اجل گفت : 


ی و هت ن ین مت با یود نی وود 


۱ ۱ ان 
ی ب سس الفاط آن ثیل عینا یکی است : ۰ منتهی درصورت نس از 1 
۳ و لطافت و ظرافت سسك عراقی و در بیت دوم فخامت و درشتی و . 
بلندی سك خراسانی در نخستین نگاه به جشم می خورد ؛ و خال 3 
77 آنکه از نظر دستوری هر دو فصیح و زبا و ی غلط است ودردومی . 
۳ بیشتری‌بیان شده است و تفاوت 0 
اختلاف شوه بیان و در حقیقت اختلاف مسك آنهاست . 
1 ۱ فا اصر خسرو و سای و عطار را ار کت 
ما مطلبهای خود را به شیوه این استادان بیان نکرده‌اند و به همین 

11 سس است که این اس ان کسان» اصر خسرو و سنایی و خر 


4 


0 نتبحه ان مات ان اندازه 0 دارد. 1 
ِ ۱ بان معصود و 
يك فکر ممکن انشن و حود ۳ ۲ باشد ه و آ له بن آمر اطرز انستد ِ 
٩‏ کاهای ق تشر ر بحطایه راد 8 ۲ 
ِِ جند طرز سان رگ فکر 1 تنها 09 3 آنها نیکوست باطل مر رک 9 
4 ۷ زیرا قبول انش حطل سمتطین قبول‌ان تصورست که بیش از يك راه 
دررست رای آندیشندن و آحساس ر دن » و سان ون ای 
وجود ندارد . 
اکنون باند قالیها وال فد ال کر 
می دهند بشناسیم و این مطلب به طرح و 
۰ آن خوآهیم پرداخت ۱ 


7 


9 
رو 


عصسیی ۶ عصصی 
.کدانی و ولگردی 
در جامعه صنعتی که اکثربت مردم عملا کار را هدف زندگی میداند آدم 
بیکاره و کسی که بطفیل هستی دیکران زبست کند حاشیه نشین و حتی مطرود 
اجتماع دشمار است و مردمان در او نسم حفارت می‌نکرند و سربار خویش الب 
می‌آورند اما گدائی همیشه چنین شرمنا نبوده است و هنوز جوامعی وجود دارد 
که پاره ای از گدایان در آن نه فقط ازترحم بلکه از احترام عموم برخوردارند . 
تمریف گدا و گدایی آسان است گدا کسی است که غالبا پول و احیانا 
متاعی دیگر از مردمی که وظیفه و مسئولیتی در تامین معاش او ندارند طلب می‌کند 
ولی دازاء آن کالائی و خدمتی بهمان ارزش عرضه نمی‌دارد . اما اصطلاح («و لکرد» را 
نمی‌توآن بدقت د سهولت بیان کرد از آن جا که این نام برگروههای متفاوتی اطلاق 
شده است و حتی در زمان ماگاه و لگردی را با حالت رهائی و بلاتکلیفی و ((برسه‌زنی)) 
که دامنگیر جوانان شهر نشین ازطقات متوسط و بالاست معادل می‌شمرند . 
الکساندر و کسلبار ۲ ,۸۸ . . که («مقدمه برجامعه شناسی ولگردی» 
او نخستین اثر تحقیفی جامع در اين باب است (پاریس - ۱۹۵7) ولکرد را چنین 
تعریف م یکند (فردی که دوراز توسل بوسائل مقبول اجتماعی وبدون استفاده از 
تشکیزرت و ترتیبات مصوب جامعه » سمی در نیل بمقاصد خود و خصوصا تامین روزی 
خویش دارد .»» ولگرد طفیل اجتماع است و از فضولات جامعه و پس مانده خوان 
عموم ارتزاق می‌کند و گاه از راه اضطرار بدریوزگی ودزدی‌روی میآورد . ولگرد از 
علقه های متداول اجتماعی محروم است منفرد د گوئی رانده از جامعه است منزلت 
مشخصی در جمع ندارد با کدا مشتبه نبایدش کرد زبرا اگر ولکرد بکدائی سرمی‌نهد 
از آن جهت است که تکدی سهلترین طریق امرار معاش است اما کدا بخلاف ولکرد 
درباره ای از جامعه ها جایگاه معلومی دارد و طی تاریخ حق گدائی گاهی پذبرفته 
شده است و هنوز در جامعه‌های مرفه بعجزه‌مستمند احازه دریوزگی میدهند و گروهی 
آزایشان با سرود خوانی وآهنک نوازی‌زندگی می‌گذرانند . ولگرد وجودی غیر 
اجتماعی است و گرچه تاهی با گروه های ضد اجتماعی چون رهزنان و سارقین 
میآمیزد و طرح همدستی میریزد اما در حقیقت بیکانه از اجتماع است نه دشمن آن 
۴1 رابطه‌ا ی که اورا باجامعه می‌بروندد بی‌ثبات و عاری از نظلم است ولکرد روزی 
تن یکار می‌دهد روز دیکر دست نیاز دراز می‌کند وروز سوم در زمره دزدان کوحك 
در میاید ... . ۱ 
کدائی نیز يك نوع و يك شکل نیست . خانم مددکاری پاکستانی بنام 
(«خالده شاه» سیزده نوع گدائی در سرزمین خود بافته است و اگر بدقت نظر شود 


5 1 ۱ 1 ) و ۷ ۳ 
دور ما مس مب 799 ور وهی 4و مه هم 
شر 2 ۱ مومت تیف خر 


از ۰ دکتر شاهیور راسخ 


0 


9 


۷ 


بر آهريك ازآنها صور 1 نتلفی ان تصور رد ۰ : نوع اول کدائی عودکان ۱ ۳ 
0 کودکانی هستند که تنها و بیکسند و درکوچه رها شده وا ناچاری کدی | ۱ 
گروه آند اما بعضی دیکر بازیچه دست طرارانی هستند, که آئین تکدی و جیب بری" ۱ 
و مانند آن‌بایشان آموخته از حاصل رنجشان بهره می‌برند . نوع .دوم گدائی مربوط ‏ ۶ 
بکسانی -است که عجز . یا نقص عضوی دارند و بدین کونه در کل بینندگان دحم ر 
می‌انگیزند. . نوع سوم کدابان مختل المشاعرند که بدارالمچانین "راه نیافته یا ۳9 

آنجا یرون آشده آند . نوع چهارم آدریوزکان بیمارند مانند مستلایان سل و *امواض 
صعب دیکر . اما کروهی دیکر دخلاف جسمی سالم دارند و بیکی از عللی 1 ۱ 
* بجای خود خواهد آمد خویشتن را باین حرفه پست: سپرده اند . نوع پنجم و ششم َ] 
از دوگونه. :متکدبان ی تین شده و نزد ایشان کدائی سای #ندی. و ۰ 
ِ مادی فارغ‌البال می‌کند وبصفای روح نائل می‌دارد ۰ نوع هفتم برخی ۳ ابلات و 
. .. عشایر را شامل می‌شود مثلا کولیان یالولیان که وقتی برامشگری شهره بودند امروزه 
گاهی علاوه بردامیروری و اشتفقال بیاره ای صنایع کوچت دستی بگدائی می‌بردازند . 

نوع سیر کدایان بزرگک سالی هستند که در خدمت! دبگرانند. و نوع نهم آنان که 
کدانی را نوعی کسب و پیشه ساخته اند . وانواع دیکر عبارت است از افرادی که 
موقتا بیکارند "و ناگزیر ننکدی شده اند و افراد دیکری که یارای کار ندارند 
۱ و نمی‌توان ایشان را بامری سودمند شاغل کرد و بالاخره کسانی که از تن پروری 

1 3 "راحت طلبی و بمنظور انتفاع بی‌زحمت حاضر بقنول کارنستند . 

و ۱ در ابران تحش‌قات متام درباره تدابان وو لگردان کمتر نخشم می‌ر سد از 

 .‏ جمله مطالعات نادری که شده یکی رساله دانشجوی علوم اجتماعی «ملولار خشانپور» 


انتت که باشاره نکارنده بسال قبل تنظیم بافته (۱) و دیکر بژوهشی که هم اکنون. 0 
تحت نظر «دکتر خسرو مهندسی» در آموزشگاه خدمات اجتماعی بعمل می‌آید . از . 
۱ مطالعه نخستین معلوم می‌شود که در ایران گدابان و و لکردان بدو دسته هسنند 
۱ اول کسانی که بنکدی نهانی میبردازند جون درویشان. و جادو تران و دعانویسان 
0 و پاره ای از دوره‌گکردان دظاهر دستفروش وولکردان عادی و باج سبیل گیران و 
۱ بعضی از کولی ها وبالاخره روستائیانی که بشهرها اقبال می‌کنند و چون کاری بدست 

. نمی‌آورند بضرورت سرنیاز بردربیگانه می‌سایند . وقتی که اقتصاد نورسنه شهری 

و صنایع نوزا تحمل سیل آنبوه مهاجران روستائی را ندارد ناچار مهاجمان باید 

۱ که آشکارا دریوزگی می‌کنند. چون متکدیان هنری "از قیل عتتریها ار یره وا 
1 و نوازندگان طواف و منکدیان شغلی که لطائف حیل را در جلب عواطف مردم تکار 
۱ می‌بر ند و عجزه و ناقصان بالاخره متکدیان «روانی)» با کسانی که سح ان ْ 
۱ روحی در کوی و خانان سرگردان و انگل حیات دگران هستند . ۱ 
۱ ۱ از اطلاعات حسنه و گربخته که از صفحات حوادت «عیهان» ندست را 
۱ روشن می‌شود که در همین طهران جمعی از کدایان حرفه ای هسنند که سازمانی 
۱ مخصوص دارند و بشیوه ای نقل کردنی زندگی می‌کنند . گروهی از ده نشینان. 
خانواده های خود را بدرود می‌گویند و بطهران می‌آیند دباهمکنان نوعی زندگی 
1 جمعی و «تعاونی» در يك قهوه خانه ترتیب می‌دهند . وظائف مختلف در میان اعضای 
سازمان بدقت تفسیم شده است در حالی که بعضی در آن قهوه خانه به تهیه 
۱ 


کج 


غذ! واداره و 3 نونهالان با داب دربوزگی و 0 نج بعجز و 


)۱ ۱ تِ درباره وگردی 1 کدانی؛ 3 دانشعده ادبیات سا مر 


0 ۱ ۱ ۲ ۷ : 


۷ تس 18 ِ " و۳9 یه سوت ۳ ۳ 4 
3 ۷ ك 1 1 ۳ ۰ ۳ " م۳ من ۳ ۳ هب و و و را 


9 مکسترند . . شبانکاه " همه رد میآیند و 3 ِ هم غذ 


۱ ۱ در ة اه 
و الانی که ذکر شانْ رفت غالبا اطفال بی‌سرپرستی هستند که تردن سازمان جم 
0 و تحت حمایت خود آورده اند . . ۱ 

دی این گونه سازمانگدایان در ممالكت دیکر هم ی دیده شده است و اژ . 
آن جمله ذکری باید. از ژنده پوشان بار بسی 0۵0 نت۹ کرد که درگدشته 
نویسند بسندگان متعدد آنان را شاعرانه وصف نموده و در باره آدات و رسوم و مقررات . 


عطوفت دیکران شنیدنی است ژنده پوش نه فقط ممکن است بنقص و عجز بدنی . 


و 


زج مزا ز تانوان می‌کنن ۷ دلهای جساس را بشور ای . گاه 

ژنده پوش خود را زاثر فرومانده اماکن مقدسه » سبل زده » زلزله کشیده یا مبتلای ‏ 
۱ آفت و سانحه دیگری قله داد می‌کند و مجملا هر تدبیری که قلبی را برقت آورد و 
با یا احساسی از نوع‌بيم آخرت و میل) خودنماتی و مانند آن در نفوس بچشاند و 
سرانجام دست اکرامی را گشوده کند نزد او مشبول است . 


رد روزانه را تمحلی معین برد و سهم رئیس را بدهد . کسی که صادقانه عوائد خود را 


5 


آزباجی راکه بدست آورده صرف حفاظت سازمان و سازش باافراد بلیس می‌کند . 


۱ می‌شدند چهره های گرفته گشاده می‌شد قامت های خمیده بالا می‌گرفت: . با این 
همه حایگاه ژنده پوشان را نباید دزم طرب پنداشت نقول یکی از مولفان فرانسوی 
قرن هیجدهم فقر و درماندگی و عفونت‌براین قلمرو حکومت می‌کرده است وصفی 


که از آن محل ها شده است زاغه های جنوب شهر و محله های مفلو لد قدیمی 
طهران را" بخاطر متکسم می‌کند . پزوهشکران دربازار طهران" خانه هائی يافته اند که 
3 خود جا می‌دهد . در «صحن معجزات» هم انباشتگی و اختلاط انسانها به نهایت 


رن می‌ز پستند . 


ی 

در رت 1 ۳/۳ , ۱ 
۱1 #9 3 ۷ ۶ ‌ ۳ ب 7 اهر 2 ‌ / )2 
۲ ۷ 49 ۳ و 


و برطبق اخلاص نگذارد و عرضه نکند محکوم و لز حامعه مطرود می‌شود . برای 
۳ هرژنده پوشی منطفه کار و شیوه عمل مخصوصی مقرر شده است . سازمان گنچوری 9 
3 ی دای که انولع, سس : ی - باندها وت و شیر "لوازم ۳ 6 د در اد 1 


ب هرنوع دهردم اور .سلطان ژنده پوشان سهمی معین از غناتم می‌برد و قسمتی 


آمحل اجتماع و سکونت ژنده یوشان را ((صحن معجزات » خوانده اند 4 
ات آبود که افراد ناقص العضو و عاحز ناگهان مسدل باشخاصی تندرست و توانئا ‏ 


سابقا سکونت گاه اعیان بود و اينك گاهی متحاواز از شصت خانوار فقیر را در . 
و " می‌رسید و گاهی پانصد خانواده و شاد فلا نید تفر دی از خشت ول 


ی در جامعه جدید فرانسه سازمان کدایان بضعف گرائیده معذ لك و ۹ 

از خصوصیات دیرین خود را حفظ برد و منحمله کلاسهای- آموختن تداییر گدائی 1 
1 بجا مانده است ‏ . از حمله تحددهانی که در کار سازمان امروزی بدید آمده تدوین . 
فهرستی است ا ز بانیم همه ۵ افرا نیکوکار که و بایان ترتیب داده 3 مانند س 


3 و و سوام زندکی غرییشان داستانها پرداخته. ای . فکرها و تدابیرشان بقصد جلب ِ 


تظاهر کند بلکه کاهی بتن خوذ آسیب! می‌رساند با کودکی را که دزدیده و احیانا . 


1 
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# 

۹۵ 


سازمان ژنده پوشان عالمی جدا و نهانی است تقسیم کار و تسه رای 3 
در رد آن حساب و ترتیسی دارد حنی سازمان "یکی ۳ بشاهی اننخاب می‌ کید 3 درحاتی 4 
بامنزلت‌های نظامی وروابط عمومی «اسنناد. بهاوان ونوجگان آو ) قادل مقایسه ..: 
۳ دقبقا در آن منظور و مرعی است . قبول عضو تازه آدابی دارد نورسیده باید . 
رو سوکند وفاداری یادکند و متعهد بکتمان اسرار شود . هر نیمه شب باید حاصل دست. 


5 
با ۴ ۲ تس 


ِ# اه مودمی بای شخ وان تک روت ! از این شنیدنی تر . 
مطلبی است که يك روزنامه نثل کرده و بنابرآن کدابان روزنامه. آمخصوصی داشتند ۳ 
" که هرروز صبح صورتی از آزدو اج‌ها تعمید‌ها - دفن ی ۳ 
مراسم مهمی که درخانواده. های ثروتمند روی میداد عرضه هی دا مب و دود ی 1 
را سر کت دواین مر اسم راهنمائی و توصیه می‌کرد ! 

۱ اسخن دراز شد - آشارتی هم بتحقیق («(آموزشگاه خدمات: اجتماعی» ی 

1 دراین حا "اطفال و نوحوانانی که در اردوی کار طهران و بزبان دیکر محل نگهداری . 
حمعی از کدایان و ولگردان ومردم بی‌خانمان سرمی‌برند بررسی شده اند . از مطالعه 

مذکور برمی‌آید که نقصان يا تلاشی خانواده حه اندازه برسرنوشت کودکان ای 2 
نامطلوب دارد از میان افرادی که مورد پژوهش واقع شده آند فقط سی و دو درصد 
پدر و مادر و خانواده‌ای بالنسه پابرحا داشته اند و بقیه بصور و انحاء مختلف ‏ 

۲ گرفتار مشکلات خانوادتی نوده اند جنان که هفت درصهد از بدرو مادر ینیم دوده‌اند 

9 تست و دو در صد فقط بدر یا مادر داشته آند و تقیه در جوار ناپدری با 

۱ نامادری می‌زیسته اند . 

و بی‌شنهه سختی خانواده و محرومی فرزندان از عطوفت ومراقبت پدری و 

۱ فمادری یکی از علل مهم رهائی و ولکردی و تکدی است اما این نابسامانی اجتمانی . 
علل رواتی با احتماعی ِ- نیز دارد که بجای خود باید بحت شود .. 


شاهپور 


ارف ای ی 


9 


ی ی 


۳ 0( هِب 0 0 0 6.۵ 0اه ۰0 ۵ 
.9 ن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۵ وه ل ۰ 09 9« 0:۰ ۵ رل 
0 ‌ ۰ 0 6۰ 0 هن 

هو و هو و و 


نوشته ۰ دکترعندالرحيم احمدی 

در دوران معاصر حمعیت کشور های کم رشد بسرعت 

افزایش می ابد . آغلب ابن وضع را کی از ضابطه های بمی زر مد 

اقتصادی شمار آورده‌اند . هر‌چند بیشتر اد و های کم رشد بااین 

مساله رویرو هستند » آما سیب وحود استثنا هائی » نمی توان ان 

امر را ضابطه‌ای عام شمرد . باين جهت مسأله افزایش جمعیت باید 
در مناطق و کشور های مختلف حهان مورد مطالعه قرار گیرد . 

جمعیت جهان » نتیجه فزونی موالید برمردگان در دوره‌ای معین 

ح ست .تا آنجا که تاریخ نشان می دهد کرة زمین مدام روبفزونی‌بوده» 

بعنی جنگ ها و بلاهای طبیعی و آمراض مردمکش اگر هم دردوره‌ای 


نفوس تلد 4 ری 
و ک : اگز در مطالعة تفییرات : جمعیت 3 ب دِ 
۱ > مناطق ت ۳ 1 وس تس ی ذیرا آ این صورت‌دیکر ِ 
و یک هآ 0 آز مردم ار از 

2 0 ۱ سار مناطق دنت این آقزانش را موحبت شده تا . هم جنین 14 
معیار منطقه‌ناند» تحتی دزذوزه‌ای طولانیافزاش و کاهش‌حمعیت) 
ی وود ۰ ۳ 
زسطرز می رسد ب ۳ و 717 تارانج یر گذشته ار اتفاق افتاده - 

1 ز تقوم رت عار ال سر ۳ 3 
۵ 3 ناحیه‌ای مر حمعیتش 3 از کت وه و باجيه‌اي ی 

1 جمعیت شود. ۳ 
9 ۱ سيم در دوران با ِ هن ی و 
ی رم مهاحرت) در تفییرات حمعیت مناطق حهان جه‌اندازه ] 
7 2 هائی که در این زمینه صورت گر فته از چهل سال‌ستن ۱ 
2 و ین اف دنا اثربسیارناچیزی ‏ داشته‌اند 
4 قل ال تن باکتان زر رب 0 ً 
ِ و هودبان بین اسرائیل و کشور های عرب : در قرن های بیش ۰ 
ِ چتین نبود و مهاجرت جماعات پشری در افزاش با کاهش جمعیت . 
1 مناطق دتت سهم بسزالی اسب ور دوره معاصر تنها جر بان‌مهاحرتی 

1 بهودیان کشور و و ول ارو ۱ 
۱ ۱ اترا مت ای ال ۱ وی ها رال ۲۰ 
بود . اما در آنن فرن خاصه از چهل سال بسن مهم مه هی گر 


افزاش حمعیت ان سرزمین ی ها بسیار کم بوده است (۱) ۰ 7 
سایرآنن تطیبرات جقمیت ده دزن عامی ی و۳ ۱1 3 
و ِ ۱ 1 


,افزایش حمعیت در مناطق مختلف جهان :. . . . . 

افزاش حمعیت در قاره ها دز فیائی همسان 
تست تا ان هام انا ۱ سال ا 
جمعیت اروپای شمالی و اروپای غربی اند کر ی یبش از بیست وندو | ۳ 


۱ ماوتعجمصمعی : 6 5 هنه۳6 :06080 تن ۹ و 
« جاب برس تب ۱۹6۸ ۸ ۳ ِ مق ی ۳ 


تفییرات جدید آهنگ افزایش جمعیت 


0 بد بر : 
3 و م که ۱۳ لبون ازمردمش ر وتا 


قرب .) میلیون نفر افزوده شد . بعنی در مدت ۲۷ سال جمعاً ۲۵ . 


8 درصد بر جمعتتش اضافه شد و رای شتمای به در ال ۱ 
تا حمعیتش ۱۱۷ میلیون ود » طی مدتی کمتر از حهل سال 11 میلیون 


کر هافر وود تما . بعنی در این دوران قرب ۵1 درصد 
حمعیت ان منطقه بالا ر فت . 
در وهای کر ره صورت 
گرفت . امریکای لاتین طی ۳۵ سال (۱۰۲۰ تا ۱۹۵۵) جمعیتش از 
۱مبلنون به ۲ میلیون‌نفررسید. نعنی دران‌دورآن افزاش‌حمعیت 
درانن منطمه ینش از ۱۰۰" درصد نود . در همین مدت بر حمعیت 
شور ای و الجز برة ۰ در صل افزوده شد . حمعیت هندوستان و 
فر ی ۳ من ود دوت ال 
۷ به ۸۰ میلیون رسید (عنی ۰ در صد افزاش) . حمعیت 


جین در همین دوره از ۰ میلیون به ۰ مملیون وسید (یمنی 9؟ 


درصد آفزاش) (۱) ۰ 
سا ی 


اه 1 ۱ 
آن دسته از کشور های اروبائی که از نظر فنی واقتصادی 
رشد کمتری داشته‌اند (اروبای مرکزی و جنوبی) در همین مدت .ه 
میلیون افزانش حمعیت دآشته‌اند . 
رم ی رک ود خیان ی انیا یط 
و امریکای لاتن و تواحی کم رشد آروبا دراین مدت حمعاً هلو ن 
افزوده شده آست . درصورتی که در همین دوران جمعیت کشور 
های رشد افته (اروبای غربی و شمال غربی » کشور های متحد 
رل نما شرا یه فقط ۱۲۵ 
ای عم تناسب بین توده‌های حمعیت درمناطق مختلف 
دیا قر فا رویفو وب ده است: ‏ 


21 
حمعست ۰ 


یأر ات کشورهای کم رشد بار وری 


رای تولواتی ناد بو ولد است ۰ دراین کشور ها » در دورةمعاصر» 


۳ سازمان 2 بت ۱۹۵۸ ) مباونطم‌وحعمصطق0 متتعتصصم . - 1 


بکه 


دیوید نج ون خاعطوا ی 


۱ ی و ۳ و ۵ در ار است ۰ ۱ که 


1 فراوانی زاد و ولد در کشور های کم رشد تازگی ندارد ۲ 
۱ دارد و آفزایش سریع جمعیت را موجب شده کاهش میزان مرگ و | 


ید رز ای اون مر را ۱ . اما در 


های ,صتمتر میز ای زاد و-ولد از ۶۱۵ در را اس 


میر است . بیش از حنگ گذشته میزان زاد وولد و میزان مرگ و 
میر هر دو بالا بود و بالنتیحه میزان افزاش حمعیت این کشور ها 


سال های اخر در عين حال که در این کشور ها نسبت موالید به 
ی ی ی 
اروبای آغاز قرن نوزدهم و از نظر میزان م رگد و میر جمعیت. وضع 
اروبای میانة قرن بیستم را دارند . 

:1 حول زیر از تعداد مواله و مرگان دی ها 
ی کخور غری درسال ۱۸۰ ود شور کم رشد در سال 
۶ ۱۹۳۵ نجکات مي کند (۱) : ۱ 


|مردگان |موالید | ۱ | مردکان| موالید 
هندوستان ( ۲۵ - ۱۹۲۱ ۲۶۱ | ۳ 
سوئد ( ۱۱۸,۰۰ ۲۸ ۲۲۳۱ اصر (۲۵ - ۱۹۲۱) ۷ ۳ . 
چین ۳۳ 3 
ار ۰ | ۲۳ | ۲۸ اافربقا ( جز سفیه پوستان »| ۲۵ ,۰ تا 4۵ 
مکزيك ( ۲۰ - ۱۹۳۱) و ری ۱ 


نا باین ارقام افزایش جمعبت ارویا در آغاز قرن نوزدهم 

و افزاش حمعیت کشور های کم رشد بیش از جنگ؛ جهانی دوم کند 

نوده انست ۰ اما همانطور که گفتيم بس آز جنگ دوم آهنگ نمو جمعیت 

ات مر ی ار ی مت و 
و مر برآهنگ: افزاش حمعیت افزود . 

یل ار مان مر و ۱ کرد 

بیش ان جنک جهانی و ده سال سن از بابان ای جنک نخان م‌دهد 

0 تعداد مردگان در هزار نفر حمعیت درسال است) (۲ 


۱5۵ ۱٩۹۳۷-۸ 0 ۱ 

تن 2 1 )ر ۱۰ 
هندوستان ‏ ی از ۱۱۱ ۳ 
مکز یک ۰ 0 1 اه 3۳ 
ی ی ترس و 
و ۳۲ ۳۳۳۳0 300۳97 27۳96 - 7 4 


0 از همان" کناب و ی 


3 ۱ خر ۱ 0 ۱۹ ۱ 
1 سیلان . . ۳۸ 1 


هندوستان. ۲ر ۰.۳۳ ۱ ۱۸( 
مکز ىك و ۱ ۸ ۵ ؟ 
بورتورنکو 0 ۳۸۸ ۱ ار ه ۲ 


در دیگر کشور های کم رشد نیز وضعی مشابه بیش آمده 
"است . در برزل در بایان قرن نوزدهم میزان مرگ و میر ۱ ,در 
هزار بوده ودر سال هأیاخیر به ۱۸ در هزار تقلیل نافته ات : 
دسورتی که ذر همین مدت میران زاد"و ولد جندان: کاهش شافته 
و از ۷) به ۲) در هزار رسیده است . بالنتیجه جمعیت این کشور 
سالائه ۳ درصد افزاش می اند . 
در چین امروز مرگد و میر ۱۷ در مزار وموالید ۳۷ درهزار 
است » تاللتیجحه حمعیت آسن وی سالانه دو درصد افز وده 
شیوگ ۱۲۱ 
علت کاهش مرگ و مير در کشور های کم رشد : 
ات زنلک آدهی گرسسکی و نسمازی استه:. انشکه مر کت و 
مير در کشور های_کم رشد کاهش نافته واقعیتی است که آمارها 
تائیدش می کنند . اما چرا ؟ آبا وضع آقتصادی این حوامع بهبود 
بافته و معیشت مردم اين سرزمین ها بهتر شده است ؟ در آینده » 
وقتی به مساألة «گرسنگی و تغذبه» بپردازم » خواهيم, دید که 
بیشرفت اقتصادی کشور های کم رشد در دوران اخیر بسیار کم 
بوده است و در اغلب موارد حتی نتوانسته است با آهنگ فزاش 
حمعیت همپائی کند ۰ عامل عمدهة کاهش میزان مرک ومیر در کشور 
های کم رشد » مبارزه با بیماری های همه گیر و مردمکش بوده‌است. 
تخش بنی سیلین و آنتی بيوتيك ها » مبارزه با حشرات و باشیدن 
د؛د.ت.» پیش گیری ازشیوع بیماریها ازطریق واکسن زدن » مبارزه 
جهانی با بیماربهای مردمکشی چون مالاریا » عوامل عمده این امر . 
بوده است . ۱ 
اگر میزان مرگ ومیر درکشورهای کم رشد امروز جهان 
خیلی سریعتر از کشور های آروبا در قرن ۱۸ و ۱٩‏ کاهش می‌بابد» 
و ور 
۱ عاونمد66080 همع 6 ۳۳668 نی 2-6 
چاپ بارس - ۱۹۰۸ ) 


۱ 1 1 بدو 0 عمده توجه ع 


۱ در جای خود ببررسی این مطلب نیز خواهيم برداخت . 


3 1- دلیای امر وز ی وسایل 9 در ۱ ۰ 
و که ما فران ٩‏ فاقد آن ود . امروز برای مبارزه بابیماریها .. 


فقط باند روش های موحود و آزماش شده را بکارنست ۰ متا ۶ 
استفاده منظم از د. 0 به کشور تست ون امکان دادکه راه شصت 


ار را در ملتي هی ۱ ۱ تقرتا. 
ریشه‌کن کند . 
۲ براثر بهم 9 روزافزون مناطق جهان » ِ 


شمان های تاو ب‌السلل رل سارمان یا ۳ 


رشاو قاری مان درد ۰ ۱۲۱۰۱ 
ستیار کمك کرده‌اند . ۱ ۱ 
در دل حد ود کشور ها هنوز دانش بزشکی نتوانسته انشات 
3 تحارت آرهائی باند 4 در مقیاس حهانی فعالبت موسسات 
درمانی و بهداشتی دیگر جنبة تجاری ندارد با کمتر دارد . .. 
اما جرا کشور های صنعتی ورشد افته که درانن تعاون 
درمانی و بهداشتی نقش عمده دارند » بهمین میزان به مسأله رشد 
اقتصادی کشور های کم رشد ی 
دست کم می توان از دو عامل نام برد : 
۱- معمولا کمك طبی و بهداشتی فوری تر و و 
جلوه می‌کند . و قتی که حیات مردی مسلول با مالاریا زده در معرضص 
خطر است » فرستادن پزهك بر بالینش عاجل ترین کف بنظر می 
رسد ؛ و کمتر کسی درآن لحظه ممکن است بیندشد که علت‌اساسی 
بیماری او حنبه احتماعی و اقتصادی داوند :: 
اک لفات بهداشتی ودرمانی ارزانتر تمام می شرو د ور 
وا آنشکان مر یر داد ۰ فراهم آوردن واکسن برای يك میلیون بیمار . 
بسیار آسانتر و کم خرح‌تر آز آنست که منظماً برای آنها غذا تهیه 
شود . بدینگونه کشور های رشد افته با سازمان های ی 
نظر لفی تا ضر فه قرو اسان ودان ود را رای مت ۱ 
بعلاوه دز زمیثه اارژه با نیماوی‌ها ۲ مالعر قابت اقعصادی 
وحود ندارد . هوابیمای حامل د. د. ره مت ۱ 
زمین های بهناوزیگرد می باشد که‌ه نوز مردمش با گاوآهن وخیش 
های جوبی سر و کار دارند .درضیورتی که کملی موی با و ها 
ات و اد ور وی سیک و ۲ میس 
یماد و در رشد اقتصادی کشور های کم رشد موتر ی افتد. ۰ ما 


۳ ۶ 
# 
۳ 1 ِ #۳ و 


ترجمه * ونم همایون ولا مر ِ 
۱ 


از ۲ 


( ۱۸۱۵ ) 
از اه 1 ی مه تم وظ 1 
لت مراحعه شود ۰ 


یس۶۰۲ ۱۰۱ 


0( 07.۷ ۳ ۲۰۷ 
رن ششم و هعتم قبل از میلزد) 
۲۱ آلسنئوس یکی ازنه شاعری استکه اشعار 
و عد ز لیاتش .راباجنگ می‌خو اند و تنها حنلد قطعه 
آزاشعار وی ناقی مایل و انتت درات مار او تنعر 
و حشمی فراوان ست بهآ نان که املالد ودارانی 
۲ وی را تصاحب کرده‌اند 6 دنده می‌شود ۰ وی در 
رسمار 7 بیسستر از هوراس 0 شاعر 
‌ لین رت 
صوانبا ۲لو۱ ۲۲اظ 
(۱۸۷۹۱) 
از خانم هانگر فورد وره ۱۰۱ 

ش با داستان مربوط به اعمال خودسرانه ودر 

ضمن دلکش, دختری است به نام لیلیان جسنی 

ت«مصوم صونانا ۰ وی دختر زبائی است 

که سس از مرت وآلدن خود ۳ خانم حت‌ وود 
0 0۵ زندگی می‌کند ۰ سیریل لزسرن 
برادر او و فلورنس م۳0۵۵ دختر عمه وی‌نیز 
۳ اودراین خانه ز یل گم ی کنند . سرگای و81 
زر تلاش ی 


وه |به عشق زن بیوه‌نی به نام آرلینکن . حماو‌دناد ‏ 
اگرفتارمی‌اید + این ون سرگدشت و ماجراد. ۲ 


گذشته داشته که اکنون مردم درباره‌اش به‌مسالفه ‏ 

اپرداخته‌اند . فلورانس که روحی کینه حودارد ميی 1 

کوشد تا دوباره سیریل را به طرف خود بکشاند . 

اما چون با شکست روبرو می شود با شخصی‌به ۱ 

نام بوثر . مومور_ طرح عشق می ریزد و بعد مس 

ر گرجه داستان قالب و طرحی ساده دارد » با 

1 این حال خواننده را تا پابان سرگرم و مشغول می 

فاود ‏ هدف اصلی نو سنده آن‌است که زندگی 
درخور يكث نقاشی جالب است توصیف کند . 


8 کر نامه 


توسع و. و. هانتر مصنط۳ با به نام «تار بخ 
زندگی حکمفرمایان هندوستان» منتشرشده‌است. 


۱ ۲ طممهداه تودمنم 

4 از ابوالفضل ‏ نموونمینر 

( ۹ 4 3 
ِ اکبر شاه در هندوستان است که به زبان فارسی ۱ 
! نگاشته آمد و در زمان ملکه الیزابت در آنکلستان 


| فرزند ارشد بابر به نام همایون سلطنت می رسد» 
در اکتبر سال ۲ که ۱ کبر شاه با به عر صه 
وجود می گذارد » همانون فرمانروآئی قسمتی از 
کشور های متحده خود را از دست داده است . 
وی که دوازده سال تمام در تبعید بسر برده می : 

| کوشد تا محددا کشور های از دست رفته را در 
فلمر و خویش آوردآما اجل مهلتش نداد - ویدرود ‏ 
زندکی می گوید سلطنت پس از وی به اکبر شاه . ۱ 
تعویض می گردد . ۱ بط 
فدرت و کفایتی بی نظیر زمام امور را بدست . 
7 فته و در مدتی کم عدل و عدالت را در سراسر . ۰ 
تلفری وی تسین تا ۲ 


علاوه براصلاحات و رفورمهای آقتصادی. 


۳ ار 

بش ود را بها آوونند . در ضمن از مسلهین 
مسیحی دعوت می کند که عقاید خود را در دربار . 
|او تشرح کنند ۰ اکبر شاه حتی قوانین تازه‌نی 
برای اتحاد و هم یر ماج برستندگان خدای 
نگانه » وضع کرد . ۱ 

وی علاوه برآن که برای لیات مدارس 
تاشسی تو ده برای هندب قو ملارنس آنجادنمرد 
او به نشر و توسعه ادبیات و علوم همت گماشت . 


۱ # خاطر ات ایام گذشته 
0 عوجصعا 06 ۳۵0۵6۲0۵ 1 ۸ 
ث‌ٍِِ 1 ۰ 
۳ ۱ ۱ ۱ از مارسل بر‌وست به 
7 ۱ ۱ اوح ووطط1 ۶ 6۵6ظ۵۲9۵ظ۵عظ 
21916961 16 6( 
(۱۹۵۱) 
1 پدرو کالدرون 02100 ۳۵0۲0 
به . مط ,عه‌صداع2 ۶ ۱۲۵۷۵۲ مراجعه شود 


۰ 


 كتسا‎ | 


مناوعهء‌نه 

۳۸ قم ل ان میلاد): 

از ۰ : اوریید. مع0زوزبا17 . 

ان نمانشنامه یکی از درام های اولیه 1 
استکه به منظور رقابت باتراژدیهای عصر نگاشته 
آمده است صحته نمایش در فبره مو۳۷۵ خارح و 
از قصر ادمتوس | وبتاه‌صنم شاه تسالی بمادههعط۲ 
| که محکوم به موکد شده انست » اتفاق می افتد . 
آتوبو که دشمن ادمتوس ات بیشنهاد می ۹ 
و درک ر ی 
بدر و مادر ی 1 کاا خاضر نمی . 
دك . اما زن جوان وی آمادگی 0 را برایبلین . 


""مورد عفو و بخشش ارباب خود قرار می‌گیرد ۳ 


دا 


فداکاری اعلام می دارد . باين شرط که شاه پس! 
بعد مراکلس . وهزموی‌ید . قهرمان داستان وارد 
می شود . وی در جستجوی اسبان دومدس 


درو ۱9 است . تشر فات بر کر ۱ 


حوان آماده می گردد . آدمتوس‌طق سنت و روش 1 
مهمان نوازی موضوع قتل قربب‌الو قوع ملکه رااز 


هراکلس سهان می دارد . فر س وتو بدر 
ادمتوس درمراسم حاضر شده تأ پیشکشی و 


هدبه‌ثی تقدم ملکه کند . اما ادمتوس بر بدر خود ‏ 


که حاضر نشده است بجای او کشته شود . خشم 
می‌گیرد ۰ پدر سالخورده نیز به نوبه بسر رامورد 
"عتاب و سرزنش قرار داده و وی رابه عدم حرات 
و شجاعت متهم می سازد . هراکلس ماجترای 
کشس ات ۱۶ رن مستخدمی شنیده و تصمیم می 
کیرد ملکه بینوا را نجات دهد . و در آخر نیز در 
اين کار موفق می شود . 


9 کمیاگر 


عص راعتصجهطه(ه 
از بن بسون حمعوعظ م۴3 ۱ ۱ 
این" نمایشنامه یکی از .بهترین و معروفترین 
کمدهای بن بنسون استکه درآن لاوت وززرن,مره 
يك نجیب زاده آنکلیسی از شهر می کربزد تا از" 
حود را به مسئولیت و مواظت خانه وش می 


کمارد ۰ این خادم کمیاری به نام سابتل ولاوي 


و همدست خود دال کومان تمصصصجمن زمظز را به 


خاره آورده ۳ دستردی نز نند ۰ سرابیکورمامون 
مصصحصمال مسهنوو «زو._ که ادعای کیمیا گری‌دارد 
ودر عين حال مردی عاشق پيشه است » به آن‌دو 
نفر می بو ندد ...آما ناگهان وت از سفرمراحعت 
کرده رن به ماحرا می برد 0 جون «فیس» 
واسطه آشنائی ویرا بازنی به نام بلیانت پوزوومر 


که درانن نماشنامه نقشی دارد. فراهم آورده » 


من ست 


ق یتسم >>> کی ۴ ۳« 
سل 


وی و تِِ ۳۹64 ۹ ات بط تاو ۰ 
۱ ۱ 


ی ی ۱ ۱ ۱ ی ی 0 ۹۳ ۷۳۷۳ ۱ بو اس ۳ 


یا ای ما اه مه را مزر اتف ۷ 
1 ۹6« ۳۳ 
۱ ۳ 


فرانسیسکو 


ثر ادر گارسیالو کت 
می‌نویسه : ۱ 


(فدریکو هم درزندگی‌وهم‌درنوشته‌هایش 


فقط هنگامی زنده بود که می‌خندید و با 
می‌ گر بست . بعبارت دیگر » او درلحظات 
بسیار خوش و با بسیار غمکین » زندگی 
واقمی خود را بروز می‌داد . » 

ولی بی‌تردید می‌توان گفت که غم و 
اندوه بیش‌آاز خنده و شادی در نوشته‌های 
لورکا سهم دارد . مرگ و غم همیشه بر 
اشعار او سایه می‌اندازد . لیکن این مرگ 
و غم » در زمینه طبیعت وحشی اسپانیا 
باتمامء جلوه‌ها و تاثیرات اندوهناك آن » 
رنگی حماسی بخود می‌گیرد . او بیشتر 
بدون فلسفه‌بافی می‌خواست فم و شادی 
انسانهای ساده را در نوشته‌هایش محسم 
سازد و مخصوصا در نمایشنامه‌های او 


و در هرنقطه‌ای از دنیا » دردل مشتاقان 
هنر جای می‌گیرد . گاهی هنگام صحبت 
با دوستانش » کلمات او رنک و شکل 
سس تسود نی کرقتت ۵ او برانها هک 
و وزن می‌بخشید و ناگهان قطعه شعری 
زیبا برزبان او جاری می‌شد . دوستان او 
. اکر شخصیتی جالب داشتند » مبتوانستند 
مطمئن باشند که روزی درزمره قهرمانان 
نمایشنامه‌های او درخواهند آمد. 
لورکا ازطرفی می‌خواست. که بین 
زندگی و هنر پلی بیندد و از سوی دیکر 
تمام نیروی خلاق او صرف این می‌شدکه 
انسان ساده و عادی را با شاعر و شعر او 
"آشتی دهد  .‏ لورکا موفق میب که 
عجیب‌ترین شخصینها را چنان روی صحنه 
آورد که در نظر تماشاجی » کمترین‌غراننی 
نداشته باشند 
شعر لورکا دوشادوش هتر تمایشنامه 
نویسی او به پیشرفت خود ادامه داد . 
سرزمین اسپانیا با آن طبیعت وحشی و 


۳ 
4 


0 0 .9 ام > ۳ 
و که سد هو موز را می‌شکند. : 


و می‌خندند و پیوسته با مرک در جدالند 


9 یا شاهد مرگ دیکران هستند» سرزمینی 
استکه بزرگنرین شعرا و هنرمندانش از 


ازاین خصیصه‌های ملی کمابیش استفاده ‏ 
کرده و با مخلوق همان خصیصه‌های ملی . 


بوده‌اند . اما این لورکاستکه باشخصیتی .. 


حماسی و افسانه‌ای کلبه خصاتص مختلف 
ملت خود را در خود جمع می‌کند و آنها. 
را با قدرت خلاقه خود در هنر جاودان 
می‌سازد . البته او نیز انسان عصر خویش 
است بدین معنی که مکنب‌های جدید ادبی» 
خصوصاً سوررئالیّسم دراو تأثیر شکرفی 
داشته است ولی این تاثیر » نابخته و خام 
نیست . بلکه لورکا سوررئالسم را بابینش 
شاعرانه خود دربدیده‌های زندکی ملی‌دکار 


گرفت . تاثیر سوررئالیسم را می‌توان در 
کناب او بنام شاعر نیویورد مشاهده‌کرد. 


اولین دیوان او بنام « کتاب‌شعرها » 


که کار نخستین دوران جوانی اوست » از 


نظر تکنياك شاعرانه و اندیشه جچندان‌قوی 


نیست . درکتاب ۳ ((سرودها)) شاعر 


اد در مه 
مت وی ارم 


ی 


کناب بزرتی 


تکنیك خود 1 فوی‌تر ۳ و ازبلندپروازی ان 


های تصنعی بکلی دوری جست و الحق 
منتشر کرد . سادگی و عمق و 
حشنه تفزل این اشعار » در ادبیات‌اسیانبا 
متیر است . 
لورکا شعر را وارد تاتر کرد. السته 
هنگامی که دومن نمایشنامه منظوم او به 


صحنه آمد » منتقدان هنری باو اعتراض ۱ 


کردند و خاطرنشان ساختند که تاتر محل 
بروز تخیلات شاعرانه نیست ولی بیان 


و1 شیرین [۲ آهنگدار و زیسای لور کا توانست 


بیاری انديشه و تخیل ساده تماشاچی 
بشتابه و جون زبان لورکا » زبان زیبای 
خود آنها بود و هنراو* آزمیان پدیده‌های 
عمیق ملی برخاسته و از غرائژه عواطف» 
احساسات‌و اندیشه‌های خود آنها سرجشمه 
گرفته بود » بزودی مورد قبول وتحسین 
آنها قرار گرفت .» بدین ترتیب لورکا 


درهای تاترها را بروی شعراکشود و زبان 


زیبای شاعرانه را زبان تآتر جدید اسپانیا 
کرد . 

گاهی لورکا احتیاج پیدا میکردکه 
يك آهنک » يك بیت شعر » با يك قطعه 
موسیقی و با ترانه‌ای بشنو 
همان قطعات ». اشعارش را سر آبد 


۳ د و تراساس: 


1( مس لب + 


5 ۵ 6 هینو یس 

هکامی که فورکا قاط | ۷ 
سفر میکرد » قاطرجی ترانه‌ای خواند 1 
لورکا بعدها از روی همین ترانه » قطعه ‏ 
معروف «زن‌بیوفا» را ساخت که شعری 
عالی است و در تمام چنگهای اشعارمدرن . 
دنیا حای دارد . 

بدینسان معلوم میشود لورکا درعین 
حال که لورکا الهامش را از زندگی ومردم. 
با تخیلات شاعرانه خود دکسرگون. 
میساخت و آنرا چنان هنرمندانه بروز 
میداد که آن عبارت » آواز » و يا بیت 
که از زبان مردم شنیده بود » از آن او 
میشد و حتی منبع الهام آن نیز از یادها 

درمورد نمایشنامه‌ها نیز همین اتفاق 
می‌افناد » نمایشنامه («عروسی‌خون » او 
منبع الهامی کاملا واقعی داشت . درایالت 
آسمیریا حادثه‌ای رخ‌داد که روزنامه های 
اسیانیا بان نام(عروسی‌خون))دادندماجرای 
تاثبر قرارداد که بعدها از آن برایآفر بدن 
و خود استفاده کرد . تراژدی « عروسی 


س 
یلیلد لت . 
۴ 


ت لت 7 
7 سح نس ۱ 


۳ 0 . 1 1 : 
ملد ۵ کال 


يك شخصیت سه‌جانبه‌ای بیدا می‌کند که 
هريك از جنه‌های آن بنوبه خودشایان 
توجه است . .نخست آن شخصیت حماسی 
" است که در اشعار ملی او بچشم می‌خورد. 
لورکا انسان اسیانیولی را با تمام غرور 
" و افتخار و آداب و سنن ملی وی د 
اشعارش مجسم می‌کند . خون اسپانیا در 
رگهای او می‌جوشد و او را بصورت يك 
انسان خاکی درمی‌آورد » انسانی که‌مصور 
" است بخاطر هستی خود » حتی با مرگ 
بجدال برخیژد » انسانی که مجور است 


۶ (۱ (, ور دا ۱ (, 


(۱ (۱ ۱ ۱ "وب و 


 ۱( ۵ ۶‏ رب و 


3 ۳ ۱1 ۱ 3 ۱ 1 


طزنر: [۳ ۱ ۱ 


0 


۶۸ ۲ ۷ (! ا 9 


0 01 ۱۳۱ 


۳1۱ ا 


۱ 


(«ج 26 نم > تج 


بدین‌ترتیب لورعا با 1 نوشته‌هایش 


ره تن ناو و 9 
۵ ۵ «د ژر رن ن 


را ور را ن 
۹ 2 ۱2 <۱ 12 


وا و۱ وه و۳ 


۱ 1 


های وحشی دست و پنجه نرم کند. 
جنبة دیگر آن روح تفردی اس تکه 

بر هنر لورکا در تمام جلوه‌های آن > 

اما ی 


در زیر خورشید سوزان و دوزخی با کاو 


نمایشنامه‌های او بنحو پراکنده و دراشعار 


او بطور فشرده هویداست » لورکای‌غریزی 
و احساساتی را بما نشان می‌دهد . لورکا 


بیاری روح عمیق خود طبیعت را کشف 


می‌کند و به‌کمك بیان رسای خوب شکشفیات 
خود را بما عرضه می‌کند . 


اگر رسالت ۱ 


شاعر این باشد که («من‌درونی)؛ خود را . 


روی هستی طیعت و بدیده‌های آن بکار 
بیندازد و درواقع بین خود و محیط 


۳25 


« سم کی ) 


طبیعی رابطه‌ای مستقیم و عمیق برفرار ‏ 
کند و بعد آن رابطه را بونسیله کلمات 
وی مانوس و محکم و زیبا بیان‌نماید 


لورکا بدون تردبد شاعری نز رکه و موفق 


است . لورکا با اشیاء طبیعت زندکس 


می‌کند و تأثبراتی را که این اشیاء در 


وجود او مي‌گذارند 6 با زبان طصیعی بیان 


می‌دارد . لورکا در واقع طبیعت‌رادوباره 
می‌آفربند . جلوه‌های روح او » غرایز و 


عواطف و احساسات او بمانند آثینه‌ای 
بزرگ دربرابر طبیعت قرار گرفته است 
عم یر درآن نقش می‌بندد و منعکس 
نود و لور نها بوسله این انسته 
بزرگٌ » طیعت را در شعرش جاودانی 
می‌سازد . 

جنبة سوم شخصیت لورکاخصيصة 
داستان پردازی او و اسکلت سازی 
نمایشنامه‌هاست . درابنجا شخصب< لور کا 
بنحوی بارز و مشخص نمابان می‌گردد . 
لور کا که در کار تفزل قدمی به سوی 
شناسائی طیعت اشیاء برداشته بود > 
بیاری این خصیصه » گامی بزرک بسوی 
مت رو انسانها و مواطت و خوالم ان 
٩‏ سای تست برهی دود لور ۲ 
و رو اد 


1 1 2 ایک 
پیروی کند و آنرا 


ی رف وی ار تصو بر دقیقی ازانها 


در شناختن روح. 
انسانها بکار بیرد » با قدرت ‏ فریزی 


دداست دهد , 

ار تین مجموعه شعر او آنچه 
از همه جلب‌توجه کرده است » مجموعه. 
شاعر در نیویوركد است . این کناب . 
عصیان مردی طیعی > ی و حشی 
استکه علبه آنچه رنک ماشینی ومصنوعی. 
و غیرانسانی- زارد برخاسته است . دراین. 
کناب » ریک شعر لورت موس می‌ننود ۲ 
بجای رنک‌های سبز و قرمز و زرد و 
زینونی » ناگهان رنگهای خاکستری » وسیاه 
بچشم می‌خورد. گوثی روشنی و پاکی و. 
صافی » به‌تیرگی و ناپاکی و ناصافی‌تبدیل 
شده است . شاعر از نظر سبك کار تن 
يك‌نوع سوررئالیسم بدبینانه‌گرایش مییا سبایده 
و لی قدرت لور کا دراین دود که از آنچه 
می‌دید و بوسیله حواس پنجکانه‌اش‌آنهارا 
لمس_ می‌کرد » می‌بوئید » مي‌چشید. و 
می‌شنید » تصویری شاعرانه میساخت . 
وجود او چون کارخانة بزرگی بود که از 
یلك سوی آن (مو ادخام» شعر و ار دمیشد 


و سابه می‌انداختا . 


" سمبول ناکامی و شکست انسان است . 
لورکا که در کارهای اولیه‌اش بصورت‌يك 
شاعر ملی عرض اندام‌کرده بود » دراینجا 
: از سنت قدیمی اسپانیا بای فراتر می‌نهد 
9 با يك قدرت خدالی » نمروی‌خلاقه‌اش‌را 
در روح زندگی » طبیعت و سرنئوشت‌انسان 
رسوخ می‌دهد . کتاب (شاعر در نیو بورل) 
شباهت زیادی به کناب « فصلی دردوزخ» 
رمسو است . (شاعر در نیو بورلد ساخنه 
و پرداخته انسانی است که علیه تمام 
جلوه‌های مصنوعی و خیانتگر ماشینیسم 
1 عصر » عصیان مي‌کند . لورکا انسان را 
به‌شکل آدمی می‌بیند که از بهشت(بهشت 
طیعت زیبا ») رانده شده و زندانضی 
ساخنمانها » آسانسور ها » سروصدای 
ماشینها و فرش وحشتنالد آهن و بولاد 


<ِ 


8 ۳ ات 3 0 کناب" فصلی ت 
از هه به سیاه‌پوسنان تخصیبص داده شده است. 
ون هید ۳ عامل بزرک را پیت لور کا کلیة سیاه‌یوستان را بنام انسانهای 


۱ («نیو یورل»برای‌شاعر بزرگد اسپانیا » 


او لبه مي‌شناسد » انسانهاتی که هنوز در 
زیرپوست تیرة آنها طبلهای چنگلهای دور .. 
نواخته می‌شود » انشایهانی که می‌خواهند .. 
غوغای زهرآ لود مان شینی شهرها وا رها . .. 


کرده و باز پوس و » رودخانه‌ها و 
در باها برگردند و آرامش زندگی و طبیعت 1 


دکر و دست نخورده را باز بایند . 


ازطرف دیگر کناب «شاعردرنیوبورگ) .. 


سامت به منظومه بزرک « سرزمین‌وبران 
ت. س. البوت شاعر بزرک انکلیس دارد. 
دلهره و اضطراب و انگیزة فرار از وضع 
موجود زندگی در اثر هردو شاعر بچشم 
می‌خورد منتهی الیوت با ظاهری عمیق و 
آرام و بدون توسل‌جستن به شدت عمل » 
روح زمان خود را نشان می‌دهد و لورکا 
با فربادی خشن و و حشی می‌خواهد دردی 
را که دراعماق روحش خانه کرده است 
بازتو کند . 


لورکا یکی از جند شاعر بزرک قرن 


پييسنم است . فاشستهای اسیانیا او را 


تیرباران کردند و حسه سوراخ‌شده‌اش‌را 
در خندفی انداخته و رو یش خاله ر بخنند 
و بدین ترتیپ با گمنامی دفنش کردند . 
اکنون حتی معلوم نیست گود او در 
کحاست 5 : 

۱ دکثر رضا براهینی 
اینك نمونة اشعارلورکا را مطالعه 


7 ۹ 2 ۳ 
۳ ۰ 


ح ۴ جح 1 
سیی حص ای ای بخ ی ای کی 


7 ۳ 0 
نیسحت ماو خنوی 


در برج زرد ۱ ۱ 7 1 ۳۹ ِ ۳ ۳ 
تافوسن می‌زند ی 0 


« نتهای » ناقو س 
روی باد زرد 


در رح زرد 
ناقوس » خاموش می‌شود 


داد 0 فد 


بر فر از خاله 0 ۰ 


به‌کجا خواهند رفت ؟ 

آزمیان هوای مواح نارنجستان 

صبل سوار سوگوار 

به کجا خواهند رفت ؟ 

آنان نه‌به کوردوا خواهند 0 ونه به سودل 
ونه گر نادا راکه به‌باد 11 ما 

4 دید . 


اسان حواب برد ۳ 


زا و آشفتهٍ 1 ِ را و 0 


1 
۳ 


از رصان ی ال ام ۳ 
باه اهند ارافت ۱۳۰ 7 ۱ 


صد سوار سوگوار ؟ 


عّ 


2 ۱ 


و ات بیقرار به‌دور خود می‌چرخند وسم برزمین می‌کوبند 


حط زرا سواران این اسبها مرده‌اند . 


م2 


۹ 


زیر ستاره‌های لرزان فانوس 6 


بین ران‌های برنزی لابمنرا 

دامن ابربشمین موج می‌زند ومی‌لرزد . 
ری ی ی و 
3 سواران ان اسها مرده‌اند . 


ی 


"و ژرف‌ترین آهنگ ۳ 


صد اسب بیقرار به‌دور خود می‌چرخند وسم برزمین می‌کوبند . 


زیرا سواران این استها مرده‌اند . 


آی بتنرای کولی ! 
م افسوس پتنرای کولی ! 
گورتو کوجك‌تر ازآن که اس و جای دهد ؛ 
دختر ان ی که طر ه‌های زلف‌های خودرا » 
به‌مسیح مرده می‌بخشند ۳ ۱ ۱ 
ودر حشنها وسیرلدها » ۱ 
روسری‌های سپید به‌سر می‌بندند . 
0 بدبخت رهائی یافت »4 

فک فان نا مه ای ی الیش ۸ 
۱ گربان » 
در خیابان‌های تک 0 تو راه افتاده‌اند » 
و 


۱ وه خواییدد تا 

ِ 
».یه 
تیه 


فرگ 

ی 

1 رات 

۳ بسک 

و 

7 
0 

1 7 

1 

3 7 14 1 
5 ۳ 
1 
3 


زر من رد 


اندلوز شاهراههای سرخ طویل دارد » 

کوردوا درختان سبز ز نتون » 

و ص صلیب ) 

ور در ان سر سوق رس شام خبای سرخ ج دراز » 
تا صد مرد در ناد ها مدفون شوند ۱ 

صد مرد از ادها فراموش شوند . 


زر سین سرد 1 ۱ 

زس زمین خشك ۱ ۱ ۱ 
خوایید » تااید 5 ۰ 
صد خواستکار مرد . ۱ ۳ 


در برج‌های ررد ۱ ۱ تاو 
تافو س‌ها میز نند / ۲ 3 ۱ ۱ 1 


رایع ی تفت بای ات نی من کاس روز سس مدش چاه تا ی اس با انا نت کیت یت نتاس بش بت میت نت اش کی مان تون او باتوی مس اس وت و ها ۳ 


نت‌های ناقوس‌ها ‏ (.. ۰" 
فطا روی بادهای زرد ز 3 
رها سله است: 0 ۱ 2 ۱ ۱ 3 


0 حاده 4 ۱ ۱ ۱ 7 3 
ِ وس مرد ه آراه می‌ر ود .۰ 3 

رن مرد ۵ 4 9/۳ ۱ ی 
-._._ تاحی از شکوفه‌های بزمرده پر برس را ی ۱۳ 
ِ دارد .. ۱ 


ی 


۳ 


1 و ۳ ی 0 1 : : 
سس دی می‌خواند . 1 
لورت ها ۱۳ 

زن مرده » 


آسرود » سرود » سرودی می‌خواند . 


در برج‌های زرد 
باد باگرد وغبار 
فایق‌های سیمین 


بر فر از خالد می‌سازد 


> 


درباره ۱ رکه در سومین بی‌بنال نقاشی 1 درکاخ آسض 
برتزار شهد سه تفر اظهارنظر کرده‌اند و کتاب هفته هرسه نظر را " 
حاب میکند . هنرمندان و کلیه کسانی که دراین‌مورد عقیده‌ای 
نخالف و موافق دارند میتوانند با بررسی بیشتر آثار نقاشی‌بی‌بنال 
و محتوی و آرزش هنری آنها درکتاب هفته » به‌ییشرفت کار هنر 
نقاشی درابران و ارزبایی دقبقتر آثار هنر مندان مات نمانند ۰ 
نظر ها و عقاید واصله درصورت یکه امصای صریح نو بسنده را 


ان شیم که ۲ رزباره 
آنجیزهانی که در راهروهای کاخ ابیض 
دیدم چیزی بنوبسم ء مکرنه‌این بود که 
دیدن این حبزها احتیاجی به‌گذرنامه و 
روادید و آزاین‌قیل صادرات ومصدورات 
نداشت ؟ - خوب من هم رفتم ودیدم و 
حالا باعتبار همان دیدن ء - اگرچه درآن 
دید بیننده » هیچ حالت ذوقی و حالی 
وحود نداشته باشد و اکرحه ذهن و ذوق 
بیننده از هیچ نعمت و يا تجربه نثد و 
سنجش بوئی نبرده باشد - این چند کلمه 
را مینویسم و میگذرم ... 

و درست بهمین علت - یعنی بعلت 
يك بیننده ساده و خالی‌الذهن و عاری از 
هیچگونه دید هنری و نقد و داوری تب 
برآن‌نیستم که در این گذر سریع وپرشتاب 
انکشت بريك‌يك «جیزهای» سومین‌بی‌بنال 
نقاشی بکذارم و حرف از ردپای يكت يك 
هنرمندان خارجی و مکاتب اندرونی و 
بیردنی براین چیزها بزنم و با ترتیب 
مبتدا و خبر » آنچنان که درخور يك ناقد 
است ء همه آن چیزها را حلاجی نمایم و 
آنجنان که باید از خجالت خواننده درآیم» 
بلکه نظر من درخصوص بی‌بنال نظر يك 
بیننده و گذرنده ساده و متذوق است » 
نظر آدمی‌استکه دیدی‌قوی درتحلیل‌آثار 
نقاشی ندارد امااحساسی داردکه بهرجهت 
وت ای وی کم نردی ۲ یز 
دامن کیرّبای هنرمندان و هنرسنجان 
بمی‌تسشتد ولی بااخره اکر چیزی با این 
آب و تاب و مقدمات بياید و بگذردوکسی 
چیزی نگوبد و نه‌نوبسد » اگر هنرمندان را 
نجناند » امر بر هنرسنجان مشتمه‌ميشود. 
پس چه بهتر که بکوئيم » گرچه ناقص و 
نارسا باشد ... 

ددع اگر فرقی بین آفرینش‌هنری 
و تقلید وجود داشته باشد » يك قلم باید 
بگویم که سومین بی‌ینال طهران سالبه 
بانتفای موضوع است ء چون در سراسر 
راهروهائی که آارهنرمندان زمانه نصب 
شده بود هوائی از تقلیهد و دنباله‌روی 
و کپی‌کردن و ادا درآوردن و خیلی‌چیزها 
ازاین قبیل موج میزد . 


سه‌نظر درباره سومین بی‌بنال تهران ۱۹۱ 


درخت ایرانی از سعیدی 


خیلی از این کارها را میتوان بدون 


دیوار و سقف و راهرو و جراغ‌های ننون 
بی‌ینال در هوای آزاد کنار سن در دکه 
کنابفروشی‌ها و بساط نقاشان کنار بولواد 
راسپای و مونت‌مارتر پاریس بچاب‌باسمه‌ای 
و يا اصل کار مشاهده کرد بدون دامب و 
دومب هیئّت داوران و استادان هنرشناس 
داخلی و خارجی .... ۱ 
+عبع اگر قالب جهانی هنرو خطوط 
کلی مکاتب موجود را متوجه کار تقلید و 
تسمیه و بزلد بی‌جان » و وسمه و سرخاب 
مالی وطنی بدانيم » ایجاد يك نمایشگاه 
از کپی و ( دیردوکسیون) آثار مربوط به 
مکاتب اصلی هنر نقاشی و هنرمندان 
پیشرو خارجی » بنظر من خیلی جالب‌تر 
است و بهتر است که اذهان خالی زائرین 


نمایشگاه و بی‌بنال و غیره لااقل ازدوح . 
و هوا و مایه‌اصلی‌هنرنقاشی انباشته شود . 


نه از رد پای آنهایو نه از آثاری که درست . 


حکایت کبك و کلاغ را بخاطر انسان‌میا ورد 
و ازآن گذشته قالب و خصیصه حهانی 


#- 4 بختون کهن تایه 
" ینف و دو نفر و ده نفر بوده است و 


1 هرکس هم که سربرداشته - ولو در تاثبر 
" همان قالب و همان محیط - چیزی برآن 


9 


۱۳۹۹ 


هنرمند وسیله کار و ابزار فرب 
ی 


آنها چه‌جیز را می‌بینند 


افزوده است و نقصی را کامل کرده و با 


خلائی دا بر کرده است » نه‌اینکه با مشتی 


رنگ و تکه‌ای پارچه و نخته ویك‌قلم‌مو 
ادای رسم‌الخط دیکری را درآورد . 


اگر دراین‌قالب‌جهانی پیامی‌ورسالنی 
و حرفی نهفته است ء این پیام و دسالت 
را در حد نهائی بلافت و فصاحت و با 
رعایت ایجاز مخل و اطناب مخل » 
دیگران گفته‌اند و آنجه که از دوباره 
خواندن و دوداره نوشتن این بیام‌ها » 
بصورت آثار هنرمندان وطن » دربی‌بنال 
طهران عرضه شد چیزی جز بیان الکن و 
تارسا د روئویس بی‌بایه ومایه 
2 دد هد 2 

ددع بر تابلوهای نقاشی دومین 


بی‌بنال طهران حتی فروغ بیرنک وباریکی . 


از زندگی این مردم و روحیه وخصوصیات 
آنها ء نناییده نود . هنرمندان بی‌ینال ما 
درکجا زندگی میکنند ؟. با چه کسانی 
رفت و آمد دارند ؟ چشمان ژرف و تیزبین 
بینند ؟ مثل اینکه وقتی 
آنها قلم مو را دست میگیرند با فشار 
یه و سوی کامل از مغر خود 


می‌کنند و انکار نه انکار که جامعه‌ای و . 
محیطی و رفت و آمدی ونگوونگوئی وزیان 


و کلام ودسم ورسومی وجود دارد ... 
انکار نه‌انکار که محیط وزندگی و 
هوای ما رنگ و نور و گرما و سرمائی 


مخصوص بخود دارد ۰ انگار نه انگار که 
2 ی و حج‌ها و ابعاد مادی و معنوی‌ای 


خاص خود دادیم که همه آنها برای 
پنش‌و خلقت 


است > تا ق مو رد زد آدست منگیری: 


یکباره هوای پاریس و کوچه‌های سویل 
اسیانیا و رنک و بوی دیکران بسرمان 
میزند ۰ بازهم خدا آقای زنده‌رودی را 
حفظ کند و اویسی و یکی دو نفر دیکردا 


که بادی از سرزمین وطن خود کرده‌اند و . 


آثر خود را با رنک و دوی آشنا و با حجم 
وسطح خودمانی آفربده‌اند که انسان در 


جلوی آنها احساس غربت: نمیکند . 
عدعدعد من نميدانم ملالك و مقیساس . 
هنرسنجان و ناقدین خارجی که بعنوان. 


داوران بی‌بنال نشستند و قضاوت کردند 
و بر خا _ ‌ ض . 

کار برنده بی‌بنال با چه مقیاسی 
فضاوت میشود و با چه‌لاکی سنجیده 
میشود ؟ 

آیا کار برنده باعنباد اثری درمیان 


آثار موجود بی‌بنال ممتاز است و مستحق ۱ 


گزیدن ؟ این نوع فضاوت چه لطفی دارد و 
چه‌ائری ؟ 


ارزش مجموع را قبلا قضاوت کند وسپس 


شعر از سمیدی 


آیا فاضی نباید اصولا مجموع کار و 


ی 
هد سوت وی و وی سح جر سب 


کت 


میت 


رز 
تاکط پم 


به‌يك يك اجزاء آن بیردازد 1 


یا يك قاضی و ناقد هثری نمیتواند 
صصل يك قاضی دادگستری مجموع پرونده 


ِ را به‌عنوان رفع نقص برگرداند و ازقبول 
" وبررسی و محاکمه ِ ات آن‌خودداری 
نماید ؟ 


اگر بی‌بنال» فقطنمایش بدون‌ضمانت 


يك مشت اثر باشد و نتواند بعنوان يك 
مرجع و منسع صالح راهنما و هادی 


هنرمندان باشد چه فایده‌ای دارد ؟ آیا 
ضمانتی وحود دارد که برای بی‌ینالآینده 
همه‌ش رکت‌کنندگان ردیای برنده بی‌ینال 
سوم را تکسرند 
خوب‌این مستلهر اهم‌بدنیست شانیم ه 
قاضی خارحی 6 کار برنده دی‌بنال را در 
چهارچوب آثار عرضه شده بی‌بنال‌قضاوت 
میکند یا باملاك‌های ومصبادیق‌خاص‌خودش؟ 
درصورت اول که هیچ امادرصورت 


َ 1 دوم این ملال‌ها حدود ۴ ارزش کار درنده 


بی‌بنال را تا کجا ارزیابی میکند و درقیاس 
با آثار مشابه » این‌کارها درکدام نمایشگاه 
خارخی میتوانند جائی را اشفال کنند ؟ 
مثل اینکه این سنئوالها بلاجواب 
میماند و ۶.۰ 
دیع بهرحال ازنظر رابطه‌ای که 
فعالیت‌های هثری با مسائل اجتماعی‌دارد 
هم حرفهائی باید زد و شرایطی را باید 


مطرح کرد که بدون آنها به‌ایجاد يك 


جنبتی واقمی در سرچشمه‌های آفرینش و 
خلق‌هنری نمیتوان رسید و خلاصه داوری 
را باید ازآنجا شروع‌کرد نه از اینجا و 
این خود سخن‌را به‌درازا وبه‌حاهامیکشاند 
که فعلا دراینجا محال آن نیست .. 


علی‌اصفر حاج‌سیدجوادی 


بی‌ینال‌ها دردسر عجیسی درست 
کرده‌اند که دلیل اصلی گردانندگان آن 
می‌باشند . اکثریت شرکت کنندگان .در 


بدنبال هنرمدرن اروپائی سرگردان هستند 
نه راه راستی حلو بایشان بوده و نه 
راهنمای شایسته‌ای داشته‌اند » تشنه و 
ات مت 
شناخت نقاشی مدرن شناخته شده‌انهد 
دوخته‌اند . اما « خبره‌گان » هم بجای 
نشان دادن راه وجاه باشاره‌نی اکتفاکرده 
ورفته‌اند وبعد حنی آنهائی که کارشان 
انتخاب شده از شناخت امتبازشان 
و امانده‌اند : 

دی‌بنال دوم مملو از کار کسانی نود 
که برندگان بی‌بنال اول را الکو قرارداده 
بودند . بی‌ینال سوم انباشته ازتکنيك 
دفرمهاتی بودکه دربی‌ینال دوم موردتأبید 
دشیم بود.اماباتمام این تقلای‌فرمایشی 
شحه قضاوت بی‌بنال 99 چوردیگری‌از 
آب آمد ! 

در سه‌دی بنال سه دسته داور((ضره»» 
دءرت‌شدندوه رکداع از این دسته‌ها کو شیدند 
آنچه راکه بیشتر بجشمشان آشناست و 


۱ مطابق ((مد)) و«نرخ» روزشان ساخنه شده 


انتخاب کنند . تنیخه این انتخاب منحریه 
کگیحی و بلانگلیفی" ش رک تکنندگان شد و 
آثار نثاشی معاصر روز بروز بافتضاح . 
نزديكتر تحقیق کانالوکها وکلکسیونهای 
نقاشی ومجسمه که تحقیق و تیم 
شرکت کنندگان شده شکل بفرنجی پید 


کرده !! 


اگر در بی‌ینال سوم چند نفر صاحب 
شخصیتی هستنددربی‌ینال چهارم » پنجم ‏ 
شم و... ( اگر تشکیل‌شود) شماره آنها 
بزیر صفر خواهد رسید و بی‌ینال وداوری 
زیر جلکی آن جچشه نمایشی و تسربفاتی 
0 کرد وخلاء بزرگٌ کنونی هنری 

ما را پر نخواهد ض ۳ مِ 


نی 


اششاهات 


که فعلا بیشتر بخاطر يك « اسنوبیزم» 


اجتماعی بوجود آمده از بین خواهد رفت. 
ما که اکنون فاقد مدرسه »ء کارگاه و 
آمحیط مفید و با ارزش هستیم لااقل باید 


این کوششها و حستجوهای ظاهری را 
بطور صحیح بررسی کرد و رهبری نمود 
را معلوم ساخت و آنوقت 
باصطلاح نمره داد تا شرکت کننده بفهمد 
سر سای اتاوی سنه مرده 
حلاج است . 


۳ 
ِ بی‌بنال ۳ 
اول" 2 و 


[ تابلو و مسمه را بخونی تماشا کرد ۲ 


بهتر از سازندتان بماهیت وارزش آن‌ها 
تم ری 
دوم : دراین‌نمایشگاه هنرمدرن عسار تست 


کمیوز بسیون از وز بری 


سه‌نظر درباره سومین بی‌ینال تهرآن ‏ 


از کچ ساختن و مسخ کردن . 

سوم : و در اين نمایشگاه وظیفه نقاشی 
متفکرانه تشکیل شده از مقداری خل‌بازی 
های بازنشسته ونمایش بیماریها وعقده‌های 
حنسی (بیش از .+ اثر این نمایشگاه 
دارای («موضوعهای» !!! مربوط باعمال و 
اعضاء اسافل است) 

درباره بقیه نکات درز می‌گيريم آنهم 
باحترام یکی دو نقاش خوب و امیدواد 
کننده اما دم در نمایشگاه اگر خواستید» 
دوتومان بدهیه برای کاتالوکی که روی 

فذ کاهی ءتصاویر بطور بدی چاپ‌شده 
است درعوض‌همراه این کاتالود ضمممه‌ای 
هست با همان قطع و همان اندازه ولی 
با کاغذ و چاپ مرغوب ! هیچ مهم نیست 
جنیل باد کرده را باید آب کرد بهتی است 
از نمایشگاه بیرون بیائید و زیر درختهای 
باغ کاخ ابیض در هوای آزاد آن » روح 
خود را صفا دهیه و از تنها امتیاز مشت 
بی‌بنال حظ ببرید . 

بعدها اگر کسی از من بپرسد در این 


ژ 


سم هت ای لس سس سرت تا ام هخا کت 6 آ اس سپ رم 


ِ 


هشت ده‌تا کارنقاشی : 


چهارتا از سعیدی بخاطر انديشه » 


روحیه و آنجه که يك نقاش باید نشان 
دهد پا کل امد موی موی بت ی 
"یکی دوتا از وزیری برای جستجویش . 
یکی از کاظمی برای روحیه اش و ۰ 
از زنده رودی بخاطر مصالحی که در 
فرمهایش بکار برده . والسلام 

مرتضی ممیز 


بی‌ینال چه دیدی جوا خواهم داد هفت 


سومین بی‌ینال تهران چندی پیش در 
کاخ ابیض افتتاح شد . در مقدمه نشریه 
بی بنال میخوانم « جامعه هنری ما درطی 
چهار بهار دوبار تصویر خود را دراین آبنه . 
دیده است و اکنون مردد تادر پنجمین . 
بهار سومین تصویرش را نیز بسیند » اما 
از طرز رفن پبداست که بیثال: دربنجمین . 
بهار چیژ مهمی ندیده است ! مقدمه‌اینطور . 
ادامه می‌پاید : « نخست اینکه سیمای هنر - 
آنان را باهمه کژی ها و راستی ها و پابا . 
همه زشتی ها وزیبائی ها که داشت سر - 
خودشان آشکار ساخت » و«( از آنجا کته 
سومین بی‌بنال تهران نیز مانند بی ای 
اول ودوم در معرض داوری ناقدان وهثر . 
شناسان بیکانه (4 قراد میگیرد لذا سح 


آثارشرکت کنندگان نباید از حدی‌که معمولا .. 
آفرینش هنری خوانده میشود پائین‌ترباشد . 
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معاصر ایران راه نمی تواند ۳ ِ( 


ندین ترتیب بی‌ینال بدوخوب نقاشی 
معاصر را نمایش مد هار . این راهی است 
برای توجیه نمایش تابلوهای بازاری و 
خسته کننده و در عین حال معرف قیافه 
بیطرف و حق بجانب مقدمه نویس نشریه 
دینال اما وظیفه بی‌بنال که قضاوت و 
هدایت است فورا بخاطر سخنگوی بی‌بنال 
خطور میکند و میگوید که این بی‌بنال هم 
مثل اولی و دومی آثار را در معرض‌داودی 
ی «را ۳ . و با تقیه 
جملة تضمین میکند که آار شرکت 


سس بان از حدی +" معمو افرتنش هنری 


خوانده میشود پائین‌تر نیست . حدآفر ینش 

هنری اگر آنطور که ادعا شده بوسیله 
برباکنندگان بی‌بنال تعیین شده و براساس 
آن قریب ..۷تابلو از ۱۲۸ نقاش درمعرض 


تماشا قرار گرفته چندان قابل اطمینان . 


نیست 


انواع تابلوهای پیش پا افتاده و آثار - 


مدرن من درآوردی بی‌ینال را انباشته 
است . بازار کبی جنان رواج دارد که‌آدم 
مهوت میشود ۱ 

آثار عداله عامری - علی ام 
انااواکیان»‌سودابه گنجه‌ای - رضافروزی- 
مرتضی کریمی - طلیعه کامران - مسعود 
خطسیب محمد تثی ناحی - جوادحمیدیب 
فرجاله رخشانی - علی اصفر داوری تب 
هوشنگ پور کربم - نازی عطری - محمد 


اسمعیل قمی - دکتر داریوش هوشمند ب 


مهندس باقر عفیفی‌راباید دید تافهمیدبنام 
نقاشی حه کاری که نمینوان کرد . 

بهمن محصص کارهایش شسبه نقاشی 
خوردنی است : هوشنک بور گرم از هرحه 


" توانسته به بیند الهام گرفته نه از آنجه 


باید به بیند ء تابلو (پلی بسوی‌خورشید) 


میتواند افق فکری و ذوقی اورا بی گفنکو 


مشخص‌سازد . طرح اسب زیباست امایکبار 


" دیدن طرح ساده‌ای از (دوفی ) گافی است 


ک که پودکریم دا فراموش : ۱ 


آناتومی تدریس کرده ودرخشنده زعیمی 
هم طرح و هم اصل چند اثر را نمایش 
سوررآلیستی‌است برنده نمره‌نظافت:چنگیز ۱ 
شهوق را وقتی می بینیم ناچاريم به دوح | 
مورو برانکوزی درود بفرستيم پرده های | 
(آبستره - دکوراتیف سیروس مالك مشمع | 
کف اطاق را بیاد میآورد » زرین. افسر دا | 
بهتر است ندیده بگيريم فهیمه نوائی | 
خوشبختانه تناولی و زنده رودی داکیی | 
کرده است . نقاشی ایران درودی را باید | 


دید تا آدم بفهمند کار نقاشی مدرن (آن | 


هم کبی )یکجا کشیده .. درباره سیفاله 
جهانبانی حرفی نباید زد . کارهای اديك . 
ابولز بان کبی خوب از نقاشی (آبستر ت 
فیکوراتیف) متوسط اروبائی است . رضصا 
او لباء درجا میزند .منوچهر صفر زاده از 
مرحله برت است . فریدون رحیمی آسا را 
باید (فرناندلژه) ناتمام نامید . دکتر ضیاء 
قهاری نمونه‌ای است از هیاهوی بسیار 
برای‌هیج.مسعود عربشاهی کمپوزیسیونهای ۰ 
واقعا جالب تهیه کرده است اگر قبسول 
کنیم‌پارچه‌های زنانه مدرن ایتالیا وفرانسه 
راندیده‌باشد . رستم وسکانیان ملهم است 
از ایران فرنک بخاطر هیچ . (الهام ازيكث 
شص‌منوچهر صفرزاده راباید دید تابدانیم . 
که نقاشی میتواند زائده شعر بشود . . 
سیماکوبان سبك ( بنگاه خاور نزدیك) ۱ 
را ابداع کرده . زهرا مجیدی که يك کار 
جالب ارائه داده معلوم نیست چرازجده۱۲ : 


امضاء کرده , 


کارهای ماندامندیکیان فرنکی بازی کهنه . 
با ید نام بگیرد . حشمت جزنی‌کمیوز یسیون 
برای امضاء ترتیب داده .. بجز چند طرح ۰ 
جالب »بهروز گلزاری آثار نقاشهای درجه . 
دو باریسی را بیاد میاورد . شهرزادملامد . 


۰ 


تحت تاثیر آخرین آثار منوچهر شیبانی 


است باضافه عناوین من در آوردی : 


( اهداء به ایگور استراوینسکی ) ۱ (احترام : 
به همینگوی )1 .وسعت الله محد آبادی . 
فراهانی نماز حماعت را با (عکس دسته ‏ 
آواز صلیب چوبی فرانسه ) عوضی گرفته ‏ 


استت) : 


وه سور 


3 باغ کرج ). حکایت از مهارت او در طراحی 
3 دارد اما آثار رنک و روغن او کته است. 
1 ۹ ) بهترین کار اوست . ... 
. سیمین خاکیور (اگر شیطان‌سبز را 
ِ | ترقصباند )واز نقاشی وظیفه شعر ‏ و فلسفه 
ِ" و نی امیدواری بیشتری را موحب 
" خواهد شد : 
1 هادی هرز اره‌ای سب با تابلو (جوپان و 
" سک ) و مخصوصا (آهو) در ردیف بهترین 
" قاشان تزیینی ایران‌قرار گرفته‌است اما 
بهتر بود مجسمه (نسان ماقبل تاریخ ) را 


" به‌بی‌ینال نمیفرستاد که‌آدم یا( بودای ) . 


چینی و تبتی در حال گاز زدن هندوانه 
ژازه طباطائی - کوشش کرده است تا 
خطوط و رنگهای (میرو ) نقاش ( سور - 
رالیست دکوراتیو )۱ را نکمك طرحهای 
ایرانی بیاورد . اگر ادامه این‌راه به بن 
بست نرسد ممکن است تاحدی تکلیف نوعی 
نقاشی تزیینیایرانی روشن شود.اطلاق لغت 
" (نلون ) به (کمپوزیسیون ) های طباطبائی‌بی 
معنی است . مجسمه‌ای که ساخته نمونه 
کار هرکسی است که مدتی با فرنگ سرو 
کار داشته باشد . ۱ 
9 اردشی رمحصص . چند طرح قابل توجه 
ِ دارد اما کارهای رنگی او شیه نقاسی‌های 
دو رنک صفحات وسط مجلات فرنگی‌است. 


ی 


روز ) سقوط و با (شعر من تو )و(کوشش 
بسوی بیهودگی ) صعود میکند . ۱ 

بهمن بروجنی با اينکه مجموع آئنارش 
(روئو) دا بیاد میآورد يك کمیوزیسیون 
۳ حساب شده و با شخصیت ساخته است . 
۰ صفرزاده ب اگر فرشته های (ایتالیانی) 
۱ و کی / دومیه ) را د بگذارد 


کارهای چا ی دورد که 


لا ول موی نا تست 


کامران دیبا ب با (قالی" پرنده ) و(رویای . 


بال الخاص - مثل يك تارلد دنیا » . 


ِ سرگرم دنیای خویش است . اهمیت کاراو ‏ » 
بهمین دلیل است ویس . 


محسن وزیری ‏ با چند تابلو انتزاعی . 
( آبستره غیر هندسی آثار (کاندینسکی ) 
را بیاد مباآورد 1 موفقیتی است در راه . 
اروپائی نقاشی با الهام از حروف تزیینی . . 


زاین 


حسین محجوبی دو اثر در خور توجه 


- دارد (میز قرمز ) و (لذت). 


آسر ۵ سوررهآل است که‌در آن بت نوع 
قدمت دجسم میخورد . ۱ 
(گر روی بر جرخ گردون ایستی اثری 


است‌بسیارحالب برای علاقمندان به‌نقاشی 


آسره 2 
قندریز - با آنکه تحت تاثیر طرحهای 
بونانی و بعضی و آثار پیکاسو می‌باشد 
نقاشی است در خور توحه . 
در کارهای او تانیر نقاشی ارویا فقط 
بصورت تقلید بی" معنی دیده نمیشود. . 


دارای‌دید فلسفی است تخیل اووسیع‌است 


نوعی طنز واعتراض و درکارهای اوبچشم 
میخورد . در هر حال اوبا عجز ولابه و 
حرفهای شاعرانه کهنه فاصله زیادی دارد. 
به تار عنکبوت خود بسنی نیفناده است . 
ارجا او نمودار دید 4 آدهي هشار وزنده 


زودتر بیدا کاف ‏ 

ابوالقاسم. سعیدی ‏ میوه صحیح مکنب 
نقاشی اروپائی است در آثار امسال و آنچه 
سال بیش از او دیدیم اثری از دست‌باحکی 
مقلدانه دیده نمیشود . آنطور که ميسينيم .. 
او اهل کار و مطالعه است و با وجود آنکه ‏ 
در مکتب اروپائی پرورش یافته وبه‌نقاشی 
اپرانی کمتر توجه دارد باز هم دارای 
شخصبت مستقلی است . کارهای امسال او . 
براز نشاط زندگی است » شعری است 
چشم نواز و محکم . 

ز‌ نده‌رودی ب دربی بنال تنها کسی‌است 
که هنر تزیینی ابرانی‌راجدی‌گرفته است. 
بعقیده من زنده رودی تاآنحا که امکان 


داشته‌راه هنر تزیینی معاصر ما را باز کرده 


ب کمیوزیسیون از زنده‌رودی 


است اهمبت کارهای او وقتی روشتن 
میشود که بخواهيم برای انواع پارجه > 
ظرف نقش دیوار اهمیت قائل شویم ار 
بهدایت بسیاری از هنرهای دستی معتقد 
باشیم باید سراغ زنده‌رودی برویم‌او در 


عداد معدودی است که میتوانند مارا از 
. شراشیاء‌تزیینی‌پیش‌باافناده دردکوراسیون 
نجات دهد و بداستان (مدرن بازی ) روز 
سر وضعی بدهند . کار او به سئن ملی 


حکاکی روی فلز نقوش پرده قلمکار» شمایل 


و طلسم باضافه ابتکار و صداقت هنری 


استوار است . 
ناصر او بسی بت سرگرم زیسانی های‌دوره 


قاجاریه است . آثار او حشم نواز و بی 
ادعاست ودرعین‌حال دارای‌آرامش و حجب 


هنر ایرانی‌است‌درهرحال اهدای‌جائزه‌اول 
به خانم بهحت؛ صدر و مانسیون افنخاری 
به محسن وزیری نشان میدهد که هیئت 
داوری » در تشخیص آنار بی ینال صرفا 
بمقیاس اروپائی نقاشی توجه کرده است 
و گرنه نقاشی آیسره . باسئن‌ملی نقاشی 
ما فاصله زبادی دارد . 

بهر حال نفس بر پا کردن بی ینال‌قدمی 
است لازم وباید اننظار داشت تا دو سال 


دیکر که چهارمین بی ینال تشکیل خواهد 


شه هنرهای ز؛ ببای کشور ترتسی بدهد تا 
عده‌ای‌ازنقاشهای معروف ما مانند سیهریب 
شیبانی ب بریبرانی ب‌کناره نگبرند و نیز 
۳1 ی باشه نه 


برای‌بعضی هنرپيشه ها بزرگتر ین | فتخار 
بدست آوردن يك مجسمه فلزی مطلاست 
که سی سانتیمتر ارتفاع و سه کیلو گرم 
وزن دارد و آنرا «اسکار » مینامند ۰ اسکار 
بزرکترین جائزه سینمائی امریکاست اما 
بنظر بسیاری از ناقدین سینمائی اهمیت 
حوائز فستیوال ونبژ را ندارد 

سوفیالورن بمناسبت بازی در فیلسم 
( جوجیارا » که در تهران تحت عنوان 
( دو زن » بمعرض نماش گدارده میشود 
بهترین هنرپيشه سال شناخته شد و به 
گرفتن جایزه اسکار موفق گردید . 

این فیلم را از ,کتاب معروف ۱ آلبرتوت 
موراد با نو سنده توانای معاصر استالیائی 


9110010 


نهیه کرده‌اند و کارگردانی آن را «وبتور بو 
دسیکا» هنربيشه و کارگردان مشهور بعهده 
داشته است و «کالویونتی » شوهر سو فیا 
لورن تهبه‌کننده آن بوده اتتتت. . 
( چورجیارا » داستانی از زمان حنگ در" 
ایتا لیاسم . ۱ 
موضوع جالب اینست که برای اولین 
بار در تاریخ سینما جایزه اسکار به فیلمی 
تعلق گرفته داست که بای اصا ۱ 
انکلسی میات داده تا هت ۰ ۲۰۰۱۰ 
داستان( جوجیارا » از طرف سازمان ‏ 
کتاب کیهان زیر جاپ است و بسزودی 
بسن مود ۱ 


کرداوری مواد فولکلوری ۱ 
در شماره گذشته. » گفتاری کو تاه و فشرده درباره 
یدابی فو لکلور و مطالعه و شرفت [1 در ار وبا وایران 
نگاشته آمد . از ان شماره نیز به بی‌بند آن گفتار » گفتاری 


تفص ز بر عنوان ((ترد آوری موآد فولکلوری)) دوشته می یلد 


۱ و ور 
همه موادی را که باید دوستاران وگرد آورندگان فولکلور 
تحقیق کنند و فراهم آورند در بردارد . 

ما از همه کسانی که با «کتاب کوچه » در راه گرد 
آوری مواد فولکلوری هعکان ی وارید ۰ در حواست می‌کنيم نا 


بادر نظر گرفتن مطالب ان مقاله » بادقت فراوان به بررسی 


فولکلور شهرستان با روستا با ابل وطایفة خود بپردازند و 
نخست آنحه زا. که.یدان دلستگی یشتر:دارند » بادداشت 


6 خرف آرده هایشان ۵ 
هفته ( بکنجانيم وم 


4 - حف آفای شهر باروستا 
«نجستن کاری که ان آورندگان فو لکلور باند بدان 


س بپردازند » یادداشت آگاهیهابی است دربارُ جفرافیا و 


این آگاهیها عبارتند از :  ...‏ و 
- نام (قدیمی وکنونی ) سرزمین (شهر باروستا) . ِ 


ترراههای‌ سوه وارانه زو را و ۱ 

» .- ساختمانهای تار بخی ۱ 1 

۱۱ -محله های بنام 

۲ - میدانها 

۳ - خیابانهای بنام 

- شمارهة مردم آّن سرزمین 2 

۵ -ابلهانی که در آن سرزمین زندگی می‌کنند 

۷ انیا ۱ 

۷ - اداره ها و بنگاههای دولتی 

۸ - شماره دیستانها و دییرستانها ۱ 

گردآورندگان می‌توانند برخی از این آگاهیها را دربارغ 
باره‌ای ازشهرها وروستاهایابران ؛ در کتاب های حفرافیای 
يا تاربخی پیابند . .. ۱ > 
0 هفچنین برخی او آنها را ار جسانی که رازه ور ۳ 
شله اند شهر دنا رونت و آبادی هستند وبه زادگاه خود. 


3 
۴ 
ما 
ءا 
ِ 
أ 
کح هگ جر هط 


11- واژه های گویش ۳ 
گرد آوری واژه های گو نش (لهجه ) از باسته تریوا ۴ 
وهای "انش که باند گرد آورندگان فو لکلور ندان همت: . 8 
گمارند » تا بررسی ومطالمة سایر بخشهای فولکلور محل ‏ 
برایشان آسان وساده شود . ۲ ۳ 
برای گرد آودی گویش » گرد آورندگان بایدیکوشند . .. 
تا هر واژه را آن چنان که گویشوران (دارندگان گویش )تلفظ / . . 
می‌کنند بادداشت بردارند » وبرای این کار باند هر واژه زر .۲ 
چند بار بیرسند » ودرست آن را نخست به خط فارسی . . 


اعراب دار » سپس به خط لاتین بنوبسند » آنگاه برابر ۲ 
به فارسی ادبی بدهند . ۱ 3 تن و 


وی بود و میتیا: ۱ ۷ 
3 
۱ ت ات 0 من آحتیاج هخا تام *سستان خودم 
به پشمم می خوایم » برهام. به دنبه‌ام.. 
توس یوقت تایه بای درد ز 


0 دا و 0 امد و باران 


خانه بز و گفت * 

خواهر مکی است در این شوما و و باق سخست 
زمستان به من و بره‌ام درخانه‌ات جاثی بدهی ؟ ۹ 

نز گفت و هس نوا » بر هام 
لا ی تا ی ی ۱ 

میش رنحبده و غمگین از نزد بر رفت و به فکر انتقام افتاد. 
روزی از روز ها شنید که بز برای چیدن سوخت زمستان از خانه 
بیرون ر فته . بدو نزد گرگد مطه‌شان رفت و گفت : آقاگرگه حه 
ی که یز ترای سوجت اتیاهن از خانهآش‌شوون رفته,ر و 
شنگول و منگول‌را درخانه تنها گذاشته ار 
رفت در خانة بز و در زد. 
بزغاله ها گفتند ۱ تب 
گرگ گفت : باز کنید » منم مادرتان ! 
بزغاله ها گفتند : دستهایت"را بتیثیم . 


و ار از ای و 0 ره کول و ونان 


و ,۳ پد ۳ 
1۳ ۳۳ او 
ون ب 


ار 
و 2 


در زد .۰ 
بزغاله ها گفتند کیه ؟ 
کش اف و 


گ رگد دستهای باله بسته‌اش ۳ 3 درز در و و 
منگول نشان داد دگل و مورل که در دستهاش حنا بسته 1 
است ! در رآ به روش باز کردند . . همین که در خانه باز شد » گرگ 


و ی و ۱ 
ای را بقل موی را 1۳ 
نه صداشان را شنید . غمگین نشست به به کردن ۰ بالااخره دید 
گربه کردن )بزغاله هایش پیدا نمی شوند » پس بلند شد و رفت 
پشت خانة روباه محله‌شان و سمش را چند بار به مین زد . 
رواه گفت ۰ کیه کیه تاپ تاپ میکنه » 
پس عیالدون ما خاله میریزه ! 
بز چواب داد : منم ؛ منم بز لله » 
شاخی دارم کز نله 
هرکی برده شنگول مه ) 
هرکی برده منگول مه » 
بیاد به جنگ و جنگول مو . 
رویاه گفت . بخوردم منگول ته » 
ی 
بررفت پشت درخانة 1 محله‌شان و ی را سه 
و فا ات ۲ 
کفتار گفت > کیه تیه تاپ تالب سکن ۲ 
و ی 
۳ 
عز ی نزده شبنگرن مه ۶ 
هرکی خورده منگول مه ». 
بیاد به‌جنگ وجنگو ل‌مو . 


گرگ رفت وبا دست له بسته دوباره بهدرخان ز مد 4 


دج تس 
فت ‏ 


هر ت در خانة نة گرکد محله‌شان و ی 
کرکد کفت : کیه کیه تاپ تاپ میکنه » 
سس کون ماخاله میر بزه ؟ 
و ۵ 
تستانجی دارم هر تلف 
هرکی برده شنکول. مه 
هرکی خورده منگول مه » 
شاد به جنک و جنکول‌مو : 
"هم بردم منگول اته » ِ 
1 1 هم میام به‌حنگک و حنگولت . 
۳ روز کرک را ار کر اند ۰ بزر فت به‌خانه‌اش 
وخیکی از دوغ وکره برکرد وبرای آهنگر محله برد و خيك را به 


0 1 ۳ خيك را گرفت و شاخ 


بز را تیز کرد . 
ازان طر فب هم کرکد نبانی رید پوکرد و برد پیش همین 
تانب بادان رن . ری کت وبا ایتکه 
کف ااشتجه ‏ 
ور ما ما 
روبروی هم استادند ۰ گرگ به‌طرف بزیرند ولی تاخواست شکم 
بزرا باره‌کند همه دندانهای نشه‌ایش ر بخت. . نز فوری به‌حان گ رگد 
افتاد وبا دندانهای تیزش شم گرگد دا درید . شکم گرگ که باره 
شه » شنگول ومنگول ازشکم او یرون آمد ند وبه‌سوی مادرشان . 


دو بدند ۰ بزباشادی وف 


ای خوش اومد شنکگومو » 
"ای خوش اومد منگول مو . ی ۰ 
و ار و ها برد 


بازی زیر در مسابقات‌بین‌المللی 
0 بین «گلی‌گوریج» قهرمان اول 
یو گسلاوی و تهرمان سوم جهان‌با بوبی فیشر 
انحجام شد هاشت ۰ 

باآنکه طر فین نقشه‌های عمیقی 
برای یکد یکر طرح‌کردند وترکیپ‌های چالبی 
بهم زدند » سرانجام‌گیلی‌گوریج توانست 
بازی را مساوی‌کند درحالی که / فیشر 4 
برتری‌کافی از لحاظ کمبت و 9 


مسانقات کاندیدای فهرمانی جهان - بلد ۱۹۱ 
میاه بوبی فیشر سفید : گلی‌گوریچ . ۱ 


0 -- 0 4 -- 02 
0 - 2 . 4 - 682 
7 --۲] 3 -- 0 
6 -- 07 #4 - 62 . 
سس 0 3 -ب ل). 
5 -- 6 2 -- 1 
6 -- 0 0 سس 0. 
7 -- 4 5 -- 04 
7 ب 6 . 1 - 4 
5 .- 87. 3 -- 0 
1۰ ظ ۳ 
و تن 


حرکات فوق بعنوان شکل‌كلاسيك « دفاع شاه هندی » در مسابقه بین فیشر 


"۲ رشو فسکی « احراءگرد ند و لی ادامه‌آن درمسابقه فوق با ین نو 
8 1۲ ,۳25 14 ۳06 ,64 13 0 


عد یه تن خر بر ی ید م0 هه 


11 
12 


و 


۰ ۰ ۰ و و وه و 


۱ 
1 
1 
۹ 
۱ 
3 


ای تیا ی سک مه 


ی ی رای برد بش‌از ۶ هفت حر کت آثار آن هو ندا می‌شود ! 
6 -- 16 

0) - 5 

۳ ۶ 5م 


سیاه قادر به‌دفاع ازبیاده خود شتا واگر" نخواهد باقیل شاه ازآن دناع 
ا ‏ فاد کر باراندن بیاده ابن فیل‌را متواری می‌کند . چاره‌چیست ؟ 


۰16 ۰ 22 -- 3 
17 10 - 
18 ۰ ۲ ۰۷ 
19 0 -- 5 


جواب آن درحرکات بیستم وبیست ودوم سیاه نهفته است . 


‌ 6 سس )2 
9 - 604 


20 4 < 06 


سیاه باقر بانی‌کردن بیاده نیروهند خود »فیل خو درا فعال می‌کند . 


۲ -- 04 + 


7 


7 


۳92 


2 


2 


ان 


»_ 
3 


هن 
و 


گ 
۹ 


۳ 


» 


۳ 
۳ 


هس 


هد 


۲۱۵مونا6) 3 ِ 


۱ رن 
۲ سفیلد نمی‌تو اند باشاه بایل ابن اسب 1 رابگیرد زیرا بلافام_ له 
9 توسط وذ بر سیاه مات می‌شود اک بخو اهد این کاردا ون ۲ سیاه بت 


۱ 


2 
2 


همع - ۲ 22 


برای مشاهده وضع بازی درانن* " لحظله 


به‌دیاگرام روبرو مراجعه کنید . 


۰ دراین لحظه حرکتی راکه آسیاه در 


حرکت ۳ پی‌دیزی و بود ی 
مد هد ۰ ۱ 


۰ 5 ۰ و وه و 22 


6 راگر فته و حملات خی رابرعلیه سفیدآغاز می‌کند . 


ی 


* 067 1 
۱ سفقید مور به‌ازدست دادن «تفاوت» است زرا درغیرانصورت باادامه ۰ 


قاس عات نض امد شد. . 


۵ بر ۳ ۱12 


وت (1 
سفید درمقابل يك تفاوت که از ود و ام صاحب. يك بیاده رونده" زترومتد ب 
خ است ولی در جناح وز بر وشاه ضعیف تس . ووضع راز بدا بنظر می‌ رسد ‌ 

وان لحظه « گلی‌گور یچ». يك حرکت بسیار خوبی پیدا میکند به اس آن موفق 


ترادی فت ۰ 
۱ 2 4 طِ 


۳ مد 6 23 
0۵ -- 0 24 


.)25 ۷ ۷ ۲ 
26 ۳۳۷ 02 
26 ۳ ۷ 2۶ 


26 2 -- 


۱ رد ۱ 


۵ و و ه و و و و هو 


تم کر 2 حر کات با مشاوی قد وطر 


جناح شاه‌سیاه. ِ شده‌است. ِ 


میرب باون رک 
دس وه 
را فا زج 
- ۳ 81 
تب وم بت 1[ 32 
26 -- 1 33 
فین به «نول» راضی شدند 


شطر نج و سر کرهی 


شطرنح تنها بازی معمولی و کلاسيك‌آن 
کاری در آن و جود دارد . 

بدباگرام‌روبرو توجه کنید » نوبت‌خرکت 
تا شفید اسلت ‏ واه میتوال ایا در 
فا جر کته مات کف ۵ میم دقامری هم تززاي 
سیاه وحود ندارد . 

بقل شا مجکی ات ار 
مجبور کند تا او را در ه حرکت مات‌کند 
بطور که اگر سیاه مابل به مات کردن‌سفید 


نباشد تتواند از .ای امر استنکاف کنذ؟ 


رخ دیوانه 


در صحنه روبرو شاه سیاه رهم او ی حرکت هستند 4 وا 


فعال او رخی است که در خانه 27 


تست »له صدها نع سوگی و زد 


۷ 27 


2 ۳ ‌ و" 
9 ۷ ۳ ۶ 


۳ 
مر 


7 
ِ 


که ۱۳۵ 
۳ 2 
3 9 
8 
ات و 
و 7۳ 


4 
ك 

کِ 
۳ 
3 


# 
15 


۳ 


پیب 


بین قهرمانان شهر لنین گراد و بوداپست 


بر گزاو شده اقعباس شده: اش . ۳ 


اند بخ دون دناع تاه با که زرا 


271۹ مد + مر 7 7 رخ اه که خود را از هر خطری ۱ 


7 2 مصون می بیند دیوانه وار به سوارها و 
7 بیاده های سفید حمله میکند و درنشیحه.. 


8 2 س 


3 و ی اد و تسد و سل 
با تهدند مات درنك حزکت ح 
8 -- ۲ 2 یی : 
3 ۲ 9 -- 02 2 
۱ ره 3 - 42 3 
ارو 3 -- 02 4۰ 
۰ 9 -- ۵2 5 
دصق اسب ۱1 0 


سیاه تسلیم می شود چون در حرکت‌بعد مات می شود . 


صعنه های مهیعج شطر نج 
دودیاگرام زیر از مسابقات شطرنج که (م۶۳ع۳) 8۱2۷ 
اس 1 ۲ 
۳ 
13 19 / 


م72 مر 7 272 7 
۱ 1 222 ۱ # 7 

: ۱ ِ_ 2 7 
ی مر تس 0 
ههره‌سفید و 16510 قهرمان لنینگراد دم 


3 مهره سباه داشت4 استا:. 


" سفید در سه حرکت پیروز می شود . 


ِِ اد ۰ آبودن مهره‌های ی ۳ 


و متسه ونوا وضع بازی" 
شطر جیار وتو دا مقابل مزماوزه. 


ن امی‌د ۱ اس 17 2 
سیاه 1 وش ال یا مچپور به 7 نب رام 
0۵ -- 1 
۱ 
اي و2 ۶ 
۳ ۶ تسلیم می‌شو د ۰ 


ارگ رم روده از کجا و چگونه درامعاء 
انسان راه می‌باید ؟ 

۲ سمبولیست ها که بودند وجه 
می گفتند ؟ 
0 بانتئون حیست ِ 7 
> تب ژررشها ومسابقات او لمييك چتونه 
آغاز شد ؟ ۱ 
ه - عدد لودلف چیست ۸:8 ۳-۰ 
1 - حواریون. که بودند ؟ یهسبه سوه 3 
۷ - الفباء حگونه بدید امد ؟ و 

۸ - مراسم اعطای عنوان شواله ۳ 
اجون۷ ۲عناه باوج رد چگونه بوده است ؟ 

٩‏ شهر خدا کحاست ؟ 
مت ۳ شم مارا اولاد اسرائیل برای 
بست نشستن تعیین کرده بودند ؟ 


سك 


هه #- ید۳ ۳ ۹ فه ۳ ک 7 
۹ ۵ 2 اور ۶ 7 ۳ 2 
/ در دک تا با 
سوه هت ۳95 ۱ (ِ ۰ 
3 0 ۳ 


اصطلاحات مورد استفاده این شمار ه ‌ 


شوت ع(ن« ار تعهدکننده ننواند تعهد خود را انجام دهد میگویند شوت 
داده است و جریمه میشود . 
تعهد - بالانرین اعلان درحریان يك مزایده باسم تعهه نامیده مشود . 

۱ داشتن اوورتور ‏ دستی که قدرت آن برای بازکردن بازی‌کافی باشد . 
شیکان - ووی‌زیی اگر دستی بکلی فاقد یکی از رنگها باشد میکو بند 
در آن رنگک شیکان است . وه 
۱ سینگلنن «و؛واوواو اگر دسنی فقط يك کارت از یکی از رنگها داشته 
باشد میگویند درآن رنک سینگلنن‌است . 

وظیفه نفر بعد از بازکننده بازی 


‌ 


تا اینجا بخوبی ميدائيم اولین نفری‌که قدرت دست خود را باندازه‌کافی 

میداند و نوبت اعلان بااوست جطور ازروی جدول مذکور درشماره قبل بازیرا با 

اعلان تریکهای مختلف بازمیکند و البته باید بدانیم که معمولا وغالبا بازی با اعلان 

۱ تريك بازمیشود مثلا با آعلان ۱ ترفل با ۱ کارو با ۱ کور با ۱ پيك وبا ۱ سان‌زاتو) . 

و بمجردیکه بازی‌ازطرف يك‌بازی‌کن بازشد سه‌نفر بازی‌کن دیگر که‌باسم نقر دوم 

یانفر بعد ازبازکننده بازی ونفر سوم ياهرشريك بازکننده بازی‌ونفرچهارمبانفر آخر 
نامیده میشوند هرکدام وظائفی دارند که به نوبت شرح داده مشود . 

وظیفه نفر دوم بانفر بعدازبازکننده‌بازی - بعد از بازشدن بازی در تخمین 

ارزش دست سه‌نفردیگر تفییراتی ممکن است داده‌شود که نتیجتاً در شرکت مزایده 


۲ 


5 

1 وب 9 
۳ ۲ 
9 


۹ ۹ 


9 ۳ 

6 بر 
در 0 
۳ ی 


و ادامه آن 8 خواهد بود وبهمین جهت ِ 7 1۳3 که تا 
بازی حرفا ساکت‌مانند ویدون سارژه اعلان‌باز کننده بازیرا بیبرند . 1 
السته درمقابل قدرت دست داز کننده بازی شانس تعهد و انجام ی 
زیاد در يك کوبرای حرفاکم میشود ولی‌این موضوع نما ید مانع این گردد. که تاحد ممکن . 
و تاحائیکه خطر شوت و جر یمه دادن درکار نباشه مبارزه را ادامه داد زیرا سکوت 
9 مقابل ناز کننده بازی ناعت میشودکه تعهد کوجك خود را بدون زحمت و 9 
مزایده انجام دهد و اعدادی ننقع آو وشریکش یادداشت شود . 
چه موقع نفردوم میتواند وارد مزایده شود ؟ - اصولا نفر دوم ی حق 
اور بلافاصله بعداز بازشدن بازی و ارد مزایده و مبارژه شود که خودش حق بازکردن 
باز برا بهمان ترتیب که باز کننده بازی باژکرده است داشته باشد (یعنی اگر باز کننده 
بازی با اعلان ۱ کود بازبرا بازنموده که درا بتصورت قدرت 1۳ تا ۵ ون نشان 
داده است نفر دوم‌هم ۱۱۳ ۱۵ پون داشته‌باشه واگر بازکننده بازی مثلا با اعلان 
۱ سان‌زاتو بازیرا بازکرده نفر دوم نیز ۱٩۱‏ تا ۱۸ بون داتسار تانئواند بلافاصله 
وارد مزایده و مبارزه شود) و درغیراینصورت نفر دوم باداشتن‌قدرت کمتر حق مبارزه 
نداشته و دروهله اول باید باس کند . 
در حالت اول داشتن قدرت کافی سه‌دوع دفاع ومبارزه درمقادل باز ز کننده 
بازی ممکن است عملی وانجام - : ! - دقاع ساده. ۲ - دفاع‌تعرضی . ۲ - دفاع 
۱ - دفاع ساده 
این نوع دفاع موقعی است‌که قدرت دست نفردوم 1 زیاد نبود و از ۱۲تا 
۵ بون قدرت در دست‌داشته‌باشد و بهترین طربقه مبارژه آن استکه نفر دوم با 
چنین قدرنی چون هنوز ازقدرت دست نفرسوم (شريك بازکننده بازی) اطلاعی ندارد 
بدون احتباط وارد مزایده نشود و حداقل اعلان ممکنه را ننماید . 
توحه تب يك موقع ممکن است‌نفر دوم دون داشتن اوورتور و ارد مژایده 
شود و آن وقتی است‌که قبل ازباز کننده بازی توبت صحبت با او بوده و بواسطه 
نداشتن اوورتور باس کرده باشد در این موقع اگر بعد ازباز کننده "بازی واردمزایده 
شود شريك اوگول نمیخورد ومیفهمه که‌ازنظر مبارژه وارد مزایده شده‌است در . 
ابنحاات نیزیادست ضعیف‌تر از ارزش زیر نباید دفاع کرد : 
: الف - اار بازکننده بازی بااعلان ۱ تريك از رنک ۳۳ باز کرده باشد ؛ 
و بتوان روی آن يك تريك از رنک ارشدتر را اعلان نمود (مثل اعلان ۱ کور روی 
۱ کارو با دستهای زیر میشود مبارزه کرد : ۱ 
۱ - باداشتن حداقل ۱ زو ویا ۷ بون و بك‌لنگور "کارتی وسینگلنن در 
رنک (بخصوص از رنکت اعلانی ۳ 


۲ - با داشتن حداقل - ۱ ژو وبام۸ بون وبك لنگور کارتی . 


1 ژو و با ۱۰ بون ويك لنکور ؟ کارتی قابل اعلان . 

ب - اگر با زکننده بازی رنگی را اعلان کرده باشد که روی آن باید ۲ تربك 
اعلان نمود باید اقلا ۲ ژو و يا .۱ بون و يك لنکور هکارتی داشت . 

تفیراتی که در ارزش دست‌ها بعه ازبازشدن بازی داده میشود - بمحجرد 
اینکه بازی ازطرف يك بازی‌کن بازشد نفر دوم که‌قبل ازبازشدن بازی يك مقدار . 
ژو و پون طبق جداول مذکور در شماره‌های قبل برای دستش منظور میشده ممکن 
است «قداری ژو پون بعنوان ارزش اضافی برای داشتن کوب دريك رنک (بخصوص . 
در ردگی که با زکننده بازی اعلان‌کرده) و لنگور در رنک دیکر برای دستش منظور ۱ 

نمود.بسرح "زیر + ۱ ۱ ۱ 

برای کوب اول با شیکان ی و 


: رب # پنجمی که بعنوان آتو اننتخاب و اعلان میکند. ون 


برای بر ششم و بعدی لنگور آتو هرکدام ۲ پون 
ِ و 0 و بعدی لنگور رنک غیر از آتو هر کدام ۲پون 
3 اگر دست شرقی به یکی از دو ترتیب زیر بوده ونفر شرقی خودش 
توز ی تس تها باشد . ۱ ۱ ۱ 
۱( ۸-1-,۱-آس: پبك ( آت)ت ٩۵‏ سردا تب آس : بيكث 
آس0- شاه و « » :کور 
, دام : کارو ۳ ۲۰ کارو 
۰-۷-۵ ترفل ۱-۵-۲-۲س۹- سردا ۶ ترفل 


مخز مرفی دی حالس (ول ۳ ود با ٩‏ بون انور و در. 
وضع دوم ۱ ژو باابون آنور دارد ننابراین درهردو حالت حق باز کردن بازیرا ندارد 
وبایه پاس‌کند ولی اکر نفرشمالی بازبرا مثلا با اعلان ۲ کور باژ نماید . 

در حالت اول مقدار ژو و بون نفر شرفی هیچ تفییری _ِ و حق مبارزه 

و دفاع را ندارد . 
درحالت دوم بعداز. اعلان ا کورنفر شمالی :لافاصله ایزش دست نفرشرقی 
تفییرمیکند وبه‌ترتیپ زیرحساب میشود : 
دررنک پيك : ۱ ژو و۸ پون انورولنگور (اگربيك رابعنوان آتوانشخاب‌کند ). 
4 . دررنکت کور ۰ ۲ژو و ۷ بون 
در رنک گارو : ۱ ژو د) بون 
۱ در رنگ ترنل.۰ ۰ زوو۱ بوت 
۱ 3 ۲ رو د.۲ بون آنور و لنگور 
3 ملاحظه میکنیاه وضع توزبع کار تها دردست‌ها حه‌اندازه در تعسین ارزش و 
۱ قدرت آنها دخالت داشته ومتفیراست . دستیکه قمل‌از بارشدن بازی ۱ و وایون 
ارزش داشته بعداز بازشدن بازی ؟ ژو و.۲ بون ارزش بیدا میکند النته باید 
متوجه بودکه این قدرت فوق‌العاده موقعی باین ترتیب حساب میشودکه نفر شمالی 
بارنگ کور یاکارو بازیرا بازکرده باشددرصورتیکه ار اتفافاً بارنک پيك یا ترفل 
بازیر بازمیکند نفر شرقی مینواند امیدوار باشدکه شریکش ( نفر غربی ) دررنک 
پيك باترفل مینواند باوکمك‌کند ولی موقعیکه نفر شمالی بازیرا باآعلان پيك‌باترفل 
نازکند امید نفرشرقی محدود به‌يك رنک خواهد شد . 
طربقه دفاع جهشی درشماره بعد ذکرخواهد شد . 
الف - شما نفرشرقی هستید ونفرشمالی توزیع‌کننده کارتهاست وبازیرا با 
" اعلان ۱کور بازکرده است بادست‌های زیرحه اعلان میکنید ؟ 


٩-۸ )۱‏ سرباز - آس : بيك ۲ ٩-۸-۷‏ سریاز ب آس : پيك 

ك ٩-۵‏ : کور 7 ٩-۵‏ ۰ کور 

توا ضصاه ۰ اوق ۸-دام - شاه :کارو 

۷ دام فرقل ۱ ۱ "سب شاه : ترفل 

ب - شما نفر شرقی و توز یع‌کننده اسان دهیکی از سه 
تا : 

( سرباز آس : پيك ( ٩-۸-۷-٩‏ -سسریاز - آس : بيك 

کود سب ۶ کور 

۱۸-۸ شاه :کارو ۵ ۰ کارو 

را 2 ترفل ۰ دس سرباز : ترفل 


1 4 
رن ۷ 


1 9 ۱9 
۳ ۳ 0 ۰ ۹ 


۳ ۹۲۷-۱ سرناز: - انش" : پیكك 
9-۲ اسراب سردا ۰ کور 


۵ ۰ کور 
: ترفل 
مزایده به‌ترتیب زیر شروع شده است : : 
شاتی نفر غوبی نف جنوبی ۰۰ و رفن 
و باس ۱ باس : پاس 


ِ 
جنانجه ملاحظه میکنید شما ونفرات و وغربی دوراول باس کردهابد 2 حال که 
مجددا نوست صحت باشماست روی اعلان | کود. نفر مان باه ۴۱-۶ 0 
بالا چه اعلان میکنید ؟ 


4 


جواب تمرین شمارة قبل 


۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ‌ 
۱ - بااعلان ۲ کارواوورتور ميکنيم ( زیرا ۲۱ بون ۷ زو داریم .) 


۳ - بااعلان ۲سان‌زاتو اوورتور ميکنيم ( زیرا ۲۱ بون داریم وتقسیم کارنها 
۲ و۳۲و ۲ و است ) دراین دست بااعلان ۲ کارو هم میشود بازیرا بازکرد . 

۴۳- ااعلان ۲بكث اآوور تور میکنیم (زبرايك لنکور "کارتی ۰بونی درپيك 
داربم وه بون در کور ). 

ی بااعلان 1 سان‌زاتو او ور تور 9 ) ز برا ۰بون اتوردار یم ونقسیم 
کارتها ۲و۲ و۲وع است ). 

ه - بااعلان ۲ بيك ( فرسنگ کوچك ) اوور تور ميکنيم . 


9 نیز ی و و آنکه 7 و 0 وی و 
ِ دیگر "خورده شود اتخمها در امعاء اسان وآن حیوانات ده صورت کر م میهمان در می 
1 آنند و عصاره عد و( مستقیما با بوست‌خود حذب می‌کنند و به طول قامت خود 
می افزایند ۰ این کرمها معمولا جهاز هاضمه‌ندارند . در عوض آلات تناسلی کامل. . 


دارند و نرو ماده آن ها در روده‌هایانسان‌عشق می , باز ند ِ آنگو نه کرم روده که 


۱ تخم آن خصوصا در گوشت ماهی موحوداست گاه به جهار متر ونیم می رسد . 


۲ گروهی از نوسندگان و نقاشان‌و محسمه سازان که بس از سال ۱۸۸۰دد 
فرانسه و بلژ يك رونئق افتند . شاعران‌بزرگی از قبیل استفان مالارمه و بل‌ور لن 
و مور س متر لینک از این گر و ه بو دند ؛واقع بینان » ابشان را منحط میخو اندند. 
سر و کارشان خصو صا با حقایق کلی بود واز. واقعیات روی می‌گر داندند ۰ نیروی. 
روحانی وعرفانی موسیقی را بالاتر ازهر بیانی می شناختند . اشمار تفزلی. این . 
گروه به" موسیقی ماننده است و در آن‌کوشش به‌کار رفته استکه باوزن‌واصوات 
کانبات وهصحانات روجی که از هر گونه تجز نه. «تخلیلی گر برانند بیان شود 
تقلید هنری انن‌گروه ازعوامل طبیعت در حد خودمنظور غائی هنرمند نیست بلکه 
راهی است برآای کشف. االقاء یر یو مس وبه تمال ‏ ۱میخته : 
68 ۳۵0 ترکیبی است وونانی از طوط به معنی همه و 1601۲" : 
درروم قد م هیکل بامعبدی بودکه درسال ۱۲۰ میلادی مارد بان امیراطورآن‌راساخت 
وبه‌تمام خدابان رومی هدیه کرد ۰ درسال٩.1‏ همین معبد به‌عنوان کلیسا به‌بادبود 
تمامی شهیدان مسیحی اهداء شد . ۰ 

هر مقبره بزرگ ‏ راکه بزرگان قوم درآن به‌خاا سپرده شوند نیز بانتئون 
خوانند . ازانگونه‌است «وست مینیستر» درانگلستان و کلیسای « سنت ژنویو » در 
ی 
- میان مردمان حزاثر بونان » با به قول خودشان هله‌نی‌ها » جهار کو نه4 
مسابقات کلی انحام میشدکه عبارت بوداز صوتصطاع1 و صععصع۲ظ و صعلط)وظ 
صهزم‌صروزن . این مسابقات جزئی از جربان حشن و سرور جند روزه 

بود که همواره از روز اول تیرماه آغاز میشد ۰ جشنهای اولمپیاد هر چهار 
سال یکبار اتجام می گرفت ۰ از يك هفته‌پیش از شروع به جشن تا يك هفته پس‌از 


ِ آن »و نیز در تمام دورهةده روزه جشن »میان شهرهای مختلف ,صلح بر باشد وعموم 


از حنکت احتناب می‌ کر دند + ار ال بیش از میلاد هر چهار سال يك نار مر تب 
ادن حشن و مسابقات مربوط به ن انچام‌ميشد. از بیوتانسان: همان سال 1 مبداعتار یج 
قثرار داده بودند . قهرمانان بیروزمندمسابقات ی ی ما نود 
2 تاحی از ز تون ودحشی و وج زیر شون شین ۵ محسمه‌ ی درآتیس 
تمامی حشن تن بود نه خدایان و درراس خدابان زئوس با به_ فارسی زاوش 
قرار داشت ».. 

1 بونانی بی نموده میشود و 
در حساب ۱۱۵۹ر۲ منظور می گردد این‌نسبت را نخستین بار «لودلف فن کولن ( 
۱ 

٩‏ - به گفتة متی (باب دهم : به بعد )اسامی آن 0 شاگرد که عیسی به 


3 و فرستاد و بیش از دیگران بدونزديك نو دند از این قرار ات ۰ 


و ستممون معروف به بطر س 


و برادرش اندویاس 


9 


م3 ۳ 1 9 تا 


۰ 


1 متا 
بر تو لها 


۰ توما 


نا یک 
یمقوب‌بن حلنی 
ی معروف نه تدی ۱ ۲ 3 


۱ شمعون قانوی 


بهودا اسخریوطی . . . 

۷ این لفط ماخوذ اشت اف دو اسم‌یونانی دوحرف تکی تكك۲ لفا ن دیگری بتا و 
شك نیست که الفیبای مطلوب الفیائی استکه هر صدا بابك نشانه نموده شود و هر 
صدا را که در اصل برای آن قرار داده‌اندیر نمی آورد . این تغییر و مطالعة در آن 
رافونتيك میگونند . بدن قرار می توان‌گفت که هرکگز مامت الفیای مطلوب 
نابتی نخواهند داشت . 2 

الفبابی که اکنون در کشورهای ارویابی‌رواج دارد همگی ماخوذ است از الفبای 
بونانی و همان نامها را نیز بر خود گرفته‌است . واما الفیای بونانی به اکثر واقربت 
احتمالات ماخوذ است از آلفبای فی‌نیقی‌واما اینکه مردم فی‌نیقیه الفبای خودرااز 
اشکال هیرو گلیف مصری برداشته بودندبا ند آشوربان اخذ کرده بودند » مسلم 
ممتلدن یت ادن رن میم ۱۳ داشته : 


۳ به سهولت به کار می‌بردند . 


۸ - گره گوار اهل تور فرانسه که‌مورخ قرون وسطی بوده است میگو ید که 
هنگام اعطای کمربند شحاعت گونهة جپ‌سلحشور را می بوسیده اشت) .و لیام فاتح 
که برتخت سلطنت انکلستان جلوس کردبانواختن بهنة شمشیر بر شانه های بسرش 
هنری اورا به درجة ۰ 1000 طعنص مفتخر ساخت .اما هم در انگلستان بیش‌از. 
آن رسم بود که شاه با مشت ضر به‌بی‌محکم به چانه سلحشور می زد » اما بعدها 
این رسم را وحشیانه شناختند . اکنون‌هردو رسم بوسیدن و شمشیر نواختن 
رواح دارد . این مراسم دا ۸6601206 می نامتد که در اصل به معنی گردن زدن 
و 

٩‏ - به موحب کتاب ی ‌ : ) وسفر نثنبه (۰۱۲ ب )اخه همان اور شليم 
است زیرا که خداوند آن را برای‌سکونت‌خود اختیار فرمود . 

ظاهرا شهر های دیگر از کال فاگ بودند با دعوت آن ها دیرتر به‌دست 
خداوند رسیده است .. 

۰ - شش شهراز شهرهای لاو بان‌را ند اون از برای ست مفین فرمود که 
ی قاتل ازدست ولی مفتول بدانهافرار کند تاحکم صحیح و رسیدگی شرعی 
دربارة او به‌عمل آید . چون حکم جاری‌می‌شد قاتل رابه ولی مقتول می‌سپردند ۰ 


ورنه در‌همان‌شهر ستاکم می‌شد ۰ فاتل تادوهزار ذرعی اطر اف شهر نیز انس 


واننك نام‌آن شهر ها ۰قادش ۱ افرائیم 1 حر ون در بهودا و 
گذر گاه اردن 4 باصر دردشت. 6 راموت در حلعاد 6 و جولان درباشان مصروف است 
که نا لفظ لت ۰ 9 رش دعر واعوای آن‌شهرها 
توزنست نیز مفید ۳ ۰ 


‌ ۳ ۳ صر 


ی 


ك_ ۷ گر فک !۲ ِ4 ۷-9 ۱ 

ار یت ی کم و 
۲ تجزو خی و ۰ ۹ 7 من 

ی ره ۳0 

۳ ۱ : 

: 


اققی : 


۱- بری دوی شوهر ی ۱ ای شوی دیگری 
را کرده است ۳ رودخانه‌بی در جین - ابزار کشتارو بر بدن. و ۳ 
نسل سوم - به فرنگی رئیس باشد بخصوص در آشپزخانه - چیزی 
که به عربی اثر خوانند ۰ - فن شناسائی وپرورش شکم و برآوردن 
هو سهای‌آن.ه-فر فه‌بی دعر پر ازدانی مدای درسر اسر ار و باه امرز نگ 
که بعلامت صلیب و گل سرخ مشخص بوده‌اند سقفی همه‌حاگیر 
و همه‌حایوش ۰ ۲ تکراری از نك حرف که ادای بجه های باشد . 
میوه‌بی سرخ و زرد که ترکیبی از دو میوه دیگر است ۰ ۷ واحدی 
یا زبس ور انجام نیذبرد . 
1 ار ود اد ار نهد و مان رویگزداندن. 
مصود احشیان . ۱۰ - نسست به‌بهلوانی که مخلوق رابله نو سنده 
فرانسوی بود و فن جنگ را با مهر ورزیدن آموخته بود ۱۱۰ - 

بسشندیده - آز اهالی شهر وحوالی‌در باچه‌بی در فار س »19 تماشابی 
که کار فرمایان ی وه ازشهرهای وطنی - دانه‌بی 

۱ و ۹ 


۳ 1 
۳4۹۳ ی ار رگن 
خی رت 17 


ا- ستاره‌یی که هنوز در جهان تیا درخ ۱ ۰ ۱۱ 
به بای هموطن خود گاریو ترسید . ۰ عالم | 
که به توزن هوا مو فق‌شد ۱ ۰ ۲- رودخانه‌بی . 
درجین- کارنامة ثيك و ند هرکس نزد هندو ها ۰ - بازگردانید ]| 
خاص اصفهان شود - از هم باشیدن و گوشت ازتن رختن 0 
افاشاه دز دورترین سر ها ره مور ۱۰۱۱ ۲۰ ۱ 
بسیار جسته‌اند وکمتریافته‌اند -٩‏ ازمردم‌حوالی یکی از دوتنگه‌میان | 
ارو باوآسیارودخانه بی‌در اتحادشوروی ۷-هم هد 
ساو ی دندان انتتت ‏ گذرگاه حلفوم ره ونانی و در بزشکی ارت 13 
فلزرات سبك وزن - تهرمان مشت زنی جهان که از ای د رآمده‌است: . 
بارتی . .۱ ینک لاحورد ۰ نوی و و - بازمانده زندگان. 
آفرن ۰ ۱۲- آنجه از گذار گذرندگان نماند - عملی که تیحه رضابت 
اش ات مر درورمند ۱ 


1 ی ی 9 
۱ 
9 0 ِ رِ 
وب کی ۱ اد 
۱ ۱ 
جدو ل ۵ 
۱ : 


ِ 
55 ۲ 
احاح 66 


6 
ِ 
و ی 


- ق 1 


آنچه هنن از کب 


۰ خاح صرح ور حبص 


.۰ب فیل در پروسه ....._ برانیسلاونوشیع . 
_ ؟۴ - بچه‌های عمونوم. ... ریبچارد رابت 
۳ ۹ 2 - فد ". مارل‌تواین 

ِ_ + لیب ...اس موباسان ب اشتاین‌نك 
1 0 مبکاوالتاری 
‌ " #۰ و داستایوشسکی. 

۷ س اشنم 1 انبر یف . 
ات ی دالما از ۳ دومور به 

ند ی 4 ناکور 

۰ - شان ترحه "ول + بابنده 

ای فد . هرام صادفی 

بخهاآت می‌تود میبخائیل نمیمه . . ر 

زا ری : بلیام آپریش . 


ی ات ۳ زا 
رت . علی‌اصفر حاع سید خوادق 
ی لون‌تولنتوق 
زادنا 
هه ننودود درایزد . 


1 


کار اسفندیار کشاورز 


۱ 


۰ 


2 ( 


۲ 


72 


# 


* 


3 1 5 
۲ 
برض 


72 


1 


۳ 


0 ی وروحیه ومحیط 


شکاش ین 


ردم » ار کارهای عکاسان اماور و حرفه‌ی ‏ مسابقه و 


مات > کات زبرنوحه 
0 تاه وسفید باشد . ۱ 
۲ - موضوع عکس باید ۱ ابران »وحاوی نماش 
و آثار دی و کی و 
و ۱ 
ال 
0 ی سکن کاملا ذکر شود 
درانتخاب عنوان عکس دفت بعملآ ند . 
09 - اندازه عکس متماسنت ۰ با قطع کتاب هفته باشذ . 


ی و منظور نیست . 


حوائز : ۱ 
۱ ۱ س کتاب هفته؛ هرسهماه اجان ۱ 
کتاب کبهان معرفی. خواهند شد. 

۲ هرسال تکار ؛ بهترین عکسهای رسیده طی 
سومات کی بترم اول بهترین دوربین 
هه ۵ آنفر کار ان که رتنه‌های بعدی را دارا 
شوند حوانزی 4 ننگاه‌ها و بر اتی‌های: مختلف 
بازرگانی اهدا کر ده‌اند تقد بم خواهد شا 

و دای مساقه »کتایی ننام « کتاب عکاسی 


ما بای تس وان که در ات 


0 5 شده طبق تشخیص عکاسان و ات متلخی, 


« کتاب هفته » برداخت خواهد شد . 


و 
دراین اقدام کتاب هفنه از همکاری جند محله 
1 0 ) استفاده می‌کند . 


۳ 


ء4 هو 


مخصوص مشتر کم 


/ 


زبرنظر ؛ 
دکتر مهسن هشترودی 


و 
شورای نوبسندگان 0 
رن ۳۳ ی 


ناشر ؛ 
سازمان چاپ وانتشارات کیهان . 


۷1 
: 
۰ 4 
اد 3 | 
ویو 
۷ 


1 ۳ پ«پ۰پ۰پ۰ب۰پ۰پ-۳9 


جد 


۱ تا ۳۱۵۹۵ 
شورای نو سندگان : 
شمار ه فرعی ۳ 1 ۰ 


2 


۱ 


ی 
» 


حسابداری و امور شهرستانها :۸, 
دفتر روابط عمومی وآبونمان و توزیع 
۰ و فرعی ۰۷ 


روزهای که هس ۵ مه ۳ ‌ 


۲ اردیبهشت ۱۳۸۱ 


2۱9" ی دزی 


لا 


تا 
جای اداره : 
مرا - خیابان فردوسی. 7 ‌ِ ساختهان علاقیند ‏ 


| در آي ۱ ۰ شم ی ٍ 

قرآین شمایه: | 

۱ ۱ داستانها 
رنه زود اد 2  .‏ در صفحه ٩‏ 

3 نوشته ربجارد رات - تر حمه محمود کیانوض 1 ۱ 0 

جانی در مقابل کاسهئی بونج .. . . . ...۰ ۷۷ 

نوشته لوموئل دوبرا - ترجمه عبدالله توکل . ۱ باه 

پنجره ار مایا ی وت ره 

نوشته ,گی‌دوموباسان - ترجمه فریدون کیانی 0 ِِ_ 

. مادرم خدا حاف . . . . . . . 99 
وت رومن و راضا نعقیلی ۱ ی ۱ 

" مچسمه ۰ ۰ ی ۰ ه و ۰ 
دزی ب ی ری - سا تین ارایی ‏ را اب ۵ 
0[ نف و : ۰ 1 5 ۰ 2 ۰ ۰ 1۱۸ 


بوچته داشیل هامت - تر جمه ضمیر 


خزندگان چه جانوران وحشتناکی ۰ 
باور کردنی نیست اما باور کنید . 0 ۰ ۰ ۰ ۱۳۵ 


بسن خر بر عفونت . ۰ فك ۳9 0 پا ۳ ب ب ۱۳۸ ۷ 
کر 4 ۱ 


جنک بین دو دوشتفکر اوزکی 1 ت 


: نوشته. دا ی‌دوروزمو ند ترجمه حلال مقدم. رن ی ات 
مناقشه علمداران معرفت آدر ی ۳ طن 
مترجمان باران سباه بخت دنبای آذب 0 ِ ۳ ۱ 
"از پیکانهآلبرکامو فیلم نهیه خواهد شد. ۰ ۰ .۰ ها 
کلده رود دا و ۳ ۱ 1 ۱۷ ۱ : 
کابا عکاس لیا( ۰ ۳۰۰ 
نوشته عان اشلتان رك ظ 9 ۱ 
۲۶ 0 0 ۰ ۰ سل 9 
تله‌ویزیون و مساله فراغت . مر مه مد مه ۱ 
وان اه ایا ۱ 
هخا که خوانه‌ايم. . ۰ ج بیس ی ۳ ۱19 
از مسکو تا استالینگراد ی : س 


بوشته ویلیام شایرر - تر جمه کاو + دهکان. 0 ّ ی 303 
فروید. پدر روانشناسی جدید. ‏ . . را ها 
تونامه از داستانفشکی. .ان یا نا سا ۳ 
کات که اس ی بر ؟ ۳ ۱ ۳ ۳ سس اسآ« 
بل قو یی وا 
شفرنع پیکار انديشه ها اه ای و نا 0 ۲ 


۰ ت 1 3 

و 7 حمالیان ۳ ی 1 ۷ ی ۳ 1 
اه ۱ ۳ 

1 4 


۳ 
1 
۳ 


تور 
اپ 


تا باران‌ساز اتر بو« اف ۶ امر بکانی ‏ ۳ و 
0 هفته بچاپ رسیده بود بوسیله یس حمید چناب 


ات زا ی و تیان نی مس جونی ویو او سس ز اس سفن ار 


۳ 


مه 


۱ هر قدمی که برمی‌داشت 
1 : خانه کهنه ء ؛ مثل انتکه بابه 
های آن زوی زمین سستی قرارگرفته باشد زیریاهای او فرج فرج 
صدامی‌کرد . فکر می‌کرد چوبهالی که خانه را بربا نکهداشته » تاکی 
و0 می‌تو اند در مقانل آب مقاو مت. کند . اما جبزی که واقعا تاره 
" مي‌لزد موضوع بله ها بود . هر لحظه بیم آن می‌رفت که آب بله ها 
رااز حا ند ؛ و آنوقت آنها به دام یفتند و و 
اه پاش ها را ناناب های کهنه محکم. ب ۲ 
۱ ۱ داد تشم ننرد . هیجوقت.فکر نکرده 
رش بود که ممکن است تير های خانه انقدر سست. و متزلزل باشد . 
به مد ایکه درد سرش ارام شود * پرده بازه بنجره زا به کا زد : 


توص 


«تموم روز رو و لب ی ۳ 2 یر 5 3 ۱ 1 
باشم ۱ در نت تکفا تار آب زرذرنگی را که می‌جر خر # 
و گنه او از طو بله را دور می‌زد )د رلد وروی کنو اختع کوشهانس ۲ ۱ 
را بر کرد. در صبح آب رنگ قهوه ای تند داشت. . در.بعد از ظهر 
رنگ زرد خالا رس می‌گر فت .و در شب سیاه رنگ می‌شد » شبیه 
جزر و مد بی‌آرامی از قیر مذاب ۰ عمق آب تفرسابه دو متر رسیده 
ود و هنوز هم بالا می‌آمد ؛ آن روز بیش از نیم متر طفیان کرده 
" بود . به حاشیه باريك کفهای سفید » آنجا که جربان زرد رنگ آب | 
به ينك بهلوی طوبله می‌خورد و با تندی برمی‌گشت » زير چشمی | 
نگاه کرد . سه روز نود که ان حاشبه بار نك کف های سفید :را ۱ 
تماشا می‌کرد موقمی که این حاشیه روبه کوتاهی می‌رفت » او 

امیدوار می‌شد که به زودی زمین را خواهد دید ؛ ولی وقتی که 
طویل می‌شد » او می‌فهمید که جریان دوباره شدت پیدا می‌کند . 

می کرد : «بذر ها می بوسن ۰ صبح روز بیش تنها ماده گاو خود» 
سالی را دیده بود که ماق می‌کشد » سرش را تکان می‌دهد ۰ 
داشت شود واه زیخمت ۱ اتف هه 

آیجی جف گفته بود مردی که دنبال گاو را نگیرد احمق است . 

9 4 ۷ او 0 هم 0 د رده ت كِ خانه وی یم 


ی کرد و میدقت ثه چه موفع وا چه حد که برد از با 
خواهد استاد .0( 


دو روز پیش به بوب گفته بود که قاطر پیر وا به مزرعه - 
بومن برد و آن را بفروشند» باان ربا يك قانق» هر-قالقی که شد : 
تاخت بزئد . وبوب هنوز نک ۳ بود : «هردرز. کارروکه میگیری. . 
هدرن دنگر بیدا می‌کنه ند نخت ی وفتی میاد عینهوسیل میاد ات۳ 
خداا » + کاش به چوری بشه که آبن سد کهنه نشکته ار 
مه که اشاسل کوته نشکه .. 

کی دم یود دستمی ند اب نم 
گنه کنه نداشت 2 ۹ 
7 و از همه بدتر لولو جهار روز بود که اه ی 1 درد 
زابمان بچه ای که هنوز به دنیا 7 3 
لهای مرد با اندوهی خاموش از هم باز شد در انشا بو 9 
ی ۱ ره ویر 3 


۳ 


۳ 


ردو درباره جگونگی حال لولو قی کرد : «اگه همین زودها 
بچه شن به دنبا نباد ؛ مجبورم از اینجا ببرمش ؛ هرطور ميشه باید ‏ 


ستکینی بدنش را از روی پای آراستش به روی بای چیش 
» گوشش را برای شنبدن صداهائی از در جلولی خانه تیز 


و به دبوار نمناك تکیه داد . جی باعت شده که بوب اننمدر 
دیر کنه ؟ خوب » از ينك جهت اینها همه اش تعصیر خودش بو 


رفتار کرده بود و این فرصت را غنیمت نشمرده بود . تصور کرده 
بود که آت 4 دی فرروکش خواهد کرد.:- فکر کرده بود که ار 


توت ار ازلن کی غراهد بود که به کشت آنها بزخواهد کشت : 
شخم بهاری را شروع خواهدٍ کرد . اما حالا حتی قاطر او هم از 


" بودند از آنجا می‌رفت . حالا اصلا بول هم نداشت که فابق بحرد » 
و بوب گفته که دیگر نمی‌تواند پا به صلیب سرح بگذارد. 


" گل آلودی که در يك سطل بود ».بر کرد . آب غلیظ و تلخ مزه بود 


و آلی رکه به‌ندهان برده:بود در گوشهای.نف کرد : سرش دااود 


بالا و گوش داد . مثل این بود که صدای درر فتن تیری شنیده باشد. 


افتاده باشه ۰ از بالای آب زرد رنگ دوباره صدای خفیف و خشك 


و و دست فترای را شنید : «باس به آشوبی به با شده باشه » 
باس به جائی به آشوبی با شده باشه ۰ "شنیده بود که سفید 
بیفتد اسمتان را می‌نوسند تا کیسه های شن و سیمان ببرند و 
روی سا بجیتند ۰ صحبتش نود که سرباز ها را هم نیاورد- د 
ال سدنقازههاره اه و 


3 گت که و می‌گذرد :۰ «دکی ؛ به همجین و فتها اونا سیاه 
۱ بوستا رو مثه سگلابا تیر میندازن و ککشونم نمیگزه .» 


اک عواندایی ب سر لیا #نی اضما ابه. سجه فا 
بیچاره کلکش کنده شده ۰ . ۱ ۳ 


دوباره برگشت به طرف پنجره و ابنطور فکر کرد : «باس ‏ 


و 
۰ 


وف فتی میرم تو اطاق لولو آون هفت تیر و لررکشو لتامیدد برع ۱۷۰ 
ردهعازه نانا جائی, له میر فت بالا کشید ؛ روشنائی ملال انگیزی به 
سل با خر خانه تراوید . به ببرون نگاه کرد ؛ خانه اش تقربا چهار . 


۱۲ 
سر ب 0 مان .. هی ی 2 2 


0۰ 
۷ 
۳ 


«شاند به نفر اون و ناه ِ و تفن 1 رو و اف ی 


۳ هه احساس ی ۳ ]۳ لرزشی عصمی 2 و گر فت :. 
چشمهایش را مالید : «خدایا » من تب کرده ام ۱» سرش درد می‌کرد. 


و سنگین بود ؛ احتیاج به خواب و استراحت داشت . 


متظره مفایل بنعر 1 تا فاصله تفریبا دو کیلو متر خالی 


بود . بیشتر خانه ها را تا آنمو قع آب برده نود . در 2 از ی 


حند درختی سرا بود واه تروق اب زرد رک ۱۱ 


ی ای ده و 


ا دص اد ۱ تکان داد : «۱به هیجی بدتر از 


بار ون بسن 3 به دار ون 1 بی‌بر و بر رد اون ی ۳27 دزد نی رد 2 ازجا 


مکنه ۰۰ 
(« دادات ر مان ِ( 
۱ ق تن آیجی حف را دس آستانه ت ایستاده 
۱ ۱ 
پزستید: ۰ 0 
- لولو چطوره ! ی ی 
ار ایا مس ید را تکان ۳ ۱ 
را تسه ۱ ۱ 2 ی 


3 


و 

- نمدونم » دآداشن مان . شاید همیخ ها را ۳ 
نز اد تشون ره ۰ 

ب نمیتوییم کاری و نا 

به » با س منتظر باشیم » هم هر :دابا میترسم 
اصلا نتونه بدون دکتر بزاد لکن خاصره اش خیلی کوچیکه 


- حالا که هیچ جور نميشه رفت دکتر آورد . 3 


- اما » دادا 0 یه کاری یکنی . 


2-۹ 
توش و9 ِ 

ي بنیکی 2 
ناو هه ی ۳ 


1 توف وو با تقاطر تفرستادم‌نکه به قانق دشن ,و با کنه . ۳ 
1 ژن8۲ مت نان . داداش مان دور ساب 0 خففه ‏ 
: اب 1 ی نرم او را راهر و شترد ی و ات دهاش رز اقورت داد : پٍ 

و پول * ۱ به نبه دره خوراکی . ۰ و دوب هم ۳ 
رس هلو بر نگشته اگروضع صمي حور بیش بر ۵ لو لو د رکه اطاقت 
ساره اون با فا را کشت او لولو ردو قابق مر 

و ۳۲ با 
3 ۶ که بچه ای مخت مر دی شود - تم 
٩‏ کاس بر عد ال جدی بت کرد خبال, کرد که باز صدای نتر 
. شنیده است اد حز زمزمه آب جرخنده و مواج صدانی نود ۱ 
۱ 1 زر نگ وه ای می‌گر فت دراضسبتهای کنعرده وناز نگ 
زرد گل آلودی داشت ‏ اما نزديك خانه ها و درختها رو به سیاهی 
لت و . مان اننطور فکر کرد ۰ «دارد شب میشه ۰» آلوفت صدای 
و 9 ۰ 
و 11 0 بویه ‏ : 7 
۳ ۳ سراو فابق باروئی سفیدی در حریان ‏ 


ِِ ِ تب وب جطوز کار رو "ود کردی ٩‏ 1 
را نشان ۳۳ ۱ ‌ 
۱ به ی > 0 کرد 3 4 ِ ِ 
می‌بینی ! 


سرابای مان از شادی شعله ور شد : « شکر خدا » قایق . 


و ؛ حالا میتو نیم بر دم ۰۰» 
» حواب نداد . طناب را سور و از ها بالا 


۱ را پا کرد وی امد بو 


چشمهایش را مالید و به پوب نگاه کرد . 
بعهو بو قایی آوند ۱:6 
" مان گفت . 
ساکت باش » یبوی . 
۱ ابجی حف و تنه ب رکه آمدند و بت سر پنوی آستادند ‏ 
گاه به یوب و گاه به مان نگاه می‌کردند . بوب با وقت گذرانی 


4 وبنسمالش را تا کرد و خبوم ای کوله توب و95 


دوباره گفت : 

-اخدانا» امن با ح 

مان برسید : 

- فاطررو کی خرد. ؟ 

- بوهن بمره خریدشی > ام نمیخواست چندون پي به من 
ند ۵ . ٍ 
ی ۳ 
2 
5 


- تا شاهی آحرش همه 6 ادا و 


خوید این میفوت خی ۳ نمیخواست بده . 


خدایا » این بومن پبره اونقدر بول‌داشت ت که می‌شدد باهماش به بوست 


اف رد ی هام عبرم !انعر 
هوس نکرده بودم پول کسید درو 
ننه بزرگ گفت : 


ءِ 


بوب » فکر گنه به سرت نله !نکر ناه به سرت نزده 


ی به عالمه بدبختی واسه خودمون دارم ! 
س توب به او نگاه "کرد . 
پبوی در حالی که از در و 
«فاق ۱» 
3 
ترسید : 


ی 


خقت ی 9 زر قایق‌رو از کج گیر آوردی ٩‏ 


۱ 


7 قایق خو دمونه ۲ 
- پیوی» ساکت پاش 
4 2 وقتش یر نج که شواد انعر وی ۱ 
اد بو ۱ ی ی نگاه کرد و بعد 
خودش را روی ی رد 0 
وفتی از خونه دومن اومدم 0 فاسق موونوری 
" ممراه داداش هال ر فتم شهر همه جاوفتم : واه فایق به هر 
سوراخ سنبه ای سرزدم . بعضی ها جل دلار میخو استن . بعضی ها 
بمب تین داز مستحوامن . هیچ جا 
تتونستم ی ی ی 3 
این قایق رو دزدیدم .. 
مان بر سبد : ۱ 
ای 4 
اه نمیدزدیدم ؛دیکهانجا هفایق گیر نیبم 
دبس جون»تواحمقی که توه هچین وضی مبری از 


4 سفید پوستها قابق میدردی .۰ 


فو ی زا ری زان دود و حند رد . ۱ 

خت ین من فایق :رو ی سرجاش 9 
هرا آبوش گردونم ؟ 

ننه بزرگد رویش را بررگرداند . گفت : 

من که.: قتد ون ۱ 

بوب گفت . 

واه "یش ی وتوآب غرقاشو 

آهان +ه. کشند . ۱ 

یوب ؛ کاشکی و 

پوپ دستش را مصرلنه تکان داد و گفت : و 

۱ اه ماه جی اننقدر می‌تر سین 0 شمارو . 
وه ۰ کاری که شما باس یکنین فقط اینه که 

۱۳/۳۹۳ 
برین ۰ اگه این قانق رو نتق جوز نو ین اینجا بمونین تاآب 
- زرهی‌تون رو ببره .. 
۱ ی بیوی را 2 دوی ی زانوهایش پایین و وب حالتی جدی 9 


ِ مان ۰ حال ۱ ؟ میخوای و با قابق که 
توب دزد نده ری آ مددتی ۱ ۱ ۳ 
موی ۱ 

مان گفت : 

- با اي وضع خرابی که دارهتمتونه اینجا پمنه ۰ 

ها بر ۲ 

9 

اه 

آیجی حف برسید : 1 

داداش مان ؛ میخوای چیکار کنی ! 

مان تامل کرد . 

۱ 


سب فیمتچم بافانق میترمسن ه مریضخونه صلیب سرخ . 

توب از حا برخاست . 

۱ - مریضخونه صلیب سرخ 1 خیال کردم گفتی میخوای بری 
طرف تبه‌ها؟ 

مان کمت : 


مور لو ری ۱ 
-متلووت امه کهآ روبق که ی ددم بنری 1 
جاره دیگه‌ای ندار نم . 
نوت سرش را تا 
ان تام با ورم پباهته که که بااین قانی بری عر 8 
جتها تو درد سس میفی . من این فابة رو از ادارة پست دزدیدم . 
مال هار تفلد ریس ود ال از سیا بوستا بمرت 
" داره . هرکس که قابفش رو ببینه میشناسه ؛ سفید . وتو نمیتونی ‏ 
سوارش‌بتی وبری.گوش‌کن؛از این گذشتهر تن شهر هم حودتردی 2 
دگه‌ای داره اون سد شمال هنوز آب‌ازش میزنه بالا و چیزی‌نمونده . 
که اون سد کنار کارخونه سیمان هم از جا کنده بشه . اونا هر . 
ی زو که کی اد ویک ان سد نزديك راهآهن ‏ 
۱ تا م 


ج 


۷ 
۳» 


ش 


۱۳ هن و 


سل 
ی 


5:62 


میحنن ۶ شم تا دوسه تاشون وشن 
کشتهن . واگه واسه تو اتفاقی بیفته » نمیتونی فا 
جون دوتا از بل_ها رو آمروز صبح آب برده و ترن هم نیس که 
و تیار ای دز برغا: اوضاع تو شهر خیلی خرابه ۰ عده زنادی 
از سفید بوستا تیفونید گرفته‌ن و صلیب سرخ همه‌رو - چه سفید 
جه سیا - واکسن میزنه ۰ هرحا نگاه کردم حز سفنید بوستای 
تفنگدار کسی رو نددم وقتی از اونجا اومدم اونا منتظر سربازها 
بودن » و خودت میدونی که این و وضع بعنی چه ... 

شنو آنها تالم اولوار! از (لاگ. حلوئی 

بی‌جف پرسید : 

_ دادانس مان » میخوای برش ؟ 1 

مان کیت 

نیارد که‌ای ندازم. ی دازا رنه فوقق زور دم 
مرضخونه » قایق‌رو به سفید بوستا بس بدم . اما دلم میخواست 
که ان "فانة ق رو ندزدنده بودی ی و از شش 
ااستقا هد کنيم ی و هیر این سفید بوستا یشم . 

ننه‌نزرگ گفت : 1 

۱ من سوار مر من‌امر وز نام رو ارانتجا بیرون 
نمیذارم که به پیشواز مرگد برم ! 

مان گفت : پس همینجا بمون وتو آب غرق شو ؛ من لولو رو 
میبرم مر بضخونه ! 

۱ آننه بزرگد به گربه افتاد واز در بیرون رفت . آبچی‌جف او 
ی ۱ 
2 
یی و 

۱ - آره . لباستو یوش . وبه ننه بزرگد هم یگو که اکه 
اه انحا 0 لساسشو بیوشه 9 و اسه 0 من میسن 
الان اه میفت ۲ 

۳ با بریشان بو لبهایش راچي کرد + چم فشارداد و 
/ ان قایق ازاسااتا مر رنه کان خیای مشکلبه.. 1 
بر ای ویارد بزشی» و قابق مرا 
۱ و 


۷ ۷ 


۱ هه ری با موب مر ۹ ب ‏ 
قایق ار و ۰ 
سا شببهيك طین دوز دست بر فرز آب لزید ۰ 


7 > بای مان 3 1 ۳ مان !. و 
سا آین ار رایس 1 


"مان دز را باز کرد . فضای بیرون د قبرکین بود ۱ 
2 بالا در فا باروئی استاده بو د وبادستش در ان یر جر را 
۱ نگهداشته نود . 
۱ توئی ‏ داداش مان ! 
حالت جطوره» بایا ؟ ۹ 
سا شا هو رز 0 ات 
- همین آلان ميخوايم اه ,پیفیم . نمیای بالا ؟ 
الساعه میام . ز 
۱ وری از له ها آمد بل در استان در ایستاد و دستهایش 
را برهم مالید . ۱ 
- آبچی‌لویو چطوره ! 
میخوایم بیرنمش صلیب سرخ 
دموای ره و ۱ 
دک ی ی 
خدابا» رحم کن ؛ ميشه برم ببینمش ؟ 
مان. نه اطاتی"| لولو که میوه کاحی در آنحا دود 2 و 
سابه‌ها را روی دیوار میلرزاند » رفت : بوب » بیوی » آبجی‌حف ؛ 


ننه بزرگ.» موری و مان در اطراف تختخواب استادند . اولو روی 


ملافه ها دراز کشیده بود و توی لحافی ضخیم بیجیده شده بود.. ۱ 

موهاش پربشان وصورنش تمال برد )وس ۱39 ی 

ی برس و( ۱ ۲ 

آیحی لولو » حالت حطوره ؟ 
ولو با ناتوانی به اونگاه کر 7 نز لو د و ادا 

دبای وبراف ۱ او دم 

موی دار با 1 سس هو 3 ۳7 ۲ وان 

حالت جطوره ؟ . . ۱ ی 3 


ی ۱ ی ۱ 7 

کر او که مب هریغ این قابق بری شهر باس 
۱ .این سفید پوستا باعث درد سر میشن وجربان 
آب هم که خیلی تنده . ۱ 

نارای تس ات بیط رف که اب رکشت تنانجه‌اشر؟ 


اس ی مس 


موری گفت : 

ان ما وان موی مودعا کم 
۱ همه به زانو افتادند . لولو نالید ۰ لحظه ای بردة آبی فام " 
رشن یتضترعدی بلقد .شد. که 
انگاز کرة زمین را بلرزه در آورد ی من خفن مدا دور 
نشده ود » هیچکس حرف نزد : 

«ای دای فادر مسسال. که در ی 4 نا ارم در مقابیل 


سنج سر وان فر و میار ی وان توجقاجتای بخششی 


ورحمت می‌کنيم ! خهایا » آما امر وز ما لکد نا بان 
ی و و 6 میم یب ۶ 
که بهمون كمك کنی و زاه رو بهمون نشون بدی ! خدابا » به‌اين مردم 
بیچاره كمك کن ! خداباً ». دردش رو آروم کن » واسه اننکه تو خودت 
گفتی زن باس بچه‌هاشو بادرد به دنیا بیاره ... ۱ 

۱ ات تست ودستهاش :رزوی کشاله‌هاش 
گذاشت ۰ آن درد خفیف و گنگ دوباره در سرش راه نافته بود + 
ته دل آرزو مي‌کرد دی با ی 
اس امست ت کرد که توف سورخ هرد قابق 
را بدزد » پنشامد بسیار ناگواری بود . . اما حالا دیگر نميشد کار ش 
کرد . فکر کرد که : «هرجی زودتر سوار قابق بشیم هتره . اگه 
سعیده وستا بیان اسشحا وفاشق رویگیرن » باز همه‌مون همو نحانی 
و خواهیم بود که از اول بودم ۰ آره » باس بعداز اونکه لولو رو برهم ۱ 
۰ مر نضخونه قانق رو برم به سفید بوستا یس بدم ۰ اوه » آره ! شاد ۳ 

ا ااا ا ی ور 


ی جحو اس ف ‏ 
ی راه خویه) باس ان هل بر ۲ 
۳ ( خدایا » تو گفتی که ۱ سمئو به زیون بباريم ت جواب 


۳ ؛ تو گفت ی که‌دعا کنین تامستحاب بشه ؛ خدابا » امروز 0 ۳ 
لام دنم وبهدرگاهت ندمدمی کلم داتی:کفتی که به جواننسر ب ۱۳ 


1 ضسیج ایمون 0 ۰ 4 وما امراوز این اس رو ۱ ومنتظريم . 


شهر زو نر اقا ماو ۱ ۱ 
و لفتیفقط قلب های با هستن که میتون واسه رحمت به دراه 
نو سان ...)) 

ماي ماش را مالیا ۱ ۲ . فکر کرد. 


که : «نه » هیچ فایده‌ای نداره که به بایآموری بگم قانق منو ببره . 
حتماً می‌برسه علتش چیه و آونوقت من مجورم بهش بک که وب 


اون رو دزدیده . و باناً به کسی که بدونه کار بد کرده هیجوقت ‏ 
کت نمیکنه . شاد اکه به هارتفیل سره نکم که واسه جی نوت 
قاشهش رو دزدنده دگه با من کلتجار نره ؟ آره ؛ باس وقتی فانهش 
رو بهش بس میدم:خوشحال شه ر شاند مر تاباموری بر ای 
ی تبه‌ها ۳ خودش خبلی 
ی و ای ۱ تاو مه ۱ 

و دکراب 
سا ان هما و از شاه 

«من دیکه شمشیر و سپر مو زمین میذارم) 

در کنار رود . 

دن تیار ند 

در سار وی 

من دیگه شمشیر و سپرمو زمین میذارم ؛ 

تیان رود 

دیگه کاری بان و 3 

دنگه کاری به کار حنگ ندارم .. 

دیگه کاری به کار حنگ ندارم .. 

دیگه کاری به کار حنگ ندارم . 

دیگه کاري به کار حنگ ندارم . 

دیگه کاری به کار حنگ ندارم 1 

دیکه کاری به کار حنگ ندارم مس 


اي 


9: 


واد 1 من مین 2 نفرهس . ما ۲ 
۱ مان گفت: ار ۱ 
از 3 و تا میتو ده ی آبچی‌جف 9 9 ر و را ی ری 3 
بر بتاتسا: ۱ 

۳ -سوته و 1 رتش هی تا واه اهر 3 
۱ وت توت بایسته‌ای ۱ 0 و . مان لولو ر بر نفل گر فت 9 
۲ 1 ۳9 حا ش واست . موری در را" برای او باز زنگهداشت ِ وی 
3 رای زا بهدیت گرفند برد انهاارا 
ی ۱9 

‌ر حاونی آدرنگ کردند . ۱ 

۱ مان گفت :۰ 


: و هُ ِ هب این و و 9 لیر محکم اس ی 1 
۱ ش 0 و ۳ ۳ بیام 
زگ ری ار با تج , گرفت و گفت : 1 
و بوب فا را ۷ به 7ص بله ها کشید قان اهنت و نلتری ۳ 
پایین ی با ۳ ی را 


+ودی با 0 لد ار 9 

و دالاس مان ؛ تاراحت ناش ؛ ۱ 
ی 0 مان ر فت توی آقاق ۲۳ لولو را رودی نشیمن غقب گداشت ۱ 
و را اش هر 3 ی 
4 تس وی زد ۱ صدا زد : ۳ . : ۱ 
قرادوتون نسانن-۲ ۳ 
۳ ۳ آنها در حالی. که ۳ احتاط زباد قدم برمی‌داشتند. : آمدند. ۱ 

موری د در آمدن به آنها 0 ۱ و 
2 و سا - همه‌تون ر ۳ بای تیه ها خو اهم و نا ! ٍ 0 
۱ "و آیجی سس سر تایق موری شدند . اول مود 1 


4 


2 + خیس کرد 7 نها را در آب 1 رو وی ۳ 
قابة ق در لته سیلاب اه چیسن لفز ید ها ال 0 رب 


یت 


ق- 


سیلاب در همه طرف قان می‌خروشید ۰ شرشر می‌کرد ۰ 
همهمه می‌ کر د و مانند افیانوسی از روعن حوشان بار نگی بت ۲۰۵ 
می‌در خشید را او ای پا و او سم 
و خاکستری رنگ فراکر یه 13 . هوا گرم و نمناك بود و تند باد ۲ 
های ناگهانی و نامنظم می‌وز بد . از همه طرف دبوارهانی آز سیاهی 
بکدست او را احاطه کرده بود . همانطور که بارو می‌زد » نیروی ‏ 
جر نان آب را که در طرف جب او در تقلا بود" احساس می‌کرد . 
با هر حنشش بارو ها بشت و گردت و شانه‌های او سنگینی. قانق :۱ 
متحمل می‌شد نف ۱ ۰ در حربان بود . خدااء بر 
کاشکی ففط ان ند کته سکنه زيك ترحت ضدو بر ره 
وی ای و شلد ۰ مان نادش آمد که ان 
درخت در دوراهی حاده‌ای فرار داشت . ذهن‌آو در دور و بر طرح 
درحت تصو بر گذرائی از ىك مزرعه ذرت را در آفتاب بدید آورد. 
در انسجا باید زاوبه تندی را دور میزد تا به طرف راه آهن برود  .‏ 
یکی از باروها را رها کرد و همائطو رکه دوباره آب _رامی توافت 
فابق ۳ گر داند ۰ فایق کاملا با حر بان بر خورد 0 و جرحی 
تاکهانی زد .با پارو ها به طرف لیم و ۱ ۱ ۲ 
حس می‌کرد حالا باند مبارزه کند ۰ /بارو ها را به زحمت در اب به | 
حرکت در آورد . اگر می‌خواست درك خط راست بارو بزند ناجار 
بو د قابق را نا سرعتی کنواخت یش بر اند ای م۳ 
مرتب و بدون لحظه‌ای و قفه آب را بشکاند ی و از 4 
و باروها را بالا می‌کشید .: ی اش و ت ی ۳ 
۱ کر 


9 ۱ ۱ در طرد جب رام اه 
قرار گرفته بود » نگاهش رابه حستجو او ات۱ نظر انداخت و 
آرزو کرد که دودکش های سیاه کار خانه را سیند . دودکش ها باند 
در نقطه‌ای از همان حد‌ود ۳ ی‌دو د ند تال زو نا را باشم و 
به طرف راست برگشت ؛ خم شید واه بر دا یبد به دور حود 
جرخید و باجشمهای نیمه‌باز نگاه کرد . قادق را نگهداشت ؛ باروها 
سل اگما احیاب و وی ی بر 

: ۱ ننه بزرک ‏ و 

و ار بات 0 

لولو تالید 2 ول مر تاگهانی و شندب کر ده باستات 
ره یت هناد آوزد * وبه ان فک 
فرو ر فت که روی زمین چه حبز ها ۳ 
هائی را آب ننهان کرده اه باره به طراف راست:: دا" طرف 
چپ و ای شانهاتی نه علب نگاه گرد ند مستقیم به بالانگاه 
انداخت.. دو دودکشن بلند و سیاه مثل اننکه تاحشمهای او در 
وحب فاصله داشته باشد ؛ نمو دار شد - فجز کرد : سرمو خوب للند 
ی و 
2 ن بائین هم جاده پایکز ۰ این هرن راه دی ۵ 


ٍ ی 


2 زر ردو از دودکش ماد 3 کد بارو 
ات را در دهن ام دا و ور ری می کرک ند 
مر ن تارنکی جیزی سرکشد : جیزی که تواند با تصوبر ذ<ی 
او جور در بیاند ۰ با ه 1 "ها به دور خود 

۰ خیوند و نگاه می؟ د . حربان آب ده ود و تارب 
.غلخلت بافته بود ای دا ند ق از حانمی حند . 

پاشنه هایش آرامحکم کرد : تا آنحا که اه حلو تخر تیا 
7 مان با وا ایا شکافته ده 

لا با تسیب می‌شد دلگ هاش ی می‌سو حت ۱ 
رن رن آب سرد و سیاه فرو برد ای ار 

کر را جستجو کند اد ای رس 
۱ آشتباه کرده و مت دی ار در 


ای تس رف ند و سرعت گرفت .هان نی ۱ 
و دود ۳ رن که چس جهت بانی جو د وا تک ار دی ۲۰ 
بو د : و وا با تلاش‌بکار ود 0 
که و ره رگ ریاد مد ای ۱ 
لابق ید : سیر ماخ با چیزی تصادء که + تاه ها در رک 
را 5 3 یکی از ی تا ۳ 
۱ ی بود و حرکت ۱ نمی کرد . قایق بی‌حر کت ۱ 
رو یه آدبواری که او نمید ند می‌ خو رد و ات ون خشك و آخفه می‌کرد . ۳ 
: ی ن پارو ها را رها کرد و کورمال کورمال دستهاش را در تاریکی 
ری . جوب . چوب لبه دار ۰ «اننا همون خونه هاس ۰ احساس 
کرد که بد عقب رانده می‌شو د و در حالی که خود را از ز در ر گار 
ید می‌کشید » بنحه هایش را حلو آورد . آنوقت جیزی ‏ .. 
2 زب ینک ون فیت .ده جوب دود . آن را ۷ 
3 محکم ی و قابق را متو قف کرد . همجنانکه قلسسن ضر به هابی 0 
مر راخ تلاطم و تموح آب را در بدنش اجساس ‏ 
راجت فیس و که اه ی 
ود بر ضاف قیکلی,آشدا بر هن خرد صوز کند» 
ی 
نود .3 "حالی ت تا انسسانسی 0 می‌کرد » کورمال کورمال و 
خودرابالاتر کشید. . آنو قت ناگهان سر خیابان را دید : خیابان " 
ان هه 0 ی تیه بو دنل 
مفاز ه توم تبره سس ۱ و ان جوبها که او دنت هانش را به آثها . 
یبود کمرد ور ایو ان بجل و آن کشیده شده بود اه ۱ 
ویک دواطراند ان بخانه و رویروی فرش ان داشت . مر از آنکه .۰ ۱ 
پاروها را به دست گیرد » لحظه ای به اين فکر فرو رفت که آیا در ۳ 
حرنان تث و خطر نالد و انس ار وه کی 
ت نته بزرگد برسید : : 9 1 
.. . . مان » چی شذه! 
کف ی 
. - جیزی یس ۰ ۱ ۳ 
می‌خواست آنه آآنها اد ی ً ۳ 1 جه 0 
که جرف تکا واه کت کی هت از 3 


خرکتی به قابی داد بطرری که قایق با 


سار 1 ات لو | نها احساس کر کرد ۱ تر 


مفیدا غمین دشن برای او کافی نود که ترا واه ۱ ۲۱ ِ 


دور ار و هی خیابان ۰ یه جشهها 


می‌تو انست سیند توده های بیاه و تهدید کننده د ی 


ات و او در حال که‌مهتیر این را ری تا ۵ ۴۰۱ 
وی چب اد رد ها ی ۱ ۲ ۳ 
همجنار ن بار و م می ز د ۰ ۷ ۱ ۳ 
تاه و 1 ان 
ره یر ات ۳ ۳ 

- چراغا رو می‌بینی ؟ ۱ ۳ 

لجا ؛ ِ س ۱ : 
یی )ایناها این ۱۷۰ ۱ 
مر ۱۳۱ 4 
رد فام دیده می‌نشد ان لحظه اعا جر بل ۲۳ 
شش بکر برد وحرکت قابق را بکنواخت و منظم کرد ۲۰ ان دو 
غ خیلی بالا بنظر می رسد ند مان ی 0 
چارید :وی بهر حال اب جرآغها دد جادهپأیکیبودند و بتظر میآم. 
که در فاصله صد منتری قراد دارند : «نمبدونم این جراغا و 
میت یه باشه . شاد تو اند به آنجا برود و گمکی بگیر و بان دنر 
پشت به چرافهاپارو زد :اما فروغ مایم و نرد نام انها را بخاطر 
داشت . انها به او كمك کردند 6 این خد جراغها به او کمك کردند 
تس باشد درس وا هست و 


مدتی را بدون تلاش بارو زد . 


هر حا انسان اه ایا ۱ ۱ خونه مال کی 
مبتونه باشه ؟ آیا سفیدیوستها توش ر زندگ زندگی میکتن ؟4-ه زاس 

برای لحظه ای روشنائی را از جراغها گر فت ؛ ولی‌مان همچنان پادو 
دق ی ۳ ای زدن . 
اب او مت ی ۱ ۱ و مه 0 


سم 


۶ 
3 
9 


۱ »یو 


ات ه شهر 1 9 و به قا گر که 
ناد لول تن بد 9 نتو نه به خورده اونااستراحت ۳ 
. جراغها اکنون . خیلی نزديك بودند ای وا های روشنانی زرد فام تم : 
تاریکی کل فابی : به خو د ب فت ۰ اننها روشتانی بنحره‌هالی دو د ۰ 3 
ربه طرف ان ی ی مش ودراین حال اخساس ی ۳ 
یک و عطت ن می‌کرد . درد گنک باردیگر سرش را فرا گرفت . 
۱ . نود : نع تمتر سا نگ گینی آنهاشدری بود که دز ر مت . 
می‌شد آبهارا بجر کت داد ۰ قانق 7 زد در ینجره ها 9 1 بود : 2 
و و ار : 
سوی ار سل 1 3 2 3 ۱ نت 
ِ 7 ۱ 0 ی ِ «ِِ 
۱ 2 ۱ 9 0 8 ۱ 7 
8 دناین: فف برس : ۱ 
ی را گناد ده تس 
9 آهای ؛ ۱ 
2 مدا مارد ون بتحرهدها رگاه کرد هً سره ک آب تار مر 
کت اش تاد اورا پلفیه . ِ 
ی فریاه و ۳ ۱ ۱ یم ۱ ِ_ 
و تا بای جند تس اور بالاار فقت . جهرد یی | 
در روشنانی نمودار شد . خدابا * و ن که به مرد سقید بوسته اه 
کت و ۱ 1 


0 2 میخوام ۰ ۱ 


ك به دفه صب گّ ۳ 
۱ بنحره خالی دو د و انجا را گر فته ی 1 
۳ سك 
2 5 7 ت 72 ۳ 


می‌کشید دو باه اصدایبلد. 2 
و تلفون دارین 
ی مر بصه 1 س 
سید ای سبراد :و و خشمالوده‌ای و هی ۳0 
فا تایتا 9 قاق ق‌د و از کضا درد بدا ؟ 4 و و 
سشنحره از ی دما مت ی ای وی ۰ 
اد راکهگیسوان مس خرن داشت»ادبد.هر افشارن و کورماکورمال‌بار و هارا 
جستجو کرد . همینطور که روشنانی روی ی ۳ وییسن 
مر فت » سلکهایش را بر هم مر رد ۳ 


با ماستت 6 اون فاسق ر و زک وهی و 0 
آدو ئت مان دای از تری ۱ ۱ 1 3 
ایا ما قايق مات ۰ ۱۳۰۰۰ 


هفری ؛ اون فادق خو دمر زد تانق ی 

7 نمی ‌فهمی ی : کاکاسیا اون ثایق روا بر گردون 

ایتهتا:2 + 
صدای دوتسر دلند شد فک مک اب مان بی‌بروا. 
بارو را در اب باه خر کت را ۱ سرعت. گرفت.. خداتا ؛ 
این هارتفیله ! وتفنگم داره ! مان حس | کرد که آب با.تلاطم خسود 
او را می‌برد . ۱ ق ۲ 
اک انسیا 6 فایق رو ای * میکشمنت ؛ ‌ 

دای دوس ۱ بلند شد ثنقباسدانیممیب ه‌چوب. 

تصادم کرد : مان از بشت برکف قابق افتاد . از حا حست وکوشید. 
که بنحره های زرد رنگ را از ارظ ر دور ندارد ۰ لحظه‌ای بنداشت که 
ره ماتاریك اند وی دا ۱ ۰ شده بود تفنش ‏ 
وا ود سین تکفا اس و هرن کرد 4 حافف هت در یدز 
تمرم ان آن واتکان داد نمی آرام شد : معل این بوذکه قانق,میان) 
دو دوار جبانده‌شده بو د : مان آتوده. شختیارا, لمس گرد و کوشید 
فاق را از آنحا دور کند . قابة ق لله ر فت وکا وین آب سرد بهاو 
باشیده شد > قانو دویاره متخیوت ۳ : مان بانگاهش نحره هار 
باکر د : سومین مربع‌روشنائی‌نمودار شد > مرد بسفید پوستی ‏ 
پاد ی عناجپرهای خشی‌توسر خ,ریکت که بواس ۵ ن بار ينك اشکوب دو: 
اه اک آمد ودر ۱ مه 


نی ان ۳ ات و 39 ‌ 


ی 0 
یا ات 


ک : 


* ی( 
۳ 


ننه بزرگ آهسته گفت : 0 
مان ! 

مان دستش را در جییش فرو برد و و تبانجه اش را آماده 

کرد ۰ دستش وچ ند . دید که دایره زاین زردفام نطور نامنظم 


بیش آمد ودر فاصله هفده هجده متری او روی آب سیاه رنگ 

افتاد . روشتالی در بك خط دالبر حرکت می‌کرد ؛ فقط لحظه‌هانی 
ثابت میماند : و وجب به وجب آب را جستجو می‌کرد ۰ همنکه 
روشنائی نزدیك تر شد » مان تپانچه‌اش ۵ باا ا نک یه زر 
کننده سوسوزنان پس‌وییش رفت خمازم در کلونی دیسرن ۳ 
کرد و هدف گرفت . آنوقت روشنالی و ۳ 
ماند ۰ با تبانجه‌اش ده نی جالی و ازدیشت . 
روی پله‌ها افتاد وبايك ق نگهاتی دراب لفر دا راغ فوهرهم ۱ 
1 باااو رفت » چشم روشن! آن پائین افتاد و تاریکی ناگهانی‌بجا گذاشت. 
حینی لند ند . مان تیانحه را در ته فایق انداخت ‏ باروهارا به . 
. جنگ و با قابق بر[ از دیوار درگ 

۱ وبرخلاف جریان آب آن را پیش اند : 

3 ۳9 هنری ! هنری ؛ 

1 ار مان بارو می‌زد : شنید که ننه بز رگ گر به می‌کند : و 

9 اخساس ناترانی کرد : احساس بیچارگی و سرگردانی و ۱ 

مرد تن پوستی کته ود احساسر کرد که دیگر بارو زدن ۱ 

3 بیهو ده ات اما حر بان رت ۳ قانق می‌حنگید واو با بار و ها سك ۱ 
- حنگ را حواب ۳۳ ۱ ۱ 
۳ 5 ! هنری ! ۱ 0 
ی صدای التماس آمیز رز بود ؛ بعد مر نی جوان‌تر با ۳ 
5 هنگی زر » نورسیده و مصرانه بلند شد . ی ها 
سیا پوسته اوری گشت !سا پوسته ایرد کشت ! 1 


بود ام و بوضوح می‌شنید. 1( 
۳ ی اواسا تو بابامو 
آهای کاکاسیا ! 

هنری! اهتری! 1 ۱ ۳ 
3 مان شنید که ننه بزر گد ری ۱ ی 
0 ار را او هی سا . انگار صدای گریه آنها. 
به اندازه فرباد های شفیک بوستها در ی را ای که ۱ ۱ 
روی باروی چپ وراست خم شد : و فایق را از میان توده های . 
یاه ی یش می‌راند ؛ بهس ناز د ک ی و ای نود . آنوفت ناگهان. ۱ 
: سستتت) وبیحال شد : احساس خره فه بر راندن قاسق به طرف 
یمارستان هیحگو نه معنانی رای . دو اک آهما هگ بجو گرتیی ] , 
او دو ند : وابسا + کاکاسیا ؛ کاکاسیا ؛ هغری ری اس صداها 
٩‏ یه ان جه رسای ار ۳ ده کول کی 
ی ۱ ۱ 

۱ آنو قت ناگهان بارو زدن گس اعای بر خن تیار 
فضای باز رسیده بود واز خانه ها دور شده‌بود . حالا دنگر فکر . 
جهت هارا نمی‌کرد ۰ جونکه آنحار ۱ خزب مي شساحیت - ففقل ات 
یل ار چا با میا ۱ ۰ ۱ 
می زر سبط ۰ در حالی که صدای رده هدرن 2 را می‌شنید و هارتفیلد . 
را می‌دند که با جراغ قوه وتفنگ از ها ان ی ۳ 
همجچنان بار و 9 ۰ او بسش از اونکه من با تیر بزنمش به طرف 
من شليك کرد ... : فکر دیگری اورا واداشت که پاروها را بیندازد : . 


«اگه خوانواده هارتفنله به شهر تلفون د کنن وبه‌اونا نکن که من آورو . 


شتهم جی میشه ؟) نو مد انه نگاهش را خات : نایز دک و 
انداخت : «خدابا » من تمیخوام خونوادهم رو تک ! س به طرف مر گد . 


ی ۱ ی 
برآب رانده می‌شد .. 


ای ار رن و 
ی تاو 
۱ انگشت های مان داغ وسست شده بود ؛ ؛ انگار همه نیروی حسی 
3 دستهاش به صورت آتش در آمده ود . اما بدنش سرد نود ء بادی ار 
ملایه عرق بدن اورا خشك می‌کرد . . ۰ 

۱ مان + چراغای شهر رو ببین 1 1 ۱ ۱ 
۱ مان ندش 2 اه : بله. ) جراغهای شهر ده 
٩‏ ش خیلی کم ۰ نقطه های مات وزرد رنگی و نم 
و و ی ی مد فون نشد ه بودند : « فقط خدا سدونه . 
" که دارم خودمون رو توجه بلائی تاه از نم ۰ اگر فقط می‌توانست ‏ . 
۷ و موی ۳ 
تسام ازاین آب. نحات دهد : آنوقت؛ فرصتی برای فرار کردن 
به جنگ می ورد : ها می دانست که آنها فعظ همین را از او 3 
می‌خواستتهد دا 

ها آورد که داستان شا لقن باه کشت شقن ۲ تمام افراد. 
3 ك خانواده بعات کناهی که کی از خو شاوندان 9 خانواده مرتکب 
شلده : شنبیده است : و همجنان با باروها آب راشکافت . 
1 مار بیج تک ار وا زنگک آذر خشی بهنة آبهای ملال‌انگیز 
لعز ایو وس کرد ی ی ی و 
8 ای باس کوب آور هر » باران شترو وه پازبدن کرد بارای ‏ 
۰ تاگهایی و تنل . آب ا: یت کر کاس ی ییاه از ید کرد که تا ّ 
9 از کت تجا می‌خو رد ننه‌بزرگدداشت لولورا بانيمتنة حود ای وش 7 
1 تندتر بارو زد ء به بارآن نگاه می‌کرد و می‌خواست یش از !نکه قانق 

ی فر سس . در حدود بنحاه متردگر 
که بیمود به میا ن خانه ها می‌رسید 0 
وحو ی از م تسرس ناس حقیقت رو نگم . ال هن مىدانست که 
انمی‌خواهد چنین کارا نک و ار و ۱ : 
" نخواهد کرد . ولی لی دیگر چه کاری نود که تواند بکند اه بان 
کت وتو کل به خدا می‌کرد . هیچکس حز خدا.. 
" نمی‌توانست دراین گر فتاری به او باری کند . (ابوب نبا و فایق 
میدز دید ... اما حالا من تو همین دیق سوارم و الط ز که 
وین پارون " ون‌سد گهنهممکنه تم 9 


5 


اه ی ۳ یافت و تفر نا قانق را ی کم ول" 
اک باکر ۵ که : «بله » اون خیابون رزه ۰» 0 آزمیان مس 
9 ۱ ۱ 1 ۱ 
ی ۲ 

۱ میا ۱ بررستار اش دعینا و ۱ 

1 از اوان اشکوب‌دوم نك خانه‌تاید و حشمهای مان را زد دوه ابا ۳3 
سفید بوست که لباس اونیفودم خاکی زنگ. به تن داشتند » روی 
نرده ها خم شدند : چهرهاشان شبیه دو مریعسرخ رنگ بود » و 
مان درخشش مات فولاد ر " نفنگهای آنان می‌دد ۰ خوب ؛ 
حالا شستش " خبردار 0 «تشاید. - صتر نب س رای 3 


اه ِ ۱ 
د -۱2 1 9 
| میخواد بزاد »تا 

7 ی ۱ ۱ 1 


زنم میخواد بزاد » آفا ا تا برس ۱ 

۱ 
ایض امه زو زد دوسربا بای سرا خاضر شاد" 

- آشمت چیه ؟. 


- اسیم مانه» ۲تا. 
- ورقه ور داری ؟. ۱ : 
یز ‌. 3 9 ۲ 


تخب »اش ووانتا )کات ۱ 5 ۰ 
۱ یکی از سرباز ها با دستش بر بالای راتهای مان زد تور 
ایام انا هنح تر رو و ای یشب ۷ ۱ 
۳ 0 چیزی ۷ ی و 
مان ۱ 


۳1 


- تا ایشجا پارو زدی ؟. 


ی رس 

با اون فاق ؟: ۲ 
وا ی ۱ 
ویک ای ری ۲ 

ی 6 ها » کاکاسیا ؟. 

مان گفت : و 


نت جشه ؟ 
۳ ماد یقاب 
یکی از سرباز ها خند ند . تم 
بجی متای تشتوهاا کاکاا و رانی ۰ 
میکی ! همیشه مشنفتم که سیاپوستا به کار هانی میکنن ؛ اما 
" هیجوفت فکر شو نکر ده و ود رت وا وی 2 ۳ 
جریان آب قائق بر ویه ۳ . 7 
۱ - آخه ‏ آخه زنم مریضه »ات . چار روزه که مریض بوده !: 9 
5 » همینحا بمون تاقون موم به فانو ق اد تررویره : 
۳ تس ار آ فا . و 
ِ ار سرباز ها از پله ها بالا قبق مان را 
به طنابی بست .ٍ ۱ ۱ ۱ 3 
ِِ کاکاسیا > ع نمی اتوتن جقدر شانس آوردی یر ۱۳ 1 
| نقر که میخواستهن با قابق پارولی بزن شهر غرق شدهن . و تو تا 
بتسن قایی پارونی اومده‌ی ۱ 2 ۱ 


سرباری که رفتهبودتلفون کند » بر گشت : 


مان گفت : 
ب آقا» احاژه ام مت رز ای از زیر 0 ارم اونجا ز 
اتکی ایا 1 


متاسفم 4 عمو ۳ دسنور دادن که فا تن رابت 
َ متس ناد باس 0 .قابة ق باشی ۱۰ ِ ی ۳ 


۱ 3 و اینجا به و آوردم که زده و : 
حنه اد تا بر خلاف حربان آب تا ِ 
از اس همجین رای بیای ؛ ۳ 
تربار های توی قابق به مان تکاهکردند - هی ۷ 


بحین از آنها ۳ جر بت تحفیر آمیز 3 دش + سفیدش گفت: ۳ 


- که ابنطور ! : و ۱ ۳ و ات و 


سرباز کت . ۱ ت ۳0 : 

همیته که کم مهن ارو نکزدی عمو و 3 

ی ۱ 3 ۲ 

مدال بهش بدنم ؟ ی« 


» 


- نه : ماچه‌ش ِِ رت بت ۰ شلاقی ببرشون . 
0 های ی قایی تیم به مان نگاه ره 
ادنجا که قلقله ی تا 


ورد ک ۳9 روی دامنش گرفته بو + بهگربه 


۹-4 


اف ۳ در ِ 
بباره ۱ 


۱ اش رو به قق ما ید ده سب 9 


1 

۰ 

هکره ند موقعی که ایستاد یکی از ربا ها 

4 0 
2 ‌ ۱ 


میا وین شوه بدی 


کی حلو مین ی هدوز آب 7 آاز روی ال ی 

"که آنها سرعت قاق را تقرسا تا حد توقف کم کردند بنج مان با 
حالتی عصبی کورکورانه در ته قایق بی تپانجه گشت ؛ آن را پیدا . 

- و و وس ان 

" خب » سیا تیاده شیم ! 2 
مان ابستاد و با يك ردیف بل‌های پهن‌روپرو شد .. 
.۰ مر بصضخو به همتسانس + ۲ فا۱؟ 

۱ 
مان لولو ری ات نید کال ۱۵ رن بر ار 
و هنال کرت . موقعی که مان 

تسومست دیگرگ دودابان کید 
3 - کجا میری ! 

۳3 ب ژیمو آوردم ؛ آقا ۱ 

و ور و ی 

۹ هوق ۱ 

3 4 من دی 2۳ روشتانی گرفته‌ای داشت پیش رفت. 
و دای صد تلويبه مشاسس غورد را یج کرد : 
باس 


۹ 0 
ِ مان با شان‌اش دری را باز کرد ودرحالسی که در باب 
روشنالی خیره‌کننده و را هم می زد ۶ 

ایستاد ییا توس سس امد ۱ 
3 چی میخوای ؟ ۱ ۱ ۱ 
خانوم » خواهش ره 
1 برستار لحاف را از روی لولو بش اوقت | 

پا کنجکاوی به مان نگاه کرد و 
تک ات تاروز ! دم 

دکتز سفید بوستی آمد به صورت لولوتگه کرد ۰ چشم 
و سته هنن باز ب ۱ 


‌ 


م ۱ 1 7 و 


دکتر ‏ جر هد و لقهای ور را با زد 
2 سرزنتهِ 7 ۱ ی از 
0 ار ۳ و 
_ تقرساجهار روزه آقا< ی 
ب جرا زودتر بناوردسش در ده ۱ 
فاله نداهن واات فق ان 4 اقا 
کی سر و چاناش را نید و با حالست! 
ی ۹ ۱ 
نب چت ؛ بار و زنت مرده . ۳ ۳ اه ۳ 
ی وس و ات ۳ 
مه رکه ون و اب ۲ 1 
واسست کرد اه رگوشتی را رف سفیدی که روبه مرمری ۱ 
تست . آذر ختس فضای اطاق را روشن کرد و رعد غرید ) دورشد . 
و سکوتی بر از همهمه رگار تند نحا گذاشت. ‏ ار و 1 
ی ۰ ۲ 


۱ ۱ 
عم مر د ۳ ۵ ۰ ۱ ب ن 1 ی 3 


۹ 
۳ 


2 از بو ۳ ۳ 2 
2 22 09۳ ترش 
ی : : 


ی 


روموت 


: و تمو مداد رگد ی 
نودش میتوستیم نحجاتش دم ۰ بهر حال بچه زنده‌س ‏ اما دیگه 


۱ حالا کاراز کار گذشته و هتر بن بارای یم میتولی بکتی آننه ۶ 
خونواده‌ت رو ببری طرف نیه‌ها . ی 
مان به هرد سیاه دا ات ی ۱ 


لولو که ی وبیحرکت افیا 0 جح 


ت74 ی 9 *اطاق افتاو و سر ش رودی زانوهایش 


1 


اناد 1 
ِ- " مان حالا مئل و بو د با 
وبرستار هآی سفید بوست را که دورش؛را گر فته بودند وبه‌او نگاه . 
3 7 می کرد 1 نمی‌دید . و بلکهایش تا نیمه روی مردمك جشمهاش 
تا اس ۳ 1 7 

از تسار ها گفت : 

سیاه بیجاره . 

در ان روا 
۳ فوت داد . جیزی خود راءبه زائوی او می‌فشرد ء همان به بایین 
" نگاه کرد . پیوی به‌او چسبیده بود ؛ و چهره کوچك سیاهش از ترس 
" منقبض شده بود . مان دست بیوی را گر فت » به‌طرف دیوار رفت و 
مردد الا سر اه یو و گده ابستاد ی بر شانه های و 
و ۱ ۱ 9 
خب یی بر ۱ 
۱ مان ی ۰ ودو برستار را ون که لولو را با تخت 
" چرخدار از در روت پر دینك . ۱ ۱ 

هرد کون اختان فش ردگی کرد 0 
ال هرود هن اور بسن کشید و 
دوباره گربه کنان روی کف اطاف افتاد ۰ 


مک و ۰ 
ی کر 0 ۱ 
تانق دای ».عمو ؟ 
ی مان 4 


بله آقا . - 
انس" آوردی . 2 الان ی جربان آب 57 و تشد ه 


۱ 


بر اون ۱ :۳ 

ننه بزرگد تکان تون ۳ یکی و برستارها با ای عصبي 
وت ار فان هن تزا های برتاو اش | بهم بت 
ساعتی شروع به نك تالد کرد دای ار مره 0 
کلف سترب :را می‌سانید و به آرامی بیرون می‌آمد ؛ می شتد : صدای 
ره نفس:دکتر ها و برستار هارا می‌شنید » واز آن سوی دوارهای اطاق 
ی تس راربا وه نس می ر سرد ۰ دز جای تامعلوم تافوسی( 
به صد! درآمد که طنین آن خفیف ونارسا شنیده می‌شد . 


درق ؛ 
همه از حا حستند یکی از پرستار ها فربادی کوتاه کشید : 
- جچه شد ؟ 
- ها » به صندلی معلق شد . همین .. 
7۵ 


۱ دسر ماه با هو ار ۱ 
اپوفت همه تیان اد ۳ ی حکمفرما 
بستات .دلتر .کف ۰ 
میم ان کهآ ۱ 
ی مادر زنمه . 
مان دوباره گفت ز ۱ ات 
۳ 3 ۳ ون 24 ۳ که بیوی دنبال کت اورا 
می‌تشید به طرف پايسي راهرو درف 7 ۹ 
۱ آهای » نگاه کن 
مان ایستاد . س ربازی سفید پوست به او نزديك شد . 
ان ِ وی دا ۱1 
۱ - قابقتو بردهن اش استفاده کنن یا نج ویه خورده 
۱ 1 ین دون موه 


تِ 


کم داشتیم تفر دم مجبور شدن فاق رو 
۱ مامن به‌قانق موتوری می‌گیرم که تو وخونوادهات روبه‌تبه‌ها 
3 و ۱ بهد قیقه همینحا منتظرباش و ۳ ۱ 


و 2 


مان یدب ار رگد رامیان یار هاش گر فته بو د در آنحا 0 
منتظرماند : « خداا »منو دستگیر , کردن * فهمیندن که قاق ما ِ 
هارتفیله + شاند میخوان منویگیرن ؟ اونا به‌سر به سیاه‌بوست که 
توسیلاب به‌مرد سفیدبوست رو کشته باشه چهبلائی میارن *» این 
را نمیدانست . اماهر‌لائ ی که ود باسنتی خیلی و خشتنال تر از 
۰ بلاهای مواقع دیگر باشد . سنگینی بدنش را روی بانی به‌روی‌بای 
> دنکن می‌انداخت ۰ خستگی اوبه‌اندازه‌ای ز ناد بودکه بیاد نمی‌آورد 
هیجو فت تاان‌حد: جسته شدء‌باخد ۰ لولو زا دید که روی تخت 
همانطور دراز کته "است » تشد که دکتر می‌گو ند ۰ ( جحت )6 
بچه‌ها ؛ بارو مرده.» در حشمهای مان آتشی افروخته شد 
و باکی نلارع ).هرکان. که "مبخوان بهسرم ببارن » تاکی 
ندارم .. ۰ 
0 ای ده ۰ 
مامان رفته » بیوی . 
همراه ما نمیاد ؟ ی ره 1 
به ‏ سوی .۰ 
ی 1 
او جالا میره دنگه بیش خدابمونه ‏ پبوی : 
8 ۱ 
۱ ی 
- سالت * پیوی ۱ پسرخویی باس گریه نکن ! من پیش 
دنه بر رگد هم هنن ۱ 9 
۰ 
- سیاه‌پوسته همینه ؟ 
جودشه . 
اون قابق توبود بیرون ؟ 
" مان مردد ماند : 
بله » حناب سروان ۰ 
ت ی ‏ عت و 1 
بله آقا . 


تم ال و بد 3 ۱ : 
9 آب وس هن داد 0 مردد آماند د 


۵ 


6 


۳ درحدود پنجاه 0 ۳ 


3 » اینو امضاعکن . 1 0 درست شد میتونيم . 
سی‌وینج دلار بهت ند نم . محنور بودیم فاق تو ر و سر م * فان * 
۱ کم داشتیم . اما تلفون‌کردم که به‌قایق موتوری بیاد تو وخونواده‌ات. 
1 دو به تپه‌ها برسونه 0 قابق ۱ واسهت یت 

3 ۳۷ اقا . 

و ها تده رگد رایر کف زاهرو 0 

1 تن مادرته ؟ و 


ی س جتاب سروان » فقط دردیبربه . دخترش همبر الان‌مرد- 


کینمزد ۲ 


عبر 


ِ ۳ 

زب 2 #ومجور نیس برع ذونبه‌ها خونوادهاتمیرن 
5 با میکنم ! من تخس خهم۱۳ " 
و : تس و تربار گر داند" : 
ان زن وان سره رویذان توبه قاق وبفرستشون‌طرف 
تپه‌ها با 9 + وه باروی < 
: هش مک ۱ 


< 


۱ 


مان دند که سرباز به‌طرف دررنت + آنرا از کرد د کش 
رادرمیان بارآن و انداخت. . 
ننه‌یز رگد آهسته گفت : 
_ مان ! 
4 دنستهاین وا بهزانو هانش گرفت وبه‌طرف اوتت عد 
۱ ثو در و به‌سط بشاند خو نواده هار تئیل حالا راه افتاده 
باشن تبه‌ها وبرو اوتجانه قومد[شتاهای رت ی 
بر 2 ۱ 
ی 0 0 
بیان قایق حاضر ه ! بت 
قفا ها کف ۱۱ 
باق مر اه سر پنزده دلاری که از بوب گر نت 
وی ارس او و ای 


۱ 


وبول را درحیب نیمتنه او فیک در 


سرب مان کرد 3 9 2 ۳ 0 


اونجا هستن اد 


نصا ۵ بایان ! این قایق نمیتونه تموم شب رو منتظر ‏ . 


لو نمونه ! 
ان دوباره تنیز کد را پندکرد واورا ازل‌هاپایین برد 
0 اه ور بر م ! 


د همه آمادهن ؛ 

آموتور به کار افتاد و قابق روی آب به‌حلو. 0 وروشنانی 
رفک ان تاران اشکافت:: 

پیوی باصدای بلندگفت : 

خدا حافظ ! 

خدا حافظ . 

مان مطمتن نشد که پیوی صدای او دا شنیده باشد و 


دون داد رد . ۰ ۱ ۱ ۱ وی 2 وک نت ۳ 


+ عمو بابریم چکمه وباونی واسمت کب با 
- ف حت 79 
مان باز وارد اطاق دفترشد . 
سرباز هك سربازدیگر که پشت میزنشسته بودگفت ؛ 
" حك ؛ به‌حفت لو بایا وی واسه این سیاییاد. و 
نگو به‌قانق تاد وبردش تسد ۱ 
1 ین جکمه ۰ انتم بار وتی 
0 اولی پیرون رفت . مان جکمه‌هارا ره پاهاب ش کشید 
اد 2 
4 تب با حسته‌ای : / ۷ 
و -بله آقا. ۱ و 
یی تفر دار وان شودی مگ 
سله ۲ فا ۱ 
3 و ۱ 
3 ست . خدابا ۰ شند که سر باز باتلهون صصت می کند . 
بله ) بله . 4 
ب مر ضخونه صلیب سرخ . 
سیاهه الا همی اس ور مهن ۰9 
ند جخت. . 
همان صبدای گذاشته ان گوشی هر ۱ 
تن با 7 
3 هه همین حالا ها میر سه ره را 
3 مه بو خالی‌کن و جیز اشو بذار کف اطاق»: 
۱ جشم آ قفا . 
: مان استاد و تکان داد رنه یا 
یشرت" می‌زد و قطع نمی‌شد ۰ به‌بشت اطاق که تلی از حصه‌های جوبی 
آروی هم کود شده‌بود » رفت ودبلمی‌برداشت. . درك جعبهراباآن بان 
کرد وازتوی آن بارانی و چکمه‌های لاستیکی درآورد ۰ بی‌اختیار و 
آرام کار ید » ندینش را به‌ حمه‌ها و اداده بو دو نوی لاستات نو 
ود درتناکوی. . کهنه تسامش می‌خورد . تیانجه را درحیب خود 
۱ اس سای دید م۱ 


0 ار ر بخاطر 0 که روی تخت ی دراز ۳ 
ِ ان آویزان ۰ ۰ سته بار انی‌هار اکه دردست. داشت ۲ 


0 1 ۰ 1 
۰ هواک : نت 3 و 9 
۱ عان 3 حستهم ۱ خدا شاهده که خُستهم : س 3 


ار کف ان ی ۳۳۶ : 
- واسه چی گربه می‌کنی ! ۳ 
سرکار » زنم مرد » مرد ! 
بر بان فقس ۱ تب 
- «دکی + 4 کاکاسیا ِِ ات باشی که‌تو به همچی‌سیلی] 
حودت نمردی .۰ 
مان بانگاهی تار ىك و ی به‌با آنی‌ها وک خیره‌شد : 
۱ نه » خدایا ! حالا تناس ارّبا بیفتم ۱ اگه همین ال ونم يف 
که بح ری شده ۰ حالانباس و اسیه لولو کر به_ کتم ۰ حشمهای 
اف هت رفک سا باك کرد . ۱ 
دشر کان » اجره ما ی ی 


ب انیجا ات سر ی اه اه 1 ۱ ۵ 
ره نود ای ۰ ۰ ۱ رنازرا خاطر جمع کند ‏ 
اه ۱ 
را میدم بهت بخوری . 
ساندویج راگرفت وید ن گر زد .نان خشاك توی‌دهانش 
انش سرباز را اه نم ۳ ی ی لقمه‌ایی 
را قورت دهد ونان خشك که نفسش را بند آورده بود 6 به‌کندی] 
از کلو مش پا رفت ِ ۳ 


سرباز گفت : 
تیه بو ۱ 
دز ی ی 
۱ داسخت عمو 1 اف شا 2 1و3 
ساندویج را در چیسش گذاشت و دنبال ِ» به طرف 
بله هار فت . ۱ 3 


ساهه ی 


9 ما 7 0 1 1 دور و 3 ی 1 شلاق‌وار 
۱ 3 سرش را به‌جلو خم کرد ودستهایش را به‌دوطرف 


فاق که باسرعت آب را می‌شکافت 6 ی . جشمهاش را اه 


و دوباره هار تفیلد راد ید که دراو ان بار نك یداشد وازبله‌ها پا 
آمد . باردیگر تدای دوتیری‌که با تبانجة خر شهاک دا نو 6۵ : 
شنید : « آمااو پیش ازاونکه من بهش تیربزنم » به‌طرف من شليك 
کرد !» بعددوباره لولو رادیدکه روی تخت دراز کشیده ودست‌هاش 
آوبزان نود . اوقت صدای ببوی به‌گوشش رسید . خداحافظ . 
نفرت درروح او جوشید ؛ دوسرباز راروی نشیمن ِ دید . 
سر‌هاشان ۳ بایین آو رده نو دید + ردان کته باخر 
نیهاش درست تیگ رانشن عاگر فته بود ‏ ( ۱ 
و قانق روبرم چطور ميشه ؟ نه! نه! بهتره صبر کنه تابه‌سد برسه . 
اب ما زاوتامتی کمک میتی رسدونست: 
که هش کمك خواهن کرد . وسفیدوستا ممکنه اونقدر سرشون 
گرم ناراحتی سد باشه که‌اصلا تو خیال به‌بیرمرد سیاه ند بخت‌ناشن... 
ممکنه بتو نم بزنم به‌جاك ..» 
اه 9 ای اج یام کار خانم 
سیمان نمودار شد . الای سر مان ده‌ها نورافکن پادیزنی در 
اون ف ی مت با از مد خل ی گذاشت وبه‌بای 
سکوئی‌کشیده شد » مان چراغها وسربازان زا دید وصدای مردانی . 


راکه داد می‌زدند » شنید ۰ مردان سیاهیوست درلبه سکوها 0 


نو دند و کیسه‌های ماسه مات راد قابق‌ها بار می‌کر دند . 
های طو للی از قانق‌ها در فاصله سد و کارخانة سیمان در ر فت 4 
نود . مان احساس گیجی کرد ؛ قایق به‌نوسان درآمده بود . سربازها 
ناصدای بلند فرمان می‌دادند . افسستا ی جلو آ مد و فر بادزد : 

1 ۱ ۱ 2 


ند 


ید ۱ 
- خب ؛ یکی دیکه اينجاداريم ؛ بیاپسر » بپربالا ‏ 
ی 

برسید .۰ ت_ 

7 ۱ 
و راب توق تمسن. ! صسوای 
9 قابق 0 ۱ 

9 


ت 


1 مان تکانی رن تاجا پاک 9 زر : ۳ 0 1 
۱ 9 طایفة ود و ( ات : ال حالا 1 میتونس فرار کنه وا ۰ 


1 و 


- میترسم نباره ! 

- بازم ترك وزداشته ؟ ۱ 
دوحاش دار ه بر لد ورمبداره ! 
۱ یکی از سربازات سوت زد . 
1 ۱ خب ؛ راهش نداز . 


7 ۱ 

‌ : کی ۱ آب‌را می‌شکافت 4 حرکت کرد . 

: اقا )تکار داوس 

ِ 1 ان سرش دا برد ری که د نوش تشسته 

ود نگاه کرد. 

ِ 0 سیکار تیک 

-_ اوه » دلم میخواد اونا ار کی‌از قایق‌هاروبرونم. 
همینکه به‌نز دينك سد 0 صف‌های دراز وسباه 

رنگ مردان راکه دربالای سد مانند ماروول می‌خوردند » دید . 

9 در حلو خود رودخانه رامثل دی زنده وسردی‌که برصورتش 

۱ کشده شود 1 اخساس کرد 2 بشته‌ای نود ازز مین تشك در 

) 7 مان دوحبطه اف تاه رنگ مر دا روی" سد. مانند شهاک 

تبر ه آرام می حنسد ند کیسه‌های سنگین دا رزوی شانه‌های خود 

می‌کشیدند و مو قعی‌که به‌نقطه معینی می‌رسیدند آنها را خالی. 

می‌کردند ۰نواقت برمی گشتند و هه ره ۲ 

۳ تاکیسه‌های دیگری بیاورند ۰ فانو س‌هانی تاروشنانی زود نطو ر. 

۱ نامنظم تاب می‌خوردند : وهمینکه کسی ازحلوی آنها. می گذشب» . 

روشنالی آنها باکورسنوتی ناند ید می‌شد وباز بلا قاصله بچشتم 

می‌خورد . لب آب مردان قایق‌هارا خالی می‌کردند ۰ بشت سرئبان 

سربازان تفنگکت نیت می‌استادند . مان ببحر کت ماند و نگاه‌کر د ۳ 

فاق متو فف در مک ماند تابه‌بو بت به‌بار انداز برود ۰ 5 3 
ناگهان آشوبی تا مت ی و صفهای ۳ 


وت ات سفن دریش ۸ بییرتز 
" وهر لحظه بلندتر شد . مان در ذهن خود گفت : خدابا ! سدشکسته! 
" قاق‌هارا دیدکه آزمردان بر می‌شد . همینکه موتور آنها بکار افتاد » 
وش رعلمانند درحاست : سترتارانی که رو ی ار ۳ 
اونشسته بودند »یانکدنگر تباقر ناد حرف می‌زدند . 
۱ جیم » نهتره دور نزنیم | 
ی زد وه با دسر کت در 
صب‌کن اون قابق برسه » ببین چی شده ( 
و روت لمات کست صدقایی دیکری باه ین 
- چی شده ! 


مت 


درو ی 
یم بذار شتش 

۱ ج ۱ 

روا و و 


ی ۱ روج 
پا تسار ند تسیر ؛ زیر و گوشخراش کشیده شند و برده‌های 
ان« زوتان هی رودونگ پوسته دز اسمان 


رکه تری ود . ۱ 

- قایق هارو واسه نجات به صف کنید !. 

بسری که بهلوی مان نتسبتاة بود با آرنج به او اشاره کرد 
داره طفیون مینکنه ؛ نمی تینی داره طفیون میکنه ؟ 

مان به آب نگاه انداخت ؛ يك سلسله امواج کند گذر وطفیانی 
سنا دی آودده بود. و وارد. آنجا 


" می جرخید .راننده از سرعت قابق کاست و آن رابه بای سکوبرد.- ‏ 
٩‏ غوغالی بر با بود و مردان تن طب زد ان شرت میدید 


را چ بابین ز سب بو د 
تس ۷ بالا می‌زد ۰ مردان فرش بودند ودرا 
ات طلب علیس تردا " ها 
9 لاه سور ور 

- ی میتونه قابق برونه ؟ 
10 ی 


: ۷ ۱ 3 ۱ 7 1 ۷ 7 3 
ره پیش واه مره ۱ 3 
تما دلان میجواد بت 3 : 3 

مان در باسخ درنگ کرد 1 دی نسم ۳ 1 

1 آزه » میام . اه 
اس ۰ : 


مان از ای بیرون آمد و دنبالپسول بهانتهای سکو رفت. ‏ 
ی پر سیله " ۱ بِ ِ 
تسمتار ۱4و هار ۶ تف بت ۳ ۱ و : 
- بت ای اول‌رو پفرستیل بهپبمارستان صلیب سرخ ! 

- اطاعت میشه [ قایفروی تدومتون هستین ۷ ۲ » 
من قابقرونم ! و کت بر دك 
-واقضا میتونی ۲ ۱ 4 3 
بله قربان !. ۱ 


حته 


من و اسه ام بربکز 2 تک ۱ ۱ | 
سر مسا قیتا میت ور 
2 ما نمیخوانم وا سیاپوستانی که این تابقهارو آمیرونن . 
خیبلی سس 1 ۱ ۱ ۱ 
1 ی ۱ - به 0 کافی ده در 1 
2 3 تسار خوب»)مدارین برم ا سای کب ۱ 
- پسر) تو باس بری مر بضخونه صلیب ۱ 


۳ 
۴ 


۳ 9 و 
اسمم زوا 


5 ی راو تیمست ۱ 


و به طر ف قاتی دو دنم بخر در ی س انداختند . برنیکلی 
ی تست بای سا موسر 


ی 
له ؛ 


قانق از مدخل نزرکد ی و تابق. 
اولین دسته‌ای بودند که میر فتند ۰ قابق با سرعت زناد » برخلاف 
3 حرنان آب و رو به باران » بیش میرفت . قبل از آنکه مان متوحه 
شود» به میان خانه ها رسیده بودند . همجنانکه قابق به بیمارستان 
" نزدنك می شد » مان درباره بسری که پهلوی او نشسته بود فکر کرد . 
«با به او کمکی خواهدکرد تا فرار کند ؟ آبا میتواندآنقدر به‌اواعتماد 
داشته باشد که چربان را برايش تعریف کند ؟ اگر تامو قعی که آنها 
" اولین عده را به تبه ها می رساندند » میشد که در قانق بماند » آن 
وقت می‌توانست فرارکند .»کوشید نگاهی به جهره برنیکلی بیندازد. . 
اما باران و تارنکی مانع بود . بشت سر او سوت خطر هنوز کشیده ك 
۱ ی ی 
" قایق مدت کوتاهی توقف کرد . مان مضطرب و مبهوت باطراف ‏ 
1 نگریست + ۱ 
کشت ۱ 

و بان مر روت فیس ؟ 
برنیکلی گفت 

9۷ ۱ 
ی آئو قت مان آمو ضوع را فهمید .. اول گاهتن له هائی را 
حستجو کرد که او لولو را از آنها بالابرده بود .اما اکنون آب روی 
" این بله ها را گرفته بود و به طرف اشکوب اول بالا می ردفت . مان به 
۰ الا نگاه کرد . همان سرباز سفید بوستی که قلا او را به داخل 
٩‏ بمارستان رآه داده بود 6 به کشيك 0 نود . 

تراسا لرن قوا 
و در بسمارستان خوعا بر با نود . دازا 
و هت وا 


ده دود ی مرا فرنان 
نوی راه هش ٩‏ ۱ 
بله فربان . 
باس عجله کنن ۰ ساعتی پنج «پاه بالات م۳ 
سرهنگ به طرف مان برگشت ‏ 


عمو » نیا اشحا! 
ی ۵ ۱ ۱ "۱ 
مان به دثبال سرهنگ از بلکانی بالا رفت . در راهروی ‏ 
استادند . ۰ 7 
ب‌هنک در ۰ ۳ ی ی 
کوشآکن ۶ جوا ۱ ۰ 


چراها خاموش ده و آن و را در تیش وق کرد 


نوف روشنایزردرنیبشکل ده روید رز هو نراد 
سرهنگ درحالی که به نقطه‌ای در سمت چپ راه پلکان . 
.. آشاره می کرد » گفت : 
۱ دورو از ایمهارق زار ۱ 
موقعی که میز ها روی هم قرار گر فت » سرهنگ تبر را به 
دست مان داد . 
رد با سودیج با 
خودش را برحمت بل شید و سعی کرد تعدلخودشا 
وا 
کر ی با اوجی سققعر سورع کم نا 
یپ ی ۳۳| 
با تبر له شکستن سقف برداخت »زب ناه ۱ ۶ 
چوب کیر می کرد ؛ مان پاهایش را روی میز جدا از هم قرار میداد . 
انش با به,طرن بان جنم میبکدد. ۲ 27 ۳ 


رد 9 موی 

3 ر فته بود . آنو قت جراغها مانند مو قعی که خاموش شده بود » ناگهان 

۲ روشن شد . هان فهمید که معنی این خاموش وروشن شدن ان‌است 1 

که آب کار خانه برق سوث آند را تهدید می‌کند . همینطور که تبر را 

اه ی او 

8 تن کت ان 

۱ - س کار » چراغتون رو طرف من بگیرین ! 

با خب » ولی عحله کن ؛ 

های تدق را اوه برد + دست ها 

ی . ششبد 

۱۳ 

39 جتاب سرهنگ » آب به بای پله ها رسیده ۱ داد ما 
طبقه اول رو بگیره؛ ۱ 0 

۱ حاا هی ان اوه 

اقا 

دنور باه ههایان به ایس طلقه اونها زو احتق اه لادم 

ی ی 

رن 2 ۱ 

۱ ۱ 1 

9 2 - زودباشس و س درکن !ره باند 

9( ِ سم قربان ! 

وق که سور به داز کاقی کاد دا مان بر را آز 

4 گذراند و خودش را به داخل کو تر خان کشد فصای 

کبوتر خان تاريك بود و مان صدای ضربه های باران را می‌شننید . ۱ 

3 آناگهان سوت خطر نطع شد . مان در تمام ی مدت صدای, سوت 

ود و بزاسی مادی شده برد > اما جال به دنگر این 


8 صد رم رد 1 بتستوتی کدنا ذهنش جانشین آن شلد ه نو د ه 
وحستت حشت آو ر لو د ۰ 
9 -سرکار» اینجا احتیاج به چراغ دارم ! 


دول قلستی 9 تن دق پیدا میکنم چراغ قوم 


ار ی ۲ 
- انشحارو ؛ آقا؛ 
اس پدید آورد : جریان سریع. هو 


ی ری ۲ 1 کشید و به پا که کرد نز 


مقابل سمارستان بل دبست۹ فایق مو تو ری برسیلات می‌ر فصید . 


7 مان خشکش زد صذائی بلته مه رای یا ۰ 
شنده سل .مان تخت روی بام دراز. کشید و به توفال های خیس 


سحه بئد کرد صان مان تار کی از بواز ها زو سا لوزن زر .رنگ 
سایه ان کوچك » در حالی که مانند پر یره ای در آغوش امواح 


وحشی می‌چرخید » با جربان آب میرفت . مان بی‌آنکه پلکهایش دا . 
بهم بزند آن را نگاه کرد تا جرخان جرخان از نظر دور شد شاید ‏ 


هیچوقت نتونم از اين مهلکه‌دربرم . ۰ قانق های دیگری بانوسان های 


تند » غرش کنان نزدیك می‌شدند . آنوقت مان خیره به آب طفیانی" 
نگرست : بالا آمدن ن آب رایخوبی می‌دند رای ۱ ۰ ۲ 


يك اشکوبه بز حمت دیده می‌شد . 
دس ای 4 مه لب ۳ ۲ 


مان دستی بتقید را و ۳ ۲ 
,سوراخ بالا پیاند کی و ۱ 


حاضر شدن ۱ وی 
بله قربان ؛ 
ت فایق.هازه فرست رای ِ رستان ! دارم اونها دو 
از بام می‌کشیم با ! ۹ 
ایق ها با فرش حرکت کردند و [هسته به پای دیا 
بیمارسبتان آمدند . ۳ ۱ ۱ 
تخت انیبان نالا ۱ و ه 


مان با همه قوا به زنی سفید پیت ی تا خودش . 
را بالا بکشد . زن با چند ملافه و بتو بیچیده شدده بود . سرباز . 
طناب را دور بدن زن » درزبریفل های او" حلقه کرد. . مان 9 1 
«خدایا ؛ لولو روهمون بائین به جائی ولش کردهن ۰ او مد ِ ِ 
همونجا تو سبلاب نه » حال وس می‌کنن ۰۰ مسا 3 


رد 1 بلند د رد و او و نت ۰ 
و خووشی‌رایی می‌کشیبه. ۰ 
7 هید ار بر ۵ با 19 نی کر +13۳ 2 ه 

وا آن دو زت راب بام هل دادن و با طاب او را به بیس 
اند خل لین دوباره حیع کشید و با اندام سست آویزان شا 
و رب دنکریرا آوردند : به‌طتات بستندوبه‌بایین فرستادند . از "صورت ] 
0 بك رن خون می‌نر او ند :ٍ مو قعی که از سوراح نالا می‌آمد صورتش ۱ 
با تاخن خراشنده بو د . مان. دای تفس سیان و 99 
4 0 ن یرون می‌آمد ۰ می‌شنید ۲۰ 
عمش نفر ر ! بانین فد 0 به کار افتاد . قابقی , 
که به اندازه ظر فیتش سیر ای ۶ لته وا ی ۳۱ دور 
لا . حالا ۳ ب تور 3 ۰ این تسام 0 معا و 


9 3 


24 ‌ 
۰ 


0 1 


۱۹ 


مد ام ی 205 


و ی مار 
هی گو بتد . گاهگاه ده ناد لو لو ِ ریس 0 آخساسن بسچ 
ی کر لد 4 لین نا تلقیرن ناه خودش فشار ت ورد و ناد آنیا 4 
مخله ا ۰ ۱ رن 7 5 


1 , تِ رد 


۳ ۳ : حند نفر درکه اه و خع و و ۳ 

یی ادن دور ده تفر ! قایق به اندازه 0 تارین مدع 

سب ۰ ۲ 4 ۴ ۱ 
سید که ی رادراه ۱ ۲ آوردهاند ری 4 شا 
وا دا یام 1۷ ۱ 


9 ۷3 


۳ 3 2 7 3 ۳ ٩ 
0 1 0 ۰ سربازی تا صدای لته کفت‎ 


1 ۷ ۱ 5 که ۳ 
۳ هت دنکه ما و 39۳ ۳ 


توت 2 پا و 
مان يكث سرطناب را دور ك 


۳ ۱ ِ_ ق برنیکلی * سوانید را تِ ِِِ و 


ِ مان ۵ تکه کاغذ ان میان 1 انگشتانش ی لس کرد دا 1 
8 و اه ی ری بلقون کید ات ۱ 
3 دنت بو زاون نسرزه فک میکنین بتونین اونها رو نحات بدین. 
3 " هر کار که از دسیون تج بکنین ره بمی‌تو بین تا تانق و نا 
و ۱ ۱ 
۳ ی قربان 1 ۳ 1 ( 0 

۱ گت او وتا ی و اه ای ها 
افتاد که اگر از 0 ن سیلاب رهائی ناد با چه بیشامدی روترو خو اهد 
بود کت مظان یا داسجا يبانة و با لولو در سیلاب 
قوش شوه اعت شفنب ای نیت که منم ل ينك مرد 
یج رن 3 1 بت تا مان ِ( 5 
مان روی بام کورمال کرو ال تون و با ن را یافت . 
وا کمر مدشن سس ات #تظتاب 
را محکم گرفت و تا لب آب پائین لغز بد رز تحار , که باهاش رابه 
دیوار خانه می‌کتید قطر ه های باران برصورتش می‌بشست . 
و شیاه اد از تسه ها 
۱ ۳ ۳ ۱ ۱ 
رو ای دنداد رسک 
و : آزاد کرد . فاق جر بت | آب به آراهی 
" مان تکه کاغد را ج نک کت 0 


۳ 


۸ 


چراغ وه رو بگیر روشتی کنبه بای بینم میتوم 


0 ۱ وی 
وه از آداره پست ! خانوغ هار 
7 همان خیر » با دهان باز به برتیکلی نگاه کر د ؛ چر اغ حیبی ۱ 
درته قایق ت دستهایش بلرزه درآمد و باد تکه کاغذ را برد . 


سرعت قابق کم اعد و یور رد رت ۱ ۲ 
جهت دیگر و همرو با حریان آب به حرکت در آورد . مان به ‏ 
ووشثانن چراغ جلو » که در میان باران ی 7 نود ند ند وه 
و . هار تفیل ؟ ۱ ی 


هموات ای و 

مان فا ۱۲ دنهد دیاش ر ۴ 

تعل جشههانی گرافیت ۰ برنیقالی قانق را به سمت راست گرداند و 

موتور را خاموش کرد . جربان آب آنها را به عقب راند . در مقابل 

جراغ حلو قابق دابره زرد رنگی از چوب خیس که دبوار خانه. ای 

را نشان می‌داد » روشن کرد . خانه در آبهای میانّ خیابان شناور . 

بود. موتور کار افتاد » قانق دورزد ودر عکس مسیری گه آمده . 

هت میت بات کت ۳ ۲۳۰ 
می‌جرخید و هر لحفله بزرگتر نمودار می‌شد ؛ آنها ‏ را دنبال میکرد ۰ 
کنر بكتیر تلکراف توقف کردند »مان بلند شد ایستاد و با آویختن . 
به يك سیم تلگراف که از بالای سراو در تار یکی می‌گذشت ت قایق را 
بیحرکت گهذاشبت گرداگرد او سیلاب متلاطم بود » همهمه می‌کرد . 
و موج می‌زد ۰ آنوقت روشنالی چواغ قایق سراسر خانه شناور دا : 
گرفت مان یت شیتی‌جانداد بنظر میربه ۳ ۳ 
گرفته و مچ مج مانند تاب می‌خورد ؛ درها » پنجره ها و هشتی 1 ۲ 
در مقاب وتا تسب تار یک نادند مر شد . 


ِ رکفت ور فت. [ پرنیکلی قابق ۳ و و ار : بت 
9 تاره سل حربان آب به طرف بایین خیابان ۳ 
1 رفتند جیزی به فایق برخورد ‏ آن دونگاه کردنديك صندلی 
3 جرخ زنان از زب فاق یجید و در جنگ امواح دور شد ۰ درحتی 
ِ ريشه کن شده بدندار گشت. . برتیکلی فابق را با انحراف از کناود 
9 آن گذراند . صداهائی شنیدند ولی جهت آنهارا نتوانستند تشخیص 
دهند . هنگامی که به چراگاه بارئت رسیدند » از سرعت قابق 

8 کاشیند 1 و رال 3 تیب و آ دو هتر هو سینند . 


برنه بیکا یت ۱ 4 
2 کر هی کی بتونیم خودمون 0 برسونیم (». 
مان زمز مه کرد -. ۱ ۱ 

نمیدویم . ۱ 
رف ده یایکز ر فتتد . همان به باد 
هارتفیلد افتاد . زن سفید بوست را که گیسوان سرخ فام داشت 
دتم وی ی اه را ری ۱ 
قاق ماس ؛ قابق خودمونه 0 برتیکلی از سر عت فابق کاست و آن 
رابه طرف حاده بایکز گرداند . مان احساس کرد که خواب می‌بیند . 
1 اگه به ان سره نگم جچی میشه ؟ قایق با سرعت وارد تاریکی شد . 
زک دسریم رف چه ها من لیر میفتم ! و 
3 خوب مئو ندیده ۲ این رازن نمی‌توانست خافر چم با 
9 درازی دوی او متور ک شد ۵ ی و او ار 
۷ خود او دوبار اسمش رابه آنها گفته گفته ود ۰ باند جر بان را به برتیکلی 
امن هد متهتاو شا هستم .باس مایل باحه که نیشن از ,لونا 
. به من كمك نکنه . #۳ کوشید که به جهره ترتیکلی نگاه کت 4 تسرلد 
به حلو خم شده بود تیه ی با سای کرد ه ود و رویه آب سیاه 
3 ای کر 0 » باس بهش بگم. ِ( قوب مت 2 
3 مي‌فزید ان نت وان را فررت داد مد سای کرد که گفتن ۱ 
38 او" ثمری ندارد » در گفتن حریان خیلی درنگ ۳ 
1 حالا می‌گفت : برنیگلی قایق را برنمی‌گرداند » مسافت درازی را 
3 " یمود ه بودند هان با چشم های وحشت زده در تار یکی نمناك به 
ای سمل بتهید بویت در گوشهایش 
۱ وتا | دنز باس بهش یگ ٩٩‏ به 


ِ‌ 


ای 0 رت در 
دیگر متحرف و 1 9 ِِ ی حز 2 ۱ ت ی 
ِ 9 ی . مان درخ کت میظ ما و نگاه کرد + قابق بر بت ناد ۲۰ 


امی لفز ند . آنوافت او آه کشید داز اعدا آرژو «ِِ 13 
4 ۳ آن تکه کاغذ رادور انداخته بود 9 1 ده ی ۳ 
با برنیکلی برسید ۰ و و ِِ 
نو اوتنحارو نلدی ۱ 1 

مان پچ پچ کرد ۳ 

ان فکر میکنم رلد بانشم 3 

مان به خانه ها نکاه کرد و احساس ده خر خوه تاه ] 

نکند » ولی هر حال نگاه می‌کرد. . آنچه ار خانه هاي نك طعه میدید ۲ 

فعط نام آنها رو ۵ , همان آ نها فاصله های: بهنی د ند ه می‌شد هُ : بعصی 1 


1 
1 از آنها را آب برده بود. ولی اغلب خانه های دو اشکوبه هنوز ز ابر جا. 
ا + ود .فان گردش را دراز کرد و با نگاهش به جستجوی خانه خانم . . 
۱ ما موز دنت ۰ ۳۰ ۴ 
باب به ای پا ۰ 1 
برتدکلی » فایق را به بهاو گرداند ۳ چراغ ی اب ۷ 
و کل نمای حخابه های دو آخیک ند بحنش در آورد. مان می‌خواست. 


خبط 


به او بگوید که دور بزند : بر‌گردد و به طرف تبه ها براند . قلی تاد ۲ 
1 2 فته نگاه کرد . همچنانکه دو طرف قاق را محکم حتتیده 4 
۱ ؛ نگاه می 3 بر 3 ۶ 
ٍِِ ۳ در ار سحره ر وشن ۱ ۱ 
ی ۱ 7 ۱ 
اونجاس 0 2 9 5 7۳-2۶ ۴ 3 

هان درو هله اول ناور نکرد که خانه خانم هارتفیلد باشد . . 

هوا تار نك تلث دو د‌ ۰ 3 او تا اد مه دز حستحجو ی دو روشنانی 1 3 

ی شا 1 در جستجرر ی دو شحر ه رو تن , دو ۵ ۰ وحالا همان خانهر ۱ ۳ 

ی د رد 3 تار نك تار مك . شاد تو خو نه ساشن ؟ 5 آرزوی سور زاسی 1 


و را از رد ُ آرزوی اینکه آنها ر فته داشنط ۰ 2 دق رل 5 که . ۳ 
به کحا رفته باشند 1 همنعدر در خابه نباشند که اورا نسنط . ور 3 
کرد که کاش حسد سفید آنها دراعماق نهای: ماه قرار آگرفتهِ نت 
بانشد . حالا ال از خابه فاصله داشستید وگیم 0 قادق 9 
تک ؟ ۱ ۱ ۱ 9 ۱ 


ان فر و 
- خانم هارتقیل ؛ ۱2 ۱ ی 
9 و کر ۱ ۱ 
اکن شقن ایا هی ۱ ۱ ۱ 

کی لد جرا ی را روی ان مرک 

٩‏ تس اک ال سر رلک ز سحر ه یرون امد . مان بادهان 

باز نشست ونگاه کرد ۰ برلبه قابق خم شد و منتظر ماند تا خانسم 

3 هار تفیلد صدا ِ 

۰۰ ری ا هتری ۷۱ 

9 برئیکلی دوباره ما دا 


# 
1 
-ِِ 


خانم هارتفمل ! ۳ 1 ۱ ۱ 
وا 9 داد می‌ر د 4 ۳ 1 
3 و یر هارو ببرین ؟ میتوئین ماروببرین ؟ 
ِ مت تا دایم ۳ نیم / 8ص دقفه صب گ_ 
3 1 2 ی ۱ حرف او را در . این ص ۰ 4 شسه 


3 صبد اج : فر و با درختها ره تو فان . 4 0 و مر نعش بود ۰ موح / 
یزان بر رد قایق و۲ به عفعب راند ۰ مأن فر اد خانم هارتفملدر اشنید. 
3 حالا "دیگر ار را نمی‌د رد ۰ جراع جرمی , بارنکه‌ای "از آب ثیر ه و 
3 متلاطم را روشن کر . بردیکلی ۳ را بکار ارداخت و فادق رابانك 
3 تراکت گرداند و روشنائی چراغ جیبی را دوباره روی پشجره به .. 
جنیش در آورد ِ . کنار ۵ کس ۱ و تفر اک ری ند خه 

.یی انن‌بار ِ فته ود 19 ۱ ۱ 


هه 


3 وی رید ‌ بود ان بوسمت 1 من ار ۷ مروت 
تب ی کرد که در خلائی ماد ات و نفسش 
سس ین 3 . خانه 0 7 و و ۱ 


و آنگاه بایسو عسته هت حب جر خید ۰ ۳ دو خازر 3 


.این چیز سردی بو د و بهتماس ی ۳ : ممانست ۳ 


کرد و صدای شکستن 7 ند شد ها مدای و 

0 وتیکلی رهگ 7 ۰ ۴ 

تب فکر یکی تون خودتو به‌اونجا برسنوت" فیک 
هن جواب نو با در بهفاصله سهمتری خانه وستیند. . 


در ات ۰ ۰ تشر را 
ان برتیکی قای را یک است هیا پر مرا ۳ ۲ 
آمده يك تیر آن‌را متوقف کرد . مان مثل سنگ بیحرکت انشست . 
مت وش 

در ذهنش خانم هارتفیلد را می‌دید ؛ چیزی نامعلوم‌حنجره‌اش 
را غلفلك داد ۰ گیسوان سرخ فام اورا دید ی ی و 
آنو قت صدای بربیکلی را شنید که می‌گفت : 

من فایق دو تن او ار ۱ 

ان متل آبنکهببرون از خود بهخود بنگرد + بحس کرد که 
استاده است . دند و ی آشده 
اه 

ب دستت مر ره ۱ 

مان جراغ را در جیبش گذاشت و باردیکر دستها نگ را 
دزاز کرد : تواسبت دس رابه لب بنجره برساند . برنولك فایق 
استاد وروی بنحه باهاش ند شد یباهو هرا اس تن 
باهانش ده ۱ 

- میتولی بری‌تو ‏ ۱ 2 

۱ 1 


لحظه‌ای 0 کرد > کاهش ره ۳ بود ودر این 


ای کر ندشن درآورد وبپنجره 1 
طرف بیجاند و آن را کشید . لبه تبررا درچوب بنخره گیر کرد. 
میتی تخد و توا وید اندانخت. . ثارتات تشتکتی ادن اور 
آورد . مان خودش را به‌لب نحره کشید و لحظه‌ای- روی بنحه 


پاهایش بیجرکت نشست . پاهایش را به‌طرف کف اطاق رها کرد.؛ . 


لحظه‌ای در تار کی بر همهمه استاد وحجبزی برتمام ندینش لعز بد ۰ 


0 


رد منالی آن د 

ام 1 دلوت 0 9 ول بت دنل 3 
بل اه محاله ننده : رختهای درهم ريخته : : يك قفسه خرد شده: ۱ 
ِِ هداب در هم و بر هم ۰ وبعد گیسوانی سرج رنگ شبیه كت 
3 ی . خانم هار تفیل کنار دو ار "تشه برد ودو 
کودکش را دریفل گرفته بود ۰ جشمهاش سسته بود . سر دختر 
توش وی دامتش فرار داضت + ستن خردسالش بهلوی اوبر کف 
اطاق نشسته بود و در -روشنانی اه جیبی بهسم 
ممز د . 
۱ 1 پر 

9 سای ابر ین ۲ ۱ 

صدای بسرلد همان را به‌هر اس دای ما رو 
همان صدائی بود که فریاد زده بود : «ای کاکاسیا ! ای‌ولدالزنا!» 
رها ن هراس شدیدی که موقع راندن قفا بر خلاف حر بان آب‌اورا 
فرا گرفته بود » اکنون به‌او رو آوزد . می‌خواست ازاطاق بگر بزد 
و به قاجا کی دا سنا نمی که + عي حواست 
زو در حیایا تراك گو ید ی 
0 -مامانمو ببرین ! ماماتمو برین ؛ 
و ۱ 
1 می‌کند ؛ کر ستی شعله کشید . جشمهای بسرله فراخ شد. « آرواره‌اش 
الا وبانین رفت رس وتان موی ی ۱ 
۱ سره فر ناد 2 
ند تیاه پوسته 1 تسیانوسته ۱ ۱ 
مان تبررا محکم. بدست گرفت دول شد ود ررحالن که‌درته 
3 تبررا سخت دردست راستش نکهداشته بود ؛ خیره به پسره 
3 نگاه 0 + نمی تین به‌شت سر ش فشار می‌آورد ۰ 

وا انامکه تتسد خر 6 که ود ومی‌شتی که فرنتاد 
۱ میز ند ۰ «سیابوسته ۱» اين شینی را تماما در روشنالی کرت‌دند. 
" بله » اگر اکنون میتوائست تبررا به‌حرکت درآورد » دیگر هیچوفت 
3 ی 1 0 سس بت بث 4 
رد ان اور تن پوستها" هرز ۷ 7 بك مرد 
سفید بوست را کشته است .. عضلات بدنش از تردد و دو دلی 
کشیده شد . بله » اوتبررا به‌حرکت درمی‌آورد و آنها دنگر ‏ 


نت" 


در ی مد سس وی > 6 فک سس دیدمت اس بت سب ی 7۳۳ 5 


وی نی ات موی 


1 ات 7 ۳ 1 0 ات ۱ دید ِ باثایل ی 
دورن قانق د رد َ تنها و در حال ی ر از 9 1 تج 


عضلاتش رن سافت 0 بالای سر خود 0 و ی 


که سید ترق نا دو بت ک باد ۳9 رل «سیایوسته ۳ ! سیابوسته ! 

تعد اخساس کرد که ازع نله سل وا نوا با حاذبه مین 
به حر حیدن درآمد تا رف ۱ شر ۵ در تاب سل هیاهوئی ‏ 
گوشهاش دا نز زد + بیش شلطب ۳ و غلطید وا و لحظه‌ایچراغ‌جیبیرا ‏ 
درد که باتك جسمم حو د ۳ ی انو قت نخت افتاد 7 ی 
دسخال رد 2 ره 3 3 ۰ متعحت و و خر وه 0 0 
خز بد و آن را با انگشتان کرخت 


بت 


دلند شد . به‌طر ف حرا ۶ حیبی 


9 ۰ صداتی بی‌دربی ده ر گو ش هاش زمزمه ی 6 


«یاس از اشجا درم شرارن ۵ ی ام وب با در لت ی 0 
فرار 9 لیات ۲ بابیچو تاب روی باهایین مس دلند مز و دستهایش ‏ 
را به‌د بو گردفت ۰ هیاهوی آب زا تته 

نور زردرنگ < راغ 1 را عارتفیلد در" 
طرف راست اوه درحانی که کف اطاق باشیب به‌د بو آر دی ۳ 
به صورت ۲ دمرو افتاده ِ ۰ 


ی( در تار .کی حز بش و می ان ۰ و ۱ مامان ۳۹۹ مد 3 


مان تب در و لی ند ار ی و که و نو ده‌است ان ز اک 
سرد ۰ ی که جه اتفاقی فاص انیت : خانه. دبک بزی بت 
دود ازيك طرف درس نت 0 گره ر شاه لونک ید را ۳ 
نك لحلله ر نش استاده دك » ود ن را دید که ایستاده و تبر را 
بالای سرخانم ان هارتفیاد و دو کود کش نکهداشته ۳ ی 


ننداشون ای ؛ ها 4 سداشون کوب :؟ 


1 گرداند ۰ برتمکلی اورا صدا می‌زد . 


فان را ب‌ودتی فرا تفت وه چراغ را به پنجره ‏ 


انداخت و جهر ای سسیاه دید وآن سوی این چهره تواری ازر وشتانی 
1 ی ی 2 


جنان اسستاده نو د ۳ انگار تا شده 3 فت 


شید ی ی #متل اتبکه ارس فقس زا دش 
انکه همهعزان ز واشسته سر ون رد هد , ۱ : 


ی 1 9 بو وهنوز صدا می‌زد ی 2 


22 
۳ 


ج پم ی( 


ب 3 


9 


ماع خردی را کره د ردان رهبا با مر ۳97 ۷ 


۳۹ 


۳: 
۷ 


ند 


ك ِِ 0 9 5 و ۱ 


نز گت : 

0 توقایق . 9 1 
۱ سوله خبره نگه کرد : بعد انار از موضوع سر درآورد 

0 اسر ۰۰ ٍ 

‌ هار سل نک یهد تشك اطابت گرد و سان هارفقبلد را ه 

طرف پنجره کید رل کت 


ت 


موی با 

سار آورد : بمد پسرلد رنت ۰ آخر 
بیرون- امد : 
۱ دوباره و ی "فادق و بولوی برنیکلی بود . تسرد هارتفیاد و 
د تن در عفت. قادق بودند . دخترد خواب آ لوده گر به و 
قایق بهنوسان در ایکا . مان به‌خانه اه انداخت ؛ خانه سك بری 
در آب فرو مررفتا ) بند ری ۳ اوهم اون از آن بیرون آمده 
یو ده در حدود بت با از سطح آب خروشان فاصله داشت ۰ مو تور 
۰ کار افتاد »ولی مرش ان کار ز دوردستها به گوش مان‌می‌رسید». 
ری یی مان که مدتی دراز ان بر آمده بو د. 
فادق برسینه آب می‌لفز بد و مان درون آن بود ءاما ان فابق دردور 
ی 0 , دیگری‌بود که دران فرار گر فته ود ؛ ان 
شحص , مان نود ِ روشنانی جراغ قابق ر1 که دردل تار کی فر و 
میرفت » می‌دد ولله‌رفتن قاق را همچنانکه ششته اب ر‌اهتعافت 
* احساس هر دنا 3 ۰ ولی هيحيك ازانها بااو تا واقعي نداشت 4 
مان اکنون 93 وراء همه اینها بود ؛ واقعیت تنها مانند سابه مان : 
تیان و خاموش ار اف محشتوی اس می‌گذشت 4 و اشاحی/ 
ی را ات نمی‌کرد 4 نشسته بود؛ 


ِِ 


2 1 
‌ 
سك 


سس که در خواب ‏ 0 2 به‌پس رل تسفید ؛ ۳ 


1 مان باشانه هانی افتاده ولبهائی رز زان بلای ار ایستاد. ِ - 


باشد ۰ به ۵ برد سکلی, نکا کرد وی ی ِ 9 ِ 
9 تدای ی ند قرو رفت من خر کردم که ِ ۳ 
۳ ۷ شده . ْ * 0 ط ۳ ۹ 1 


3 اکنون قایق درفضای باز » بر خلاف جربان آب با سرعت 1 
1 هن بایان سس ام تا ۲ 
0 سای و 

تار کی ریگ مینست وبه صورت مهي روشن درمی ‌آمد. 
ی وه ۳ 


1 هی ۵ ۱ 3 
1 ۱ بله »من میدانست که آنهاپشت سوش هستند. , سنگینی . 
9 بای ۱ ۰ 
اه بی‌زورد که جر یگ اتدیه ی ها ۰ ۰ ۰ ۲ 
«ذیگه و در ۰۰ )) ۱ ۱ ها : 


تس 


٩ 
های سبز درروشتانی مات سپیدهدم در پرایر چشم‎ 0 : 
۱ 
۱ 


ام ان #7 


۷ ۱ مه د باب : دود ازمبان: آنهابالا مت رت یارآ در آرفت 2 
۳ و آمد بو دند . دعالی ازاعماق وحود خسته او برآمد » دعائی‌خامو ش 
«خدابا » منو نحات بده! حالا نحات بده ...» 


خاموش شده ود . وموقعی که مان دیگر و 


و ی را بت 


ِ زاین روز همه خارا کرفته نود ای تموتون ز 
۱ 


می‌دوند. ۳۳ رب او 3 


7 جنس 


مقر ی و 


تاز او تهرت دارد او ۲ دوتات ( ۶ لس راما و 
1 «ای کاکاسیا ! ای و لدااز نا!» سرباز ها نزديك ۵ 9 . مان ندنه فایق 


وه فابق ی ات ی ارو : 


قق در مان اند تلوئلو می‌خورد » روی پا بلند شد. 


بخود کفت : «حالا منو دستگیر میکنن.» با باهای لفزان" بر خشکی 
وت قامی نرداشت رای رتاش شکست ی 


اطر اف نگاه کرد و کوشید احساس عدم وافصت "را از خود دور 


1 کت . خانم "هار تفیلف گر به می‌کرد . 


29 یه 


یکی از سربازان ی 

- بفرمائین - خانم هارتشمله » ی 
۱ مان ازطرف رانت آنها گذشت و درانتظار شنیدن کلمه‌ای 
ود تااو را به‌استادن وادارد . منظره آنحا باانحمادی حیرت‌انگیز 


رز اند تجتمهایست فراریگد فته نود . شاهت به‌منظر ه 


نهاشی .شده‌ی داشت که ممکن نود باره شمه د .۰ باانمانی مهم بیش ۱ 
رفت . به‌زمین مسطح رسید وازکنار سفید بوستهانی که باقیافه‌ای 
عصوس او نگاه می‌کردند » گذشت . می‌خواست به‌اطراف نگاه کند 
4 کرد که پدر خی مات رگ دانف رشتل اتود که دش 
آدر منگنه‌ای تنگ با درتانوتی سیاه وبارنك قرار گرفته بود و این 
۳ ۲9 
بوست هم اکنون ماجرا را به‌سربازها بگو ند ۰ موفعی که به جادر . 
وان مد دنل لهج بای میهد ونمي ک اهب 
دول تیستا : 

آهای » با توام ! 1 
نفسش را حسس ان زر بر گرداند. دی تایی 


سفید پوست باتفنگ به‌ظر ف او كم برداشت : «خدابا > ؛ تموم‌شد..» 


ی سس وس 3 حالا دیگه میتولی او نو ازتنت درساری 29 
ی ثِ_- بله بت 


4 


0 وه ۱ ۱ را ام ای و 9 سس ۳ 


که مور اتشست راما تا یروق و ۱ 


اشد و جکمه بای راستش را درآورد . ت رت : 


آمی‌باند ۵ بر آه افتاد بیش رو 1 در" تن طر ف حبطه جهار گوشی 


ار آزتن درآورد ری ۱ تاتنحا 


خم شد تاجکمه ی ۳ ی 


ننداز از تواون چادر ! 1 3 ی ی 


یدرد مار یا را ۱ 


ضیف ای ی خی یس ی تیا 
۳ ۹ ‌ " 5 مد 9 


رتم۳ ۳ 


۲ 
14 


پوشیده از علف » طایفة او ؛ سیاهپوستها ؛ سکونت کرده بودند . 


قدمهایش را نند کرد «شاید تون بوب رو پیدا کم با باامودی دو. . 


0 از اشك تاريك شد و ْ 
وه ی و و بك‌جادر بخت و بز حمع شده بو دید > 
جباند . آهی کشد و انگار عیری سنکین از سته اه سنوی امد 


به چهره های سیاه نگاه کرد » در حستجوی؛امید بود . ناگزبر بود 
بش از تانکه سرله سید تونست سربان ها ۱ ار بادر آوردن او . 
وادارد » از آنحا بگریزد . درباره قایق سفیدی که دندة بود لت .ات ۳ 


4 الب 7 ۳ . خدایا ء کاشکی میتونستم سوار نکی از ۱ 
- تو قهوه خوردی ؟ ۱ ۱ 
زن سیاهبوست کوچك اندامي که تتجانی حلب دد دسته 
ای به میا مان خورد س و فا رت ۳ 1 
رن دوباره برسید ۰ ات 7 ی 
و قهو#نتارو خوردی ؟ اینجا جز قهوه چیزی گیر نمیاد. 
۱ تب ۳ ۱ ۱ 1 1 ۱ 2 3 ِ ت : 3 
دیهان نان داران ست رن 0 ۳ ۱ 
رن 1 ما ی 


۴ 


وج شتا ری ی تون و ۲2 


1 شك و 7 ند ی رد 
یج سس سرد ن جهره های سفید را زیر نگاه گرفت ۰ 
2 احشاسی رشانی 9 ط مثل اننکه آنجه در حند اغنتی بیش اتفاف. : 
۱ افتاده ‌ وروی دس ن نود ه فف ۰ دیگر تاید هر اسی. داصیه: 7 
و ای ۰ ش ۱ تصور اسنکه هر جه انفاف افتاده و رو با بو د۵. ات و 
» ال آدوا هت ترد خدانا * باك خسته م ی 

4 آبه جادر نکاه گر د . حرارت هگن شعمش 0 می‌سشد 2 دوبار ه به 4 
ی اطراف رگاه یه .هر ۵ سفیدی به جحسشم | بهی حور 3 . سیاهیوستان 

7 ۳ انستاده بودند 3 ی می‌خوردند ۲ حرف می‌ز دند ۰ با ۱ من بهنکخون 
به من کمك کنه ..» به ط رف حادر رفت و فنجان را ات 
ی سس ۱ خبره شد ۰ جشمهاش که از 
ترس گرد شده نو د ره 9 جرف مأن نگاه می‌کرد . شنید که زن ۳ 
ی تاه 3 حفه ِ آورد 0 مان ی ی از 0 7 


3 ۶ هایش ی پرت " تست ۰ شنید 3 ی ار سشست 3 0 فرور فت . 
3 ِ 4 2 ۳۹ ی همو ِ ن. سیاهد م۳ / : ۳ 7 9 
3 9 3 0 بشت برزمین فده بود.. .یه چهر د چهار ار الم سفید ‏ ۳ 
۲ یوت تالای مرش گام کرد . رل تفیک هابه طرف سینه اش 
یقت سا : ۰ ایستاده. بود ورس ِ ۱ 
ی 0 7 ۱ 

ی ن سیاعه 1 کد ی 
ِ ار 0 1 ۰ 

2 ۱ ید0 

3 7 بت ۱ 

ره ممانطور که ۳ بلند بود ؛ آهسته و بق. 
ی و بودند و راه را 

1 2 رس رالد سب را در 


اه و ۳ 1 


ی که به وید 
و و یدای کقشر های خودنق و کفش های نریازان 

۰ کل بر ز می نت6 وت وی برم‌داتشت ء و مدای 

تما > ی ند ما ۳ 
می‌گذشت مات و در هم می‌دید . صحبت هانی اضطر اب آهترر و 
یچ یچ هانی شنید .در تك آن بمیان چهره های سیاه برنشان و 
+ مهوت آمد : چهره هائی که خاموش و سمناك به سفید بوستهالی 


که مرد تیره روز سیاهپوستی را مي‌بردند » نگاه می‌کردند ۰ چرا به 
من کمك نمی‌کنن ؟ باوحود آين می‌دانست که آنان نه به او هت 


خواهند کرد و نه خواهند توانشت و و 


وی مرگد 4 7 اتود آثه فت دوباره به‌میان 


بارتان تاو گشت و. فشتار لوله تفنگا .ر ا دوی اهر ان ۰ 


ود 


ار او 3 از محو له رش بوشیده 0 


جادرهای فد را از جادر های پاچ جدا می‌ کر د» گذر اندند ج 
۹ ی ماک سفید را تِِِ . نفسش بزحمت از سینه‌اش 


ِِِ 


که 1 به بوزینه گر فتهن ! 
و 


ییازان ود ایا 0 می‌راندند و او 


۱ بت ورد هرقدم که برمی‌داشت برخورد تیانچه‌اش را 
+ به‌وانش ات مت و می‌کرد ۰ اند شه‌ای در معز ش دور می‌رد و دور 
5 می‌زد. 6 باجنان ای دور می‌رد که او ی را در اند : 
"1 « میخوان نو ایکشن . ... میخوان منو «س 


" میدانست که جمعیتی گرد آمده است . خانم هارتفبلد را دید که 
3 


- از این طوف). ۱ 
ا همان ثر گشینت:. یشت‌سرشن ی شتده هر ۳ 
به‌او نگاه م ی کند * گنشسوان ن سرخ رنگ او را دید . سربازان مان را 
و ور بریا نگهداشتند مان بکاهش دا همین دوحت . 
۱ - خانوم هارتفیلد : موی 
نله 4 خو دسصف ۳ 
چهره‌های سفید دیکری تا گر دام ند دسیات ۲ 


_ 9 مواج و 0 کفیکو نی 0 هر لحظه ۱ 


۳ را من ود هی اد ۱ 
0 > جان 0 


الا برنن عقب ه مقر با 0 
7 اد 


۳۳ او پچید . ِِ- ِِ ی ۱ 
سرباان ی تقلا مود ۱ و ۱ 9 ۳ 
سس لن عفقب. ۱ حق ندار ین ك کارو بکنین ! 1 # 

بذارن بر شف و و ۱ ِ هر 


هان درمیان دانر : تتکی از خهر ما 9 او وحته از اند 
شط م مشتی بردهایس فرودآمد - ی اندکی شکاف خورد و 


مان جهاردست‌وا دوهی زفسرر افتاد 3 بخ تج مهم در ران ۱ 
۱ ۱ احساتن‌کرد وفممید ها« 

9 سا ی و و و را ک 

رین اگه دور لك دس ۱ ی ۳1 

۱ اکنون سفیدپوستها ظ ِ دود شده ۳ حون ن از دمانش 

و ۰ ما( و ۱ 

او وا ان رم و اند ید 


دو سرباز بازوهای اورا گرفته بودند . مردی با چهره سرخ , فِ 
"از بشت مبز به‌او نگاه یز د . مان خانم هار تفیلد » تست او و جر 
خردسالش زا دید اد ت 

رن مردمو ۱ ز جادر دور کنین 


2 1 بو مب 9 ك 


3 


2 جرم این تا ۱ ی ی 

0 ۱ 9 0 0 ۱ 

و هاونفیل و" گ ۳ 

۳ ت_ بله ث ِ 
۰ کت 


۰ 


- سا به‌این حرم اقرار میکنی ؟ ۱ 
و قربان 3 بیش از اونکه من بهش تیراندازی او پطرت ‏ 
من شليك کرد . او و ۱ 
بسرك فراد زد : مد 1 : 
23 و مارو 33 ند ۶ 9 دزدید 3 وقتی هم که ام 
گفت قابقو هو پس بده » آوئو کشت ! 
ی - خاطر حمعین که همونه ؟ 9 
۱ 9 و م9 و ویر مب 
وندممی ۲ 3 2 ۱ 0 4 
۰ را و 
2 یشب حلو اداره تست ۱ ۳ : ی 1 


ی 


۷ 


سرکار * من قایق‌رو ۳ 
از 


9ج 
1 
7 
م) 
ما 
ِ_ِ 
0 
ی 9 
یط 
ت 
9 
٩‏ 
7 


۱ انز 2 3 3 ۳ ۳۳ ۱ 

میم ۱ ۱۳ 
, » 9 1 1 
‌ 


1 


از کحا ورداشتی ؟ ۱ ی و سس رد 
مان حو اب‌نداد : ۱ ی را ی 1 


۱.2 
«99 
2 ۵ 


- فاشق‌رو جکار ش ‏ کردی ۱ 1 
باون اقاکه تو مر تابق تس 3 ِ_ِ + ولی س کار 


سس او نو ندز دندم وه 9 1 9 : من 3 #2 ِِ : 


0 
0 
/ 


1 فر مانده دی دا و ی ۱ 

1 - به سر‌هنگ دی تب ۲ 
۳ 3 سیا ؛ میدونی آین. کار بعنی‌چه 0 2 ۰ 
ِ" مان دهانش را مان ق اش کلمه‌ای رت امد ۳ 
۳ میدونی که نا اس کار رت تاد دایی ( ۰ ۰ ۴ 
1 - ۱ بکشمش |داشتم زنمومیبردمه‌مر مضخو له 3 


مسج 


و مان باز حوای نداد . انکیزه‌ای 2 2 را ی ۱ 
"‌ 1 کد شبانجه ۳ مر آورد و ۳ هدف این ۳ ِ ک کند ودرحال . 
تیر اندازی کشته شود . اما سن تا #- 7 اقدامی‌کند بان ۲ 


" اآورابازداشت. ۱ 3 
۱ سادچه ۳ تاه ی 7 ون ۳ 


هیحان آمیزی لند شلد مان دید که دستهای تبانجه ۳ 
برداشتند و آزر ن را شکسنتند جهار گت از نوی ۲ د بیروت افتاد. 
4 یا ۱ شليك کرد ؛- تمرست ۳ 
. . . . - خانوم هارتفیله : او مزاحم شما مخ ۲ 
2 نه + اون‌طوری هد را ۱ ۳۹ 
ی . - اون دختر کولور و ! او ام 


1 1 ۳ ۹ ۳ وه : بر گشت و و موی یروت آورد ۵ 


مس ور ۳ 3 
3 4 


۱ 9 ۱ او به ی 
۱ 0۳ ۷ 7 7 ی این اتفاق افتاد ‏ 1 ۱ 


فیط : این 


۱ ها به زین تاه رد تریزی با ضریه سر اف را 
یقن - تو مریضخونه بود . 0 

- اونحا جه‌کار می‌کرد ؟ 
درسوراخ کردن‌پامبه‌ما كمك کرد . 
ظ 7 1 
3 :9 ای نیو ار من ۱ 
مین ی نکاقدره برای فابق امضا کر ده . 


0 -. چه‌جور ای بود ؟ 
3 اباث _ 9 بار ود 


ك-- 


۷ 


5 فایق ما نود ! ۳ 3 اه 0 

۱ تکه 2 را که مان درییمارستان ی رده نود رن : و 
خشمهایشی گر فتند . 7 9 ۱ بر 
۳ تیاه ۰ * اننو و امضاءع کی 2 1 ۱ ۳ 


9 : مان جهانش اف و تراد و ات ی 2 9 
ی قلمی روی نکه کاغذ با تندی چیزی نوشت . 2 
9 ۶ بر تن سور ۷ ۳ 
- سفیدپوستها متا شمش ۲ ۱ 
به‌خدای بزرکد قسم می‌خورم که قصد نداشتم ... او به‌روی من 
شليك کرد ای و مر ده اضر مج ۱ 
ار دبیربدش رون ! 2 تِ_ ۱ 9 
گریه‌کنان ووی زمین افتاد :. . ی : 
نمیخواستم تفه 


0 و بت له او وین ثرا 
دهانش حون کر و3 دستهایش و نات 9 8 نود ۰ "چهار » 
ِ- سرباز نو د رد و آو درمیان, آنان قدم برمی‌داشت : اجنین 4 22 9ب 
ات این رامیب طرا ای ۱ 
۱ قهوه‌ای‌رنگ بودکه تا آسمانی لرژان گتخرتن می‌نافت وفا ها ۱ 
د رد ۵ و 4 نب ی هُ خی ها ۳ ۱ 4 


می‌ر بخت : 0 در ۳ انار ی 7 * و 
در شتا او فدم بر می‌دار ند. تن درمیان بسرباز آن راه میرفت و 
خورشید پولکهای ررد در جشمهای او میر بخت ۰ ( میخوان ِ 
۱ بکشن ! میخو ان ۰... » زائو هاش توی‌هم بیچ خورد وباصورت‌برزمین . ۱ 
كِ يت ۱ هر یه 

. . میینها. شش الا و تانین میرفت + فرناد می‌رد ۰ اه ۰ 


را ۱ ِ- از کشتن سياها . 


7 ۳ وین ۳( 1077 
کم رل ۳ 


13 


ی ۳۳ 


2 ۳ 
11 9 


کو تاه اش ۱ ۱ ۱ ی حط 3 
متا ۵ پام اه ۱ ۱ و ۳ ی ها ۳ رنه ۰ 


دا نمیخواستم این ار و انکنم 2 به ها آمی‌خودم ‏ 
که دمیخو استم ِ : 7 نو د 1 # 4 
زممن کل آلرد رید 

ف مس رن ۱ تیم : : ِِ ِ مر تم 
ِِِ بت ی ی ۱ هه 
ٍ 1 جرا رازن ارو ریت و را 9 3 آنراییچاند 


ِ 
3 


" 
ح 
1 
1 


۱ 


9 
1 


۱ 


۲ ۱ 9 
۳ ۳ و در و پبشتتشی فر ارداد : 1 ۳ 4 ۳ 
1 7 شا ٩‏ ۹ ۱ ۱ : و 1 2 ۲ 5 ن ۱ 9 ۰ :, 
ِ مان فر ناد ۳ بای ارت ِ" 3 0 و 


9 2 ۳۳ اد درحالی که بدنش از ۲ 
۱ شده ِ ما ی ین 


"۹ ۳ 


8 تمام می‌شود : خدای اه ۱ 
۱ ی تا تکار داری چارلی! 

ات هر و ۱ 
موش شا خردی درمیان پولکهای زرد 9 فتاب افروخته 0 


ای ام سود تساه اند رت منم ۲ 
به بیحسی‌داد : « بله ؛ هم‌اکنون ؛ بله » درمیان درختان ! درست 
میون آون درختها. !۰ خدایا ! میخو استند او را بکشند.. بله » اکنون 


) بیش‌از اونکه منو بکشن خودم میمیرم ! صسمیر م...» به‌طر ف ر است» دك 

۱ به‌میان درختان و 9 آب 0 . صدای شليك بری در 
حورد ۰ ۱ 3 
ان 3 قحه ! ۱ ۱ ۱ 


ازمیان در برذمین نمنالك دوید * و همچنانکه می وید 


۱ 0 2 ترس خورد: تبر ی یات شد . مان 
ِ شنیدکه تير به‌جائی ود کرت سس ری اف سر 
۱ 0 نٍ گذشت . احساس .کرد که به‌انداز؛ کافی تند نمی‌دود ء. 
نفستر کی رز مود دود + آزمبان بدرارن مه آلود تیر ون 
3 آرفت و | درمحوطه ۶ بر اموا< یز ۳ دو رد ۰ درحالی که ضد این 
۹ ته که زا مت هیبعت زاد هک ی , خم شد؛ ۱ 
3 برزمین افتاد و غلطید ۰ با تفلا بلند تد و لنکان پیشر فت . نگاهی 

3 کوتاه: آبه‌آت قهو ه‌ایر نگ که درب ابر حشمهانش جر می‌خورد و به 
. قاق‌های سفید برهیاهو انداخت. آنو قت باردیگر تبری به شانه‌اش 

اف 2 ات خزید . 
ظ نگ‌ها جک 2 بهلو 4 ات و سر ش حای گرا فت تاد و صور نش 
درعلفهای نمتاك که اکتون سبزی کدری‌داشت فرو رفت. متو جه‌شد. 
9 صدای گامهای: کو بنده ضعیف‌تر ده ات و احساس کر که 
چیزی سوزان ی ۳ ؛ سرفه‌کرد و بعد ناگهان هر 


از امد برد گس ار انعم تگنارد ای راد عراهد و 


مس و رس متیر( ۳ 


۲ ۱ : 


0 سیم : 9 خروث از جلوخان . 


سلام :فانک مر ی مق خوانس تم را مج 
۳ ۱ ی 
۱ فا : آدمکش رف ۱ بالاگر قت 


9 هاش ی رابلند کرد : درنگاه مفرغیر نگش ی ی 


۲ 1 17 وبی‌گوشت رابه‌تعمجب و امند‌اشت. 
۳ با ی ی بت ییاد دران بود؛ گفت 


و و #اغر شده‌لی ! ۱ 


به‌درد. تغذ به 1 بکشد ‏ 5 


۱ او مه ره وباز وی تند وتیز ش و 


2 ات ! اماجه ایده درد آد ‌ 


" قصه‌ها ِ و فایگت تال و ده 1 7 
آپم ند که بر مرد موسته گرسته ات ایس 3 


محلة چینی‌ها بود » از گرسنگی می‌مرد ., چندان غرور وعزت نفس 
ی ۵ 0 داشت که دست‌به دزدی .. 
ی زد . تیم 9 
۵ نووسام به لحنی پراز احترام ب‌نحوی که کونی‌سنوال خود ۴ 
را مهم نمی‌نندارد ؛ برسید ۰ 


_ ناهار خورده‌ئی » فانگ بترم ؟ ی # 
ثثر دز دار اون خودرا رد و حواب‌داد ۰ ی 
اه » ناهار خورده‌ام . 2 ۱ ۳ 3 


1 چه‌فدر برای من مرو جحب تسف است !من هنوز بزنم :۲ 
۰ تا وکین ما هس قه مود شوم | 2 
دوم ی حورع ۱ ۱ تو هم 1 تا ۱ وه 32 

پیرمرد بااشتیافی‌که به‌چشم را 9 

9 محترم * بر 9 0 در خدمت ‏ 
۱ 1 4 آمحقرمن از شو .۰ 9 ای‌روزها بهندرت 
می‌تو ان به‌ز بارت توتوفیق بافت .۰ ۱ 
2 تووسام سانش مهمان خود. ای ی ۳ 
که مسکن وی بود قدم گذاشت ودرآنجا ۰ به‌شتاب آتا ر کاسه‌برنجی . 
راکه جنددقیفقه بیش‌ازآن خورده ود ازمیان برد ۰ نگاه:: 7 کانه, 
چهاربانه‌ئی 4 ی ی تم د .۲ 
۱ احاق باشر _ ۰ 1 ی ك 4 
فنحان فسرد 0 ک 0 وه ده ۳ 2 9 
سپس » هنگامی‌که پیرمرد ۰ جرعه جرعه سرگرم دود 
بود » چشمش به‌دیگ برنج افتاد . بیش‌از کاسه‌نی بر 1 
نود جر رز 1 


تفن ۳ 7 3 7 ۱ 


3 


در 
۹ 


3 ت 


رنه 
‌ 


ص 
ی 


۳ 
۱۳ 


ی از آن‌دو رااز برای فانگ بر از بر نج 6 ودر 
گر ء فنحانی را واژگونه قرار داد ودانههای ‏ ری "راکه 
اه نود "بر آن ر بخت . ۶ تا کانتته فد برحلوه کند ۰ سیس را 
1 0 رک ۳ 9 شکر ار ان و 
0 3 خداتان ای ساره را سپاس ول که غذ!ا ودندان 
اشتها سار ی داشته‌اند . 

نکر 2 99 ۰ زاو ی بر نج ۰( وا 


3 ۳۹ 2 ی شیر ین شتا 0۱۵۱5 


1 1 اج و دفت تا نبه کار ست که مسادا فنحان نهفته 
با ۱ ۱ ۱ 

1 9 ی بسهم خود با تخوس خیم که هنوز صاحب جند 
1 فا ار کت بر مره مرحم یکنار گوشت 
" می‌خورم ۰ اماوفتی‌که چنین سخنی ازدهان چون تو مردی فقیر 
3 تن تسین 
فانک بهآرامی گفت : 

ی ات 


ِ 2 آنکه ان 0 نیت راز دیگرآن‌بهاین رز 0 
3 9 6 وان لب 


فانک به‌آرامی ب 0 سرتکان داد و 


را آمو ختهام که اکر همه خوراله 


وج بحه را 0 0 و حز بازوی 9 چبزی ۰ و 
: دا تیه 


رفانگ رفت َ و ریت و ۱ 


بووسام 0 استادانه اند کی تنج و جوهای خود ‏ 


اه میر بندارد که چیزی بهقدرکفایت به‌چنک نمی‌آورد و 


۱ تا ما ریرها رونت 


می‌توافی رل جوا نیمه اغماني 


3 


چرهارا وت تیدا د سوم هن حودا [ و 


نرق معصو دی راکه داسیتر ۳ و دز مان می‌هادی اه *به‌شتاب 5 


۱ ی 2 
0 دوست عز بز بز » تأثس حرف ات از و چیه تمیرس 
فت ۰ 


بذ بر میت ۶ لاجردم بااین گونه جبز ها تفیر نخواهد تلتو . هیچ 1 
0 ت ۱ باد د ۳ زا 2 هل من نیس ت که 3 
وس 1 2 194 ۰ 


۷ 


ی 
1 ۳ ض ِ" 


1 قانل محتر م و شا و مر قت که :انسان از و 
اشمنی مرادی. نه‌تو ی 6 باه خود نز دیك ۱ 


۹ 


0 ی 7 


دسر زان محکوم تن یرای گنت کلمه‌نی دهان ی کت اب 
دنه -خودرا فر ود هی آوردی » تبفه خونآلوده را می‌ستردی و 
راه خو درا در بیش می‌گر فتی .- اما یکسا( این روز گار ..[ بووسام ‏ 
این کلم راجنان از دهان بدرآورد که گوئی برنج تلخی راز دهان 
بیرون می‌د یز 1 چ ۱ غیرنی دراینان یسک جع ی بکار. 
رن 0 رن ۵ مررافکتتد داد رد و درا لا او - ۱ 
بمچگونه ی 0 ود ی ری تن 


گفت وکوی کم 0 8 بود .پر کم 
اکر. توالی ام اجرتی بدو می‌دادم .. یکی ازاین تهی‌معز ان سل ؟ 
نو - سر کوئونگ بشم فروش - همان‌که. ر خساره آئله گون دارد. 
به‌من و خانواده محترم واحداد بر حستهام 4 بشدت دشتام کسته۴ 
است .. تو خود نیز می‌دانی که نمی‌توان دست خودرا به‌خون انتقام . 

آ لرده ساخت . ارت با ۶ ن‌گذشته ؛ من ی بدارم عرجتی سامددی ] 
زنگار ی ۶۳ 
بوو جای‌ته‌مانده ۳ زر در 0 . فانگ خالی‌کرد. ع 


تفه 5 ۱۳۳۳ 


و ادامه داد . ۳] 


و بدو یردام سود ۰ سوت وک ی حتی + 1 


می‌بایسد برمی‌جستی وردنت را می‌عکسنی .. 
ی ۰ نتو داد ؛ 

بووسام ی سح لو ده فر ناد ره 
2 دستر ‏ تج بت ۳ 

ی وی اساحه دنستامی همه میدن که درربان 2 


ین زشت‌تر دشنام زر سس ۱9۲ 


3 : رمیات است ۰ اما از آ ایند جزن دورشدم و تا 
3 و بیای 5 خو درا ب اج اسب ۰ آری . این است رفتار 
و ی و کل تیان دراری تت وا آب وال رید 
مق دریرار این وسع + به‌عیج گونه کاری ساخته نیست : 
7 + و بان , خود را بصدا درآورد ۰ کاسه را ورف نی 


مه را ند ۰ از دیدن اینگونه برفارماست که مر 

یرد ح 3 

1 ون زین. مت که مر اسع ی س‌از غذا و «اسلام بان 

9 مها بان خانو اد د 1 دوام تست دیگر کلمه‌نی ۱ ز‌ دهاز ن این‌دومرد 

و .سس ۰ + فانگت باخاست با 

۱ ندوست عزیز »این کانسه ترن تو ستیار خوب‌بود : 3 

و ه «تمسعتای هر مندهام که حز این غذای ساده هیچ ۳ ۳ 

3 ۱ - وجای‌تو عطری دلنشین داشت . 

9 یه دای ؛ این چای» چای آودهای‌سیاه ود که رترب 

چای‌ها بت ك 

1 هردو مرد به‌جانب درروانه ندند ۲دمکد رکفت 

3 3 ِ کر فوزوشن جواب داد :. 

و بار کشت جوش: راز برای : تو ی ۱ ۱ 

1 ۱ فانگ از راهر و بائین ر فت ۲ به‌نسوی س شتا دکان "که له 

دی رباخوار نود » به‌راه افتاد آنجا 3 چند کلمدلی تا 2 
مت و ۱ " 

ی ۳ 

: اعی 4 بجلی پفیآوردن آن 4 و 


۱ ّ 


درراه واه ما 

كت ۰ رویات ۱ در کین ی ان ن کانشتون.؛ آدمکش‌پیر 

سرا وروی کوئونک شم فروش ۶رودرروی در آمد . : 

1 فانک نلتحنی آرام ناو کت ۹ 
رو خاطو: دشنامی که به بووسام را او » ك ۱ 

اجداد ای 3 


3 بر از آنکه خوافات ین ها باز کر ی تیغه درا ِ 


سینه آورا از هم تردد بت 
ات درب ایرد دکان رف رشان مدا نشانگهای: 

7 ولگ » آدبکش شلد وید هد ومد 

ِ 2 ی برای تو 6 کارلنگک 3 خر مهمی مهمی آوردهام تیا .. 

۳ کازلینگ مردد ماند. . از آدمکش بیر » سخت 0 ۱ 
و ما ات آن‌را نداشت که این تر س را درتر ابر دمن جخو بش 
ید 3 ازاینرو 0 بادست جب حود انشارتی کرد ۰ برد حوانی 
که در آن محل بو د ی براز آییت‌جیی تربار و آو بخته کته 
به‌تندی چرحی زد ودر امتداد کوجه تنگ وبار يك بدنسال وی‌افتاد.. . 

" همین که سرد به‌استاد خود نز د ىك . شد 4 سید 9 د بر اتر 

ب ف گر فت - جنانکه گولی و کالای تور به کارلینگ باز 

" نماند . کار » به‌جالاکی دست خودرا به‌ز بر سای نی 4 در 

" سید بود فروبرد وششلول خودکار سنگینی آزآن بدر آورد وزیسر 
۱ راهن خود پنهان‌کرد ۰ 

3 اد آدمکش بیر از این همه زا[ گاه 3 اماجنان اتید که 
ری ندیده است. .. . جون به‌گوشة تار يك ی 2 6 
بان راستاد و به‌آرامی »باوی جنین گفت : َ 

2 9 خاطر حر فهای زشت و زننده‌لی که به بووسام - 

سم و خنجر دراز ۶ میان دنده‌های آدمکش: + تبانچه بند ق ورف 

آوقتیکه فانک تیف ,دشنة خودرا ان مان دنده‌ها سردت. ِِ 


۰ 2۶ ئ 
ی ۳ 1۷ هت 3 ِ ۳ : نز هد مت 2 , حد 
۶ ی و ی 1 4 1 5 در رای 


2 1 
2 


۳ ی 


ورد : 0 سراپا لرزه ددا ره » تپانچه راآتش کرد ها ۱ 


0 [ کمان نمی‌بردم که ترا ندین‌زودی ۶ 


ی ی ی 9 ان ِ بر 


ِ باویکو در این ۳ نه ‌ ال ۰۰۰ کون مر ض‌‌ و ۰.۰ قیمت دارد . ده 9 کی 


۳ هردو را کشتم و دی 3 


1 ۱ نخواهم حِ منزاد ترا ۳ ما ین * ۹۱ ط حه رقت‌آوز [ # 39 
آتو خواهی مرد؛ هه 


و که رو اشد ِ فرناد و 0 


و 


بیرمرد سربرنداشت وحوابی نداد ۰ لرزان لرزان ازاستانه . 


۳۳۹ 


ار 3 کی ۱ 
تن | به خدمت ونگ رباخوار ببر وهمه‌چیز ۰ 0 

ور ی 9 ی 

فانک یکت که تیروی ی 

جه از ای دشنامی که حو انك آبله گون به‌تو داد و 


- های ... نو چنین کاری کرده‌نی 3.. چرا ؟ من مر 


۱ بیشکر فروش نادست و ی بر امد حور پیب 
که موح زنان ازز حم پر کار بح 1 
۰ پرمرد به‌نك تفس توس ۱ 15 
مر دهن +۰ مکر به‌هن غل۱ ت ار بر 
و باشد .. آه.حان حیز عهمی تست 1 ۱ 
بلکهانش به‌لرزه درآمد ویس‌از آن بسته شد .. 


«ن هار امسال در پارس با خانم 

و دوژاول آشنا شدم . طولی 

تاش کردم بی‌انداز ه ناو علا فمند شده 9 یو 
همان اندازه او رام ی‌شناسید که من می‌شناختم ۰ ۰ تحت ل 
هنیا همان اندازه ... میدانید که چقدر بر هوس و خیالپرداز ‏ ۳ 
رفتاری ون و ی ار اسان دارد ۰ خود:زای + غیر عادی»» 
ماجراجو ؛ بی‌بروا و نسیار مفرور است ؛ ولی در عین حال زنی 


احساسانی + متکل پسند : زودونج ۰ حسا رد مساشد . 


و ن بو ه را هی بر سم : چونکه آدم 
تخت بر کر اردراح ۱ 


برات شدم ی در ِِ شایسته‌تی 3 3 درخواست ازدواج 


۱ انحام خواهم شاه و ۱ 1 ۱ 9 


" 


و از اتف مد 4 ئ 7 می‌شود « و هم 1 مرد ید که 
جو تن داز باشد . د یت 
با بن بکروز ۲ خانه اش ر فتم . و جفت دن و 

ری .|« ۲ ۲ 
گرفته ام و آمده ام از شما بپرسم که آیا می‌توانم امیدوار باشم که 
رو شمارا فراهم آورده و افتخار همسری شما را بیایم ؟! ۱ 
هدفی است: که برای. رسیدن به آن هر کاری و 9 2 9 


‌ 


بآرامی باسخ داد * . 1 
ِ مرطور که میل شنم بشد* من هنوز درست نمدام که 
نت ی سل ۱ ۰ ۲ 
بهتر است آنرا محك بزنيم و در بوته آزمایش بگذار نم . . از نقطه نظر . 
يك مرد » عشق شما را می‌بذیرم ولی ج باید من رو ۴۳ 
ات ی 1 
سبازی از زناشوئی هابه اتجابی تلم و هی عرص 3 3 
زن و به مرد » هیچکدام در هنگام زناشولی کد نگر را خر | 
نشناخته اند . کوچکترین چیزی » يك آندیشه آزار دهنده ريشه دار» .۰ 
آيك عقیده بابدار درباره چند نکته اخلاقی » مذهبی > موز قنگر و 
يك حالت ناراحت کننده » يك عادت زشت » کمترین ی 
دم درگ ۶ دو دشههن. اختی تایذیر ست ول ی . من 0 
باوقتی از تردیت با مردی کی را ها ۱۳ 3 
نشوم و به تمام زیر و بم های سرشت او بی نبرم » ازدواج نخواهم 1 


کرد ۰ میباست در فرصت های مناسب و ماههای دراز ؛ از نزديك 
او را تررسن نمایم . این راهی است که بیشنهاد مینمام : تانتتان ۰ 
و 1 


پیدگی کنو با نهات ی 


دار ید با ۱ 


۴۱ بر حودم اطمتان نداشتم هرگ تا پیشنهادی بشما دمم 
همانطور که ت مردها مبدانید ك 6 من 9 نسیت رگ نت 


خانم » پس چه مرقع 4 شروع خواهم کرد 1 ۱ 
دهم اد 0 ات ۱ ی 
ی ماه بعد در خانه اش مترل گرفتم : رای زن مخصوصی . 
برد نام تا اشام نگران ر فتار من بود . جون به اسب علاقه زبادی 
" شان میداد ؛ همه روز جندن ساعت وفت خود رابه است سواری . 
در بیشه ها میگذراندنم » و در زبر پرتو خورشید بگفت و گو در تاره 
چیز هاي گوناگون می‌پرداختيم . چونکه او می‌خواست با همان . 
۰ کوشتی که.زای دشن و جکترن کار مایم نکاز می‌برد » پنهانی تر ین 
آنديشه هایم ای مارسسی نماید . 2 
هه 7 "واما من ان دار تاو کل بنته دم وخ ازاننکه معکی 
است سرشت ما با کدگر هماهنگی نداشته باشد » کوچکترن 
ناراحتی تجود راه نمیدادم . اند کی نعد کب 2 ۲ هنگام 
٩‏ واه > هاویاتاق ما ار را ۳ 
: مي‌خوابید ۰ ازاین حاسوسی های بای بالاخر ه حانم لب رسد و 
و يك شب برای باخبر سندن از سرانحام کار خود ) بافشاری نموذم و 
لي صبری تسا دادم ولی حانم دوزاول طوری با من گفتکو کرد 
مرااز بافشاری و کوشش یشتری دراین باره بازداشت م اما خیلی 
۱ 
9 مائی را که درباره من انجام داده ایرد ۳ م از اینرو دراند نشه 
1 اهر و کار بر آمد . ْ ۳ 
4 1 آبله 1 خانم دوزاول کار ات بنام سزارین که بکی‌از 
2 را بای گرالوفل بشمار میررفت . در گرانویل همه ی دختر ها 
خوشکل بودند ۰ اما این خدمتکار هم مانند خانمش زن سبزه‌لی بود . 
۱ 9ج ارات دو دسعار: 
گذاشتم و گفتم : 
و ی دختر حان ۰ فکر و می و اهم کاربدو باسندی ما ۱ 
3 انجام دهی + للکه می‌خواهم همان کاری را که خانمت درباره مرن 
1 میکند. » منهم تست باو انجام دهم م 
3 خعمتکان جوان لبخند ار آمیرتی ار من ار و 
۳ میدانم که روز و شب مرا می‌بانند 1 خو رالد خوردنم ۰ 
3 ات خوردتم او نان ی الاح کردم » و حتی حوراب ‏ 
! می‌بایند جهن 9 ِ و مودام : 


1 ۰ 
#۳ وا 
و و ۱ ۴ 


ار و و 
4 ۰ منهج دسال اه 2 گفت ۰ 


4 یا 
سس سس تس تست تسس سس سس سس س ستتستب دس تست تحت تست 
2 سته 23 سس و۳ 


این تو هستی که در اتاف پهلوئی می‌خوابی که ما 


من وی و حر جر میکنم تا حرف میز نم . انکار با ۱ 5 


تدرتگ تاه خنله فا 3 
له : مبدانید آفا. 


باز حر فش ایا کر ۳ ۱ 7 3 


سب بین دخترم : خودت میدالی انن حو ابیت کی 


رام رفن 
اص ار / 


توی کارهای من همه برملا شود درحالیکه من هیچ از کارهای زئی . 


۱ ۳ قلب ‏ 
و رو حم دوست دارم .۱ 7 و اندنته و 9 


حاضرم ۳ 


سزآرین بر مه ۱۳ 


2 0 سور ور قضیه رویراه شده است . 


در ۲ کری کر هر ۳ ؛ ما مردها همواره به خصو صبات ۷ 
حسم مشخضی در زن ها توجه داریم که اين خصوصیات چیزی از : 


فرنندگی زن. ها نمکاهد + بلکه فقط ارزش آنها را در دیده ما کم 


و زناد مي کند . نمی خواهم که تو از خانمت سش من ند تیم کت ۱ 


به 4 6 حتی بمی‌خواهم عیب های کی او را اگر هم عیبی دارد - . 


رانا اب کر > بلکه,فقط 4۱ چهان بای ۰ ۱ 


از تو نکنم ؛ صاف و بوست کنده باسخ بدد . 


تو خانم دوژاول را بهتر از هر کس دبگر می‌شناسی 
بگو ینم آنا او همین اندازه که ار ار 


گوشتالو و 7 ۰ ۰ 


سین 6 در دب زین ها زائو هایشان سچ دار د ِ 


با هر قدمی که برمبدارند زانوهایشان بطور ناهنحاری بهم میمالند : 


بعصی کل قم ی ی ریات ۳ ی 


بای آنها ی ۳ ره بدنتیه ۱ 2 و 


39 7 03 


هستند . یکو نیتم ساق بای 4 نو حه ی 1 و ۳ ای 


مه ات تن 
ی پاسحی 


۱ نداد مت دنباله و زد و ام 


۹ و او ول اندام : 0 درد 1 ۳ 1 ی وی 
ی ات زر 0 
و نت ۱ 

۱ 3 3 ی ۰ 9 

3 "ان با تجکاوی من تکربست و رنه دلخنده ی کرد 


و گفت ز ۱ 
ار ون هی ات ار اخیث مر و 
0 بپرون دوید . سرم 
کلاد رفته بود » این‌بار به ابلهی خود بی بردم و برآن‌شدم آنچه را 
و ار ود بزگرم. ‏ 
۱ يك هفته بعد : آهسته بدرون اقاق کوچکی که سزاوین در 
۱ آنحا 1 هنگام خواب می‌بانید رٍ فتم بر دی را تبانداختم 
3 ترلبک نبمه شسه نود که بدرون ن حانگاه دنده‌نانی خود آمد: 7 
4 او را دنبال کردم. 0 بمن افتاد : خواست فراد 
نکشد ؛ ولی با دستم دهانشس ر شک از 4 
یه خي توواول کیدزن بتشار ونباو خوشی ی باشه < 
مکر ابنکه سزارین دروغ گفته باشد . 
2 از "این تماس و رت سرت سم نود :۰ و 
فراوانی بمن دست داد .مسل اییک سار هم از همین. لدب 
برخوردار شده بو د.. 

او تن آفتم تن کل 1 تاو 
: باس تلورماند بوداکه در نی نگاه-هیکلشن خونی وایخت ۳ 
وداربا مشود وی از برخی ریزهکزی ها و خصومبات دی 1 
ره سورد بسرزنتن هتری جمادم بر 5 2 7 
این نکته هارا پزودی باو خالی کردم وچون به بوی خوش ‏ دلبستگی. 
3 زیلا دایم + همان شب يك شیشه بزرگد از عطر کل سنیل زرد با - 


0 ۱ 
7 لین زود لو از آنکه س شهار هیکر دم فشیکون و ای 

نزديك وصمیمانه گردید ‏ زیرا که او به صورت معشوقه ‏ ۱ 

۱ ۳ بود. و حا داشت و ها ]ماهر 


ی ) توانانی 9 0 تک قابل . 
و مهربان شده بودم . 

که اما مزدم خانم دوژاول » او مرا باندازه مر 
دوست داشتتی ۱ آزنشانه های غیر قابل ترددی بی‌بردم . 
که بزودی کاملا مورد بسند وی قرار خواهم گر فت , دون شك در 
ی ی و 
0 به آرامی و خونسردی جشم به راه نخستین بوسه زن دلخواه خود ؛ 1 
3 ۲ زا ۵ طان وان دختر زا و چوک 
۹ تسد برنسنش همست دم : ۱ 
9 کرو غروب ؛ "همانطور که از اسب سواری برميگشتيم ؛ 
1 ان ۱ ۱ بات کرد که خدسکاران ؛ 
با وجود پافشاری او توجه و بروای لازم را ذر کار گردش و سواری ‏ 
او نکرده اند. . او حتی چندن بار این جمله را بازگو کرد : ۵ 
ِ 0 -هتره که توحه بیشتری بکنند ؟ هس ٩‏ 9 نوج پيشتوي 
3 بکنند. : میدانم جطوری خدمتشان بر سم : ۱ 
9 و شب آرام. و خاموشی را دراد نام ی 
3 زود با یرو و شوق فراوان از خواب پیدار شدم و جامه برتننمودم 
2 عادت کرده بودم هر . نامداد بر ای‌ تکار کشیدن به بسرج 
۱ ات خ بروم » بله‌ کات این و و » بالای دیوآر. 
وان داشت که سلکان را روشن میکرد . 
بآرامی حلو میر فتم دا ی ی را 
ی وله تارف . اگهان چشمم به‌سزارین 
افتاد که از بنحره خم شده بود و داشت بیرون را نگاه میکرد . تمام * 
هیکل سزارین را ندیدم » فقط نیمی از تنه اش » نیمه ؛ بائین . 
تنه اش را دیدم .ان قسمت که نگاه مرا سوی خود کشیده نود > 
التی شهوت مب ذاشت و در 0 اه 
له تور 

آهسته ناد نزديك شدم » دختر رس تس 
اهنت ویو بای او راد" بقل خرف و 
۱ رم بر گنه اش ژدم» بوس» دلداده نی که 
ِ رگ ز او برمیا ند . ره 
1 ند لفتی شدم. 4 بوی عطر گل شاه پسند بدماغم خورد» ‏ 
توع دناد این باره نداشتم . ناگهان ضربه ی . 
۳ یج سین و 


آنگاه دست خود را 2 که 1 می‌خواهد پرمفز 1 
من بکوید + وال اه تندی از تیم بر نحت 7 

۱ ۱ مد هی نی سارت ۳ 0 0 های گنک 
نامه ی بدستم داد » نوشته بود : 


«خانم دوژاول امیدوار است ز 0 ی دوبر؛ بو پیدر درک 17 
همنشینی و همسحنی با او را سازد 4 3 
7 منهم رها ساختم و ر فتم . ۱ ِ 2 
له من هر ار ای با هه رد 3 

و زبانی شده کوشیده ام که براین لغزش من قلم بخشش بکشد ولی . 3 
تما م کوششهام بیهوده و یفانده گردیده است ۰ ولی » باور : کید و ِ( 


ٍِ آن لحظه شکفت انگیز ۰ و جود ۳ 1 قلب. 1 3 
9 ازدست رفته ار را وی خود باز وا ۱ 


_‌ 


4 ۱ 


1 2 ( چه در ف اه و حه در کش رهای دیکر 6 مدیون اثر زا ۱ 
۱ رن وی نام « ریشه‌های آسمان 6» میباشدکه در تال موقق . 
ِ* ) بدر یافت حائرة آددی («تنکور» شی> تاز ه تر بن آوشمواترین اثر او . . 
7 (« وعده‌های سحرگاهی » استکه درسال ی شد » واینك ‏ 


3 ك ۰ ۳( جذابترین قسمت این کنات ۱ 


0 ۶ هی تور دانتکده نسروی هوانی 


وغا مارم جتيه روديم هد 


فرسوده‌ای بود که 0 اقل : ؛ در کار خانه 0 تس ی نز 
3 جون مقابل و سربازخانه بو ات در ‌ ی و در ردیر 
3 آنگاههای: تمسحر امز 0 راز ۱ ن نتاده 0 3 4+ من > 


مصحب ۳ "از ی آآنهم باآن تون وشمایل * برای د یدنم آمده بو 5 


او فتم یحو شیدم تاهمانجا ؛ درشت تاکسی » » بنهان 
برین نگاه دم + دلی اه ی 


بنحساعت راهرا باتاکسی آمده بود #تابامن خداحافظی کند ؛ تاکسی . 


4 ی "اخیرا بز حمت کشت گر ۵ه بودم 3 9 بیرژزی در 


سخت تاراحت کر , شدم "ونانتترعت. سوش دو دم واورا 


۳9 2 


ده و و ی رزیت سرشنیده مي ۴ 
مادرم عصاش را باحالت تهدیدآمیز سک سربازان یکه جلری: 1 
کافه اروی زمین »کنار دی ار هن شده‌یودند اللند کر د. وبضور یک ۳ 

کر و فا مد من گفت : 
 "‏ تو کی از فهرمانان 9 کشورت ی 3 و ‌ 
آننده در یقلت و ؛بلکه سفیر کبیر کشور خواهی 
و ۱ 1 
من اه و 4 ۳ وسعی میکردم ت 

1 و وم آیندة مرابخطر اندازد . 3 

0 ناگهان چهر هاش ی ۰ 9 ۰ 3 

کرد » و گفت : ۳ 

۱ تین و یاس ما اس ۱ 
دنیا درنظرم تیره وتار شد ؛ دربك لحظه نمام خودخواهی. 
ببحا وغرور تصتمی که دراول فرات و۱ فراگر فته بود »نا گهان ‏ 

۱ آزمن 0 رک ی وا هی ی را 

۱ را هیان ۱ بو سر و آن آهاد وناد تولها و 

۱ ۳ و عده‌هائی افتادم که بخود داده بودم . تصمیم داشتم تب جون 0 

. پیروزی از جبهة جنگ به‌میهنم بازگردم » بزندگی او سروصورتی . 

1 ۳ و و فداکاری اور ِ- آزاوان کودکی ی 2 

۱ رد سالکی > متام 7 در کلاس چهارم تا 

و و درراهروی مهمانخانة «سیاهپوستان» . 

1 متصدی یکی ازغرفه‌های اجناسس تجملی و زینت‌آلات بود که . 

۱ مفاز مداران بمنظور تبلیغ کالاهای خود » آنرا برای‌تماشای‌مسافرن 

۳ و مختربان مهمانخانه گذاشته ودند ‏ ا فروش فرت کرت ۱ 

۱ " روسری » مادرم ده‌درصد بهاش را تعتوات حق‌الز حمه برمیداشت 4 

۱ ات۲ جوز رادر اتعار ری مس ۳ ۱ 

می‌نشست ؛ چه قوت روزانه وزندگی مابسته باین کسب نامطوم 

ِِ وی‌ثات بو آری ؛ اواز همان موتع » یکه وتا امتهای شهات؛ 


و 3 3 
۰ 4 ۳ . هت کم کر ۱۳۳۳۵ 


7:77 7 


9 


وی وا کنخ اش ری نی تن خرن 


ت_ 


تایتو اه را ان 0 و : 
دوع نا 0 


ِ اوخود هرگز بدان لب ك وه بت اور در 
خوردن هرنوع گوشت وچربی منع‌کرده است .۰ ۱ 
9 تا روزی س‌از صرف ناهار »از یشت میزبر خاستم و باشیز خانه 
3 ررفتم تاگیلاسی آب بنوشم ؛ هرگز منظره آنروز رافراموش نخواهم 

: دیدم مادرم روی چهارپابهةکوچکی نشسته وظر فی راکه بیفتك 

من درآن سرح شده‌و د روی ژانوانش نهاده » و ناد قت خاصی » 
1 ته‌ظرزف راکه هنوز مختصر جربی درآن باقن مانده نود » بانان ناد 

میکرد وبا اشتهائی عجیب میخورد . باورود ناگهانی من به‌آشپز خانه» 
1 فورآً ظطرف رادز زیرسش‌نندش مخفی کرد ولی من »حقیقت را 
0 ات ۲ رژم سبزی خواری ( مادرم 
3 3 درآنموقم ار ات مر نم مر 

یامن ی رالد حجله داسیت باهرجه ژودلرین 1 
ِ سو فاسمان مردان برس ؛ ۱ 
۳ - امروز چیزی نوشته‌ای ؟ ۱ شعری سروده‌ای 3 
- بله» يك قصیده ی رو روم مضمونش «حلول 
دوح هه به‌حسم خاکی » و « ضعود روح به‌آسمان »است .۰ 
ی امروز نمره‌های دروست در دبیرستان جطوربود ؟ 
تس در ر باضیات ك «صفر » گر فتم : 

افسوس ! آنها هنوز فدر ومنز لت ترا نشناخته و ترا 
و ی را تیه نامت راباآب طلا روی دبوارهای 
3 دبیرستان بئوسند واولیای مدرسه » بچنین روزهائی‌که تو درآنجا : 
تحصیل میکنی »حسرت برند 4 فردا خودم تمدربه میم ی 
آودبیران و خواهم د رل تاآخر ین اشماری که سروده‌ای برای آنان . 
بخوانم ؛ بقين دارم تويك ویکتور هوگو خواهی نشد وبزودی جایزه 
توبل دریافت خواهی‌کرد .. 
2 مه «خوشال: بمتول‌بازشگدت > سبیکاری روشن ۱ 
ده حالتی بشاش » ونگاهی پراز امید » بمن چشم میدوخت 3 


ممم ۱ 
ی برای سر کننم 1 به‌آ نیز خانه که درط ه بائین نود میر فت ۰ 5 


1 ۱ 


۳ ِ_ ک ۹ رم 1 من ویس ۱ كِ همه 4 کارا ۳9 
او ۰ ِ 
که ناسیون ودارای اه تم 3 

تساعست تمس از خواب بر‌میخاست و لسن از صرف. ينك 13 


بای 7 لبامن بوشیده : عصایش را رات ,وا به‌بازار .. 


۳ 


2 7۹ 1 


یرون »رکه بت لین لقن ات رابرد 
تا گذاشت ۰ بحت ام 0 ِ حسن اد ار هه ات 
درهمات نزدیکی بود ویبسرعت ببالین ش آمد. ) تشخیص او صحیح. . 
مس مد ری شیب ز بای احالت غش ۳ ۲ 

آنروز برای ات بعلت اس 0 اد و 
دوسال اخبر می‌بر د ۲ ۰ دوسال و بو د که او به‌بیماری قند مبتلا. ‏ 
نشده نود و نا کمال رخ آنر ااز من ننهان میکرد » و 1 + مادر پنوام :ع 
ایموسال بر 5 هرر وز صیح ثبل هر 3 ۱ ۳ 
وه وانسولین دیق مر ‌ 3 

رای 0 باخواری. "ومدلت مرا فراگرفت : هیچوقت ‏ 


ون 7 دشر جک ی شانه . 4 ودست ی که ی 
نهاده بود » هرگز ازنظرم محو نخواهد شد ؛ تصور مرگ وی. 
۳ ی حقش را ادا ترده وبآرزوه 


بس ای شم دعس تن رده وم 


ِ اک ازچشمانش و ت ومن و با ک 
1 1 طرح ۳ 5 > ود دبای ۰ ایند من ک 


زنده ۲ 4 شابراس ات مر در ِ 
ازداشتن چنین مادری شرمنده باشم ۰ بلکه کانتییز ابرخود ال 


وبدون تظاهر بکوشم .بعهدی‌که باخود بسته‌ام وقاکنم: وهای ِ 
پامعتون و وج ی بت ی 1 


بخشم تااو بتواند زنده بماند . ۱ 
در توامبر سال ۱۹۳۸ داش ی هوائی شدم و ی 

ه شروع شده‌بود وما عازم جبهه بودیم » آنروز مادرم با بت 

جند 4 عصازنان 4 روی علفها قدم‌زد ۰ سین ی را متوجه 5 
ت اور گم و .هواییماهانی که ِ آشیانه‌ها و و بر 


بت فراضه » « 9 وداع بأمن ‏ به‌دانشکده. آمده نود . لژ 


بو‌دند »۰ کرد وگفت : 


0 


9۷ 


دی یه مس شوت 3 


این وایماها هیچکدام سرپوشيده یستند وی و 


و ی هو و ی ما 


نتوانستم از حواب خودداری کنم و گفتم ۰ تم تاد 
9 ابکاش خطراتی که برای ما درانتر اه متصور وه ۲ 
: راکه ما باطیارات شکاری » در بی شکار آن » خودرا بخطر میاندازيم» 5 


1 آنژین هی ی هی اس 
بسشجندی, و وبآرامی گفت. : 


ی 1 بم آفت ۳ 4 ِ_ ِ هیچونه 


از پیش مدانستت وشاید این تسووی مننی "بر بیمانی بودکه و 


تقد بر وحوادث بسته بود » شاد درمو قع تفییر باتعیین تا 
هنگامیکه نصیب وبرا دردنبااز جر ومجتت معی بردند ‏ وعده‌هائی ‏ 


بر ناو داده بو د ند ۰ من شنخصاً 
که هنگام حنگ » زمانی که درمیان طو فانی از حوادث خطرناله »دست 


موقعی براین عقیده استوار گشتم. 


تور 


ور حاکی از کمال ان و قوت قف ‏ 0 تولی ۰ 
مادرم حفیفت داست اه و بعد ها یمن میگفتند که اوا ن موضوع 2 3 


و با میر زر دم دروسط مهلکه‌های مر گار که راه‌گر نز ومفری ۰« 


تپ ۱۳۳۱ 
۱ 


:۱ 0 ۱ طم ش ی و 4 چشم ز خمی ۳ 
" منهم برای رفع نگرانی 0 1 
0 4 بتو قول 0 ۳ بمن. آسیبی نخواهد 


و ی یر ف رت ازو جناتش بیدا بودکه در درونش: 
فوغالی استت 3 آنگاه مانند و ما بو ی الهام شش 
باشد » گفت : 0 

4 ۱ وارد آید . 

1 ی " جندهفته از حملهة آلمانها نگذشته بودکه سرناو مأمور 
ابلاغ نامه‌ها ی ۳ داد : « مادر سخت مار » 

نود حرکت ۰ 

صبح زود وارد ودرا با 

۳ وان رسانلم ) مادرم زا دیدم که سرش دربالش بر ور فا 

ی گودافتاده وحالتی بر‌بشان و مضطرب روی وه 

بیمارستان آرمیده بو د ۰ روی. میر سه‌بابه‌کنار تحت بمار »مدالی- 

1 که درسال ۱۳۲ درمساقة ) بینگ بونگ ( شهر 6 بعنوآن ,حایزه » 

3 ود مدع چون جضمثن بجي نید با لجی 
ک ی 


وخ کج دی 


۲ 8 3 جوانای مانند ِ فراوند ‏ و هيچيك ژزن 
3 ۹ 0 یه رو فلت ده میرفت چنددست بااو «بلوت» 
بازی‌کردم ؛ همانطور که مشفول تکار کشیدن نود 4 1 مرا 
بدفت ورانداز میکرد ؛ احساس کردم در معز ش مشعو لد طرح 
نقشه‌هانی است ء ولی من بکلی از زافکار واندشههای او دوربودم 
دی فاد نبودم گرشه‌ای از آنجه که در مخبله‌اش خطور مبکرد 9 
ره ءِ بعداً معتقد شدمکه درست در همین احظه بودکه او 
2 نقشه‌هالی برای آننده )بیش آخودطرح میکرد نت 
۰ 2 


۱ زبنهاید 9 مود 1 مت و 9 ِ و و 


۳ تامند دیدار ۱ ۱ 
اورا درآ مرش گر فت و وتان 2 1 و 
چهراش نهد هار بودکه منای لبخند مرا میدانست ؟ اوخود ‏ 3 
ِ ی مر گفت ۰ 


و گرا تاش ورن سرا ۲ 
راه مده 4 من اسب ببری هستم که تااشحا خو درا نگاهداشتهام و 


0 دیگر هم بتو انم سک بمائم هت با نت لاه 1 
۱ کلاهم توا یر اش دستش دوی ی جدشت ۱۵ 
فلا من طاست تیا و گفت ۶ 3 ۱ ۰ : : 3 


ی ۱ 
از کنار تختش برخاستم ویراه افتادم . تزديك در * هردوه. 


باتسسم ؛ تکار دنگر باتهم نگاه کر دیم ؛ ازهمان دم احساس ۲ ۳ 
کردم ؛ گوئی جیزی از شهامت وحرأت »که درنهاد این مادررنجدیده 


همیشه درمن باق ماند. و 4 
س‌از هر رادم به‌انگیتان دس 1 وجون و "اشفا 
آلمانها بود ؛ ارتباط بین فرانسه وانگلستان یکی قطع شده بود ‏ 


"ونامه‌ها از ظر سور سو لسن تمعصد فرستاده مسسشد نامه‌های . 
مادر م نبز توسیله ژنی که ناو ی دوسس بود ۶ ودرسوئیی ی 


۱۳ ندستم میرستطد 

تسیا و شیشماه تعد به 0 ۱ رس ۳ 
هر کحا بو دم » ازاحو ال مادرم ی سا مبودم + 4 برایم مرتساً نامه 
۳ آقلب میداد ومرا به‌استقفامت 
و جانفشانی تشویق میکرد ؛ این نامه‌هاکه ازيك روح بلند واراده‌ای 
ی 2 خون مرا به 
اد فلب او وصل میکرد ویمن نبروی تازه‌ای می‌نخشید ۰ در 
ی » ماموریت شبانه‌ای بمن محول 2 

۰ ادن مان مأمور نتی نو د که ز لوی-- یی 1۳ ی ای 
0 م‌کرد ۰ ۲ 


) مر وی هو انی و ایگاهیای انکلستان نت 
( بودند رای دا ستندات بمتاران ۱ 


۱ ۷0 انملای و نوشت 3 
ّ"» با امقاب ویصین ؛ 6 رم 


) میخو انیم ه -آری ۱ بالهای تویر فراز شمان شهر های هاسوركه » 
( برهن . ار ده ددر کار قعنفتان کموو ‏ رفت 


بت مرلت برشر آنان اما رم ۳ 


( و مصیست فرو میر زد ۰( 

۱ ار و فتا وج تابخوین یداع 
9 ان ای قمت ۳ اتف 0 که درهر اه 
" بمبی میانداختند » خلبان آن بمب‌افکن حزمن »کسی دیگر نبود » 
ش ای از مر کید مور میکردته م > در 
تمام حبهه‌ها بزای مقابلة بادشمن حصور دارم وثاله ان ازدست۳ 


]) ره افتخارآمیز و عملباث فهرمانی دو را در روزنامه‌ها 


من بانسمان بلند است ! هربار که یکی از هوابیماهای آلمانی بوسیله 


- هوابیماهای شکاری ی دز مین مبخورد ءُ او لین مو فقیت را 

به‌حساب من منظور میکرد ؛ بعقيدهٌ او باستی صحبت من نقل تمام 

محافل باشد وییاده‌روهای بازار «بوفا» در شهر «نیس» میباستی 

ات مرا معفکت ات کند وه ی 
ومیدانستکه من‌همان قهرمان بازی «بینگ‌ونگک » سال ۹۳۲٩۱شهر‏ 
1 تن هستم که کت 0 آشدهام ؟ 

خی بوهکه درنوشتن 2 داشته وازا ن‌ ی مهار نامداد 


خوب نود و ۳ قطع‌کر ده 1 ۱ 


ازنامه‌هاشس نو شته نود : 
+ فوزند عزیز ومایة افتخارم ؛ از داشتن فرزندی چونن؛ 
مباهات میکنم وبرخود می‌بالم . .. زنده‌باد فرانسنه » دراین نامه‌ها » 


تابر ازغم واضطراب وحود 6 معهذا ازخلال آنها »جیزی . 


که مایبة و و نگرانی باشد احساس میشد ؛ مئلا دز نامه‌ای 
نوشته دود . 
« کوچولوی من ؛ آزتو تمنا میکنم که درمیدان نبرد »مو قعی 


"۳" ( که یرف از آسمانها بادشمن خو نخوار 4 مقابله وبیکار مسکنی 4 


19 تقد تاش هار بات من تکرانین بخوذاراه نده ‏ خبالت 
3 ) ازناحيه من »آسوده باشد» ء؛ حالم خوبست وجیزی که باعث تشو بش 


« خاطر تو ناشذ 4 دراشحا وود تلارد 6 ترعالا .بك مرد خستالی 
۲ 1 تفای وبخاطر ی ای دیکر بو ری نداری 1 لوگ 


۹ و ۲ ۲ 1 
: 1 3 1 ۲ 
۳ ۲۳۳ 


۷ 


۱ ویتو سلام دوستانه ودرود مبفرستد ؛ کوچولوی عز بز م ۰ انسان 
( بای هميشه شهامت و بردباری داشته باشد ؛ حرات و ۳ 
داسته تاش مت ماوت ۱ ری ۳ 
۱ از خو اندن این رامه بی‌اختبار غلبم " فشرده. مت : بنظرم. 
رسیدکه درانن نامه مطلبی ناگفته ماندد وجیزی بروفق 0 ۳ 
مقصود انحام در ؛ اما اصل واهمیت قضانا برای من 


ق ای مادرام ات .وس که او هم آبحمدا لله متا ابیت و هر 
روز له دا شت امیدم بد بدارش زنادتر منشد.: 

رزوزی! 44 از سنیی باده شنم : آزدر نافت نامه‌های کو تاهی 
که مادرم از انس ی» برانم میفرستاد ؛ احساس شور وشعف »میکردم 
مثل اننکه اوهم حس میکرد ؛ قربا به‌آرژو هاش خواهد رسند :۰ 


»۱ رزانت ‏ » بز 9 ۱ و ۱ د و ات رادارد 


۷ 


ت ‏ ی 


بست وود 


دراین نامه‌ها ءکلمات مطابه‌آمیزی که آميخته بامحبت قلبی بود : . 
بچشم میخورد. ولی من فقو و ۱۱ ۶ ی ان 


« فرزند عزیزم بتالهات که دفت روزگار ب ۲ دا 


۲) ده و انتظار 9 توتتهاب ی حدانی عادت کرده وبان 


"1 حو گر فته: باشی 4 : زبرامن . تاانم زنده رً نخواهم ماند وبالاخره باند 


( من هیچوقت باعث شك وبدگمانی تونشده‌ام » امیدوارم روزی 
۱ که بخانه باز گشتی وهمه‌چیز رادانستی ؛ آئوقت مادر بیرت را 
۱ معذور بداری 4 بفین دارم در آنمو.فع مرا و 


) کار در ی از دستم ساحته ود وینمجواسم طرز رفتار ‏ 


کنم من رس ۲ 
مقصود او ازاد ارات چه‌بود 1 «کار دیگر ی از 
ساحته تلود ۱ یعنی چه ۲ آبا چه کار دیگری میتوانست کند ؟ 


جه‌جیز رایراو سخشم : هر حه نمعز م 0 واعماق 


میکاو دم هو ده بود و اندا سرد نمیاوردم ۰ 
۱ موی 


۰ روزی برای همیشه زتو جدا شوم ؛ بخاطر داشته باش که 


۳779۲ 


27۳ 


بار س آزاد میشد ؛ من مامور همعارید ناس بع معا ست ۴ 


جلی شده بودم وباستی باختر نحات در منطفه ") 7 آپ‌ماری‌تیم 1 
فر ود آبم ‌ میترسیدم آزاننکه مادا نمو عع ابر سم ۰ ییاد ه شدن 
سروی جنوت »از سر شا جتوبی فرانسه ۰ مامورت ۳ 


ی 4 ی کر ده 0 ۱ 


ی رن نشانة سا ۱ ك ی تشه را ۳ 
اسان ۱ زیون دونور ». و لعتان «صلیب حنگک) و نج شش مدالا فتخار ۳ 
: دیکر که هتحيك را دس نکر ده‌ام) ِِ و سردوشی درحه 
1 1 اه ام بصب شده دود 

: کلا هم را تاروی جشمانم بائین ی در سس ۷ 
بت کردم و بانامه‌ای که درحیب داشتم و سوایق خدمت من‌ود 
وراهرا وی وود لت در تفا نخانه رون .باز میکرد ؛ نامه‌ای 
1 که چون سرب بروزن بدئم میافزود : سرمست از افتخار ونشاط 
۰ حوانی : قدم بشهر بهادم. ۰ اری ۰ اسنك سس ی ستالها ء ؛ دیگر 
میتوانستم آرز و های, بگانه مو حو د و هه دس و زر ری را 
1 که دراسن شتا داشتم برآورده ویرو تاهاش تحفه ق بحشم ۰ 
» 3 ادامه این مسدت خاای از اطف وارزش سست ؛ لداسرعت 
1 ی دا 
۱ ۵ درمهمانخانه دم مویت 0 . همانجانی که محل کار ونستکو اب 
1 مادرم بو د 4 کسی تاستهتالم ننامد و 0 دای او را دادم» هیچکس 
او را نشناخت ففقط اطلاعات سبهمی از وضع ی 


1 داشتند ؛ بسراغ دوستانم رفتم بت رام یر 
13 همگی براکنده شده بودند ؛ بالاخرد سس از صسرف. ساعتها و فت : 
حفایق ایک ملد دی 0 جپروزی بساز 
آخونن ملا قات در نسماوستتان (سن آنتوان» نعنی سه سای و نیم 
ی باتفا به تطلستان تا وت 
فرو بسته بود . 
3 ی مس انیت من تو انانی اس ندارم که ندوان احساس 
۳ كمك و بشتبانی او ۱ وروی تانم باسیتم ۰ لذا 
1 هبار با 3 
۳ مه تا وم ندنل بت در آخرنن روزهای عمرش غر نب 
دویست و پنجاه نامه نوشته بود و نزد زنی از نت هدن 
ستوتنی افیا واششي نامانت ای دج و ناو شمار بل کرده بود که 
ی یا ی ان ی ۱ 
3 2 بی‌اختیار ناد نگاههایش افتادم که آخر بن نار دربهار تا 
9 بمن دوخته و درمعز ش مشفول طرح نقشه بود ؛ آری ۰ او دردوران 
1 حیاتش ۰ نمونه بارزی ۳ شحاعت ذٍ حرات بو د و هرا نز تام نا 
۰ تشجیم میکرد ودر برابر ی تیکلات یمد درس استقامت 
۱ و ۳ ۱ 00 ] ونیم سس ارم ی 


۱ ماد 


روز ها که براهام بمدرسه میرفت مدتی در حلوی تك 
مفازه کهنه و قدیمی عتیقه فروشی که در یکی از خیابانهای خلوت 
شهر قرار داشت میایستاد و خیره و مات بيك مجسمه برنزی که در 
حدود ۷ اننچ ار تفاع داشت و در بشت ورن مفازه قرارگر فته 
نود نگاه میکرد و سیس با قیافه ای متفکر و فماله راه مدرنته را 
در پیش میگر فت این کار هرروز درچند نوبت باستثنای صبح ها که 
عتیقه فروش معمولا دبرتر از زنگ مدرسه مفازه را باز میکرد انجام 
میگر فت . محسمه که از قسمت گردن بپائین با شنل قهوه آی رنگی 
و فا تس ای و 
۵ ساله ننظر میرسید . لسخندی ملا م نم و کمرنگ و سبار مرموز 
داشت و گاهی او قات اننطور بنظر میرسید که اصلا لنخندی لب 


ندارد مثل اينکه اي لبخند هعیش در مب ۳ ۰ 


۳۳۳ 


ات نییعت 


۳ 
9 5 سم سای ام‌ض 


ون و 0 1 7 و ب 0 
بموازات ی نکر دک در صورت داشت تا بائین چانه 
های برنککه ورنا متظم دبگری تصورت ز 
و0 از سیفن فرا بر قته بود : ۱ 

سر مجسمه که چشمانی غبار آلوده و بسیار ناف دا 
ردان شالت مخصوسی داشت بطو دک 


چهره آو که بااستادی‌تمام طرح شده بود چنان برآهام را شیفته خود ۱ 1 


ساخته بود که هر روز در جند نوبت با التهابی شدید بدیدن آن 
جر فت و مدها سماتتای اقب براداخت نو کاهین جنان محو نماشا ۱ 
می‌شد که مدرسه و درس را بکلی فرآموش میکرد بخصوص عصرها 
که آ فتاب در خیابان غر وب میکرد و مفازه عتیفه فر وشی در سابه 
فرو میرفت اصرار زناد تری در خیره شدن به محسمه نشان میداد 
و روزهای مه آلود ان میل شدیدتر می‌شد مثل اننکه در آننگونه 
۱ و فاصله بعبدی که بین موحودیت حامد و او وحود داشت دا 
ان ق ‏ ی ره تین سزفت و ولو 3۶ 
ری تنیمل بان ایام اند 


یه ماد دب این درین۳ه ددع وی ۱ 


مدرسه نیز چهره مرموز مجسمه بنظرش مجسم می‌شد, بطور کلی 
تمام شور و التهاب او نسبت به مجسمه ناشی از خاطره مردی بود 
که با شباهت زیادی که بین آن مرد ومحسمه وحود داسست براهام 
را بیاد عیدی میانداخت که آن مرد بخانه آنها آمد و او 1۳ سوار 
هیناه ضلای داد آنوقت براهاع تا( نو د اما حالا از 
آن روز که آن مرد بخانه آنها آمد ۲ سال گذشته است با انکه ۱۲ 
بسال داشت ظاهرا کوچکتر ازالن سن‌بنظر میرسنید ۰ چهر هرنگ بر بده 
وآرام وبانضمام صورت استخوانی و عمیقش اورا متفکر وگر فته 
بنظر میاآورد غالبا ژولیده وبدون قید بود چشمان معصوم او آمیخته 
با يك نوع متانت کودکانه و لجاجتی که در تنهائی و گوشه گیری بکار 
می‌برد آو را چون مجسمه جالب و قابل دقت ساخته بود . در تك 
ساختمان قدیمی که در انتهای خیابانی خلوت و مشرف به بیابآنی ‏ 
دوهی داقع شده بود:پانفات عموی موسباز و بلاخلاگ 
و زن عموی متکیر وبسیار مستبدی زندگی میکرد نحوه زندگی او 
9 در خانه عمو اش بخصوص با زن‌عموی سختگیر و خودخواهش‌طوری 
پود که شرایط يك تبعیدی را با رعایت مقررات خشك و تقریبا 


۳ 


حشن دای و ی ودند سارت مت ۲ تو دا 
یر ار ار ۱ روهیت 
شددی قرار داده بودند . کمتر اتفاق می‌افتاد که عمویش 0 
مواقعی که در بك خوشحالی مفرط که از سوديك معامله تجارتی. 
مایت او شید با او بپلایت ار یو اس 
اًُ رال میجبزا « ی‌خان:خاطر ه شناهت »و مه بردی وه له ی نام ۱ 
۱ ی ایض و 
نا فد و متانت فو ق‌الماده هتطوا و۲۱ کل خصو صیبانی. که هر گز 9 
عموبش ندیده بود با محبت زاندالوصفی روح مرده و خاموش 7 فسو له 
. رامتوجه خود ساخته بود با اننکه براهام دیگر موفق بدیدن او نشد 
و بلا فاصله بس از چند ماه دیگر شنید که در اثر سقوط آز باستت 
ون ت ی ۱ ۰ ۰ 

خاطراتی که در مدت آن سه روزبین آن مرد و ۳ و دو حود آمده نود 3 
بجای ترسید و بسن ازده ی يك مجسمه برئزی . 
ی‌بافت باندازه آی بریشان و منقلب شده ود که حشه ملکو تی 


1:1۲ 
7 


۲:۳۳ 


۱ محصو صی در او بو حود آمده ود . ۱ ۱ 3 : 
۱ 1 نك محست ؟ وچك برایمو جودی که هرگونه عاطفه و دوستی 
راز چا ۳ ون 
۱ ِ مدتها جنان ناگهانی بالتهات در آورد .: 1 
۱ - براهام و 9 1 
۱ مرگد آن مرد داشت و بالاخره وجود این گرمی و محبت در يك 3 
۱ محسمه در بحان) 3 تمز دحت تاتبر ينك نیروی مرموز و ناگهانی روز 
۱ بروز بر تمابل و شوقش برای دیدن مجسمه و ابنکه باو تعلق داشته ۱ 
از باشد افزوده میگردید و با مایا مکی چد ار تساط ارب ۲ 
۱ ار و خانواده انکه در آن زا می د وحود داشت تصمیم گرفت . 
۱ بهر نجو که شده است محسمه را از عتبقه فروش خربداری کند چه ۱ 
1 صز فنظر از آرنکه و حود محسمه روز ها باعت. تنعل ق خاطر او شده 
3 بود شنها نیز عا مدتی او زا راحقه نمی #داست و ق هچره 3 
| . مردنکه باو محبت کرده بود آميخته با قد کوچك محسمه در يك ‏ ۱ 
1 حالت 0 و رنه شا كت او میامد و گاهی اوقات . . 
و 
اس 3 ۱ ی ی مت ِ 


۱ سید ین مان ترا ای ۱ 
کی مد در ی ۱ 


7 است دونتیجه ی 2 سرقت رای از رح 1 ۳ عمو بش 
رد اد راز نما تم 
1 باز دارد نچه: سس از مد نی شود لو و تر د بد سهولت از عهد ۵ انحام 
ٍِ رای ماه تا ی هه غروشن داد با ينك «مجسمه 
برنزی» که برای او بکدنیا محبت و صفا در برداشت مراجمت کرد 
و درظاهر خودش را در مقابل کاری که انحام داده بو د تایه شد ه 


میدانست حه براین استللال بوذبه در اولین فرصت فر ض‌عهویش 


را تاد نه خواهد کرد اما ز فعقدان تول و و حود ينك محسمه در خانهانکه 


تس نی مشاه به ينك زندابی رای او بو حود آورده دی دید کار ۱ 


0 ِ بنظر را 1 ۳ 9 میتدتا 0 محسماه ۳ 


این بود که در.جای کلوتی که غالا در آطاق کوچك و محقر بش 


ْ 7 وحود داشت محسمه را قرار بدهد و مدتها ندو نگاه 
کند و در عالم خیال و روا با او حرف بزند . 1 

این کار و رابطه نزدیکی که بین مجسمه و او بوحود میآمد 
قاعدتا هنگامی انحام میگر فت که خورشید تازه غروب مبکرد و بقیه 
: او قات را براهام دراین وحشت بسر می‌برد که با فاش شیاین ور 8 
.۰ که فقط رای او قانل اهمیت نود برای همیثه او را از محسمه 
و حدا کاب گرا طور موافع ننقطه ای خر ه میشد و دون اراده 
3 اشگ ( ر جشمانش ی 
3 2 عصر روز سوم ی که مجسمه را خر بداری کرده بود هراسان 
ِ و مشوش فاصله مدرسه و خانه را بسرعت طی میکرد دراین ی هنگام 
شور وحشت مرموزی در دلش یدید آمده بود .شور و وحشتی که 
1 وی امه تاد رتاصلن , عار ض انسان مبگردد و او را 
از و قوع حوادث آگاه می‌سازد و هرچه بخانه تزدیکتر می‌شد بهمان 
سستت بروحشت و اضطرات او افز وده میگرد ند ؛ اضطر اب.و حشت 
از اننکه محسمه را از دست دهد . وقتی که بخانه رسید با عحله 
3 به محلی که محسمه رادر آنجا سخفی کرده بود رفت و چون محسمد 
را در آنجا ندند حاات‌عجیی باو دست داد . رنگش بشدت برید و 
1 ان تیفتد ند بو از نکم د تاد لحظه قادر تشخصن 
1 هیچ‌چیژ نبود ۰ بلا فاصله ونسرعت شروع ندو بدن‌کرد وتمام خانه را 


برای بیدا کردن محسمه زیر باگذاشت همان نست که ساختمان . 
۹ کب + ری ۱ ود مه که 


2 و محدود بنظر اک رم نومید 3 


2 2 > 
دیص ی اد سا سیسات ی اس ی و هی ی فا 


رن عمو ش ش را باز کرد و با جهره‌ای عیرس وسعانه که در من 


ملتمس 1 دزن ع شک هل کلد دور دو د خیره شد ۳۵ 
هنشت و ون هرکز ۳ چطور . 


ابر برشه تشد وا چون بزای‌اولی باره تا ۲ ۱۳۰۰ 


طاقت بیاورد با دست به‌محلی اشاره کرد و بلافاصله برآهام خودش 
"را بدانجا رسانید در این موقع زن عمویش زیر لب چنین زمزمه 


میکرد (تو دیگر هرگز قادر به برستیدن آن نخواهی شد) . 


براهام از بنحره بجایگاه کوچکی که کاه زبادی زر بخته بودند 
و يك دوجرخه کهنه در گوشه آن قرار داشت نگاه کرد و محسمه را 
که نصورت بروی کاه أفتاده نو د رانک ن د رد و قتی محسمه ۳ 
برداشت از چهره مردانه و چشمان نافذ او اثری بجا نمانده بود تمام 
علامات جهره محسمه با بیرحمی زر تبر حورد شده و دید اما 
لخند ملام و مرموز او آزیین نر فته بود براهاع مدتی بان خیره شد ‏ 
و بی‌اراده لبخندی آرام و محز ون ۳ آش نشست و بس از ان 
آرام و بربشان از خانه بر ون رفبت دوه سار حوی آبی که از جند 


۱ قفدمی خانه آنها عسورمیکردز بر درختی که قاعدتا در آنحا می‌نشست 


جاله ای کند و محسمه را در آن قرار داد و در حالیکه شعی میکرد . 
دّ معابل این واقعه صور و متین باشد آرام آرام ّ را در 
بوشانید 


فروردین ۲۸ بایان 


۶ 
3 


3 
1 


5 


/ 


» 
# 


۱ 


دلیری بحبای برمکی 


تاریخ گرانبهای ابوالفضل محمدین حسین بیهقی دییر » یکی از شاهکارهای 
نثر فصیح و شیرین فارسی و در عین حال دقیق ترین و مستند ترین تاریخی است 
که در این زبان به رشته‌تحریر درآمده است . 
ابوالفضل در دستگاه حکومت غزنویان » در دوران سلطنت محمود و مسعود 
به دبیری اشتفال داشت و تحت نظر مردی آزاده و بزرگوار و صدیق و امین > 
به نام ابونصر مشکان که صاحب دیوان رسائل (به تعبیر امروز رئیس دبیرخانه کل 
سلطنتی و حتی وزیر خارجه) محمود و مسعود بود کار می‌کرد . 
ابونصر مشکان - که بوالفضل او را استاد خویش می‌خواند و.همه جا از او 
به نیکی و حقشناسی یاد می‌کند - علاوه برجوانمردی و صداقت و امائت » مردی 
فصیح و دبیری توانا بود چنانکه می‌توان گفت شیوه نکارش بیهقی درست همان 
شیوه استادش ابونصر مشکان است . ۱ 
ابوالفضل ء در دوران خدمت در دستگاه غزنوبان » از هرنامه و مراسله 
و سندی که نوشتن تاریخ زا به کار می‌آمد » رونوشتی برای خود برمی‌داشت زیرا 
از جوانی در نظر داشت که تاریخی سخت مفصل و دقبق از دوران فرمانروانی 
سلسله بی که خود یکی از کارکران آن بود بنوبسیه . 
۱ پس از سالها خدمت » ابوالفضل از نظر غزنوبان افناد و خانه نشین شهد 
و کار نوشتن تاریخ خود را آغاز کرد . اما جنانکه دربن قسمت باز مانده از کتاب 
۱ عزیزالوجود وی تصریح شده است یکبار اسناد ومدارکی را که در طی سالها تلاش 
3 و کوشش گرد آورده بود از وی دزدیدند و سرمایه عظیم اطلاعات او را از دستش 


باس ده جلد) با ری قصبه و شا حون وا غلتان را و ی 

محلدات آنرا تب تاآنحا که به فرمانروابی محمود ارتناط داشت سم تاریخ محمودی و 
باقی را تاریخ سعودی نامید » و حون خود از عظمت کار و دقت فوق العاده خوش ‏ 
خبرداشت » بارها تصریح کرد که : «در دیگر توازیخ چنین عرض و طول نیست » . 


و حقیقت نیز همین است » حه درین تاریخ گاه گاه وقایع روز به‌روز ثشت شده است 
دریغ که سیاری از حلد های تار یج سهقفی یه تاراج حوادت رفته و قشسمتی 


1 قابل تو حه ازین گنحینه گرانمها یه دست مردم فارسی زبان نرسیده است . اما 
آنحه باقی مانده است هم خود غنیمتی قابل ملاحظه است و تقریبا نزديك به پنج ‏ 


محلد از تار بخ اوست که از مرک سلطان مجمود (۲۱) ه ق‌ ) آغاز می‌شود و به 
مرح شعست قاحش مود از ای و با ۱۳ . قگ.) 
بایان می‌باند . 

شیو ه تکاردن هش در اس فما ار رد آنچنان به زبان 
محاوره نزدیکست که گاهی خواننده را - که به حمله بندی های زبان کتایت خو 
گرفته است . به اشتاه می‌افکند . اما ای نا ای ای نس 0 


درست و روان و بی‌فلط بخواند » مردم سار کم سواد (و حتی بی‌سوادان) د نز آثرا 


نه خوبي درك می‌کنند (السته حز در موارد معدودی که لفتها و اصطلاحات" اداری 
و دبوانی خاص آن دوران را که نعد متروك شده استعمال کرده است) . 
ابوالفضل علاوه برتعقیب وفایع تاربخی دوران خویش » به واسطه اطلاع 


ی ۰ 
گرفتن خواننده و جلب توجه یاتفریح خاطر وی نقل می‌کند . 
ازینگونه داستانهاست حکایت سکتکین و آهو بره > حکایت افشین و 


خلاص بافتن بودلف از وی » حکابت سب هارونالر شید به دیدار دو باجود زاهد و 7 


مانند آنها . 

داستانی که ازین کتاب انتخاب شده است يکي از حکایتهای سیار دلید بری 
است که مولف آنرا به اقتضای مقام وارد تاریخ خود کرده است . این داستان مربوط 
به خاندان اصیل و خوانمرد و بزرگوار برمکیان اشت . 

از برامکه حکایتهای فراوان و سیار عجیب نقل شده انلت . این قوم 
چندان به سخا و کرم و جوانمردی وزیردست نوازی شهرت يافنتند که تا مدتها بعد 


بخشندگان را در کرم ندیشان مانند می‌کردند » و امیدواريم فرصتی متاسب بهدست . 
افند تا از سخاهو تهای حسرت انگیز این خاندان که مایه افتخار ابران و ایرانی - 


بوده اند (و هستند) برای خوانندگان عزیز کناب هفته داستانها نقل کنیم . 
اما این حکایت مربوط به خصلتی دیگر - سخت پسندیده و مردانه 2 
بزرک این خاندان بحیای برمکی و حسن سلول فرزندتی فضل با مردم خراسان است. 
بحیی در آن روزگار که آفتاب دولت برمکیان برلب بام زوال آمده بود و 
قدرت و تسلط ایشان به پایان خواست آمد » بازهم دریرابر ظلم و تعدی هارون 
و مامور سنمگر وی علی‌ین عيسي اسنادگی می‌کند و در برابر طمنه هارون چنان 
خوابی سخت و درشت بدو می‌دهد که فرزندانش وحشت زده مرگ را در برایر خود 
می‌بینند. و هارون را از شنیدن آن جواب تا نامداد خواب به جشم نمی‌آید . ۱ 
اما بجبی بی‌آنکه از گفتن حرف حق بروابی کند » با برانر احساس زوال 


قرت و دولت خوش به تملق و دروغکویی متوسل شود » آنحه باید. گفت مي‌گو بد 9 


ون 


ی ات یی > 


+ 
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اوه شک ازیو خشمکین اننت جاره جر قول دا دنر و 

نمی‌بیند و ناتزیر حاکم ظالم را به بند می‌کشد . 
ی ابنك شما و این داستان شیرین و عرت انگیز » تا سیشد که هزار ودو ست 
1 " سال پیش ازین چگونه مردانی ازین سرزمین برمی‌خاستند و با چه جلادت و قدرتی 
در برابر سلطان قاهر مسشدی که جان و مال ایشان را در قبضه قبرت خود داشت 
3 (و سرانجام‌نیز با مکر و تزوبر ناجوانمردی ریشه و بشیاد ایشان را کند) میا بستادند 
وحتی به بهای جان خویش نیز از گفتن حق باز نمی‌ماندند . 
ه امیدو ارم که این داستان خاطر خوانندگان عزیز را ستد افتد و برای 
3 کساننکه عهده دار اداره امور خلق خدایند » سرعشفی شاسته ناشد [ 
7 در اخبار خلفا خوانده ام که حون کارآل برمك نالاگرفت » وامیرالموهنین 
1 هارونالرشیه (۱) بجیی نن خالد السرمکی را که وزیر بود ببر خواند » و دو تس 
1 او رات فضل و جعفر ‏ برکشید (۲) و به درجه های بزرگٌ رسانید جنانکه معروف 
. است و در کتب مثبت (۲) » مردی علوی خروج کرد ()) و گرگان و طبرستان بگرفت 
3 و جمله کوه گیلان ؛ و کارش سخت قوی شد » هارون بی‌قرار و آرام گشت » که در 
۱ " کب خوانده نود که نخست خلل آید در کار خلافت عاسیان » آنست که دزمین 
ی نطو آید از علویان » بس بجیی بن خالد البرفکی زا بخواند » 
وخالی کرد )٩(‏ » و گفت : 

چنین حالی پیدا آمد » و اين شفل نه از آن است که به سالاری راست . 

شود () » با مرا باید رفت یا ترا با پسری از آن تو + فضل با جمفر . بجنبی گفت ؛: 
: سب روانیست به هیچ حال که امیرالمومنین به هر ناحمی (0) که بیدا د 

حرکت کند و مي پیش خداوند بیایم تا تدسر مرد و مال مي‌کتم »و ننده زادگان 
3 فضل و جعفر پیش فرمان عالی اند » چه فرماید ؟ ۳ 
گفت : فضل را پباید رفت ع و ولایت خراسان و ری و جبال (۸) وخوارزم 
و سیستان و ماوراءلنهر وی را داد تابه ری ننشیند )٩(‏ و ناینان فرسته به شهرها » 
و شفل این ناجم پیش گرد (.) و کفایت کند » به جنک یا به صلح باز آرد ؛ 


۲ هارون الراشیل پنخمین و امقندر ترین و آبزرگترین خیلفه عبارسی است. . 
وی فرزند مهدی و نواده منصور دواثیقی بود و از سال ۱۷۰ تا ۱۹۴ ه - قب ۰ 
بر از نکه . , خلا فت تکیه داشت . وی خاندان برمکیان مس بحبی و " فرزفاهایش فصل و 
جمعر را به, وزارت برگزید و به باری و به درایت و کفایت آنان خلافت عباسی را 
11 سنوی ترجه حلال وشکوه جود رساید . مردی دانس دوست ومقتدر و عشرت‌طلب 
3 یو و ای در زور نان خلافت وي پر افنانه نی به‌زشمار آمد:. وی در.وی زاذ» 
شد وءدر طوس (مشهد مقدس؛ به ال رفت .یکی از لکه های ننگی که بردامان 
وی نلسته است ریشه کن‌کردن خاندان جوانمرد و اصبل پرمکیان بود که پس از 
استقرار فقدرت: خوش له بل براميد ۲ فرنی داد 
۰ ۲ بت شده 4 شور اسان حی وی شیکشن ۷ب بصطوت .گرد ۷ سا مر لیب و 
۳ و 


۱ اهاز جل نی مرن است ٩‏ ری ات ند ۱۰ 
باغر ۱ 


8 
ٍ 


ما ۰ 
۰ 


دوب رهم ماه تجترما یتآ ۱ 
بجبی گفت : 


ی | بزرکد کاری است که خلیفه ترا فرمود و درچه بی تمام که تا - 
ارزانی داشت این جهانی ء ولیکن آن جهانی با عثوبت قوی » که فرزندی را از آن 


پیفامبر علیه‌السلام برمی‌باید انداخت (۱۲) ؛ و جز فرمانیرداری روی نیست که 
دشمنان بسیار داریم و متهم به علوبانيم » تا از چشم این خداوند نيوفتيم | ارم 
فضل گفت. ۰ دل مشفول ,دای ».کههن دی ایس و وی و ی ۱ 
ابنکار یه صلح راست شود ۰ ۱ 
دیکر روز بحصبی و فضل پیش آمدند » هارونا لرشید نیژه ورایت خراسان 


" بست (۱۳) به نام فضل » و با منشور بدو دادند و خلعت بپوشید و بازگشت با 


کوکبه یی سخت بزرگ » و به خانه بازآمد ء همه بزرگان درگاه به نزديك وی 
رفتند و وی را خدمت کردند ء و دیگر روز برفت و به نهروان آمد و سه روز آنجا 


مقام کرد تا پنجاه هزار سوار و سالاران ومقدمان نزديك وی رفتند . پس در کشید()۱) 
و به ری آمد و , آنجا فرود آمه 6 و مقدمه (۱6) را با بیست هزار سوار برراه ‏ 


دنباوند (۱5) به طبرستان فرسناد و لشکر ها بادیگر پیشروان به خراسان در 
پراکند ء و پس رسولان فرستاد به یحیی علوی » و تلطفها کرد تا به صلح اجابت 
کرد » بدان شرط که هارون او را عهدنامه بی فرستد به خط خویش برآن نسخت که 


کنه (۱۷) » و فضل حال باز نمود وهارون الرشیه اجابت کرد و سخت شاد شد ت 


یحبی نسختی فرستاد با دسولی از ثفات (۱۸) خویش ؛ هارون آنرا به خط خویش 
ثیشت و قضات و عدول را گواه گرفت بس از آن که سوگندان برزبان برانده بود ء 
و بحیی بدان آرام گرفت » به نزديك فضل آمه » و بسیار کزامت دید و به بغداد 
رفت و هارون وی را بنواخت! و بسیار مال بخشیه ء و فضل به خراسان رفت 
ودوسال سود و مالی سخت به زاثران )۱٩(‏ و شاعران بخشبه و پس استعنا خواست 
و بیافت و بفداد امد و هارون به راستای وی (۲۰) آن نیکویی فرمود کز 
حد نگذشت . 


حال آن علوی باز نمودن (۲۱) که چون شد » دراز است . غرض من چیزی ‏ 


دیگر است نه حال آن علوی بیان کردن . ۱ 
فضل » رشیه را هدیه یی آورد برسم (۲۲) ء پس از آن اختیاد چنان کرد 


۱۱ - چنین مرسوم بوده است کس+ وقتی کسی را از امیران و . 


وزیران به کاری نامزد می‌کرده‌اند # لباسی مناسب شان وی - به نام خلعت -بدو 
می‌بو شانید ند و او را به سمت مامور بت خو بش می فرستاد ند دس اتفاق می‌افتاد ه 
است که شاه با خلیفه خود به دست خویش یه ماموران خلعت بپوشانذ . 

۲ - برانداختن ؛ از بین بردن ۱۳ رابت : علم و درفش - وبستن رایت‌نیز 
رسمی بوده است که در هنکام فرستادن ماموران عالیقدر » جنانکه در مورد خلعت 
یر ۰۱ ۴۳۰۰ 

- دماوند ۱۷ عنی هارون عهدنامه ۳1 به همان صورت که جک 
علوی بیش نوس آنرا تهیه کرده است بنوسد ۰ ۱۸ - افراد مورد اعتماد ۱٩‏ - 


دندار کنندگان ۰ درباره او ۲۱ - باز نمودن : شرح دادن ۲۲ - ۳ ۰ 


دی ی ۱۳ 


رم 


7 


ی 


2۳2 
۳ ۳ ۴۳ 


۲ الاک ی 7۳۳۷۲۲:7۲ ۴ کف 


# 


۰ 


ک 1 " یحیی گفت : علی مودی جبار و ستمکارست و فرمان خداوند راست » و خلل ‏ 
یرای ۱ ۱ 
رشید بر مفایظه (۲۲) یحبی علی عیسی را به خراسان فرسناد » و علی 
دست برگشاد » و مال برستدن گرفت » و کس را زهره (۲6) نبود که باز نمودی 
و منهیان (۲۵) سوی بحیی من‌بنشستند ؛ او فرصتی نکاه داشتی و حیلتی ساختی 


4 9 السته سود نمی‌داشت ! 


تاتار بدان منزلته رسبه که وشید. سوکند خورد. که : هزکنی که :از علی 
تظلم کند آن کس را نزديك وی فرستد ء و بحیی و همه مردمان خاموش شدند . 

علی خراسان و ماوراءالنهر و ری و جبال و گرگان و طبرستان وکرمان 
و سپاهان (۲۳) و خوارزم و نیمروز و سیستان بکند و بسوخت وآن سند کز حد 
و شمار بگذشت . 

بس از آن مال » هدیه بی ساخت رشبه را که بیش از .وی کس نساخته دود » 
و نه پس از وی بساختند » و آن هدیه نزديك بغداد رسید و نسخت آن (۲۷) بر 


رشید عرضه: کردند ی و21۳ 


بزرکد دود میان سته و آل برمك را (۲۸) » و بایمردی )۲٩(‏ علی عبسی 
می کرد ءٍ رشید فطل را گفت : ۱ 
جه باید کرد در باب هدبه بی که از خراسان رسیده است ؟ 

7 گفت : خداوند را بر منظر(.۲) باید نشست ء و یحیی و پسرانش و دیکر 
بندگان را بنشاند و بیستانید » تا هدیه پیش آرند و دلهای آل برمك بطرقد ۲۱(۶) 
و مقرر گردد خاص و عام را که ابشان چه خیانت کرده اند ! که فضل بن بحیق 
هدیه آن مقدار آورد از خراسان که عاملی از يك شهر بیش از آن آرد » و علی 
برآل درمك » و دولت ایشان به بایان خواست آمد . 

دیکر روز بر خضراء میدان (۲۲) آمد و نشست » و یحیی و دویپسرانش 
را بنشاند » و فضل ربیع و قوم دیکر و گروهی بایستادند » و آن هدیه ها را به 
میدان آوردند : هزار غلام‌ترلد نود » به دست هر یکی دو جامه ملون (۲5) از 


روک از خشم ی که اتعش 2۱3 شت؟ ۲-جرات و باراه ۲-منهی‌به‌ضم اول: حاسوس» خبرگزاز. 


در آقدیم مر سوم دود ه است که شاهان و وزران وقتی امیر یا حاکمی را به جابی 


می‌فرستادند به یکی از غلامان با خدمتگزاران و نزدیکان وی پنهانی ماموربت می‌دادند 
ی تن اطلاع او" از طرز کار و رفتارش گزارشهابی تهیه کرده به نزد شاه با وز بر 
بفرستد . این اشخاص را «منهی» می‌گفته اند و این طبقه جزء ماموران بسیار موثر 
حکومتهای فد یم نود ه اند و داستانهای بسیار در باب کار‌های آنان در ادبیات 
فارسی و عربی وجود دارد . 

- اصفهان ۲۷ - و رات آن ۲۸ - هنی فضل بن دبیع به دشمنی‌خاندان 


و میانحیگری و بشتیبانی 


۰ - نظر گاه ۳۱ - بترکد ۲۲ - مقصنود ابنست که فضل بن بحیای برمکی 
با وحود آنکه برسرزمینی بسیار وسیع حکمران بود » آنقدد کم هدبه می‌فرستاد که 
میزان ان حتی. ان مقدار هد به ی نك شهر نیز کمتر بود ۳۳۰ - بلندتر ن 


یت 


4 و ما 


نبکو رو وشارهای (۳۸) قیمتی بوشیده » و غلامان تیفهای هندوی داشتند هرچه 


م‌ 


خیاره نر )۳٩(‏ و با ایشان پنج بیل نرآوردند و دوماده ء نران بابرگستوانهای (.6) 


دیبا و آیینه های زرین و سیمین » و مادگان با مهدهای (4۱) زر و کمرها و ساختهای 


(6۱) مرصع به جواهر بدخشی (۳)) و بیروزه (6)) 4 واسبان گیلی (1۵) و دویست . 


اسب خراسانی با حلهای دیا » و بیست عقاب و بیست شاهین ؛ و هزار اشتر 
آوردند » دویست با بالان و افسار های ابریشمین » دیباها درکشيده » و بالان و 


جوال سخت‌آراسته » و سیصد اشتر از آن با محمل و مهد » بیست با مهدهای ‏ 
نه زر (7) » و بانصد هزار و سیصد باره ناور آزهر دستی (۸1۷ و صه جفت گاوه ‏ 


و بیست عقد (1۸) گوهرسخت‌قیمتی » وسیصدهزارمروارید » ودویست عدد چینی 
فففوری از صحن ]1٩(‏ و کاسه و غیره که هريك از آن در برکار هیچ بادشاهی 
ندیده بودند » و دو هزار حینی دیکر از لنگری (.۵) و کاسه های کلان و خمره های 
جینی کلان و خرد و انواع دیگر ؛ وسیصدشادروان (69۱, 3 دوست خط۵۲(4). وب 
و دوست خانه محفوری (6۳۲) . 


ون ای اف مت با ما و 
برآهد » و دهل و بوق ۱ ی 


ونشنوده . 

هارون الرشید روی بسوی یحبی برمکی کرد و گفت : 

این حیژها کحا بود در روزگار او 

بجبی گفت : 

ب زندگانی امیر المومنین دراژ باد ! این جیز ها در روزکار امارت پسوم در 
خانهای خداوندان اين جبز ها ود به شهر های عراق و خراسان ! و 

هارون الرشید ازین جواب سخت طره (]۵) شد جنانکه آن هدبه بروی 
منفص, (۵۵) شد و روی ترش کرد » و برخاست از آن خضرا برفت و آن حبزها از 
محلسن و میدان سردند به خزانه ها و سرایها و ستورگاه و ساربانان: رسانیدند > 


و خلیفه سخت دژم بنشست از آن سخن بحیی ؛ که هارون الرشید عافل بود *. 


و «ششتری) تا ابنجا تمام تا انواغ تاره فان فختاقا اش هی( 


گرانهاست و بی‌ایشان ۷ - جیزهای تاز ه و بدیع 6 جمم طر فه است. 
۸ .- شار ه و شار هردو نبه معنی بارچه رنگین تیشتای از ۲۳۹2 ان 8 و ۰ 


نیکو: مایت شند‌ی در آن روزگار به خوش حنسی و حواهر داری معروف 
بوده اسشت توا و توت او ره و ۱ هو : گاهواره و در 
اننجا به معتی عماری و هودح است ۲؟ - لوازم 4۲ - بدخشی : متعلق به بدخشان؛ 


شهری که حواهر و خاصه بافوت آن معروف بوده است .۰ 6 - فیروزه 3 ار ۵۵ ۵ ۱ ۱ 
1 زر دوزی شده ۷ از هرنوع ۸) - عقد به کسر اول : گردن بند ٩)-دوری؛‏ 


نشفاب بز رگد , ۰ لنگری نوعی ظرفب حینی, بوده است ۱ - شادروان ۰ فرش 
وه رن 2۶ ی سس بانط ابروزی است 
۲ - محفوری + نوغی فرش 

4 - خشمگین و ثاراحت ۵۵ - نیره و نارو گرفته 6٩‏ - بزم به م سم ول 1 
اندومکین رو بدخلق 


فور و عسر و 
امتاف عطر و طرایف (۲۷) شهرها > دام ام ملد اک یت :۳ 


۳ ات تست چا رز ی ۳ 


ستومت 
ی 


ج یحیی چون: به خانه بازامد فضل و جمفر پسرانش گفتند : ما بندکانيم ۱ 


ما که خلقه را ی بایلی که آلر ان ار نمی واندیشه بو 

بحنی تفت و فرزندان ! ما از شدگانيم » وکار ما به آخرآمده است > 
و سیب محنت بعد قضاءالله (0۸) شمایید . تا برجایم سخن حق ناجار بگویم و به 
تملق و زرق )۵٩(‏ مشفول نشوم که به افتعال (.۱ و شعبده قضای آمده بازنگردد . 

.. آنحه من گفتم امشب درسراین مرد حبار بکردد » و ناجار فردا درین باب سخن. 
کوید و رایی خواهد روشن » به شما رسانم ی ی 
مدارید ؛ 
ایشان باز گشتند. سخت غمناك » که جوانان کار ادیدگان بودند و 1 » بیر 
مجرب جهاندیده نود . 

۱ طمامی خوش بخورد با ندیمان » پبس فرود یراق انفت و خالی کرد رم 
ورود وکنیزد و شراب خواست ودست به‌شراب خوردن کرد »وکتانی بودکه آنرا 
لطابف حیل‌الکفاة (1۲) نام بود » بخواست و خوشك خوشك‌می می‌خورد » ونرمك 
نرمك سماعی وزخمه‌یی و گفتاری می‌شنید وکتاب می‌خواند » تاباقی روز ونیمه‌یی از . 
به‌دست آوردم » ویخفت و بگاه (1۳) برخاست وبه‌خدمت رفت . 
۰-چون باربکسست هاورن‌الرشید بایحبی خالی‌کرد و گفت : 1 
ای پدر ! چنان سخن درشت دی درروی من بکفتی » چه جای چنان 

حدیت بود ؟ ۱ : 

۱ زندگانی خداونه درازداد ! سخن راست وحق درشت ناش » نود در روزگار 
بیشین آزین که ستوده می] مد " 6 اکنون دبکر شده‌است ! و حنین است کار دنبای 
فریبنده که حالها بریکسان نگذارد ؛وهرچند حاسدان رای خداوند دربارة من 

و و آثار تغبر می‌بینم 6 مد تادرمیان کارم السته نصیحت بازنگیرم و 
کفران نعمت نورزم * ! هارون گفت : 

1 ای بدر | سغن براین جمله مکوی» دل بدمکن » که حال تو وفرزندان تو 
نزديك ماهمان است‌که بود » ونصیحت ازمگیرکه درست ونادرست همه مارا خوش 
است و پسندیده ؛ وآن حدیث‌که دی‌گفتی عظیم بردل مااثر کرده‌است » بابدکه‌شرحی 

تمام دهی تامقرر شود . 

2 بحبی بریای خاست . وزمین دوسه‌داد وبنشست و لفت ؛ 

زندگانی خداوند. درازباد! تفصضیل سخن دنه 110 بعضی آمروز توانم نمود 

دیسر فردا نموده شود بشرح تر (1۵). 
۳۹ گفت نك آمد . 
۱ بحبی گفت : خداوند دست علی راتشاده کرده است تأهر حه خواهد ی 

0 را ۳ نیس ت که آنجه مخ نما بن د که دو تن راکه من نت 5 پوشیده 


بسن 


رل 


۷ ۱ ۱ ات ۱ ۰ سب 


ین ی 
تن خلوت کرد ۳ جاره‌اند بشی‌های و مردم تاکفایت ۱ امک صیح زود. 


1 3 دیروذک 4 مشروي‌تر ومفصل تر 


ِ 


و دم اما توت فد ۱ دزذاش 0 9 و وا ۳ 


ده درم که بستده است دو پاسه فرستاده است ! ! وبدان نا بد نگریست که ساعت تا 
ساعت خللی افتدکه آنرا درننوان یافت »که مردمان خراسان حون از خداوند نومید . 
شوند دست به‌ایزد عز ذکره زنند وفنله‌بی بزرگ به‌پای‌کنند » واز ترکان مدد. 
خواهند وبترس م که کار بدان منزلت رسدکه خداوند رانه‌تن خویش باید رفت تا 
آثرا درتواند یافت )1٩(‏ وهر درم ی که علی‌عیسی فرستاد پنجاه درم نفقات (۷) 
باید کرد یازیاده » تاآن فثنه بنشیند . بنده آنجه دانست بکفت واز گردن خویش 
بیرون‌کرد وفرمان خداوند راباشد ء ونموداری ودلیلی روشن‌ترفردا بنمايم . 
هارونا لرشیهگفت : همچنین‌است که توگفتی‌ای‌بدر!جزاالله خا( 0۳ 
حاجت‌است درین‌کرده‌آید » بازگرد و آنچه‌گفتی بلمای . 
۱ قوی‌دل بازگشت وآنچه رفته بود بافرزندان فضل وجعفر بگفت . ایشان 
شاد شدند » ویحبی‌کس فرستاد وده تن ازگوهر فروشان بفغداد رابخواندکه توانگرتر 
بودند وگفت : خلیفه رابه‌سی‌هزار هزاردرم (۷۲) جواهر می‌باید هرچه نادرتر و 
قیمتی‌تر .گفتند : سخت نيك‌آمد » به‌دولت خداوند وعدل وی‌اگرکسی به‌سی‌بار هزار 
هزار دیثار جواهر خواهد در بفداد هست ء و ماده تن این چه می‌خواهد داریم 
و نیز به‌زیادت ! ۳ 0 
بحبی تفت _" 
- بازگردید 9 اه به‌درگاه آیید » تا شمارا بیش خلیفه تِ تا 
آنچه رای عالی واجحب‌کرد کرده‌آید . 
گوهر فروشان بازگشتند ودیکر روز. باسفطهای (۷۳) جواهر بمدرگاهآمدند 
ویحیی خلوت خواست باهارونا لرشید کرده‌آمد » وابشان را بیش‌آوردند باجواهر» 
وعرضه کردند » وخلیفه بیسندید ویحبی ایشان زاخطی یداد به‌ییست 2 
هزار هزار درم وهارونالرشید آنرا توقیع (۷)کرد و گفت : 4 
- بازگردید تا رای حه واجحب‌کند دراین » وفردا ور بحیی آبید تاآنچه 
فره‌وده باشیم تمام‌کند . 
: گوهرفروشان باز گشتند وسنطها (۷۳) راقفل ومهرکردنه وبخزانه ماندند(ه۷) 
هارون‌الرشبد گفت : 
تب این حت که ری ای بدر ؟. 
گفت : زنهگانی خداونه درازیاد ! حواهر نگاهدار تافردا خط بستانم ویاره . 
کنم وخداوندان گوهر زهره ندارندکه سخن‌گویند » دب ۳ پیش خداوند آیند . 
حواله به‌من بایدکرد وب دهم . 
هارون گفت : 
- این توانیم‌کرد » اما بیش ایزد عزذکره درعرصات قیامت‌جه حجت‌آريم ؟ 


ی 


۱ 


و یر فد #۲ تهیدست و نی جسمز سیر مجاد *مرز وت تلا فی وتداركدکردن 
9 

۷ خداترا حزای ی 6 سا سی‌میلیون درم . 

۳ بسا ها - تو قیع : دستوریکه شاهان بربالای نامه‌ها و فرمانها برای 
اجرای آن می‌نوشتند .۰ ۷۵- درخزانه گذ اشتند . درانن حمله «ماندن» به‌صورت 
فعل متمدی (ستم مان و ابا ۱ 


بزرگ است »ودشمنی جون ترك نزديك > بدین هدیه‌که فرستاد نبابد نگریست که از ۶ 


۳ 
۱ 


77۳۳7 
ی 


را 


4 


2 


95 


و 
ِا 


۳ 


1 


صت 6 نویم: درهمه جهان: 
پس حال عیسی برین جمله است در خراسان که بنمودم ء و جون 
خداوند روا نمی‌داردکه ده‌تن از وی تظلم کنند. و بدرد باشند » جچرا روا دارد که 
صد هزار مسلمان آزيك والی وی غمناكه تاشیت ودعای بدکنند ۸ ‌ 

هارون گفت : 

- احسنت 3 بدر ! | تیکوبندا کردی ! سفطها به‌خانه برو به‌خداوندان حواهر 
بازده »و من‌دانم‌که درباب این ظالم علی‌عیسی چه‌بایدکرد ! 
ب یحیی بازگشت ودیگر روز کوهرفروشان بيامدند وسفطها فرمود تا بدیشان 
بازدادند بقفل ومهر 3 اقالت (۷۷)کردند وخط بازستندند و گفت : 
۷ - این مال‌گکشاده نیست (۷۸) » جون از مصر وشام حمل )۷٩(‏ دررسد آنگاه 
این جواهر خریده آید ! 

ابشان دعاکردند وبا زتشتند » واین حدیت دردل مایت و بازمی‌اند بشید 
تاعلی را حون براندازد > و دولت آل برك بایان آمده بود > 
ایشان را فرود برد ( ۸۰ ) چنانکه سخت معروف است ؛ و رافع لیت 
نصر سیار که از دست علی عسی امیر سود به ماوراءالنهر » عاصی شه 
وبسیار ممکنان (۸۱) ازمروسوی وی رفتند » وباوی نیزلشکر بسیار بود » واز 
ماوراءالنهر نیز باوی بسیارگرد آمد وهمة خراسان بر فتنه گشت » وچند لشکر را 
ازآن علی‌عیسیکه دفرستاد ویشکست تاکار بدان منزلت رسیدکه از هارون مدد 
خواست . هارون » هرثمة اعین رابالشکری بزرگ به‌مدد عیسی فرستاد وباوی 
پوشیده بنهاد (۸۲) وبه‌خط خود منشوري دادش به‌ولایت (۸۳) » تاعلی را بگیرد 
ناگاه و بندکشد وانصاف رعابای خراسان ازوی بازستاند . 


وی 


۲۳ ۳ ۳ ۰ ۷ ۲3۹۳۹ 7 ۳۱۳۳۷ ۳ ۱۹ ۳ 


(- غریبان ۷۷- معامله رافسخ‌کردند ۷۸- عنی : فعلا پول این جواهر 
موجود نیست 2۷۹.۰ بار » ودر اشجا مراد وحوه واموالی است‌که به‌عنوان مالیات 
9 به‌مر کز خلافت می‌رسید ۵ ۳ 
239 ۰ - ازبین برد ۸۱- به‌ضم اول وفتح دوم وتشدید 0 : ثروتمندان ‏ 
۰ 2 سس مخفیانه قرارگذاشت ۸۲- استانداری » والیگری . 


ات 


یا ۱ ۲۳۲۲۳۳۱۲ 


1 


ی 
۳ 0 ز 


سام ی و و حکایبت م ی کند که خواهرش 


را مرد شربری موسوم به قلوید ترزنی ریوده است ‏ 


۳ پدر زمادرش نزودی از سفر اروپا و 


ِ از چنک فلوید وی 
شد و در با جوانی مرتب او را نءقیب مبکرد 


کرد و پبس ٍ آن برای دیدن میس او متا نت رهسیار 


گرد بد 


مسسن اوشاونسی که ندسئور شین در خانه . 


منشی او مخفی شده نود بدون خر از منزل رفنه 


بود و رفتی منشی اسپید این خبر را باو داد اسیید 
خود را در مخمصه تازه‌ای دید و برای بیدا کردن 
رد او به راننده تاکسی که ظهر او را درده بود 
مراجعه کرد ولی از آوچیزی بدست نیاورد گوتمن 
داستان شاهین ساه را برای او به تفصیل حکایبت 
کرد وگفت که آخرین مالك شاهین سیاه یکنفر بونانی 
بود ۱ 

اسیبد برای ملاقلات توم بلهاوس اسر پلیس 
رفت وضمن صرفغدا توم به امیید جریان کشنه 
شدن ترژی را شرح داد و اسییه از آذجا برای 
ملاقات دادسنان که او را احضار کرده بود رهسیار 
گردید . دادستان باحضور معاون وتی نوی بوی 


تکالیف نمود که اطلاعاتی درباره کشته شهن ترژبی 


بدهد ولی اسپید اظهار بی‌اطلاعی نمود و در برابر 
تهدید دادستان گفت که چون بلیس وی را متهم به 
دوقئل کرده است و جون از قرارمعلوم پلیس د 
دستگاه قضائی بکلی از مرحله برت است لذا وی 
اختبار آنها: بگذارد . 
۱ اسیید.به دفتر کارش"برکشت و دیری تکدفت 
که در راهروی دفتر کارآگاه باز شد و مردی خودش 
را به داخل اطاق انداخت . . 

قرو مت رو محرژج: بر کف‌اطاق نقش. بت 
و بدون اینکه حرفی بزند جان سپرد و در دستش 
شیتی سنگبی دود که در لفافی بیچیده شده بود . 
اين شیئی همان شامین سر بود و پس از اینکه 
مطلبی نگوید شاهین سیاه را برداشته و خارج شد . 
و سپس بسته را به انبار توشه سپرد و به آپارتمان 
گوتمن رفت . ۱ 


صک شخ سم 7 اب ۰.۰ به جپ. اد 0 ی 


۹۳ 6 


بابردار ا.. به چپ‌جپ .۰ به‌راست بر نسم نج ۰۰ بسیار خوب .. پیش‌رو ! 9 
پیش‌رو .. : 9 ۱ و 
دختره پرزید وتف دمن رد ۱ ۱ و ۱ : 

اسپید بزای آنکه دختره تند تر برود » جندبار تکانش داد .. 1 
. - و حه هون کی 3اه ۰ يك 0 ۰ اس ۰۰ جهار .۰ تند تر ۰۰ 9 ۰۰ بانردار ‏ ۰۰ 39 
باالله !.. درست است .. نیم گرد .۰ به‌شما هم مت مین ِِِ خوابآور داده‌اند ؟.. 
دختر ه بلکهاش را به کر نت و بالحن ضعیفیگفت : : 
نس یله ۶۰ 
باز -هم راه رفتند رح حوان خال نید واه مرقت ۳ 
تند وتیز وخشونت‌باری مراقب او بود » به پشتش 0 
۳ بت لجت ۰.۰ براست ۰ لجپ ۰ 
و اه ۰ 
۱ دختره ناله‌ کنان اطاعت 0 اسیید بنج و بصورت او ۷ 39 
خر 0 فر ار کند .. مت او را بهجلو انداخت و بالحن خشنیگفت: ِ 
بروید ۰۰ 1 1 
- رئاگوتمن 
- دختر گوتمن ؟ 
۳ 
بریجید کر ؟ 

۱ تن و نکی از دستهای آسیید را نداست خودگر فت . اسپید دستش را 
نتندی ازمیان دستهای او درآورد د دقیقی بروی او انداخت .۰ زخمی بصورت 
داست که.جخون قطر ه نطر :از آنافرو می‌دیخبت م 

نگاهی بدستهای دختر ه انداخت و گفت .۰ 
- خدایا . ۱ ۹ ۱ 
دستهای او را بازکرد ۰ دست جپ خالی بود . در دسست راست سنحاقی 
داشت که سرش از سنگ یشم بود . 1 ۱ 7 
سنجاق را جلو چشمهای رثا قرار داد و غر زد : 
ب این جه جیز است؟ ۱ 
. دختره ربدوشامیر و نیمتنه بیژامه خود را بازکرد .۰ زیر بستان جپ 
خراشهائی بوست سفیدشضش ۳ خط خط کرد ه بود ... وژ بر ابن خراشها نقطه‌مای سرخی 
د ند ه می‌شد . ۱ ۱ ۳ ّ 
برای 2:۰ ۱ بنکه وه ۵ ۰ بمائم ... گفته‌بود ... که‌شما خواهید آمد . 
تلو تلو خورد 
اسیید دوبار ه او رانکهداشت 2 
و ۵ بروید ! 
دست وبا و ده گفتان: 
ی ۱ بشمایگو نم . 
اسیید پرسید : 
- بریچید ! 


۳ 5 


ف‌ 


ل دسر اه :1 
ما 1 و بخشونت بلند کرد . 
- که او را برده ؟... پدرتان ؟ ِ 
نله 231 و یلمر ۰.۰ کایرو . بای کشتن : 
سر ش دو بار ه افتاد . 
اسییه سر او رادوباره بلند کرد . 
هاکوتی و( که کشت ٩۰:‏ 
مثل . انکه دختر ه ابن‌سئوال 1 نشنید ... ننحو ی تا 
سرش را بلند کند وجشمهاش رانگشاید . 
رود ۰.۰ او . 
ابید باخشونت او راتکان داد . 
نبیدار نمانتد تااننکه من دکتری اینجا بفرستم: . 
تامندای وال لودی. کفبه:۸ 
ی ۰ مرامی کشد . من کاری و اه ۳۳ ۰ قول داده‌ام . 
ی 
۱ ی اکر نخواهید حالتان بشود ؟ 
نله 7 
و اف اه ابا ره (ستای ۱ 
- تختخوابتان کها است ؟ 

۰ + جوان جوانتته دست بیحان‌خود :رآنلندکند ما تتوانست. .و 
دستش دوباره فروافتاد وجز فرش چیز دیگری را ی تضان ندهد ۰ و هثل 
آبچه‌ای آهی کشید وبقل اسیید افتاد . 
آسیید آو رابلندکرد ودرآغوش‌خودگرفت و بطرف نکی از و وه نزد نکتر 
از همه 1۳ راسختی جر ح داد ۰4 لگ دی وا بابای خود فشار 
داد و به راهروی داخل شد . درسمت راست در حمام باز بود ۰ ۰ و هیچ جیزی درآن 


صند لی گذاشته نودند . ۱ 
اسپید به عقب‌برگشت ۰ دوباره ازسالون گذشت ت» و دردیگری را باز کرد . 


درازترد 6 کفش ور بدوشامبرش را درآورد و بالشی زیر سرش کلااشت و بتو ها را 
رو بش انداخت .. 
ی اطاق را بازکرد و پشت به‌ینحر ها ی 9 


1 شانه‌ها را بالا انداخت و بی‌آنکه درراقفل کند بیرون رفت ۰ 
2 بو کابین تلفن که درپست‌خانه‌خیابان پاول بود » به دونیورت 9 تلفن زد. 
3 1 0 پاسگاه امدادی ؟ درمهمانخانه الکساندریا » در آبارتمان ۲ با ژن 
1 . جوائی را مسموم تا .. بله*.. فورا یکی را بفرستید ... بله ... اینجا مسترهویر 
1 مهمانخانه الکساندریا  ..‏ - : 
گوشی را گذاشت » قهقهه زد » سپس نمره دیگری گر فت .۰ 

۱ - آلو ! فرانك » اینجا سام‌اسپید .۰ آبا می‌توانی يك ماشین بايك راننده 
ایل اطمینان بای م‌یداکنی و ؟ ... جالی در جنوب شبه‌جزیره ... یکی دوساعت .۰ 


۳ 


دیده نمی‌شد . .سپس چشمش به‌اطاقی افتادکه آنهم خالی بود . لباس مردانه‌ای روی 


ابن اطاق از قرارمعلوم دراختیار زنی بود 01 روی تختخواب. 


قرا و : فیدی درجای خود میخکوب‌شد » سپس باحالت بی‌صبری. 


می‌تواند همانجا بیاید . 7 ۳ 
سومین نمره راگر فت ... نمره مال دفتزش بود . 
,خرف برند* گوشی را درگوشش گرفت .. سیس سای خرن اه ۳ ۳ ۲ 
به‌رستوران جان ر فت از گارسون خواست که فورايك ظرف کتلت وسیب‌زمینی . 3 
و معداری سالاد: کو حه‌فرنگی رای او باوود ۰ ۲ 7 # 
وقتی‌که قهوه خود را خورده بر رتکاری له باه مر ری ۲۰ ۲ 
کاسکت بسر » باجشمهایرنگیر ده ودهان نیرومند » وارد سالون ‏ شد » و پس از 1 
کسب اطلاع بطرف میز اوامد وگفت  :‏ . 9 ۳ 

آافای اسپید ... من حاضرم . . ماشینی را خشدانگ نزن زده‌ام وآماده ۰ 
راه رفتن است : : ۱ 0 

بفیتیان جوب اس سای رن وا و فا ای ۳ 
آبا خیابان «(آنچو) ... با کوچه آنچو ... با بولوار آنجو را در برلینگیم ی 

با نمی‌شناسم . ۰ امااگر‌جنین جیزی آنحا باشد بیدا 4 

ی بر 

سیار خوب .۰ برویم ...ماه شمار ه ۲۹ می‌رو نم م۰ اما 9 
تو قف نمی تیم 

کاد بلالد 0 افتاد و مدت‌حند دقیقه و حرفی نز دند 1 

هک 

آقای اسیید .. . شريك شما کشته شد ؟ 

اسپیه غرش مبهمی کرد .۰ 

راننده در دناله حرفهای وی 

اضعا کسفی اسست 1 3 بهرار ازاین کارا نمی‌دهم ۰ 

اسیبه گفت : ی 7 

ها هم هميشه زنده وی کر ی 

ب. ممکن است ... اما 1 من‌زنده. و 

اسییاه دیگر حواب درستی‌به حر فهای راننده ورب از + ۳ 
زدن خسته شده ی وی 


ار 


دریکی از داروخانه‌های ترلينگيم » راننده درباره چیزی که می‌خواست‌کسب . 
اطلاع کرد و ده دقیقه پس از آن » تاکسی خود را سرکوچه تنگ و تاریکی نگهداشت» ۱ 
جراعهای آن‌راخاموش کرد وبادست اشاره‌ای به‌چانه‌های و ۰ اتید 
۶ اب خانه ۲۸ اند دران دست حیابان خانه سومی یاچهارمی بائد ۲ 
اسیید که از تاکسی بیاده شده نود » گقت ۰ ۲ ۱ ِ 
سیار خوب . . موتور را ی ۱ ی احیاحداشته شیم که 


ای و 1 

و خیابان گذشت . جراغ زو دست و دورافتاده‌ای ُ اه لیر فلت وان ۱ 

را روشن می‌ساخت . "بنحره‌های خانه‌هاروشن نود . ماه رنگ بر ده وملال "مانتای 

از آسمان ور خفیفی برزمین می‌انداخت . از بنحر ه بازی صدای رادیو آبگوش‌می ۳9 
اسبیه حلو دومین خانه توقف‌کرد ۰ روی یکی از تیر های حصارخانه ۱ 

و يك ٩‏ فلزی‌را ی و : و تابلونی 9 آن ۳ 


ین اند فروخته مشود . ان ۱ 
. اسپید. راه ۳ را در 1 


ی ب و بله‌ها رفت ۳5 و درشیشه‌ای تیشر زر فر اقا با ۰ 
برده‌ای فر نبود کی و داخل داز ییاه ۰ تار یکی مطلق ود و 
و3 لد و در را امتحان کرد . ۵ تیه توا 
دور عمارت راکه ار تن بان را بجلو سار 
آمد و فندك خود را روشن ای ۳ تابلو رابهتر سیند . اسم ونشانی یکی از بنگاههای 
ِ معاملات ملکی فقو کاغاه جاب شده بود . دربائین کاغذ تامدادسابی رنگ حنین نوشته 
ند لکد برخانه- شماره 6۳ رت 1 
اسییت بطرف اتومسیل بر گشنت و از -راننده برسید 
جراخ قوه ذارند ۶ 
0 ندست و ) اگر بمن احتیاج دار بد 0 مد 
شیر ی ۱وگیت ۱ 
بل ۶ تاخانه شمایه ۳۱ رون می نو انید جر (فهای ماشین را و 1 


ِ 


3 ان ار ۱ ساختمان | رنگ وچهارگوشی بود که بنجره‌های 
اه و نود ۰ انیت از بله‌های حلو عمارت نالا رفت و زنگک زد 6:دختره 
جهارده انز دهسالهای‌در ربا کرد 

۱ اسیید بالبخندی‌گفت» . 

9 تاه شماره ۲۰ ت ی‌خواهم .. 

- بروم پاپا را صداکنم ۱ 
من 
ی ری خیفه ۳ و سبیلو که رک شکفته‌ای ‏ داصت سوت تا 
بدندار شد . 
و اسیید برسید ۰ 
و دایمن رد هید ؟ 
۱ مرد گفت : 
ی 3 جیزی 0 ببینید : چراغ‌ندارد .. و 
من جراغ قو ه دارم . ۱ 2 

9 وحن ۶ نود . کار گاه کارت خود 2 نان داد زو دنا لاو 

و با و نما زدانزده باشنند 
مرد خپله که ناگهان ن علاقه‌ای به قضیه پیدا کرده بود » گفت : ۱ 

امن مر پاش من هم تاشما میا ۱ 

ار لحظه‌ای پس از آن بر‌گشت . تكث کلید مسیکه به «برچسب» سرخ وسا مر 

بسته. آشده بود سب اقاشعته سید راننده تاکسی را صدا زد و راننده بنزد 


وت و دنت ات داد وود رفت‌و به 4 کارآگاه را ۰ داد 2 


بب* بسا 


: اسیید دن وا از کرد و لنکه در وا افشار وا بی‌آنکه چراغ دستی راروشن . 
کند وارد شد .راننده بشت سر او ویس از راننده » بفاصله چندقدم مرد خپله راه . 
می‌آمد ۰ خانه‌را از زیرزمین تا انبار زیر شیروانی تفتیش کردند ... انتداء کاز ایا ردق 
احتیاط صورت دادند 0 رب تیک احتاط ِِ نشمردند بی درو بر گر 
خالی بو د ۰ 3 
#آسنیه از رانتلاه (9اک] که حلو مهتانخانه الکسانتو یا ت فف ترده بود ۰ 
تشکر کرد ۰ وارد مهمانخانه شد و به‌طرف دفتر هتل رفت . ۱ 
حون ی که قبافه مو فری ات 6 کت ۱: 
سلام » آقای اسیید . 
ید رت ار ۰ ۱ ۰ 
ِ" گو تمن و و 9 درآ پارتمان 14 می‌نشینند درمهمانخانه 
مرد حوان نگاه تند وتینزی بروی کار آگاه انداخت و گت . 
0 ۱ ۳ و 
کمی تردید کرد ... سپس زیرلب گفت : فا 
آقای اسپید » امشب حادئسه فحیبی اتفاق افتاده ... بکنفر به باسگاه 
امدادی خبر داده که در آبارتمان (1 ) دختر حوانی ناخوش شده . 
اسییه برسید : : 


- وهیچکس نبود ؟ ۱ 13 
ججع هیچکس . . گو تمن و دارودسته‌اش در اوابل شب ابیز وان و فتهاند ۰ 1 3 
اسیید قت ۶ ف / 3 
فلما نکی ازآن ی احمقانه و ۰.۰ ۹ 
۱ 0 ۰ خداحافظگ 3 
ِ 0 هد ۴ میسیز برین ؟.. . من سام‌اسپید. . آبا افی بخانه آمده ؟.. بله... . . 
ٍ متشکرم ... آلو ! دختر کوچولو . ۰ج ان جطوربود گعوب ۰ یار رت ی ۲۱ 
0 دفیقه 4 دیکر می‌ر سم ۰ :۴ ۱ 


۳ 


ات ۰ آدر خانه کوجکی را دا بصدا 
درآورد . افی در را باز کرد . قیافه‌اش خسته بود اماتسمی به‌لب داشت. یگ 
آهسته‌ای گفت ؛ 
‌ِ ب سلام .. . ارباب ..۰ بیاتو .. ۰ اگر مامان کاری بتو نداشته باشد » کاری‌با 
او نداشته باش ... حالش بسیار عز اب اشبت + ۱ 

1سا بالبخندی ناو اطمینان داد . افی‌بر بن فور! برسید : 

و حه خبر آ؟ ۱ مشق ۲۳ 1 

ت‌ تر ‏ بیست ۰۰ . موضوع موضوع و نود ۰۰۰ ۰ ۲یا ت قاری که 

صدا صدای میسآوشاونسی نود ؟ 


9 


۱ 


که 


اف اور به سا 3 و روی کانایه‌ای : نشاند » وخودش تیرکه باو حود 


3 می‌زد . در مقابل او قرارگر فت . اسییه برسید : 


اوضاع خوب بود ؟ راجع به بسته هیچ سئوالی بمیان نیامد ؟ ۱ 
سب هیچ ۰.۰ سب گفته بودی برایشان حکایت کردم و کمترین اشکالی‌هم‌بیش 


۳ آمده اتو ی 3 
ت ۰ کسان ی که آمده درد هوف و اوگار و جند نتفر دیگر بودند که من 


نمی‌شناختم ی 
دراه ناسگاه بردند :۶ 
بر 


73 او ه بله . .۰ ويك مشت مشت سئوال از من و 9 حیز مهمی دول هس همسان 1 


اتتطایا مغهو ای وود 


اسپید دستهایش را بهم مالید و گفت : 
سیارخوب ما فکرهای خودشان وا خواهند کرد ودر همان لحظه‌ای که 
فرصت بدستشان بیفتد » بحساب من خواهند رسید .. ان داندی بدر سوخته و 
مخصوصا بر بان .... درانتظار فرصت هستند ۰ غیرازافراد پلیس هیچکس دنک سس 
تاش و 2 ۱ 
افی‌برین از حای خود حست وگفت : 
ای در دای که پیفام گوتمن را برایت آورده بود . بداخل نیامد... 
اما وقتی که پاسپانها آمدند دیدم که در راهرو ایستاده است ... 
"- تو هیچ حرفی نزدی ؟ 
- اوه » نه ! حتی نکاهی هم برویش نکردم . .۰ و پنجد قیقه بعد رفته بود. 
اسیید لبخند زد . 
نک حاالی بت یی وی ره . که بلیس بیش‌ازاو آمد س__ 


۱ ۱ 

‌ برای ابنکه از تخم وتر که شبطان تم حنس خبیثی دارد ۰ ۲ باحسد 
بال خاگوبی "بود ؟ ۱ 

هه 


من می‌روم ...۰ بهتر این است که تو بخوابی ...۰ قیافه‌ات خسته است." 
اسییه دستی بردهان او گداشیت وگفت ؛ 
آن حرف‌ها را برای روز دوشنبه نگهدار ۰.۰ بیش‌ازآنکه ننه جانت بتواند 
گر ببانم 1 بگیرد و بمنوان اننکه دختر 9 فاسد کرده‌ام » هزار بدوبیراه 
یگوید » من فرار میکنم . 
بل کم 

اسپید چند دقیقه بعد از نصف شب بخانه خود رسید . 

وقتی که کلیدش را در قفل در حای داد » صدای بائی از بیاده‌رو بگوخشی 

. اسپیه سر برگرداند ... بربخیداوشاونسی دوان‌دوان از بله‌مای جلو عمارت 
مد زد جوان خودرا بروی او انداخت و به شانهماش درآو بخت ونفس ۱ 


۱ چصمهایش از حدقه بر بو ی از سرتاب آمو می لرز ِ نی 
3 اور و ات بادست تک درراباز کرد ولنگه در را اد داد د و بریچیه س 
تفر مس برمی ۱ ۳۰ ۱ .۱ 
زن جوان گفت : 1 ۱ 31 ری کت ما 
1 ار دویار وین حون مقایت ۳ 
ایستاده بودم . ی ان اه 
می‌توآنی راه دروی بسن پبرمت ؟ 
زن حوان سرش را تکان داد وگفت : 
حالم خوب می‌شود .. همه قالش تفت سا شرت رت 
.تا طقه‌ای که آبارتمان اسپید درآ نحا نود » با آسانسور بالا وفتند .۰ میس 
اوشاونسی جلو در آپارتمان بازوی آسپید را رها کرد 6 دستهایش دا روی سینه‌اش . 
ات و نفس‌زنان ‏ بهلوی او استاد ۰ آسیید جراغ راهرو را روشن کرد ۰ لنگه‌دررا 
فشار داد و دوباره کمر میس‌اوشاونسی راگرفت . و قتی که بيك قدمی سالون‌رسیدند . 
چراغ روشن شد. زن جوان فریادی کشید وخودش را به اسپید چسپاند  .‏ . 
در سالون » گوتمن لخند زنان سوی آنها نگاه‌می کرد .... وبلمر ازآشپزخانه 39 
آمد و بشت‌سرشان دو تپانچه خودکار درشت: در دستهای کوچك و ناتوانی‌برق ۳ 
می‌زد 3 از «صز داد . اوهم قنیه ای دن سم داشت 


0 ِ_ قای اه . همه‌مان در تکجا حمع شد یم ۰ بفرمالید 13 3 
بنشینید .... حالا می‌توانيم وگ خرف بزنیم . 9 3 


۳ 
4 0 ۳ ۳ 


سس 1 
اسپید که دستهای خود را به گردن بریجید اوشاونسی انداخته بود از ۳ 
نالای سر او لبخندی زد و گفت ؛ ف 


البته » صحیت خواهیم و ۱ ی رز 
گوتمن آهسته سه قدم عقب ورفت. ‏ گو له ای تاداس مثل لرزانك ‏ . 


کت 
اسپید و بر بخید باهم با شدند . و بلمر کو لك و در دنبالشان ود 9 ۱ 
مرد جوان "1 از تبانجه‌ها را در یکی از جیبهای کت خود گذاشت و به ی ِ ۱ 
نز ديك تمسل ۳ 

اسیید ضاز ی و۱ بطرف او برگرداند وگفت ۰ 

برو گمشو ببیتم ! خیال نکن که بتوانی دست به‌من بزنی-. 

ولمر حواب داد : 

تکان نخور ! و خفه شو ۱ ۱ 

سوراخهای بینی اسپید لرز بد 1 یط 1 بد 

رو کمشو ‏ بگدار دست کنیفت به, من بخورد » آئوقته می‌بینی چه بلائی 
سرت می‌آدم . از اربایت بپرس و ببین آبحساب من کی می‌خواهد برسد ۳ 
از آنکه حرف زده باشم بایس ازآنکه حرفهای خود ۳ ۳ زو ورن 

گوتمن خطاب به و بلعر و ۱ 


تس 


۹ ی یی دار ۷ کر 1 

ی پر سنا راطرف کانانه عفد وی ازآنکه بهلری هف ید اکفت: 
1 دیس ینب رو خر خوشم نمی ند . 
" ترحید که سرش 9 ۹ بازوی اسپید تکیه داده بود و هنوز درآغوش 
ات رو 6 دیگر وا . حضور گوتمن و دار ودسته‌اش مثل انکه ناگهان 
آزادی حرکت و عکس‌العملهای او را سلب‌کرده بود . با دقت باوضاع نگران بود 
اما مثل جوب خشگ هیچگونه حرکت و هیجانی نداشت . 

گوتمن درصند لي خود لم دا و کایرو هم در صندلی دیگری_ که ۱ 


۱ 
۰ ۰ ۷ ۱ 
۹ ۹ 
۵ 
۳ 1 
تفت ای و 


ی او سس 


و پمیز فرار داعكت » جای گرفت . وطمر در آستانه در ایستاده و دستهایش را بپهلو 
3 انداخته نود . تیانجه‌ای + دن دست وت ره 3 و تاسماحت به سینه اسیید جشم ۰ 
. دوخته نود . کایرو تیانجه‌اش ( یت رو هب گلراشت ‏ 


اسپید کلاهش را برداشت و به‌آنطرف کانایه انداجت و لخند زنان بطرف 


0 گوتشن زر گ . افتادگی لب بائین که کبی سست بودو افتادگی بلکها » سر نك . 


حیوان و حشی 1 درنظر مجسم می‌ساخت . به‌گوتمن گفت : 
2 دخترتان آنقدر شکم ظر نف وخوشگلی و 9 دش نمیآایبد ان 
33 "را 3 ند هد / س 
۳ و تسرد ی تاش تابر ماد و دود » باز هم لیبخند زد . و لمر قدمی 
" به حلو برداشت وتپانچه خود را تارانش بالا آورد . همه بسوی او نگرستند . 
بر اثر تصادفی که بسیار عجیب و غربب بود » برق ناخشنودی در چشمهای بر بجید 
. و کایرو درخشید . پسره سرخ شد . قدمی به عقب رفت و دستش را پائین آورد 
0 ی خیره به سینه کارآگاه نکر ست . : 1 
7 لد فان فد زد بر طرف اد برگشت ولنت : 
ار کوش فا مابه کات اسمت ما اس‌نکته را صول !نید که حون 

بازی را - 
ی ی اخم درهم کرد و گفت : 
3 ب- این بازی ازسر تابا حقه وتزویر بود ... من همینکه شاهین را بجنگ 
آوردم » طبعاً باین فکر افتادم که باشما ملاقات و مذاکره کنم . مشتر هائی که 
نقد بدهند سیار نادر هستند .. امیدوار بودم که شما را در در لینگيم ببینم .. 
3 نمی‌دانستم که در حر بان ان مدت فبل از آزکه 4 چاو 2 مرا بیدا و وه 
در‌صدد قتل او برآمدهاند 9 2 

گوتمن باخشنودی گفت.: 

4 - مهم نیست ... واگر منظور شما اين بود که دریکجا جمع بشویم » حالا 

و مقصود من هم درست همین بود ... چه وقت می‌توانید. تسط اول پول 
و و میات : کنامین بشوند ... 

بریجید اوشاونسی از حای خودش حست وجشمهای درشت حیرت‌زدهاش 

اسپید » سربهوا ‏ با 0 عود به خانه او زد 


9 یوک اسپید ۳ ۰ 


اه باس تج ات حاص ری - 


جهان علم و صنعت در آستانة يك تحول 
عظیم است که شاید تحولات عصر اتم و 
عصر فص نوردی را تحت‌الشعاع فرار 
دهد ... و راه ورسم صلح و جنک رادکر 
کون مباز د۱ 
عدهای معتقد ند که بیشتر بیشر فتهای علمی‌در 
شرابط سخت و مصائب نامحدود جنگ 
صورت گرفته و برای اثبات مدعای خود از 
همین جنگ جهانی دوم و حوادث پس از 
آن که حنگ سرد فعلی باشد شاهد ومثال 
میگذارند ۰ کشف داروهای حیات نخش نوع 


نیروی ۱ 
اکنون "برای مقابله با مجموع دوعامل 
اخیر است که لااقل چهار صد آزمایشگاه 
و موسسات علمی و فنی در امریکا وبهمان 
نست در ممالك دیگر مشفول تحفیق و 
مطالعه و تحربه هستند . 
اگر کشوری بزرگ با موشکهای فاره 
بیما که سوخت اتمی و هیدروژنی دارد 
ناکهان بکشور بزرگه دیگری حمله کند » 
دستگاه رادار دفاعی آن کشور میتواند 
بیدرنگک وقوع حمله و ورود موشکها را 
اطلاع بدهد ولی کاری از دست وسایل 
دفاعی ساخته نیست . سلاحی ساخته‌نشده 


ره تک 


در برابر یی از تاره پیماکه 


۲۵ کیلومتز سرعت‌دارند؛ 


وارد صحنه کارزان بشود ...در امر نکا دو 
سلاح طرح ریزی شده ولی هیچ سك 
هنوز بمرحله عمل در نیامده ۰ پس توجه 
بسلاح دیکری معطوف گشته که به اصطلاح 
خودشان « خیلی‌خیلی » سری و محرمانه 
است و فقط تحت عنوان «#سلاحهای. سری 
و مجهول » باآنهااشاره میشود . این وسیله 
جدید مقابله با موشکهای هیدروژنی قاره 
بیما را بنام اشعه هنز که هم خواند اند ۳ 


> 


حقیقتش را بخواهید » هیچ چیز این 
(سلاح» سری و مجهول نیست .دانشمندان 
بخوبی واقفتد که.اگر نوز متمرکر گرددر» 
دارای قدرت عحیب میشود . ساده ترین 
ور دربن نت که اکزنور 
خورشیدرا از پشت آن روی دست بالباس 
بیندازند دست میسوزد و لباس مشتعل 
میشود ...۰ تمرکز شدبدتر نور جر قه مهیب 
بمب اتمی‌با بمب هیدروژنی است که در 
يك صد مزارم ثانیه در مساحتی که‌بستکی 
بقشدرت بمب دارد همه حیز را نانود 
ات ۱ 
اتمی و یا انفجار هیدروژنی است قابل 
کنترل نیست و بی اختیار پراکنده ميشود. 
مشکل اینجاست. که وسیله‌ای بزای تمرکز 
یه کت که ریز اضر آه ما بت اند 
جنئین قدرتی را بندون انفحار - آناً 
در نقطه‌ای متمرکز سازد واختیار آن در 
دست خود ما باشد . 


کی از دانشمندان امرکا این اصل را 
خیلی روشن بیان کرده است . او میگو ند 
نور از هر منبع عادی که بخارج ساطع و 
برتوافکن بشود » بخش و براکنده میگردد 
و در يك نقطه متمرکز نمیشود . نوری را 
عم که در چراغ قوه و. با بهتر » درنئور 
آفکن با ذره‌بین متمرکز ميسازيم » تمرکز 
آن برای مسافت اندکی است وبزودی‌دحار 
1 مدع اهنا اک موفق بشوبم ک 
۳ بوسیله‌ای نیروی برق را به نیروی نور 

9 4 [ م و بعد آثرا روی هر نوع‌هد فی 
نابود خواهد شد ۰اعم 


از اننکه تاکن با متحره ‏ نرديك با دور 
باصیر:: 

۷ 6 به بت نینی ار 
داستان های علمی حامه تحقق میپوشانند. 
از زمان ژول‌ورن باینطرف » کمترنو سنده 
بو بعلعی 9 که « اذل نوعی از 


نداست دوست و ۱ 0 باشد ز 


اد 


اگر بنا بگفته مفسرین علمی و سیاسی ؛ 
انگیزهاصلی تحقیق درن زمینه و سعی در 
تکمیل این وسیله » انجاد یك وسیله دفاعی 
علیه فشفشه های اتمی باشد » باد گفشت 
که راهی بهتر از این و حود ندارد . اولا 
سرعت سیر ور - ثانیه‌ای سیصد همزار 
فیلومتر بمب حداتی سرعتی: انشت. که ممجن 
است در حهان خلفت امکان وحود داشته 
اسعه مرگ » هدف فشفشه‌ای را آناً نابود 
کرد . فرضیه انیشتان حاکیست که هر 
شیئی جه بطرف منبع نور حرکت کند وجه 
از منبع نور در خال. کر نز باشهن بولی 
اشعه نور نکسان است . 


ثانیابرای مقابله با سلاحهای فشفشه‌ای 
اگر بوسایل عادی مانند فشفشه ضد فشفشه 
متوسل‌شویم لازم است که هريك از فشفشه 
های ضد فشفشه محهز به دستگاه هدف 
بابی باشد و با رادار هدات شود تا مثلا 
قشعشو من را از سس رد فا 
های دشمن قطعا دارای دستگاههائی‌هستند 
که دستگاه هدابت کنندهة وسایل دفاعی را 
مختل میشازند.* بنایرانن قطعی ابنت که 
قسمت عمدهة فشفشه های دشمن از خط 
دفاعی و خط آتش ضد فشفشه خواهند 


دم و 


امابا این سلاح نوری 4 تمام فشفشه‌های 
دشمن از بین خواهند رفت زرا منطقه‌ای 
را غیر قابل عصور میسازد و هرجه فشفشه 
از این حیطه رد شود بی درنگ نیست و 
نابود خواهد شد . 

از آن گذشته » برد این اسلا شاد 
بحدی_ باشد که از حدود مر 


0 0 هه تور ۱ باتمام در و تایش باخطوط ‏ 


امن ای رن اتکی اس 


1 و و 2 ان ده ۳ هت 5 3 و 


آمتوازی و باهمان قدرت او لیه ساطع‌سازد ‏ 
۱ و مثلا از کر زمین » نقطه‌ای را در کر 
ماه با مریخ » مثل روز روشن گرداند . 
آنچه گفتیم » به اصطلاح فرضیه بود و 
(نئوری !» عملا جه تایجی ندشت آمده 


ار 


نا آنحائیکه وی و 


رسمی منتشر شده در امرکا بدست‌میا بد 
وسایلی از این نوع نه فقط ساخته شده . 
و عملا مورد آزمایش قرار گر فته اسشت » 
بلکه نتایج کار آنها را هم بیان کرده‌اند. 
تام این وسابل زا رو هش 
گذاشته‌اند که جهار حرف اول و مخند نام 
سا 
لزر ها نوری ساطع‌ميیشود که حدت وشدت 
وقدرت‌و حرارت مرکز خورشید راداراست 
وبآسانی فولاد آبدیده را سوراخ میکند و 
و گر ده نیز نو شته‌اند ترا وه 
:دانشمندان شوروی درن رشته مشفول 
تحفیق هستند و مساقه علمی در بن فتتیت 
: بحد اشد رسیده و هردو طرف میدانند که 
۰ طرف دیگر عقب نمانده است . 

آدقت این ماشینهای برتو افکن 0 
است که با آن » روی جشم انسان وحیوان 
عمل جراحی انحام داده‌اند - تعنی بجای 
0 جرح بوده ‏ 
استیت 3 

از ان گذشته باهمین اشعه متوازی و 
نیرومند نور » امواج رادیو و تلو یز ون را 
منتفل و بخش کرده‌اند ۰ 

دستگاهی که‌شرحش انتشار تافته ت رک 
از يك چزاغ قوه بزرگد نیشت. . در قلب 
ان دنتگاه يكث قطعه باقوت مصنوعی قر ار 
دار ۲ یل اون ۱۱ وله ار 
نور وارد دستگاه د . اتمهای‌کروم ,در 
باقوت نور را جذب میکنندودرنتیجه‌دجار 
هیجان والتهاب میشوند و چون دو باره 
بحال عادی رکود بر میگردند »حرقه های 
بسیار. نیروهند نور قرمز وا از خود صادو < 
میکنند .. این جرقه ها وتابشهای کم‌دوام 


ی 
های ۳ 


1 نور تیف ۱ 
چنین شعاعی میتوان در آن واحد کصد ‏ 
نیون نیام تلفتی فرستاد ۶ 


ٍ ۳ از کره زمین بکره‌ماه ترساند ۱" 3 
در نجوم و هبست ۰ 


بمتاهن0 ۵ ۶ ممزوونصه ۳ 0 جوز 


د و.از آن بگلرد . 
برای آنکه ت رد نی و 
فعط / رای میدان کارزار اشنت داشهند ان 


و نب 


امر بکا. تاکید میکنند که در زمینه های . 


وسیعم و متعدد دیگر مات آمیز و 
مفند و مشست _ فابنل تاه اس ۱ 
در مخابر ات : ّ 

بیشتر از همه ی و بکا 
دراستفاده مخابراتیست از اشعهة ۳ 
حساب کرده‌اند تِ- بوسیله بت :۲ 


فرستادن این 
تیامهای تلفتی ثیازی نتم ندارد. لته .۰ 
« مشفول» باشد . امواج بی سیم و رادیو 
نیس ت که قابل استراق سمل وود ای 
پذیر . کم خرج است و بی زحمت ي ان 
مقدار نیرو که برای روشن کردن‌يك لامپ 
جراغ بنج شمعی لازم اینتت 9 بیامی 


ترای مطالمه و نیرفن ال رات ۱ 
منظومه شمشی..مثل حراغتشت که در شب 
بدست کسی باشد و راهش را روشن کند. 
بااین وسیله 7 هر لحظه از ماه با 
مشتری و زحل و زهره 
وسیاراترا ‏ روشن کرد و از آن‌عکسپرداری 
کرد ... مثل آنکه باچراغ عکاسی ازاشخاص . 
عکسبردادی کنیم . ۱ 
در انتقال نیرو : ۱ 
۷۳ این شعاع می آتوان نیرو 13 از 3 
زمین به اقمار مصنوعی منتقل گردانید . 
حستات» کر ده نتسه با همین . بوستگاههای ( 
کوجك: .۰ ته‌عصا* 
قوه ات یو ان او میا کس 0 
13 بجوش و ۷ با ۳ دم 
کنیم ؟ 
درجراحی بدون کارد س بدون‌خونریزی: 
هم اکنون در جراحیهای دقیق چشم از . 
شماعیر وید 0 استفاده با 3 


9 


2 ب ۹۵ 


که باندازهجراغ 


2 


دج با و و تا ام 
ون بای دفاع علیه هواپیمای صای 
م جت » از این بهتر چیزی نیست زیرا 
دریانوردی و مواپیمانی : فتادرنگ وا سرعت برق » هواییما را 
شعاع نور تس ال مسافات 1 با دقت ذوب خواهد کرد ... 
بکهزارم میلی متر و .کمتر آندازه گیری‌کند ۱ 
و در درانوردی و هواییمائی از رادار بهتر 
3 خوا هد دود ز برا هم دقیفتر است و هم 
۰ روشن »تر .برای مسافرتهای فضانیو)/ 
3 کیهان نوردی نیز البته از هر وسیلة 
دیگری تن ۷ رح 7 
۳ رت الکترو نيك 6 آننده بهتری 
1 اه کیش تین ده است و 
شاید سیار از آلات و ادوات بسیار جدید 
3 آمروزی را تحت 9 "قرار دهد . 
ِ_ "آخود ره حقیقت که نك فرد ار 
میتواند مین سید کهآ از کره ماه 
3 با مریخ را نمساحت: جهل در شصت متر 
با این برتو افکن روشن کند واز آن فیلم 


و میگفتیم » شاد به خفت عقل .۰ و یا 
1 حداقل به زود اد لو جي‌منستوب 
3 دیآ 


در جنک 9 
ی مینز فشفشه‌اتمی‌دند مزا هرد 
هدف گیری دقیق قرار میدهند و در اوح 
ور کیلومتری آن را در فضا 
3 2 اه را در قمر مصنوعی مسی 
مرن ند تا س اوج سبصد تب کبلو 
9 امتری در مداری گرد کره مین قرار گیرد. 
و هروقت از بانگاههای دشمن فشفشه‌ای 
۱ فووا از بین برد ... 
9 ۳ 
مصنو عی دشمن ۳ در 2 ای جخود 
بگرد زمین از بین برد و با ااقل بی ار 
و ۱ ۱ 
: - خدای ناکرد ت ی شون ؟ بنده 


+ 


و ۱ 
۰ جس یی ووو هزگینتم 


۰ ی گس ا 
۵ ۶ گر 6۶ ص کرو کي ۳5 0 
مکی و کی ۲6۱5۲ 60 5 


۱ 
و ۲ 


نه 
۰ 
۳ 


مردم رآ 


نگ 


۰ 


اذهان 
نها 
تا 


رد 
ند 


۳ 
مارا ۱ 


ثه 
2 
ار 6 


ز ابد 
بط ۰ ت‌ 
.۲ 
دفعی 


تس 


بیدر 
ز 
1 
فک 
+ ۰ 
دمو 


خاطر 
د » همان 


ل 


دلپذیر 
ه و یا 
خزنده بد 
ده که اینان 
بشر ند 


۳ 


‌ 
۵ مسا 
دی که مادر ما » حوا را بر 


هو ما 
موجو 
آن 
‌‌ ت 
خرا 
بین 
ارند 


با ۴ 

و ً 
۰ ۰ ۰ 

فطل و و 2 زرد 1 


1 


9 صستم ۶ گس و چم ور 46۲ ۰ جس 6وبس 


۹ 


و و کو؟ عصکصد مج رشب 6 ۶ 
۱ جک جح مد ۴ ۰ب 


۱ 1 را یر درباره خزندگان قیتو سند: 
« از تماع حبواناتی که طیعت در روی 


آنرا بجنش و حرکت و زندگی آورد » 
خزند گان‌بی‌نصیب‌تر از مواهب آن‌بوده آند» 
ر پیکر همه آنها بی لطفی کامل نقش بستة 
است...در حقبقت هيحيك از آنهانشانه‌ای 
از نشاط ومزابائی که دیکر حیوانات ازآن 
بر خوردارند » باخود ندارند . 

نابراین اختصاص مطلبی که بزینانی‌این 
قبیل جانوران مربوط باشد کاری بس 
دشواد و هولناك مینماید » معهذا این‌مقاله 
" حنان سودائی را در سر مییروراند سب و 
سای دبای + فرابت خوی آئها را 

ژز سناساند ۰ ۳ 
1 ئ خلاف تصور شایع » همه خزندگان » 
بر زمین نمی خزند .کر فقد با و بنحصه 
در خزندگان آنها را مجبور بخزیدن میکند 


+ آنکه بیدست وبا هستند ممهذا خیلی 
سرع و خوب راه مبروند 


۱ بندریج این قشر خاردار و با شاخی 
تبدیل به نوعی کرل شده است .بر خلاف 
پستانداران و پرندگان که حرارت درونسی 
بدنشان‌ثابت اشت » حرارت بدن خزندگان 
بستکی به زمانها ومکانهای مختلف دارد . 
1 برای زادو ولد » تخم‌گذاری 
ود در رحم نگهمیدارند . 
" پوست خزندگان بعلت تنوع رنگهاتابلوی 
نری و با قالیهای مشرق زمین را بخاطر 
میآورد . 
در بین الوا ماران ۲۲۵ نوع مختلفرا 
۰ بارنتهای گوناگون دلپذیر میتوان بر شمرد. 


زمین ایجاد وبا خاق کرده ات تا سطح 


در عوض چند نوع خزّنده وجود دارندکه 5 


بدن ه 0 دا قلس‌های 


. البته بعضی از آنها تخم رامانند ‏ 


‌ 


2 
مج پچییس سم 6 


کوج مت ۱۳۶/65 


در لندن باشکامی است که اعضای . 
آن دی کاخها و خانه مایب قد نی زنل ۲ 
میکنند و اجازه ندارند از هیچ وسیله‌ای ‏ . 
که پس از قرن بانزدهم اختراع هر ۶ 
اشتفاده نمانند . درسال ۱۹۸۰ دو تن ۶ 
از اعضای این باشگاه بگناه داشتن تلفن در 

منازل خود اخراج شدند . ۲ 

8 در شهر لیما واقع در پرو مرفی ‏ 
از نزاد مخصوص تخمی بوزن ۲۲۵ گرم . 
اسب این سم مخ دح ۳ 
مرغهای جهان است . 

9 برش بانیزه‌در یونان باستان مرسوم ‏ 
بود و برای بربدن از نهرها و گودالها از 
نیزه استفاده میکردند . مسابقات برش 
با نيزه برای نخستین بار دن سال ۱۸۱۰ 
در انکلستان انجام گرفت و قهرمان این 
رشته ورزش ور بود که تاارتفاع سه متر ‏ . 
وسجستانتیمتر: بر ید ۱ 
تا اين رکورد باندازه دو متر افزاش 
یافته امرز به چهار متر وهشتاد و سه 
سانتیمتررسیده است و به دوس»ورزشکار 
آمر نکائی تصلق دارد . 

منهای چهل درجه بگانه نفطه‌ایست 
. که درجات گرما سنج سلزبوس وفارنهایت 
باهم‌منطق میگردد . 

8 قدیمترین‌نامه جهان پاپیروسی است 
که در موزه فسطنطنیه حفظ شده است . 
قدمت این نامه به ۱ ی و با 
ابن حمله شروع میشود. ۰ ۰ 

( متاسفانه امروز وضع دئتا دیکر هثل : 
بئویسه و بچه ها از بدرو مادرشان‌اطاعت 


نمی کنند .» 

حالات شکفت انگیز ضرب 
و 9 ۱ 

" * ۲۷ - ۲ 

٩ « ۳۲۷ - ۳۲ 


۱۲ - ۳۷ - ۲ 


۲۷۰ ۷ 2 
۱ ۲ ٩۱ 2 ٩۱ 

‌ ۲ ۶ ٩۱ ۶ ۲ 
۲ «۷ ٩۱ - ۲ 

۶ ۱ ۴ ؟ 

٩۱ - ۵‏ ۶ ه 

1 ٩۱ 2 1 

بر ۷ 

۸ ٩۱ هه‎ ۸ 

۰ ۶ ٩۱ 2 

۱۰ ۹۱ ۰ 


8 داستان « قورباغه های دونده » مولود 
" خیالبردازی مارلتواین » نو سنده شهیر 
امر نکائی » ئیست . در ابالات متحده‌امر کا» 
" مخصوصا در االات حنوبی آن » مساشقات 
فول بامه آدو ان تن باندازه مساهات اس 
دوانی رواج دارد ۰ روزی رقبای شخصی 
بنام فردريك سیدنی « قورباغه دونده » 
او را دزدبدند. بس از ینج روز این قور باغه 
نزد صاحش باز گشت ۰ درادن مدت ۱۲۰ 
کیلو متر مسانحت زا سموده نود 


خورشید بزمین میرسد . 


و را 


زمانی دی باو لمان 9 ابو 
سك در های یرنه های مصر بل 
و همچنین او رن مت ۳۰ 
ده و ۰ 


از زج من روز مبلادی تا سال ۱ مصرف انرژی دوسیله تمام مهرد جهان 


بریتانیائی و هرواحد حرارت بربتانبانی مساوی ۰/۲۵ کالری بزرگٌ است وهرکالری 

بزرک حرارت مینواند يك لیثر آب را بکدرجه سانتیکراد کرم کند.) از سال ۱۸۱۰ 

نا سال ۱۹۷ دنیا از جهار واحد انرژی بعنی در حدود تصف آنجه تفریسا در مدت ‏ 
۰ سال بمصرف رسیده است استفاده‌کرده است . مصرف انرژی تنها س سال 
۱ باندازه يك‌سوم واحد انرژی بوده است . ۱ 


معادل نه واحد آنرژی بوده (هر واحد انرژی برابر با «میلبارد میلیارد» واحدحرارت ‏ 1 
1 
3 
4 
3 


نمل‌زدن اسبان در د قرن سوم میلادی اختراع شده وتاکنون تفریبا 1 هت تفیبر 


نکرده است . 
دوحاصلجمع حبرت‌انگیز ی 
۹۸۹/۹9۹۲۱ ۱ ۸ ار 
۲ ۹-۱ ۱۳۹۸۰ 
۱ ارو 4 
را ۱ 
90992 و 


۳ ۰*۱ 


اه واه ۳ ۱ 


۷1 و 1 دی ۱3 
ِ ۱ ۱ و 


| 


۸۳۳۹۹۹ ۳ ۵ ,-"۱ 
دانشمندان هندی کشف کرده‌اند که اصوات موسیقی تبادل ماده را در سلول 
گیاهان تسریع مینماید و بر سرعت رشد ونموشان میافزاید . اگر نیشکر و برنج 

و بیاز وسیر روزانه دیست تأاسی دقبقه نموسبتی ((گوش ندهند)) محصول بیسشتری 
خواهند داد ۱ 
در کنابخانه کنکره آمریکا در واشنکنن کوک کناب دنیا موجود است که" 
اندازه آن از بت میلبمتر مر نع تحاوز نمبکند . 
برای قیلم برداری از آنجه یکنفر در مدت ام ند نیش او ۱۵ کیلومتر 
نوار فیلم 9 است . 
تحربه ابت کرده که یکنفر در هر دقیقه ۵ تا .۱1۱ کلمه حرف مبزند وهمان 
ی یا و 
زمانی در (یرتوریکو» آزمایش حالبی بعمل آوردنه یعنی انسانی را در قفس 
کردند و بمعرض تماشای میمونها گذاشتند.در اینحال میمون ها درست مثل آدمیان 
رفنار کردند. بعنی از شکاف قفسی «مون» با تعارف کردنه 6 اشباء مختلفی سو یش 
برتاب نمودند » مسخرها ش‌کردند و ازتماشای رفتار او شاد و خندان شدند ! 
1 قدیمترین مجموعه گباهان حهان کنیه‌ای دریکی از معاده مصر است که روی 
آن ۲۷۵ گباه مختلف نقش شده و تاریخ ححاری آن در حدود ۱16۰ سال قل از 
مبلاد نوده است . ۱ 
۰ در اساطیر بونان مار مظهر خرد محسوب مشود اما یت زان باغ وحش ا 
معنقدند که آين حبوان بسبار احمق است . 
در شراب انکور يك سوم عناصر شیمیائی جدول («مندلیف)» وجود دارد. اما 
مقدار این عناصر بسیار کم است . مثلا باید هزار لیتر شراب نوشید تايك گرم 
آ لومی‌نیومو يك‌چهارم گرم ((تیتان ))با((و انادیوع)» از اینراه وارد بدن‌شود .فقط مقدار 
آهن و مس وعناصر دیکر در يك لیتر شراب از يك میلی‌گرم بیشتر است . 
کوههای هیمالیا از سال ۱۹۰۵۰ که زلزله شدیدی در آن نواحی روی داد سی 


جم 


اردونی از دشمنان نامرتی ما را 
محاصره کرده و میخواهند مقاومت‌مانرا 
درهم بشکنند . بدن ما دربراتر میکرنهای 
مهاجم بچنین نبردی پی‌گیر وبی‌سروصدا 

چه‌بسا احتمال دارد که شما همین 
چندی پیش. بیکی از بیماربهای " خطرنالد 
و کشنده از قبیل سل و سینه‌بهلو » کزاز 
مبتلا بوده‌اید و ابنتك کاملا بهبودی بافته 
چه‌بسا که‌هر نك از این بیمارها کافی بوده 
ده‌بار ۲ ازبای درآورد 

عوامل گوناگون بیماریزا اطراف ما 
را احاطه کرده و اگر نمیتواند ما را از 
بای درآورد با ند سپاسکز ار مذافمان 
نیرومند و هوشیار بدن‌مان باشیم که 
همو ار ه بحال آماده باش در براتر شسمیخون 

عفونت یعنی چه ؟ تولید عفونت 
بدان معنی است که میکربها دربدن سرپلی 
ابجاد کرده و آماده تهاجم شدهاند . 
مثالی بزنیم . وقتی پایتانرا بروی میخی 
»ببگذ ار بد اتکی بای شما برنده می‌شود 


وشمااز ضد عفونی کردن‌محل ز خمغا فل‌میمانید. . 
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: 


انکور «ود گرد مد و 


بدن رخته کنند . با اين عمل بعنی با نفوذ 


"می‌شود و نبردهای سهمگینی درمی‌گیرد 
آدمیان بپا میشود دامنه‌دارتر و نفرنج‌تر 
| استافیلوکولاما بمحض ایجاد سرپل 
ازدریدن سرعت»«به تقویت نیرو های خود 
| می‌بردازند + و تقربا در هر نیم ساعت 
هر يبك از آنها بدو نیم تقسیم می‌شو ند . 
| باین تر تیب هرنیم‌ساعت بکبار استافیل و کك 
۱ ! های تازه‌ای | بجاد و قدم دمیدان‌میگذارند. 
| آن قا ردان نیز از تو لیدمثل غافل 
هندسی صورت می‌گیرد سرگیجه‌آور است 
ا آبدبن معنا که از يك استافبلو کكث درعر ض 
| بانزده ساعت. رت مسلتارم استا فیلو کك‌تاز ه 
| ببار میاآید ! ازاین‌رو یروهای مدافع بدن 
ما ناجارند از تکثیر مهاحمان سرعتی که 
۲ وه زنگهای خطر بصدا درآمد 
بای موتیته تدرمتطقه آلوده. بف میکرب 
ااکشادتز میشودو با کشادشندن آنها د بوارشان 
ناز گتر میگردد و از سوراخهای‌آن گو بچه 
| های سفید به فضای بین سلولی نفوذ 
| کرده و درآنجا پخش می‌شوند . این 
گویچه‌ها وظیفه انهدام باکتریها و فروبردن 


او هضم کردن آنها را برعهده دارند 


آمرموزی از خطر هجوم 9 
۱ و شروع بفعالیت می کند ۰ اعضای دور از 
حل عفونت مانند حکر سیاه » طحال و 
۱ مغز استخوان بیدرنگ دست تکار ساختن 
۳ می‌شوند. ۰ 
| آمیزی است که ظاهرا بر بدن باکتربها 
می‌چسبد و آنها راخنثی می‌کند حرپادزهر 
برای خنثی کردن نوعی از میکربها مناسب 
| آشت بهمانگونه که هر قفلی را با کلیدی 


ی 0 ۱ 
پادزهر مذکور با جریان خون به‌میدان ,نبرد 


ود تاريك و مرطوب بافت‌های داخلی . 


میکربها بداخل بدن آتش جنگ شعله‌ور . 


ارسراسر بدن انسان بوسیله وسائل اطلاعاتی ‏ 


بادزهرها مواد اسرار. 


یا یام ات با 


حمل می‌شود و بطور سحرآسا در صورت 
ازوم درمحل آماده میگردد . 
0 خطر سراسر بدن را تهد ید 
اگر باکتریها. بتوانند از سریل 
گام 0 نهند عفونت سرعت قسمتهای 
دیگر بدن را نیز فرا خواهد گرفت. چه‌بسا 
که خون مورد هجوم قرار گیرد و عفونت 
حاد خون ابجاد شود ۰ ازان‌رو محاصره و 


محزا ان میکر بها از تسمتهاید یک 


صرروری ۳ 1 

بل تب دست می‌ز نند ۰ ی از 
ده ای ای 
می‌کند و رخنه‌ای بروی‌میکروب‌هامیگشاید. 
درکشاکش مبارزه استافیلوکك‌ها متحمل 


لفات فراوانمیشوند ولی هنوز تعتی پبس 


از مرگه نیز خطر آنها بجای خود باقی 
است ۰ جه با تحز به شدن آنها زهرهای 
مهلکی به‌بیرون میریزد و این زهرها سلول 
های مجاور و گوبچه‌های سفید را منهدم 
مسازد ۰ 

میگردد . با حمع شدن احساد کشتگان 
محل عفونت متورم می‌شود و چون به‌رشته . 
های باز ينك اعصاب و محل فشار وارد 
می‌شود درد شدیدی احساس میگردد 
حنگک خونین ادامه دارد ۰ از هر سو تبرو 


های تازه نفس به پشت سر میلیونهاسر باز 


مرده‌و نیم حان فرستاد ه می‌شو د .۰ ابن 
جنک جنگ انهدامی است ۰ باید باکتر ها 
تا آخر ین فرد نابود شوند . خوشختانه 


1 معمولا بدن آدهی نیرومندتر ات و دی 


دوره عمر متوسط در حنگهای گوناگون با 
بیروزی و شکست روبرو می‌شود . 

ات یوروش و حیولیات , ود 
باخته‌ای. بیائید نخست به بررشی باکتر نها 
بپردازبم ۰ برخی گمان می‌برند که باکتر بها 
بی‌بابها ست ۰ باکتربها گیاهان تك باخته 
۱ بك سلولی ) و آزساده‌ترین وبدوی‌تر ین 
نرع‌تباتات جهان بوده که ازدیرباز از منی 


یخی اوه انو(ع آن .هت نه هو ی 
" مسالمتآمیاز با حیوانات و انسان خو 


۱ ۳ گرفته ات ۰ لا در روده‌های ما تعداد 


بیشماری ازانواع مختلف میکربها مستقر ند 
4و وی سابه ما بزندگی ادامه میدهند 


حتی در خی ور در ساختن باره‌ای از 


ویتامین های اصلی نقش بزرگی ایفا 
متبکنیات # 
کی ای فمی اواوون س ی ۱ 

میکروبهای مرده‌ای تشکیل میدهد که در 
حال تحزبه است .۰ 

بسیاری از باکتریها که بزندگی در 
تن آدمی خو گر فته‌اند خصوصیات‌و بژه‌ای 
بیدا کرده‌اند . عامل بیماری منئربت » در 
گلو اتلال یی فان او ار 
عوض وقتی به بافت مفز و يا مغز حرام 
راه یافت حدت بیشتری بیدا میکند 
برخی از استريتوکك‌ها در دهان آدمی 
بطور مسالمت‌آمیز بسر می‌برند اما گاهی 
وا له لت اند ون روز 
فقرات مات اانجاد میکنید که تن ار کشت 
بنی‌سیلین بهلاکت بیمار منحر ميشد . 

باکتر بهای دیگر بهر عضوی‌راهبابند 
تشاد تنماری مر کتیه ‏ بران را وله یت 
استافیل و کك که در روی بوست ابجاد 
دمل و در زبه ایجاد سینه‌پهلو خطرناك و 
درمفز انحاد بیماری کشنده مننژ ت‌میکند. 
گاهی نیز غقونت خون و در حقیعتم عفو نا 
سراسرن بدن را دبار می‌آورد: 

زهری‌که ازباکتریها ترشج می‌شود با 
زهر مار قرابت شیمیانی‌دارد؛ برخی‌آزاین 
زهرماب رانت شیمیانی.دارد ۰ بر خی رازا ین 
زهمرها اثرهای باورناکردنی از خود برجای 
مبگذارد . مثلا زهر باسیل وتو لك عامل 
مسمومیت غذائی مهلك بی‌گفتگو قوی‌ترین 
ما ی ی ی 7 
از ایین زهر برای کشتن کنفر کافی است . 
ات زنها رش ممی‌شوی ‏ کی روا 
دیکری مانیک باس دیفتری و کزاز دائما 
ز هر کشنده از خود ترشح می‌کنند . 

گاهی میکر بها در اثر اختلالات 
میکانیکی ‏ باعث :مرگد انسان یا حیوان 
می‌شر‌ند . مثلا دربیماری ذات‌الربه ‏ » 


رگهای 0 و حفر 59 
می‌شود تا راه عبور گو بچه‌های 
شود . ضمن عبور گویجه‌ها » مقدار 
سر جون تیر از رها ول 
ميشود و حفره کوچك ریوی را بر مي 
درنتیحه ربه‌که در حال عادی اسفنحی۱ 
متراکم و سفت می‌شود . وقتی که : 
معینی از حفره‌های مذکور پر شد 
بیمار دشوار می‌شود و غالبا ِ 
درونی حان می‌سبارد . ۴ ما 
بدن 9 سر ِ میکر ها 


نظر نسم ز هر را تخنشی. ند < ۳ 
میکرب سل بدن بشکل جالبی بدفع | 
برمیخیزد ۰ بهنگام رخنه‌کردن باسیل‌سل 

در ربه وقتیکهتولید مثل‌آنها بدرحهت 
آمیز ارتفا ندان نم دورتادور مد 


" خطر بافت لیفی خاصی می‌سازد تا 


کیسولی میکربهای سل زا احاطه کند . : 
سیس درون انن بافت لیفی مقداری کلس. 
رسوب مبدهد تا منطفه خطر با دنواره۱ 
سنگی محاصره شود » بهنگام عکسبرد 
از سینه بسیاری از اشخاص بالغ دانه 
آهکی بشرحی‌که گفته شد دیده می‌شود و 
این دانه‌ها جای التبام حنکی است. که به 
بیروزی بدن پایان رسیده است . : 
ویروسها نیز تقریبا مانند باسیل 
در همه حا پراکنده‌اند. و بروسها بمراته 
باکتر بهاکر حکترند وبا میکرسکپهای‌معمو 
دیده نمیشوند . برای دندن آنها باید 
میکرسکپ‌های الکترونی استفاده کرد. 
«ذرات‌زنده)برای ویروسها اسم با 


هه 


موحودات حاندار و بیحان هستند . 0 
اف نها بو 9 0 متبلورد 1 


نهد اش ۰ 
محاورت باقفت زنده قرار دهند 
تولید مثل میکنند و بساط اشاعه: 


3 و بروستها 3 به تلو لهای بدن‌هجو م 
3 می‌آورند . گمان‌می‌رود که و بروسهاباتر شح 
| ماده‌ای حلال بنام «آنز م» دربرده‌های . 
| سلولی راهی بروی خود می‌گشایند ۰ و 
1 جون درون سلول رسید ند غذائی که خاص 
لریتت می‌لمنه دیا سرعت 
"| سرگیجه‌آور تولید مثل می‌کنند و میزبان 


را ازبای درمیآورند . درانحال سلول 
مرده با نیم جان را بحال خود می‌گذارند تا 
سلول دیگری را مورد حمله قراردهند. 
ظاهرا ویروسها با توجه به‌شیوه 
#بیرس نهر شتین بر میک نها قارید نم بلاین 


اش ییا 0تط شیر( 


بناهگاه جو بی در برا یر وسایل دفاعی‌عادی 
بدن و همجنین تاثیر سولفامیدها و آنتی-- 


بيوتيك‌ها دراختیاردارند. امانقطه ضعفشان . 


ک ند و آميخواهند سلوق ,حدیدی 
حمله کنند. میتوان با آنتیبیوتیکهانی که 


از روز نهم .تا ۲۵۰ زوئن راز دهم 


تاعتتاتب وشتم بخر داد) مناسیت سال‌تو لد 


بو سنده یز کم ابر لندی ((حمس جو پس) 
لك ۵+ نیشماری از هنردوستان آمر کائنی 


دار وبا و زادگاه اصلی نو سند ه سر 


خواهند کرد تا بادبودهائی را که از او 


ذر این شهرها. باقی ,مانده است بجشم 
مبتکر این سفر ادبی 
مبروف جویس ۰ و و بلیا 
تال استلة در دانشگاه کت تیاس 
میکند ۰ اولین بار بروفسور تندال در سال 
۱۱۱۵۱۵ بای نو.سنند گنان 
اد شید توق یه ان وید 
" که خویس بهترین نوسنده‌ایست که بخود 
" دیده . بدینجهت جهار حلد کتاب دزبار ه 
آثار وهی مت یل بز ۳ ییاد 


3 نوشت 


یکی مرتدان 


معن که چون درون سلولها. بسرمی‌برفد 


حانوران تك اخته‌ای که سومین. 0 
گروه بزرکد عوامل عفونت بشمار میروند |[ . 
جانوران ریز يك سلولی هستند که برخی | 
حتی دستگاه گوارش و تناسلی خاصی نیز | . 
دارا میباشند . عامل بیماریهای خواب ‏ 
اشرافر اه مالان‌با فتاسهال وی ۱ ۲ 
جیزی حز حانورآن تك باخته‌ای نیست. 
دفاع بدن دربرابر حانوران تك‌باخته او 
بیش شبیه دفاع آن دربرابر میکربها 
ویروسها است . اما دربرایر 0 
* كت باخته‌ای این دفاع جندان قاطع و ثمر بخش 
ننست ازاین‌رو بیماربهای حاصل ازان 
جانوران معمولا بصورت مزمن درمی‌آید . 
۰ تفای نوع بشر دربرایر جمله مداوم 
دشمنان نامرئی مرهون ففعالیت شکرف ] 
نیروهای مدافع بدن در طی قرون وسالها . 
درحال‌حاضر درمواردی که نیروی 
میکربها بر نیروی مقاومت ندن می‌چر بداز 
فراوخانه کرومتدی هس شا ر ابر شا 
و واکسن‌ها و داروهای سولفامید و آنتی- 
بيونيك‌ها است برای دزهم کوفتن عوامل 
عفونت استفاده میتوان کرد . 


ردب ور 


مسافرت‌هیئت‌ادبی دوستداران((حوس» 
بر تیب از «کورك» به دویلین » و ازآنجا 
به لندن وزوریخ و بالاخره بارس خواهد 
برد. حتی ان هفده روز تمام آتار حوس 
و ادبودهای نوسنده مورد گفتگو و 

انجمن دوستداران موسیقی وین 
(ازدهم اردسهشت تادهم تیرماه) بمناسمت 
آاولین مرتبه «فستیوال حهانی موسیقی» 
تر سب فاد ۵ | سینت .که (بونسکو» بر 9 
نظارت که در ان فستیو ال 4 
فیلارمونیهای برلن» وین» براگد »لنینگراد» 
آمستردام» ارکستر سوئیسی» فیلارمونی 
لندن) ار نستر سمفو نك و ان شر کت‌دارند 
ضمنا دعوتی از برجسته‌ترین و رهیران 
موسیقی» چون پیر موننود و آندره‌کلوتین 
نیز تعمل آمده است؛. 


هصاهارز ها س 


22 
آلمان 
ذو سنده نام رمان 
هو فمان : اکسیر شطان ۱ 
ِ لفکانکت 39 ته : 9 ۳ و دتر . 
ره بر : هانری سبز 
کوستاو فرایتاک ۰ ستانکار وبدهکار 
هرمان زودرمان : خانم زورکه 
گرهاردهائویتمان : دیوانه در عیسی 
توماس مان باس واه نودنسرو لك 
ارتوراشنیتسلر : مادموازل البز . 
یاکوبت واسرمان 7 رت موش و ان‌شافه 
| آشتفان تسوايك : نامة يك زن ناشناس 
هرمن هسه : کرک بیابان 
لنونهارد فرانك : کارل و انا 
فرانس ورفل : باربارا 
ویکن‌باوم : هان 


ی 0 


3 


‌‌ 


وگب ویر صگز و لهتسرممیص و گمرگر کوت . 


و 


ری ورن گرمتهر کیت و موگوممی طبص که وت ۳ 


چم مور و هن مم کر روص > 


۰ هس چگ 6ب > 


0 


حد چم 


۳ 


۳۹ 


۱ حوزف کنراد : کارآگاه 


قت رات وا 


امیل لودويك : ناپلنون 
انکلستان 
ذو بسنده سب نام رمان 


لارنس استرن : تویسترام شاندی . 
وبلیام تاکری ۰ ونیتی‌فیر 

هنری فیلدینك : توم جونز 
حارلز دیکنس : دیوید کاپرفیلد . 
جورج مردیت : خودخواه 


رابرت استیوسن : ۰ جزیره گنج 
واْتر اسکات : آیوانهو 


تم سولیت ۰ تلیود ‏ 


وه مه 


۳ : تصویر 
دیوید ۵ . . لارنس : بسرآن وعشاق ‏ 
سامرست‌موام : قبد انسانی 
آرنولدکدبنت : ناتر 

دافن دو مور به وه ۲ ۱ ۱ 0 
الدوس‌هاکسلی ۰ رب ات ت 
ریجارد آلدینکتن : مرگ دلیرانه . 
برناردشاو خفاتش واطفال 


9 ۱ ۹ لس تس ۵ ۳۳ ی ی هه ی مت اس 
نی ۳۹ ی ِ ات 7 


وحتمج ۵ گس : ۳۳۳۳ 
٩۳‏ ۴۱۲۱۳ 
سم جکرس . 0 و 


9 0 2 وحصسسم 6م 
ما گن 
9 ۱ 6۵ : اي اس 


101-7 ی : مک نم 6ب 
6 (وسمي 6 ۳2۳) 
0 : جچ چیه پوشما! 


هر م3 ۳ ‌ وحصسسم ۳ 


۷ ۷ 2 ۳ 5 
۳ ی ت 3 


ومتنش مسیون : و" 
رو مره نم ای وم (ورحسی و من ۰ 5 هي سم 
3 راگمون ِِ مومت 

۳ رت ند قرو 


شاوی ارو هر 3 
وچ : یتنس جر 


مي . صتمم ۱ 
ومیل مج گم 20 6 تزقزی؟" 


بش مر ۳ ت- و سس + / 
سر 1 


مع + ۲ 
وی : ( تن بت 


۳ 


شاتوبریان : رنه _ ۱ ...تالا با 
اونوره دوبالژاك : باباگوریو ... .. 9  ِِِِ‏ 
اوژن‌سو : بهودی سرگردان 9 
گوستاو فلویر ۰ مادام بوواری 


الکساندردوما (بدر) : کنت‌مونت کریستو , 
الکساندردو ما (بسر) ۰ مارکریت ۳ 2 هب دلداً به‌مصر 9 
و یکتورهوگو : بینوایان 1 پیتیگریلی : کوکانین. . . 0 
تنوفیل‌کوتیه : مادموازل هوپن . . ۱ بوکاجیو : دکامرون ۱ 9 
۱ مورا : زنان خراب 9 
آلفونس دوده : نامه‌های آسیاب . . ۱ ۱ وی 
کلودفاور ۰ دود تربالد 1 ۱ اسراتبل و 
رنه‌لوساژ : زیل بلاس و 1 ۹ 
ژول ورن : سفر هشتاد روزه دور دنیا ۳ و و 


۰ 


دو تساه ۱ س نام رمان ۱ 


ال تولا هم 7 شولم اش زعمو موی 
کی‌دوموباسان : قوی چون مرک شولم سیم + حاورتردیاب 


اآناتول فرانس : شورش فرشتکان. ۱ 7 
رفن رولان ۰ زان 0 3 ۰ اساتا 


رو ۱ : تحولات عشق ‏ تفر 0 ۱ و ۷ 
آندره ژبد : سکه قلب زن ۱ تو پسته 6 2 نام رمان 


ژولین‌گرین : وین ت مش 


بت همان تن 
3 3 ۳۲ 
7 


3 


1۱1 


0 
۳ 


ی ی ای ی ۱ ۱ 3 :60 


۴ اج ۳9 ِ 
بش مق ‌ِ تس ی 


سار نر علیه اروبا 


دنی‌دوروژمون__ 
ترجمه ۰ جلدل مقدم 

من تازه از ستفر دوماهه‌ام بامریکا بر گشته‌ام . آنجا فقط ۱ 
صحبت معجرات ابفیاست تا ۱ قطور ‏ 
ند اک ی رن با ۱ همه‌جیز | 
روبراه ۳ . آزعضو بت انگلیس دربازار ( که مدتها با عدم 
اعتماد» مردد مأنده بود ) حنب و حوشی دراآمرنکا براه افتاده و 
شایع شده که این قدم اق ی ۱ 
که اروبا هادی و مرکز ثقل آن خواهد بود . 

حالا به فرانسه بر گشتهام . بانط دید دراین‌مدت مطوعات 
جه‌گفته‌اند . درعرض دو ماه ه آوان رساله وله تا 
که در همه آنها » از اتحاد ار وبا و روابط جدیدی که بازای آن ۳ 
يك سوم جهان باید برقرار کند سخن رفته است و نیز باخوش‌بینی» 
و درنظرداشتن واقصست ار قام ۳ آماری درمورد افزاش تو لندات 
صنعتی ارائه شده » که از همه ارقام سابق گذشته است : « بغیر از 
ابتالیا » بیکاری درهمه آرویا » بدنبال خودکار شدن وسائل صنعتی | 
از بین میر ود 31 درهرحال بدتبال وعده‌های| بازار آمشتر لد و ۱ 
مو‌فقیتهای اولیه‌اشی » اتحاد تاژه‌ای با بعرضه وود لا ۱ 3 ۳ 

امه علبرغم همه این حزفها » تنها تک اطرر فد ۰ 9 
ی برافراشته و ندا در داده که اروپا « د ات است»» . 


7۳۹ ۱ تن 


د شدا:» ۳" ار 9 ۳ ار ِ"» ِ 1 
بت «در حضیضی ملالت دست و امیزند) و 


ار ( بو عم مبد هد » و بالاخره « دست و با بسته » کج خلق و 


بیمار از ترس و دلهره بکنج عزلت خزیده » ۰ آنها را نك آد مه 


و بی‌دست و با نگفته بلکه‌عقیده ی ان ۱ 


حرف میزند ۰ ور ات ود تگررانون ناشی از سرسری دیدن اوضاع . 
نیست » بلکه قسمتی است‌از ك‌هحونامه بی‌تعارف» بقلم ژآن‌بل‌سارتر 
طی مقدمه‌ای بر حر فهای فرانتی‌فانون متفکری از اهالی«مار تينك» 
/ آمرنکای مرکزی اه دراین مقدمه مهیج میخوانيم "» ارو بائی 
حماعت که درست » ساول و,قراول استعمار حنایتکار است » از 
خواندن ین سطور به قبح وحودش واقف خواهد شد و دست 


بانقلاب خواهد زد . انقلابی که او را از بلیدمها و بیچیدگیهاش رها 


جیمه چه موه 


خواهد ساخت و نیز شردانیها فرصت آزادی خواهدداد. ( فراموش 


تنکنیم که در آتکولا » و حول و حوش قیله بالوباً » ارویائیها را 


دسته‌حمعی سلاخی میکنند زرا دارند « تاریخ بشرت رامیسازند». 

سرسری حرف نمیزئم ۰ دارم این متطق برا را تعریف 
نمجنا و مارا سوی 
اردو گاههای دشمن راهنمائی مبکند ۰" که در آنحا ما را نخواهند 


کشت تا آدم بشویم بلکه بدتر 4 کسی وحود نخواهد داشت که 


بروش تبرخالی کنند » . بابان همه جنگ و ستیزها وشروع دنیای 
صلح حاودان فرا می‌رسد منطق بی‌ر حمانه حوانانش که از «(اصول» 
ما متنفر شده‌اندوبا غیظ مفزشان‌را شستشو می‌دهند بوجودآمده . 

) قرنهاست که ارویا با مستمسك رسالت مدنی » حلفوم 
شیةالسیف: نشرت را فشرده است » این نظربه فرانشس فانون 
است . سارتر اضافه میکند : « ان شد تك حرف تازه » . 

اما جیزی‌که ننظر من تازه میآبد حرف فانون تنسشت ۹7 
الحق‌والانصاف تازه‌ترن حرفهاست .۰ بلکه جیز تازه, » محتو ی 


۲ که ازییخ قلابی است : 


استعمار سفیدیوستها در افرشا « قرنها » طول نکشید » 
بلکه تفرسا و بطور متوسط ۰ سال عمر کرد ( برای نه دهم فاره 
زد ۲ نا امروز ) 
۱ اس مور 


۳ 


۳ 


۱ ۱ 9 ای 
صر فا به قیمت استعمارطلبی » بوجودٍ 0 


و ات ی بت و 
و س‌از قرنها رخوت و درماندگی » جنبشی را آغاز کنند که منحر 
به‌آزادی! و رهائی آنها از بند استعمار گران گردد.. 
ار وبا جه‌جیز ی را در 9 با 
بشرت رانمی‌توان بان اطلاف کرد ) خفه‌کرده است ؟ فرهنگ هند 
را اروبا نحات‌داد » اقتصاد افر شا را » ارویا یابه‌گذاری و 
دیووراسی بیان دید ۱ ۳۱ 
حقوق بشری ؟ 
آقای فانون و بشتیبان : ژان‌بل‌سارتر در تسیر «روزگار 
دراز جور و نسم ( تند ر فته‌اند قل‌ازاننکه بآنها احازه دهیم که 


تاریخ بنویسند » بهتر است آن را ناد بگیر ند . 


ی هو و 
مدت 6 بعثی در فاصله دونسل ۷ داد تا ما ۳ 
و توسعه را دربابند و از بند مقررات عهد بوق و خفقان حکومتهای 
خان‌خانی کك‌زده رهانی بایید ۰ شفارآزادی ه ترابری و برادری 
( که سارتر بعنوان اصول بی‌مصرف ازآن نام می‌برد ) تملل مستعمر ه 
حق تحصیل عم و آزادی را ستیایسایت و دیوانگی‌های ما ه ِ 
انتقام‌حوئی و استقلال‌طلبی ملل مسنعمره را بیدار کرد . 
اغلب کشورهای ارویائی ازیابان جنگ دوم جهانی » باجبار 
دست به ترمیم خرایبهای جنگ دوم حهانی زدند و ابنکار را هم 
درز بر فشار افکار عمو می ساخته و پر دا کته اه تیا کرده 
و اروپار فته آسیا و افریقا کردند که شناخت صحیحاوضاع کشورشان 
۳ ۳ باروپا مد بو ند و نحات از ورشکستگی مالی و 


بای ایکا 
۱ فانون عفنده دارد که : « او نا ار لول مار 3 نکسوم 
حدبباست:) هرجه دارد از استثمار آسیا و افرشا دارد » از نفت 


گرفته تا فلزات و طلا و کائو جو ( جالا باید دید دهاتی افر شانی و 
آشیائی. از تهمه این افروتیکه سالها برفرارهه ی ۱۳ 


> داثین سرپ ی ات آدم ی 
وله برده‌ستازی:. ۰( فبل از قرن ۱1 و شروع استعمار » ار نود» 
٩ ۱‏ را جهر 12 دزی داشت ۱۶ ۰ آبا بارهاکزدن تك سوم حهان . 
3 ورقه گواهی رحلت اقتصادی خود را امضا خواهد کرد ؟ مگر اروبا : 
9 نرای,انتحار از دست عامل ضد استعمار وکیل لازم دارد ؟ مکر : 
از حانش سیر شده » اا از کندیدگی تمدنش خففان گر فته ؟ ان 
حرقها دا وت نیم د ون رسرمطلب . 
حقیفت مطلب اشست که ار وبا دارد خواهی نخواهی 
ش و او تخودش میرند ‏ حلل 
حان گرفتن انحاد اروبا همین است و بس . سنگ اول ان اتحاد 
بازار مشترد ات 45 با عمر تن تس فابل تو حهی سار 
آورده است . 
اروبا مرحوم نشده و با آنکه ممکن است توی ذوق بعضی‌ها 
بزند براه پیشر فت و قدرت افتاده است . 
قانون و علم و کتل مارکسیسم او که از ارویا عاربه کرده 
نکنار" » ینیم دراین معر که حررفهای سای سارتر از جه 
قمانشی اسشت ۲ ۱ 
1 رن لب از لب پرتمیدارد؛ 
4 حالا دارد به اروبا ؛ حرفهای آخوندی تحوبل میدهد . وقتی آزاروبا 
3 حرف میزند فقط فرانسه بادش میآید و وقتی که میگو بد فرانسه 
به‌الجزایر گرّیز : می‌زند .۰ حرف مسشل‌دوتره وا بیاد بیآورنم که 
کت تف وه را ول تم او به‌بيتيم .در دنا 
جه‌خر است ؟» 
سارثر تازه دارد حر فهائی را نشخوار میکند که حتی در 
شوروی هم 0 ان دی حر یوار 
ندارد. 
ِِ_ ار شم و فانون نوشته زائده‌است 
برطرز تفکری که ولتر » روسو » هردر » فیشر و بثتام زدند و آن 
حرفها را هم محض خاطر اروبائیها نزدند » بلکه بخاطر حق و 
ی ۳9 


اجنكث| 


4 ۱ 3 


0 اب ( باآنکه اب داشتند که به 0 ارو ی 


(۱صول» ماراکه در «عمل» بان خبانت شده ود آنحات دهند. . 
معذ لك دوران استعمار بدلائلی که آنها او بیش بینی‌اش 
عاجز پو‌دند بایان بافت . حالا معلوم نیست جرا بابد ناله سردهیم 
و تعزبه راه بیندازم اکر ان توعی ری جر تن سا ی 
همم سل دول با هه با ۰ 
1 را دارد از هم ی‌باشد . 
۱ مر ات ی را ی و 
رای معالحه عفده‌های شخصی‌مان ۰ 
در گیرودار بحران اقتصادی و تب ملی‌گری ثلث چهان : و 
ی و ی ره 
کی و ۱ 


0 که وظیفه اوست . ما حق ندارم درلحظه‌ای که طقه ‏ 


حوان ضوروی و جامای دبکر اه دوک فد سا ۵ ۳ 
را حالین 


زنچه بدئیا و نسل بغدی خودمان باید پدهیم ۵ کم فکرل 


و دی دای و انکار همیستگی‌مان تسش بلکه ستاهان معتری است. از 5 


تابای فص استعمار وله پلف سای همه‌حانبه . 

آنها که تاریخ » روسیاهشان خواهد کرد کسانین ی 
درست در وقتی که باید اد ی 
سازی می‌زنند . 


مک یت ما ور ی ۱ 


۱ 
۱ 
1 


نامه‌ای از لندن 

روشنفکر انگلیسی (یگذریم ازمعدودی) 
چندان پابند مفاهیم کلی روشنفکری‌نیست. 
کمتر کسی بیانیه‌ای را صحه میکذارد با 
زندگی نوع انگلیسی را علت بدانیم که 
اتکلیسی عادی جر درمورد محازات اعدام» 
بمب اتمی » آزار حیوانات و خشونت 
مامور دولت داعبه دیکری برای اعتراض 
دمی‌دبند . تمهبدات استادانه نخست‌وزبران 
و توازش روستفکر جماعت ) اینکه" پلیس 
بی‌اسلخه توی کوچه راه میزود برشور 
عصیان روشنفکران و دانشکاهیها که‌اجتماع 
سرعت به‌کارمندمحترم‌دو لت» وکیل‌مجلس 
و نخست‌وزیر آینده تبدیلشان می‌کند 
سرپوش گذارده است . 


اما درمورد مسائل آدبی و علمیوضع 
اینگونه آرام و حساب شده نیست . دراین 


3 ۲ نس 


ای و 


4 
وین 


ف‌ 


مض 


۲ 
گ 


مسائل روشنفکران انگلیسی حاضرند با 


دندان گلوی یکدیکر را بدرند ! سال‌گذشته 
کار دو تن از اسنادان سرشناس درمورد 
ببدایش جهان به‌مناقشه کشید. اما این » 
درمتناسه با حملات اخبر دکتر لوس 
استاد کمبریج ومنتقد ادبی به‌شخصیت 
محترمی چون سرچارلز اسنو عینا مثل 
طوفان دود در فنحان ِ 


5 آشتیکنان ادبا و اهلعام 0 


درمیان‌دانشگاهیها ومحافل‌روشنفکری 
نقار دواستاد همه کدورتها را تحت‌الشعاع 
قرارداد . باآنکه حملات لویس ی‌بدیل 
تلقی شه بیان اهانت‌آمیز او حین انتقاد 
از اسنو منطق متبلسورش را خدشه‌دار 
تقلاکرده بود رجلی چون اسنو را بلجن 
بکشد . اینهم همجنان مشکول ماند که چرا 
لو یس برای حمله به اسنو در خصوص 
کنفر انس معروف او ( معارف اثنین) ازسال 
۹ تا یکماه پیش دندان دوی حکر 
کذ اشنه نود . 

با توجه به‌چاله عظیم عدم‌تفاهمم 
متقایل که روز بروز بین ادبا و علماکودتر 
موه رای ال ۳ 
و ادب را آشتی دهد باز ننوانست نگوبد 


«معرفت بر احوال شکسپیر برای یك‌عالم 


ترموديناميك برای يك ادیب .» 
این نود که دکتر لو بس از کوره 
در رفت ۰ ( اسئو ادسات و اد یب را از 
ورای شماره ادبی روزنامه‌های یکششه 
می‌بیند. . نظر او ناشی از سوعنیت و 
بی‌انصافی است . » درمورد اشاره اسنئو 
به شکسییر وی اضافه میکند : « چنین 
متاسه‌ای سن دو حهان متفاوت بکلسی 
بی‌معنی است. . ((آسنو)) گفته‌ود : ((بنثای 
علمی جهان هنوز به‌عمرروشننکرانه وکمال 
و قابلیت انعطاف خود نرسیده و گرنه 
چه‌چیزی باشکوه‌تر » سحرانگیزتر و زیباتر 
از تبلور علمی جهان که باید شاهکار روح 
اسان نامیدش ِ( 
لویس جواب‌میدهد ۰ ( باشکوه‌تر و 
زیباتر اینست که بدانيم بنای علمی جهان 
هرکز مبسر نخواهد نود مکر با بثای‌انسانی 


جهان که زبان بابه آنست .» لویس» اسئو ‏ 


را متهم به‌دنساله‌روی اج. جی‌ولز و آار 
او نمود که سنایشکر علم بود با تخیا 
وسیع . لویس با این نظر که تفوق مادی 
و تفکر علمی جامعه پیشرفت و برتری را 


میزاید حمله برده و میگوبد : ( کی‌جرات . 


دارد ادعا کند که يك انکلیسی کامل‌تر از 
يك‌دهاتی هندی‌است که باآنهمه استعداد 
شکرف هنری و شعور زندگی » مشکلات‌را 


ابش بای برمندازد ٩6‏ 


انگلیسی را بیمار خواند و گفت عنفریب 
روشنفکران را علیل خواهند کرد . 
لویس ابنطور ادامه نداده. نود : : (( ار 
خبلی کمتر از آنست که باو جسبانده‌اند 
وحه‌مشخصه او دید کور کورانه » باطن ‏ 
ایشعر و شوق به ابزار علمی است 1 
منطق او و حهه بیشتری میداشت . اما او ۳ 
شور تر هم کرد ۶ ۲( اسنو نه‌تنها نویسنده . 
نیست بلکه شروع هم نکرده . او" تاریخ .. 
سرش نمیشود . متخصصی است کلیشه‌ای . 
که به ببد بشیزی نمیارزد . نه‌تاریج میفهمد 
و نه ادییات آنهم با آن شیوه ۳ ۲ 


درد دکتن لویس ۰ 
هیچ‌کس منتظر نود که کار یك‌استاد : 
دانشگاه اینطور بکردن کلفتی بکشد ۲ | 
معذلك برای توجیه ازکوره ددذفتن لوب 
دلائلی اقامه میشود : ۱ 
لویس1"ساله دارد باز کته من شو وا 
او مردی است بالاسرشت و تاکنون‌باحدی 
در زمینه ادبیات نان قرض نداده . او 
بدون انتظار باداش قانونگذاران » دولت > 


"رادبوی انگلیس » شورای فرهنکی برینانیا 


روزنامه‌ها و مجلات را بباد حمله میگیرد 
و فرهنگ عامه‌پسند و بی‌خاصیت رامحکوم 
میکند . وی نموئه روشنفکری است‌درحد 
اعلای آن . باآنکه دی اج لارنس برایش 
بمنزله خدا بود آنوقت که محاکم انگلیس 
کناب لیدی حاترلی را بساد حمله گرفتنند ‏ 
دست از آسنین برنیاورد زیرا هنوز هم 
معتفد است که لبدی جالرلی اری ۴۳۶۱ 
مىتذل . وی مکتب‌داری است که نظراتش ‏ 
در دانشگاههای متعدد بکار برده می‌شود. ‏ 
همو محله 580۲۳1۷۲ را که شاید . 
بتوان ی محك نامید‌ینیاد گذارده و 
اداره میکند . اما کهولت بی‌حوصله و | 


رلدگو بارش رد تا آنجا که بسا دوستان 


وفادار قدیمی را از خود رنجانده است.. 
باانتیمه درایام پبری باستظهاد ‏ جمت۴ 
مریدانش فصه زدن آخرین ضربه 1 
دارد ۱ 


اینگونه این روشننکر دبران ۳ 


ال علم بود چندی ؛ بعد مد صاحب ۰ ۳ 


3 داستان وس ات سخت‌طرفتوجه‌گروه 


ین وف یش مک لت رز کیت و ی سین دا وی ی 


" عظیمی کنایخوان و خطسی است بی‌بدیل 
و بالاخره یکی از مدیران کمیانی جنرال 
الکتريك » همانند آدمهای داستانش 


دمصداق دانستن توانستن است به‌ابزار ‏ 


توانائی دست يافته و همین خود کافی‌است 
تا دلیل دیگری باشد بر بدبینی‌وعدم‌اعتماد 
دکتر لویس . 


ویلیام بیراستادلاتن‌دانشگاه‌بریستول 
بهلوان دیگری است که بمیدان آمده تا 


او زا خاد کند 


حز يك معرفت نمی‌تواندوجودداشته باشد. 
گمان نمیرود حقیقت و معرفت در انحصار 
علوم باشد و روشنفکر جماعت با بررسی 
زندگی در بی‌ریژی آن سهمی نداشتی‌باشد. 
هرکوشش » روشنفکرانه » هرانديشه » هر 
رویا وهر خیالیردازی نیز شمائی‌از حقیفت 
و معرفت است . روشنفکر در حستجوی 


حقیقت و بنای معرفت کلمه و اندیشه‌را ‏ 


تکار ساسا .۰( 


ِ» اعتقاد معارف ننین 9 


ی ۳ 


ِِ 


ان 6 بر و نکن ما کارهما 
روزنامه نویسی و سینما و ناتر ... ,: 
کار مترچمان میسر نیست . بطور کلی 


مرزهای ملی است . 
بتازگی » ادموند کاری 


حسین ن نوشته اسنت. 
(دنبای جدید » سان بت و ۱ 


عظیم ترجمه‌میماند)پیونته میلیونهاماشین ۱ 
دکار برگردانیدن متن‌ها و موضوعهاء» 1 ۱ 
زدان بدیکر زبانها » مشغول است. .در أ 
پونسکو قید شده که تنها در سال ۱۹0٩‏ 
1 ۱ در دنیا » .۲ میلبون کناب ترجمه شده 
است . تاژه کارهای باره‌ای کشورها و ازآن 
جمله چین ازاین رقم بیرون است . 

آ یا هیچ اند بشیده‌ابد که این کال 
دز رک در بینش و داش بشری چه انر 
عظیمی داشتهاست ؟وآیاه رکز فک رکردهاید 
که مترجمان باجه بردناری وکوششی بدین 
خدمت گرامیو برارج کمربسته‌اند ؟کافیست 
که درنظر بياوريم هر روز و هرساعت »در | 
چهار گوشه عالم » روزنامه‌ها و رادیوها در | 
پرتو اهتمام مترجمان میتوانند بکار خود 

ادامه دهند و اگر مساعی این گروه کمنام. 
نباشد » هیچ روزنامه‌ای قابل خواندن و 
هیچ ضری شاسته شنیدن نخواهد بود.. 
و اما درباره ی ادب ی که‌س رگل ‏ 
وافسر این دسته‌اند وبیشتر بینام زیسته ‏ 
ورفته‌اند بی‌گزافه مینوان گفت‌که آنان" 
همواره خویشان و دستیاران بی‌ کس وکار . 
مولفان بوده‌اند . والری لاربو آنهم در 
کشوری مثل فرانسه » که‌از بلای‌بیسوادی . 
رسته است . میگوید : «آرزش مترچمان‌دا . ۱ 
نشناخته‌ايم . آنها را در ردبف آخر جای 
داده‌ايم و اکر گاهگاه بادی آزآنان کرده۱+ 0 
برای آن بوده است‌که بار ی 3 
.خودرا بردوش اسان ره 
باجاپ اس ساسنترای مشافل تن" 


۹ هر و برموز بل 
هزار ساله آن بیشتر دست پانئد تاکفنار 
نوسنده و سراینده موردسند خودرا 
" هرچه نیکوتر بقالب زبانی دیکر بریزندو 
" نام و افکار و لطف بیان اورا بمردمان‌دیگر 
" شناسانند . نقل عقیده ومعرفی اندیشه» 
کار ساده‌ای نیست و هوش و فراست و 
دانش میخواهد . ارج و جایکاه مترجمانی 
" که بدرستی » رای و گفتار مولفان‌را بزبان 
دوم میآرایند کم از خود مصنفان نمیتواند 
بود . 
در پرتو اهتمام و ادراك مترجمانست 
" که شاعران و نویسندگان از چارچوب‌زبان 
و ملت خود بیرون مياآیند و ارزش جهانی 
مییاتند مترحمان » رشله ارتساط 
نویسندکان با میلیونها خواننده بیگانه 
آهستن 
۱ 1 مرخ زر ن» ونه «انجمن‌برو کسل» 

َو نه قوانین باره‌ای کشورها حق مترحمین 
0 " ندرستی نشناخته است . سومین کنگره 
" مترجمان که در ژوئیه ۱۹0۹ برپا شد » 
" قطمنامه‌ای صادر کرد که بخوبی گواصی 


3 باز بجه صاحبکار آن قدرناشناس است 6و 
بایستی زندگی نکبت‌باری را تحمل کنند. 
ناشران مزد ناجیزی بانها میدهند و کار 
ادبی و پرادج آنان را بجیزی نمی‌شمارند. 

ندبختانه » درکشورما » که بسوادی 
1 برتری دارد 6 نو بسندتان بازاری » بدون 
توحه به عظمت بیمانند آثار اذنی گذشته 
ایران مفهومادبیات رابه پستی‌کشانیده‌اند. 
درکنار ایشان مترچمین بیمایه » بسرای 


س میزنند وحتی برای فراگرفتن زبان‌فارسی 
و خوب نوشتن ودرست گفتن کوششی تکار 1 


رونت متیر جهن ۶٩‏ بل عم ۱ 


کارآموزی دست بکار ترجمه‌های نادرست .. 


نمیبرند . درنتیجه » ارزش مترجمان‌پخته 
ورنج برده در میان توده نوشته‌های ید و 
زشت و ناعنجار گم‌گشته است . 

ناشران آنقدرکه بنام مولف توجه 
دارند به چگونگی ترجمه کار ندارند . 


جه سرمایه‌های هنگف ت که برای‌جاب‌تر جمه 


های بیهوده ونارسا و ساختکی تباه شده 
است ! آنها ,عزت نویسنده و احترام‌پيشه 
خودرا زبر با نهاده‌اند . هرگاه انحمن کناب . 
هم » باآن شایستکی که دارد » همه ساله 
بهترین تالیف و ترجمه سال را معرفی 
و و رهم چه طرفی از ان 
درمی‌بندند ! گفتی آن شورا درباره‌مردگان 

بدین شکل » اهتمام مترجم درتاریکی 
و سکوت فرو میرود . رنان میگوید: «چاپ 
يك اثر زمانی تمام میشودکه بزبانهای‌دیگر 
برگردد .۰ » 

۱ آمکر نه‌آنسنکه ما فارسی‌زبانان» در 
پرتو اهتمام بی‌پایان مترجمان»باسرایندگان 
و نویسندگان جهان آشنا گشته‌ايم ؟ 

اگر مساعی فروغی » نصراله فلسفی» 
محمد قاضی > به‌آذین » کاظم انصاری »و 
سعید نفیسی » نود ما از افلاطون و گوته 
د سروانتس و رومن‌رولان و بالزال و 
ی سس مه وی 
از چند تن نام بردیم نه‌آنسنکه بخواهیسم 
فهرستی از برگزیدگان پرمابه داده‌باشيم. 
کاش اهل تحقیق بااین اشاره بصرافت 
آن افتد که حق این گروه ارجمنشه را 
0 ارزیابی کنند ودر بزرگداشت‌نام 

ن » خواه مرده و خواه زنده» و 


ری ۰ 


کار گردان بزد ایلیا ورب نی 
اعلام کرد بزودی از روی کناب «بیکانه» 
آلسرکامو فیلمی خواهد ساخت. انتشاراین 
خبر همانقدر در اروپا هیجان برانکیخت 
که انتشار خود کناب سال ۹ ۰ در 
آنزمان مننقدین نوشتند : « همانطور که 
کناب رنه بشر عصر رماتیك را تصویر 
ی بیکانه نیز تصویر واقعی انسان قرن 

مطلعین‌جملکی متفقند که بین و بسکونتی 
وکامو ازنظر طرز تفکر قرابت‌زیادی وجود 
دارد . امتیاز فیلمرداری از آثار کامو 


درانحصار بیوه اوست بدینجهت ادا 


دنیودولاورنتیس تهیه‌کننده بزرکٌ ایتالیا 
قصد داشت امنیاز تهیه فیلم از روی‌کناب 
بیگانه را بدست آورد . اما بیوه کامو 
بتقاضای وی تن درنداد. و بسکونتی‌به‌بیوه 
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کامو اطمینان‌داد که با فروتنی هرچه‌تمامتر 
تاحدامکان روح داستان را در مد نظر قراد 
دهد . معة لك او مشکلاتی را که دراین راه 
وجود دارد انکار نمبکند : 

« آزمایش دشواری است . کمان 
نمیرود که بیکانه این ماجرای پردرد طرح 
سینمائی بتواند داشته باشد . بخصوص 
که آدمهای داستان برای سینما ساخته 
نسشدهاند . ») 

ویسکوننی به حفره‌های سینماتی اثر 
که ممکن است فیلم را ساقط کنه واقف 
است. اما بهیجوجه درنظر ندارد ازساختن 
جچنین فیلمی با همه مشکلات متصرف شود. 

و اظهار میدارد : 

( با مطالعه‌کتاب متوجه شیم‌که بدون 
تردید آدمهای کامو فاقد خاصیت‌قهرمانی 
وافکار پرشور وشر می‌باشند بدین سیب 
واقعه‌پردازی یا باصطلاح فقدان ارزش 


دراماتيك آدمها فیلم را خالی از خصیصه با 
سئما که خربت و سس ات و۳ 
ساخت . گرچه عنوان کناب دستاویزی 
مینواند باشد . اما آدمها زنده و جاندار | 
نیستند ارزش سحرانکیز و خیره کننده , 
کناب در سك نکارش آن » در نحوه تفکر .۱ 
نویسنده و درکیفیت افسانه‌سازی اوست: ۱ 
افسانه‌انسان بوچ دردنیای‌بیهوده » افسانه . 
انسانی که بناجار مارا بفکر وا میدارد از | 
خود بیرسیم (نیروی زندگی را از کجا 
آورده‌است ؟) انسانی که فقط ۳ 
تسکین آنی هوسها وارضای غرایز خود 
زندگی میکند و بهمان قدم اول تسکین ‏ 
هوسها فانع است . انسانی که قادر نیست ۱ 
حبزهای ابتدائی را ندیده تگیرد با آنکه ! 
دائم این حبز هارا تحقیر مبکند ویدانها | 
کینه میورزد . انسانی که تو گوئی ازنیافتن 


رکامو فیلمی تبیه خواهدشد 


حقیقت رنجی مبهم میبرد در صورتیکه | 


هیحگاه در بی کشف‌حقیقت نوده بلیه | 
از فرط تعصب دسنهائی را که برای کمك | 
«سویش دراز شده‌اند بس زده واز دلائل | 


۱ واقعی رو گردان‌شده است . چنین‌ماجرائی | 


باخصائصی که دارد جائی برای خونسینی, ۱ 
و شحاعت باقی نمبگذازد م عشق 6 لذت | 
شعر وزیسائی در آن انکار شده . انسان ‏ 
در آن به کور بی‌آراده ای میماند که در 
آوردن محموعه چنین اه و ۳ 
سیئما کار ساده‌ای نمی‌تواند باشد . ۳ 
انکونه » مشکل کار ویسکونتی در | 
بیکانه است موضوع مکالمه آدمها در 
داسنان و آنجه از مکالمه بابد بدلیل دراز ۱ 
نودن در فیلم خلاصه شود با در نظرگرفتن| 
اهمیت هر کلمه بفرنج دیگری را بوجودا 
آورده آزاین گذشته مهمترین مسنئله صحنه ‏ 


۱ 
1 
ِ 


دمهای داستان بدلیل رجوع دائم بگذشته 


در هر الحظه محاکمه شواهد واماراتی 


.خارج از چهار دیواری محکمه جریان روان 
تنکارش قسمت محکمه در کتاب بخواننده 


كمك میکند که به بیکناهی مورسو صحه 


نکذارد) زیرا او طبق‌همان موازینی بیکناه 


زاست که پموجحچب آن مورد رحم و شفقت 


نقرار نکرفته . دانستن این مطلب است 
که اعمال اورا آشکار مسازد 8 سساث کامو 
ببینان کننده بی‌اعننانی آشکار مورسو نسبت 
ببمرگکٌ مادر با کاملتر بكوئيم عدم وابستکی 
ذانی و عجیب او به «تمام» مقتضیات طبع 
بشری‌استکه‌منجر به ارتکاب قتل میگردد. 
معذلك بحت مورسو وبازپرس . حرفهای 
وکیل مدافع » ملافات مورسو با ماری در 
اطاق ملافات زندان وبالاخره گفتکوی موثر 
او در زندان با کشیش مایة محکمی برای 
یلم ویسکوننی خواهه بود . اما چگونه 
باید روح سرگردان مورسو > گفتکوی 
خاموش و هراس انکیز او را با مرگ > 
مرگی که تسلیم نهائی او در برابر نفوذ 
(«بی تفاوتی مطوع دنیا»است بروی صحنه 
آورد 1 
ساخته . طرحی که"با فکر مرگ زهرآگین 
شده است . اما فیلم مینواند بیان کننده 
همه اینها باشد ؟ ۱ 

ویسکونتی باردیکر پس از کامو باید 
مرئیه ای برای دنیای نامحسوس و غیر 

.مادی نسازد . 
۱ ترجمه ۱ : پ . رهگار 


رد ری 

«میشل‌دو گلدهرود»اخیرا در گذشت ۰ 
مردعجیبی بود . خیلی تنها بود و به‌تنهائی 
علاقه داشت ۰ خودش میگو ید : « درتنهائی 
زاده شدم » درتنهائی بززگد شدم مثل‌نکی 
از اشخاص نفاشی‌های («بوش»(۱) درحباب 


خودش 4۰ 

او اهل «فلاندر» بود از خانواده‌ای 
فلاماندی که رفتاری سخت داشتند و درا 
ببخوت می‌رشتند + بلوش ماموت باب ی 
عمومی بود و خودش نیز مدت بیست سال . 
شغل. بایگانی داشت ۰ ازهمان اوان‌کودکی ! 
گذشته در اونشانه گداشت خوذش‌میگو ند | 


ِ- 0 نقأش :ملندی . 


(-0۱(): نقاشیهایش دارای موضوغ 
های شگفت‌انگیز است. . ۱ 


و ۱ علاقه. بیدا رز مت 


بیدا میکند.» 

با نی پرولع از آن بصصه 
مرد ه را در آثارش نیز مشاهده ميکنيم 
حساسیتیکه با افسون مطالب مذهیی 
آرابطه دارد . علاوه‌برانن او تحصیلات‌خود 
را نیز دريك انستیتوی کاتوليك دربروکس 
انجام داد . میگوید : « ازاین لحاظ 
خو شو فتم و . علا قه دارم که آنرا اعلام کنم 
گرچه به‌لیاس کشیشی و کلاه مذهپیان 
اعتنائی ندارم ۰ ان اشخاص برخلاف‌میل 
من رفتار نکرده‌اند. تنها جیزی که‌میتو انم 
آزبابت آن از آنها دلکیر باشم ابنست که 
ذوق به‌تشریقات تشییم جنازه را در من 
برورش داده‌اند .» 

بیش‌از تشریفات تشییم جنازه ‏ ؛ 
تشرفات و مراسم کلیسا«گلده‌رود» را 
بسوی خودمیکشید . میگو ید : ( من‌هميشه 
مراسم کلیسا و صحنه‌سازبهای مذهبی و 
شکو ه و ابهت دسته‌های مذهبی و مراسم 
عزا را دوست داشته‌ام ۰ آوازهای کلیسا 
(درمن همان تأثیر اقیانوس را دارند . من 
علا قه‌مند به‌زنگ کلیساها هستم . صدای 
زنگ کلیسا نوائی است که دخالت و وحود 
بالقوه امور ماوراء طبیعی و نزدبك شدن 
اسرار را اعلام میدارد . » 

واز همینحاست که تقابلی خشونت‌آمیز 
بین سرودهای مذهبی خشمآ لود و امل 
کلیسا بوجود آمده است . تقابلی که در 
تمام آثار «گلد ه‌رود» با آن برخورد میکنيم 
ه همواره هم زير نگاه مرگ قرار گر فته 
است . سرانجام امر غیرعادی بیروز 
ی 

و ان بیروزی از همان نخستین 
قصه‌های «گلده‌رود» که در ۲۲ سالگی » 
بیش از تالیف نما بشنامه‌هاش نوشتهاست 
دیده میشود ؛ « امروزه بنظر میرسد که 
قصه‌های من نماشنامه‌هام را تهیه 
کرده‌اند و در این نمایشنامه‌ها حوهر 
قصه‌های من دیده میشود . بعقیده. من 
يك‌نما یشنامه‌برای: اینکه واقعی باشد باید 
قابل این باشد که بتوان آنرا دوباره تقل 
کرد و مشل قصه‌ای قابل‌انتقال به ذهن 


هربچه‌ای که به اسباب از بهای خر دش هلاقم 


ی 


دوره الیزایت . بك تاثر سوهی نیز دست . 


. موسس تاتر عامیانه فلاندر بود. «کلد«رود» . 
که فقط به‌زیان فراسه جروت دو 


1۳ ۳ 
همیشه امور غیرعادی ماوراء طبیعی است ‏ 
و دراین‌باره میگوید : « من هميشه فکر | 
کرده‌ام که اطراف ما را اشخاصی فرا | 
گر فته‌اند که زنده بنظر میرسند درحالیکه ‏ 
اصلا زنده نبوده‌اند . درست مثل اینکه . 
مرده‌هائی دراطراف. ما باقی میمانند تا نه 
ون نی ادامه دهند .۰ » 

و این مر گد است. که ترای مردء 9 
و عطر بزنند و بالباس بالماسکه بیاریند. | 
باطن او همانست که بود . » اما این مرگد 
«ز کر ده حکایت از شهوت‌برستی میکند ۱ 
) آن نوع شهوت‌برستیکه درباطن هر بشری ۱ 
۱ ۱ 
برود ۳ 

دراینجا ما با ۷ از بات ۶ 
دور ه البزایت رو درو هستیم ۰ تاتری که 
«کلده‌رود» بسیار مدیون آنست همجنانکه 
مد نون نقاشی «بردگل» و «بوش» و«تنیه» 
و «ژوردانس» است .۰ « تك اثر نمانشی 
بدون احساسات شهوی که مخصوص 
هنر هاست. نمیتواند بوحود بیاند .» 

شابراین: دو.بوع تاثیر و نفوذ بزرک ۱۴ 
دراین نویسنده مشاهده میکنیم . یکی تاثیر ] 
فلاندر و دیگری‌تاثیرنو سندگان وهنرمندان - 


اندر کار بوده اسمتا و ّ اسپانیا و درام 
نوسان قرن طلائی آنست . تاتر«گلدهرود» 
درمیان این مناظر است که به حر کت 
درمی۲ بد ۰ آثار او فعقط ی کم 1 
انیت ۱ 
این فقدان" نیز با و رد با«ژوهان 
دومنتر » از میان میرود . ان شخص 


نماشنامه که ناو سفارش داده بودند باین 
شخص‌داد : دو نمانشنامه مرا واساسی 


که رد موی و۱ و بعنی«سن. 


۳ 


۷ دراه 0 ۳ ً 
ی تا 9 علا قه‌مندان بسیاری. 


کارا کرد 


- گنه برود) تت 1 تال در 


بلکه برای به‌و جود آوردن نمایشنامه‌های 


" روبائی و تخیلی که فارغ از زمان ومکان 


۳۳۳ 


9۳ 


تن 


هستند . ازاین گذشته «گلده‌رود» مرگزاز 


تما لش توس نمی آملدا اه میکوند. تاش 
درمحیطی شلوغ میگذرد و حنبه حسمانی 


" آن مورد توحه است » آنهم درمیان عده‌ای 


49 عالت حمله تخو گر فته‌اند. ان ام 
مرا ناراحت میکند و هراسناکم‌میسازد ۰ » 

۱ ( گلده‌رود» ازاین مردم برجنب و 
و وا اتهامانت ون نن بگزوه ماه کننده 
روبرگرداند وشانه بالا انداخت و به‌نوشتن 
نماشنامه برای "خیمه شب‌بازی پرداخت. 
میکوید : « بازیگران خیمه شب‌بازی به 


هت رازداری مادرزادشان و به علت‌سکوت 
غت خاتزن شکستشان مرا درمقابل دیوانگی‌ها 
و فضولیهای اشخاصی که بانماش سروکار 
دارند تسکین مبدهند . من کشف نماش و 
ماشنرار .آنر۱ مدیون.آنها آهستم . 


آنها بو دند 


زا ی ات و را و 0 
و ی و ی و ۱9 


البته فه‌فقط برای صحنه تاتر . بازنگران رفت . 


4 مرک رس از ۲ ثار و را 
تععیل مدهد و آرادسشی ترس 
«مانکن»ها رو آورد و از «مانکن»هابه‌سوی 
باز بگرانین که هرگز‌تعییر . 
نمیکردند و عبارت ‏ بودند از ) هر لین ۳ 
دبوانگی و شهوت بر ستی در دوطرف 0 
قر ار گر فته‌اند . ۲ و نیز باز بگر ان دیگری 
45 ختایل بر هستند بعنیخ انستان‌ها. هیکو ید: 


من هروقت بانها اعتیاج داهنته نام 


صدا یشان میکنم ۰ باز یکران من خانواده‌ای . 
تشکیل میدهند که همراه من می‌آنند و 
برحسب افتضا من چند نفری از آنها را 
برمیگز ینم چونکه موجبات رضایت مرا 
فراهم می‌آورند . ازانن گذشته من در 
زمینه تاتر جز آنچه میل من بوده است 
انحام تداده‌ام و ازاین لحاظ به هیچکس . 
حساب بس نداده‌ام . من مرد تنهائی هستم 
که در طاقن حیر امیتو ستد و دی فگر 
سس در يك کلمه مردی 
هستم که از دیگران چیزی جز دوستی و 
اما تاش 


سر تون تفت آثار 9 تیا 


یت ۳ 


نمیخواهم 10 


و 
#۹ 


7 
ِ 
4 
3 


۰ 


۲ 0 ۴۳۲ ۸ 


نوشته حان اشتاین‌يك 


من هیچ چیز درباره عکاسی نميدانم. 
آنچه درباره کاپا مینویسم نظری است 
عامیانه که امیدو ارم مشمول عسو 
متخصصین شود . کابا ثابت کرده است 
که دوربین نیز چون قلم در دست‌نویسنده» 
آلنی است مطیع در دست عکاس . عکس 
های کابا » به‌پرده‌های نقاشی‌بیشترشباهت 
دارد . 

کابا میدانست که جنک پدیده‌ای 
بیش‌نیست و انعکاس آن برروی کاغذ 
حساس کاری است عست. . ولی اوتوانست 
تمام هیجانات ناشی از جنک رادرصورت 
رنجدیده کودکی بنماباند . 

عکس‌های کاپا منعکسسکنندها حساسات 
يك هنر مند است و طیعت و شخصیت 
عکاس را نیز در بر دارد . 

درعکس‌های کابا عو اطف و احساسات 
انسانی نمودار است و کابا این عواطف‌را 
از روزنه دوربین خود منعکس میکند . او 


۳ 


«مرک بارتیسزان» ازسری عکسهای حنک اسیانبا 


خوب میداند جکونه باید احساسات و 
حالا را نشان داد . دنیای او بخودش 
تعلق دارد . 

کابا هثرمندی استکه زشت وزیا» 
خو بو بد را مجسم میکند . وارزش 
استادی او در آئست که شاگردانش را 
نه فقط از نظر معنوی » بلکه ازلحاظ 
مادی نیز حمایت مینماید . او هجده‌سال 
تماع عکس‌های جنکی خود را بسازاد دئیا 
عرضه کرد . او بجهه‌های جنک » مناطق 
خطر و نواحی «حادثه‌ز» تعلق داشت . 
حنی عکس‌های زمان صلح او نیز » نظ 
عکس کودکان اسرائیلی . و يا عکس‌هائی 
که از شوروی برداشته‌است» همکی‌درحالی 
تهیه شده است که زمینه حنک در عثب 
این مناظر صلح‌آمیز .بچشم‌میخورد . 


) 


ما ات 


فد 


کاپا قربانی اشتیاق عظیم خود برای 
" نشان‌دادن حوادت و للایا شد و روی 
" زمین‌های ویتنام » دور از میهن حان 
سیرد ۰ 
کایاکه نام اصلیش آندرهفر بدمن‌اسشت 
در بودایست بابنخت مجارستان بدنیاآمد 
و او لین‌بار آثار او در محلات فرانسوی 
مهمترین قسمت فعالیتهای‌هنری او با 
چنک‌های اسپانیا شروع شد و بهترین 
عکس او از وقایع اسپانیاه تصوبرپازتیزانی 
اسپت که بضرب گلوله یکی از فاشیست 
های فرانکو در خون خود غلطیده است 
کاپا زن زیبای خود را در جنگهای 
اسیانیا از دست‌داد . او از آنحا به‌جین 


ویمتان هنبرد چین 


صلح در اسرائیل 
رفت». درآن زمان حنک خانگی در آن‌خطه 
آتش افروخته دود . اینها همه تمربنهانی 
برای شجاعت‌های بی‌بایان او در جنک 
چهانی دوم بود . پس‌از غلبه‌هیتلر بر 
مجارستان » کايا .از تابعیت آن کشور 
صرفنظرکرد و درجنک دوم جهانی بعنوان 
رادط مطوعاتی مجله «کولیرز» به‌سیسیل 
رفت و همراه سربازان جترباز در بشت 
جهه فرود آمد . 
چتربازی کاپا بهمین جا خاتمه‌نیافت» 
بلکه آئیر ادامه بافت که او همگام 
جنربازان دیکر درخالد آلمان فرود آمد. 
درتمام این احوال » دورسن او وبال‌گردنش 
بود » یا شاید او بود که از دوربینش 


ملدرآن داغدیده ایتالیانی 


۲ نوا ۱ 


1 

3 
1 ۳ 
31۳ 


ضروریست خوانندگان ارجمند 


توجه داشته باشند که در این مقال خود . 


موسیقی مورد بحت نخواهد بود . زیرا 


" موسیقی عبارست از نتیجه و حاصل يك 


سلشله عناصر و کارها . بنابراین باید در 
آغاز مطلب راجع باین عناصر و کارها 
اطلاعاتی کسب نمودسپس به‌نتیجه‌پرداخت. 
نخستین ماده و عنصر برای وصول‌به‌ننیجه 
بعنی موسبقی - صوت است 5308 
که باید قمل‌آزهرجیز شناخته شود » المته 


۳ 3 


انا 


عناصر ی هم ۳ اهمیت 
۴ ارزش ژباد هستشه مانند ضرب 
منطو ...که وقتی راجع به‌آهنک 
001( و آلات موسیقی‌صصست 
کردیم شرح خواهيم‌داد . 
۱ اصوات 85015 صوت عنصر 
اصلی و نخستین است و این کلمه بطور 
کلی بهرنوع توسانی که گوش آنرا درل 
کنهد کفنه میشود ,۰ 
صوت و صرتب فصصط ود صمه 
این دو کاملا از یکدیکر جداومتفاوت 
هسند يك آوای 0 ۷ خوب 
بم‌جوآن 0 که نت ماو از 
آن بدست میاید (صوت)»») است » النئه 


صوت موسیقی ( یا 0 1 
نه ضرب . درعوض ضربان خون درشریان 


دراینجا میتوان ننیجه گرفت که 


موسیقی حاصل تلفیق صوت و ضرب‌است. 


با بصارت دیکر موسیتی عبارت است از 
صوت ضرب‌داد مباوتصنط) ۲ - 80 
همانطور که ماده اولبه کار برای معمار 
کل و آجر و برای نفاش رنگ است صوت 
هم برای موسیقی (« اولین ماده » محسوب 
میشود که باید برحسب قاعده و نسبت 
خاص و صحیحی با آن کار کند و توالی 
اصوات را در زمانهای مختلف بر حسب 
ضرب تنظیم نماید تا کار او نتواند ارزشی 
موسیقی بیدا کند ‏ 
فرق صوت ‏ 500 و صدا تاد 
مروت بطور کلی عبارت است ازآنچه 
که حس شنو ائی‌مارا بکار میاندازد . صوت 
موسیقی و صدا دو صورت اختصاصی و 


مختلف هستند که ريشه مشتردانها صوت . 


است بمعنای اعم ما برای سهولت بعدازاین 
آنرا فقط «صوت» خواهیم شناخت. . 
برای آنکه تعریف «صوت۱۳ صوت 


موسیقی » و «صد» را خارج از تعریف 


فیزیکی آنها بدانيم يك مثال ساده‌ميزنيم. 

يك قطعه جوب دراز را روی يك میز 
جوبی بياندازيم » يك «صوت» بوجود 
میاید که برای اشخاص يك « صدا » 
است . بعد روی همین میز يك قطعه‌چوب 
کوتاه بياندازيم « صوت » دیکری که با 
((ضوت») اول اختلاف دارد و در يك‌فاصله 
زمانی با اول نوسان پیدا کرده بکوش 

شنونده میرسد . 

" چوب باندازه‌های مختلف ولی متناسب 
انجاع ميدهیم «اصواتی»که از این‌جوب‌ها 
بعلت برخورد با میز نوسان پیدا میکنند 
نت‌های گام هستنه میتی و 
دراینجاست که صبا ۲11 واصوات 
موزیکی با هم در يك «صوت» موجودیت 
پبدا میکنند » مقایسه و مطابقه این هشت 
صوت بما احازه میدهد که از آنها هشت 
صوت موسیقی استنتاج کنیم . 
صوت » صدا » ضرب 

توجه بسازهای ضربی ‏ 8916۲16 
مانند طنل و غیره این مطلب را برای ما 
روشن میکند که اين سازها برای تطبیق 


با گام احتیاج بکوك ندارند ضرباتی که‌مثلا - 


بل میخورد » «(صوت موسیقی») و((صد!» 
تولید میکند که (ضرب» دارد . بنابراین 
صدا و صوت موسیقی بخودی خود فاقد 
فواصل معین زمانی هستند و برای آنکه 
درموسیقی بکار روند و دارای‌ارزش‌باشند 
لازم است که این فواصل زمانی را بآنها 
ندهیم .۰ چنین فاصله‌ای با تکرار. ضرب 
بدست میاید » یعنی اصوات موسیقی که 
بوسیله نت نشان داده میشوند از يك 
طرف عناصر هم‌آهنگی ۲12۲۳۳۵۲16 
و ازطرف دیکر انگیژه ع1ا20 هستند 
که فعلا آنرا بمعئای توالی نت‌ها بکار 
ی 

هرصوت ( از دهل بزرک گرفنه تا 
فلوت کوچك ) از يك صدا و يك صوت 
موسیقی تشکیل يافته است . 7 


آوا ۷01 
نت مام۲ظ . 3 


صوت 501 
اصوات 8088 
ضرب 706ظ)۳ 
آهنگک ۷۲610016[ 


بم‌جو ان 160۳" 

صوت موزیکی لوماعاتط 80۲ 

گام يا تواخت 4270706 

صدا ۳۳۱16 

هم‌آهنکت ۳2۳80۵ 

انگیژه 2۷01 

تنظیم آهنک عبای۳۵۱001 1۷۲0۱۶ 
صوت ضربداد عتهنصطو۳ ده5 
نو سان ۷1۱19/108 


ترجمه ؛ دکتربحیی‌مرو 
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مبد هن . 


برنامه های متنوع و سرگرم کننده را 
باز کرده‌است 


رو ای خود را 
می شو 


طر فدار دارد در فرانسه بیش 
رها در نامه تآتر مورد ۱ 


د ۰ 


«تتحه 


استقبال مواحه شده:است . 
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3 

3 
9 

3 
3 
7 ود 
۳ بر 
اه 


۹ 


۳ 


لب 


۱ 
1۳ 
۱۹ 


۳ 


2۱۵2 


۱ :۳ 
۱ ی 
محر 
ار 
۷ 
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روزنامه, تلویزیون 
روزنامه تلویزیونی (اخبار مصور ).0۸۸ 
در صد بینندگان را بخود حلب می‌کند ۳ 
جلسات بارلمان در تله ویزیون منعکس 
ود 
و 
ریورتاز 
ریرتاژ در مورد مسائل مختلف نیز از 
برنامه های مورد سند است .۰ اطلاعات 
جفرافیائی بعقیده بینندگان هم اسپاب 
تفریح است و هم وسیله کسب معلومات. 
وس ی 
موسیقی مار 9 سا معشوش 


با . تفسیر علافه نشان ده 


اما در هر حال گفتگو بین نو ستدگان ‏ 3 
شعرا و مصاحبه با آن‌ها توحه روشنفکران 7 


رابخصوص در فرانسه » آمریکا و انگلستان 


برانگیخته انتمعا ۳ 


ار 


نه‌جونم خودتو بکشی شبیه اوز 
نموم خودوبکشی شبیه اون | ی 
آرتیست خوشکله نمیشی ! ]برنامه راهنماثی و دانندگی ! 


۱ 


ِ سکیمو سکوت هفده‌هزار ساله خود رامی‌شکند 


7 
۱ 


اسکیمو 


اسان 


1 ویده 
ئ 


اگر اینروزها از شلوار بلوچین وخانه‌های مدرن » اتومبیل شورلت‌اسکیمو 

0 ِ ر بلوچین وخانه‌های مدرن 6 اتومسیل سورلت - ها 
تست کنیم اساب 0 کسائنی شده۱م که اسکیمورا وحشی سرگردان یخ‌های 
قطبی تصور کرده است . بابدگفت لطف زندگی اسکیموها باوسائل جدید زندگی‌ازهم 


۳ 


۱۳2 


۳ 
ر ۱۳ 
* ۳ 1 


صص 


عمداران تمدن جدید باورشان شد .که تحمیل شکل جدید زندگی . 
: : فتده‌هامفید فایده خواهد بود و بدین‌سیب هرادمی ی دا که در حفظ شکل ‏ 
۱ 0 زندگی محلی خود اصرار بورزد وحشی و عقب‌مانده نام خواهند داد. 
1 "وندگی اسکیهوها باسرفت دیوانه‌وار تمدن غربی در ظرف ۱۵ سال تا تغییرشکل . 
داده است . ۱ 
۱ منقدی نوشته : (کو با در شمال در میان یخ‌های قطبی کسانی که زندگی ۱ 
میکنند آدم نیستند درحالیکه طبق تحقیقات مردم‌شناسی اسکیموها هفده هزار سال 
است که وجود دارند خانه رید ولباس فراهم میکنند» در منطقه اسکیموها آثار .. 
واشیاء فراوان کشف شده که شاهد وحودتمدن خاص ی . اسکیموها ازسواحل 
رودخانه‌های سیبری بامر یکای شمالی‌مهاجرت کرده‌اند . از زندگی‌قدیم‌قملازمهاحرت 
طبیعت اثری بجای نگذاشته اما قدر مسلم. آنست‌که از و ن هفدهم میلادی که بای 
 . . "‏ سفیدپوستان به‌منطته اسکیموها باز شد آثار زندکی دراز اسکیموها در منطقه قطبی 
۱ دستخوش تعرض و انهدام شد . در فرن نوزدهم هیتتهای مذهبی کاتوليك وپرتستان . 
اظهار علاقه خودرا به اسکیموها شروع کردند . بدون شك آن کشیش انکلیسی که 
توانست علائم خط سرخ‌پوستهای شمالی و زبان اسکیموها را تطبیق‌کند کار بزرگی 
انجام داده است . باید توجه داشت‌که شرابط جوی محیط زندگی سرخ‌بوستهامانع 
از بقای آثار خطی آنها شده است اما حقدر آنار هنری قدیمی که بوسیله همین 
هست‌های مذهی با ستمسك (بت‌برستی) نابود شه ! 
" مجسمه‌سازی اسکیموها هنری است که بقدیمی‌ترین سنتهای شرقی پیوند 
مییابد . اسکیموی شکارچی پیروزی و موفقیتش را در شکار انواع حیوانات قطبی 
مانند شیرماهی » نهنک » فولد وگوزن بصورت نوش و محسمه درآورده و برای 
حفظ آن از سرما و طوفان تاآنجاکه توانسته‌کوشیده است . آثار هنری خود را در 
ست بیجیده » تأحین مهاحرت ازگزند محفوظ بماند . 
درنیویورد » مونترال و وانکوور واقع در کانادا آنجه از اشیاء عتیقفه و 
آثار هنری اسکیموها باقی مانده و بدست آمده جمع‌آوری و نگاهداری می‌شود. با 
شهرت آثار اسکیموها گروهی دلال بفکر تهیه آثار بدلی افتاده‌اند و کاررا.بر هنر . 
شناسان مشکل ساختنه‌اند . کشورهای کانادا و امریکا و منتخصصین فن امروزه کوشش 
میکند تا (بدل سازی) را بهرنحوکه ممکن است متوقف سازند. صورتکهای ساخت 
اسکیموها بعلت شکننده بودن ونیز سوداگری دلالها آازبین رفته تنها انکلیسیها موفق 
شده اند معدودی از این صورتکها را ا زکزند مصون نکهدارند. .یا مشاهده این‌صورتکها 
بجرات میتو آن ادعا کر د سازندگان آن باآثار بودائی آشنانی داشته‌اند . آین‌صورتکها 
برای اسکیموی قرن بیست‌که روز تعطیل را در سینما میگذراند نه دراحرای مرآسم 
ملی بی‌ارز ش شده و فقط بعضی از اسکیموها اینروزها نوعی از آنرا بکار مسرند که 
از بوست (فول) ساخته شده . 
باآنکه آتمدن جد ید درمیان اسکیموها رخنه کرده معذ لك اسکیموها مختصات 
نژادی و بومی خودرا حفظ نموده‌اند. . ازاین نظر اسکیموها رو حیه ژابني‌مارادارند ۱ 
خارجی را می‌بذبرند در کنار او زندگی میکنند اما شخصیت خودرا از دست‌نمیدهند. 
درقرن نوزدهم که تفنک بمنطته اسکیموها راه بافت سل کوزن تقریباً منقرض گردیاه. 
زندکی هزاران هزار اسکیمو با انقراض تقریسی نسل گوزن بخطر افناد و حندصاحی 
نگذشته بود که برفهای قطی مدفن هزاران جنازهاسکیمو شه . معذلك اسکیمو لبخند 
ارم ی ی 


ت 
ت 


اسکیموها تشدریج درامور فنی 6 آشنائی با ماشین 6 9 1 کار خا 
در فرودگاه » و حتی مدیریت و اداره کارخانه ماهر شده اند ی 


به هواییما وارد عصرزندکی حدیدخود شده‌اند . امابتدر یج کارشان بجاهای بارباتر ۱ 
هم کشیده : درهای کاباره‌ها و اماکن فساد برویشان باز شده کسانیکه به این‌افسار 
گسبختکی اعتراض کرده‌اند آزیرا نخواسته‌اند نزاد معصوم اسکیمو فاسد و منقرض 
شود » حواب بر آب‌وتانی شنیده‌اند ۰ (ممانعمت اشکیموها از ورود به کاباره‌ها و 
اماکن فساد مخالف روح دموکراسی و آزادی است» [ 
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۱ بو نمانده و باز 0 0 اس سا نش 0 محافظت 


ِ شم از نود آفتاب" ودرخشندگی آزاردهنده یخ دیرف عبنك 0 که بجای شت ها 


9 0 چوب ۳ نازلد در آن بجر رفته است 


۳ 


کنفرانس خواهد داد و برای اداره آمور ازسرخ‌پوستهای شمالی هم مدد خواه.د 
گرفت . این سرنوشت اسکیموهای تحصیل‌کرده است . اسکیموی قدیم بطور متوسط 
می‌سال عمر میکرد . آما بزودی حد متوسط عمر او به 40 سال بلکه بیشتر خواهد 
رسنه . ازآن روزگار که اسکیمو پدر و مادر بیر خودرا برای جلوگیری ا زکسودآذوقه 
جلوی گرلد گرسنه‌رهامیکرد فقط‌بیست سال گذشته و امروزه بایداحساس‌خوشبختی 
کنیم که این واقعه تکرار نخواهد شد. اسکیمو می‌تواند از مدارس شمال دییلم‌بگیرد 
و برای ادامه تحصیل بجنوب سرازیر شود. درعین حال کسی مانع او نیست که در 
7 سرزمین آباء و احدادی بکار سایق خود بصی ب شکار بیردازد اما باو سائل‌جهد‌یدمنجمله 
قلاب برقی برای صیه نهنک ! دیری نخواهد پائیدکه اسکیمو باندازه سفیدپوستهائی 
که بای بسرزمین او گذاشته‌اند از زادولد خود بسرزمین سفیدیوستها آدم خواصمه 
فرستاد . منطته اسکیموها برای امریکا همان سرنوشتی را دارد که صحرای افریقا 
رای فرانسه . در ارضی (مکنزی) واقع در آلاسکا نفت پیسسدا شده ! ازطرفی بر 
1 " رودخانه‌های شمال می‌توان سدهای افسانه‌ای ساخت ودر ساحل دریاجه (خرس) یا 
3 ۱ دریاچه (غلامان) بنادر لیم نوجود آورد . ذخائر معادن سرب »6 آهن و روی متسه 
اسکیمونشین به ۲۷۰ میلیون تن بالغ می‌شود. " 
هتر است صحت اورانیوم را نکنيم زیرا حزو اسرار مانده ! 


۷ 


با آنکه از سال ۰ سفید پوستان و اسکیمو ها چه بقهر و چه به آشتی 
با یکدیگر تماس داسته اند معذلك با هم ممزوج نشده اند . امریکائیها که از قس یم 


پولٍ خرح کنند : هزیته اقامت در يك هتل منطقه اسکیمو ها روزی دو هزار ریال 


در عرض پنج سال کار میلیونر بکشورش بازگشت ! 
" وقتی باهواییما در فرودگاه های قطی فرود ماد بجه‌های اسکیمو در 


1 " میرقصند . در عید میّلاد مسیح (کریسمس) اسکیمو بشما میکوید «ما نه به عیسی 
عقیده داریم و نه بسال‌جدیده‌سیحی اما چون شما خوشحالید بهتان تبريك میکوئیم»! 
در سال ۱۹۲۷ که حشن صدمین سال کنفدراسیون کاناداست احتمال میرود 


مناطق اسکیمو ها رسما جزو ایالات کانادا بشود . آنوقت است که می‌توانيم انتظار . 
" داشته باشیم تا سال ۱۹۷۰ اسکیمو از راه قوانین غربی بمقام وزارت برسد و برای . 


مذاکرات سیاسی باروسای حمهور و سلاطین جهان سريك میز بنشیند و از مشکلات 
1 سی جهان صحست کند ! اما ی که او را باقیافه خندان و مححوب اسکیموئی 
نه ۳ سیاستمداران ! 1 


درهرحال اسکیموی نو در شمال امریکای شمالی پای بعرصه وجود گذاشته . 
وخواهی نخواهی او انسان شمالی خواهد بود بزودی صاحب مجلس خواهد شب . 


ت 


برای بدست آوردن ثروت بانجا رفته اند » در این روزگار باید برای اندوختن ثروت . 


است آنهم در شرایط تحمل نا پذیر . و آشبز مز ایتالیانی یکی از همین مهمانخانه ها - 


" . طوفان برفی که از گردش ملخ هواپیما بوجود میاید جست و خیز میکنند و با 


چٍ تاریخ فرهنک و وتمدن تجلیل روح ‏ 


۱ انسانی راتحت اشکال متعددش یادمی‌دهد» 
این روح ابدی بشری استکه دیکناتورها 


گاهی تامدتی بدان لکام میزنند اما هرگز . 
هی تی د هیر هر 


به‌اختناق کامل آن توفیق نمی‌یابند . در 
این تاریخ دیکر اسکندرها » نایلئونها » 
آتبلاها مدل ونمونه بشمار نخواهند رفت» 
بلکه قهرمانان آن کسانی خواهئد نو دکه 
بروح انسانی ما خدمتی انجام داده‌اند و 
دامئه معلومات مارا وسعت بخشیده و 
بحواس زمینی ما قدرت درل اینهمه اسرار 
آسمان وزمین را عطا نموده‌اند .... آیا 
وظیفة مااین نیست که بجای وصف 
شجاعتهای جنکی » شجاعت دیگری راکه 

بنظر ماعالیتر وارجمندتر است حکایت کنيم 
و آن شرح زندگانی باعظمت دانشمندانی 
است‌که در فقر وتنهائی وگمنامی در 
آزمایشگاههای خود فداکاریها می‌کنند > 
شرح زندگانی امرا وسلیاستمدارانی است 


که هرگز دست بجنک نیالوده و بااطلاع 
از مسئولیتهای‌خود » همه نیروهای خویش 


را بکار انداخته‌اندتااینکه يك روح‌مسالمت 


و بشردوستی در حهان حکومت کنه . آیا 
" وظیفة ما این نیست که نحوهة سناش 


قهرمانان را بکلی بهم بزنيم وبجای کسانی 


که هزاران و میلیونها نفررا درراه هوس 
قدرت طلبی بکشتن داده‌اند فقط کسانی 
را بعنوان قهرمان به‌پیشگاه بشریت عرضه 
تیم که در راه آندیشه وآرمانی کشته 
شده‌اند. ؟ وآیا کار واقمی تاریخ فردا 
عبارت ازاین نیست ؟.... مثلا پیروزیهاتی 


که ناپلاون در میدانهای جنگ ایتالیا علیه 


_ه 


سب 


سح 


و در کول .و و بد 


امروز دیکر چه ارزشی دارد ؟ امپراطو 
اواز مدتها پیش معمحل شده وتردوغباری ‏ 
یش » ازان بحا نمانده واتریش را هم 
که او منکوب نمود دیگر وجود ندارد 
( این مقاله زمانی نوشته شده‌که اتریش 


را هیتلریها اشفال کرده بودند ) امادد 


سال ۱۷۹۷ » درهمان سال فتح او درریولی . 
ودر همان ناحیه » دانشمند گمنامی بنام 
«آلسانسوولتسا» با آلت کوحکی‌مشغول 
وررفتن بود . ناکهان جرقه‌ای آز اولین 
باطری او جهیه ونیرونی تولید نمود که 
امروز تمام شیوه ومشی زندگانی مارا 
تفیسر داده وتعیین می‌کند و این اطاقی 
را که مادر آن هستیم روشن میسازد د‌ 


صدا رابه اقطار زمین می‌براکند »ترنهای 


س بکار می‌اندازد ومیان ملتها جنس 
شتراکی بدید آورده که نیاکان مابخواب 
ی دی ...۰ ۱ 
- اشتفان تسوايك نویسندة اطریشی - 
.و تیام کسانی که درراه حقیقت 
وصداقت تاسر حد فداکاری قدم بر داشته‌اند 
همواره در راه خود به‌مزاحمتهانی 
برخورده‌اند . درانجا اعترافی‌ميکنيم که‌هر 
چند موجب سرافکندگی است لااقل خاطره 


۱ را 7 تسکین وآرامش می بخشد و آن‌اینست 


که هررادمردی که درراه حقیقت مبارزه 
سخیفی که نرسر راه او بود حنکید 4 
سرانجام در برابر یکی از موانعی که 
غلبه برآن میسر نشد ویکی از عقایدی‌که 
حرأت مقابله ومبارزه باان دست فد ۳ 
بای درآمد .... جرج سب در 5 
ملم 4. 
یه زا ۳۳ 
واحدی بیشرفت نما ند 4 بلکه در واقه 
نسبت مسر ۱۳ رک 
-دانژون «وزصو1 منجم فا تور 
3 در تلاش ی که برای فهم حقیبقت ۱ 


واقعیت دادیم » بمردی میمانیم که مقابز 


ساعت دربستهایو نشسته 2 و می‌کوشد ب اب 


۳1 


,نی آن 
یدای 
آن دا می‌بیند وصدای آنرا هم می‌شنود 
" ولی وسیله‌ای برای دست یافتن بدرون 
آن ندارد . اگر مرد باهوشی باشد ممکن 


هر 


است نسبت به‌دستگاه نزون ساعت که 
" وسیلة ایجاد حوادث موثر در حواس او 
میشود تصور مخصوصی بیدا کند . او 
هرگز شایستکی آنرا ندارد و نمی‌توانه 
تصور خودرا بادستگاه حقیقی موردمقایسه 
" قراردهد ولی اواین نکته راباور می‌کندکه 
" هر اندازه معرفتش بیشتر شود تصورش 
: نسبت بحقیقت واقع ساده‌تر می‌گردد و 
۹ 


ناحیة وسیع‌نری از تاثرات حسی اوتعبیر 
و تفسیر میشود . او باین نکته نیز ممکن 
است معتقد شودکه حداعلائی از معرفت 
موجود است وانسان بتدریج باین سرحد 
3 کمال نزدیکتر میشود ۰ او حق دارد چنین 

حدکمالی را « حقیقت خارجی » نام‌دهد . 
. . . . ازکتاب « سیرتکاملی فيزيك » 
۱ عوٍ بناهای آباد وبران شدند و 
امپراطوربهای بزرگد درهم شکستند ولی 
هندسه اقلیدس همچنان بابر حاست . 

- ویتوولتر ۷۱۵0-۷0۱۵7۲0 


انم اس تن لها 


( ۰ وقتی که فرانسة خشمگید ّ 


چوّن قهرمانی غول‌بیکر قد برافراشت و 
پا برزمین کوفت و با صدائی که زمین و 
آسمان و دربا را بلرزه افکند فر بادزد : 
" «من آزادی میخواهم » من چه‌اندازه‌امید 
. و اعتماد و چه اشتیاقی آميخته با بیم و 
٩‏ هراس در دل احشانن . کردم: » چکونه 
" سرمست و شادمان » سرود آزادی دا در 
جمع بندگان خواندن گر فتم هی 
هنگام که برای درهم شکستن ابن ملت‌دلیر 
که تازه از خواب گران بیدار شده بود 


پی‌ببرد وآگاه شود .  .‏ حکام اروپا چون شیطانهائی که با جادوی 


جادوگران از زمین بیرون آیند در روزی 


شوم بخاله فرانسه تاختن گرفتند » و از 


بدیختی انگلستان نیز که دریاها وکرانه‌های 
آن برای من بسی عزیز بود و مزاران 
دوستی دلپدیر و خاطرة محبوب مرا باآن 
بیوند میداد و تیه‌ها و ماهورهای آنرا در 
نظر م ز بباتر و در‌خشنده تر مینمود در ‌حمع 
آنان بود » من همچنان صدای خوش را" 
بطر فداری از آزادمردانی که قد دربراتر 


سرنیز؛ مرگبار فرمانروایان ستمکر . 


برافراشته بودند بلند کردم و برایآنانکه 
بدین مردم حمله‌ور شده بودند شکستی 
ننکین و شرم‌آور خواستم » زیرا ای 
آزادی ! من هرگز دست خود را برای 
تار بك‌کردن نور .جراغ تو با کشتن شعله 
فروزان تو دراز نکرده‌ام ۰ فرانسه را که 
آزاد شده‌بود تقد مس کردم وینام انکلستان 
سربشرمندگی: فرود آوردم و گرستم . 
بخود گفتم : چه‌باگ اگر دوشادوش 
اين آهنگ فرح‌بخش آزادی صدای کفر نیز . 
بگوش رسد و دراین میدان » هیحانی 
مستانه و خشن رفصی دوانه‌وارتر از 
رژیای دیوانتان آغاز کند » زرا ابرهای 
پربدادیر پرمم هی دیا با اس ۱۳۳۱۱۱ 
مشری, کتای»هتر دنه با -خورهبدر تروزان 
سربرزند و همه جا را روشن کند ! 
روزکازعه تبو. رشنید که گولی, توای 


تسکین پریشانی دل من ستیزهای داخلی‌از 


میان رفت و همه جیز بصفا و آرامش 
با زگشت ۰ فرانسة پیروزمند پیشانی مفرور 
و خونین خود را که برآان_تاجهای افتخار 
میدرخشید بلند کرد و بهمه نگریست » 
بازو برا فراشت وصفوف جنگجو بان‌پر صلایت . 
دشمن رادرهم شکست» خیانتکاران داخلی 


دی سر 


دی 


> 
جح 
ات گ< 


3 


ترسح 4 


9 3 بای 1۳ نت وا ۱ 


ازدهائی زخم خورده در خون خود غلطاند» 


۱ "وان بدیدن این منظره » با دلی شاد بخود 
گفتم ؛ : « بزودی آن روز فرا خواهدرسید 


که خردد رکلیه‌های محقر آنانکه رنج‌میبرند 


و مینالند ه بتعلیم بردازد و فرانسة 


بیروزمند هط حو شبختی باز با فتة خود را 
بهمه ارمتان دهد 6 متی آزادی عز بز ۳ 
0[ 
را نهمه بتاباند ۰ ۰ 

زانط : و 
صدای ناله ترا میشنوم که از درهای‌یح‌زده 
هلوسیا (سوس) بگوش میرسد ۰ ترآمی‌بیذم 
که کنار رودخانه‌های غرق: خون‌آین‌سرزمین 


طرحی از «زژّان‌کوکنو» بخاطر آن که ژان کوکتو است 


استقلال کشوری صلحجو جان سپردید. 
شما که برفهای : کو هستانها بتان را با خون 
بالد خو بش گلگون کردد 6 مرا ببخشید 
اگر روزی زبان بتقدیس دشمنان بچگر 
شما گشودم . 1 : 
آوه! انان 5 
اما برای دیگران زنحیرهای گران‌تری که 
برآنها کلمه آزادی نو شته شده نود اخسان 
آوردنك ۲۰۰.۰ . 4 
از قطعه «سرودآزادی» 
سموئل تابل رگلر (۱۷۷۲-)1۸۲) 


۰ بر نخان راد 2 2 ره داستانش 
قصد هتك حرمت يا متضرر کردن فردی 
که صاحب آن نام می‌باشد دارد یا خیر : 
سم ایست 2 چنین قضدی داشته باشد 
۹ نام میا 2 9 ۳ ات 
9 انتخاب میکرد ی عقید ه داشت 
دیدلو عقیده داد که 1 تست 
باسم خودشان تکنوع غرور و تکس دارند که 
بی‌شباهت به‌خودخواهی طاووس نیست. 
3 اي روشنفکر باند ی بزند و موضوع 
9 2 دنبال نکند . 

ابزارد : این حنقولك‌بازها ! 

فکررمی‌کنم که این مسثله نبایدمربوط 
بنام‌هائی باشد که باندازه کافی متداول 


استمفاد ه قرار میگیزد اننها تبا ند تروند 
حتی اسمی اختراع کنند باز امکان دارد 
نام اختراعی‌هم دردنیای واقع وحود داشته 
باشدوباین ترتیب نوشتتن يك رمان‌غیرممکن 
میشود .۰ 
پل گی‌مار : آسم هم قوز بالا قو‌شده! 
0 تب ی تم ما ور آزاد 


تاستات ب ۰ قانون از .ما درمعاتیسل 
3 ۲ اختستیایات غیرارادی دفاع نمی‌کند . وقتی 
" که کسی ازدواج می‌کند اعلانی چاپ‌می‌کند. 
"7 فکر م ی کنم بهتر بن راه اشست که قبل از 
۱ انتشار کتاب اسامی آدمهای کتاب را در 
۱ روزنامه‌رسمی آگهی کنیم ! مردم باید ما را 
که هیچ وسیله قانونی برای ی از 
پیشآمدهای احتمالی ندار نم نبخشند ۰ 
3 " مثلا قهرمان ۳ .اکتاب ) کوچه .هاور ( 
لکری نام دارد ۰ آدمی همین اسم تهدیدم 
یر ضرتیر فراجع.. اي 


۳ می‌کنم که حتی اگر او را پل‌گی‌مار که اسم 


شده‌اند ی کسانین هستند که اغلب. 
لقبشان بدون میچ‌نظری. در کتابها مورد 


د نو سنند گان اگر بخواهند 


که اسم کورسول را عوض کنم و فکر 


و اه اه پل‌گی‌مان دیکری سا 
وه 9 مرا مورد اعتراض قرار دهد .! 


۱ بجا نم و تن موازین حقو فی تا یچ 


و دفاع کند ) تاد وم را مشکل 


فا تمس 9 
ژان فولن : آدم از احنیاط 


نوستدهتی 4۶ نامی یرای آدسهای : 


کتابش انتخاب. کرده بهیچوجه مسئشول 
آنیست مگرضرری خواه مادی خواه اخلاقی 


موجه کی شاه اکن که دار اش ان ۲ 
تاش است هنتف نتو ان صرر مادی ۶ 

معنوی را ثابت نمود و يا اینکه نوسنده ‏ 
نتوانسشته, باشد وجود چنین شخصی, را 
حدس بزند نمیتوان هیچ مسئولیتی را 

متوحه رمان‌نوس دانست ۰ درهرحال. يك . 
وسنده تاآنجا که امکان دارد بایدا حتیاط . 


",کند کاب تامی با : که .جوای با دمهای. کتایش ۱ 


انتجاپ مو کته متعلق تکسمی نباشد 
فرانسیس‌آمبریر ؛قانون کامل‌نیست 
همین مسئله که جنین. وضعی تابحال 
جندمر تبه بیش آمده دلیل بر بیگنامی 
نویسندگان و اثبات حسن‌نیت آنهاست . 
ازطرف دیگر این امر دلیل برآن است که 
همانطور که تعداد خواننده زان ماود 
تعداد چنین شکایاتی نیز افزوده-میکردد + . 
بنابراین تباید جنین مسئله‌تی اساب 0 
تاراستی سید و ما نانک تاوضاس نت ۱ 
بکنیم : ز برا فقصضات مامو رند و معذور " 
اين قانون است که کامل نیست . ۱ 
بعضی نو سندگان درمتدمه انس 
می‌نویسند « هرگونه شیاهتی که بین 
آدمهای این داستان و افراد حقیقی‌بو جود 


ال سیر فا: تاد فین المتا ۱ دور اول تعص 


فیلم‌ها _ نیز جنین تکذ بب نامه‌ای دید ه 


رف ۱ اهااهمن ‏ قاقی است ؟ 


رنه ژان‌کلو. راه حل وجود ندارد ۰ 
دعوائی در. دادگستری داشتم که مرا 


, خیلی ناراحت کرد و اکنون هم ازدادگاهها ‏ 
" گریزانم . فعلا محبور شده‌ام در داستانها . 


۳ ای ۱ ار ۱۸۵/۳ 8 ۱ (: 


از اسامی با 1 کنم که 
هرگز آنطور که باند معرف آدمهای مورد 
نظرم نمیشوند. بابد حرات داشت 
را انتخاب کرد که کنوع 2 
داستان بدهند . در وضع فعا ی امکان‌دارد 
که هرآن يك نو سنده تحت تعقیب قرار 
بگیرد زرا راه حلی وحود ندارد / 


بنیاد نوبل هم جایزه گرشت ؛ 

بنیاد نوبل در سوئد که بزرگترین‌جوانز 
.فيزيك ود شیمی و طب وادبیات و صلح 
را در جهان عطا میکند خود نیز برنده يك 
حایزه بزرگ شد . بنیاد بالزان که بسك 
بنیاد جدیدالناسس مشتر ایتالیانی و 
سوئیسی میباشد جازه‌ای به ارزش 
۰ رون سوئد بعنی معادل ۲۰۰۰۰ 
دلار به بنیاد تویل داد . 7 

بنیاد بالزان بیاد بود بوژینوبالزان 
صاحب روزنامه معروف ابتالیانی کورسر 
دلاسراتاسس شد . بالژان در زمان‌حکومت 
موسولینی‌دیکتاتورایتالیا در سوئیس‌اقامت 
کرده بود بدینجهت مرکز آن در زورج 
( سوئیس ) میباشد ولی جوائز در میلان 
(ابتالیاً )داده می شود . 

این بنیاد بتقلید بنیاد نوبل پایه‌تذاری 
شده است و هر ساله سه جایزه توزیع 
میکند که یکی برای ادبیات و ف‌لسفه و 
هنر و دیگری برای صلح و بشر دوستی و 
سومی برای علوم طبیعی منجمله طب و 
فيزيك و شیمی و مهندسی میباشد . این 
سه جایزه را میتوان مشترکا بعنوان يك 
جایزه عطا کرد همانطور که او لین و کلبه 
جوائز شاد مزیور یکجا به بنیاد نوبل‌برای 
خدمات آن بصلحعو پنشرفت تشربت داده 
شده این مسلمترین فسرشنامی از بویلر 
مومسبه توبل م ی 


۳ 


شت ونام‌هائی 


ترجمه : دکثر بیایانی 


ره‌ان حدبد آلدوس هاکسلی : 
( جزیره » عنوان رمان جدیه آلدوس 


هاکسلی است که با سرو صدای ژیاد: دد:. 


نکر انتشای تافت . 


ناقدین متحیر مانده‌اند که این کناب 


ب تحسین آنها نوشته شده است 
یا برای خنداندن آن ها در هر جسال 
هاکسلی دنبای روبائی حزیره بالا را ترسیم 


برای جلب 


کرده است که ساکنین آن مخلوطی ازتوا 
انکلیسی و اندوئزی است باضافه سسله 


جلوگیری از افزایش نفوس با چاشنی 
مسائل سبیاسی اما رمان 6 زیباتر آزاشت 
که بواقعیت نزديك شود . یکی از منتقدین 
برشناس درباره این کتاب می دویسد : 
(وسائل بیان مولف» درردیف دبه عرفانی 
او نیست »)در جواب ناقد دیکری نوشنسه 

است : («(اين كت رمان فلسفی است در 
عالیترین بت 4 3 بدون 0 تحمیل 


نوشتة : و بلیام‌شابرر 
1 ۱ ترجمه : کاوه‌دهگان ۱ 
آنوب و غوغا در ((سازمان فر ماندهصمی 
3 عالی آلمان» 
3 را سر تاز تهب کر فته 4 در 
۰ سازتان فبرماندهی عالی نظامی الفمتان »و دز میان فرماندهانی: 
که جبهه های جنگ را رهبری میکردند » تغییر و تحولی شگرف 
صورت بذیرفت ۰ همانزمان که ارتشهای آلمان در راههای ۳ 
9 و میدانهای بربرف بیکار دربرایر حملات متقابلهُ سربازان سرح 
3 رواک نی رفته ریته دا 
اد » » همجنانکه در دنم ؛ مفام فرماندهی 
۲ ارتشهای حئو بی وان کف داده نود » زرا ؛. دربراتر سیباهیان 
3 «شوووی, میدان تهی کرده واز ات میت نید ۰ تاعقت 
شینیهای قوای آلمان درماه دساسر ؛ درد معده فلدمارشال 
»۱ تلد ) » بالاگرفت ودر هحدهم دسامبر » «فن کلوك» که ارتش" 
چهارم تارومار شده او برای ابداز کنار مسکو عقب رانده میشد » 
ی ۳ ) نا ی 


3 ۳5 مه 


۱ گودرنان 6 ارفرشاندهان برخته واحدهای تاد و 
جهارم زرهبوش او همان رت و به‌چشم رس شهر رسیده ۱۳ 
عقب رانده شده‌نود» همین سب » بدستور هیتلر بی‌درنگ معزول 
کلم رن و نا حق من یود 7 
رصری‌کردن ی ها 1 لاهه فرود اج بودند 4 
بدریافت صلیب فهرمانی (۲ ۲ نائل آمده بود » محاژاتی سخت دد . 
زرا روز بیست و لهم دسامسر رتش ا زآنکه ستر باز آن شوروی ازراه 
دریا در ۳ بشت راو فرود آمدند » فرمان دادکه کی از 
2 و باصراز و اف هر 
میحکوم تمراکد کشت ۰)۲(۱ 
0 حتی «کاستل) انوفرمان ۳و شنم فر مانده کل انمن نماند . 
زرا حتی اونیز آنقدر شعور داش تکه در نخستین روزهای ماه 
دسامبر دریابدکه برای حلوگیری از فاجعه و مصیبت »عقب‌نشینی 
اندازه حرآت بافت‌که ان نکته را به‌هیتلر نگود » «بیشوا» سوی 
او رت و با تاز بانة زبان سل سس کت و فر باد برآورد 4 
( تو احمقی !» ۰ «بودل» جتددقبقة بعد رئیس بدیخت (« سازمان 
فرماندهی عالی قوای مسلح آلمان » (فیلد امار شا کاتل) را د رد 
که شت میزی نشسته است و استعفانامة ود ۳ 9 
تپانجه‌ای هم در یکسوی میز قراردارد . 

(نودل» آهسته تبانجه رابرداشت تفا را ( ظاهر] 
بیآنکه به‌مشکل زیادی بر بخورد ) )متقاعد کرد که در مقام خودیافی 
بماند وتو هینهای «بیشوا» راتحمل کند . یز بابایان‌ماچرای 
هبتلر »باشکسانی شگفت‌انگیزی جنین کرد ( 

را 99۰« 
یرود شود 4 لیکن فرمانده کل اصر ارداشت که هماره باستی فاتح 
لاد سب تخت که بیماری قلسی ما رشان ی 
عو د کند ۰ وزمائ ی که حمله متقابلة «(ژو کف)») آغاز شد ( براوخیچ » 


تصمیم گر فت ازمقام فرماندهی کل نیروی ی و و 


" 1۲612 هن ۳ - 2 0 2 8و - 1 

۱ "یش ال «اشپونك» تا ماه ژونبه. ۱۹۶ .ژنده نود ۰ پیش از آن تار یخ» پراثر 

فوطته‌ای که فزای کین هلر تست ولهه ده نود » اه نو امدام. رس 
کمتر بن شر کت و مداخله‌ای درآن "تو طه داشته‌باشد (مو لف) مخ 1 یب ۰ 

۰ سدکتیاپ «گور لیتز: بنام ۰ مت شتباذ ارتش مت 1 هم 0 


یه خودرا سخت باخته اک 14 ناه / ات 1 دز ِ ک 
3 خاطرات روزانة خو ش نوشت ۰ ۰" براوخیچ برای نحات ار تش از 
3 وضع بسد کتندعای که دجار آن شده‌است »4 هیچ راهی نمیسینط )۰ 
9 فرمانده کل قوای زهو نا لمان 4 بیابان کار خود رسنده ود .۰ او 

روز هفتم دسامیر از هبتلر تقاضا کرده بود اورااز مسئولیتی که 
دارد معاف‌کند و روز هفت‌هم دسامیر این درخواست را تحد ند کرد. 
رز نعد » هار مها تفاضای ) براو خیچ ) رآ ها ۰ آننکه 
(بیشوا» دربارة مردی‌که خود » آورا بفرماندهی‌کل نیروی زمینی 
منصوب کرده بود » واقعاً چه فکر میکرد » مطلبی است که سه‌ماه 
بعد و ۱ 
«گوتلز» ( وزسر تبلیفات آلمان نازی ) روزیستم ار 

سال ۱۹6۲ دردفتر خاطرات خودنوشت : ۱ 
پیشوا دربارة او [براوخیج] فقط باکلمات تحقیرآمیز صحبت 
کرد و گفت : براوخیچ آدم‌بی‌ارزش وپست وجبون واحمقی است(۱) 
هیتلر درباره « نراو خیج » بیاران حزبی قدیمی خود گفت:*. 

.۰ « او هیچوحجه سرباز نیست »؛ بك آدم کاهی است ۰ اگر براوخیج 

دوسه هفته دیگر در مقام خود باقی مانده 2 به فاجقه‌ای . 

9 ختم میشد » (۲( 

3 در متسایل بارب دمیتی نعان موراسم به جانشین «بر او خیج» 

حدسهالی زده ميشه » لیکن این حدسها همان اندازه دوراز حقیَفقت 

1 ند که حدسهائی که سالها بیش درباره حانشین هیندنو رگد )۳۲( 

1 زده میشد عاری از حفیفت دود (؟) ۰ روز نوزدهم 0 6 هیتلر 

. « هالدر » رااحضار کرد وباو اطلاع دادکه خود وی ( هیتلر ) 

فرماندهی کل نیروی زمینی را بعهده خواهد گرفت .۰ سپس گفت 
«مالدر» ِ بخواهد موب درمقام تاشتتی ستعادکل: رتش زرمنسین 
باقی ماند - و«هالدر» " هم خواست که بماند ۰ ولی هیتلر این. نکته . 
ات آست‌کا ساخت که ازاسن سس 4 ما تبروی زمینی را ادایو ز 
خواهد کرد » همجنانکه تفر ساً تم 
" هیتلر به‌ژتر ال هالدر کفنت: 

۱ این کار کوچكت فرماندهی عملیات زمینی » چیزیست‌که همه‌کس 

و "میتواند صورت دهد . وظیثهة فرمانده کل قوای بباده آنستکه‌ارتش 

: دا سوه ناسیونال سوسیالیستی توبیت کند . من هیچ ژنرالی 
۰ 1 - «خاطرات: روزانة کوبلرة صفحات ۲ ۱۳۵ فد 

ما وهای «گفتگوهای و و2 0 (مُو لف) 


هه 3 


پللسان و1 هیسار برکروه افسران سی ۱ 
. ولکرد سابق وبنی وسرجوخه پیشین » اکنون وت 
0 » وزبرجنگ » فرمانده کل قوای مسلح » و فرمانده کل 
آرتش زمینی ود . اسنك » ژنرالها همانگو نه که هالدر گلایب» کرد 
(البته در دفتر خاطرات خود ) فقط «بستجی» بودند و فرمانهای 
هیتلر را ابلاغ میکر دند » فرمانهائ ی که مستنی برادراله خاص (ییشو[» 
از مسالة « استراتژی » بود . 
درحقیقت » دکتاتور بزرگی طلب 1 وروی مقام خو درا 
آزای نیو بالاترد برد کی ۲ هرگز بیش از او هیچ مردی س 
هیچ امپراتور ویادذشاه و رئیس حمهوری - در حکومتهای آلمان 
تداست» سیگ آورد ویاان سرت قانونی داد ۰ ۳ 
آوریل سال ۱۹۲ » هیتلر نمانندگان دست نشاندهة خوش را 
واداشت تا قانونی از « راشتاگ » گذرانند واختیار مرگ وزندگی 
هر ‌فرد آلمانی را سجون وجرا بد وسیارند و تمامی قوانینی را که 
ممکن بود مانع این اختیارات شود » معوق‌گذارند . 
لیکن- آدولف هیتلر » حتی دون این قدرت او و 
فرمانروای مطلق نیروی زمیتی بود » نیروئی‌که ابنك فرماندهی 
مستقیم آنز| دردست گرفته بود . درآن زمستان سخت وحجانکاه » 
هیتلر برای آنکه مانم عقب‌نشینی ارتشهای کتك خورده خوش 
شود و نگذارد که سربازان او در راههای بربرف و بخ زده بیرامون 
مسکو بسروشت سربازان نایلتون دجار آنند » برحمانه و 
کرد و فرمان دادکه ارنشهای 3 هیجوحه احازه عقب 0 
بیشتری ندارند ۰ 
ژنرالهای آلمائی » مدتها 0 ارزش اج مق 
سرسختانه او بحث کرده‌اند. ۰ باین معنا ؛ آبا این‌کار هیتلر سربازان 
آلمانی را از مصست و بدبختی کامل نحات داد »6 باآنکه موحب 
تلفات سنگین شیر قایان احتتات دسد ها فرماندهان اماب 
معتقدند : هنگامنکه وصع ای و براتر مسکو تحمل نانط بر شد » 
اگر دومورد مقب‌نشبنی آزادی عمل مداشعد مد ات شیارگ 
از سربازان ومقادیر کثیری ساز وبرگد حنگکت رااز نابردی بر هانند 
0 وضع وموقع بهتری می‌داشتند که صفوف خودرا دوباره 
ظ شل ی دست ه‌حملهة متقابل زنند . زرا با وضعی که 
ارتشهای آلمان داشتند > لشگراهای کامل » بیابی به‌حملات روسیان 
دجار می‌آمدند و بامحاصره و قطعه تا ۱ 
۳ 


3 ین بایمردی او بودکه ارتشهای آلمان را از پلاشی کامل در ان 
ای و و 
ی بت» بیان کرده است ۰ 

0 فرمان تعصب‌آمیز هیتلر که سربازان » بدون توحه به بدترین 

"۳ ۱ وا و احوال ممکن» و درهروضعی که هستند بایدمقاومت‌کننه و 

7 بهیجرو میدان پیکار راترك نگویند» بی‌شك درست و بثا 

و .. به غریزه تشخیص داده‌بودکه هرقدم عقب‌نشینی در میان یخ و برف» 

3 ۱ پس از دو سه روز به اضمحلال جبهه منتهی خواهد شه و اتر چنین 

9 شود » (ورماخت» نیز سرنئوشت «(آرتش‌کسیر» نابلئون دجار خواصد 

0 شد .... عقب‌نشینی » فقط میتوانست در بیابان صورت گیرد » زیرا 

برف راهها و جاده‌هاراسته‌نود . س آزدوسه شب » ابنکار سربازان 

و را از با درمیآورد و آنوقت هرجاکه بودند » صاف و ساده دوی زمین 

1 دراز. ۱ - 

9 ۱ در پشت جهه > مواضع آماده‌ای نداشتیم که افرادمابتوانند 

ام درون آن عقب‌نشینی کنند .ونبز 6 مود خط جهه‌ایو جودنداشت 

3 : 0 مس بدان 0 0 

1 ای ای رنه و1 ای مج : 

این 6 یکی از کارهای دز رک هیتلر نود . در آن لحنله بحرانی 

و سربازان آنچه راکه درباره عقب‌نشینی ناپلشون از مسکو شنیسد 

7 " بودند » بیاد میاوردند واز کایوس آن رنج میسردند . اکر افراد 

3 : ِ عقب‌نشینی میکردند » بمجرد آغاز کردن ابنکار » وحشتی عظیم‌همه‌را 

9 ار 4ج ی قاس اما و ۱ 


پامدا نم هراسی عظیم » ار تشآلمان‌رافراگر فت...۰ آن‌ترس» 
بهزه " درحهه ۸ بلکه فر نستگها دورار 4 ق تاه فرماندهی نیز که 
۱ روزانه هالدر منعکس میشد ۰ روز عید میلاد سال ۱٩۱‏ ۰ مالدر 
‌ راب رووانه خودرا بااین عبارت آغاز رد.۰ ( وونل سنسار 

سجی ۶ وازآن س » درسال نو » باهر حملة جد ید ی که سیاهیان 

و 1 سرخ صفو ف ناز ها میبردند وبا هرشکافیکه در حهة آنان بل نك 
ی میا وردند 4 هالدر این کلمات را در آغاز خاطر ات سیاری ازروزها 
۱ 
٩ ۱‏ دسامبر . يك روز بحرانی دیکر !... از فاصلة - دوربین 
وی 4 ی گفتگوی تلفنی پر غوغائی درگرفت . پیشواقدفن کرد 
رز 0 5 1 
1 اپ « اور خسن 9 1 «وتالهای آلمان :سخن میکوید» ۳ ۳ 


۱ 
1 
۱ 
4 
۱ 
۱ 


تشن نهم اه بحران. سای بدی شد ی 3 
و فرماندهان آرتش تش نهم 6 عقل خودرا از آدست ۰ داده‌اند 
ظهر امروز کلوک با اضطراب و التهاب نمن تلفن کرد . . ارتش نهیم 

میخواهد به پشت «رژف(۱) عقب‌نشینی کند... ... . 

۲ ذائویه ۰۱۹6۲ روزی که با جنگهای وحشیانه گذشت نك 
ارتشهای چهارم ونهم گرفتار بحران سخنی همست ٍ_ِ_ حملروسها 
در شمال «مالوباروسلاوتس (۲) » تمامی جبهه را شکافته است و 
اکنون پیش‌بینی دراینباره که جبهه را چگونه میتوان ترمیم کرد » 
کار مشکلی است ...... اینوضع باعث شده است‌که کلوگ تقاضای 


* وه و از - فرور ؛ هه را یک با رس ۱ بحت و گفن؟ ت 1 


9 تندی کردم" . زیرا او ها له خود ایستاده است ‏ 
و میگو ید بل از عواقب کار» جبهه باید همانجائی که هست 
باقی باشاه ...... 

۳ ۲ وا نون . وضع در ننیجة شکافی که روسها بین «مالویارو ب ‏ 
سلاو تس)) و («(بورووسك(۳)») در جهه ما آیجاد کرده‌انده وخيم‌تر 
شده است . «کوبلر(6)» و بوك سخت ناراحتند و درخواست میکنند 
از جهه شمالی که درحال فروریختشن است » عقب‌نشینی مر که 
باردیکر باییشوا گفنکوی تندی‌کردم . آو دربارة شجاعت و شهامت 
ژنرالها تردید دارد و معتقد است که ژنرالها نمیتوانند تصمیمات 
محکمی بگیرند . ولی سریازان » درحالیکه گرماسنج به سی‌درچه‌زیر 
صفر رسیده است » بهیچوجه نمیتوانند مواضع خودرا نگاهدارند . 
بنشوا فرمان داده است : اگر ده عقب‌نشینی 9 احتیاج باشد» 
خود او در اینباره تصمیم خواهد گرفت ..... # 

ابنزمان » آنکه درباره اموری او ایک توص میگر فت 
دیگر « بیشوا » نود » بلکه ارتش سرخ نود ۰ هیتلر/ میتوانست 
سربازان ی اد ی ی 7 لت دی 
قدرت سد ردان سل خروشان سیاهیان سرح را 9 ۰ در 
یکی از "لحظاتر که ترس و مجشتته ( سارمانه فرماندهی عال ین 
قوای مسلح آلمان » رافزاگر فته.نود» تعضی ازافسران: آن سازمان 
بیشنهاد کردند که بااستعمال گازسمی » شاد بتوان سربازانآلمان 
راآز خطر نحات داد ۰ مالدر رود هفتم نو در ره ۳ خاطر ات 
روزانه: خودنوشت.: « سرهنک (اوکسنر) ( 6 کوشید مرا متقاعد 
بت ره ووسی ارم ی رم 7 
۱ روز هشتم ژانوبه » همجنانکه مالدر در دفتر خاطرات 


خود مینوسد ۰( يك روزیسیار سخت و بحرانی» بود. هالدرسیس 


۷۲2107210212۵8[ - 2 1 12067 -1 
۱ ۱ 00۷ - و3 
4- 161:610167 هنگامیکه «کلوگ» فرمانده ارتش مرکزی شد » ژنرال «کوبلر» بجای او. 


بفرماندهی ارتش چهارم منصوب شد . باآنکه کوبلر سرباز برطاقتی بود » نتوانست 


بیش از سه هفته در برابر فشار سربازان سرخ و 
۳ بست ی را نزن ی ات 


3 ساعات و 9 9 گِ بر بیره ۷ نی م۱ ِ 
و ودراناره تشن او میورزید ۰ سرانجام » شامگاه آنروز » «پیشوا». 


با سوب واکراه باتقاضای او موافقت کرد ۰ به‌کلوگد احازه داده ‏ 


ی ( قدم به‌قد » عقب نشیند تاباا 5 عقب لش 1 
8 2 نن شیو ۱ ی 


بتوآند 1 ار ال ستاعتان خودواآ تا 9 : 


۱ رح تخت ویر هر این تسا ) ار بای 
سیف ا شنت من . عیه. میبلاد مسیح رادر مسکف بسا 


کنند » دربرابر حملات روسها گام به‌گام وگاهی تندتر » عقب. 


ی زیر | : سربازان سرخ » پیایی ناز هار محاصره‌میکردند 


ودر رن سر ایشان شکافهای عظیم ند رل می | و ردند ۵ 5 بایان ماه 


۷ فور به :۱۹ » ناز ها خواد و1 در 8 ۷۵ تا ی + بانتخت 
شوروی بافتند . در آخر اض ماه بخنندان » هالدرهاتی رکه "آلمان 


نار انایت تحاوز به شوروی » برداخته نود در دس خاطر ات حخود 


بادداشت میکرد » همان تجاو زی که هبتلر درباره آن حساب غلطی 
کرده بود . هالدر نوشت ۰ مجموع تلفات آرتش آلمان تا ۲۸ فوربه 
ره .را نفر با سی و ك درصد تمامی سربازان آلمان است . 
از اس عده» ۲۵۱ر ۲۰۲ تن کشته و ۱۲ره۷۲ نفرزخمی و 12۰۱۱؟ 
تن گم شده‌اند . (تلفات ناشی از سرمازدگی ۱۱۲۲۷ نفر بود) ۰ این 


ارقام » شامل بت 


0 آلمانبها در شوروی و و 


درشهار و ی 


ری مه بزیک تعرضی آلمان در 
دورآن جنک 


۰ 


پیامبر روانشناسی بت 


ِ فروید رابحق‌میتوان پدرروانشناسی 
جدید و بانی مکتب روانکاوی دانست . او 
در ششم آماته در شهر کوجحكت 
3 فرایبرک از يك خانواده بهودی‌تولد بافت. 

هنگامی که جهار ساله بودهمراه والدینش 

بشهر وین آمد و بیشتر عمرش را در آنجا 
گذرانید . در دبستان دانش‌آموز ممتازی 
ود آما هیحکونه هوش و قر بحه استثنانی 
از خود ظامر نمیساخت لمکن جون از 
تبار بهود بود پیوسته در معرض طعن و 
تحقیر همدرسان قرار داشت و این امراو 
" دابه انزوا و گوشه‌گیری سوق داد. وقنی 
دبیرستان را بپایان رسانید میل بشناخت 
اسان اورا بسوی آموزش و تحقیق درعلم 
فیزیولوژی وکالبدشناسی کشاند و بسرای 
" این منظور در هفده سالگی در دانشک‌ده 


دکوتا وا 
.۳ ام 


۳ 
و ی ون 


1 طب نشان نمیداد و بتحقیق خالص عءلمی 
علاقه بیشتری داشت اماتحت‌تاثیرمقاله‌ای 

3 تحصیل طب افتاد و هنگامیکه بیست‌وینج 

ساله بود. اتف ور خودرا گرفت . 

" اشکالات مالی اورا از ادامه تحقیقاتی + 

بدانها عسشق مبورز بد بازداشت و دردسست 

ونه سالکی مجبور شد کارخودرا بعنوان 

طبیب متخصص اعصاب آغاز کند . 

1 او در بیمارستان باین نکنه بی برده 

بود که نتایج آزمایشهای بالینی بیماران 


و فکر کرد که تنها کارد جراحی ودستگاه 
میکرسکپ نمنوانند همه فان مغز را 
بکشابند زیر! عوامل دیگری نیز در کار 


1 و شت‌نام کرد . در ابتدا تمایلی به 


ات اراد تفت و را 


روانی برای تشخیص و معالحه کافی‌ئیست ‏ 


بود. که امروژه بعضی از آنها را بعنوان . 
اصل مسلم میتوان پذبرفت , او باتلاشهای . 
پی‌گیر » روانشناسی را از مسیر قدیمیو 
نادرست خود خارج‌کرد و آنرااعتلابخشید. ‏ 
مورد اسنعمالرو انکاوی‌در درمان‌سمار بهای 
روانی محدود است ولی ارزش‌کار فروید 
درابنست‌که دربچه‌های تازه‌ای بدنیای 
اسرار آمیز رء آن انسانی کشود مج حقایق. 
تاژه‌ای را آشکار ساخت . 

بسال ۱۹۲۸ که نهضت نازیسم از . 
مرزهای آلمان تجاوز کرد و اطریش رافرا 
گرفت‌فرو بدهمراه دخترش «۲:» بانکلستان 
پناهنده شد . درآنجا ازاو استقسال 
شاسته‌ای بعمل آمد و بعضویت انجمن 
سلطنتی انتخضاب گشت . ودر شب )۲ 
سیتامسر در آثر حمله قلمی درک‌ذشت 3 
جسدش را بتوصیه خودش سوزاندند و 
تبدبل بخاکستر کردند . 

آثار فروید وسیع و گوناگون وسبکش 
ساده و بی‌بیرایه است و از هرگونه‌صنایع . 


۱ لفظلی که از ایضاح کلمات نکاهد احتراز . 


کرده است . از کارهای او میتوان((آینده 
بك وهم» » (آشوب تمدن» » (اروانشناسی 


توده» » «زنا دامحارم» (« سه فرضیسه 


میل جنسی» » («(گرادیو» و (تصسیر دویا را 
نام برد . 


از آندیشه های فروید 


من عقسده زیادی درداره عظمت و 


شرافت بشر ندارم .حس میکنمکه‌نیروهای 


غیرمنطقی در طبیعت بشر نیرومندتر از . 
آنند که قوای منطقی » فرصتی برای‌غلبه 
بآنها بدست آورند . شابد اقلیت‌کوجکی . 

از مردم بتوانند بر سبیل عقل و منطق . 
زندکی کنند اما اکثربت با خرافه‌هصا و . 


خیالاتشان دش را 1 تا با ۰ ایقی و 


و 


1 


" فروید 


۱ پیامسر روانشناسی جدید 

۱ اند یشه‌های صواب . یروی مرا بخود مصروف‌کند . من آنرا 
زندگی براستی کارمشکلیست» رنجها یافته‌ام ودرخدمتش یاکبازم ۰ فرمانر‌وای 
و ناکامی‌ها ومشکلات ناکشودنی دارد . وحود من روانشناسی است . 
بدردن توسل به چاره‌جوئی‌های آرام بخش بشر شروع بدرك این نکته‌کرده 
نمیتوان زندگی کرد . این جاره‌جونی‌ما است که تسلط او بر زمان ومکان‌وتبروهای 
ساید. برسه‌گونه باشند. مشفولیات جالب ... طبیعی که تحقق آرزوهای دیرین‌است‌زندی 
که مارا ازفکر بیجارگیهایمان راحت‌مبکند» را برای او شیر بن تر نکرده وبرشادیهایش 
حظ نفس و خوشیهای واقعی که از این نیز ذره‌ای نبافزوده است . 


بیچارگیها میکاهد » و مواد مخدر وسکر 
که فراموشی را بما ارزانی میدارد . این 
هرسه احتناب ناپذيرند. ۱ 
۰ پیروزی عفل بشر بر نفس‌وغرایز 
او بعید بنظر میرسد » اما این بعیدبودن» 
دلیل بر غیرممکن بودن نمیتواند باشد . 
هنوز به آتیه انسانیت امید مینوان‌بست. 
عٍ روبا يك دیماری ذ هی است 6 
باتمام بیربطی‌ها و اغفال‌ها و فریبهای‌آن. 
عدٍ طسب > بزشك > عالم وروانشناس 
من همه اینها هستم . اما چیز دیکری نیز 
میاشم : يك فیلسوف . همانندعرد حوانی 
۰ بهيچ‌چیز جز دانش فلسفی نمیاندیشم و 
برای ارضای این آرزو از دنیای طب 
بسوی روانشناسی روی آورده‌ام. 
بس از اندك مدتی بی بردم ازآن 
گروهی محسوب میشوم که بقول («هبل» 
اععب۱ مزاحم خواب جهان میشوند . 
عٍ گاهی ل(وفات بنظر ما یفین میاآبد 
که تمدن امروزی هیچگونه آسایشق دربر 
ندارد » اما بسیار مشکل است اگر فکر ۱ ۱ 2 
کنیم در قدیم مردم زندگانی راحت‌تری 
داشته‌اند » بخصوص اگر شرایط فرهنگی 
آن زمانها را نیز درنظر بگیریم . 
۶ مردی مثل من نمینواند بدون يكث 
بازبچه زندگی کند . برای من شهوتی لازم ی 
است که فرمانروای وجودم باشد و تمسام . . . . . د 


۳۳2۷9 
4 


1 


‌ 


ِ ۳ 1 
۵ 4 ۳ 
.3 ,۰ و 
1 5 ‌ ۸ 74 
۱ ۱ 
۷ 


درشمار ۵ گذشته » نامة اول وقسمتی . 


از نامه دوم (فبودور داستایوسکی)) 
نوبسندة بز رگد را حاب کردیم سب 


۰ 


بقیة نامه های او و 


۷ 


3 


رد 
2 ی ی دا و دج ۳۰ جنگ 


1 
13 


س 


۲ ۱ 


گردآوری مواد فولکلوری 
۹۱ 
برای اینکه گردآورندگان فولکلور بتوانند آسان‌ت رگویش 

فردم محی را که برای برریس ماک ۳ 2 ببرسند 

و بادداشت کنند پرسشنامه‌ای خواهيم داد که از گروهی 

واژه های فارسی فراهم آمده است . 
دراین پرسشنامه » واژه ها به صورت الفبایی در یی 
یکدیگر آمده » و برخی از آنها در پانوبس پرسشنامه » معنی 


۱ شده است ‏ 

۱ 

۱ ۳۳( آلستن آخوند 

ِ آبله آدم 

آبله‌زد آدینه (۸) 

6 دی آبله‌مرغان (ه) آذوفه (ه) 

۱ ی آب لیمو ارام ِ 
آب‌بینی (۱) آب‌نبات آرزو 

آب‌پاش آب‌نمك آرنج ۱ 
۱ آبدزدل (۲) آبی () با 
۱ ان - آرواره 

۱ آبکش (۲) آتش‌گردان (۷) ۱ 


۱ آب‌گردان () آخور 3 ۱ پائین 113 


25 5 49 ین 8 ۳ ۱ 


آسیابان 
آسیاب دستی 
آش (۱۲) 

" آنیز 
آشیزخانه 
آشنا 

آغل (۱۳) 
آغوز (۱8) 

4 ۲ قت ی 
جیگ (۱6 


اقرا 0۸ 


" افسائه ترادر 
افاقیا )۱٩(‏ . برادرخوانده 
اکنون برادرزن 
الكت نراد شوهر 
امروز 
امسال ترگد 
امید برنج 
انار تر 6 )۳۹( 
انسر در شنه 
انچیر بل 
اندلد (,۲) 7 بز رک 
انگشت بزغاله 
۱ - کوچك بشقاب 
۴۳ - نشانی ‏ . بلدرچین (۲۷) 
9 - میانی بلفور ‏ (۲۸) 
اه ب انکشت میان‌انگشت بلنهد 
[ کوچك ومیانی ‏ بلی 
انگشت پا (۲۱) بندانگشت 
انکو بنفش 
((ب)) بو 
باچ (۲۲) دوته 
باحثاق (۲۳) دوسه 
باد ۰ بوقلمون 
بادام به (۳۲۰( 
باداستان بهار ‏ 
بار بهانه 
بارآن بیابان 
بیات (۲۱) 
بیخ (۲۲) 
نید  )۲۳(‏ 
بی دین 
نبرون 
دمم 
مگانه 
بیل 
بیمار (۲۲) 


بیوه زن (۲۵) 
بیوه مرد (۲۱) 


۶ 
یت ۷ 


ی ۱ برچین (10). ۱ تصتادست 


پارچه یر ۵3 را پشم 

پارسال ‏ پروانه (۱)). پشه 

ارو برصز ۱ پلاس (۲۲) 1 
باره بربرفف « ۰ پلکان  .‏ . 1 
پاسبان بس‌بربروز پلك حشم ِِِ 
پاشنه با یر 7 - پلنک 
بادد ۲۷) پستان ی پنیه 
پالان پسته 2 بنجره 
پابین پبسرخاله ۳ بنهان 
پخته پسرخوانده پنیر 
بدر بسردابی بود (1۲)- 
بدر بزرکٌ (بدر پدر) پسرعمو 4 پوست 
بدر بزرگٌ (یدر مادر) پسرعمه ۱ بول 

" بدرزن بس‌فردا بهلو (4؟( 
بدرشوهر بس‌گردن ۱ بهن (0)) 
پر (۲۸) ۱ بشت بهن (۳؟) 


سم 


۱ - مف 1۷۲0۶ ۲ وی و است که درکشتزارهاو بافچه‌هازندگی می .کنته 
۳ .مب ۵10۷ : ترشی بالا »ترش بالا » افزاری است‌فلزی‌سوراخدار که با آن درنج پلو 
(بلاو) وسایرحیزهارامی‌بالا بند. ) ب ظرفی است دسته‌دار که‌با آن آب ‌ آش از آديك ‏ 
برمی‌دارند . ۵ بت نام نیماری‌است مانند آئله . +" - رنکی‌است۷ سآتش‌جرخان ۸- حمعه 

۱۳ خوردنیهایی که در خانه‌یرای مصرف چجنه ماه نکه‌می‌دارند یا باخود در‎ - ٩ 
 یارب می‌برند .۱ - ناد صداداری‌که از گلو بیرون می‌آید ,۱۱ - پارجه‌ای که‎ 
. نگاهداری رویه جامه » در زیریا پشت آن‌می‌دوزند  1۲۳-نام‌آشهای گوناگون یادداشت‌شود.‎ 
جانی‌که برایگوسفندان‌در زمستان درون کوه با زبرزمین می‌کنند . ۱ - شیر‎ - ۲ 
. غلیظ گاو ماده ومیش در آغاززايیش . ۱6 - خیمه ترکمنی‌که از شاخ ویرک درختان‎ 
می‌سازند ۱ تب ما۵ :رویه که در زیر آن آستردوزند سس رس بادام‎ 
 تسا کوهی و وحشی . ۱۸ - نام‌درخنتی است مانند چنار ۱ - اقاقی» نام درختی‎ 
. خاردار که گلهای خوشه‌ای‌سفید با صورتی خوشو دارد..۲ ب کم . ۲۱ - اکر هريك‎ 
. از انکشتان پا » نام وبژه‌ای‌دارند » بادداشت شود .۲۲ - زریکه پادشاهان‌دز رگ‎ 
ٍ  »شیرمهس‎ ۳ زیر دست می‌کرفته‌اند » باپولی که به عنوان مالیات ازرعیتهامی‌گرفتند.‎ 
 یلاقاب همیاحه: » دومرد که شوه ردو خواهرند ۲ - ]کل (کیل) ۲۵ تب‎ 
ب آوسفند تا يك ساله۲۷ - «1007017ع0 : کرلد »یدیده » پرنده‌ای است سه‎ 
 یا‌هویم اندازه سار ولی فربه‌تر ازآن.۲۸ - گندم بخته دستاس‌کرده۲۹ - ماج .۲ - نام‎ 
 نژ است؛ ۲۱ نان وگوشت مانده۲۲ - دن 1300 ۲۲ - درخنی‌است ۲۲ ناخوش ۲۵ س‎ 
. شوهر مرده » یا زنی کسه‌شوهرش از اوجدا شده و بی‌شوهر است . ۲۰۱ - مرد زن‎ 
. ح ۳2۲.) - دیواری که از شاخ و‎ ۲٩ ۳0۲ -۲۸ مرده وبی‌همسر ۲۷ - باکیزه»نیالوده‎ 
جاجيم و‎ : ۳6۱8۵8  - ۲ , بر که » گردجایی می‌کشند .۱ ب حشره‌ای است‎ 
. کلیم . ۲ - رشته‌ای که دربهنای بافتنی می‌افند » دریرایر «تار» . 16 - بخشی از‎ 
۳ و ی و و‎ 


۳91 - 1 


ساربو نی » سارپونی 


در کو چه در او مد ساریونی 6 ساردونی )۱( 
اشتر به‌قطار وخود جوونی » ساریونی (۲) ۱ ۱ 
گفتم : ساردون جی چیت به ساره 9 ۱ ۱ 1 تِ_ 
گفت :الی دخترلا مشگم بته باره ۱ 
۱ گفتم : سارتون همشکتا به ماده (0) : 
1 گفت : ای دخلترل مشگم به کیسه 1 
1 1 گفتم : سارسون کستا به ماده (ه) 1 
گفت : ای دخه خترلد کیسم سه ناره 
سارسون سار تا سه ماده 
گفت : ای دخترد بارم به اشتر 
۱ گفتم : ساربون اشترت به ما ده 
گفت : ای دخنرلدا اشتر قطاره 
گفتم : ساریون قطار بسه ماده 
گفت : ای دخترد قطار به شاهه 
گفنم ۰ ساریون شاهت به ما ده 
۳ گفت : ای دخترد شاهم به تخته ۷) 
1 ین : : سارسون تک تخنشت سه ما ده 
گفت : ای در تخت را نمیدم 
ورف ی تخت به‌ما نمیدی انیس هیمس زا سوزونم "۷ 
: تو که فش میشی تخت را سوزونی » منم بارون میشم روتو می‌بارم 
1 : توکه بارون میشی‌روما می‌باری » منم‌گرگٌ میشم سرتو می‌چینم 
1 گفت : توکه کرک میشی سرما می‌چینی »منم قصاب میشم مل تومی‌برم (۸) 
...|" فنم : توکه قصاب میشی مل مامی‌بری » منم‌شيشه میشم خونتا می‌گیرم .)٩(‏ 
7 گفت : توکه‌شيشه میشی خون‌مامی‌گیری »منم گلابیاش میشم تاقجه نشینم (.۱) 
و گفتم: توکه‌گلابپاش میشی تاقچه میشینی »منم نمدمیشم اونجا میفتم 
۱ گفت : توکه نمد میشی اونجا مییفتی »منم دشك میشم روی‌تو مییفنم _ 
گفتم : توکه دشك میشی‌روی مامییفتی » منم عاروس‌ميشم بالات‌می‌شينم (۱۱) 
گفت : توکه عاروس میشی بالام میشینی »منم دوماد میشم پهلوت می‌شینم 
گفتم : توکه دوماد میشی پهلوم میشینی » منم بوست نمیدم [از] غصه‌میمیری . . 
گفت : توکه بوسم نمیدی غصه‌میمیرم » ملم سیلی‌زنم بوس‌را سنونم (۱۲) 
1 فرستنده : کریم لین دور 
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4 ۳ 
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0 ادا از ود ال 
پات اه وی مود 


اس و و دوس و هکیت << 


ح یکی از بازیهای کودکان و جوانان گرگان بازی «ارنک مرنگ» است . طرز 
بازی حنین است : 

نخست بازیکنان يك یا دو استاد (بیشتر دواستاد) ازمیان خود برمی‌گزبنند» 
سپس آن دورا تنهاا میگذارند و به کناری می‌روند . این دو نام صاحب حیوان با 
حیزی راکه بازیکنان او را می‌شناسند مثلا (اسب سفید غلامعلی) را پیش خود قراد 


می‌گذارند » بعد بازیکنان را به نزد خود فرا می‌خوانند و نام حیوان راک (اسب 


سفید) است برای آنها می‌گویند و نام صاحب آن را از آنها پنهان می‌دارند.بازیکنان 
باید نام صاحب اسب سفیه را پیداکنند و بگویند . 

باز یکنان يك یات پیش دو استاد می‌روند و سر کمربندی که سبر دیگرشی‌دردست 
یکی از دو استاد است می‌گیرند . 

یکی از دو استاد می‌گوید : ارنک مرنگ 

بازیکن می‌گوید : چرب چرنک 

استاد می‌برسد : اسب اسب‌کی ؟ خانه‌اش کجاست ؟ ۱ 

بازیکی به گمان خود نام گسی راکه‌در فلان حاخانه دارد می‌برد . اگرباسخش 
درست باشد » دواستاد با شادی کمربند را به‌او می‌دهند و می‌گویند : بروش (برآن). 

بازیکن کمربند را می‌گیرد و بی بازیکنان دیکر می‌دود و به‌هرکس که می‌رسد 
با کمربند اوسها می‌زند . این کار ادامه می‌یاید تااین‌که دواستاد «جو‌جو»‌جو))نگویند. 
دراین, هنکام بازیکنی‌که کمربند در دست دارد جائی می‌ایستد و کمربند وابه‌دورخود 
می‌حرخانه تا بازیکنان دیکر نتوانند به‌او نزديك شوند و کمربند را از دستش برون 
می‌آورند و یکی ازانها چشمهای اورا باکف دودست يا با پارچه‌ای می‌بندد ودیگران 
کمربند را درحائی بنهان م یکنند نعد به دور استاد جمع 9 و حشم باز یکن‌راباز 
می‌کنند . دراین وقت یکی از دواستاد از بازیکن می‌برسد : 

- ازکجا آمدی ؟ 

او حواب میدهد : 

از هلکان 

استاد مي‌گوید : 

۳ يك کم خودته (خودت‌را) بلکان (نکان بده) . 


۳ 


بازیکن اندکی دست وپای خودرا تکان می‌دهد گوئی. که می‌رقصد و کودکان . 


جاهمائی که کمانش می‌رو دکه‌کمربنددرآنجا باشه نگاه می‌کند» یابادست اشاره می‌کند. 


تا بالاخره جای اصلی‌کمربند را بگوید . هنگامیکه جای کمربند را نشان داد»دو استاد 


اشتباه کفه‌باکمربنداور1 «کفدستی» می‌زنند و 
9 ۳ بان بدهد . دواستاد برای این که چای‌کمربند را بگویند » برای توییخ 

. او چند ضربه شلاق پیشنهاد می‌کنند . این شماره اینقدر بائین والا می‌رودتااین که . 
۳ بازیکن بیذیرد . آنگاه یکی از بازیکنان‌کمربند را می‌آورد و به‌شماره تعیین شده‌هريك ‏ 
0 ره با باب تست او می‌زننهه . السته بازیکنیکه از دست او 
1 بیش از دیکران کتك خورده چند ضربه شلاق‌بیشتری رکف دست او می‌زند.و بدین گونه 
بازی تمام می‌شود ۰ 

۳ البته اگر بازیکنان‌دربار اول نتوانند نام صاحب حیوان را ببرند بازی‌همانجا 
ختم می‌شود و دوباره دو استاد نام کس دیکری را پیش خود انتخاب می‌کنند وبازی . 
را آغاز می‌کنند . 

۱ فرستنده : منوچهر نيك‌سیر 


شاهر ودیا معدمد رد که و 


و وت کی اوا تکیر 6:3 ابا ند خر سفید بارسیاعی وا 
اک نارق ی ۳ یا رف رف ری 
او رها کلد :3 3 

۱ ی از زوزه ۳ او بایف کقش را 
دمرو روی زمین گذاشت 

اگر جاروبی را سربالا زیر ناودان خانه بگذارند » باران خواهد 
باربد » واگر سر به زمین بگذارند باران بند خواهد آمد . 

اگر ماری به درون خانه‌ای آمد » برای اين که از آن خانه بیرون 
برود باید شاخ گاو کوهی باشاخ گوزنی را بسوزانند . 

گر جوب درخت انجیر را به‌نام کسی که باد فتق دارد در آتش 
بگذارند و هفت کجل را نام ببرند » فتق او به درد می‌آید . 
۱ اکر به دور کمر زن نازایی » زنجیری با قفل بیندند آن زن آبستن 
خواهد شد . 
اگر؛مهمانی برای میزبان ناگوار و آزار ذهند باشد »"میزبان برای 
این که او دیگر به خانه‌اش باز نگردد » بابد بس از رفتن او از خانه زغالی‌را 
پشت سرش بیاندازد . ۱ ی 
اگر ماه بگیرد نشانه افزونی گناه مردان است واگر خورشید بکیرد 
نشانهة افزونی گناه زنان امست ۰ 
۱ اک کی که نرفردکهته داد 6 هفت زابل را از زمین بردارد وبه 
سوی خورشید بپراند » سردردش بهبودی خواهد یافت . 

اک یگ در هب زور ه کش کش عو اه مرد ‏ 

اگر کسی زنبودی را بکشد. روز رستاخیز يك دانه خرما باداش 
خواهد گرفت ۰ 

(گر شب کسی,شوت بکشد 4 قیطان مجممرخواهد هد 

گر شب کسی خودوا در آبنه نگاه کند » دیوانه خواهد شد ٍ 

اگر خاری به گوشت تن کسی فرو برود » شب هنگام نباید آن را 
از درون گوشت بیرون آورد » چون خار درشب عروس است واز تن بیرون 
ی ۱ 


۷ 


فرستنده محمود ظهوردی 


علاوه بر بازی معمولی شطرنج که در حضور دونفر انجام ميشود » مسابقات 
مکاتبه‌ای بوسیله .نامه باتلکراف هم دردنیامعمولاست» همین‌طورمسابقات‌دانشگاه‌های 
۱ افلستارن بوسیله تلفن انجام‌می‌شود» حتی ك‌دوره مسابقه رادیونی بین انکلستان و 
۱ شوروی انجام شده است.۰ 

۱ لحم بازی درکلیه آنهاهای لرتت است‌که هن تار کی بوشیله بک ار ۸ 

مای فوق حرکت خودرا به حریف اطلاع می‌دهد و منتظر دربافت حواب میماند. این . 
بازی بعلت فرصت کافی که برای تفکر موحود است اکثرا دقیق و عالی هستند . ۶ 

در يك مسابقه‌مکاتبه‌ای که بین ابران و فنلاند انجام شد «تورج ابراهیمی» . 
قهرمان سال ۱۳۰ ابران قهرمان فنلاندی و در سیزده حرکت 2 

بازی مکاتبه‌ای ابران و فنلاند : 


9 ذ ۸ 
0 سب 67 4ب ۵2 1 . ۴ 
5 - 07 1۱ ۴ 
4 -- ۲۳ 8ب 0 3 1 
۴ < ۲ ۲-۶2 4 5 

ه ه ۰ 4 (] 5 1 


سفید درحرکت چهارم از ادامه کلاسيك «دفاع فرائسه» که ۱ (۵5 - هع) 7 


۱ است وی می‌کند » حرکت بنجم سفیلد نظیر ابده‌ای ات ۹3 در ۳ 3 
۱ آ ن که ای کتاب هفته جاپ شد و می باشد . ۱ ۳ 4 ۹ 
۱ 0 ۷ 1 
۱ :7 بج - ی 1 


٩ 1 114‏ 1 ۷ ۹ مْ 
۳ 1 1 یر 24 ۳ 
1 ۱ 1 ۱ ۳ 4 ۵( 
4 )ان 9 1 ‌ ۵ 3۳3 ِّ 1 9 


خن ۱ " 1 1 13 
سیاه تسلیم می‌شود زیرا وذیر او از دست می‌رود زیرا : 
06 -- ([ 13 


وت ۰ 1۸ 


قر مانان سر مات 1 


بازی قهرمان ابرانی و فنلاندی زیاد رل تالخاهید ‏ وی هی سای را سل 
7 ۷ 99ع00 در شماره اکتبر ۱۹۲۱ خود و محله 1088926 وععصل طوز) ۳ 
«در شماره , آوریل ۱۹۲۲ خود نوشته‌اند مطالعه بفرمائید : 
(آهسته‌تر نن و بطنی‌تر ن. مساشه‌های شطر نج حهان که در ۲ سال تبل شروع ۱ 
۱ شده است هنوز باکمال تدرت ادامه دارد » ان بازی بین دو دانشحوی دانشکده 
۱ ه گلاسکو شروع شد و دنباله 0 هنوز بطر قه مکاتبه‌ای ادامه دارد ۰ 
لارنس‌گرانت در کلاسکو انگلستان و دکتر ماکلنان در سیدلی استرالیا نو سیله 
نامه حرکات خود را منتقل می‌کنند . ۱ 
۱ لارنس گرانت بالحن اه ای : تباید در کارها عجله کرد !4 
1 1 محله مطلصهع‌هظ فععطه طوزا2ظ اظهار امیدواری میکند که ۰ 
(امیدوارم که عمر ماکفاف دهد تاگوانيم ان بازی حالب رابرای‌خوانندگان 


خود درج کنیم ». 
قطع خعطوط ارتباطی 


77 ۳ 1 
"۷ 9 ِ ِ و وضع بازی اس و 
1 ک ۹ | تهرمان سابق جهان را با تولوشی استاد 


۳ 


7 7 بو 7 برای دفاع از فك و فیل خود حرکت 
۱ ۳ مر (۶ 08 ع 0 6)را انجام داد و به‌ستاه 
7 رم 


بسبگ/7 2 


8 ۳528 


۲ 5 9 -_ (1 و ۰ 16 
7 +1 ۳ + ۱ ۰ ۰ سس ۳[ 17 


بازی بالادر و ۱۹۹۱ موانعام شا َ رای لا «رتی» ایو نو ۱3 ۳ 
که باهمین انده در سال برد نیو بورلد انحام شد ه است بمر اتب 9 را 


1 درشکل روبرو رتی بامهره‌سفید و 
9 3 ]| بوگولوبو با مهره سیاه بازی میکندوئوبت . 
ر حرکت باسفید انست » آیا شما می‌توانید 


ِ ۱ ۱ و ۸2 | ك پیروزی سریم را برای "سفید حدس ۰ 
۱ 


بزنید 1 
شما می‌تو انید از اند ه 0 قبلی 
| برای حل آن استفاد ه کب 


۳ 


.ده 


هو و وت ۳ 94 ۱ 
۱ ! ! 8ه ۳ 25 


سیاه تسلیم میشود زیر! دمقابل بهتریندفاع معکن بان ترتیب مات میشود : 
6 سب 25 
2 + < 9 6 


۳ کر ۲ 4 20 سب ۳ 27 
۱ 1۱((96 + 16 1 28 


مأت با در پیاده ۱ 


در شماره ۲۰ تك بررسی را دند یم که درآن سفید بعد ار تال له ۱ 
فقط بايك بیاده که دی او مانده شاه حر یف رادر وسط صحنه مات هی کر 

در شماره‌دو بازی حقیقی را که شباهت زنادی به بررسی فوق دارد 
مورد مطالمه ترار میدهیم . ۱ 


7 2۵ ۵۲۵۵۷ ۵ ۱۷۷۰ ؟ 
۷ 


)۳۵۷۷ 0۳۵۳66 1961( 


۱ 4 9 ۱ 7 1 شکل 7 وضع بازی کورولیکوف 

۱ ۷ ۱ 1 7 بامهر ه فاد و میرتو فانوف رادر حر نان 

1 #2 س 3 7 # مسایشات سال ۱ شوروی 2 
۲ .| میدهد . 

در 77 ۳ سفید بطرز در‌خشانی سیاه رادجار 

۱ ۰ 2 7 


۰ 


مات مختنق می‌کند ۹ 


ماع + + لو 6ج 


)95 ۲۲ +, 


جصته 


دفاع هلندی - ممحو0ع0 طم)۵ظ1 
:و 1 119861291 
ستبا+ اوبوژ کین( سفید ۰ هوو مارا 
0 - ] 4 81۶ 1 
۳ 4 - ۵ 2 
6 سب )6 3 4 3 
6 - 6 و .۲ 4 
6 بت 017 ۲ 5 
۳ < 6۷ ۶ ۳۷ 6 
6 سب 5 ب 16 -_ (1 7 
04 سب ۲ 5 * 1 8 
+ > ۲ ۸ 1 9 
7 -- ۲ ۳ < ]۳ 10 
0 سب 27 #2 40 11 
۳ ۲ 0 > ۳ 12 
۷ _ (1 4 0( 13 
0 > 1 + (1 < (1 14 
5 -- ۱07 -- ۳3 15 
6 -. 15 4 -_ 2 16 
8 سب 118 4 سب 4 17 
7 - 1۲ ۳ 18 
8 -- 11 4 ۵2 19 
۳ >« ۲ ؛! 04-06 20 
۳ ۳ .21 
6 - 67 1 - ۰1۲8 22 
وم سب 1 60 -- ۳۲ 25 
2 4 - 2 24 
ظ" فد نهد تل مات زیر را ذارد*: 
"7 5 (+ + هت 1 26 ۲ ۳۰ 
۱ 8 -_ 1۲ ۵ 
2 ۲ > ۴ : + ۳ > 1۲ ۰ 25 
6 > !۲ + 48 0 206 


1۱0916 بد + 14 سب 1 27 


۱ - یکی از معلمین . ۱ 

۲ ب داستان این قهرمان یکی ازضرب‌المتلهای معروف زبان فارسی ۳ 
۱ بوجود آورده است . - لقب مردی که‌يك کید بت رت ۳ از خود 
دیادگار تذاشنه است 

۲ - سمیل عدالت - کوچك ولی معطر است ۰ 

؟ - اسبات گرفتاری - یکی از رشته‌های تازه پزشکی . 

و ی ی و رب 


پادشاه کم‌نظیر نو انانی وجیر 1 8 
۷ - بیسه‌ای که اکر مکرد شودباسمان‌مییرد - نوعی ی تنباتو که با آهك مخلو ط 
کرده میچووند . ۱ ۱( 
۱ ۸ - یکی از زودخانه‌های بزرکد . ‌ 
۱ ,۰ - ماده نیست . برادر باباست اماوارونه - حرف ربط . 
۱ ۱۱ دار شرق و غرب بجان یک بگر دمفنند دنا را به این صورت‌درمیاورند س 
۱ آفت درخت مبوه . 
۲ ۲ تب تعقیده شاعر فقط نيك بختان آن‌را" می‌بف بر لد ستاخ پرحرف . 
۱ عمودی : . ۱ ۱ 
۱ ات بای جوبین دارنه تس ولو منظو مه شمسی است تب از 4 
۱ شهرهای ايوان , * . . ۱ ۵ 
۱ 4 ون ازاستگاه‌های راه‌آهن سراسریب خسیس اس نمیدهد سر دستا و 5 3 


۱ ) - گلی آست ت هم در کاناداست هم‌درکشورهای منحده امریکا . 


۴ ۴۱۲۱ 
داد 3 
ماحا- 


و ادن .یی یی 


دکار میرفت - از باه 


فرمان خان - درسابق باچیزهای دیکر مخلو 


0 
٩ 


- ۱ 
۲ 


5 
عست 
3 ‌ 


۷ - چهش - 
دعضی 


این موجود ریز خیلی خطرنالاست - میان فوره است و مویز . 


۰ 


سم در . افر 


- دو حرف آزانگور - صبرکردن سدو حرف اژ ۱ 


۰ 


ن به بالا با 


۸ - غذا - عنوان نظامی .. 


عیب و نقص - 


۰ 


از حیوانات اینطو 


رند . 
رداله ! 


ت 


پائین به بالا 


علامت جمع 
از 


موه 


۰ 
۰4۰ 
ط میشد 
2 «ن 


معامله را جوش 
وجزو مصالح ساختما 


نی 


يك ۴ 


۰ 


۰ 
۰۰ 
۰ 
‌ِ 


و 


+ بو 


(رکتان ماه» د 
2 
۸/ 

اما «کتات ماه» در بچه‌ای 
اهد 


نه ساز 
1 


و 
/ 


م استوار دیگر در راه تکامل . 
ماها 
که 


ثِ 


۳ 
ده 


۱ 


ث‌ 
ی 
ی 


و ع و ۰ 
و ۵ ه ه ۰ 


هو و هه 4 ۰ ۰ 


و 


منتشر ۳۳ 8 ۱ لت 3 


س نشان درجه اول قلی 
0 ملکوت 
۳ . بخها آب می‌شود 
۲ نردبان خطر 
0 _-. عشق نیمه‌کاره 
1 ".سس کی للکمش ۱ 
۷ - لبخند خونین 
۸ - سپیده دم 
٩‏ - شهر بی‌ترحم 
۰ - واسکا سرخه ۷ 
ماکسیم گورکی 
۱ . دو برنده آبی 
دی ۰ . لاورئس . 
۲ مب سوسائوئو ی پیر 
ریوئوسوکه - آکوتاگا 
۳ - ۲ - پرواز شاه 
آنتوان‌سن اگزوپری 
۵ . له برون 
تنسی وبلیامز . 
۷ باباسرگی 
رن ول وی 
"1 ۳۸ سباران‌ساژ 
ربدارد تاش 
تنودور درایزد 


کارولینا ماریا دوژسوس : 


رام 3 

ر بچارد رابت 
موپاسان - اشتاین يك 
میکاوالغازی.. 


اندریف 
داستان کهن هندی 


مانفرد گر بگوو ‏ 


1 


۰ 


۰ 
۰ 
۳ 
1 
4 
‌ 
۰ 
۱ 
1 
۹ 
۹ 
۱ 
تا 
۳ 
* 
# 
۳ 
۳ ۰ 
۰ 
4 / 
ف‌ 
. 
3 
۰ 


وق 


ری یوب دم 
3 


ان نم 
ره و 


رد راردا 


ول رت 
ی ی یو نا و 


ره دا 


کار ۱ 


سفنت 


بار 


و 


۰ 


رو 


۹ 


ام 


آفراین‌شماره:: 


داستانها 


باز گشت پسر گهسیه . . م . م . . . . . ٩‏ 
8 ۱ نوشته و بد رس بر جمه دسر دلود بنشی زاده ۱ اودت ۲ 
روزنه نسخسر ۳ بذیر ۱ 
 .‏ نوشته مانری تراویا - ترجمه ابرج قویب ۱ 
ها و ره ی ی ۹۵ 

نوشته بلاسکو ایباتز - تر جمه: مهندس کاظم انصاری .. . 

سرگذشت اولبور هاردی . و 
نوشته سامرست ید نسترن جامعی 
عکس 6 ار ی و _ 


: نوشته عز یز نسین - تر جمه ثمین بافچه‌بلیر 
۰ تاه ۰ ۰ 1 ۰ 9 ۰ 3 مج 
س ۳ ط 5 مکی 


آاریخچه عم شیمی ۱ و 
خطرات و و 
۱ چکونه میتوان حافظه را تقویت کرد . 1 
ترجمه ند غیرخواه ‏ . 

از بیردانینوش ۳ 
1 آخرین فیلم ابنگمار بررگمن ی ۱ 
و ارت تج : یم ۲ 


3 تنم ههایون نورا حمر 


۳۹ 


۱ ی و تلخیص ایرج قریب ‏ ور 9 
. بروره‌های آنیگهای هی را در ۱۷۷۰ ۳ 
ی آز مسکو یا استالینگر اد و 4 ۰ ۰ و ۱۷۸ ۹ 
1 نوشته وبلیام شایرر س ترجمه کاو ه دهکان و ۱ 
ای وگ با مه هه ی ۱۵ 
۱ با همکاری علی بلوك باشی ۱ ی ۳ 0 ها 
1 شطرنج پیکار اندیشه ها . ی 


كِ 

هی 

قوس 
۰ 


۳ 
۱ تهبه و تنظیم رصا حمالیان 1 
1 1 ۱ 
۱ 13 ۳ 
۳ له ۳ 5 


وی توس ۱ 
ناشر : ۱ 1 
سازمان چاپ و انتشارات کیهان. 


۱ 


4 


9 


۱۱۱۵۱۱۱۱۱۹۱۹۱۱۹۱ 


0 


۱ ۵ ی ۲ 
شورای نویسندکان : 
۳ فرعی 9 


و 


4 


9 


و 
4 


9 


9 شهرستانها : 
دفتر روابط س و مان و توذیع . 
۵ و فرعی ۰.۷ 


۴ 


۱ 


۱ 


تا ۱/۹ 


جای ادازه : ۱ 


اه 
‌ِ 


۱ نه دنیای ذهنی ك ِ 


و 1 ۱ سی‌و يك شماره را ات کذاشته‌ايم : ۰ و ور ۱ 
۱ صریحر با خواننشده کتاب‌هفته لفت وگو کنيم . جرا صریحتر ؟ ۳ 


ره برای اینکه دراین راه تجربه اندوختهایم . نامه‌ها آدریافت کرده‌ايم 9 
پیام‌ها » عقاید ونظرات گونه‌گون شنیده‌ايم وهمه آین‌ها کافیست که . . 
اب ان سخنٍ ماد با 0 کتاب یزیر ۱ » وبیان مارا ی تکنا 3 ِ 3 
اه 1 جک رح و مق او یود دفرد خی » فقط در . 
ی دنیای ذهن چند نفر زندگی میکرد واز روزی که پا از چنین فعر و 
0 0 اندیشه معدودی بیرون گذاشت و از وهم وبندار» به شکل و صورت 


حیاتی درآمد » اختبار داوری و قضاوت وحتی ادامه زندگی آن‌از چنک 
1 ما خارج شد و بدست شما افتاد . 
3 4 - وبدنبال‌آن خواه‌ناخواه بین کسان ی که این کتابار افر اهم‌میکنند 
0 یعنی ما » وشما که خواننده آن هیده » رابطه‌ای بوجود آمد . اما . 
7 ۱ متاسفانه بنا بدلایل زیاد » اين رابطه » بدیده‌ای کاملا ذهنی است ء 1 ۱ 
شاید ملای روم بهترین مفسر آین نوع رابطه باشه > آنجاکه‌میگوید ز ۱ 

1 و ۱ ((هی کسی از ظن خود شه بار من ۳ 
1 ۳ 0 ۱ وز درون من نحست. اسرار من)» 0 
اه این کتاب هرهفته بدست شما میرسد و آن را ورگ میزنید و . 
ی مطالب آن را اخواید و باعشار ذوق و سلیقه و فکر و انديشه‌خود 
ی دریادم مجموع معالب و با جزعجزع آن > وبا یست بهيکي ۶ آزمیان 
نیت + ذاوری نیماد . 
3 3 ۳ ۱ ۱ و از این داوری که بطور «تجرید و انزوا » و فقط با مایه‌کیری" 
ی فکرو ذوق خودتان بوجود میاید » خود بخود رابطه ذهنی شما و ما؛ 
9 بو " آفریده میشود که متاسفانه بر هیچ ضابطة عینی و تحققی منکی. 

ره نیست » ولی بدون شك این رابطه‌ازجانب ما به عینیت نزدیکتراست» 
3 زیرا ماه از میل و ذوق وفکر واندیشه ودید شما آگاهی کامل دار يم. 
و اما شما از دشواری کارما آگاهی ندار ید . 
وت اگو برنامه کار ما برای عده معدودی ودر رشته معینی تعبیه میشد. 
ی دشواری نداشتيم . 1 ی 
2 ری ۱ اگر ما و اس کار خودیا همرنک کار جماعت نمائيم ودر . 
آن نه پیامی و نه هدفی » «جزارضای ناخوشترین و بیمارترین‌احساس . . 
و نباز زمانه نکنجانيم - بدون شك » جون باجراغی پرمایه‌تسر 6 و ۳ 
روغنی «فراوانتر » با نمیدان میگذاشتيم » کالای فراوانی ميبرديم. . .. 
تأ  .‏ اما هدف ما اینست که سد ودیوار را از حلوی اندنشه و اب ۳ 
بردادیم و وسیله مناسبتری برای. شما ۳ ۳ و 


" مذهب مختار طبع ونشر رایچ » قرار میدادیم تن هدف ال ۱ ۳ اد 
میشدیم بمنی باانتخاب راه اول : دهها همزار خواننده سنمد و یا وا 
نبازمند را از وسیله‌ای مفید وسالم محروم می‌نمودیم » و با انتخابت . . . 
راه دوم نه‌اینکه » آن‌گروه دانادل بعلت کار ارزان ویسمایه 6 برش 
" ما میخندیدند » بلکه باآن جنان کالائی فقط برخلاء موجود میافزودیم یت 
وهمه فکرو آرزوی خودرا بايك عمل تجارتی معمولی مبادله ۳ 


خواننده گرامی : 


اگراندکی از دنبای آن («رابطه دهنی» که اکنون ان ی با 
وجود دارد » خود را رها کنبد کوششی در ابحاد رابطه عینی میان 
خود.و ما بمانید .» دایری.ه قضایت شما ‌درکار ها 6 کفت در 
مسئولیت و وظیفه ما در قبال شما روشنتر خواهد شد . 3 
شما باید باتوحه بهدفی که این کتاب را بوجود آورده است > 
هنگام قضاوت درباره کتاب هفته و مطالب آن » خودتان را باضافه 
دهها هزار خواننده دیکر ب با ذوق و فکر و سلیقه مختلف - در 
نظر آورید نه فقط با خودتان و فکرتان و ذوفتان .. 
شما باید این اختلاف سطح را که ماه تقاط وبا 
سهل انگاری - در کتاب هفته بوجود نیامده و نخواهد آمد » بخاطر 
يك .وظیفه احتماعی تحمل کنید این مماشات وگذشت را ما برای 
خودمان طلب نمیکسم بلکه آنرا بفنوان خدمت اخلاقی 3 معنوی 
شما طالنيم . ۱ ۱ ۲ 
وظیفه ما اینست که این نعادل را در مطالب کتاب هفته حفنط ۱ 
کنیم و بهیجيك از دو قشی که قطب دیکر را خنتی مکند < بعنی 
نه ستگین مطلق » و به سبك مطلق - متمایل تشويم » و وظبفه شما ‏ 
هم ایئست که با در نظرگرفتن این هدف » در کار ما داوری نمائیه. 
و ما را باری کنید و نقد و راهنمانی خودتان را براین اساس قرار 
دهید . بعنی نه براساس دنیای ذهنی ۳ ویرداخته 
خاص محیطتان » بلکه براساس دئیای عبنی کتاب‌هفته ... . 
شما که در اطلت مدائل آخا ی وی کر 
عمیقتر » در عداد معدود هستیه بگذارید تا دیکران هم خودشان زا 
بالا بکشنه و بما فرصت بدهید که برسرعت گامها » همراه با قوانین ی 
طیعت بيفزانيم تادیگران » یمنی هزاران خواننده » بر اثر سرعت : 
تامالوف و بیحساب » اژ نفس نیفتند و عقب نمانند و بتوانند شاعین 
نو خاسته فکرشان را به‌قلل رفیمی که شما برفراز آن نشسته‌ایه . 
برسانند وشما » که بمطالمه‌دائم‌عادت‌نکرده‌اید و يا آن را درشمارنوعی ر - ر 
سرگرمی و تفریح تصور می‌کنید » خودتان را در جهت رستاخیز 3 
معنوی و فکری » رها کنیه و به تدریج بروزن حرکت خود از آن 
قطب به این قطب بیفزانید هدف کتاب هفته اینست که در این راه 
شما را باری کند در حالی که هیچگاه کار ما خالی از مایه و توشه‌ای 
برای گروه دیگر نبوده است و نخواهد بود .. 
۲ اگر کوششهای ما بتواند حتی قدمی هم اين فاصله فکری دا 
۱ ۱ 


معدمه متر حم. 


آندره ژید » روحی » که درآغاز فرن در حستجوی دور دستها 
" بود » بدا این داستان خود را انحیل لوقا باب ۱۵ قرار داده :. 

0 وچون همة باحگیران و گناه‌کاران بنژدش میآمدند تاکلام 
او را بشنوند (۲) فرسیان وکاتبان همهمه‌کنان میگفتند اینشخص . 
کناهکار ان" مییذیرد و با ایشان میخورد. (۲) س برای ایشان این 
مثل را زده گفت ()) کیست از شما که صد کوسفند داشته باشد 
ویکی از آنهاگم شودکه آن نود ونه را در صحرا نگذارد و از عقب 
آن گم شده نرود تا آنرا بیابد (۵) پس جون آنرا یافت بشادی بر 
دوش خود میگذارد (1۱) وبخانه آمده دوستا ن‌وهمسایگانرا میطلید و 
ددیشان میگوید بامن شادی‌کنید زیرا گوسفند گمشده خود رایافته‌ام 
(۷) بشما ميکویم که براین منوال خوشی درآسمان رخ مینماید بسبپ 
توب يك گناهکار بیشتر از برای نود و نه عادل که احتیاج بتوبه . 
ندارند (۸) باکدام زن استکه ده درهم داشته باشد هرگاه يك درهم. 
گم شود حراغی افروخته خانه را جاروب نکند و بدقت تفحص 
ننماید تا آنرا بیاند )٩(‏ وجون بافت دوستان وهمسایگان خود زا 
جمع کرده میگوید . بامن شادی کنیه زیرا درهم گمشده را بیدا 
کرده‌اع (,۱) همچنین بشما ميگويم شادی برای فرشتگان خد! روی 
میدهد بستب يك خطاکار که توبه کند (۱۱) باز گفت شخصی را دو 
پسر بود (۱۲) روزی پسرکوچك به پدر خود گفت ای پدر رسد. 
اموالی که باید بمن برسد نمن بده پس او مایملك خود را براین 

دو تقسیم کرد (۱۳) و چندی. اتلد ان که..آن پسر کهتر آنحه داشت 
جمع کرده یملکی بعید کوج کرد . بعیاشی ناهنجار سرمایة ‏ خود وا 


1 تلف نمود (۱6) وچون تمام را صرف نموده بود قحلی سغت در آن . 


9 


۱ دمح ع کرد (۱۵) پس خو 
را کی از ااهل آن هل پیوست . وی او دا به املاد خود فتاه 
_ تا گرازبانی کند (۱3) وآرزو میداشت‌که شکم خود را از خرنویی . 

از که خوکان میخورند سیر کند و هیچکس او دا جیژی نمیداد ۱ 
آخر بخود آمده گفت حقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند ومن 2 0 


یی و تج خی 3 1 ی 
زیت مج 1 #اع اس ۱۳3 5 


از گرسنکی هللاك میشودم (۱۸) برخاسته نزد بدر خود میروم و بدو 


خواهم گفت ای بدر باسمان و بحضور تو گناه کرده‌ام )۱٩(‏ و دیکر . 
شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم مرا چون یکی ازمزدودان . 
خود بگیر (۲۰) درساعت برخاسته بسوی پدر خود متوجه شد اما . . 
هنوز دورود که پدرش او را دیده ترحم نمود و دوان دوان آمده - . 
او را درآغوش خودکشیده بوسید (۲۱) پسر ویرا گفت ای پدو . . 
بآسمان و بحضور توگناه کرده‌ام و بعد از اين لابق آن نیستم که . 


پسر تو خوانده شوم (۲۲) لیکن پدر بفلامان خود گفت جامة بهترین 


را از خانه آورده بدو بیوشانید و انکشتری بر دسش کنید ونملین . 
برباهایش (۲۲) وکوساله پرواریرا آورده ديح‌کنید تابخوزیم وشادی . 


نمائيم (۲6) زیراکه این بسر من مرده بود زنده گردید و کم شده 


بود یافت شد پس بشادی کردن شروع نمودند (۲۵) اما پسر بزرگ ‏ 
او در مزرعه بود جون آمده نزديك بخانه رسید صدای ساز ورقص . 
(۱۱) بس ی از تووان تبرت ۱۱ 
جحیست (۲۷) بوی عرض کرد برادرت آمده وبدرت گوسالة بروار برا 


ذیح کرده‌است زیرا که او راصحیح باز بافت (۲۸) ولی او خشم 


نموده نخواست بخانه درآید تا بدرش بیرون آمهده باو التماس 


نمود )۲٩(‏ اما او درجواب بدر خود گفت ابنك سالها است که من 
خدمت تو کرده‌ام وهرگز از حکم تو تجاوز نورزیده و هرگز بزغالة 


یمن ندادی تا بادوستان خود شادی کنم (.۲۰) لیکن جون این بسرت . 


آمد که دولت ترا با فاحشه‌ها تلف کرده است برای او گوساله 
پرواریرا ذیح کردی (۲۱) او ویراقفت ای فرزند. تو هميشه با من 
هستی و آنحه از آن من است مال توست (۲۲) ولی میبایست 


شادمانی کرد و مسرور شه زیرا که این برادر تو مرده بود زنده 
گشت وگم نه-بود بافت گردید .») 


باز کشت بسر گمشده» نخستین بار درمحلة وم ۳۲ ۳۳۵ ۱۷ 


نم" و انشر) شمارة ماه مارس ۱٩۰۷‏ جاب شده . هیچ مدخل و 
مقدممتی نمیتو اند 6 جای آنحه را > که" خو د زید در آفاز داستان 


میئو سد > نگیرد ؟ 


«در اینحا من برای شادی بنهان خودم از روی تمقیلی » که 


عیسی مسیح آورده » به نفقش تصوبری پرداخته‌ام - آنسان که قدما 


بر پنجرپوش اطاق خود چیزی میکشیدند . در حالیکه الهام مضاعفی» ‏ 


که مرا برانگیخته » پراکنده و مبهم میگذارم » نه دربی آنم » که 
بیروزی خدانی را برخود شوت ترسائنم - و به ال آن خود را . 


وشاید » با اینهمه » اگر خواننده از من تقدس خواستار شود » . 
بیهوده در این نقش نجسته باشه . حه من تس اهدا کننده‌ئی و ۱ 


گوشة این تابلو زانو زده‌ام بدانسان » که ۳ تمشده مبکند ۳ 
خندان ۳ او و هم مثل او با جچهر ‌نی‌ترشده 3 اشك .)) 


ِ 
۱ 


وس و وسسری 


نبا که سور اک تتوی یه 9 
بو د 4 نند کستتکه ۰ کاره نجو بشتن آبازآید 4 به‌جهر 5 بدر وبه‌اظاف  .‏ 
تالنسته فراخی مباندشید » که مادر درآنجا بربالین وی خم میشه .. . 
به‌بافی مباند شید که نهر روان 1 را آساری مبکرد» ولی درهای ۰ 
ان انسعه بودند "واو 4 سر کمشله 13 همه رزوی گر و از آنجا ۱ 
راداشت ؛ به‌برادر مقتصد بزرگتر مباند شید ) که هر کز اوزادوست: 
5 این جزء آزمکنتی »که پسر گمشده به‌تفر بط ۱ 
3 9 نبامده » نگهداشته » بخود اعتر‌اف مبکند »که نتوانسته 4 . 
بتنختی: و[ بیابد بت نب انشنته 6 مدذت ترارای آآن مشتی‌لیر 6۱‏ 
ت در فان خوشختی بدان توسل آحسته ود » ادامه دهد ۰ او 
1 میاند شید ّ ۳ )یدرم 3 که آدرآغعاز بر من خفت اد 
بو مر مرده مان کرد شاب نک کار > دید ن من 
مساق گر و3 آخ» چون من بخضوع بدو برگردم » بیشانی پوشیده 0 
خاکسعر خواقر ۱ دز سر انداخته » در بر ابر او خم شوم و نو نگو نم 2 4 ِ 
من پاسمان ولست بو که دام و را بادست خود مرا 
۱ جن دای ! من چه‌خواهم اد 
0 راه خانه بدررا جنان میسپرد »که گوئی به‌طاعتی‌مشفول ‏ . 
است . ازآنحاکه درراه نه‌کوهی بود ونه‌شته‌لی » بامهای خانه را . 
و بر میخاست هنگام غر وب ات 0 
اما آودر انتظار سانه‌های شبانگاهی است ؛ تافقر وپرشانی او 
هید ب آزدور آواز بدر رامتن در ۰ » زانوان وی حم میشو ند > 
۳ خودرا در دنتهای خر د نهان میسازد » جه» از 0 
3 ۳ . ناآنکه میداند » فرزند حلال" بدر ‏ 
است؛گرسنه است : دریکی از حیهای حامة باره بارة خود مشتی 
بلوطد. شیر ین دارد که مانند خولد بچه‌هائی »که ای آنهارامیکرد.. 
خود نیز ازآنها مبخورد . مقدمات شام را میجینند . واو می‌سند بط 
آدرآنمیان مادر خودرا باز منشنناسد »که در ابوان یش میا ند 1 
رین بیش خودداری نمیتواند » ازتبه پائین میدود » وارد صحن 
به مت و آبتتگت: خود او 4 "اورا نمیشناسد و یاو بارس میکند 9 
اه بانو کران صحبت کند 3 آنها بااحتیاط از اودور میشوند» . 
ند < مر‌صشتتد این اوشتت که آمیده 0 آبفین ۱ 
7 7 ۵ #7 3 جه آبمحض دیدن آورا مت ات تن 4آغوش . ِِِ 
) پسر پیش وی 33 ۲ 3 ؛ چهره روز ِِ ۱ 


پنهان شکد 0 1 
ترهتا وز ۵ ۱ ۱ 
ی » بدر رد مر رو شتا بت گناد ی ره ِ 1 
ق ای یه۱ 0 بلتم که ۱ فرابخوانی ؛ اما آبگذار » ماندد 
یکی‌از نوکران تود» کمترین ایشان + در یکی ازگوشیه های خانة خودمان 
زندگی کنم *» . رل بت 
ندز اور بلند مد ی کر 9 
ِّ) فرزند » رحمت ناد برآت روزی »که تویافو تاره یمن 
۱ بازگرداند ِ( انش اتی‌تن کم اقلت وی‌را لتر یز تراده:بود کرت :9 
سر و لیشانی. پستر» 95 تا ی 
ی مسباورد ۳ ۰ 1 ۳ 


3 7 آحامه‌ها را بتاو رل تاهاق ای بازار بر 
حلقبه رسای ترانکشت , ی بت 2 ری که 0 


میگفتم ) زنده‌است 0۱ 
۱ چون این خبر پراکنده میشود امیدود : : نخواهد داد هان 
دیگری: شنوند .. 


) مادر » فرزندی که بآومیگر بستم» دوباره بمابخشیدند! 0 


شادی همگان »که ترا مر اه تآسمان رم ار 
ی اکراونسرسترة ماع م‌نشیند » زابتروشت 
ار ۳ و ارو اک خ ود و 
حتی کمتر بن نوکران» در آنجا مهمان بود : جر ادر حق گناه کار شیمان ۰ 
سشتر سا در فابل ۱۸ تادر حق او 1 اوکه هراگز 
"گناهی نکر ده ۱ او نظم تنای رااز عسته بر تر میگز نند ۰ اگر بدان 


2 


راضی شده »که درجشن شرکت‌کند » ازاینجهت است »که برادر ۰ 


کهتررا اعتساری بخشیده باشند اسب تاد مان رابه‌وام بدوبسپرد ؛ 

وهم بد شجهت که بدر ومادر وعده کر ده‌اند » فردای آنر وز ۳ 

کمنشنده. را سرزش کین رونیز 3 4 آن است» که 
براو ترشزوئی کند . 


۱ ی مسر ود 0 

ابنك درتنگ شب »که دم از کس برنمیخیزد » درخانة خسبتگان یکی 
س‌از دیگری به‌ستر خواب میروند . امابا انهمه » دراطاف همسابه ‏ 
فرزند گمشده » پسری » برادر کهتر اورا میرم » که و شب "۱ 
تاسپیده دمان درتلاش خفتن است 2 0 ۱ 1 


و ی من » من آمروز مانندکودی در 0 ی و 
".و چهره من ۱ 
3 اندرز معحلانه تورا .درست بنگارم » ازانروست »که میدانم » فر ز ند 0 
و گمننده و 114 1 زار وست »)که من خودرا دراو می‌بیتم 4 4 از و 
۱ 3 ابنروشت »که توآورا آبفر ناد این حمله‌هانی واداشته‌نی که ازعمق 1 
و آپریشانی بز رگد اف بر خاستهاند ۰ ومن آنهارا دردل بت میس ۲: 
کاهتای دود شمان تکار میک : ۱ 
3 آچه‌بسا مزدوران ندرم » که درنزد وا 
ومن ازگرسنکی میمیرم 4 ۱ 
من 2 حود مخسم ملیکنم ) که بدر وه ی آغوش 


یبد اد وج ریا ت کرت میدن فرجه بحواهیت 


"میکنم .من گمان میکنم »که من خود آنکسی هستم »که قلب اومیطبد» ِ 


۳۹ 
۹ ی ا ۳ ۹ 
۷ 1 4 یر و ّ 
کش نیودت 9 
3۳4 


منتظر چیستم ؛ برای آنکه داخل شوم ؟- چشم براه منند . از 
3 هم اکنون گوساله فربهی »که آماده ی د صاین دست 
3 نگهدار ید ؛ سورحشن را بان رودی ساز نکنید ی 
9 بتو میاند شم 4 یکو؛ ببیتم » بدرآن روز دیدار تازه باتوجه گفت ! 
ِ ری کر نج گوش تو مسخواند » آیامیتوانم "و از 

َ» فرزند » چرا ترا ما ۳ ۱ 
1 ) و با مره ۳3 ع! 9 )مگرتو همه‌جانیستی؟ ۳ 
9 ره ۲ بحث عت . من ِِ دانشتم » که تو در ادا ۱ 
9 بودی 7 خانه بای لو ساخته شد دود 1 9 تودرآن نسناهی - 
3 بباند ۰ تخملی تسا تست خوداو 3 راحتی‌هانی 4 مستمو لنتین . تسل‌ها ۱ 
رن کار کردند: ۰ تو » بسر ووارث » چرا از آن خانه‌گریختی ؟» 
و : ") خانه مرا زندانی کرده نود . خانه » ای بدر » تو 
2 1 119 و رو 7 ۳ ی ؛وهم ری توساختهام ۰« 
2 ۱ آخ» تو این را کته بودی + ولیبرآدرم قو + تام زین 
9 را آبادکرده‌آی » هم خانه وهم آنجه غبر از خانه است . جانه را 
یکی ان نس ساختند ۳ ,نو ه ی و ساخته‌اند ار ۰( 


ازاشك جشمم در ات ۰ ار رت بخاطر ساونم ۳ 3 


8 کت »رد ر گر ای تتر ی دزم مکدارو ۰ هنن تصور یات ۷۰ 


3 همینکه ۳ نپه‌ها ویشته‌ها 6 بامهای 0 رنگ خانه‌لی که ئِ 
9 رل انراکفته ‏ متا ۰ پس برای ابنکه خودرا درآن خانه‌بیندازم» ‏ . 


1 « خفتن درمیان بادآ نقدر غرور : 
بسیار فقیر تراد » میکنند .» ۱ 
۱ فقیران - فقیر» توئیستی ۰ هیچکس ! 
خود کناره‌گیری کند اکو ا نت و 39 
« بدر » خوب میدانی » هنگام رفتن » هرجه میتوانستم » 1 
۵ ازدارائی خودیاخود سر م 6 همراه بردم ۳ 1 مکی 3 
سرد به‌جچه‌کار مبخورد ؟». 1 
۱ " « همه ان را سوق بردی» دیوانه‌وار سر دی ۱ 
« من طلای ترا به‌خوشی تبدل‌کردم » دستورهای زندگی . 
و تمو ی ر سا 
را باخواهش دل ۰» 
۱ مس ۳ ی‌آن‌نودا که ندز شاد مقتصد تو همت اعودرا: 
بآ گماشتند » اين. همه تقوا رادروجود توتقطیر کنند ؟» ۳۹ 
) ای ۱ 
تنازه‌لی »که مرا سفر وزد ۰»: 
۱ « شمه پاكي پیندیش که موسی بربوقة مقدس طوردیده - 
: میدر خشید »بی‌آنکه بسوز .» 
۱ من عشقی راءکه میسوزد » شناخته‌ام .» 
) عشقی» که میخواهم »ترا تانورمء اطاوت مین آورد. بو دٌ 
۱ اندلد زمانی تراجه‌ماند » فرزندگمشده ؟» . . ۱ 1 
« بادگار این خوشی‌ها .»  .‏ ۱ 9 
۱ وفقر وسار کی رو 
۱ ی ۱ 
برد بلس ۲ 
۳ بیجارگی یلوا امد روا ۹۹ 1 
) نمیدانم 3 تمیدانم ۰ 0 0 " نود که من تشنگی . 
خودرا 0 میداشتم .» ۳ 
سر لا نو 6 برآن یم که ارزش داراثی را 
ار ۳ 
«نه نون تست کر مویکو ۱۵ 
قلب من »که از همه‌حیز خالی شده‌بود » باعشق برشد ی ِ 
خودرا به‌بهای تمام. ثروت خود خردم .» ی 1 
« یس ؛تو دور آزمن ی 
و 3و2 ۱ #۰ 


۳ ی 


۳ 


هس تست مت تست بت سر 


۷ 
ی چا 
لب پبسصبصب< 


تسیب 


بت" تخت تخت تنب مت تن تا 


سا | 


۳ 


‌ 
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تز برآن داشت. »که بر بر د: 
") 4 هم ۳ 2 عشن ‏ 
) تنل #فرزند < او ِ( ۵ 
درک کی ری برد ۱ ۱۳ 
دوست میداشتم ۰ ولی خسته شدم » خسته از انکه هرصیح بدنبال 3 
توشه زندگی بدوم . درخانه لااقل میتوان »خوب خورد .» ىِ 
و هه تا 2 8 
گر تننگی انستتا ٩‏ ۱ ۱ 3 
۰ شاد تبتز تیغیرتی 1 و ۰ بالاخره این غذای » . 
هرچه پیش‌آید » مرا بنتوان کرد ؛ چه من باملخ‌ها ‏ ومیوه‌ها وعسل 3 
و حشی سدجوع میکردم . تحمل تاراحتی‌های زندگی » که در آغاز 
همت مرا برانگیخته بودند » روز نروز مرا دشوارتر مینمود . شب 
هنگام » و قتیکه سردم, میشد » برآن میاندشیدم » که حامة ِِ_ 


امن درخانه ار حاشیه زببانی ات9 و فعبکه کرننه بودم.) جین 


اند بشید 4که درخانه. کار افر اما تام شام و ۱ 
ی که از ترسعی می اون م3۳ نود 1 ۱9۱۲ 
و ای ی ی ی سح کم قوتی 


وین گوساله فربهاد او ای ار 

پسرگمشده درگلوی خود میکرید » خودرا برزمین میافکند. 
و 7 

(تلر )اند هقی اوط ری با ولد همه 
انها از تایب بت ۳ تم 1 دواجد 
کل شمه : 

) فرزند بتخاره ۱ لا و میگو ند و اورا ار رمیسین 
برمیدارد - شاند » باتو درشتی کردم ۰ برادر توجنین خواسته بود؛ 
ان و ی و ی و 
تا بتو یگو نم ۰ بیرون از خانه هرگز ترا صلح و صفا نخواهد بود ؛ 
و وس کر » منم »که ترا بقالب ریخته‌ام » آنجه درتوهست » من 
آنرا میدانم 4 من میدانم » آنجه ترا در راهها و بیابانها کشیده » . 
چه بوده )ام درابتطوفه ‏ برا سای باه قرط ۱9 
واز لند خوانده نو دی ... . من‌درآنحا بو دم ۰( ۱ 1 

) پدر » پس اگربر نمیگشتم > باز ر اف ۱ 2 ۱ 

( اگر خودرا ناتوان دی » خوب‌کردی, »که رت مک 
۳ ان 0 و ی با 


مرزش‌های برادر بزر 9 ۳ 
8 ۳-9 گمشده در آغاز میکوشد » با وی از ۷ 
۰ / و تو و که نت وای کح آغاز ب مایهم هیچ ۰ 
شباهت ندار نم برد هو ره ۱ ی 
۱ ی گناه تواست » 
« جرا گناه من ۱» بت 
و » ی تاد ام آنجه کی رااز دیگری 
هیقر یتح زو راشت:) 
9 « ۲یا مرا حزبا معایيم تمیتوان از دنگر ان تخس داد ً( 
» محاسن تو فقط آنچیزی است که ترا ی 
9 هر چیز. دنگری درخود بکاه ۲) ۱ 
.-. . . . «من ازاین قطع وجرح میترسم . همین ؛که تومیخواهی » 
9 ی در دارم ۰» 
را " « ۵۱ ! حذف نهء و گفتم »یکاه !» 
3 ") سا » چه میکوا ما ال بر بهمین طرریق 3 
ازتقواهای خودم کاستم .؛ ۱ 
4 واز ۵ آنهارا دوباره میبايم . توبایده 
ِ درآنها غلوکنی : درست دریاب ؛ چه میکویم ۰ آنجه من درییش تو ۱ 
هک 0 
بالاتر گرائی ؛ آنجا »که نافرمانترین ومتفایرترین عناصر تن وروح 
تو هماهنگ هم از هم سبقت‌گیرند ؛ آنجا »که بدیهای تو خوبیهای /( 
ت ببر ورند هِ آنحاً که خوبیهای نو فرمانبردار شو ند ست بت 9 
۱ ۱ « وآنچه من دربیابان میجستم ویافتم » نیز اعتلائی بود .- 
3 َو هم‌شاند » باآنچه توییش بای‌من مینهی 4 اختلاف تسار تشه ۰( 
متام ی ی ی مت اهر ام ای ی وی ان 
برقو تحمیل شود .» 
ما بر یل موم این هي اف ستخی تنمیکت ) 
( آنجچه بدر 1 
3 وتو تفن رز بو صوح ببان نمیکند ؛ جنانکه اورا بگفتن هر چه و 
3 "وادار مبکنند. امامن فکر اور جخوب میشناسم وتزاد وم 
هک ان و و رو ی 


وب 


۱ ۳ تن 3 +۹ 

۱ ( متحك - درخانة 0 و 

7 ۳ ان عشق اس ی پا یی ۲ 
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۳ 
‌ 

حِ 
7 


اف 


من خود بسنگ تمام » آنکسی »که شما میخواستید »که من باشم > 


نبودم ۰ من علیرغم مریم دما و ۳ ریت 


ای بوک - برای پیمودن پیش خود مجسم- 


مبجردم. و 0 ِ یه نوی ۳۳ »که در . 


نزن ان راهها مباندازد . اس گر دختم 


( بدان یندش »که باکر اد تو خائة بدر ۱ 


رد کرده ده که مد ور _آن و راهزنان مس ۰ ۱ 
بتاراج برده بودند .» 


۳ 


+ در آن روزها برای من اهمیتی نداشت » چراکه من مال . 


ومنال دنگری درنظر داشتم 2.۰ 

3 که عرون تساه ام کرد ۰ ۱ ۱ 
داتالی کرک بود . اگر هنوز نمیدانی » که ا تفای از چه هرح ومرجی ‏ 
" بیرون آمده » بعدها خواهی فهمید ۰ وازآنجا بد بیرون آمده ء 
وباتمام سنگینی ساده لوحانة خود دوباره درآن هرج ومرح سقوط ‏ 
خواهد کرد همه افیا ی ۴۰ 
آزبان تخود بدان بیدسر ! عناصر منظمی »که ترا ترکیب کرده‌اند > 
فقط منتظرتوافق کوچکی » منتظر گوشة ضعفی ازطرف تونشسته‌اند». 
تایه نافرمانی بر گر دند ... آما آنجه تو هر گز نخواهی دانست » طول . 
زمانی است »که برای آدمی لازم بوده » تاآدمی رابسازد » اینك > 
آمده » آنرا محکم نگهدار م . چنانکه روح‌القدس 
"بافرشته کلیسا میگوند » آنجه آداری » محکم نگهدار !» وبدنبال. 
آن میگوید : » تاهیچکس تاج ترا ازتو نرباید ؛ آنچه.توداری »همان 
تاج تواست ؛ همان تسلطی است »که بر دیگران وبرخودداری . « تاج 
بو غاصت تیان نز او ۱ ۱ ۲ 
گرد تو میگردد ۰ در خودتو »محکم نگهدار » برادر ؛ محکم نگهدار !» 


1 ) دبراست » زبراکه 0 ی 9 
که مکنت خودرا ددست بگیرم ۰» 


9 ۳ ِِ 1 ی ۳ یادی سح بهنگام غیبت نو بان 


1 ۳ « دنبالة # چنین . اه رک غاب ند 3 ۳ در . 


نخوا ر ت ۳ 0 
۱ 1 (( 6 ددیگر هرگز ثیر ون رای رفت ) دزست‌همیالست». 0 


۳ (.میفهیجم ۱ 0 ی معصد ِ بوده‌ام ۰.». ك 
/ ی نجا دل‌کندی» و همین دلبل دوباره 1 
که برگردی . ( 


۱ نیز براگشتهام دارم ۰( 
« چه مکنتی ات که در جاهای در تون + چستجو ‏ 
کدی و9اییجا.به فراوای نمای :۶ با بهتر ۳ 
انجا انیت م) 

1 ان » که براي من تومال و ثر و تی, فک 

) آن قسمت از دارائی تو »که تفر بط نکرده‌نی ؛ نعنی این 
سهمی» که میان‌ما. ماهمه مشتراست ۰ املاك ۰» ب 

( بعنی »غیر ازاین دیگر صاحب هیچ‌چیز نیستم ( 

) جرا؟ این سهم خصوصی. از هیوهای بدر »که شاید ترا 
نیز چیزی بیخشد !» 

۱ )) وان آتنها رایس ) که من بان علاتمندم ؛وراضی 
بدانم» که "صاحب هیچ چمز دنگری حر زان تاش .۷ 
"مش زر ۶ زرح اهند ری دا . میان ماهمه این سهم 
تس وان لش سود درم نی : چه‌بهتر »که ازآن 
چشم یو شی: ان سوم هه‌های شخصی» همانست. که اوآ ان 
ساخت ؛ همان ثروتی است» که توبیدرنگ آدست یتفر بط آناختی.۲ 
و « چیزهای دیگررا نمیتوانستم »باخود ببرم ۰» 
ی ۱۰ | 1 1 فتت ۰ نخورده. ماندند . امروز 9 
۳ و مکاشفة ۳ باب دوم 1 0 4 ذ بس آنجه داری ۱ 
مبادا کسی تاج. ترا بگیرد ۱۲ هرز که غالب]۲ ند اورا 0 خدای خودم ستونی 
3 رام ساخت ودیگر هرگز ی نخواهد ر فت ونام خدای خودرا ونام شهر خدای 
9 ود ترس اورشليم. جد بد بزتهازاسمان ردنت خدای من نازل میشود ۳3 جد ید 9 


جرود جق 


کقن ی سر ام مس 
8 ار .7/4 

۹ 4 رک 

2 / ّ 


3 ۱ س و ی ۱ 
5 ۳ یا ِ ۵ 3 و !ينك بجسب. فردا مادرباتو ۳ 
یجی ‏ پخوا هد وت ۷ 3 ۲ ۰ 1 ۸ 


اه 0 وج تودر با 0 هنوز ۱ ۰ 
3 است »رکذ 223 اینك .قلبب نوسخن گو رد د ماه تسه و تو دبای او 1 
13 ۱ نیمه‌خفته‌لی 0 «جفقدر ی تو سر ۱ ن اه 4 یشانی حودی ۱ 7 
۱ در زانو های وی بیان ۶ خی از او ی و ازشکر خو د کر تین سرر 


3 ِ حم ان ۳ 3 ۱ 

3 ۱ 0 ی 3 ۰ ی مر اه نانوی ۹ 

1 ۱ 2 ار آنحا ۸ نو حر بانثار ارتات پاسیح نالرت : 9 
3 ۱ 1 اپنك راکیب اپسرم! وه دون داد ان درانتظار . تن 
3 ) 2 _ ق منتظر دو د ِ ِ( 7 
1 4 نی[ هر ؟ ز‌ مر 2 تو قطع امد 9 ِ ان | نکه 1 ت 
3 5 ی | سیبایگاه ۹ : جنین مبادد شیدم . ی باز] تنل اه 


و کف .و دبری‌ندر ازاسکتد 9 .هر صبح »بیش از دق 
8 آنکه درست دار شوم هُ جشیر ن مباندشیدم. : با امر وز 7 12 ۲ 
4 که ی 1 سس دعا محجه و اند م اب دعاکر دام که انش خی 
۱ ) ممالای تومر ادا پدبر تن لن دنه 
ِ ۲ ای مادر + من باخضوع تمام بتو برمیگردم . سین جکوه ‏ 
من نگ و حود دار دبا 6 که آمر و ز بیهوده تناشند و و فقتشکه 4 ریز د 1 
3 نوام 64 در حمت در میالم جر | از حانه گرد نخته. بودم ۰ ۱ 
۱« دیگر تمیتوانم ؛ بروم .» ۱ 
لد و دی مر یو 


یر کنیم ٩‏ - نه ! برادرانت راآنقدر از خودت 
ماوت میندار ۱» ِ 


0 ان 1 ِ و ۵ د »که بشماها مس 


" یه باشم . 
»0 1 ن میکو نیت »که تتاجاری رضا شده‌ناشی 
« جه‌جیز فرساندهتر از ۱ ن ۳ تاین. عدمشباهتتحقق 


ند رالاخزه آنن‌سقر مرا خسته کرد ۰» 2 


) وانشت ایتتته اه ی ۰ پیرشده‌لی .» 


") من رنحها کشیده‌ام .» 
« بسر بیچاره ین بای یر نخار4اتر ان ترااشها درتت 


نمیکردند وسفره ناهار وشام ترا همیشه نمیکستردند ؟» 


( من ترجه بیدا میکردم » میبخوردم . . واغلب حز میوه‌های 
کال ناگندنده »که گرسنگی من ندان راضی میشدجیزی نداشتم .» 


) ااقل »آنجه ترارنج میداد »همان‌گرسنگی نود 3» 
( آفتاب میانة روز » سردباد دل‌شب ؛ ریگ روان بیابانها ؛ 


بو ته‌های خاری »که با دزآن خون] لو د مشود 4 هيحيك از انها 
مرا متوقف بکردند» وان ن و ی و تج 
۳ 7 1 1 

چا مان کت اه ۳۹ 


« خداو ند گاران ند ی مین ۲ میا ری درل : عرور مرا 


-درهم هتکس تا ۲ ویر میت هز ای سس ۱ ۰ آنوفت ودهکه من 
ی اه ۰ »نو کری برای توکری:!.. با 


را دیدم » بر گشتم .» 


سر گمشده دوباره 0 بائین میاندازد ومادر پیشانی 


او را به‌مهربانی نوازش میکند . 
۱ اکنون چه خواهی‌کرد ؛» 
« گفتم و »سر ادر بزر گم شبهباشم پر مکنت خودمان 
اس ی »و مثل او زنی گرم ..» 
1 ی ی ۳ 3 
نظر داری:؟ # 


2 خ »هر که آخواه‌باشد + هه بهتر هم اوسنت و 


بر گزینی . چتان‌کن »که برای برادرم کردی 41 
1 ِ"» میجواستم ۰ : 


" من ۱ عر بو وم 0 » اننك که‌بر گشتهام. 0 


ج هت بر تقو مان تیا 1 واه شتا 3 0 اک 
من مرا بیهوده نخو اهد انمود. - 
ٍ « گوشی کن 7 بچه‌نی هست میخوانی اضوددا 
3 9 مشعول سازی ۷۰ 
3 1 ) جه» مت ای #یگو نی از که تست امد‌ار ک ۱( 
« آزبرادر کهترت ؛ که هنگام رفتن توهنوز ده‌سالش تمام 
او ٩‏ وتواوران خهت رسای وبا آانهمه اوست که ۰ ۳ 
« مادر »یکو: 6 نیتم *کنون جه‌جیز مابه اضطراب تواست!» 
با دراو تومیتوانستی «دو بار ه بشیایی زر بر اء او 
کاملا شماست :که تودر ورد تن بودی .۰ 
ِ 7 ۷ ماند من تن 
1 7 مانند آنکه تو بودی + بتو میگویم ؛ افسوس ۰ نه آنکه تو 
3 آمروز شده‌لی .۰» 
... . .. ۲ او جتین خواهد شده ۰ ار 
3 1 ۱" از هماکنون باند او را جنان کر د ۰ بااو صحت کن ۱ دفت 7 
رکستت لت هار بگرپنتردر 
3 راه بسابان حه ناامید هائیست . اورا درامان رک او که -ز 0 ان ۱ 
3 « اما آنجه ادر تاد کر ادا سیر برد و 
3 شاید : شباهت خطو دا ز جهره او ...) 
به » نه » تشاهت مان شما دوتا عمیق‌تر از ها 1 
انسك اضطر اب من نست او بیش‌ازآنست ؛که درباره خودتوبود . 
1 وناز مبخواند . و همه نیز کتانهای تخوب رانهیلزسد هِ(( 
...۰ ۸ همین » 
9 ۱ آو :غالبا دربلندتر تن ای با خی بدا ۱ 
فراز دیوارها همة سرزمین رامیتو ان دید .» 
۱ بادم میآید . همین ۶» 
ستاو ندرت یش بماهاشیت و بیشتر در تلعة یدهاست ۰» 
« 2 درآنجا چه میکند ؟» 
۱" جیزید ! ب هیچ با ترس فا ما هم ی 
بلکه پا سرد پابر هنه‌مانی »که از مابسیار دوراند و از سرزمین ما 
نیستند » مینشیندوبرمیخیزد ۰ بخصوص‌یکی از آنهاست »که از حای 
7 ار دوری‌آمده رای او قصه‌هائی میتی ابا ِ‌# 


ترا اج : گرازبان را میگوئی ؟» 


91 
۳۹۳ 


۳ یی + قواوی مکی 1 برای ۱ زب تشاک (ورا 0 


1 


۹ 3 0 1 0 0 و تن 


6*2 و ی ی سل ال خو کها ۵ 


وک ما دب یش ار ی 

ازماکسی ی بر خاسته باشد » ۱ ۳9 و و گرآزبان , مد وده ۳ 

ی 0۳ ۱ 

و ) او 1 مد نباید بیرون مود ۰( 

9 1 ۱ ۱ 
(( به *مادر یر شان ساش ! ‌ ای تفت در د .» 
) از نو ۳ 4 ستاو ۳۹ تال ۰ دبدی حگونه در 


8 ب اول‌بتو انگاه "کرد ؟-ساسن بار هبار ه تو درنظر او براز افتخار 


مینمود ! وسپس احبه للند ارغوانی 4 که بدر بر تو بو شید 1 
فرختال جوا ام کی و۱۱ «تآن:دیگری ,کمی *مخلوط گناد 
آنحه خاطر اورا دود مشفول هار۵ 4 در نظز "او "همان 1 
باره باره باشد ۰ اما ان آندیشه بنظرم عاقارنه نیت 4 پر[ 
لاخره »ار تو سم همه بدختی را یش‌بینی میکردی 6 میا 
را.ترلد نمیگقتی:» نه0۱< 
( من اصلا نمیدانم کی و انسستم »نز اترلد کنم ۰) 
) بسیارخوب ۰ همه اینهارا ناو یگو ٩!‏ 
همه انهارا فرداشب ناو میکویم : انك بیشانی مرا 
ببوس! مثل آنروزهائی» که من بجهکو چکی بودم و ویسمیگو و 


۱ 


) رواب منهم مبروم » 4 تایرای همه شمادعاکنم ۰» 


کفتگو با برادر کهتر 
در هانگ اطايه تست که اطاق دتگرن: است بالنسه 


۱ ناد ار ها هن . هً 3 دردست 3 بحانب 
فراخ بادبوارهای بر دی رگ ۱ 


نختی »که برادر کهتر باچهرة بدیوار تافته خود برآن غنوده پیش 
میرود . برای آنکه ی ی سر 


باهستگی میگوید : 


) برادر : میخواستم » باتو صحصت کنم ِ( 

( 2 حلوی, ترآگرافته ةِ«( 
1 ن میکردم ب خواب 19 ۱ 
۷ خو اب 7 بخفتن احتیاج -لسستتا ۰ 
خوالب مد موی خو اب جه را ؟» . 


۱ ۱ بتوچه ‏ < 
7 یسیو ای ای و تخیر کی ۱ ۱ 1 
‌ث‌» مگر این خوابهاحقدر بار بلي وخساسندار بی یکی ] 
بالاخر ه ۳ مبکر دم ۰» 0 
دسکر پوخواهای ودب لها ۳ ۳ ۱ 
من آن هستند : که حود مسخو اهند وداز آزادتر اس رداص 
آمده‌ثی » جه‌کنی 3» 
« تو نخفته‌لی وآمدم » تا نرم‌نرم باتو شجت کل 
۱ من 4 جه مبخواهی »یگو نی ِ 
۱ اگر درانن لحن جواب میگونی "هیچ ۰) 
« س خدا نگهدار !» 
# تس کیره ظرف در مر ود ترا یتست 
اطاق را روشن میکند ترزهین میکلذارد» نع تن‌میکزدد ۰ -روی 
له پیت شناد و در ساب خفیف بیشانی ند توار نافته بر ادر 3 
خو درا م۱۳ ۱ ۱ 
۰« توسختتر ازآنچه من برادرت جواب میگفتم ؛ بمن‌پاسخ . 
میذهی . بااینهمه منهم یاو اعتراض سردم ۰ . . .۰ .۲ 
برادر لحوح نکمرتبه چهره خودرا برمیگرداند : 
)۱ نگو »سیم 6 برادر 1 فرنستاده ۳ 
« بزادر ‏ نه - مادر ۰» ۱ 5 
۲ ؛ توهرگز بای خودت نمیآمدی » ۱ ۳ 
« باانهمه من ندوستی آمده‌ام ۰» ۹ 
"بر آدر . کهتر سمه بر خاسته رو ی و و صیر * 
خیر د («رگمشده» میدوزد . 
« حگونه از ی 0 ۳ م9 : دوست 
مرن ناسشه ۱ ( 


۱ تو »درباره نرادرما اشتاه میکنی ...» ۱ 
و پامت خرف فران ای -اورا. دتیمن, میدارم ... تمام 
قلب من ‌اجسار آشفته برضد اواست . او باعث شده که من با 
ای یی پا ند هم 
« جطور ؟» 
( تو نخواهی فهمبد ۰ 
0" باانتهمه نکو ی ۱ 
هت لو و برادر کهتر را همجون ارو ی ی 
میدهد. و عوات تویسی ی ی و 3 
دش نی ی ی تخوام . تمام " 
ی ۲ 


۱ 3 
۳ 


سّ وی دی ای ی ۷ 


5 7۰ 


ده ی تِ ۱ 0 
۱ افیوس 0 یم جامه باره بیس بر 


37 تن بت ( 
ارای باقن ترا اد در جلال بوشکوط . ودیدم آنچه 
ِ و رانکشت تو کرد ایکشتری که برزدر ما 


مانند 9 ندنده ۰ درمورد تو نمیخواستم 4 هیجکس ستو ار 3 
مکی 6 فقط مد الستم. ٍِ تواز ای بسیار دوری میائی ونگاه . . 
ِ نو در و و 1 2 3 ۱ ۱ 


« با تاد ۱ حضور دا 3 ۱ 

7 آخ » من خوب میدانم. و 
۱ تودر تمام مدت به‌دورادور مینگربستی » بی آنکه به‌یینی . شب دوم 
1 رفتی » بایدر صحت‌کنی ؛ درست »اما شب سوم ..» 


۳ 2 ۰ انعظار داحعم. تس تك همست از دهانت بشنوم 4 ۱ 
1 ۱ یس 3 درانتظار من ودی ؟» ۱ 
1 3 1 ور ۱ و میکنی که صت تویا ویر ماانقدر . 
3 اجه یه ای هر دس بای بو مت 
۱ ی آنخواهی داشت .» ۱ ۱ 1 
1 َِ" من تستات ۰ باو گناههای بزرگی کرده‌بودم ‏ 7 4 ۳ ۳ 
رن مسا ۱ سح 
۱ تب سست 0 ۰ بدر ید مادر ۰ که مج و اخازه 


0 ای ان ی ای ؛ میکذرد 0 2 ۳ 
6 .بل فرشا وهای که همان تویودم ي ‏ بت ع 
ظ ۱ " - » اشست ؛آنچه تو گناه حو د رای ۳ 7 : 
3 ۳ آری ؛ تقصیرمن »ناه من » این‌بود .) 

و 1۳ و فسکه تومیر فتی * حس میکردی )که دک 05 ۱ 

۳ ی در خود چنان ۳ 6 ؟ ان رفتن من 


0 0 تاامروز چهپیش نآمده ! چهپیشآمدهکهسفیقت. 
نوت باب باه ۱ 
ی « من رنج کشیدم .ِ« 
* وآپشت »که ترا پر ان میداد + اگوی دمن معط 


3ص سح سس سر 7و جته م سوت ود مرس روج جح متس رت سی سصوی. سس سس سس سس وت تخت جر دوس سر سح ها ی ری سر ی وس تا ی سرد اس سس سس مویکو اس سس 


و ی م۳ یو 7 زان 5 رو و رت و۳ وج 


۰ 
م و رصن 
سس ی 9 
ب ِ 


۳ 

4 7 

1 

7 گم 
3 
0 4 


مد 
۱02۹7 


۷ ً 
۳ 1 ر 
رز 9 3 
و 2 
7 ح 
۱ ! 
۲ ۰ 


۹۴ 
۳ 


مات ‌ِ 
0 آزان فکر نکرده بودی؟» ۱ 
۱ 0 ۳ 
و ( ۱ 
۱ اجنانکه ار ر دج باتو تس د .۰ وامروز و 
خو رده ... تدموردی ۲ 
۵ دوست؟ بگو: ی شلد :1 
) بالاخر ه 1 تو یا نجه مشجو اسنتی] باشی ه بشت‌بازدی .» 
۱ ۲ بچه 1 و ردهنود :۲ 
نراد کهتر لحظه‌نی خامو ش ات »6 سس تکاره‌گر به در 
گلو یاو میتر کد و فر باد برمیآ ورد - ۲ 19 
3 « برادر » من آنکسم »که تو بهنگام رفتن بودی ۰ آخ ءیکوه ‏ 
نو هیچ ‌جیز امیدبخش‌در خود 3 یای: ۱ نجه‌می دربار* حارج پیش امش 
درخود حس میکنم » سر ای نیسنت:! و آنجه از تاز ه‌ها در حود کر 
حس هت م »جنون است یگو : آنچه نااییدکننده بود ودر راه خود 1 
3 دیدی + چهبود دا »جچه‌جبز تراوادار کرد »که برگردی ۶» 3 
1 آزادی »که من ی لا بودم 9 4 سس ۲ 
2 به‌و کری مجسو ر ۱ ۱ ۳ 
من دراشحا اسیرم ۰) ۱ ۱ 1 
۳9 : دلی دوخ مس 1 بدبودن ءاسحا ؛تو در : 
خدمت بدر - مادر خودهستی .۰ 
۱ 07 1 خ »اگر نو کری رای و اس یال این آزادی را 
3 ندار نم » که ی خو درا حود بر گز نیم ؟) 
3 ۱ 9 ی دار بو دم ۰ ی مر فك 
3 راه بیمو دم 3 ی ظا ندسال ماده خرهای جو د مپد و بد 4 من. 
8 سدشال" کر خو د ناختم 9 *آنجا که او پادشامی و 


_ 


شستت 


و ی : ۵ 1 
( آبا راه خودرا ی ۱ 
زا میگرفتم :116 ۱ 5 
ای هو شیور قانی همه وسرنیت ۱ 


۳۳ سس یعس ستحات تب رجات اسب صوا محه ‏ امد اسب پا | بسک تعیب ۱و ۷ هو مج مجح جر ی 


ِ * اتول ی بادتشاه ار » که وال ماده خرهای و 
تن رت ون پیغمپر بهود راد ند واو کف 2 0 ی 


برنمیکشتی: ۱» 


) آنو قت 1 
۱ 6 تو هرا 


۳ 


و بیرون 


بل ۳9 ۰( 


۵ مک میر وین ۲ ۹ 


۱ س نفهمیدی ؟ مگر خود 
۱ ولی » با حلو گیری از 


۱ بر گشتن درامان بدارم .» 


« نه» نه» اننرا نگو ۲ و لی* این نیست. 


حه 


توهم راستش رابگو » تومانند دی دی 

) وان نو د » که بند کی راسستنمم سخت‌تر ما 
( س حرا فرمالردری تردی 1 انقدر خستهبودی 7 
( به» هنوز آنقدر خسته نبودم ؛ ولی شك‌کردم .» 


) 


جلوی خود 


3 


چه میخواهی »بگوئی ؟» . 
نسبت بهمه‌چیز » نسبت بخودم . 
م را 0 ۰ حودم را بای فتادم وراج ها که ۰ 
عده کر ده بود » مرا آزراه ندز برد آدی ؛ 


ابنكث خوب حس تب ؛ من و آزدم ..» 


و 


حخود میبوشاند 9 
ولی اول جه‌کردی ؟( 
ی درسرزمن ن‌های وحشی دویدم ۲ 


) 


از تخت من‌بر خیز 


مدت دراز 
نسابان ؟» 


همه هم بایان سود ۳ 
آنجا حه میجستی ٍ 


تک 


نمی فهمم . 


ان کاب از هم در نده ۱ 


*روی مکی »بالین این وی 


و ۱ سس من چتان مماید 2 که بر 
8 فرمانروائی ًَ« 
۱ ۱ ای مفرور 0۱ 
) 1ج خ ها 


کلمهامست که برادر ابر کت 
چرا همان را بمن باز. میگوئی 


در ان یر ور رز نگهمیداشتی ۰ 


و 


ت مرا به‌رفتن تشجیع نمیکنی ۰3 
ر فمن نو ی 2۱ 


7 


۰ من خواستم ‏ 


تاه تیه درا خودرا و 


3 


برادر توام ٍ هنوز هم چنان میپندارم ؛ که برای سر ند 


چ۳ 


۳ ۱ 3 کار بای ساچید؛ اشب‌پیش ابس 2 ی 9۹ بیرون مانده 0 
بوده ۰ برای من ارمفان‌آورد .» ۱ 
۳ آری » این انار وحشی است .. 


"۲" ۲ را مزه دیش وحشتناکی دار )یتمه حس‌میکنم؛ 
که اگر خوب ی بو دم 0 میز دم ءِ( 


) آخ »سك میتوا 3 6 نجه من در « ید 1 می < ۱ 


از سکن برد ۰ ب 
") تشنگی »که فقط این ممو ۵ 6 ترش میتواند ای ۲ 


) نه » این موه است» که رس دوست داشتنی‌میکند) 
( میدانی »آنرا درکجا میجینند ؟» 


) در باء عس ان ۳ سروصاحی ) که - ار کر و آفتاب 


آدم بآ نحا ی . هیچ دواری میان بیابان و آنحا فاصله تست ۳ 


یراسا حونی ی میوه بدر ختها آو بخته 
نودند ۰ 
0 او چه میوه‌هاان و( 
۱ از همانها. : که در "باغ ما میرونند » اما وحشی . روز 
بسیار گرمی بود .» : 
7 ۱ گوش‌کن ! مبدانی » جرا امشب منتظر تو بودم #بیش‌از 
آغاز سییدهدم فردا میروم . افنشب ) امشت"» همتکه رنگکت سا 
4 ۰ کمر خودرا سته‌ام » بازار خودم را از 
درنیاوردهام ۱ ۱ ۱ 
« چی ؟آنچه من نتوانستم »توخواهی کرد؟» 
« تو راه را برمن گشودی » و فکر به‌تو » تشتیبان من 
" خواهد ۱ ۸ 
و بای تا 3 
ول( مىدانی کهترم واز سنوی نج | 
8 ۱ ۱ 
9 هه دهو :۱ ار 
رد ۳ ژز نحره به‌چه هک 
8 و به باغجه‌ی که بدرآن او مادران مرده ما در آن خفنه‌اند.» . 


۱ ی ۱ 


11 برادرم ۳ از کهتر د ۵ که ار نت بر خاسته ب ۱ 


قراموشکن 6 وا یکاش 1 شوی 0 0 # 
آهسته بائین بر و !من جراغ ۳ نگهداشته‌ام  »‏ ۱ 

) آخ » تادم در ؛ دست خودرا بمن بده !» 

۳ مو اظب بله‌های ۳ ناب ۰۰.1 ۱ 


3 ارنست لوبوژو از همنوعان 

۱ خودش ؛ سزاری داشبت . 

رت ۱9 را رینجند رده نود » که رن اداره 
اول وزارت وتان تک سل دوک ۸ 

1 روساش که بر تعصب او در این مورد آگاهی داتنتند . 

لاند میدانستند » که او برای آنکه بشابستگی انحام وظیفه کند : 


«جود زحمت فراوانی میدهد . ثفرت آزمردم در خون او مانندمسکری 
زندگی میکرد . از بجه ها بآندلیل که‌بزرگ خواهند شد و و 
9 برای 9۳ آبچه بر ات ّ حِ_ : ۱ ۱ 


سم 
۳۲ ی 


ایشحق در خوتیه اسان ی ار و 
0 بکر نود . شاید بانند لبیل ۳ 3 ادلی ی ۰ 7 "سلامتی فر ص و 
1 برخوردار بود .. 

۱ اتر وکا ود ی اب 
نگاهی بی‌مز ۵ تا مه دم موشی نود ه حتی نمیدانست 


1 | 


رای . او فقط در تنهائی‌محضص 
1 ترامتن خیال داشت.. ولي وقتی, کسی کارسند. آداره ای اش این 
1 شرانطا بسختی تحقق می‌پذبرد ۰ او "در وزار تخانه » در دفتر تاز س 


تنها بو د و لی هر لحظه ‏ 4 همکاران نز د یك اداری آو ه با نس 


میکر دند . 


میشد » و رنج او آغاز میگردید ی ی ی ۳ 
کار مجاور اطاق آو بنظرتن طاقت فرسامیاآمد . 


و حون لبروی تجیل سیار قوی داشت ۰ کافی بود که 
تسه بگاهی 9 ام ی او 32 آنگاه 0 که 


نمحضص آیکه قبافه اتستای را مبد ند 6 و 


نوزادان در نظر او به آش‌شله قلمکاری‌بدل ای ۱ 


در آن دست و با میزدند . در فصول احصانیه ازدواحهای جدد : 


زنان با میا ور قلمنده هنگی را تشکیل داده نودند » که 
خانو اده های متعدد را که باز بدل به‌خانو ادههای جد بدی: میشدناد 6 


داز گو میکردند » انتان با برجمهای افراشته سر ود تو لید مثل 


میخواندند » شتا میزری می‌نشینند » دخترکان و نسربجه ها ء 
زير نگاه خسته بدران و مادرانشان با اشتها را 
تشرو صدا راه مباندا خه 

آرندست لویوژو که در ما اسناد ادارش نتسته بود 


احساس میسکرد که دمدم سر قطر ان ماد و افز وده : 


میشود » و از آنها بوی کثیف » نامطبوع و مانده میا ند . 
اب فلت وم 


اه ی در تاک 0 گوای لانه تیدج ای و 


یو 
9 


۳ 


نزديك به رن ۰ نه‌دوست ونه معاشرتی . .۰ هرگز هم ار قست 


انا اکز جسمنی آسایش او را برهم نمیزد : در عون 


بح چم ور 
۱ ۲ 


2 


را 5 


۳ ون 0 ار ار مد را 
در «قطار زیر زمینی». آحان تازه بجو د میگرفت و توی واگن » رو 
1 سر تن فد مر و جنان ننظر ش رسد که آن همتوعان او 
. بطرنهای متعفنتی هستند که درشانر! با سرهای غول آسا ننحو 
ناهنجاری سته اند ! بمحض آنکه روز کار بیابان میرسید » با عجله 
اابارتمان يب دو اطاقه آش‌بازمیگشت » بنحره ها را می‌دست »6 برده‌هارا 
۰ میکشید در را قفل مبکرد . در اظاف او از حوب توبر ساخته شده . 
3 بود که او را از لکانی که در آن سیلاب خروشان هیاهوی احاره 
3 نشین ها حذر و مد میکرد برکنار میداشت . 
3 » ترای آیکه کاملا آسانش حود را حفظ کند ؛ اطاق , خوانب 
و اطاف نشیمنش ال تلف نس دا گرده برد ۷ جتی باهیه 
های در این اطاقها را بانالون ) شم » جوب بنبه ؛ از صدا انداخته 
ود . مقاطعه‌ کارش با مصالحی که دراین بتا بکار برده بود » لااقل او 
۱ را در قبال ۷۷ درصد از سروصدا ها یمه کرده بود . ولی محاسبه 
7 3 آنتتکارا غلط بود . زرا با وحودکه دو تیفه نفوذ تانذیر او را 
" از دیگران حدا میکردوباآنکه در گوش خود ننه می‌چباند باز احساس 
میکرد که در کنار همتوعان خوش است . 
ِ_ ی مفرش را سروصداها آتباشته بود » قلمرو فکرش را آدمها 
3 ره نو دند » درآنحا از دحامی تیسایفه ود » نشایراین داش 
[ میخواست به حز بر ه ای دور افتاده سفر کند و دز آنجا مثل 
1 روینشسونکروزو- اما بدون فریدای (۱)بسربرد . آزاننروی تصمیم 
کیتسال دی انس ۲ رود هایس 
تشر ازدحام روزانه خلاصی بیدا کند . 
3 جون او اهل هیچ فرقه ور توا اه بر ۱ 
3 کافی آندوخته ای ترتیب دهد و درصورت لزوم اتومبیلی خربداری 
٩‏ کته ول او ان اتومسل را کمتر سرون مباآورد زرا در جاده به. 
" افراد بیشماری برخورد میکرد و قيافه های زنادی را میدید . 
ِِ ( ول نی زمیج اسان ومیل ۵ 2 
دست گرفت سابقا تعطیلات آخر هفته اش را و قف مطالمه میکرد » 
ولی این بار اوقات خود را صرف بررسی زمینهای بکر مینمود ۰ . 
با او باری کرد ۰ بمدآزآنکه محلات بارس را زیر با گذاشت > . 


سس بص تسه ای اف نید دجم خی با خیمسکم تشم مت یت رسد بو سپ وی سوه سنج یسم 


وت 


و 9 "۱ فرندای در داستان «روینسون‌کروزو» تنها فردیاست.. 
قض 2 یه 0 9 0 در 0 دور افتاده تاو 


0 ات 
۱ 


۱۹ وه 
۱ 4 رز ۷ ۴ ره , 


4 ۷ 
ام 


: 
یه فر 
او :4 ِ 


1 کل فونتن لو جشمش‌يك دی ری اه 7 
1 ی درختها و "صخره های کو هی نهان تو ۵ ۶۰ بك کنام ی 
1 حیوان ؛ 6 يك ناهگاه دور افتاده : كت غار خلوت » بك لانه عقاب بو د. . 


: ند ای نان ن للعید و خر ندش . 

بیدرنگ وضع زندگی لو شیر کرد خاموسین ان بناهگاه 
2 سس اه خی اه شننیتشی آو فعالیت دمید . . سودانی که در نس اشادم 
3 ه 3 او را تتحمل ساغات کارادار ی ۰ و اتویوس های 2 
ِ ان همسایگان آثر ا در محاصره یرفن ۳ ؛ عادت 
۱ ون : 
1 و۸ با در شهای خردش ۶ و زوق 
3 "حون بغیر از 0 یه و تخعنیه و 0 روزهای تمطیل وقتی 
ندارد » اننکار » سالیان درازی طول خواهد کشید . ولی بی‌آنکه 

ی رک : ۰ او درعر ض مدتی کوتاه حرفه بنائی را آموخت و جون 
رن خجای 

ار ملی له بات بو 
رود ۱ 

ناجار و باون ر : برای آنکه تواند اتومسیلش ا 
آنجا بگذرد ۰ بهن ترکند ار وی بر 
ساختمانی ؛ ناله میکرد : «ارنست لو بوژو » صندلی های عقب آنرا 

و و و نا سرعت وید آن زا راید قا ف 
س اصلی از او میلهای دیگر فاصله تک د: 

و قتی کارهانش پانان مبرسید و تعطبلات آخر هفته تمام 
مینشد با غارآ لو د 4 گجی : گلی و خراشیدگی‌اداره مبآمد. 
کار انش دز ۱ و بنظر تعحب مینگر ستند وگمان نی دند که دی اید 
شده است و یچ و پچ میکردند که سرانجام بلانی سرش خواهد 
آمد . ولی و قتی میدندند که ناخن انکش این شکسته است » از 
خودشان میپرسیدند با چه کسی دست بکریبان شده است ؟ 
0 "ولی او کاری بانحر فها نداشت و سودای خود دل سته 

ای تفت ارم بر بسا ورد که کوک 

۰ او رای هوزی تاشت و در ال دون 
مان ی و و 


3 هیچکس نا عبورنمیکرد و بدان نظری نمیا فکند رانا 


۱ کسی میخواهد پابدرونش بگدارد . 4 خودش را 


4 که اگر کسی ی ِ 
۱ و این آلونك » فقط بك اطاق رح داسف ان 
بمنوان آشپزخانه » اطاق خواب » اطاق ناهار خوری استفاده میشد . 
مسل اطاقف , از جوب سفید ساخته شده بود ؛ نك تخت سفری کوجك 
. هم درآنجا بود ولی اصلا آئینه ای در آن نبود ۰ ارنست لوبوژو 
3 نمیجواست "عکس خودش را ینید ۰ غالبا از اننکه خود را شسه 
دگران مییافت » احساس نفرت میکرد ۰ بهرحال وقتی کار اسباب 
1 کشی و تزئین اطاق بپابان رسید » آرنست با غرور محض نگاهی 
1 بشاهکارش کرد تیگ ال و فوق‌انسانی و باون لحظه‌ای 
ل درنگ ! ۰ او ازاین خانه حون حلز ون از صدف حو شش سس راما 
درگنجه ای کتابها : جعبه های بیسکویت و قوطی های| کنسرو 
جیده بود » بدینگونه او میتوانست جند ماه در آن بناهگاه بگذراند . 
شب اونی که درآنحا بسر برد دستخوش خلسه ای گوارا 
شد . اول ماه ژوئن بود ۰ ارنست لوبوژو دم در منزلش نشسته بود 
و سکوت جنگل را می‌شنید ! عطر زمین دا می‌پونید » دیدکانش دا . 
به لرزش خفیف برگها درسابه روشن روز » دوخته بود . آنچه آو را 
در خلسه فرو میبرد »درحقیفت زسائی طنیعت نود ؛ بلکه تبلور 
هوائی بود که نفس هیچکس بجز او آنرا آلوده نمیکرد . 
روزنه ای تسخیرنابذبر ! .. برندگان شباهنگ در دوردستها 
برواز میکردند و فاصله ای احترام آمیز با او داشتند ! ارنست 
لویوژو در خانه اش سنکر گرفت و در دنیائی تازه فرو خفت . 
هنوز خداوند تصمیم نگر فته بود » در کار اسقبیل‌موحودات ستاندار 
دو با دخالت کند . ان موحودی که ناطق است و هوشیار ؛ تازه 
ارنست نمونه تازه تری ازاین موحودات بود . او در همان هشت 
اولیه » از آنجا که آدم رانده شد ».یس میرد 
صبح روز بعد در رفیق ای ای ۱ عطر- . 
آگین دیده باز کرد و احساس مو فقیتی فراوان نمود ۰ عصر نکشنبه . 
ازنتشت لو بو ژو فاتحابه ببار نس باز گشت . ۱ 
بمد از آن دیگر » در پایان هر هفته از ثمره کارخویش بهره ۱ 
میگر فت . چه هوا بارانی بود وحه آفتابی برآی او فرقی نمیکرد » 1 
تاره هکاه هو( متقاب بود اههد در ۲۰۰۲۰ 
زرا با خود میاندیشید که باران مو جووا زرا را از دورتر . 
خواهد ساخت : 3 
: هرگاه رگبار بر غار او فرو میربخت » درگوشه ای جمباتمه ۰ 
میزد و احسایي وج ی ماد 


4 ی ی 


"" آزنها و نات ی ره نداختند . 3 
راطول روز ) آرنست و وه آمیز 
مرس میرداجت * با اشجال کمان مشرد که زنل ی ك 
برای نظم کامل آلونکش و ی و و 
کفات نخواهد کرد . 
۱ نکزوز شنبه » بس از ينك هفته کار خسته کننده به آنجا 
باز گشت » و با شگفتی بسیار متوحه نکته عحیبی شد . با آنکه در 
آلونك دست نخورده ناقی مانده بود » نان نوی زنیده ای از آنحا 
میآمد که ارنست لوبوژو نتوانست حتی لحظه‌ای درنگ‌کند ولامحاله 
برد که در میات او ی وارد مزال شده اس 
بعلاوه او خیلی زود » حای با های گل آلودی را در برابر 
مبز ناهار خوری تشخیص داد و 
همچنین ك بطر شرآب قرمز هم از اندوخته های او کم شده بود ۱ 
تیک هت رده برد راهن جر تقییریکار! 
نیافته بود . 

ارست لونوژو : چنان بخشم آمد که دو شبانه روزتمام 
بشت در اطافکش بکمین متحاوز نشست . ولی روز دوشنه بی‌آنکه 
اثری از آن آدم متحاوز بیند » به بارس باز گشت . 

ی رس 
بش گرفت و به نناهگاهش مراحمت کردا. 

خانه » در زیر درختهای سر سبز ؛ بی گناهی دروغین‌زنی 
۰ داشت تب که بانکار مطلبی برداخته است . ولی ارنست لو دوژو بسك 


نظر » بر حقیقتی وحشتناك پی برد » ودرحالیکه از رشك دندان 
بلبانش میگز ند با عجله شروع به پیشروی کرد . 
مثل دفعه بیش ؛ با آنکه در را قفل کرده ود » و بنحره ها 

را محکم بسته بود » معهذا بوی تك نفر غرببه در فضای اطاق موحج 
میزد روی میزش يك جام تهی کثیف و در نزديك آن روزنامه روز . 
فبل بچشم میخورد . ۱ 
ارنست لوبوژو این علائم و آثار را با هراس بسیار ورانداز ‏ 


و کرد و غریو انتقام در نهادش خروشید ی راخ کند زر 


از تصور انکه از کارآگاهان در جانبه حود بذیرائی کند حابشن بو / ۱ 
خورد . بنابراین تصمیم گر فت شخصا باقدام بپردازد . ۱ 

تس ری که مرش اه بافتت اننتیودنکه تماغ ففل 
9 های منزل را عو ض کند و اخطار بای بردر منزل آوبزان کند * 
اورود مطلقا ممنوع . ملاك خصوصی است . ای سگ مزاحم 4( ۳ 
2 3 ار ی 1 


یت 1 کون 
ای ۳ 
ون ۳99 


نله هانی در زیر خاشال و پوشال نماد ودر کودالانی که حفر کرد 


9 بخ لاسما 


۲ وبجار زیعت: 
۰ هفته بعد وقتی بمنزل آمد ‏ خرگوشی بدام افتاده بود 4 


0 ولی در آطاق او زرتیگاری براز ته سبگار شلد ۵ دود ؛ 


خون بمفزش هجوم آورد و بی برد که آز اين پس جنگ . 
شدیدی , بین او و ناشناس شروع شده است . 

زندکی تاره‌ای برای او آغاز شده بود ) 9 کنحعاوی 
اجه بار لیس » بر اعصاب زخمدارش فلفل می باشید ی 
از ناد برونده ها غافل میشد ۰ بالنجدی کال و موی عتد 
ساختن ماشین های تله را طرح میکرد و انشکال و خطوطی چند بر 
اسناد اداری ترسیم مننمود .۰ 
2 ۰ و بر اند یله بود و دامهای‌فرا وی 
192/۱۰ ستر انشست اطمیتانداته 
و همچشمی او را مدد میکرد » در اختراع موانع محکم و گوناگون 


اعحاز میکرد » در همانحال رقیب بی انصافش استمداد خاص وشم 


پلیسی‌موذبانه‌ای بکاررمی‌بست . تله » دام » » جاله » گودال » مانع»سده 
خار » ساطور ور ی وته آزمایش » بدون 


فایده و ناکام ببر ون آمد ! 


باآنکه آرنست لوبوژو کمر ننابودی این مرو تسخیر ایذ بر 
تم نود » ممقلا نم انست بعلت باره‌ای ملاحظات از دست او" 
خلاصی اید ره گاه او راتظر مافوتمومی را نداد کارا 
همه خواص يك شکارچی زرنک است : مثل ينك روباه بدجنس » مشل. 
نلفا مورف ند انیت و سلاوه درف با 
کردن قفل براستی استاد است ۰ هیچ قفلی را بارای مقاومت دریرابر 
او نیست. ۰ با اشهمه او دزد ننود . و نستت بامور » دقت پیسالقه‌ای ‏ 
بخرح میداد . در عین حال » بخودشاجازه میداد که از آذو فه‌دگران 
استفاده‌کند » کتابهایش را ورق وه وروی ۱ 
با کفشهای کثیف بخواید . 
ای آالن موم ملاخظهتار » نراستی که تحمل نابذیر بوذ! 
بگمان ارنست لوبوژو » او باین دل خوش کرده بود که حریم خانه‌ای 
ی و 


1 


جون ارنست‌اویوژو از تائید جنین حقیفتی بخشم آمد 4 
کروز وسط هفته تمارض کرد تا باداره نرود ۰ و همان روز که 


جهارشنه نود به بناهگاه آمد » اتومیلش را در شا حاده متو قفف 


کرد » سینه خبز » بکمك بازو و زانوان ؛ مثل چترباز های فیلمهای 


سی» بررین رت > 


دستها تفنک شکاریش را میفشرد اگرسابه مظنونی‌بچشمش 


میخورد » بدزرنگ قراول تِِ و شليك میکرد . از خون دیزی 


در آن لحظه بیمی نداشت . 
5 رفت ۰ . همه جا ساکت 
نود .۰ برخاست ؛دسته کلینداشدا برون آورد و هفت قفلی که بر در 


زده بود » باز کرد . وارداطاف تارنکش شد » افسوس دی اس 


بر بان میآمد ؛ 
هیجکس در اطاق دید 9 ماهی در تاو ه برشته شده 


نو ۰۵ . هدوز روغن داغ‌کن » سرد نشده نو د ۰ اگرده دقیقه زودتررسیده 


نود » متحاوز بدیخت درحین ارتکاب عمل دستگیر میشد ! 

آردست لویوژو ؛ برگشت و روز سه شنه هفته آننده 
برئیس اد ار ه اطلاع داد که باند برای آمور خانواد کی سر‌ی سه 
«اورلنان» بز ند. 

این دومس دروغی نو د که درمورد و صع تازه‌اش نمقامات 
اداره میگفت ولی شرم او در ادن خصوص » نسبت به ناشکیبائی‌اش 


برای از 0 مبارزه » اد ی 0 جستجو ۳ 


جدیدی رویرو شد و ابید که لاد ناشتاس با داعی عجیب‌روحی 


او ات درازی را در جاله‌ای تکمین ناشناس می و 


تفنگش را در میان دستها میفشرد » و لرزان و هراسان » درمانده 
۱ 


ی ۱۳۱ 
میکند » تسخیر مینماند ۰ مثلا و قتی آو در نناهگاه است ؛ لابند 


همزادش در آبارتمان او دربارس بسرمیبرد . و و از خودش‌میپرسید» 13 


خاس 7 0 ود ! بمحض آنکه رت مباآمد وضع د 7 دست ۳ 


۳ مثل يكث میزان‌الحر ار ه 4 تعیر افیگر 3 1 آن بدتر 4 مات ۳ 
: ملكك 2 این بناهگاه فقط دو روز استفاده میبرد درحالیکه آن آدم 


0 متحاوز » بقیه بنج روز هفتهر | در آنحا باستراحت مطلق میپرداخت. 


3۳77 


۹ کن وی که ِ در اداره نیست » ان ناشناس عحیب + سرجای او 


‌ 


ادار ی اه 1 دراست از کار اوار نش افل‌شاند. تدانشگر نت ۱ 


۳ در لحظات کار دستخوش چنان انقلاب خاطری میگردید که کارهایش 
9 رو هم انباشته میشد ۰ حریان ی ی رت های اداری‌بهم 
مباآمیخت و اشتاهاتی در کار ۳ میداد . و اداره » از نت 
لویوژو را احضار کرد و بدرانه اندرز داد . ارست لویوژو که 
اهر رز هم نود ای از دادت هر ترنه توضیحی در بیجن برد وی 
1 بالاخره روزی راز او از میان لبان لرزانش بیرون برد . و رئیس ‏ 
۱ وت 
9 سیر و را 
باین ماجرا خاتمه دهید و پلیس را خبر کنید . 
ارست لووژو که از این راه حل مدتها احتراز میورز ید » 
بالاخره چاره‌ای جز این ندید و آنرا پذبر فت . با آنکه اعتقاد یافته 
نود لیس از او زرنگتر نیست : 
بنابراین هشت روز بعد از آنکه شکابتش را تسليم ادار 
لیس‌کرد » باتمحب ق ‏ ره ویتدگی مهو او 
۲ خوشحالی بی‌درنگ در نحل اداره ژاندارمری حضور باقت . 
۹ آدم بلهی را با صورت تکیده و رنگ بریده و جشمهای آبی 
فی زده و لخند احمقانه باو نشان دادند . ظاهرا آن مرد عادت‌داشت 
در خانه های خالی بخواند م او در حوانی قفل ساز بود و دزد هم 
نود ؛ ننها مبجورد و.مبخوایید » فقط ,همین و بسن اسمش 9 
ِ کلوئه بود و با گربه میگفت : 
1 «منکه کار بدی نکردهام ؛ ند ی انکردهام ۰۲ ۰۰» 
ارنست لویوژو از دیدن این دشمن نزار که همه رشته‌های 
او را شه کرده بود » اامید شد . نکنوع بی اعتمادی در او حوشید 
ولی این ملاحظات رقت آمیز در وحود او جندان نپائید ‏ 
زبرا بقین داشت که از آن پس دیکر کسی آسایش و تنهائی‌اش را 
3 بر هم نخو اهد زد . 
3 شنه روز بعد » با تشاطی آمخته نش خبال درم ۳ 
رابروی خود بست . خیلی زود متوجه شد که این آسایش تزلرل 
3 ۳ خواهد ود . بی اعتمادی و هیحانش تندیل بسمادت. شده‌وو د. 
دامهائی را که تعببه نموده بود برچید و تفنکش را بدیوار آوبخت .و 
عادت کرد » بهنگام خواب پنجره‌اش را که مشرف بربیلاق بود » 


ِ بنامگاه چه آمد و ِ زود 0 7 اد ساعات کرازی ۱ 
را به بطالت بگذراند و کسالت برایش خفقان قلب ایجاد کند . و بقین ‏ 


حاصل بر آنکه خانه آز تحاوزات ژروم کلوئه مصون مانده 


است ؛ دیگر حذبه اصلی خود را هم از دست داده ۰ هرجه در کمین" 
ی و ی و 


زوال خواهد گرفت و این سکوت و تهالی سمج افز ونتر خواهد 


گردند -واستی آدا ممک ات که کاهی بایودی ره رد 


یکدوست فاحعه آمیز تر باشد ؟. 

وقتی به بناهگاه رسید با ای سار او بائین 
آمد و اطاق را بازحوئی کرد . هیچ اتفاقی نیفتاده بود . همه چیسز 
سالم و منظم بود نه کسی بآنجا آمده‌بود و نه دیگر میآمد . 


قفلی بدر زده نود که سادگی باز میشد دک بو ات 
که نمیشد کاری کرد . راستی دیا بر آز اشخاص مودب » شرافتمند 


نش ۵ بود ! او میخو است بار دنگر آین بازی قانم موشك را ادامه‌د هد 
ولی دگر آدم با ذوقی مثل ژروم‌کلونه بیدا نمیشد ؛ . 


و قتی‌دادگاه بکار زروم کلونه 0 3 ارنست‌لونوژو 


ناچار شد با وحود نفرتی که از مردم داشت » برای ادای تو ضیحات 
درحلسه شرکت کند .او چنان سکوت کرده بود که بازیرس‌بر آشفته 
شد و از او برسید درانصورت چرا بمقامات قضائی شکات ك 
ات 

ژروم کلوئه که مطلقا از عواقب سهمنالد محاکمه بی اطلاع 
ی ۱ 


و به تنمار ستان تس 0 1 


دا یز وان 


رنستاووو با مخ لایمجیبی به خانباز کشت چندی 1 


بعد در روزنامه ها اعلانی بانشرح داد :. 


«خانه‌ای دارای تك اطاق در محل مناسب و 94 ۳ رآ 1 


نظر بفر وش ۱ 


وآن بانس روزنامه نگار » 

۱ نگانه زندانی «بند سیاسی» 
3 روی ز لو دراز کشیده بود واز فرط ببکاری‌ترکهای سقف‌مینگر بست 
38 ودران بار ه میاند شید که امر وز ماه سوم تو فعش در زندان و 
رسیده ای 

9 تسا تا را نود و از حباط ۳ 0[ ممتد شیور 
3 موش ترجانشت ۰ از راهر و .ها آهنگت مورون فدمهای باسد! ران 
گنه بل ییا راو سلول عموبي در بسته که آنباشته از و 
ی وا ییاد م ایرد هیده ند ار 
1 و 0 


انس پینا ناگربر ود سامت نهبخواید. ۰ تمام شب 


3 کی نود میفشرد که ظاهرا بذ بر فتن زندگی موی 3 و 
جنددان دشوار نود . دراین باره میاند شید که حکومت باچه‌بیر حمی 


و قساوتی با او تصفیه حساب میکند . برای هزسطر آن مقاله‌لفتی 
باید يك هفته و برای هر کلمه‌اش بكث روز زندانی باشد . 
باس بخاطر آورد که امشب نماش فصلی ابرای موب 


" وی «لونگرین» شروع میشود ۰ در برابر خویش ردیف لز ها وشانه 


های عریان و سر های زیبا و فریبا و برق‌و درخشش‌سنگهای قیمتی 
ورنگ‌های تند حامه های ابر نشمی: را در آنها میدید و حتی‌ارتصاش 
خفیف هوا را دراثر حرکت پرهای مواج احساس میکرد . 

ات ۱ات۵ . حتما دیگر قو در صحنه ظاهر شده . 
بت ۱ 


حقیقتا ابرای واقعی ! از سلول انفرادی بائین » گوئی‌ازذ بر 
زمین » صدا هائی بگوش میرسید که آز وحود راهزنی از مناطق 
کو هستانی خر مید‌اد. ان‌راهزن بعلت ار تکاب فتلهای بیشمارمحکوم 


_ شده و ی دراسضار رای اس من صدای ‏ 


خاست ها لا ی ناله کودآی که درآفوش‌مادرش 
بخواب میرود بگوش میرسید . 

این صدا با حجب و تصرع فکزار میحرد: 

یه اه با مه .« ماربای مقدس!» 
ی ۱ 
ز ده تا گردنش را از _ دار ٍِِ د شد وانگهی تین ماهز ندان 


محدود یی هیر را که نقط از غریه حیوانیپهره داشت تیه وفاز ِ 


سازد . 
بان و رواد رت ۱ ۱۳۱ 


۱ 


ی ون ورن هت ای 


چند خطی که در دقیقه بد حالی نوشته بود محکومش کرده بودند ۴ 


هر شب هنگام خفتن » هذیانهای جنون آمیز این محکوم نیح دا 1 
نسنو ۵ , تأگهات صدا های رسا و گامهای سر بع را ۳ ی ی ۹ 


۱ ارزای که سل زان حیم شید‎ ٩ 


-نه » من شب آنحا نمیخوایم ! مگر من حنابتکارم ؟ : من هم 
مت و ی ال یمه خدبت دار 
تس و مرا سس اتب و رحتی سل 
3 روزنامه ها اسمم را نو شته‌اند . علاو ه بزاننکه مرا بز ندان آوردد 
میخواهید وادارم کنید در ستولی بت زندانیان را نیز 
درآنجا نگاه نمیدارند . از لطف شما متشکرم ام 
اینجا دموت کرد‌ند ؟ من پمارم و در آنجا نمیخوايم ‏ يك طبیب 
و ی 
روزنامه نگار با وحود وضع کر خود بشنیدن صدای 
مضحك و حیغ جیفی زنانه این مرد که سی سال سابقه خدمست 
داشت و تقاضامیکرد طسی براش و بخنده افتاد . 
دوباره هیاهوئی برخاست : راجم بمطلیی بحث و محادله 
کردند » آنگاه صدای ار و 
بالاخره در «سالن سیاسی ها» باز شد و کلاه نقابداری باتوار طلائی 
"بدرون آطاق آمد . 
ای ام راد ات ار کف 
هد داوان وان ۱ مسب شها ات همششتی و همدم دار بد 
معذرت میخواهم ی ما و 
صیح رئیس میاید و دستور دیگری مبدهد . بفرمائید .. سنیور ! 
1 ۱ سینیور (ابن عنوان طنین تمسخرآمیزی داشت) ودریی او 
دو زندانی وارد سلول شدند . کی حامه دان و سته کوحکی بالحاف 
میآورد و بدست دیگری کیسه‌آی بود که کوشه جعبه کوتاه اماپهنی 
از بشت بارچه راه راه آن نمابان بود . 
4 انا لد وتا 
تازه وارد با همان صدای لرزان که اندکی بیش بانس ر 
1 بخنده انداخته بود سلام کرد 0 برداشت 
٩‏ ین آن ای رب بو دقع اجطلوح شده ود 
۱ تاد کشت .: 
در حد ود نحاه‌سال‌داشت» فربه‌و گلگون‌بود ۰ بنظر میر سید که 
لش آن شانه ها بمی افتد. 1 
1 با کوچکترین حرکت زبور های آوبخته بزنجیر طلائی قطور . 
" ساعتش صدا میکرد . چشمهای کوچك و آبی رنکش مثل فولاد می . 
درخشید و ریز ار که دهاش زیی نستکیتی سبیلهای جمیده 


یکدیکر ميشد و بهم می می پیچید و میکوشید بصورت اندیشه واحدی 


ی باراستی تا را زاف که اما ۱ 
نسشستت .با قطار عصر وارد شدم و ناگهان فهمیدم که بك بستوی‌براز . 
موش را برای خوابگاد می دی نر کرفتر پراستی ۳ اد ابجا سور 


مت ك 9 ی 7 1 

۷ 7۷ اما با حضور خود ات زیادی شما را 3 
تاراحت ۰ 7 ۴ 
کونی رد از غصب . جای کسی در زندان" بوزسص لد . بانس 
سر * بخسر ۵ منت دار یاو اروی وی بشکفت‌آمده . 
بو د ز سحلت[. میبداند این آدم کشت 11 ۰ 


سیب ات موم در دبافش و ره اند که سرت ۰ ۲ 


: و 


در هم آمیز د . 

کهان» در سای که دوباره لمهر قتانکیز (بدر مقدس» 
آناله حیوانی که در قفی محبوس بود- از پائین بکوش رسید ؛ 
روزنامه نکار بسرعت از جابر خاست .۰ » گوئی سرانجام بدرلداندشه 
ضر وري توفیق يافته است . 

ادقت گیسه‌ای را که پیش پای هم اطاق جدبدش قرار 
داشت مماننه کرد . ‌ ۱ 

مرا که نما را ۱ «ابزار»است؟ ‏ 

مرد فر به ظاهر ا لحظه‌ای مردد شد اما بالاخره ز برنگاه‌خیره 3 
روزنامه نگار که جواب سئوالش را طلب میکرد سر را نملامت اشات ۰ 
تکان داد . بس از ار سکوت دشوار و ممتدی پزتفر ار گت ۴۰ 


زنداننان وارد شدند و تختخوابی را برآی تازه وارد .گوشه ۲ 
سلول گداشتند . بانس از هم اطاقیش چشم برنمیداشت ولی او سر 
را بلند نمیکرد و گوئی از برخورد نگاهی با نگاه روز ز نامه نگاراحتناب . 

میکرد . 1 
ِ زتبی مختتران ماو ود داش ۲ 
بیرون زرفتند نگهنان زندان کلون در را انداخت . هنوز آن سکور 
ی در ی 0 بود 0 مود 0 خود را ِ 


ی( 
5 


موه 


2 
۳ 


مس 


7 


7 
۸ 
7 


2 ۸ 
سر ۳ 


۱۱۱۴ 


ِ ی یی ی یت ات ای 


هت آنها مرا ناسحا آوزدند . من اعتراش کردم » جون‌میدانت ۲ ۱ 
تما اد مر هس و ۱۰ 3 
درانحا کشیده‌اد ند تر مبدانید . 7 
ی ی توت مرگ کرد . 
روزنامه نگار با تمسخر گفت : 1 
- نه » من بهمه جیز عادت کرده‌ام . درادن 2 
یاید این توع تماسها و آشنائیهای عجیب را انجام داد که بکی‌بيشة ۱ 
با کمتر جندان اهمیتی ندارد . وانگهی سا 0 رس و 
حوانی در کتابها خو آنده لو د آزاد دبشده نود این ملا فات 0 
ح سود رای تاحدی سای را و ری ۱ 
بیرمرد بسخن ادامه داد : ۱ 
9 هن درتارسلرن زندگی میکنم . اما همقطارم که درادن 
. ناحیه کار میکرد چندی پیش از افراط درباده گساری بدرودزند کی 
" گفت و دیروز هنگامیکه بجلشه دادگاه رفتم ناظم دادگاه بمن گفت : 
«نیکومدس - نام من تک ات تر ونیو است» مکر شما اسم مبرا ۴ 
نشنیدد ؟. خیلی عجیب است در ژوددام هی تاراسم 34 
" لوشته‌اند - ۱ 
نیکومدس ؛ بامر رباست دادگاه باید با قطار عصر حرکت . 
0 من تاشحا وارد شدم و خواستم تا روزی که کار و فمالبت . 
من لازم شود در مهمانخانه‌ای منزل کنم اما بطت ترس یا از دوی . 
وه امه واه هن و ۳ 
را دیدید !مر با مموراندادگتری باه ابطون و تار گرد 3 
| ً" 
۱ روت فهرست می حتی نام | 
که هیته پا شرافت و لب وظفه حو د ۳ ۱ 


ی 5 - 


3 0 3 ی مر باشد زندانیان کر بودند که و قتی در 


آخر ین دی زندگی جشمشان نمن مبافتاد آراسش ی با فتند و 
میگفتند : 


۰ در مس تاش که ای تامووت رابت داز 
ی و رت و ی سای بانس‌را به‌داستان 
خود مشاهده میکرد یوسته بیشتر بهیحان میاآمد . زمین محکمی 
را زیرپای خود احساس میکرد و هرچه در تقل داستان خود جاور 
مير فت لحن گفتارش خودمانی تر میشد . 
او میگفت : 
من تاحدي از نبوغ و استمداد مخترعین بهره دارم . 
وی تنل جودم عمسازم و از تحاف بای و لمیزی: ۱ 
اي تجیسوان اشهار داشت . آا میل دار ند تماشا کنید ؟ 
زونبابه نگار ؛ گونی مبخو اهد بکر بزد » از نیمکت پائین 
۱ 0 ی 
بود نگاه میکرد . 
شاید آنها 0 کار های باك و باکیزه‌ای بو ۵ که درنار 1 
تست میکرد اما سر تانتی این دستها باجریی وحون ضد‌ها انسان 


که «فهرست قربانیان» حلاد را تشکیل میداد آلوده بود . 


روزنامه نگار برای آنکه او را در فصد و و 
اختراعات خود تشوق نماد برسید. ۸ 

خوب » شما از شفل و حرفه خود راصی هستید ؟ . 

جاره چیست ؟ باید با آن بسازم . بگانه تسلی من‌اشست 


۳۳ اما کاش میدانستید که نان خودرا 


و فروانداخت . 


دوباره شروع بسخن کرد . » 
"همه با من مخالفند ؛ تماشهای زیادی زا تماشا کردهام. 


۱ دیده‌اع که جگوئه آمرای سابق ماموران عدالت خود را که لباسهای 
1 وس فرار میدادند همه حا همراه 


۱ لا وان همدم ‌ِ همنشین و مشاور امرا بو دنل . السته این 


> ممل تسیار متطفی بو د > ! بعقیده * من و که ۳ اجرایاحکام ۱ 


۳ 9 


[ ات رآ ف 0 در اطراف ما را 9 توسی. ‏ ر _ 
اشت : دادستان درخواست کید که نر عاتکار راسام قوات ی 


اصولی که بابد بآنها احترام گذاشت ببرند و همه کس ادعای او را 
درست و عادلانه منداند . اما بعد همینکه من میام تا دستور او وا 


آنجام دهم همه مرا تحقیر میکنند و بصورتم تف میاندازند نود 


بگوئید که آبا این کار صحیح است ؟ 

اگر بمبخانه بروم » همینکه بفهمند کیستند مرا آز دریبرون 
میاندازند . در. خیابان همه از من برهیز میکنند . . 

حتی در دادگاه مواحیم را بیش بایم برتاب مبکتند ۵ حوافی 
من مثل آنها مامور نیستم و اعتار مواحب مرا خزانه داری‌یش‌ستی 
نکرده است ... همه با من مخالفند ! علاو»براین ۰ اسن‌سخنان 


گ یا جنان. اشسته میگفت که بز حمت شید ه مسشد) ۰۰ دشمنان‌دنگر. 1 
3 هم دارم - ما دم بجر من آنها هید 2 منظورم ابیت ۳ 5 
ازاین دنا رفتهاند و دیگر مراحعت‌نخوآهند کرد اما باا شحال‌مراحعت 


ام .اینها آن صد ها نفر مردم نگوثبخت و بیچاره‌ای هستند که . 


با آنان بدرانه ر فتار کردم و کوشیدم تا حدامکان رنج و دردشان‌را 


آتخفیف دهم 9 ستی که مردم نمك‌نشناسی هستند ؛ 


همکد 
- راستی ؟ آنها مراجمت میکنند ؟  .‏ 


هرشب ا ره نخان ای هد ی ۱ 1 


مضطرب مینماند » مخصو صا آخرن ي آنها بنظرم دوستانی میرسند 
که دیروز از آنها حدا شده‌ام . اما قد بمیبها که در آغاز دوران خدمت 
خود » هنگامیکه هنوز بهیحان میآمدم و مهارت و استادی زبادی 


نداشتم » بملاقات نها تو فیق 0 اپلیسهای 9 9 


کهای در سس 0 ۱ 
اندازه که سن من زادتر میشود آنها سمج تر میشوند و ۰ ۰ ۰ ات 
امشب مرا در آن بستو حا مبدادند فورا در تارکترین گوشه ها 


ظاهر میتدند ی و ی ی 


0 9 از ی روا سر و 


ی ی ۱ 


1 
تَ ۳ 


۳۳ 


جات افوری دادم , خانه 0 من تیهوید بادسلون ۱ 


فهائی زر اه ند میم ۵ 0 
دازند و یمن احترام میگذارند » تصور میکنید که من نیز ماننددیگران 0 
انسان هستم . آرام و آسوده تمام عمر خود را در کنار من سر 
میبرند ۰ آخر من هرگز در زندگی خود مرعی را نکشتهام ؛ از دیدن 0 
4 خون بیهو ش میشوم . تمام ان سخنان ۳ با همان صدای خفیف ِ : 


و رفت‌انگیز سمسگفت » گوئی تحز به ی و درونی آسراسر و حودش‌را 
احساس میکرد.. ۱۱ 
ات ابا هما هر کر خان واده‌ای نداشته‌اید ؟ اف 
الست منهم : همه مردم خانواده‌اي داشتم ! کبالر ود 3 


۳ تا نها ات خواهم کرد , آخر مدتهاست که را 
. هیچکس گفتگو نکرده‌ام :... زنم شش سال. بیش در گذشت فقط 
تیار که او از جفله ان وناب ۳ گساری ی ده ِ 
ِ و 2 برد و مّ 0 مراجمت از خلت م ۳ با وی ازدواج 
رز و ۱ فان بر واه بو 
باین کار کشید و ان شغل‌را بدست 
3 آودم ال ها رن | نود ۰ 
3 غرود و سرتلندی میکردم ناگ بر بودم داد گاههای مختلف‌انجام 
۳ وظیفه کنم ۰ تمام خاله اسیانیا را زیر با گذاشتم ۰ بچه های ما رشد 


3 9 5 د رد و هردم هدر و ول منشدند 0 گذار مان به‌بارسلون 
1 افتاد ه 
3 چهزمان جویی برد 4 بهتر بن دوره ندیم تما مرف 


. پنج شش سال کاری نبود انجام بدهم . با اندوخته خود خانه ری 1 
. در حومه شهر ساختم . همسایگان ما به دون نیکومدس > سینیور ‏ . 
1 مهربان » که شغلی آبرومندی در دادگستری داشت عزت و احترام 

3 زباد میگذاشتند . بسرمان » فرشته خقیقی که خد! بخانه مافرستاده 

بود و هميشه فزو تن و خوددار بود با تجاری 0 1 

نشان دهم ) ۱ 

دخترم 4 کروبی حقیعی » چشمهاي آبی و باکر 
زرگی دست من داشت شت . و قتی در ناغ میدوند مانند کی از 

بی بصر 9 که در مره 0 رن و ۳ 


1 پنهان مت رنه خود را به ات( و ب‌اتتای ز زده بودم یا ! 
7 جقیدر احو شحت بودیم ! ۱ 


رتهاشی صدای 2 هردم رویفز وی و 


و ا ف بن د کرت انمتکرد اما نکاس مت رو 


. فربهش مثل پدن کودکی که میکوشند گریه خودر نگهدارد میلرزید 


۹ 


- خوب ‏ رآهزن سالخورده‌ای‌را تاشایقه ز نادگر فعند ب ‏ 


3 باعدام محکومش کردند و هنگمیکه من دیگر تقربنا فراموش کرد 


بودم چه شعلی را در داد گستری انحام مید هم معصور تدم ادای 
وظیفه نمام . نمیدانید جه روز شو بود ! تیمی از مردم شهر مرا 
در صادان اعدام دىدند و شناختند .روزنامه نگاران هم آنحا بودند . 
از شما معذرت میخواهم اما این روزنامه نویسها مثل کنه بآدم 
میجسند و تمام حزثبات زندگی آدم را در روزنامه ها مینو سند . 
قاوا حون را یت ی اد وی اه خانو اوه ما 
اه ی اف ی و خی . نام 
خانواده ما بر سر زبانهاا فتاد . اما نتبحه آن‌جه بو د ! همسانگان‌بمحض 
آنکه چشمشان بمن میافتاد پنجره ها و در های خانه شان را می 


تاد ۰ با وحود آنکه شهر بارسلون بزرگد و برجمعیت بود بهرحا 


۰ هبتر تم مرا میشناختند و تحقیرم میکردند . روزی هنگامبکه 


تس ی ام بایستا الم وت ار مرول رای 


بر نده‌است. دانم فر بادمیز د. : دخترم ! ۰ دخترم ! دخترم؛ دختربآنز سانی 


کر هه در سید نتادطو وان 
ی ت۵2 
نورد مت هی ملس شتا دز اند 1 
گفت باتمام سل و حان‌خود آن‌دانشجوی طب را دودست میداشت‌خودم 
نامه‌ای را که جوان ؛ و قتی دانست دختر کیست ؛ برایش نوشته و 
تر کش کرده بود خواندم. و درم کردیه نکر دم ایو مکی 
۱ بح موادت واقگون کشت ید جیار 


هرسو تخانواده من روی آور تشد ۰ آشیانه راحت ‌ آرامی که برای 


وی #براتوش؛ سوم ۰۰۰ ۳ یز از تجارتخاه 


ِ ا م۵ 2 
مب و 

۳ 
1 


1 ید 


تا دیگر ی ی بحتی بلق کلمه | 
با یسرم جلادی صحت کند ؟ آجر گناه آن بدیخت جه نود ٩‏ مگر | 
امکان داشت که قبل از زاده شدن بدرش را انتخاب کند. ؟ مگر آن . 
حوان شاسته و مهربان گناهی داشت که من او زو بدنیا آورده ‏ 
نودم 6 پس از مرکد خواهرت افبرده واغیگلن حد: تما رو ۲ 
را در خانه بسر میبرد و خود را در.گوشه > باغ از نظر مردم پنهان . 
میساخت - از او مییرسیدم : «آنتومینو ی و ی ۱ 

را ۱ ۱ 

بای ؛ در فکر آنیتا هستم ! 

اه حوان لگ تخت ی ۱ تا ی رد 
درباره اشتباه و خطای ما که زمانی خود را مانند سایر مردم می ‏ 
بنداند سیم شتیم و تصور ميکردیم که میتوأنيم در آرزوی خوشبختی و 
سعمادت باشیم و ات تست ۵ ۱۰۰۰ 
۳ 0 0 داستان " غانکیز جلب شده بود 

۰ و 
و ۰ ۰۰ ۱ 

بقیه داستان را میتوانید بآسانی حدس نزنید سس 
تیره بخت ر فته رفته علیل و بیمار شد و آز دنیا رفت »گوئی‌اطفالش 
- او را ندنبال خود کشیدند و بردند . من حنانتکار نی عاطفه وسنگدل 
در دتا تنها ؛ بکلی تنها مانده‌ام . حتی نمیتوانم از شر ان زندگی 
۲ 
میا ند . مانند کلاغهای عظیم الجثه‌ای برایرمظاهر: ی و آنقدو ۱ 
بالهای سیاه خود را بهم میزنند که عقلم زابل مشود با 1 
تا ام تم ما ی فا ۲۱ 
نفرت ندارم ۰ بدبخت ها ؛ هروقت بکیاز آنهارا روی‌تیمکت متهمین ‏ 
می بینم تفر سا بگربه میافتم . آخر دیگران مسیب بدبختی من‌بودند. ‏ 
اس تمام مردم لاس بصو رات آدم واحدی در مبآمدند » اگر تمام آن ۱ 
مردم ناختاسی که با تجقین و تتفی خود هر زان مزا بت روت 
شه گر ادن همست لو داشت وان گردن را در اختیار من میگذاشتند... . 
و ری اک 99 


بر - تاسته بود ِِِ دستیا 3 ما 0 ری 
1 ابزار ی و قتل را میجرخاند : دیگرآن مرک تطلعوات وشکم گند 

[ که ااصد‌ای رقت انگیزی لابه میکرد نبود صوو وشن حرقا های 
سرخی شتتعهشر‌شحات حون مىدر خشد ۰ سییلهایش ۳ را فت ۰ 
" بنظر میرسید که قامتش هم رساتر شده است . بنداشتی ۱ حیوان 
وحشتناکی که در درونش خفته بود بیدار شده و بايكث ِ شد رد 
3 غلاف بل را ۱ ۳2| و : ۱ 
و 

فس دون تب ماش اش فعا را تور . مانند کسی که‌شیطان 
ِ بجسمش رفته باشد دراطاق راه میرفت و با گامهای سنکین خود 
3 0 0 دو د بلرزه زا سور 
ر ات 
1 رد رانا ده اه او و سوه رعش رل شود 
کب 

1 0 و کنند اما آنیعه را بحشم . 1 هیجان ورد 
پاید حکم امدام را ملفی ند وم نیز مفل سکي در این 

نرده‌ای سقط میشوم . ۱ ۱ 
1 اما اگر برای آساش روانش خاطر سومان خوب بابدآدم 
کشت سس جرا همه از من مشتنفر ند ؟ حکم دادستان که تقاصای اس 
5 1 اه اجرا 
که سی سا اه ام ۵ 


۰ 0 دتویی ولذات دا س۳؟ 


ماه ی خییت توت ۲ 


ی تدر نج ی هه و 


مچوّن تدناکی ی که ی بخ خودٍ کشانیده . 


وی یه کف برد اب خود میدید بنج 


آمو خته‌ام و + زا 1 میحتو نات و ۳ 


نمیتو انستم ات عحیت وباورنکردنی ) او لیو هاردی 0 
دم 3 


یکی دو هفته 3 در مالابا واطراف آن سر کرد بودم ب 


1 او مارلد فلرستون 1 و ات 
> تنکارا بود + یتنا آزمن ۱ ره دشن ی 
1 تفن بان تولع: ان علاقه 194 باشت ۱۳ ین تحرانشن تلگر اف 
1 کردم که ناکمال میل میاًبم ۰ فردای آنروز باقطار رهسپار تنگارا 
شدم فدرستون دراستگاه باستقنال من آمد » اومردی بود.سی‌وینج 


"ساله قد بلند » زیبا باچشمانی جذاب و گیزا وچهره‌ای فوی وعوس ۰ 


3 سبیل باه ورس آوایروان بر بشتی داسنت 4 آمرد آحوش‌وشی ننظر 
مسیتانی ی ی را 0 


3 9 یل دارید تلا ر فتنٍ بخانه سری بباشکاه : ٩‏ بزنیم :| 
مت بدم نمیاید . ۱ 


ند و هم ور ات ی ورق‌ناوی در بسن 


۱ نویسندگان کیان علانع نقص عقل تلقی میشود . ۱ 
۳ س‌از بازدید از کلیه فسمتهای باشگاه بادوتن از اد وتان 


یسدع ببازی بریج کرد « درتهام مدت:مز بلث:.فقط سوگرم: 


بازی ومّشروب بود وندیگری توجهی نداشت . پس از 0 ۳ 
یکی ازدوباز نکن برخاست و گفت : 
۱ - خوب » من باند و 
فدرستون ترسیل ها 
"- سر املاك برمیگردی . .: 
اودر ال کی راتکان میداد گفت : 
وه 
و کته کت 
"- شما فردا آینجا هستید ٩‏ 
و اطاق بتز ون رفت . 


۲ ی دیف ب ی کی و ۳۹| ۳-0 


اه و مکردم نویسندگان اغلب ورقباری یبارت 1 


نان ه 9 دقرم خداحانشی کرد ور فت من و 


ار شب 0 تس ول رس هرا حان 1 


۱ 0 بود ۳ 0 و آن‌شت ار خارق‌الماده درمن تافی‌گذدارد". 


فدرستون مرا باطاق نشیمن خود برد ۰ ۱ ولی 

تز تشن آن الم رسمی رو ۵ ر وی دوار تابلو های نفسسن تنشماری 
آو نزان بود . درك ردیف قفسه تعداد زبادی‌کتاب بطور نامنظم 
انباشته شده بود ۰ فدرستون مرا باطاقم راهنمائی کرد ۰ پس از 


استحجمام وتعو نض لاس برای صر یب شام بطیقه بائین ر فتم 0 


مخلوطی حوردیم و هداز شام او بر انم تعر نف کرد که مراسم جشن . 
سلطان که بحشن «آب) مشهوراست همه‌ساله حکونه بر گذار‌میشود. 

آنو قت کمی شیحا ای گرامافون وم رب 
برعکس رنگی انگلیسی برداختیم . چیزی نگذش ت که هر بك بر ی 
خواب باطاق خودر فتیم . فدرستون ار سر تم زد 

ببیند بچیزی احتیاج ندارم ویرسید : 

ات مثل اننکه شما ۳ کتاب ی ۰ من *جیزی 


ام بجوم ؛ 


فر ناد زدم : 

مد شالت ۶ 

وبادست ب مملو از کتات خوداشاره کردم 

تاتسست کف ۱ 

ی آو شا پات انش ال نورد ی عبر[ 
خودرا در آن گذداشته‌اید » ممکن است يك کتاب بمن تن پل لسن ۱ 

الیته خودتان بر دار ند . 
قدرستون تسر عت در کف را باز کرد ونقدآن زبادی کنات: 


بروی‌کف اطاق بخش شد . نگاه فدرستون 0 آنهمه کشات ۲ 


متحیر وبهت‌زده شاد ۰ 
سای اس تا بيك يك ار ۰ در آن 
کیف کتابهای مختلف برای همه‌نوع سلیقه وجود داشت . عاقیت 
فدرستون در‌میان کتانها يك کتاب از شرح زندگن لردبایرن مهء و8 ۵و 
که حاب 1 بر تاش‌ضا ۰ ویاان سای خاصی گفت : 
5 جبه ار مت 3 دیاره بت ۴ 


2 


۳ او امد ۳ بزای صحانه شت میز نشتیم کفتم ‏ 
نا سم تایهای زیادی درباره بازی رح ۳ ی 


و مارد آزرنگ ۲ 1 ِ 
ار تن یه دیروز بااو بازی تس ار مار با 
و تاو ری ۱ 


میت 1 1 ۰ ظد 4 باین دلبل زاو خواستم که پامابازی . 


ِ اوزیاد «نماشتگاه نمیا بل ۰ ۴ 


مد آمیدوارم اشفت تباید . 

5 ریک املا کن تفر نت سی‌مبل ازاشحا دور است 
وواقعاً راه‌خسته کنندها نست 6 نمیارزد که تم - راه را فقط 
بخاطر يك دوربازی بریج طی کند . 

۱ نب 

نه »اما ... بله > ولی‌زنش درانگلسسان است . ۰ 

تم 


مه برای آّ نوع ری زنل کین "در تقاط دورافتاده‌ای چون 1 


مك او تا وبیکس )وکا غیرقابلمحمل است ‏ 


2 او زاد آزاین موضوع ذاراحت نیست . فکر نمیکنم بدیدن. 
مرن ای معتاق ناشد * تصبوز ميکنم حتی درلندن هم همینقدر 


مدی ونیم 


تنها ودورافتاده وتا کر کش 


ی فا 7 و 0 
کی یاف 7 رس رسد یاف از یم کرد ۱ 


وتو یی 


مین ان بودکه کسی تنها درشب از کوجه‌ای مسگذرد و لحظه‌ای. 


تفاس روش ساره اطاق راجت آرسن ۱۰ 


نمابان اسشتت بداخلش بگر د ول تاگهان دستی نامر نوخ و فوی او را 


ازایشت مکتاه . چشمانش که بهنگام سخن گفتن طبیعتاً بجشمان من 


0 اکنون عاحزانه از نگاهم میگر بخت » ومن مطمننم که 


و ای از و و جهره‌اش اثر درد ورنج 
رت ۱ "میحر . احزاء صور تش رای حند لحظه آن 0 
فشرد اش که‌گوئی 2 ۳ و طافت ۰ 197۳ 


شا ارنج م میبرد ۰ هرچه 4 ۳ ۱ ددم ۰ - خنی بر ای کف 
آن 0 و ی ناشتاخته - 1 


نو د و 4 معطو ف‌شده‌است. دنله ای نعد آ«عمیق و آهسته‌ای کنات 39 
بدوت سك تا فوگ‌الماده بکار برد تابر آشمتکی خود مسلط‌شود. ‏ 


نسسسن 2 


- من بلافاصله پس از صرف صبحانه باداره میروم 4 شما - 
میخواهید حکار کنید ؟ 

اه + درباره مس تگرن نيشید + میرم گشتی ميزنم وشهر 

- اینجا زیاد مناظر ی 
0 ۱ ی بر بمادای متظروزبارر 
جالپ شهر تنکارا از فراز خانه فدرستون برای سرگرمی آنروز من 
کافیست ۰ 

> 7۷ ۱ 1 

بعداز ظهر همانر وز باتشر فات خاصی بکاخ ۱ ره 
یکی از فرزندان ساطان که حوانی مححو سب و خند هر و نود و سمت 
آحودانی مخصو ص ساطان راداشت ازما استقال کرد ۰ تزئین مجلل . 
کاخ شخص را ی‌احتیار ساد افسانه های عحیب مشرق 0 
ی + لخفله‌ای نهد سلطان ناجندتن ملاز م وارد اطاف شد 
او تفر سا بنجاه ساله بنظر میرسید » جاق و کو تاه قد اط و 
و دلوزی (ظامی که هار خانه‌های دراو کك: سفید وزرد ات »بو شیده 
دو ۵ ۱ دازآ ۶ مار در تساو 
مهر بانی بود . جر ای سهل وساده ميشد بااو وارد صحت شد زرا 
مرد سیار مهر بانی بوذ » من گفت که هر گز بتاتر بر فته ات6 
هیچو قت ورق‌بازی نکرده است زرا خیلی مذهبی است » وجهار 
زن وبیست و جهار فرزند دارد ۰ تنها دلخوشی اودرزندگی او قات 
" لذدت‌بخشی استت یه نطو ر تساو 6 من همسر آن خود تعسیم کرده 
فان سوم دا هی 


و 
غرو که شد باککاور نب ی قبلبااو 


ٍ 


#5 


1 


فها یاه ده بو ددم و مت از خابرخایست و بطرفی: :مار نامام 


9 1 9 ۴ و دم 1 ی : 
__ ی وس ط و 
و ۳ 4 2 4 زیادی هستنل که یاکمال و 


در با از یکره ودیم چطور ٩‏ بازهم . 


۳ را ترا ۳ 
ی ی ٍِ 2 ده 2 
بسبارره تس شویم .۰ 
تم ها خیلی بندرت ساشگاه 1۳ ینوا 17 آنشت ازدندیس 
متعحب شده بودم ۰ ۱ 
تمیدانم رسای کرد درس کفتات نممو لی‌این 
دو مرد يك‌حالت عحیب برشانی و آشفت اد نهفته است هاردی 
هیچوجهه انری آدرمن باقی. نگ اشیه بو د من حتی قیافه‌اش راهم 
بیاد نمیا وردم » نقط يك جیز ازاو بخاطر داشتم و آنهم اننکه اودست 
چهازم بازی بریج دیروز ما بود » احساس میکردم آنها با او مخالفند. 
البته این موضوع بهیچوجه بمن مربوط نبود و در آن لحظه هر کس 
,دی ادیبت رچهانم ببازری بیج ما میشد.می راضی _بودع:؛ 
۲ بهرحال دور میز نشستیم و شروع ببازی کردیم ولی مثل 
" دیروز خشك و حدی, بازي نمیکردم "و گاهی میحند ند نم فص 


مرح بودند را و جودبیگانه‌ای ۱ 


چون من و با حضور هاردی به آنها حالت جدی و وقاری داده بود. 
ساعت ور۸ بازی راتمام کردیم و من و فدرستون بمنزل رفتیم که 
تاه مخورم داز شامردوي صندلن لم دامه هبار کشید ی 


بلدلي زود وارد میحیتتخدم ماموضوتهاي: مختلفی, را بیش می 


کنم + آنوقت پاین نکر افتاد که شاد در عر این بیست وچهار 
ساعت هرچه داشته برام, گفته و دیگر مطلب گفتنی ندارد . من نیز 
وی اس باستتار کردم باز هم سکوت‌طو لانی‌شد » و باردبگر 
بدون آنکه.دلیلش را بدانم » اجساس خفیفی در من بوجود آمد که 
.این سکوت معنی مهمی در بر دارد که از من پنهان میشود » کمی 


ناراجت. بودم . درمن حالت عحییی وحود آمده برد. درست مثل . 
"مواقعی که شخص تنها در اطاقی نشسته است و حس میکند روحش 


ِ- در جای دیکر ی سیر و تماشا مشفول است . چند لحظه بعددر بافت, 


س 


ن ‏ اقیت) 


۳ چراغ لخسحه و اما او 
نظرم بنهان مانده بود. دون او عشمان کرش 


باس ارت ی قزای او ۱ 


در 1 به بود. چنانکه تفه 


میرسید در سایه نیمه تاريك رس ی ی ۱ 1 


دکمه های تازه‌ابکه انعکاس نوری از مقانل » آنها را به تلالو آورده - 


باشد / در خشش خاصی دارد. ۰ در حبرت بودم که چرا ابنطور بمن 
نگاه میکند . نگاه نندی ناو افکندم و دیدم باز هم چشمانش هم ره 


تانتا قهرن لقی ه شده است. لسخندی نامحسوس زدم . ۱ 


ناگهان بصدائی که تالا کی خی طی مد ار 

ب کتابی که دیشب بمن ذاده بودید خیلی حالب بود . 

کلمات آنجنا ن از لبانش پیرون میجسشند که تونی کی 
پشت سر آنها را هول میدهد :ٍ 

ی نم ی 

در خواندم » تا فصل سوم . ۱ 

سب شیاه فام ۱ ن کتاب خیلی خوب "تالیف شده است و ات 


فکر نمیکنم زندگی بابرن آنقدر بزانم حالب باشد » در او جیز هائی 


ود که بنباو وهت و وحفتتال اسست »پلستی ان موصوع اس ۱ 
دحار ناراحتی خاصی مبکند .. 
- شما چه فکر میکنید 1 آیا این داستان واقعا درباره او و 


اهر انیت ات ۱ 


راحم به آگوستالی ؟ طونم ی وه من اطلعزیدی: 
درانن بار ه ندارم . 
با تیار شما الا راقسا ماای مد ارف 6 
تصور_میکنم انطور باشد گر دید اد که میکو بف و 


تنها زئی بود که باین او را از صمیم قلب مییرستید ز 


را تیانع بای وا یی ال 
بنظرم خیلی غیرطبیعی مبا ند مر ۱ 
اون دکه پاید نمتیین وا تشد ها ترش ۶ دق فا زو 


" 


ام داستانی نثر یت باند. خود کارلا 0( 
درگ ربگدارنه و در امیاق قلب آنها فرورونه و بعبارت دی ی 


ینتم آتطوی .که بای مار زا در نکرده ی 
کو شیده سس 1 یلیم میم هوشیاری راکه ری ۳ 


هر تست ار 1 توصیف + کند » 
ادامه دادم : ها 


درآنها بوحود میاید . درصورتیکه اجتمالا آنها با علافه و دلبست؟ ‏ 
متفابل بیکدیگر میپوندند » و حال آنکه فکر میکنم مخالف تری نکلمه - 
در مقابل عشق » کلمه دلبستگی است . 


شر دهم دمن بو مت 


3 > لته ا اخواهری پابرن ود + ما با بر همچنانکه . 
عادت عشق را از بین میبرد از پیدانش هم هم جلو‌گیری میکند ؛ 

نمیتوانم وت رو ماع بوی [ 
شناخته‌اند و با نکدیگر در بك, مبحیط و خیلی نز ديك بهم آزندگی 
میکرده‌اند چگونه و بچه علت اين جرقه ناگهانی که بعشق ختم‌میشود . 


در تاریکی ففط توانستم ار ی 


"افسرده میزبانم يك لحظه نقش بسته بود » ببیئم » و آنوقت بنظرم 


آمد که او واقعا قپافه شوم و فمکینی دارد . 
سس شماعفیدهدار بدعشق در همان او لین نگاه بو حودمیا ند؟ 
بله » تقرباً اسنطور عقیده دارم » اما بشرط اینکه فراموش 


نکنید مردم قبل از دیدن هم ممکن است بیست بار یکدیگر راملاقات 


کرده باشند .۰ «دیدن» دوجنبه دارد تکی جنبه موثر و دیگری جنبه 
بی‌تفاوت. اغلب مردمی که ما دالما میینيم آتقدر برایمان ۳ تفاوت ‏ 
هستید که حشس براي نگاه کردنشان بخود زحمت"حرکت دادن و بر 
ان او تجیا‌هيم. ۶ بلکه اناجسامي , که آنها در روحمان باقی 


میگذارند 3 متاثر میشو 


میشّو یم .۰ 
وب اتفاق و بکدیگر را 
سالبان دراز میشناخته‌اند و کوجکتر ن احساس و ارزش خاصبی . 
برای وجود بکد بگر قائل نوده‌اند » معدذ لك ی عر وسی 


19 میکنند درادن مورد حه میگو تیك ؟ 


اگر میخواهید مرا وادار کنید که در عقبده خودبافشاری 
ک ند گر که عمی ها با تراغ دک فرق دارد . بعبارت دیگر 
هوس تنها انگیزه ازدواج نیست » حتی احساس خوب ازدواج هم 


بشمار نمیرود » دو نفر با هم ازدواج میکنند چون تنها هستند » با 


دو دوست حوب نکدبگرند » و با میخه اهند زندگی راحتی داشته 


0 با وی ده گم «لیستگی بزر کرو دشتمی هشق است ولی 
1 تم که ازدواجی که پرپایه ۱ نج برد ازدواج مو ففیت 
3 آمیزی ی 1 0 و 


-عقیده صما دزباره تیم هاردی و 
میب ۱۳ 7 و 
۱ ک زد دبره آر قر تکدم »جوا خوی بر مبرسده 
و بط اه مامت همه آفرآد دی تن ۲ ی 
له ) ی 2 وجود داد اکربممیگفتی 
يتتيتري میکردم . ۱ 
- ار خبلی ساکت است » نه ؟ فکر میکنم کسیکه قبل ور 
اه کت نورق دنه ۶ یی : 
۱ سعی کردم فیافه هاردی را بباد بیاورم و 
حین ولاف بای لو با ی با و ۱ ۱ 
ار بود که بی اختبار از ذهنم گذشت ت که دستهای او از آن نوع‌دست ۱ 
کشار رز باند دستهالی متفاوت از دب دیگران‌داشته , باشد موضوعی 
قدری وه ما فوق العاده قوش نت کیت بود و مخ انکشتان 
کشیده و ناخنهای بسیارزبانی داشت . دراعماق حافظه(م‌بجستجوی 
جهره آن مرد برداختم 4 تحسم مبهمی از صورتش در مفزع حان 
میگر فت » صورتش خوب تراشیده شده و بیضی بر بود و از بس 
نو تخت ی شد بدی که ازز باد انسشتادن زبرآ فتاب گرم بو جود آمده . 
بود رنگ بریدگی عجیبی بچشم میخورد . اجزاء صورتش مبهم بود. 
" تمیدانم درست بخاطر میآوردم با فقط تصور میکردم که چانه گرد 
۳ استخوانی او از ضعف خاصی حکابت میکرد » موهایش قهوه‌ای بر 
پشت با تارهای جاکنتری بود و دست ی ز. ان #ور ماو رده 3 
ی براش 1 در آمده ی 
9 سار حذاب 1 ی و 

پس از لحظه‌ای مکث » 3 ادآمه داد ۳ 
را بمیان دی ای هب اصا هم ادن وی 
در هی شمال ندب سا قرار اود.ما فتی بنا 


1 ۱ و 
5 1 ۱ ۷ 
تا 7 ۳ -< 4 
۰ » 
‌ و" 
۳ 1 9 


3 و 0 ماه رگ ِ 1 اش نا ی ارت 
1" که انا 09 ینک ات3 من 9 معاون بخشدار آنحا بودم. 
9 اس از شفل های اولیه من دود ۰ تیم هاردی ملکی داشت ب۱۵ 
1 درحدود بیست و بنج میل از آنحا دور ود 4 و با خواهرش آنجا 
زندگی میکرد . آنها با مقدار بولی که داشتند توانستند آن محل را 
ری کید . کشاورزی جوب ننه در ملك او شتا خوات ردو 
ناو بد نمیگذشت . ما با نکدنگر سازش میکردم ؛ گرجه سازش سا 
سل سا یا خط ان دمم از نوا اف اد وی 
فتاه اضاز ناملا بش و ی وان تیاسبو بر 
و رو ود تیه لها مهو وم 6 ی نها ان آن نو ع 
اشخاصی نیستند که ما درانگلستان ملاقات میکنيم . تیم و او لیو هم 
اه 

ب اولیو خواهره بود 5 ۱ 

ی یت باری دام مرا که 
هنوز کاملا کوجك و تفر با هفت هشت ساله بودند » بدر وهادرشان 
ی :مادر از اولنه نگهدارزی کرد.و در قیم: را نزدخود 
نگهداشت . بدرش کارمند بازنشسته نیروی‌در بائی بود و درانکلستان 
زندگی میکرد . اما اولیو بامادرش دراتتالیا بسرمیبرد ؛ ودر فلورانس 
به تحصیل ری اد و ی ۱ 
میکرد . در آن الوا ادلی من حتی بکبار هم نکدنگر را ندنده 
نودند » اما مرتباً بهم‌نامه مینوشتند و 
فراوانی بهم داشتند . تا آنجا که من فهمیده در دم زندگی خانواد کی 
آنها همیشه برازهیحان و اضطراب بود ؛ بعنی همان هبحاناتی که 
درصحنه نزاعهای بیابی زن و شو هری که بس از ازدواج باهم توافق 
ارت راو انقاف مافند» ون ناراجتها آندویرا حنان بجال شود 
قرو برده که تقرساً خودرو بار آمده‌نودند . وفتیکه خانم هاردی‌مر د» 

اولیو بانگلستان نزد بدرش باز گشت . آئوقت او ۱۸ ساله وتیم ۱۷ 
ساله بود . بدرش زندگی سختی را میگذراند و مشروب زیادی مي 
9 ورد و در تتیخه قیل از تابان خنک. نسختی ناتوان شد ویس از 
يك بیماریسخت‌طولائی‌بدر ودحبات گفت ۰ آنندو فامیل واقوام‌دگری 
نداشتند وخود آخرن‌افراد بك‌خانواده قدیمی از هم گسیخته بردند 
عمارت اشرافی قشنگی داشتند. که ازاحداد بیشمارشان به آنهابارت 
رسیده بود . ولی هرگز قادر نبودند امکانات زندگی در جنین خانه‌ای 
" را فراهم آورند » بنابراین خانه هميشه خالی مانده بود. بزرگتر بن 
او ز یجان آین: کف یندر کانی ی درآن‌خانه ‏ 


روزی ادواج 0 ۳ پاک آنچنان , تک ۱ 
قراردادن پیب نها وجود دارد که همیشه با هم پلشیه .. 0 ۱ 

ای ۱ 1 ۳ ۱ ۱ 

5( 
وم بکسال ازاو بزرگتر بود . هنگامیکه برای اولین بار به‌سییوکو . 
تردتانها رفتم نمی مه زیافی ترویده ان آنها جا رد ان 
بود . ما بیش از مردم دیگر باهم میجوشيديم ۰ زیر آنها بین مردم 


ی ی 8 و ۱ " 
۱ تاد ی یا کم حرف بودند و هرکس خوب متوجه . 
از 1 1 ی ۱ 


ِ ین و ِ طو وی 


ار ی جون‌او ات 

خود و نوکر خود بود و وسائل شخصی راحتی داشت . . تیم واولیو 1 
هرو قت که ساشگاه میاآمدند در مساقات تنیس و آمثان آنها شرکت ۲ 
میکردند » خیلی خوب و مهربان بودند اما درتمام این لحظات‌انسان 
میتوانست حس کند که آنها از اینکه دوباره 9 مردم دور و با هم 
1 تنها مش ند خبلی خو شحالند . ظاهر ؟ بامردم‌در باشگاه شام‌میخوردند 
و خودرا خوشحال جلوه میدادند امایرواضح بودکه خیلی زود ازآنها - 
کناره گر فته بخانه میروند ۰ «هاردی» ها برخلاف سار کشاورزان 
خانه خو دیراسشستتار سا واه لاد » درآن اشیاء زاند و قیمتی . 
نبود » بلکه خانه راحت و دلگشائی بود . آدم بی اختیار احسا من 
میترد کمه ایان ای ار ای ای ۱ 
و باین ای تا ۱ ۰۰۰« 
مطبوع و عالی بود . 
اولیو برای مز له کون لا سس ای بیع ۱ 

والحق هم باغ سیار عالی و زسائی تهبه کرده ود . هميشه تعطیلی 
آخر هفته زا بانجا میر فتیم تا دربا با ماهین"فقط فیم ‏ ساعتی۱ | 
دو د و ما اغلب نهارمانرا باخو د. مسردلم ود نا خی با ۳ 
ی با له های برش کوفت ۳ ۳۱ 1 


8 ندر از زندگی خودلذت برده اد 1 اغلب و باز میک 
و ورق بازی با شطرنج ج بای ممنگراد نم و 
۲ . مندادیم رم کر وروی ۰ اولیو به آشپز خود 
۲ طوز بختن همه نوع غذا های اتالیائی را نادداده نود .من بزندگی 
آنها رشك :میبردم. دید کی که ات و تکرام زمره یتوس زو ار 
۱ و فتبکه, آنها .دربازه نفشه های, آخود در آنده و ناکشتن بایان 
۳ ۱ 
0 0 از : دست. عد هند ان وس و 3 ۱ 


۳ مرو ی اه 


آرام و ذبرچشمی از زیر مان بت که واقعا جانببر ر فتارشان 
۱ درخائه خیلی با یرون فرق داشت ت ») خیلی صمیمی و بی تکلف‌و دند» 
همه کس این موضوع را اعتراف میکرد و بابد بگویم که مردم آزر فتن 
۱ بخانه آنها لذت میبردند » و آنها هم اغلب از مردم دعوت میکردند 
ودر ظرر رفتارشان آنعتان قدرت و مهارت داشتند که مهمانان > 
خود را در خانه خود احسا س‌میکردند ؛ منزل آنها اصلا لذتبخش 
نس ادا نت یه و دلیستگی خاصی بین آندو وحود 
دارد و هر قدر که مرفم قرباره تناره کی و الروای آنها مس 
ی ان ی 
لدب ۱ 
ی نخس پوا نی عقل دارند و درف بان 
با هم ایك .نو ع فکر میکنند گاهی او قات شوخیهای محرمانه کو جکی 
کارا سل کردگان بشنده ما ماش ۰ برای هم مهر بان» 
دوست داشتنی و برنشاط ودند » واقمآزندگی کردن با آنهابانسان 


۲ لذت زوحی میبخشید » نمیدائم باین لذت روحی چه نام دیگری‌بدهم. 


که آثرا بهتر توصیف کند ۰ وقتیکه آدم آنها را ترك میکرد تا دوروز 
۳ ونتاط ملایم آنها:را حذب 
یه اسب دنگیی که توحنیندا باناب شقاف تخهی شستیه: و 
بطرز عجیب و وصف نایذیری احساسن صفا و یاکی روح میکرد .» 

و ستاش کننده‌ای . 
حرف میزد . زبان-اغراق. آمیزش مرا کمی .دجار ناراحتی کرده بود 
ی یکی (جیاسات زین شابه و خالصانه خود با 


ناتسپ سس 


وا ۰ ۱ 
یتنا بسا ن مبد هم ۶ مهذاری خکس از دارم 0 

ازجا بن‌خانتا و از بك فقس وم زر اف و 3 

يمن نشان داد . هاردی را در میان عکسها شناختم » او بس از ده‌سال. ۱ 
تفییر زبنادی نکرده بود» همان نکدسته مو همچنان روی بیشانیش 
ريخته شده بود » حالا که عکسش‌را میدیدم قبافه‌اش را واضحتر 
بخاطر میا وردم در آن عکسها او جوآن » زیا: و با طراوت حلوه‌میکرد. 
از جهرهاش هوش و ذکاوت خاصی هو ندا بود که او را حذاب تر 
جلوه میداد و مطمئناً ان موضوعی بود که آنروز متوجه آن نشده 
دودم ۰ در ان اشتیاق خامی بزند ی و حو ۵ ۳ 


نگاه کردم. . مانوی شنای او نشان میداد که اندام جرد برچ 2 


ریات و رای درد ۰ ای ور و2 : 5 


گفتم : 
یله نا ار تال از تیم بزرگتر بود ول‌آنقتر 
بهم شباهت داشتند که مثل دو قلو بنظر میرسیدند ود سس ۲ 
را واجند » جضمان هر دز قهرمای‌سلای ر اتقلی سای ۱۱ 
آرام بود که فکر میکردند اگر آنها بزر گتر ین بدی را در حق‌تان‌کنند» 


هرکز نسبت به آنها عصانی نخواهید شد . هردوی آنها ظرافت توام 


با لاقیدی داشتند که هرجه میپوشیدند با هر قدر نامنظم بودند باز ‏ 
حذاب حلوه میکردند تیم حالا دیگر فاقد آن ظرافت مخصوص‌است 
که روز های آول آشنائی من داشت شت » نمیدانم چرا دیدن آندو مرا بی 
پچختیار نیاد 0 وحو 0 (اشب دوازد هم وی ۱ 


- اصلا بت نار کرد که این برادر و خواهر ماد باین ۲ 

دوره و این قرن باشند .روش مخصوص زمان الیزابتی درآنهاوجود 1 

شاست : فکر نفیکتم که این فمعط تخیل من درآن زمان بود و چون . 

خیلی حوان نودم آنها را فو ف‌الماده رمانتيك میدانستم وآنها را 0 

هميشه مثل وولا وسباستین در ابلیر با مجسیم میکردم * ۳ 
بیکی از عکسها نگاه دیگری انداختم و 

دوه اطو وس سس که نی یش ار برهوش 


۱ کی مشود 2 عسیی ۱ و 


۳۱ از ۲ 
11 


1 2 دارای ت شخضیت اخلادی و ی 
1 ۰ "- درست است » نميدانم شما اورا مداد باه و ۳ 
1 ناد اعتراف 2 که 9 0 مه دراو تا نیو ۲ 9 


9 و هر چیز مربوط باورنک لو 0 اه میداد » واوراما فوق 


ادر ال عمو می میرد . در سخناش توو ایحا وحود اش لاس 27 7 :۲ 


۰ قالش ترا تر.خرنت وبااراده مبکزد فانک ده ب.. آه » نمیتوانم 


‌ 


و صیف کنم ین خصو 3 ی پر ی ۲ 


و ای که امه متگان وموقر بود. 
ی ی هه ی 
بد الته که آعاشفی بودم ۰ تصور میکردم همان وت 
زده باشید » من دیوانه‌وار عاشق او بود ۲" 
هر وا ۱ ۱ 


- بله ره 4 ود اما را ثاکی‌دوساه 


ام ردان اطلاع نداشتم » و قتی که ناگهان ازاحساس حودسست تاو 
آگاه شدم »نمبد ا۱ نم جطوربراتان‌شر حدهم ») ان احساس مثل اضطر اب 
.خرد کننده‌ای که بهر ىك از ذرات و جودم بستکی داشت »؛ اعصایم‌را 


بهیجان آورده‌بود . یله » ۳ ۱ : 


کننده ان و ات بت ره 


چشمان تقو مرا دیوانه‌وار عاشق خود کرده بود » و فتیکه‌بااو 3 
۱۳ رده تک ۱ تظاهر کنم چون مطمئشن 3 


بودم که او ازبستی‌ها فرسنگها فاصله دارد مج مب مهن ود رم 


حتی تصور کندکه اوحسود با مثل مردم دیگر موذی وباتزوبرباشد. ‏ . 
او ی دارای سخاوت ومناعت ۳ نود 6 9 میتوانسب 3 ۰ ۱ 


کند که چقدر للذت برده است وچتدر ذرآن یکساعت رب 
تایه تست " و 


ات کیان ان 


بو ی زد ار مثلا پاو پیشنهادی 1 س 


0 ود همه‌جال باکمال و مقر ۳۹ هسیر فت آسان 
و که تازتوقت دنده یووم «ممکن بوداورادر آخرنن 
و ندتر ین ای ی یا کر مرت هر فدر هم 
مانوس و ومید نود فررقی نمیکرد جون باردیگرکه اورا میدبدیدمثل. . 
لامش و مت بلضما رفتار مبکرد: 

- چرا بااو ازدواح نکردید ۲ 
! سبگار فدرستون تمام اه نود » ته‌سیگار را دور انداخت 
ومتفکرانه بکی دگل بقسن برد . جند لحظه سئوالم باسخی ندادو 
بفکر فرو رفت . 

از او برسیده بودم . 

رت دید و1 

عافت فدرستون حواب داد . 

ازدواج باه ارفا با رن کی مود هی 
که ازاو تقاضا کنم » گرچه اوهميشه نسبت بمن آنقدر مهربان بود 
که خیلی آسان میتوانستم بااو وارد صحبت شوم » باهم الاو تا 
صمیمی بودیم » ولی هميشه احساس میکردم چیزی اسرارآمیز و 
تا کقیتر دراو وحود دارد . باوحودنکه خیلی ساده » بیریا و طنیعی 
۰ بود » اماهر گز نمیشد کاملا علت اصلی گوشه‌گبری اورا درد کرد » 
جنانکه گوئی او خود در اعماق قلیش به‌آن راز احترام میگذارد»و 
نه بعنوان يك‌سر بلکه بعنوان يك موضوع محرمانه روحی هیجکس 
احازه نداشت 0( ی دز یت 


0 
من ۱ ۰ آندو ,هیچوقت 
99 مادرشان صحبت نمیکردند» ولی من اننطود اسساط کرده 
بودم که او ازان نوع وتان عصی ۳7 احساساتی بو د که خودشان 
خوشبختی خودرا ازبین میبرند و نسبت بهرکس که باآنها وابسته‌و 
مربوط باشد آفت و بلائی محسوب میشو زد : درمورد طرز زندگی 
او مشکول بودم » فکر میکردم او زندگی براز هیحان و آشوبی را در 
فلورانس گذرانده انسشتت و ی‌اختبار این فکر بخاطر مرسید که او لبو 2 
آزامشن م‌نظیر ور زییای خود را مدبون کوشش تادسی اراده ود 
میباشد وگوشه‌گیری او يك نوع سنگری بودکه او خودرا در بس‌آن 
پنهان میکرد تا از نقطه های ساه زندگی خانوادگی اوکسی بأخسر 
نشود ولی البته این گوشه‌گیری فوق‌العاده خوشآیند و فربنده‌بود. 


مه 
مسا ۷9 


0 3 را 0 پر خر از 9 آصای ‏ ۱ 
۱ میکردم کر تااو دودان سب شر بات و نکمال مطلوب خ دار رل 
1 رسیده‌ام ودیگر آرزوئی غیرازآن ندارم اس تون رب 
۱ ولی خی کتسکاوی اهر باق میک که ۱ ۴ 
ِ فلرنستون سخان رد ای ِ ی 
ِ یه ی وا ۱ 
ساخت . میترسیدم مبادا ار از او تفاصای ازدواح کنم "و حواب‌رد 
پشنوم او در اجه ندهدحل سایق بمتزشان رات و مد کم 
۱ این موضوع برایم غیر قابل تحمل د بود » ازاننکه از آنها دور باشم 
احساس غم شد ندای میکردم 4 ؛ از وافنن بمنز لشان فوق‌العاده لذت 
| . متشردم . از ابنکه حتی مدت کوتاهی هم که شده با او هستم بسیار . 
 [‏ خوشحال بودم . اما. همانطور که میدانید گاهی او قات اختیار از کف 
۱ انسان در میرود و بالاخره از آو تقاضا کردم بات روز فرویبه بش از 
اظا۰ 
. . ادن ویسنت گر فتم : آولی ناگهان اودستش را کشید . ِ 
۱ چرا یتکاد را کردی ؟ و 
جر 
یی )۸ - من زیاد خوشم نمباند که مرا لمس کنند .و سرش‌راآرام 
ابر گر داند و لیخندی زد . ۱ 
۱ تاراحت هلید ۶ به اشامت هید ار ها ۳ 
0 ۰ وی و سس وی ری شم و 
۱ کف ۱ 


1 - نمیدانم تاکنون متوجه شده‌اید که دبوانه‌وار بشما علاقه . 
, دارم ؟ ۱ ۲ 
۳ 0 ندرستون نفس عم قی کشید که کاملا شبیه 0۲ نبود و 1 
1 - فکر میکنم دراین مورد واقعا اشیگری بخرج داده بودم 7 
۱ اولیو يك لحظه سکوت گرد کر سپس افزود : سك 


۱ بسیار خوشو قتم. »اما بهیچو جه مایل تست غیر ازآن ۲ 
1 0 نست دمن داشته تاشید : ۰ 


- مس میچوقت نمنوام تم را رد کم 


ی یت میت ی ان ور 
شک نون ۳۳9 9 


"ٍِِ 


ُِ 
-90 
2 


3 مر( دوس 7 وگرثه اصلا یکذره به ِ توجه نداشتی 


و اس تپ ی 0 0 ۱ ۱ 
آنقدر دراین مطلب جلو ر فته بودم که بهتر میدیدم باز هم 
ی . اما گلویم آنقدر خشك شده بود که سختی صحبت می 
و وا او و تاراحت شده بود . 
- اولیو » من دیوانه‌وار عاشق تو هستم » بیش ازهر آرزوی . 

در دنیا میل دارم با تو ازدواج کنم . 

ما و او و 
اد تب وی رجین تطیاضتت . 

هت : 


۵ صویز.سی نیترام 


ساکت ماندم 4 رام مطیکل بود که تما بلات را ۱ 
سس تحت اه یزان هستم . او دختر بود و من نمیتوانستم خیلی . 
واضح بر ایش توضیح دهم که زندگی باشوهر بازندگی بابرادر خیلی 
فرق دارد .او سالم و طنیعی بود » بنابراین باند بداشتن فرزند مابل 
و و و۱9 وخ کر ۳۵ اد من برد 
او حوانیش را هدر میداد.. ی 

لا تیان چا اسطه خو دشر هر وبع میت کرد ؛ 
1 نت یگك‌از دنر از این معوله صحت نکنیم » اشکالی دارد ۲ 
این موضوع نکی دویار بمفزم راه یافت که تو توحه خاصی نسست. 
نمن داری ۰ تیم ه م‌متو حه شد . واقعاً باعث تاسف است . میتر سیمد ] 
ی یی ور 5 
مارك ۰ ما سبه نفر باهم توافق اخلافی داریم و اوقات خوشی رابا 
تا ی وت ی وروی 


س‌ و وی سعمماسمافی ۲ 


عزیزم منهم اصلا مایل نبودم این موضوع پیش بیاید . 
باید هو تیه باشی که ر فت و آمد اننحا را جقدر دوینته دارم 
۳ بت من این نیستی 1 


3 ی یاون باشم 3 "تقصیر تو انب ش 


مت و درو ود دور ۱ سحد و و کون ۱ 
بو بر خویشاوندی ۲ آن بود که او ماوق 


ات ۱ ی  ِِ‏ حود "میبنداشت 4 


اد 


حند هفته مد نیم سبانکلستان: - ودفت ار قرارداد 


عمارت خود متس حدید » حضور داشته باشد در ضمن مقداری 


ماشین 7 کشاورزی. رگ اسف مر که بیش از : 


وا ۱ آنگاستان بر ابش 


و یت و ی 


1 


ِِ ودرصورتبکه بمن احتیاج وا باشد و فورا من تلفن ۱ 


ماه من میج چن لور ومد ۰ ۳ 
سایق ندوستی جود ادامه داده بودیم جنانکه که ی (صاا اتفافتی: . : 


نیفتاده است » نمیدانستم که ار خاضقای تم ی ۱ 2 
لیم ۳ تعییر ی از خود بستان نمیداد که توان اطلاع او را براین 


موضوع فهمید . البته باز هم مثل همیشه او را دوست داشتم ولی . 


دیگر عشق خودرا در قلبم مخفی نگهداشتم من‌اصولا حس خوددارم 3 
خیای زباد از رز ا انس ندارم . امیدوارم 
بودم که سرانجام اين عشة عشق لعنتی مبدل‌بچجیزدبگری .شود تا مابتوانیم 


۱ باشیم . واقعا مصضحك ‏ 


است؛ جون ان عشق هر گز تفییر نکزده ومبدل‌بچیز دبگری‌نشد. قلم 


آنچنان سخت هدف مشق آوترآرگرفته بودکه بهیچوجه نعبتوانستم. 


براین اخساس شد ند غلبه نایم 


بی از رفتن تیم مرتبا روز های یکشنبه آنجا میرفتم و با 7 
ود ار مم ری با ۱ 


میریم نا _ 


میبرد » ولی هروقت که.مهمان داشت خوشحالیش ظاهری و فقط م. 
جنبه انجام وظیفه داشت » چون مابل نبود مردم 0 د اخلیج _ 


اج او 


بندرت از امد خود بیرون میر فت » خیلی کارداشت شت + هقدارزیادی . 
مش 21 0[ جود و و وتو ی فرفاتفاده 2 


مست. ححن . 
1 


۶۹ 


و 


7 


۱ 


ناه نز ۳۹ 


و نراکت بدانند . 4 و 
۱ ار تتماشی آرامای تن خانه لذت برد 1 او دعت فویت | 
العاده و عجیبی بود » اين موضوع تعجب آور بود که دختری بسن 


و سال او تست به حشنها و دیگروسائل کو حك خوشي که در آنجا 1 


فراهم نود » ابنقدر بی اعتنا باشد » باند اعتراف کنم که او روحاٌ 
دختر مستقل و با اراده‌اي بود ؛ نمیدانم جطورمردم فهمیدند که می . 
و و کي ای کی ۱ 

3 ۳ بو 0 
ار ی ان ان 1 
سرجیسون ,49 زن پلیس بود یکبار از من پرنسید که چه وقت بابد 
مردم بمن تبريك بگویند . البته من طوری وانمود کردم که اصلا 
نمیدانم او درباره چه مو ضوعی صحصست میکند : اما کاملا ۳ 
" از عهده این تظاهر برآم , جازه‌ای نداشتم جز اینکه خودرا سرگرم 
ی ولو تس ی یر پا دق ۱ 
موصوع 0 مت را فو تن ی ۳ ۳ نمیتوانم 
و تا با ی 
به برادر کو چکتر خود بود .او دو سه سال‌ازمن بزرگتر بود ..هميشه 
ها مادم و شحان ی 3 بامن خیلی صمیمی بو ه من 
0 ده و 
فقط باین دلیل که راجت و بی دردسر بود ولی براش اهمیت‌نداشت 
که بسر آن چه آید اگر متوحه نبودم که او فرسنگها از دوست 
داشتن من دور است اند مرا و د بو انه خطاب کرد ۰ 

سه هفته قنل از اننکه : تیم برگردد » بکروز وقتیکه وارد 

منزلشان شدم دیدم اولیو تن . ابتدا ترسیدم . او 
هتوب اس 7 ند ند ۵ ۳ هیچ موضوعی او را 
۱ 
0 ۰ بت 
بکو » عز بززم چرا گربه میکنی ؟ 
سعی کرد لبخندی بزند » گفت : ۱ 
ی وم ی یز و باهوش توه ۳0 7 سل 7 ب 


دم ک گربه پر هی الا تلکرافی ی تیم ینت کردم 
است ی 0 بق آفتاد انست . ۱ ۱ 


- آره عزیزم متاسفم حتما خیلی فایوس شده‌ای . 
9 روز شماری ۲ واز آرزو دارم او بر گردد» 
۱ او رابینم. ۳ 
ال ۳ 
1 ِ ۱ 
2 1 
0 ان ان بر سر یه تیزم زامن بت 
و ای ی ی ی ۰ باطاق . . 
تون زین تلگرات هس 4 مرا میپاید ۰ تا آنحاکه 
بخاطر میا ورم در تلگراف جنین نوشته شده نود - 

«عزیزم » روز هفتم نمیتوانم حرکت کنم. ۰ مرا سخش 4 
تم و میم عز بل بن: عنشهم ۰ تیم 


- شاید مانین آلانی وا که آو میخواست هنوز حاضرنیست 
مهافت تج خالی بر گردد". 
۳ جه آهمیت داشت اگر باکشتی بعد فرستاده میشد ؟ هر 
جال موضوع بای دراین موی و 
- میو متا ید جر چوي دراب درس 


چه 
سم 


۳۹ 4 ۳۳6 و از جیزی که برای 
آنها اهمیت دارد بی اطلاع است . ۱ ۱ 
- این بار باخوشی بیشتری لخندی زد.. 

ب مثل اننکه حق با تست » مخصوصاً تیم دراین موردکاملا 
: همانطور.ست که گفتی . او هميشه سست و خونسرد است ۰ افرار 
میکنم. کاهی را کوهی کردهام » باید صبورانه منتظر نامه‌اش باشم . 

ِِ با اولیو دختر بسیار خودداری بود و من اکنون میدیدم که 
0 تِ ۳ 0 تسلط اند و رازن و کرت 
ی و او با تب ِ ِ 


یسح بیس سس سیب 


کی ری سا ۳ ی میآورد. تولین بٌ که 2 ۱ 
1 7 ناگواری را بیش نی میکرد روز قبل از وصول تمه با او ود 
هدن ان آضطراب در او واقعاً تر حم‌آنگیز ود وی | بای مین 
کردن: آآن آبشدت رنج آمسرد 


وجودم را فراگر فت چنانکه مثل ضربه الکتریکی در قلبم طنین افکنا 
۱ ذیرا فو! این ن بمفزم دسج که ی برام فرصتی بیثر 


3 و مه ترام ۰ اه آن ن 


27 ۳ 


۳ روز بعد دربان ۳ ی ۳ ان دابه ی ادها 
نزد من باداره آمد » طی بادداشت گوتاهی » دایه از من تقاضا کرده 
نود فورا خود را بمنزل نزد خانمش برسانم ۰ بلا فاصله در ماشینم. 


۱ 0 بر تدم . وفتیکه وارد مسرالن نها شدم ؛ دیدم ۳ 
۱ استاده بت ۸ 


1 سحشی رال دم داز پله ا بل خویدم اطاق نشیمی 
خالی بود . ۰ 3۳ 


و ۱ 


کرد دام دهد تین سای دم که رامنحمد 


کرد . دابه دنبالم آمده بود و دراطاق اولیورا باز کرد ۰ این ضدافرباد 
گربه اولیو بود . داخل اطاق شدم . او روی تختخواب به‌رو افتاده 


وی اه سا بو وم 


رم 4 0 9 
.فر باد زد ۰ ۱ : ۱ 
کبه؟ ۰ 


و مل ایکه کسی از را ناکهان ترساندهباشد از جایش‌پرید 
و استاد » آنو قت گفت : ۱ 
اه فقو هستی ‏ سنا 

حلوی من تاد مرب ۱ ۰۰ ۲ 
حجو سار اشت. روان بود » دسته بود ۰ واقعاً بشتسالداشت) 


اداامی زنان وفرجالیکه مویاش ایتک زمر کاس جع 5 3 


۱ 

۴ 

1 ۱ ۱ 
1 

5 

۳ 


ی و 3 و 
بای امتراف کم که يك لحظه ارتماش بنادی بخشی سر 


5 خی ی و بت ی اس تا 


ات و نا 3 4 در ی ۰ 


یود بانللم کشت ز 


ها قرو دهد که از شود بیج د.خده ده ولی ان شادی: 


امه ما مظیی و بذیختی اه سم ذوب ۱ 


تس بای سل بود نم از تاثر او برمن 


دوی دورده بود ی ۱ 


۳ اف ی ۰ ود 


این‌باره صنحبت کنیم . نیا مشرویی بخور که حالت حا بیاند 7 


۰" بمن اجازه داد که و را باطاق دیگرببرم و هردو دوی‌نیمکنی 
0 و سید ۱ و فوی درست ۳ و دایم" 


تچ که سردم مترآشی ند اشات بشدت از چشمالش بروی 


دس 7 
9 توانست ؟ جطور توانست | 


۱ 
است » و رز داری هر کز. ازدواج نکند » این رام طبیجی 
اه : 


٩ 


در دستش که محکم بهم قفل شده نود ناه‌ای بود که حدس 


۱ میزدم نامه تیم باشد . 


و 
در نامه جه نوشته است ؟ 


تا از رح رب تاکزای بتودرداد یساس 


گوئی من میخواهم نامه را از او بگیرم آنرا محکم قلسش فشار ‏ 


داد . 
د دوشته است مب از تداسی گنه مج 


شد » این چه معنی دارد ؟ 


نز فتاه ایا ه مت سای رو ات 


3 "جاهی بواند وباین دلیل و وی رگا < 


و 


۱۸ باس با 0 و ِ ون 9 

- دیروز باکشتی حر کت گروند رب ۱ 

درانجا با حای دیگر فرقی ندارد . او دیوانه است. هن جطور ٍ 

۱ مستو انم » اشحا بمانم 1 1 

۱ دوباره بطرد رقت آوری روج کر بهطوه رای من‌شکنجه ۹ 

امی ۵ ۱۱۲ ۱۱۰ از وت ع 
۳ میکردم آرامشس دوست داشتتی او فدرت عمیعش‌رانهان 
میکند ودر حقیقت پوششی بروی آن:محسوب میشود : شدت 

بدیختی او مرا نیز آشفته کرده بود . او را میان بازوانم گر فتم » چم 

ِ جشمها و گونه های مرطوب و موهاش را بوسیدم فک" متکنم ۴ 
۱ اصلا متوحه نبود من‌چه میکنم بحتی خودم تن خو نیا فر افو رده 

۱ بو دم : مخت مان آبد۱ و 


۱ 1 ۱ | 
سمی کرد خود را آر آفوشم پیرون بکشد + ولی م‌نگذاشتم 


- از همه چیز گذشته این کار معکن است رام نجانی‌برابت 1 


ی ی ۱ 
جطور میتو انم با تو ازدواج ن ؟ من حند سال از تو ند ۴۰ 


9 
ِ 
۳ 
ك 


- 7ه» چه مزخرف » دو سه سال چه اهمیت دارد ؟ 
نب یه 4 نه ۰ 


ی ۵ 7 نا 2 1 
ترا دویت ندارم . ۳ ای 1 
چه اهمتتدار یی ۶ برض ما ۱ 
نمیدانم چه گفتم » همینقدر بادم هست که ت اطمینان‌دادم 
او را خوشبخت خواهم کرد . قول دادم هرگزغیر از آنچه که اوحاضر 
است بمن بدهد توقعی از او نداشته باشم . حرف زدم 5 
آزدم . کوشیدم او را وادارم که بدلایلم توحه کند . + امن ۵ یت 
او میل ندارد. حالبکه تیم زند. , مکند ‌ نماند. را 


9 ی ۱ یو ۳ 


ار متتقل خر اس شید ی شاد 3 


پیز او را بازدواج با من برانگیزاند. او نمیتو اتست انار کند که ۱ 
ما هميشه با هم فو ق‌الماده توافق اخلافی داشتيم ۰ بس از لحظه‌ای ‏ . . 


بنظر رسید که آرآمتر شده است . احساس 9 بحرفهايم گوش ‏ . 


۱ مبد هد 1 جع -ایهنتاتن میکردم که کاملا واقفت است 4۶ در ۰ 
و وین 02۳ 
1 ۱ 


گفت : 

- بر مرا تیشتانی »نو امتلاخیزی ذرباره من تعدالی : 

- ولی قادر بیاد گر فتن هستم . 

مازل تو خیلی مهربان هستی . 

تقاضا کردم : 

یگو له » اولیو . 

آه عمیفی کشد ان ای رم 
شد » اما حرکتی بخود نداد » نرمی بدنش را میان بازوانم احساس 
میکردم , متتظر جوایش شم ۳ وحشیانه از من گر بخته 
عاقبت مثل اینکه اصلا بین خواهش من و جواب او زمانی 

طی نشده باشد » گفت : 
3 - بسیار خوب . 


که خواستم لبانش را ببوسم » صورتش را ۱ برگرداند و ی 
ی و 


3 اشتباهی بیش نسوده و تیم اصلاازدواج نکرده است ۰ درك این‌مو ضوع 


ٍ برایم شدت در دناله لو د را رادودست داشتم و تمام ی 
. ناراحتیها را تحمل میکردم 6 حتی ماب بودم هرنوع رنجی رانخاطر 
او بدوش بکشم » آو را میپرستیدم . ۱ 
او حتی دمن احازه نداد نامزدی ما را بمردم اطلاع دهم خق 


9 کی ی اب زو بکسی 


7 ی وج 0 رایع دس برد ار 
میکردم اواحساس. کتان اگر. این حففت مه امه هو داطی تا 


صحت قضیه بیشتر میشود و او مایل نود ای اطم اند ۱ 


کند . اما مخفی داد شتن ان حقیفت از دستش ۱ ش خارج شده بود ۰ اخبار 
. درممالك مشرق زمین بطرز انس‌ازامیزی متس مر ۰ 2۰ 
روز که من باشگاه رقم خان پتر حون بعرف من مد و کی 
 " 3‏ شنیدم: نیم هاردی زن گر فت . ۳ را ۳ 
درحالیکه مانل نبودم حود. ۳ گر فتار و آلوده بان وع 
مواهات کم بدبی. مسلی جوا دلدم ؛ 1 
ی مس یز 
آجههه فده تتی ود کی اه ۱۱ 
کقه و او نو به اولی تلف رده رای ی ۱۱ 
حواب اولیو خیلی عحیب نود.» جون ن او کاملا انن موضوع را تانب 
رد ود دک ی با ی ۲ 
۱ و ترا آزدواج کرده است . 9 
1 و 4 زسیچسون یس از توضیح مطالپ ‏ فوق ناگهان از من 


0 ی 


۳ 


۰ درحالیکه یکتم با خنده دستاچکی خود و از نظرش 


و و ۰ 
۱ ۱ چه سنئوال بیجیده‌ای . 
1 ۱ 9 زیر کانهریین تکاف ترن: و 
و ۳ قسم میخوری که نامزد او نیستی 1 
که در کار درگران ات تنل »وی هم قول اه بدم ات 
از مراجت تیم جیزی بکبي وی تن و 


۷ 2 - خانم سرچیسون» بشما قول میدهم اگر خبری باشذشما 
بشما وی ای است که بیش از هرآرزونی در مایم با اولیو - 
عروسی کنم ۰ . 


ِ ۸ 


۹ 


هم بژودی با جع بروسی گید و فان هدر ند فاد 


۷ 


و بدی را میگذراندند . آنقدر از مردم دوز اب دند 0 تس ق ۳ همه ِ 1 


3 فقط لوب 9 نکد نگر ۳ بو دند . 


لد ۱ 
اولیو را هرروز میدیدم . احساس میکردم که مایل نیست . 


3 و ری تم" فمتهم باین کفات کرده دم کم موقع آمدت 


1 و رفتن آو را بوسم او نست‌بمن خیلی‌مهربان » با محبت و باگذشت 
آبود » میدانستم » و قتی مرا میدید خوشحال‌ميشد ووقتیکه‌میباست 
بروم غمگین" ۰ طبیعتاً باید غم وناراحتی که از حانب تیم باو روی 
آورده بود ؛ اوراساتستر میکرد او فرعکس درتمام اشملات تن 
از هميشه حرف میزد » اما درسخنانش هیجوقت صحتی ازآننده 
از تیم وزش.یمیا فان ممتنا ورد . گاهی او قات درباره طرز زندگی خود. 
بامادرش در فلورانس صیخشت میکرد. آنو قتها او زندگی عحیسی 
داشت که غالبا فقط بانو کر کلفت‌ها میکذشت ت )درحالیکه مادرش » 
های گمنام اتالبائی و وس و قول اگم ید 
دس زد (ولو دزستن جهاردهسالکی‌تمام آمور موز بوط برناسوی 
و مد انستب6 رافسو و ( ی اف طتیمر هرب درنتها وان 
"که اوتا سن هیحده سالگی میشناخت فانئون وقراردادی بمیان 
کشیده نشده‌بود 7 تدر بجاً آرامش روحی خودرا 
باز بافته است واگر جهره حسته وبزنده رنگت اورا نمید ندم فکر 
میکردم باتصور ازدواح نیم عادت. کرده ی ۰ تصمیم گر فته نودم 
بمحض ورود تیم وسأئل ازدواج خو درا بااو لیوآماده کنم «میتوانستم 
وس ملس مر خصی کون هی 0 ود از خصی ۳ ۱ 
رگ لوا برد 7 ِ 
مت رای انم در افت کردم که روز بود بازنشت اس 
۷ ((م وارد میشتد از شنیدن ان خبر اولیو همجنان خونسردی . 
خودرا حفظ میکرد ان ما و 
او آرامشی قنل‌از طو فان سهمگین است ۰ وقتبکه باو گفتم باید 
۰ باستتگاه باستقبالشان ددم بلج اس ۳ 9 : 
نمیاید . ۱ 


+ ایبآاست جررته رت آنها دلسرد خواهند شد . 


وی واه داد 
۰ توا گرنتام. بر << ۲ 


بو دم هعته‌ای تکار با آنما بروم ۰ 


ی جودم داده‌ام . 
- بسیارخوب » توآنهارا دراسستگاه ملاقات میکنی و بخانه . 
1 میبری باه 0 و اپایتجا میا بند ءالبته 


0 نها 9 توضبحانه پخو رد : ۱ 1 


عه ۵ 
۰ 


تیم 29 0 ی تعحتب و ار 


منتظرشان شود » درحالیکه ماسه‌تفر دورآن: او داهم صیحانه گرم و . 
ی ی اب اسب 


ایا در 7 تلاو . ا تال 


عاقلانه بنظر نمیرسید ؛ چون کساعت زودتر با دیرتر تفاوتی در" . 
اصل قضیه دید نمبآورد » اما مد آنسستم زنها موحودات عحسی ‏ 
۴ نز هب و هر 
هریت که رمک بسا دا ۱18 
و : 
مار ی ات ۳ موز او 

ی ۱ 0 4قطموز » بروم ِ 
سخنان خود افزودم : 3 ۱ 

بعلاوه »-وقتی که تیم تازه عروسنی را برای اولین بار 
و 


رای ۳ از و سر 


1 سک تیم دیگر جایامن باشد که ی 
: دمن ی یل 


۲ تا خرف از من خواسنت: که شام درا انا ببانی او خا 


امس سب و ی 1۳۳۳۱ 


ِ 

1 

۱ 

1 
5 

1 رل 


9 -- ماوق ان ِ ۳ او 7 3 


لور نیست 8 باید از عروس بیرسین + 
3 ار : 
فشرده شد « احساس میکزدم عاقت تصمیم گر فته است 
اه 
وم ۴ 
و ی ۱ ِ 
شادمانی میکردم » هر گز اورا آنقدر دبوانه‌وار دوست نداشتم ۶ کمن ۱ 
جین خورده بودم و سرحال بودم ۰ تادم مباند که آو را مدت زنادی 
بخنده انداختم . باین حهت از ی و 
اراحت نشدم ‏ 


۰ 
۲ ‌‌ 


ب عزیزم فکر نمیکنی دیگر و قتآنست که نامزدی خودمان 
7 
گفت : 
مرو مارا لیگ ری 
خند ندم » 
- پس #ت داری نامزدی مان را چی بگیرم ۲ این 9 
۱ ۱ 
اه 
ی میرن وهی حراب مت دادم جون آنقدر احساسن ند 
بختی میکردم که قادر ننودم‌جواب منفی یدهم . ولی‌حالاکه و قت‌کافی 
داشته‌ام براعصاب خو د مسلط شدهام بت تامهر بان ندان 1 من 


اشتاه کردم. + واقعا قابل سرزنش هستم م بای مرا نمخشی . 


- + عزیزم چرا پرت و پا میکونی» نو که کر خلاضی 1 


1 کرام ید ای ار 
لبخندی در بس جشمانش موج میزد . ۱ 

من تمیتوانم با تو ازدواج کنم من ثمیتوانم با هیچکس 
ازدواج کنم ء آنن نهات بیشعوری من نود که فکر میکردم میتوانم. 
۱ فورا باو رب ا ‏ 
بافشاری نکنم . 
2 آپس از جند لحظه که 
۳ ی ۱ 
0 


1 داد از وه را دور نی لک را م۳ 


ای رمائی | 


ار آعوشم بخرج نداد و بار دیگر مثل هميشه تحمل کرد که گونه | 


یط ۱8 
عد ماد لد 


صنبح روز بعد بایستگاه راه آهن رز فتم . ریس ارات 
درست سروفت وارد شد + نمحض آنکه واکی تیم از مقابله که 
تیم دستش را تکان داد و همانوقت که من بطرف آو میر فتم او هم از 
واگن بیرون برد ودرحالیکه دست زنش را دردست داشت بحائب 
من آمد . دستم را بکرمی فشار داد » نگاه تندی باطراف انداخت و 

با سالی دست دادم ودرضمن گفتم که چرا اولیو نیامد . 

خانم هاردی گفت : 

ات و هن 

۳ 
5 

سالی دختر کوچولوی نسیار زبا و سیار نار ود 
ی کی ۱ 
ریاد لطافت از زین کل انداع۳ رفتارش دوست داشتنی و 
افشون کننده بود . 

فر اه هر وی را ما" کر فتنده و و 1 
نراد ؛ من فقط دو دقیقه توانستم با او تنها بمانم از من درسید 
و وت 
و مضطرب شده است . 

تیم درعالنکه کم رد کفت 2 

منهم از همین میترسیدم . 

با آ» کوتاهی ادامه داد:: 

ار گر و ۱ 

نمیدانستم مفصودش از این حرف جه بود در همان مو قغ . 
خانم هاردی بماً ملحق شه وبازوانش را بدور گردن شوهرزش حلفه 
ی ۱ آشر! مسار/3(2.: 
چنانکه کی دختراد را چندان جدی‌نمیندارد بل نقط از مکش 


3 رت یت وی مس ده نوات مرس روج وس رود وس سم قوس درو و 3 


1 واقعا دوست ی " 7 


1 ود سا 0 نبود ار 11 99 مب ۰ 


و لمز و 9 اه اوح 1 تازه 9 بط 


لت میکرد. 


انم دا دوست دار و سپرسته ۱ 
جر یداد را در محط ۰ 
2 . آنها باماشین خود بمنزل زر فتند منهم با 
3 و .به‌آنها از 
ای ور نوی داد خامي دام 
او فو ق‌الماده حوان نود 6 و 2 نوزده تیال یناد منبلهاست ۱ 
ی سکفت زوونی سل اولیو دز هر ناتیاه بخود مجدوت 
رت شرتسان بودم 


روت و رات ری ارت ار م به آلجا ‏ 


سم دوه بارتوی رهم تالسن اصلا شود و در را باز کد کی را 


هیچکس یامد . خانه درتار کی محضص فر ور فته تو ۰ دن حبرت 


نودم که چه اتقاقی افتاده است . مطلقا سکوت بر قرار دود . 

۳ نمیفهمیدم چه شده است » آنها باید درخانه باشند » فکر 
ی و 
ال . يك دقیقه دیگر صبر کردم » بازهم خبری نشد » آنوقت از 
ان بیاده شدم و ازبله های عمارت بالا ر فتم ۰ در بالای بله ۱۰ 
پایم بچیزی گیرکرد » دعائی زیر لب خواندم » خم شدم که بینم 


چیست »آنرا لمس‌کردم » مثل جسدی بود » جسند فریادی کشید . 
و من فهمیدم که دابه است » چون او را دست‌زده بودم ۲ 


وفزیاههای دی بر اور 
ر فر ناد زدم . 
جی شده ؟ 
۱ اکن تودمه مدا 
1 شوت آقا ۱ ۱ 
راتخم تب وا شناچیم ۰ او با 


و ,> 
۱۳ 0 ۳ 9 
9 ۹ ۱ 7 عم ۱ 


۳ #ممتق: 0 


که ذرات, و حودش ار سرا 


۳ حان خاصی داشت چون همه حيز مشرف رمین او را بخود ‏ 


نفسهاي بریده وهراس آمیز شروع بصحبت کرد » 
با وجشتی فوف‌العاده گوش میکردم ..آنچه که 
0 تا تفتنی بود » آو را بعقب راندم وبدرون خانه رفتم . اطاق نشیمن 
۰ . تاریك بود » چراغ دا روشن کردم . اولین چبزی که دندغ سای بود ‏ 


من مت یووم است دی بت ییا چسچت دم خس جت بت 


جیعی کشید و بسختی میتوانستم حرف بزنم . ازاوصحت قضیه ۰ 
را جوا شدم . وقتیکه نمن گفت آنچه شنبده ام حقیقت دارد »: 
۱ اخساس کردم اطاق ناگهان دور سرم میحر خد ه ناجار نشستم ُ 


موضوع ازاین فراربود که ماشین حامل تیم و سالی بمحض اینکه 


وا 
د 


۲ 
ا 


بجاده نزديك خانه رسید تیم. بوق را بصدا درآورد که ورودشان را . 


اطلاع دهد و مستخدمین ودانه دوندند. که به آنها سلام و خیرمقدم 


یکو ند ولی درهمین لحظات صدای شليك گلو له ای بگوش رسنید ۳ 
همه بطرف او لیو دویدند و او را جلوی آیبه در دربائی از خون . 


غوطه ور دیدند . آو خود را بارو لور تیم کشته بود. 


ب مرده ؟ 


0 به ) دنبال د ی سای دص او را به سمارستان برد ِ 
نمدانستم چه میکنم ۰ وجودم را فراموش کرده نود 


حتی بخود زحمت آثرا ندادم که بسالی بگویم کجا میروم . بلند شدم 


و تلو تلو حوران بسمت درر فتم . سوارماشین شدم باسرعت هرچه ‏ 


تمامتر به بسمارستان رفتم ۰ باعجله پرسیدم او کجاست ؛ سمی کردند 
جلويم را بگیرند ولی من همه را بکنار زدم . میدانستم اطاقهای 
خصوصی کجا فرار دارند » کسی بازوم را چسبید ولی او را راندم. 
بطور مبهم فهمیدم دکتر دستور داده است که هیچکس نباید باطاق 


او برود ۰ ولی من اهمیت نمیدادم ۰ نگهبانی جلوی دراطاق او نود ». 


دستش را حلوی سینه ام گذاشت که از عبورمباطاق حلوگیری کند . 


باو فحش دادم و گفتم از جلوی راهم کنار برود . و گوبا داد وبیدادی " 


۰ 


براه انداختم که حتی خودم هم نقهمیدم ؛ درباز شد و دکتر بیرون ‏ 


مبخواهید ؟ . 
بر سیدم : 
تا مرده ؟. 


تست و تالین لحظه هرچه کردم موش بای ۰ 


5 


بح مار 3 و 
۱ ۳ و 3( 
۰ ۱ ۱ ی ۱ 


س کی اینهمه سرو صدا میکند ؟ آه . شما هستید ؟ چی 


كت 


1 رل 1 کر با ری ات 2 ۳ 
9 (ض نت من مرت هتم : 9 1 
1 کنر فر اد و 1 
ی ۱ ها ۲ 
ادامه داد : 4 # 
یس ای بت دی دی اون 2 ِ 
تست ات 1 نا 
ی 
7 
-اگر اورا سینید هرگز آرزو نمیکنید آز مرگ نحات ابد . 
ی ی 2 ۳۳ ۰ دراین سکوت هق تن 
تشنج آمیز مردی را شنیدم . 
۲ ۱ 
۰ ۱ 
مت دا ۰ 
یی سا ط برکشتم و خانم 
اند 2 2 ِ ۳ ِ 1 4 
- چه چیز پامث شد که او دست بانکار ند 


- پیا عزیزم ‏ تو نید ینجاپاشی. : 


و اید اینجا پمانم . 

دکتر گفت : 

وت در ۱ ۱ ۱ 

آنقدر احساس ضعف میکردم که خانم سرجیسون بازوم 
راگر توا باطاف خی دی اد وا 
باکوشش فوق‌الماده ای توانستم بخووه بقبو لانم آنچه که کته : 
حفیفت دار دج ید۲ کابوس 9 وباید تفر ای ۲ 


روز بعد او را بخاك سپردیم . 


3 لت کر . آازمن خواست بااو بباشگاه بروم » ولی من.دیگر قلب . 


1 


آرگاه بی‌اختیار شروع بگر به 1 ات تاره 0 
در باه من جه فکر میکنند ۰ در تمام مدت عمرم آنقدر غمگین نبو دم. 


اد تون ردان ار بل اس ۱ 


ی ی دی دوه ای ره 0 
و آ تا منم دورن وه ار اه اي با 
و قات ه داز نف ٩‏ و 


ترسندم کی است) آو کاملا. نز ولی حدس میزد که ۷" 
تازه عروس آرباب تیم باشد . نمیتو انننتم تصور کنم اوجه مبخواهد : 
برخاستم وبطرف در رفتم . بسرك حق داشت » سالی بود . از او 


. تعاضا کردم بدرون بیاید . چهره اش بطرز مر گباری سفید ویر نده 


رنگ شده بود . بحالش ترحم کردم این واقعه برای دختری سن و 
سال او تحر به راک تازه عروسی چون او 
ز فافی شوم و ند آنند بود. ین دی . خیلی عصبانی ننظر میرسید . 
سمی کردم رف گفتن لمات سکن نس او را از ناراحتی بیرون . 
آورم را و ی ۱ 


۷ 6 


را ی و گفت 


۳ 0 2 تفاضا داوم مر از اینخا ور 0 


۳ متحیر شده بودم ۰ گفتم ۰ 
۱ و 


مرا ازاینجا دوز کند 6 خیلی هم اه بانگلستان 


7 


در ردنا است 9 1 فک تیم 7 2 او پدون وم ب بدبخت و 


فا اش زین هرن 1 یز ۲ 110 


کاری ۳ 2 احساس : م ِِ ۳ 


فر باد برآورد : 


- آه» تونمیدانی ‏ من نمبتوانم ریت یگرب این موضوع ‏ 


و بر وم ار خری را 


از آنحامیتو انم خودرا به کشتیعاز م انگلستان‌برسانم ی 1 


0 رهز 
ی مت 
"از او برسیدم : 

تیم میداند 1 


از دش ۷ا جا تج را ده ام هرکر او را ناه 


کر و یو ی 


منصرف کنم ٍ 
۰ بروی ! مکر هچ 
آبار و بنه ای .نداری ؟ 


بی صبر و بی‌قرار فریاد زد ؛ 
چه آهمیت از ات لاز م است 


۱ همر اه دارم . 
داری 1 2 
- باندازه کاقی . امشب ترن هست.؟ . 


نله درست بقل ای تا 7 

جدا را شکر 4 پس نو ترئیب همه چیز را میدهی 1 تا 
۳ 
۳ 1 . نمیدانم چه کنم ؛ 
تو بکار بسیار حدی و بدی اقدام میکنی . 

سار هد چیز را مدانستی ؛ اوقت میفهمیدی که اي 
ی ۰ 

سخت نکران و غعکین شده بودم ۳ 


۱ چه خوآهند گفت ,هیچ 2 کردی که این کار در : روحیه 


۲ ۵ 


ما و 2 


1 
ت 


۹ و 


ی و ۳ 
قضاوت نکنم 3 رد بگونی چه انفاق افتاده .. 
تب ی اه که دک بان . آئو قت . 

9 بو سا ی اس ای یا 
1 - تیم حق نداشت با من ازدواج کند .اي میت پیرحمی . 

را ۱ ناف 
ميشد. ها مه من بای دنت دهد راک 
وروت خوشگل عروسك مانندش, لسر یز او و حشت شلد ه ود ء 
ای ای ی ۱ 

۱ 
۱ 1 
ِ و ی ی 
مرا پیش یکی از آنها میبری . ۱ 
-اینجارا چطور پیدا کردی ؟ 
۱ - مستخدم مرا آورد » او از جالی ماشینی گرقت و مرا 
بایشجا آورد . 

- تیم داد او را ترلدکرده ی 1 

نامه ای برایش گذاشتم ِ ۱ 

دم تسیر 
0 نیو ار بت شب دی هوای اي معط را 
و کنم 4 دوآنه خواهم شد 


آهی کشیدم ار جبه چیز که ليم او پسنی بود که 


ان فدرستژن ۱ 


ت بت ات ی ۳ 9 چه بود. 


نگاه فرسوده طولانی: و سر یر هر 


بای "نت بله من خوب میدانستم . حملات و 


رد . او لیو بیچاره » دخترك بابخت . در آن لحظه فقط ِ 


از آن مو حود زسا که جشمان فد بر آز وحشت بود » احساس 
نر س فو ق‌العاده سل .میکردم ۳ این احساس جدا احمعانه نود . ۰ ازاو 


متنفر شدم . ينك لحظه جیزی نگفتم . آنوقت جواب داذم هر کمکی . 


از من بخواهد در انجام آن حاضرم. . حتی آزمن تشکر هم نکرد . 
کر ام من دوه و ۱ ۰ . وفت شام 


رل کردم چیزی بمورد اب ای و ی ی 2 باو 


ام اشامن فک نمی که هرگز لحظات برایم نفد سوت ات 


باشند . فکر میکردم زنگ ۱۲ هرگز نواخته نخواهد شد ۰ باستگاه 
۳ 


۳ . دیکر چیزی نداشتیم که در باره آن صحبت کنیم رت 
مدت ساکت بودیم و معین .او س "یایستگاه برد و درترن .۰ ۲ 


گذاشتم . ۱ ۱ 


فدرستون ره را در هم کرد - 


ب سميدانم . تعاضای‌مر خصی کوتاه ۳ .پس از آن هم 


بمحل دیگری منتقل شدم . بعد‌ها شنیدم که تیم املاکش را فروخت 
و جای دیگری مت خرید ول نمیدانستم. کج ۰ بیدا کردن او در 
اسشجا برایم ضربه روحی ود . 1 ۱ 

فدرستون بر خاست» بطرف میز رفت و مخلوطی از وسکی 
و سودا درست کرد . دز سکوتی که اکنون سراسر خانه را فراگر فته 
بود » صدای بکنواخت قوراغه ها را ميشنیدم . ناگهان برنده ای 
خود را به آشیانش که بردرختی نزدبك بنحره بود رساند و برآن 
شروع بخزاندن کرد . ابتدا سه نت یکنواخت بصدای زیر » سپس 
بنج نت و آنو قت جهار نت دگر در گامهای مختلف » نت گامها با 
ی دق ۱ 
و اواز بکواجعا وتعصیات سای کی اس ۳ ۱ 

قل هون کغس/۱ 


> رین براین پرنده امعب دیکر خواب فخواهم داشت 


_ِ 


۷ 


و نا زندگی خود ثانت کرد 
9 که يك آدم قرن بیستم بود . 
زندگی او با عکس و تفصیلات شروع شد و با عکس و تفصیبلات هم 
۱ تمام شد . مردم » از نو لد «گو جر مان جین» ۱ اعان ۶ 
در حراند منتشر شد آگاهی افتند : 
1 تولد فرخنده 
شب گذشته «آقای نوری‌جین و بانو» .دارای 
فراز ند ی بنام «گوجرمان» شدند  .‏ 
ضمن تبريك این تولد فرخنده برای نوزاد عمر 
طولانی مسسلت مینمائیم . 
و آفای «نوری‌جین» نا بای نقرچشمیشان کافی 
0 ند انستنه: کی بوری» با 3 کره 7 حتما 9 


ام ۳ ورد اسان بنام «کوچرمان ی به اطلاع بابند ۱ : 


اعلان دیگری بدین شرح در جرلید. 1 منتشر کرد :. 


دِ "«تشگر)». 

ند نئو سیله ات قای د و فلان ( (متخصص 

محترم زایمان و آمراض زنان) که هنگام و وان 

" «گوچرمان» با یك.عمل جراحی به موقع و ماهرانه » 
و ۱ 

بای ی 9 خی ۱ 
ی يك روز که جلوی در بازی. 
مدع زد هه ار و ها ۱ در بدر. دنبال نچه 
میکشتند «آقای نور» يك قطمه عکس ] پر «گوچرمان» را پا الا 


ی ی ی داده بود ۰ 


گم شده» 
3 «گوجرمان جین صاحب عکس فوقف ید شده 
است ال نت ی را ی با 2 که از 
تا اطلاع آدهند .. 
ای ی 0 
دق که (۲ ها نو ری بخانه و که 
«کوچرمان» 9 شد ه بود ۰ روز بعد وقتی که «گوچرمان» عکس 


چندی بعد فرست تازه‌ای برای تبلیغ «کوچرمان» پیش 


آمد و این اعلان به حراید داده شد : 


(احشن ختته سوران»: 0 

درتارن خشهديم تور ات 

سوران بسرمان «گو جرمان جین» برگذار خواهد شد ۰ 

از بستگان و دوستان محترم تقاضا میشود باشرکت در 
ات نوری چین وبانو 


مه ۰ ۰ 4 هه 9 


گلاش مرآسم یه وا او 


معرفی,دکتر » اعلان دیگری به زور تاد داده شد و تك‌بار دید نت ۱ 


«گو جرمان» در حراید ثبت شد . تب 
۱ 0 از ۱ اینکه 1 در پیش 3 19 0 


۱9۳ ی ۳ ی ۳۳ ۳ 


۲ با ری فرصت 0 1 نا ی و از 


بدست نمیا ورد و از اين بات هم بسیار افسرده نود 3 تا از 1 
ی 


2 ان و 


((از در حه اعشار ساقط است 
و4 گواهي تاه خی ود را گم 1 


حون برای صدور المثنی اقدام شده است ورقه مفقود 

از درحه اعتسار ساقط است . «(گوجرمان جین» 
«گوجرمان» مانند حلال زاده های دیگری که برای اثبات . 
عفت خانوادگی به بدرشان میر و ند 6 به در ش ر فته نو د و راه 
اسان امتفادها زاس و تفصبلات ژ ادامه مبداد ۰ ماهی دوبان 
آعلان هائی مربوط به گم شدن شناسنامه وکارنامه و غیرو نه‌حراید 

میداد . ولی در واقع نه چیزی گم ميشد و نه چیزی پیدا میشد . 

۱ بك روژ این ی آعلان در حراید منتشر شد : 
مزدگانی کافی 

در تاریخ سه شنه گذشته بین میدان تاکسیم و 
وزارت حنگ کیف دستی اننحانبت محتنو ی ۳ لیر ه 
وحه نقد و در حدود ۵.۰.۰ لیره اوراق هادار ومقداری 
مدارك و اسناد شخصی مفقود نتّده است . از باننده 
تقاضا میشودوحه نقدرا بعنوان مد گانی و یاف ات 
و اوراق و مدارك و اسناد شخصی را باشحانب تحو بل 

د هل ۰ گوجرمان جدن 

نشانی یت 
هر دوسه اه تسیل اعلانات وب وا ۱ 
بهادار » و «اسناد مالکیت» و «مدارلاشخصی» و «مژد گانی کافی » در 
اند مقتشر میناد ۰ «آقای نوری» به سر ش : 
- نباید بگذاری بت عکس و تفصیلات باد بخوره . به هر 
تر تیسی که شده باند اقکار عمومی را متوحه ی . ناد 
وم دی اد و ۱ 

اسم «گوچرمان چین » با اعلان ها بی‌دربی و اه در 
اذهان حا میگر فت و نش می‌بست ۰ تمام خوانندگان روزنامه ها 
بدون اینکه بدانند «گوچرمان» کیست و چه کاره است » اسیم ك 


بنظرشان آشنا ما مد ۰ 


ار جر جانی ود را هر موه 4 


ی 0[ 


و ی قنوری#تصمم 0 شروع کرده و 
3 ی احسن بایان برساند : به هر ترتینی که بود » با قرض «گو چرمان» 
و تاد ون رود که بزل «گرخرمان) کید 
0 خود بازمیگشت » منظور «]قا نوری» هم عملی‌شده 


۰ 
تس 


و این اعلان در جرایبد متتشر شد : 
(«موفقبت‌های درخشان يك حوان ترلد )4 
«آقای گوچرمان چین» که یکی از جوانان فاضل . 
و دانشمند کشور هستند س از بك سلسله تحفیقات و 
مطالعات‌د قیق وطولانی وایراد جندینرشته‌سخنرانی‌مهم 
علعی کل تور و 0 ۳ 
به میهن عودت 2 
ّ مو فعیت های این حوان خر ی ۱ 

تبريك میگوئیم . 
خوانندگان حراید و حتمشان باین اعلان کو تاه که با 
ی ار ۱۳ 


جاپ شده ود فاد ۳ 


دوشیزه (سوگی‌حان» و («آقای توجر مان عیی) نامزد 
نان برای آینکه مر تب رد ی َو تفصیلاتش 
را در روزنامه ها چاپ کند» نامزد های مک عوض کرد و 
بالاخره روزی مجبور شد با یکی آز نامزدها ! ازدواج کند و ما . 
توسیله حراند از موضوع مطلع شدیم . عنوان آعلان چنین بود . 
دوشیزه ذکیه 3 و آقای گوجرمان حین. 
ازدواج کردند . .۰( 
«قای ۱ با 1 ات بانن مهمی ترا ی 
تفصبلات خود استفاده بیشتری میکرد و شرح زر در ستون 
«خانه و خانواده» جراید منتشر گردید : 
دوشیزه ذکبه زنگوله‌جیان که دختر یکی از خانواده ‏ 
های سرشناس و محترم شهر است با آقای گوجرمان. 
چین از جوانان فاضل و لابق کشور آزدواج نمودند . 
مر استم ازدواج در حضور عده کثیری از رحال 
.ومحترمین وشحضیت های بر حسته لشگری وکشوری 


ال ۳3 ال ۱3 


۰ 


احتکار به سه‌ماه زندان قابل خرید محکوم و سپس ترئه شد .. 
و ما نه فقط با خود «گزچرمان» بلکه به فرداً فرد افرآد فامیل او 


ضمن تبريك او تهنیت سعادت ‏ ذوج جوان را 
بله . ما وه جراید از ند ی و حتی جزئیات زندگی 


۳ مطلم ميشدم . خلد او ند ناو سبه سر و یك آدحتر و تن ۱ 
بسرهاش در دیگ آب حوش افتاده و آب بز شد از 


شد و باردیگر استخوان بینی و بعت آلحرات ؛ زیر چاقوی جراج 
دستمالی شد 4 و دوزی هم حاذفی مخجه بایش را بر بد 


7 ۰ ص نی 
ما و سر ما ۱ ال ار اعلانات: 


۱ (تشکر »«اعتذار»«تسلیت») «تر حیم ) ( گمشده» «(تنر ىك» «مسافرت» 
که در روزنامه ها مرتباً چاپ میشد آشنا ميشدیم ۰ ولی خیال‌نکنید 
که اطلاعات ما دربارة ابشان به مطالب فوق محدود ن‌خیر » 


دامنه اطلاعات ما روز در وز وسیع‌تر میشد . 
همسر او لی‌اش که به طرز مشکوکی به سرای باقی شتافته . 
نو ده برای بازماندگان خود بحای حل‌ اس فیه لو د. زن‌دومش 
سس از دسترد حانانه‌ای بر حواهرات و اشیاء نفیس وگراسهای. 
خانه » با فاسق خود ازدواح کرده بود و بالاخره سومین همسرش 
در 0 تصادا ی 8 اتوسیل در ۱ را برای همیشه 
داعل ار نت ده بیدا 
در اعیاد ملی و مذصسی تصرکت تور سا که معلوم 


تل و 


نود شرکت جیست عید هم میهنان گرامی و برادران مسلمان ‏ 


و مشتربان محترم و عزیز را صمیمانه تبريك میگفت . ۱ 
(گو جرمان» مرب ت اس تا مر و اوراف بهادار و جحك و سفته 


گم میکرد و به بابندگان مژدگانی کافی میداد » عرض تسلیت‌میگفت» 
ارتقاء رتبه کارمندان عال رنه و صدق دولت را تبریك میگفت 4 


تقاضای تشویق افسران وظیفه شناس و رئیس محترم کلانتری را 


میکرد » از بزشکان عالیقدر و حراحان حاذق تشکر و قدردانی 


میکرد و آنها را به عموم هم میهنان گرامی معرفی می‌نمود : 
ان تکبارهم بحرم دوفقره کلاهرداری و يك ۰ 


س 


تا له و انا البهالراجعون 

بت صایعة اسف‌انکیز 7 
بانهاست تاسف 0 حاصل کردم که رات 

5 آفای ان چین ۷ شب و دار را وداع ‏ 
گفتهاند . تا 

ففید ص که و آقایان فلان » فلان » فلان 1 
دوشیز کان فلان ».فلان : فلان (مای ایتگه درد سوتان ۱ 

ندهیم خلاصه‌اش کردم) ) .و *فاهاد نات افای: فان 
مساشند از مردان نیکنام و رحال خر ۳ باکدامن کشور 
ات بو ده و دا ایشان ضاعه‌ای نس عظیم ۳ باعث 1 

: تاسف 1 میهنان مساشد". 
مراسم 0 جنازهآن مرحوم درروز... ساعت... 
"از مسحد ... تعمل آمده و در آرامگاه ۰ ۰ «جین) 
. واقع در + بخالد سیرده خواهند 

و باشر کت 0 در مرا شییع و 
تدفین روح آن فقید سعید را قرن 1 ۳ ۱ 
ی اضما تفای 0 شادروان خیاب 
1 ۱ آقای «گوچرمان چین) دا بهععوم بازماندگان آنمرحوم : 
۳ سلیت عرض میکنم . رهز نامک ۱ 
«ء موحی از تاسف و اند و ه فراوان قلب خوانند گان این 


آگهی را فراگرفت . 


کی تب کذازه‌ای دی نظره برانندگان اشنا و شود 


که اش هحیال کرد ک ۱ از بستگان نزديك خود را 


ترای همنشهار دست داذه اشت » دو حالیکه هیحکس بدرستی 
توا ستتت که آنن شجخص اصستمب : 


دربین عده‌ای از خوانندگان هم بحت و مشاجره در برغ 


ان هر سر از فت رو جده‌ای هم کار رات 


عده‌ای در آن و که ففند سعبل نامز د اخذ (حایزه 


۳ ات ترلد» بود و ان تلبت جهی سین ناحو انمردانه دجار کته 


۵ قلبی و 


۱ ۱ و ی کر ب هنز و دورد 
وکیل محلس بوده و سم ان رن از آنحا در بادشان مانده و عده‌ای 
را ی دماین ند و تس هم ی 


۸ ‌ و و 
۳ ۲ ۳ 8۳3۳ 
و 
ی 0 3 

9 9 


[2 


0 حو م از ز استاندار ان پاکدامن و صاحب منصبان شریف وزارت . . 


جر 


#7 


خلاصه تک رای جر ده اه یه در شهرت و محصو ست 


او تسا دزن .و نك زبان بوده و درگذشت او را ضابمه جبران ناپذیر 
اه او را بدرستی تمه شید و از شفل و مقام او نیز . 


اطلاعی قل اس تن ِ 


۳ 


شر کتت نکردن در مراسم تشییع چنین شخصی گناهی 
بزرگك شمرده ميشد و به همین سب غبر از گروه بیکاران » کسان 
رف مراسم شرکت 
او 4 جنین مراسم تشییع بررشکو هی را 
بخود 0 

ی وا سربازان سر 3و9 نت های استقلال که جویر 
مشایعین بود با افسوس فراوان به شخص مهلوئی گفت : 

- .۰ خدا سامرزتش ۰ دوره ستیهند نش فرمونده هنگ ما 
ار ره اکن نود در حالیته 
بعض گلویش را گر فته بود حواب داد : 
(.. بله . .. سه سال تموم ی 


بود .» یکی از مشانعین هم مردی بود با موهای تراشیده ی 


سرداری بلندی بوشیده بود و عينك ذره‌بینی و رش مشکی توبی 


داشت هم ادعا میکرد که : 


.. مرحوم یکی از شخصیت های برحسته و دانشمندان 
عالسندر ۳ لو د دم در ستسن حوآنی از محضر سیاری آز علمای 


اعلام و مراجع بزرگد مذهبی کسب فیض و معر فت کرده لوا د و 


و يس از آه دردناکی وه 

ول نو دملت فد شتاشی که انا علمی ان ۳ 
ی ۳3 

اد ی از امن هه ۰ 
بیداس که آلمانی ۰.۰ کلائتری محل که از رفت و آمد و شلوغی 
منزل متو فی ی به آهمیت 0 
۳ ی 
ای ۱ ۳ خووهان دتبال ستاره ره انتد و رف 
رفته حمعیت چنان شد که عبور و مرور وسائط نقلیه بند آمد 


3 رانندگان اتومبیل‌ها و ترامواها هم پس از مشاهده آنن حمعیت 
و ی 0 که یکی از رجال عالیمقام زندگی را بدرو: 


4 و 
۳9۹ 
1 


ی ۱۰ 
وراه یه پا دی ی ۳ 
است نصیب مرده دیگری! بشود. ۱ 

خطیبی ضمن آخرین قسمت بیانات خود » هرباره کشفیات 
علمی بسیار مهم ولی مبهم آن جنت‌مکان داد مت دی 

ينك حوان از 8 حوانان کشور و دك ورزشکار از طرف. 
ورزشکاران متسر دا ال رل طرف نسوان و بانوان 
سراسر حهان » سخن گفت و اشگ ریخت رای ۱ 
انگیزی بود ."كت کارگرهم به ر فیق هلودستی خود گفت که : 

۱ ها و 
کار گر میتونست حر فشو به کرسی بشونه و حقشو بگیره ..» 

۱ سیاری از سازمان های دولتی و ملی و اتحادبه‌ها و 
سندکاهای کار گری » حمعیت ها و کانون های مختلف"» احزاب 
شقه‌های سید ال ها رای اه ار ی ۱۱ 


اعزام نماینده و فرستادن گل و ایراد خطابه در مراسم شرکت کرده 
«زدند باوجود ایبکه تتواسم دی مارم ها 


دسته‌گل برگور آن مرحوم نثار شده بود.. 
پس از مرگ او خیال میکردیم عکس و تفصیلات در باره 
او هم تمام ار ولین دیروز 1 0 در حراند دید نم .۰ 


هو الحی‌الذی لایموت 


نظر بتصادف روز سه شنسه هشتم شوال‌المکرم 
مطایق با ۳ آور بل 8۳ جهلمین رور در لد سس ففند 
مد ات زیای کوج نان جح ابوی آقانان فلان... 
بازان . فلان و داماد حناب آقای .۰ فلان ...۰ محلس 
ناد بودی ان سنافت نلانارفلان دنت رامگاه اند ۱۱ 
مر حوم واقع و و "برگزاد خو اهد یل اقوام و 
دوشتان و آشنایان تقاضا مشود باشر کت خود 2 


گفته و برای شرکت در تشییع شادی مت 
ی هم 2 9 


بادیود بازماندگان آن مرحوم را تسلیت آدهند و 9 


آن مرحوم را قرین شادمانی فرمانند 6 


نمیدانم بالاخره عکس و تفصیلات و باره پاش ان ۳-9 شده 


تا باز هم اد امه ده 0 


کم وف . (کریگیر وحتسیم. ‏ ص 


اعص ف‌ ۰ مب 


۱ 


بوده 1 
برخواهند. . 
کشت تفاضا 0 آسد 1 دختر جوان . 4 
را از حنک فلوید ترزبی نجات بدهد . 

اسیید برای ملاقات کایرو از دفتر خود سا 
شد و در حالی که جوانی مرتب او دا تعقیب میکرد 
تاحلوی تتر گبری رفت و در آنحا کایرو راملاقات 
کرد و ن از آن برای دیدن میس اوشانسی رهسیار 


 دیدرگ‎ 


میس اوّشاونسی که "بدستور اسپید در خانه 


منشی او مخفی شده بود بدون خبر از منزل رفته . 


بود و رقتی منشی اسپید این خبر را باو داد اسپید 
خود را در مخمصه تازه‌ای دید و برای بیدا کردن 
رد او به راننده تاکسی که ظهر او را برده نود 
مراجعه کرد ولی از آوچیزی بدست نیاورد گوتمن 
داستان شاهین سباه را برای او به تفصیل حکایت 
کرد وگفت که آخرین مالك شاهین سیاه یکنفر بونانی 
نود 

اسپید به‌آپارتمان گوتمن رفت ولی فقط بادختر 
او رویرو شد که زخمی و دست سته افتاده دود 
منزلی را داد که برای نحات او عحله کند . اسسد 
نه‌عمارت ۲۰۱ خمابان آنجو رفت وخانه راخالی د ید که 
تابلوئی به درش الصاق شده با این عارت که ۰ این . 
خانه فروخته میشود با احاره داده میشود. - اسسید 
از. خانه محاور کلید خانه ۲۱ را گرفت و آنحا را 
بازرسی کرد وجبزی بدست نیاورد. 0 

اسیید نیمه‌شب بخانه‌اش رسیه و وقتی که 
میخواست وارد ش. که صدای پانیٍ شیاه و در یجید 
وقتی وارد سالن آپارتمان شدند ناگهان جراغ روشن 
شد و گوتمن و ویلمر وکایرو با رولورهای آماده آنها ‏ 


را محاصره کردند. 


اسیید باخونسردی گفت شاهین سیاه حاضر 
است چه وقت میتو انید قسط اول را ددهید 9 
را تصاحب کنید 1 

اسیید به دفتر کارش و نگذشت 
که در راهروی دفتر کارآگاه باز شده ظ مردی خودش 
را به داخل اطاق انداخت . 

مرد بلندقامت و مجروح برکف‌اطاق نقش بست 
و بدون اینکه حرفی بزند جان سپرد 


3 مر 


رو و تیره اوکه ور و شده بود برق می‌زد : و بر 


گونمن: باکت تفای و درآورد و تکرار ِ 
بت را راجم به این موضوع .۰ 
ی سوت ان دور . کوتمی پاکت را میان انگشتهای . 
حور روکد ۰ لحظه‌ای به تماشای آن برداخت و آن را بازکرد ۰ سپس سرش . 
با بلند کرد » لبخندی ی ور رها سا داش ما ی 
و یره بیس 32 + کارآگاه نا دودست خود 3 را گرفت و ده اکتا 
تازه هز ار تلارعن 3۱ آن بیرون کشید وشمرد . سیس سرش را لندکرد و لبخند 
زد و گفت : ۱ 2 ٌ 1 ۱ من ۳ 
۳ مبلغ ننشتری حرف رد بودیم 
گوتمن تصدیق کرد : ۱ 2 
۱ - درست و هن آما آثو قت حرف نود ... و حالآنکه اکنون بول . 
" نقد در دست شما است ... اسکناسهائی که یکسره ازبانك به‌اینجا آمده ... یکی از 
این اسکناسها بیشتر/ از ده اسکاننی که بشما وعده داده شند 6 ارزش دارد ۰. 
خنده خاموشی گونه‌ماش را تکان میداد 
" باشاره کایرو را بش داد و بفت ۱ ۱ 
حالا عده‌ما دراین معامله بیشتر شده ... رویهمرفته وضع‌کمی تفییر کرده . 
ی ۱ ۶ اسکناسها را جمع کرده و درپاکت گذاشته بود ... بازوهاش را روی 
زانو ها گذاشت بجلو کر و باکت رامیان شست وانگشت ابهام خود بنوسان 


۶و آوند 
۱ آهسته ی : : ۱ 
ب درسنت است ... شما بر را بیدا کرده‌ابد ... اما شاهین در دست 
ری دستههای ات را فشرد و بجلو خم شد و باصدای تیزی . 
ی 


۱ رحای کس در ی توا تضاری کیک دق 
اهر موز تست سا است ۸ ابیت موز رم ی سس من 
اسیید انا زدنام» کقیت :: :4 
۱ من حهد دارم که این فکر را از من حودم دور کنم 
1 4 بلند شد ... باکترا روی کانابه بهلوی خود گذاشت و خطاب بهک کیت 
ی راجم به بول نعدا حرف می‌ژنی. ری ما 
۱ باید سپر بلائی برای بلیس بیدا کرد 0 
فِ ۱ بت و نموم بی‌آنکه معنی ان حرفها ۱ حم در هم کرد . اسیید فورا 3 
توضیح تاه ز پنمس: دنمال 0 می‌کردد که ان سه قتل ادن او بگذارد ۰ ما اه 9 


1 1 مت دونتل ‏ ۰.۰ «ح اسبید یل دو ِ مس فن شو یك رن 
ی تیا ی ۳ 
هت ۷ کات( تاج ات 5 

ها بان بخ اه احعالج ندارد. ۰.۰ م‌گوفيم. و فقتل, . 


ی حرفها تاثیری در اصل قضیه ندارد . لازم است که پلیس . 
رک تم باخیال آسوده‌ای, رشته حرف او را بر ند و گفت 


اگر اننطور خیال تیا پس ‏ به حرفهای. 3 خوب 9 نفرموده‌اید . : 
۳9 غر 0 ٍ : ۱ 

هیچ محل نمیگذ ارم ت_ وخودم می‌دانم به جه نر تیسی با ید 

کل 9 ۳ کرد ۰ و همین حرف ۳9 شما بان لو سح کر ما زو 


۹ 


.باشید .۰ باید برای بلیس تكث قربانی فراهم بیاور م . 


3 ایهم عقیده‌ای است که شما دارند .. اما . 

اسپید گفت .۰ و 0 : 

- اما ندازد اس بکانه راه حل مساله ناست ام حرف ۳ 
می‌دانم ..: من بیشتر از ده‌بار کلاه سریلیس گذاشته‌ام ۰ وهميشه خودم را از 
مخمصه 0 داده‌ام . اما فراموش نکردهام که سید خرحی دارد و روزی 
خواهد آمد که من باید همه این حسابها را تسویه کنم ... آن روز می‌خواهم یکی 
را جلو خونم بندازم و به‌نلیس بگویم ۰ «بگیرید ... احمقها » این هم جنایتکار ی که 
بدنبالش می‌گشتند !.» و تا روزی که بتوانم ا بن کار را صورت بدهم » 
قادر خواهیم بود که بریش قوانین کیفری بخندم ... اما اول باری که تیرم بخطا 
یود ) مثل ؛موهیو که به له ففتاده تاش تکار ات 
هنوز. اتفاق نیفتاده است و وقوع آن هم جندان نزديك نئیست ... ببینید ... این 
حرف که من می‌زنم » بسیار روشن است و هیچ ابهامی هم ندارد . 

گونمن با شا و تردید به این حر فها گو تشن می‌داد اما صو رتش ها 


خندان آبود وصداش تیار آرام مانده نود .۰ 


بای کاس را و 2 بسیار عالی است .. با واگ ی توا ۰ 
امر محال است . همه ک ابنطور ات : روزی بیش می۲ بد که با ند اش یاه 
قائل شد .. ومرد :عاقل مواردی را که بابد استثناء قائل شد » بی‌تردید درنظر 
می‌گیرد ... مخصوصا وقت ی که بول خوبی هم گر فته باشد ... شما مردی نیستید که 
ی ۱ وا ی ۱ 
و هرجه بیش آید » خودتان را از مخمصه نحات می‌دهید . 

لبهاش راکاز گرفت و یکی از حشمها را تمه کاره ستت ‏ : 

جشمهای اسپید فروغ خود را ی یه وه بود وصورتش تیره وبیحرکت . 
شده بود... با صدای آهسته به گوتمن گفت ۰ 

بن می‌دانم جه جرفی می‌زنم ۱۳ .. از کار خودم 
برای شما خرف می‌زنم . البته من نمی‌توانم این دفعه خودم را از مخمصه نحات 
بدهم اما دفعه دیگر پلیس مه مرا می‌گیرد واگرمجالی هم بیدا کنم می‌توانم که 
دندایهای شکسته خود را فرو نبرم . شما در آن موقع درنیویورله با در تسطنطنیه 


۱ خواهید بود اف یت ای ی 2 


۰ گوتمن گفت گفت 1 0 
ای ۱ 
اسپید با وقار ومتانت حرف او رابرید وگفت : ی 
۱0 3 
و 


سپس لبخند حقیقی زد و بالحن سای 2 


9 هم من ره وا ۳ و 9 
و اتب اکتا بر در بای بدسته پلیس انعر : 
نود ود احتمال ابن هست که به تمام ماحرای شاهین سیاه بی بیرند 9 
" هرجا باشیط ؛ باید بنهان بشوید و این وا و مشتر نها را 
دشو ار تر ۳ متا 14 
ون 0 همان جیزی ی باصطلاح حان مطلب خوانده می‌شود... پ 
8 نا پلیس بان اکتفاة خواهد کرد اتویا آن سیربلا راکه نبداکنيم بات تخواهد ‏ 
کت له اس شاهین را تشف‌کند ٩‏ ۲ بارنیش نیس تکه افراد بلیس نو تخیر وی 
. اطلاع بگذاریم بمانند ؟ ۱ 
: و سس ی رای سا 1 
خدایا ۱... شم افراد لیس را نمی‌شناشته. 2.۱ بانثظار تفستهاند 
گوتمن 3 تو جه دارید ؟ درخواب نستند ۰ "ومن تا کلو کین افتاده ام ۰ و خودشان 
می‌دانند ِ و قضیبه و قتی لی سرو صدا حر بان خواهد نافت که در مو قع خود 
1 بتوانم بيگناعيم را ثابت کنم ۰ وگرنه وضع باق هراب هر اه ند ۳ ره ند هید 
9 ۱ گوتمن . ۰ با ند تکنفر فر نانی بدستآنها داد ۰ وراه علاج دیگری شتا 2 ان سر ه 
۳ 7 تا بد هیم 1 ور ۱ ۸ ۹ 
با اشاره و للم رانشان داد وگفت : 
ان سوه دونقی وا کشته تاست ۱ 
وس مان یدزی 0 
۳ که دهانش از حبرت و تعحب باز 3 وجشمهاش از موه و 
نو د 4 مثل احمقی ماند ه نود ۰ سینه گرد وتقر سا زنانه‌اش سرعت بالا و بائین 
می‌ر فت .۰ بریجید که روی کانابه عقب ر فته ود > 0 اسیید می‌نگر ست. . 
و باوحود آن ی که در صورنش خوانده می‌شد خنده مصروعانه‌ای ۱ 
بیدا نود . 9 
گو تمن لحظة درازی مثل چرب در جای خود ماند .۰ سپس تهتهه دامیهداد و 
مسرت آمیزی زد 0 ۱ 
خدابا . آقای‌اسپید ۰ شماحقیقتاً مرد عجیبی هستید ! 
4 سفیدی 27 حجینش درآورد ۲ و را با کرد و در دنباله 
حرفهای خود گفت : 


هرگز ری اه رف دم شوآامید فز نید ۰ حهز 
اننکه بیوسته حرف تعحبآوری از ان ی در خو اهد هت 


اسیید تا لحن نشگی اه 
حای قهقهه زدن 2 
۱ جنان حرف فش من خواست برای دوست متمردی ححت وبرهان 
و فاد ۱ 
این روش بهترین روشها است .... وقتی که‌پلیس این قربانی را دی وا 
داشته باشد ما می‌توانيم ۰..: ی 5 
کت او ۱۳ بر ند وگفت : 
- اما» آفقای عز بز ... ۰ اگر من قصد چنین عملی راداشته باشم ۰ جه جیزی 
ان اه مانع از این بشود که ویلمر قضیه شاهین سیاه و ماجرای ما را به پلیس 
وی 1 بت 0 0 خنده‌آور است... ۷ هد 1 مثل سر 3 


مایت نب 3 ۳۹ و با 1 تر تیب 2 وا ی ی ویلمر : در حین مقاوم 


0 
ده 


مقایل تلین کشعه ود کار ما تا سره ت ی اس ۱ 
در حنته دارد دیرون بر نزد بر مین مات می‌دهم که هیچگونه نگرانی برای 3 


پیدا شود ۰. هرچه پیش ۲ ند مامی‌تو انیم تر تیب کار ۳ بآسانی بد‌هیم .۰ 


بیشانی باد کرده گونمن پر از چین شند : سرتن را بائین آورد و پرسید : 
به چه نحوی ؟ 
ی پشدیرده بات رد چران رک و 


کفت ‏ 7 
بت د توت ول ۲ تیاو نله اون اش .۱:4۱ 
جشمهای حوانلكة ز بر مژگان درازش برق می‌زد . باضدای آهسته و مشخصی: 3 
ی ۰ 8 زر ۳ 5 " ۰ 


بله ‏ خا ها وی ات یر مردکه کثیف ! 

اسپید با بر بحید حرف می‌زد : : 
لت حول ات 4 ان و هی ۳ 
بله » بهتر شده ... (صدای‌خود را آهسته‌ترکرد و گفت) ی 
۲ نوازش کرد و. گفت * 
4 . نترس ۰.۰ هیچ حادثه‌ای اتفاق نخواهد افتاد .. تشنه هستی؟ 
ویر لب خفت : ۱ ِِ 
فرع دی اتاط نی ۱۵ 
کارآگاه لبخند زد و به‌طرف گوتمن نگرست .. گوتمن هم که لبخندزنان 

التیته ۲ برانداز مي کرد دوتاره سیب 1 ۰ ۱ 


تب چطور ؟ 1 
اسپید گفت : «چه‌چیز را می‌گونید ؟» 0 ۳ 
گوتمن خندید و پس از آن توضیح داد : ۳ 


آقای اسپید » اگرجدی حرف می‌زنید ما حداقل باید از روی ادب ‏ 
به حر فهایتان توحه داشته باشیم ۰ جه‌کار می‌خواهید بکنید که «وبلمر» دا جات 
بی‌دردسر به دست ‏ لیس ندهید که ای یب بما برساند دز 
ِ اسیید سرش راتکان تا و.گفت* : ۱ 
ب نه ... من قصد ندارمکه از ادن شم" سوع استفاده کنم ... دیگر حرف 
این جیزها را ی رس ۱ 1 ۲ 2 
بت اعتراض کرد : 1 تب 
. بگوئید .. بگوئید ..» اگر خنده‌های من بشما برخورده باشد 
معذرت ی . قصدم این نبود که به افکار شما بخندم ... حتی اگر موافق 
عقبد ه تما تسانتسم جنین قصدی 0 داشته باشم ۳ می‌دانید که من 
استعداد شما راحقیقتاً تحسین می‌کنم ۰. ای نمی‌تو انم سردربیاورم که پیشنهاد شما 
را چکونه بابد بمرحلة عمل گذاشت . صرفنظر از اینکه من ویلمر بمنزله فرزند . . 
من است ... اما بسیار از شما ممنون‌خواهم شید 5 توضیحی‌بدهید ... تا من حداقل . 
ی 1 ۱ ۱ 
اسپید گفت : ۱ ۱ 
سای و و کار «بر بان» هه تیهیر ند اشستانهط ات 
مخصوصا به‌مسائلی اعلاقه دارد که وب روشن تاد نان رتست اه 
و ب تِ ی پسوزد ۰ و رای 


ه سازد و سیم 7 ۱ 0 


ِ عهده خود ها که «بربان) ان ئیزم که ی یه کار ما ار باشد وخیال 2 
ترتیب ممکن نیست کمتر بن ااسنکا لین بیش بیاید ۰ «بر بان» باتنافی خیال ی سس 
"کرو که رانك :این حرفها را از خودش رد ی ومن این وظیفه را : 
کند که در صورت توقیف همه اشخاصی که پایشان در ان قضیه در میان 
قضیه پیچیده تر خواهد شد و کاربجائی خواهدکشيد که میات منصفه سر درگم 


بماند . برعکس اگر بلاگردانی بدست او بدهیم » همه‌کارها روبراه خواهد شد و . 
۹ قضبه بیح بیدا نخواهد کرد ۰ - ۲ 

وق شید روه6- ترش نوا تطرفی عم کرد و فبافناق بخود گرفت که 

9 بنحو میهمی حکات از ناخشنودی و عدم تصدیق داشت . 

3 ,.. نه » آقای اسپید » من از اين قضیه سر درنمی‌آورم که این دادستان 

شما به چه ترتیمی بین ترزبی » جاکوبی و ویلمر ارتباطی برقرار خواهد کرد 

و حال آنکه . 

3 - #۷ ات 1 ک اد ۳ 33 

1 2 شا تج ات که دادستان‌ها جطور آدمی. هنیا : دوباره ترزنی باید 


بگویم که قضیه کاملا روشن است ..: او درست‌مثل این بپسره «آدمکش» بود . 
«بریان» مدتی است که در ان رملگه عفتیدم ساخته و برداخته‌ای دارد . وانگهی » 
.این بسر عز نز شما راهم دیش از یك مرتبه بدار نخواهند زد !... درحائی که او به 
جرم قتل ترزبی محکوم بمرگد است چه لزومی دارد که قتل جاکوبی را هم عنوان . 
کنند ؟ ومخصوصا اگر مردوقتل را بوسیله يك رولور صورت داده باشد » وگلوله‌ها ‏ 
 . .‏ هم یکسان باشد » هردو قضیه را باهم رسیدگی خواهند کرد . و همه راضی خواهند 


ِِ گو نمن 2 گفت . م۴ 
3 ۳ ست نله . اما _ ۲ ۱ 
> ف را امین ار 


ویلم رکه آستانه: در.را" تركگفته‌بود باقدمهای تخشك وکشیده‌ای بوسط 
9 ار آمد ۰ لین کایرو وگو تمن استاد. و بالاتنهاش راکمی حلو داد وشانه‌ها 
۱ انداخت : بازوی راستش را دراز کرده بود تپانچه‌ای در دستش دیده می‌شد 
۳ لوله(هن بطرف پائین بود . قبضه رولور را با تمام نیروی خود می‌فشرد ۰ دست 
1 دیگرش متشنج بود . حوانی ی‌نهانتی که درصورتش بود به‌کینه‌ای که در ان 
وه ود هر لوغ انسای لدم شود صذای: , خشتی که: از اقدات 
غیظ می‌لرز بد» به اسپید گفت : ۱ 


9 " تبانجه‌ات را در بیار و بلندشو ۰.۰ تسف ۱ 

اسیید لبخندی زد . لبخندی که آمیخته با تفر بح نود تس بنظر میرسید 
3 هن ره و 9 3 
دس <-. .  .‏ بیشرف ! باشو !... اگر غیرت داشته باشی الساعة حساب خودمان دا 


تسوبه می‌کنیم ۰ ۱ ۱ 

ی بزاستی ً ۱ 

لبخند کارآگاه گسترده‌تر شد ..: نگاهی بروی‌گوتمن کرد و 0 : 
ی ِ حه 0 ۱ نج ی پالیخترنی تناسب فداصت ت. و در 


را از ین امد ی ترتیب کارتان رن است 1 ۵ 
ی تدای زد ۰ گر فته‌اضٍ سس پدیاتایر پخودگرفت. 


یت "وبان 7 


- کرام کر ۰ نباید کارعا. 1 باین 


0 تلو ویلمر با لحن خقه‌ای جواب د 9 ۲ و 1 ۳4 
عٍ ی 7 4 ۱ ۳ 
۱ گوتمن ازنوگفت : 
بیین » ویلمر 
و - "بیشنهاد شا فابل ای تٍِِ دی آقا. نکن درکن تاره حرف 
ِ تن بنظر مب که آرامش خود راباز بافته سم اسیید که دیگر لیخند- 
"۳ فك اج ۳ و 4 من ۳ ی تاره ون ۳ 2 : 
۱ ی 
0 رن این تکی از ان حیزهائی است که من 12 در شما ۳ و 9 
| کرده‌ام ...اما قایده‌ای ندارد که این مطلب را کش بدهیم : .. خودتان هم می‌بینید... 
, 6 و حواب داد . ث 
1 ۱ من یچ نم‌بینم > بگذارید ببینم چه مکی ی 
" اتلاف و قت اسبتا 5 من خیال می‌کردم که شما رئیس ابن دار 9 , ۲یا 
باید حرف‌های خود را با این سره بزنم ؟ 2 ۰ 
۳9 ۱ ۳ ۱ < گوتمن 0 و : 7 
ان ب نه .. شما باید معامله خودتان را بامن تمام کنید . 
1 ۱ سب بیان خوب ۰ ی حل دیگری ۳ 2 مر ۳ 
و 1 ی نمی‌ارزد اما از میج دهتر ات ۰ ۱ ‌ 
ی ی 33 وت دسینم 
و کایزو" مت تبانجه‌ای ی روی میز کل اشتهیو 3 «مسرعت برداشت و ده 5 
دستی حلو شکم خودگرفت و لوله تپانجه راکه بسیار بائین بود بگوشه‌ای از کانابه ‏ 
نگهداشت . صورتش زرد رنگ شده بود. ۳ از دیگری 
به حضار 7 خیر ه 0 ِ : 
0 ۱ بدهم . ۱ 14 


گوتمن نزدیك بودکه قهقهه 0 اما وه تروش را گرفت وبا لحن مرددی 
زمره روخن 

ب خدایا ؛ 

یی در دنباله حر فهای خود گفت : ۱ 

رس این بهتر است . کایرو اه ۱ 
کالیبر تپانجه‌ایکه ترزبی وجاکوبی را[ کشتهاست » فرق دارد .. 0 بود 
که قضیه را سرهم بندی کنیم . . اما باز هم ازهیچ بهتر است . . ج ۱ 

اب بود » گفت: ۳۰۹ 

ب آقای اسپید شماکه اینقدر علاقه 0 یکی . | با ده 


مرظا آبطرف دختر حوان برگرداند وکمی شانه‌هاش را بالا انداخت وگفت) و اما 
و به‌میس اوشاونسی باید بگویم که اگر بنظرشما «بدردبخور» باشد.» حاضرم 
۰ 1 در بارهاش باشما ۱ 


له تاد دستواسی رل روی بسته‌افن حلییا ستاختا ‏ ف تاد ۱۳۰ 


و تاآنسر کانابه عقب رفت. . 
ِ کایرو که از شلت خشم و فضب ممیلرزید» گفث : 
۳ مثل اینکه فراموش کرده‌اید که شما درانحا 0 
1 ات باه ها قضییل کید 1 
3 اسیید خنده تیف ورام و کرد هگ مینز ده قضیه دخالت نمود وگفت » . 
۱ خوب «:. خوب ... آقایان ... نباند از کوره دربرویم .۰ با و این 4 
حرفی که آقای کایرو زد بنظر » من حرف معقو لی است ... شما ... آقای اسپید . 
 .‏ اد مراعات کنید . 
۱ ۱ اسیید باخشونت حرف آی زابرید وگفت * 
۰ - مراعات یمنی چه ... اگر شما مرا بکشید ؛ پرنده را چطور بچنگ 
( هد آورد ؟ ۱ ۱ 
حوئل‌کایرو ازحای خود و بر و کون ۱ 
9 سرش رابائین آورد ودستش را در اطراف بت خود بشکل لاله . کوش تاو ۲ 
9 جتتری بگوش مرد شکم گنده نگو ند . 


۱ 9 


۳ تیا تشنحآمیزی داد ۰ کار آگاه بطرف و بلمر بر گشت و گفت ۰ 
3 نات ود لاو بهزار دلار ۳ می‌بندم که این دونفر ی ۳ بفر و شند» 
بجه حان. ۱ 
بسر ۵ جوابی اف پارچه شلوارش بالای زائو ها لرز ند . 


ِ ی 3 "که ات تاد این [دمکصان . «مکش مر گما» ی تاثیر کند ۱ 
۳ گوتمن که مو قع گوش 9 ره حر فهای آهسته کایرو بلکها را روی هم _ 
1 گذاشته بود » چشمهایش را اتانارتر قو باتر و بلندشد وپشت سر او ایستاد . 

4 "آسیید دز دنباله حرفهای خود گفت : ۳ 

9 کت من این بچه‌ها ت جند بار گوشمالی دادهام ۰.۰ و بتنهائی ازعهد ه‌شان 

1 بررمیآ دم ۰۰۰ سر ه ت_ < 

وت تباتتذ اف را بالا برد و باصدای خفه‌ای داد زد : 

۰ ٍ ۱ ۰ فستیتان خوب ۰ 

2 ۳ کول مد ارات وس را درعرا گرفت وازجای عون تلد شد تو+دست 


او را پائین آورد ی 


تیه و23 دست وبا می‌زد وزیرلب فحش می‌داد » آرام‌کنند . 
3 ۱ اسیید باخشم اند بشنالد وصورت براز هیحان از حای آخودش برخاست و 
3 6 ی دی تمقاوعست نم کرد + کاترو 1هسیته با:او ,خرف می‌زد 
۳ را ۱11 
9 و دوبادد بجلو 7 ام ۱ ۱ 


۶ یت اه ۳ دس امن 03 
را ی ۳0۳0 


و یی ۱ ۱ اقا 4 کرد ۰ ۱ 
۱ اجشمهای پر آز آشکه ولبهای لزان به حه 3 

ی و فر 1 وله ی نت یط 

وجنان مشتی ناو نواخت. که روی من افتاد . کایرو بلند شد و دوباده ‏ 
1 

نت اتکان بخوری ی 

کایرو درحین عقب‌نشینی فریاد زد : 

ت ای غبرت بدرسوخته . 

اسیید هه مه تنم ار ی اززمین برداشت : 

گوتمن سره را روی صند لی جرمی نشانده بود و با نگاه. ی او 


۳ کایرو قاتی بزمین ند می از سای ی ۱ 


مالش داد . ۱ ۱ 
اسیید دستی اند ارو وه ت ۱ ۱ 
ه کی ی ۱ مت 1 کت ۱ 
__ دسته وانستس اراد زو کرگن. و دست‌چیش را زیر زانوهای ‌" قراد ۳ و 


کناسانی بلندش کرد و روی کانابه که میس اوشاونسی از روی 9 بلند شد ه نود 4 
داز کردم درخی کت دعر دا رد ۱ 


ای نود . 


اسپید که هرسه تبانجه را در دست چپش کر فقه دود سل سرت‌آمیزی 


و واظهار یت 
بت سیار خوب .. اس سس ربلای ب 


گوتمن که صورتش مثل خاکستر و چشمهایش تبره گشته بود ‏ بی‌آنکه حرفی . 


ی یی معا ۱ 


ول 0 نا تور ها 0 باکا ترو حرف زد ند و وخت که 0 


- می‌خواست بسن حیله کنو + کت را ی ای سا نخواهید توانست ابن 
. حقه را ماست‌مالی کننید . س ای و اس ی و 


ایرپ 


گوتمن بی‌آنکه حرف ی ی ی :2 


اسپبد حرف ژد *. . 9 9۹ ِ 
ول ازطرف دنگر با و من کوش بدهید با اینکه من شاهین _ سیاه ۹ 
دار و حول تما زا تست 0 می‌دهم . ۹ 
گوتمون ری وا الیل کرد افو لو لت کی 1 هد 1 
- من چندان آزاین کار خوشم نمی‌آید . ۱ هن تن 
اتید کفت , 9 رز ار 
آخوشتان نمی بد » خوب 1 : ۱ ۱ 9۹ 3 
گو تمن آمی‌کشید 4 نیشش بازشد و بالجن غمانکیزی گنت : شا 
- 0 خوب 4 هس 3 بشیا ۶ می‌دهم . 0 5 و دض 7 


9 تال حوب . 


و وا میشناخنند تماق دسته ازعناصر 


لفت شیمی ظاهرا از زبان عبری مشتق 


شده است . در زبان عبری کلمه «شامان» 
بمعنی «راز » بنهانی » اسراد آمیز» است 
و این علم نیز در آغاز چنین بوده است 
"طی مزاران سال از تاریخ بشریت دانشی 
که (شیمی» نامیده میشد تنها منحصر بهنر 
تهیه اکسیر ها و عطر ها و حوهر باره‌ای 

از فلزات معدنی .۰ قدما بقیجوجه امکان 


نا شتند مواد » حتی ساده ترن آنها ؛ را 
" تجزبه کنند . بهمین حهت بود که بونانیان 
قرن بنحم بیش از میلاد آتبت وا عنصر 


ساده ای می‌بنداشتند حال آنکه در حقیقت . 
ی آپ ترکیبی از هیدرژن و امسیرن مبساشد» 


7 اینحال بونانیان قدمم خواص تعضی 


را که میتوانستند بشکل خالص در طبیعت 


1 


مثلا ((هومر)) در «!ودیسیه» برای ما تکار 


میکند که حگونه خدمتکاران برای ضصد. 


عفونی کردن خانه «اولمس» بس از کشتار 
دشمنان «پنلوپ» کو ود دود ی ۱ 
سوزاندند ان مطلب بدان معنی‌است که‌در . 
ایام باستان پشر باخواص‌گندزدائی یکی .. 
از مواد معدنی که حتی امروز نیز برای. 
ضد عفونی کردن کار میرود آشنا بوده 
ی 
تحفیقات و مطالعات بنهانی 
در روزگارآن‌قدم شیمی پیشر فت‌ز بادی . 
نداشت ۰ مطالعه و تحقیق در بار ه بدیده‌ها ‏ 
و قوانین طبیعت بکلی در انحصار کاهنان 
و کش نان و گند آخورده ای بود یه 
بمیعواستند و از .کشفیات اختمالی ود ۶ 


را باجدی فاش نان 


کاهنان و بای حفظط این اسراد 1 


1 5 ۱ «هیرو گلمف» نیز همین لو د ۵ است ۰ 


1 . نی الفبای» خاهبی وا بو جود آوودند.. 
4 ظاهرا علت بیداش خط قدیمی و ی ۳ 


وه 
"ِ کنمبا 
"1 وف + 
ً 
1 


زیادی نکرد . کسانیکه در آن ایام زندگی 
خویش را وقف مطالمه و تحقیق در این 
ف «بکر دند تجارب شیمیالی را نامند 
واهی کشف «کیمیا» هنی سنگ سحرآمیزی 
که بتواند تبام فلرات را بیکدیگر تبدیل 
کند انجام میدادند ۰ این تحقیقات حز 
آنکه انجام دهندگان آثرا متهم بجادوگری 
نماید نتیجه دیگری نداشت . حقیقتا نیز 
عجیب بنظر میرسید که کسی بتواند بدون 
کمك‌وهمکاری اهر نمن با قدرت‌اسرارآمیز 
دیکری فلز کم بهائی را بفلن. گرانقیمت 
تبد یل :لماید - 
مراب وحیمی داشت. , در تمام کشورهای 
اروپا عده بسیاری باین اتهام بهلاکت 
رسیدند . بثابراین خای تعحب نیست که 
هرگاه کبی بدون کوجکترن قصد کشف 
! برای " انجام آزمایشهای 


اما آماده‌میساخت: زر ترس و 2 
بانهام حادوگری گرفتار شود و جان خود 
را در میان خرمنهای آتش از دست ند هد 
تحارب خود را در اختفای" کامل سین 
منداد ۰ 

کتویت گران نعنی شیمی دانان فرون 
: مردم و حتی بعضی. از همکارانشان مفهوم 


رون وی مییی لا ی و 


اين اتهام در قرون وسعی . 


2 ۱ ما یه ( 
و نوشته. آمای آختر پیاها گرفته میشد | 
بطوری که اغلب هر علامتی یکی ازصورت . 


های فلکی را نشان میداد ۰ کیمیاگری 9 
فقط در اواخرقرن‌هفدهم واوایل قرن ‏ 
هیجدهم بصورت دانش حقیقی بنام شیمی . 
درآمد . در آن عصر نخستین آکادمیها 
مه ۳ دانشمندان فتختو انستتند 
آزادائه در آنجا گرد هم آیند و نتیجه ‏ 
مطالعات ی خود را باطلاع ‏ 


ید پگ پرانگ رد ای ۱ ۱ 


(۵ [1(۵ در شهر رم و در 
سال ۱۱۲۱۲ آکادهی انجمن بادشاهی لندن 
و در سال۱۱۱1کادمی علوم بار يس گاشتیسین 
شد . آنگاه کلاسهای تدر س شیمی داثر 
حد ند اختصاص د ات در سراسر اروبا 
طبع و نشر شد . در اثر این " ابتکارات 
عده بیشماری با شور و اشتیاق فراوان 
بتحصیل شیمی‌پرداختند . تجارب شیمیانی 
رفته رفته فزونی گرفت . قوانین جدیدی 
ما نیز دارای اهمیت.فوق‌العاده ای است. 


شیمی آلی . 


با تا زمان دانش 7 برشته‌های 
گوناگون تقسیم شد . در آغاز شیمی‌دانان 
تنها بمطالعه مواد معد: بیرداختند اما 
از اوایل قرن نوزدهم به" ترکیب ارگانیسم 


های جانداد (حیوانات ونباتات ) توحه 


و و تیب نطفه شیمی کلی | 
بنیان گدار ‏ کف و جد ید ِ 


1 ی ۳ 


ومهم شیمی وهلر 
آلمانی » بود که در سال ۱۸۲۸ بساختن 
اوره از طرش سنتز اه( در 
#زمایشگاه خرد ترقیق یافت ۲ کین عمل 
قهرمانانه افسانه ای را که طبق آن مواد 


و ففقط میتواند در داخل ددن مو حودات 


زنده وحود داشته باشد باطل ساخت . 
پیدایش علاثم شیمیائی . 

: ادرست در همین مو قع شیمی دانان 
احساس کردند که‌باند برای مشخص نمودن 
موادمختلف علائم روشن وآشکاری رابجای 
لاتم بشمار کیماگران قذايم انتخابت 
نمانند .یرژلیوس.. ۳۲261109 ۱ 
دانشمند سوئدی »باین وظیفه خطیرمیادرت 
ورزید ودر سال ۱۸۸ فهرستی را منتشر 
ساخت که بوسیله عده معدودی علائم 


متشکله از حروف اول نامهای لاتبنی غناصر ۱ 


شیمیائی‌تمام آن‌عناصر وتر کیباتشان تشخیص 
داده ميشد . علائم شیمیائی که برزلیوس 
تنظیم و تدوین کرده انیت هنوز هم در 
هر : ما مورد استفاده فرای مسکیوی ۱ 


علائم تبادل افکار دانشمندانی را که بزبان 


های مختلف صحست میکنند فوق‌العاده 
سهل و آسان نموده و درنتیجه بانتشار و 
کرده است . 

اصطلاحات وتعار یف اصلی شیمی 

بدیده شیمیائی - پدیده شیمیائی : 

تبدیل ماده بصورتی که بازگرداندنش 
بحالت اولیه بوسایل فیزیکی امکان پذیر 
نباشد . بدیده‌شیمیالی عکس‌بدبده فیز یکی 


است که ماده رقف ورد موه 


ی . تبدیل 2 ۳ 


م۵۲ ) دانشمند 


فیزیکی) وا بائین بياورم دوباره ميتوانيم . 


: ترکیب شده که هردو نها یدرون هستنا 


مبکند و در درحه حرارت معمو لی بحالت . 


0 ۱ 


بعتی تداست "وردن: آهن . 7 - زنگ آهن ‏ 
بوسایل فیزیکی ممکن ئیسته ۰ برعکس ‏ 
تبدیل ی به آب یك‌یدیده فیز یکی محسوب ‏ 
میشود زیرا اگر درجه حرارت (وسیله . 


آب را منحمد کرده مبدل به بخ نمائیم . 


تشکیل شده باشد 0 ۱ میدیژن . 


فلزات 
عناصر ی که و ۴ 
است وگرما والکتر سیته را خوب‌هدایت . 


انجماد است (۱) و بسهولت میتوان آنهارا 


۰ بصورت ورق با مفتول ناز لد در آورد رگ 


فلز ات 0 میشود . مثل آهن و مس ۱ 
سدیوم ۰ ۳ 
و 2 

فلزی هستند: وگرما والکتر تسه 1 تفر 
هدایت نمیکنند و در درجه‌حرارت. معمولی 
جامد با مایع با بخارند و نمیتوان آنها را 
دصورت ورقش با مفتول نازك در آورد در 
عداد شمه فلز ات 9 میروند ۳ 


دید تفر ۱ 
توچکترین __ تسمت ۳ ِ دا 0 


" ملکول بقل معوو لین از دوززده اتم کربن و . 


كِِ یت دا و بهم 


و آدو تم هیدرژن 3 يك اتم اکسیژن و 


بیست و دواتم هیدرژن و بازده اتم 
اکستیژن تر کیب شده است . 


بیامیز نم 


3 که خواصشان تغییر نکند و بسهولت بتوان 


تلا که بت مان قاری که 
ای اختلاط براده آهن و گوگرد بدست 


میاید يك مخلوط است . زیرا بوسیله‌آهن 


وس با بسهولت میتوان براده اي 91 را از 


1 این مخلو ط حدا کرد ۰ 


۰ 


ی هی ود ی 
میم زک نمی تب ند در 0 


۳ عب 


مثلايك ملکولآب‌که 0 با 


هرود ۶ 


صر ترکیبات‌شیمیالی‌را بوسایل فیز یکی 


: طعام از دو عنصر کلر و سدیم تر کیب اه 


است و خواص هيچيك از این دو عنصر 
و ندارد . سدم فلزی نرم و درخشنده . 
و کلر گازی سمی و زرد رنگک است حال 
آنکه نمك طعام جسمی متبلور است و نه 
شکل گاز است و نه نرم و زبان آور ۰ 


علائم شیمیائی 


علائّم شیمیائی عبارتست از حروفی‌که . 
بای نان دادن عناصر شیمیائی تا 
نام لاتتنی عناصر شم و اه ماه 


علامت نمیا سیم ۵ استز بر اسلام 


در زبان لاتین 2171177 نامیده‌ميشود. 
و علامت شیمیائی مس تلال) است زرا این 
عنصر را بزبان لاتین ۱ مینامند. 
فرمول شیمیاتی 

فرمول شیمیای برای نشان دادن 
عناصر موجود در ساختمان ملکولی بكث 


تر کیب شیمیائی بکار میرود ۰ برای بدست . 
آوردن فرمول شیمیائی علائم مشخصه ‏ . 


9 مو جود 2 0 شیمیای . رز 


۰ فا 
۳ 2 
۳ ۷ 


تمام ملکولهای آب از دو انم هیدرژن وبك 
اتم اکسبژزن تررکیب شک ۵ مت رصع ۹۶۵ 
شماره اتمهای هیدرژن موحود درهرملکول 
آب را نشان میدهد . 

اگر ده اتم عنصری در هر ملکول 
ترقیب شیمبار) مساوی یف ناکت زیران 
عنصر عدد "۲17 را نمینو سند . 
وذن آتمی 


به اتم هپدرژن وزن‌اتمی آن عنصرمینامند. 
چون اتمها بینهایت کوچك است لذاوزن 
آنها را نمیتوان برحسب گرم بامیلیگرم 
تعیین کرد باننجهت وزن يك اتم هیدرژن 
را واحد اندازه‌گیری اوزان اتمی قرار 


داد ه‌اند ۰ تعنی وزن اتم هیدرژن رامساوی 


و فرض و و اتمهای بر 
ی 
منظورمان انست که وزن هراتم اکسیژن 
۲ برابر وزن اتم هیدرژن 1 
والانس ۱ 

والانس را میتوان بشرح زیر تعر بف 
1 


برد » 

۱ شماره «حلقه‌هائی» راکه اتم هر عنصر 
میتواند بوسیله آنها با اتمهای‌عناصردیگر . 
بیوند بیدا کند والانس مینامند.برای‌آنکه 


این فرتول» نان ید کر 


و شود بابعپارت ۳ «حلقه‌های» 1 
آن با «حلقه‌های» آتم عنصر دیگر بیوندی . 


محکم داسته* دانشد. . مثلا اگر گو گرد که‌چهار ۳ 
والانس دود بااکسیژ نکه دو والانسی‌است 


ترکیب شود بانددو اتم اکسیژن - نه کیت 


دراین فعل و انفعال دخالت داشته باشد. 


وزن ملکولی 


وزن ملکو لی‌مساوی ۳ اوژان . 
اتمهای متشکله ملکول است . بنا براین ‏ 
وزن ملکولی آب 1120 که از دو اتم هیدرژن 
و يك اتم اکسیژن ترکیب میشود مساوی 
است با ۲1۱۰۱۸ ۱-۱۲ < ۲ 

وزن ملکولی آب ۱۸ با بعبارت دیگر 
مساوی وزن ۱۸ اتم هیدرژن است . 


۶ 


اکسیدها 

تررکیب يك‌فلزرا با اکسیژن( گسید» 
مبنامند . 

مشال : (اکسید کلسیم)0 ۵ « 


(اکسیژن) 4 + (کلسیم) 9 ۱ 
بازها :1۲32 با - هیدرواگسیدها»یاهیدراتها 
بازها و هیدرواکسیدها و هیدراتها 
ازدتر کیب تک اکستند و آب تدستلمیا نك .۰ 
مثال ۰ (هیدرات‌دوشو) 015(2) بل << 
(آب) ۲120 (اکسید کلسیم) و 


(اکسیزن) ۰ 20+ (گوگرد) 8 - ۱ 
1 ان برای که این فعل و انفعال‌شیمیائی . 
1 ۷ امکان‌بذ بر گندد آدو اتم اکسیژن لازم است 
با ات گوگرد جهار والانسی است‌و فقط 


و میتواند با دو اتم اکستیژن که*دووالانسی 


6 بت فرب هی 


اسیا 

٩‏ اتید در هه فمل اواشعال شسای۲ 
بای انیدوید بلاف بسا ماگ 2 
9 مثال ۰ (اسیدسو لفور يك بك) باجوهصر 
گوگرد) 504172 - (آب) ها +4 
۱ (انیدر یدسو لفود ی . 02 ۰ 
نمکها ۱ 1 9 


۱ ال با ۲ 202 


0 بار ید ۱ 
مورا بطر بق ز بر تهیه کرد (آب) ) 1120 . 


(کلرودوسدیم بانمك طعام) و7 


[اسید کلر بدر يك با جوهر نمك) 8101 ۳ 
(هیدرات دوسد بم) 7 3 


چ 


شیمی معدني 
یز اون تفه که بمطالمه مواد 
معد نی مو حود در طسیعت و ساختمان مواد 


0 سیمیائی اختصاص دارد 9 شیمی معدنی ِ 


۳ مشود 5 ۱ 
شیمی آلی ِ 
فسمتی از شیمی که دربار ه تر کیبات 


مواد متشکله مو حودات زنده (حیوانات و 


نباتات) ٍ هب و مطا لعه حصب ٍ شب یآلی 
معروف 2 تمام‌مواد متشکله موحودات 
زنده از ترکیبات کرین بوجود میاید. 


آیا بطور قطع مینوان گفت که اگر در نتیجه استفاده از 

انرژی اتمی به مبزان رادیو آ کنو یه طسیعی افزوده شود و 
انسان دز خطر است ؟ 

دعضی عقیده دارند که وضع فعلی فاجعه آمیز است و هه 
بثر را خطر بزرگی تهدید میکئد . دیکران میکوبند که افزایش 
رادیو آکنیویته به سبب آزمایشهای هسته ای وحتی در ننیجه يك 
جنک اتمی بان اندازه نیست که موحب نکرانی شود ء زیرا این 
افزایش ده سست مقدار موجود در طصیعت تا محسوس و در مقاسه 
با افزایش و کاهشی که بطور طیعی در نواحی مختلف بوجود می‌آید 
| نا حیژ است . : 

با اختلاف عقیده ای که بین دانشفندان وحود دارد و نظرات 
سیاسی نبز آنرا تشدید میکند » حکونه میئوان بحقیقت امر بی‌برد ۶ 

باید مسائل عامی را مستقل از نظرات سیاسی مورد بررسی 
قرار داد . این نظریه که تشعشعات مختلف رادیو آکنبویته برای 
نسجهای زنده زیان آور است » از هنکام کشف رادیوم و اشعه 
ایکس مسلم شده است . : 
8 همجنین مطالعه وضع قربانیان اینگونه تشعشعات (رادیولوژست ها » 
بازماندگان هیروشیما و ناکازاکی 6 ماهیکیران ژابنی) به تشسحه 
قطعی و صریح انحامیده است و هیچکس نمینواند خطرات رادیو 
آ کنو بنه را که وطالف اصلی ارگانها را مختل مسازد و سب مرگ 
مبشود انکار کند . 
از آن تجاوز کند مشخص ِ« آزد و توانسته آند کسانی 1 که 
با این گونه تشعشعات سروکار دارند » جز در موارد پیش بینی نشدنی 
ازهر گونه خطری محفوظ دارند . اخبرا نیز تشعشعات اضافی احتمالی 
مربوط به رادیوسکوپی » رادیوگرافی و معازجه با اجسام رادیو) کتیو 
را در این نوع محاسبات منظور کرده اند . این مسئله بابد برای 
فضا نوردان و مسافران فضائی نیز حل شود » زیرا در ارتفاعات بالا 
رادیو آکنبوینه بیشتر از سطح زمین و بافتن وسیله محافظت 
رضایت بخش دشوار اسشت . ِ 
| تفیبرات ند ید توارثی است . در نزدیکی محل انفجار » مر که آنی 
با در آننده نزديك حنمی است . و در صورت نحات از تابودی ‌ 
استلاء سرطان » تولیه اطفال ناقص الخلقه » کوتاهی عمر و غیره 
در انتظار است . اما ساید افزایش ناجیز رادیو آکنیو بنه را در هوا 
و آب با تغییرات شدید محل انفجار اششاه کرد . در حال حاضر 
سرنوشت فحیع و تاثر آور بازماندگان قربانیان ژاینی در انتظار 
ما ثیست . اما اگر فرضا جنک اتمی هم در نگیرد » آیا اعقاب با 
چنین سرنوشتی تخواهند دایت ۶ 

دراینحاست که دانشمندان دو دسته میشوند . 

دسته اول که در میان آنان فبزيك دانان و کارتناسان انرژی 
آتمی درجه اول وجود دارند و سازمانهای اتمی صلح آمیز را اداره 
میکنند و يا مسئول طرحهای انفجار اتمی هستنه » میکوشند تا عموم 
را قانع سازند که بیش بینی های لازم شده است و جای هیحگونه 
ترسی نیست . اینان درگفنار خود برای زمان حال صادقند » زیرا 
آنجه اکنون درادیوآکنبوینه طصیمی اضافه میشود » در مقایسه با آن 
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ي ره 
۳ معلهای اختصاصی مسا انسنت. 


یان حوادث احتمالی مراکز علمی در 
. اما ۳ يك کشتی با هواپیمای اتمی 
در یك. منطقه مسکون منفجر شود و میزان رادیو] کنیو ینه را از حد 
ی سر ها 
لازم را برای‌کارکنان و همسایکان مراکز اتمی بعمل آورده اند ۳ 
وقتی با جنین فاجعه ای روبرو شوند جه خواهند کرد ؟ ۱ 

راد حلی که برای از بین بردن خاکستر مواد اتمی اتخاذ شده 
" است عاقلانه و مناسب نیست ون سل انم دا دد ی 
که قطعا کم دوامتر از این موادند ,میریژند و برودخانه با دربا ‏ 
می‌اندازند . این مواد بس از مدتی بسطح آب می‌آیند و از آنحا در 
جو پراکنده میشوند . وقتی انسان گسترش سریع صنایع اتمی دا 
می‌بیند آیا حق ندارد که از این راه حل نامناسب نگران باشه ؟ . 

اکنون به ی ند دانشمندان دسته دوم توجه نم . اینان 
آچه میکو بند. ؟ 

- نابودی ما قطعی است . دلائل موافتان نادرست است . 
داید انرژی اتمی منع شود . 

اگر طرفداران آزمایشهای اتمی فیزیکدانند » مخالفان عموما ‏ 
نیو لو ژیست هاماملع81010 ز بست‌شناسان اقبانوسهامطموجمصجه0 
و حو شناسانند . اینان ددسته اول حواب میدهند که مسلما خطر 
نابودی همه ساکنان زمین در میان نیست » ولی برای حلوگبری از 
خطرات آینده هم راهی جز منع ایجاد رادیو آکتیویثه با فعالیتهای 
هسته‌ای وحود نذارد. درست است که نست‌افزایش ناجیزاست» ولی . 
تسیب انفجار های هسته ای و استفاده های صلح آمیز انرژی اتمی» 
بطور نامحسوس این مقدار افزایش می‌یابد . عناصر رادیو آکنیو 
متعدد زبان بخشی که در طیعت نبوده است اکنونو جوددارد واگراز 
تولید شان حلوگیری شود بازهم برای مدتی باقی خواهند ماند . 
. چه وقت رادیوآکت‌ویته بمیزان خطرناكه خواهد رسید؟ باین 
سئوال نمیتوان پاسخ دقیق داد . در مقیاس آتمسفر و اقیانوسها > 


دیکر شرایط آزمایشگاهی صدق نمیکند و پیش بینی دشوار است . 


بعلاوه آگاهی ما در شناسائی نوع و . شدت خطرات ناقص است . 
همانطور که آشنائی ما" بندریج بیشتر میشود » خطرات ابثلاء بسرطان 
و تولیه نوزادان عحیب‌الخلقه و ... نیز پابیای افزایش رادیو 
آکتیویته بیشتر میشود . وقتی آکاهی ما کامل و دفیق شود » بسیار 
دیر خواهد نود و زمین قابلمت خود را برای زندگی انسان از دست 
خواهد داد . دیگر هیچگونه بناهی برای بشر وجود نخواهد داشت . 
این پیشکوئی کاملا جنبه علمی دارد و بی‌توجهی بآن ی و 


احثباط دور است . 


بشرموجود زنده‌ایست که‌پیدایش اودرنتیجه تحولاتبیولوژی است. 
آگاهی مادرز بست‌شناسی کون ازانست که بطور دقیق وضع انسان را 


در برابر رادیو آکنیویثه مشخص سازیم . آلوده شدن اغذیه بمواد 


رادیو] کتبو 6 حیوانات را سرطان و دیکری مستلا, میسازد ۰ 
ولی در مورد انسان هنوز آزمایش نشده و بطور قطع باشات نرسیده 
است این هی دلبل آن ور در این مورد بیاعتناء 


مار دادیو آکتیویته مصنوعی هرقدرهم تب باشد «چنایتی _ 


زور 


ان و ار ناآگاه یز 9 بی‌اعتنانی 


انتشار هرگونة ماده رادیو)کنیویته در هوا و آب جلوگیری کرد . باید 


انفجارهای فضائی اتمی بطور کامل منغ گردد وخاکستر های انرژی 1 


صلح آمیز در زمین دفن شود و زیر مراقبت قرارگیرد . 

میکویند برای اینکه ماه آلوده نشود باید موشکهائی که بانجا 
فرسناده مشود کندزدانی گردند . ۲یا نبا ید . هوا [۲ زمیلی که مارا 
احاطه کرده است از آلودکی حفظ کنيم 5 

زست شناسان دلیل دیکری نیز برای درسنی نظریه خود دارند 
آو معنقدند محاسبه های فیزیکدانان در مورد دور بودن حد خطرنالد 
ارگانهای زنده در تمرکز بعضی عناصر بحساب نبامده است . 
فیزیکدانان صندوق خاکستر اتمی را باب میسیارند بی‌آنکه سین 


جدار و اننشار مواد رادیو کنو ینه را بوسیله جریان آب در نظر 


گبرند . 
ان مخصوصا فراموش میکنند که موحودات ذره بیئی دربائی 


از ذرات رادیوآکنیو را جذب میکنند و آنرا تا حد زیان‌آور 
ذخیره میکنند (همانطور که وانادیوم سنلعصو۷ آب ‏ 


دربا «مقدار زیاد در آسیدیها ۸۵۵1۱6 منمرکز میشود) . 


این حیوانات ذره بینی بمصرف تغذبه میرسند و در نتیجه ماهیها 
و سپس انسانها آلوده میشود . در اغضاء موجودات زنده در شرایط 


معینی مواد متفاوتی منمرکز میشود . مثلا استرونسیوم حمصتادمتا6 


در استخوان » ید در غده تیروئید-و مواد مختلفی در شیر .... حال . . 
اکر نقطه تحريك شده ای در اسنخوان » استرونسیوم رادیواکنیو وا . 
جذب کند » آیا بسرطان منجر نخواهد شه . این فرض بائبات نرسیده 


است. و دلبل رد آن هم وجود ندارد . 


برای محافظت وسائلی وحود دارد .-ولی ۲یامنطقی است که 


سم را آژاد کنیم و برای انسان بناهگاه بسازیم : عامل بیماری را 


تقویت نیم و برای کشف داروی شفا بخش کارش عتیم ۱اوفتن 3 


جایزه نوبل به توارث 0006016000 و یافتن راه حلی برای بهداشت 
نطفه انسان بمنظور حفظ نسل آبنده اختصاص می‌بابد » آبا این 


ضرورت منطقی دلیل این نیست که در دنیای کاملا دیوانه ای زندکی 
۱ میکنیم ؟ آیا سودمند ترنیست که بمنابع کم خطر انرژی جون انرژی 2 


خورشیدی فوتو سلولها و ترموپیلها وت کیب کلروفیل و غیره رو آوریم؟ 


پیشرفت تکنيك ما را دربرابر مسائل کاملا جدیدی قرار داده .. 


است » خطر تفییر ماهیت بشر و محیط زندگی او به میان آمده 
است . رادیو آکتیوینه جیزی جزاولین نمونه آن نیست . و نمونه‌های 


بعدی آن بندر یج -آشکار خواهت شت ۰ اخیرا .که کوششهای ساره _ 


شناسان بمنظور آسان کردن انتفال تصو بر از راه دور با دشواری 
روبروشد . نگرانی‌شدیدی بوجودآمد . اکرکسانیکه‌ازننیجه اعمالشان 


تسل فعی با حفارت ۱ 
خواهند نکر بست . نميکوئيم که از انرژی‌اتمی تم بیوشیم . . باید اژ. ‏ ۳ 


ناآگاهند بخواهند مثلا یخهای قطبی را آب کنند » زمین را از حرکت ۰ 


بازدارند » ماه را منلاشی سازند و .. چه سرنوشتی در انتظار بشر . 


0 هد ۳ از ی ی بشر _ 


ی 


طبیعت » شرایط دندگی و خودش را بهتر بشناسد. به پیشرفت 
نبازمند است . اما قبل از اقدام بهرعملی باید مطمئن شود که ی 


دج 


است . ۱ 


ترجمه : صمد خیرخواه 


برای اجتناب از بعضی عادات مسغره که بشر بان متمایل است بمچاهدت ‏ 
و نبوغ فوق بشری احثیاج نیست . چند قاعده ساده ازارتکاب اشتباهات پیش 
۳ «لوتری مسکفت : 


ترین اشنباههائی است که متاسفانه عموم مردم دجار آنند 

ولی هميشه مشکل باین سادگی حل نمیشود . مطالب بسیاری وجود دارد 
که آزمایش تحربی آنها مقدور نیست مساحثات شدبه همیشه راجع بمسائلی اس ت که 
برای صحت آن مدارد قابل قول نمینوان ارائه کرد. درجنین حالتی بابد بخود . 
توحه کنید . اگر عقبده مخالف خشمکیننان میسازد » دلیل آنست که بطور نیمه 
روی این گفنه بافشاری‌کند که دو دوتا بنع‌تا میشود و بااینکه جزیره ایسلند در 
منطته حاره قرار دارد ءشما بیش‌ازاینکه خشمکین شوبد احساس ترحم میکنید» مکر . 
ابنکه اطلاعات شما از ریاضی و حفرافی بحدی ناقص باشه که بیان او را مخالف . 
عقبده خود تصور کرده وخشمکین شوبد. س‌هرگاه خودرا درمقابل عقیده مخالفی . . 
غضنناله می‌بینید»ه فورا تعمق‌کنبه » زیرامحتملا باین‌تنیچه خواهبه رسیدکه تصور 
شما باحقبتت وفق نمیداده است . 

يكك راه خوب برای خلاصی ازبعضی انواع جمودفکری» تعمق درعناید . 

وافکار مخالفین است. اگر نمیتوانید مسافرت کنبد. بحستجوی اشخاصبکه بسن 
باشما مخالف است برآئید وروزنامه‌های احزاب دیکر را بخوانید . 7 

اکر عناید مخالفانو نظرات روزنامه‌ها بنظرشما برخلاف حقبقت » پبوج 
وغیر منطقی‌میرسد فورا بخاطربیاور بدکه قضاوت آنان نیزدرباره شما بهمین یت | ِ 
است. آین‌نو عانديشه ممکن است بنوعی هوشیاری منحر شود . . ۱-39 

راه مناسب دیکر تصور يك‌ماحثه باشخص‌مخالف است. مهاتماگاندی ‏ 
ازراهآهن »کشتی‌بخار وماشین نفرت‌داشت. شما ممکن‌است هیچگاه نتوانیدباشخصی . | 
که پیروچنین عقیدهایست برخوردکنید. زبرا درکشورهای غربی اغلب مردم ۱ 
مزایای صنعت وماشین ۳ سونو لس بخو آهید ۱ مطم تن‌شوید که عقیده . 


هم ت خیال عقیدهقبلیام را نفیبر 0 
ای که -ودیرتی شمارا ارضاء میکند احتیاط کنید. ساره ِِ 
و وزنان" برجحان خود نست‌بجنس مخالف معنقدند ودلائل بسیاری برای 
اثبات نظربه خود اقامه میکنند . اگر مردید میتوانید تگوئیه نیشتر شعرا ودانشمندان. 
ازاین جنساب واگرزنیه میتوانیهجواب دهیدبهمین نجو بیشتر جناینکاران نیز . 
مردند . این مسئله ازلحاظ نوارت جل‌شدی است و لی‌خودپر ستی این حقیفت‌را از 
8 رش بیشتر مردم پنهان میدارد . 
ی همه ماعقیده دار یم که کشورما تست بسایر مما لك برتری‌دارد. اما باتوجه 

2 بابنکه هر کشور دارای شایستکی وناشایستکی‌های مربوط بخود است. اشخاص‌منطقی 
تصدیق میکنندکه برای ابنمطلب پاسخ مدللوصحیحی وجود ندارد . 

علاوه برخودیرستی» سایر احساسات هیحان‌آمیز هم منبع اشنماهاتند. و 
۱ شاید مهمتراز همه ترس است . ترس اشکال متئوعی دارد : ترس‌ازمرگ » ترس از 
ورن وس جارس خاصلی خراتات دبتی ازممایع 24۸ بیرحمی است. درجناهای 
«بانيك)» وقنی رومیها فاتحم شدند» کارتازیها علت بدیختی وشکست خودرا مسامحه 
‌ دربرستش مولكت .۷010 دانستنه این خداعلاقه‌مند نود که کودکان برایش‌قربانی 
3 شوند ومخصوصا کودکان اشراف‌راترحیح میداد. امانتعا بنهانی بحه‌هاتی ازتوده‌مردم . 
رابعئوان فرزند خود اختیار میکردند ودرموقع معین به‌قردانگاه میفرستادند , 
علت شکست را قربانی نکردن فرزندان اصلی نجباً تصور کردنه وفرزندان اشرافی _ 

ترین طقات کارتاژ درآتش سوزانده شدند . 

نه يك‌انسان ونه‌يك جمعیبت ونه‌يك‌ملت درتحت فد ترس شد بد میتواند 

آنطور که شایسته انسان است رفتار کند وبطور صحیح تعقل‌نماید . تاییش خود 
شرس‌اعتراف تکنید وبانمرین‌های دشوار اراده خودرا درمقابل قدرت افسانه‌ای 
"ترس تجهیز نلمانید مطمئنا نميتوانید امیدوار باشیه که بطور شاسته‌ای 9 

موضوعهای مهم فکر کنید . غلبه برترس مقدمه عقل است . ۱ 


ترحمه ۰ صمدخیر خواه 


2 ی 


35 خر 


نف ۵ ی وم نع هه ص ۱( ۳ ۸ 


۷ 


کم وفع" با سن "میگلاواه 
شروع میکند به قرقر وانکار 
زمان حال و شکوه و حلوه 
دادن بگذشته . باباها » بابا 
بزرگها » عمه ها » خاله وقتی 
صحبت نان" ستکات .شود را 
متا وله تایه من 
که (سنکك ؟ سنکك های سابق!) 
بیردالینوس نو سنده بادداشت 
های ماژور تامسون که تنها 
در فرالسه ۱۰۷۰۰۰۰ نسخه 
ازآن بفروش رسید و دراندد 
مدتی به ۲۲ "بان ترجمه شد) 
فکاهی نویسی است طراز اول 
کتاب اخیر او «قرقر» بسه 
معرفی سل مسن فرانسوی 
اختصاص تا شا ۵ ات 
تمام ریزه کاربهای زبان خود 
کار محجاوره ای » آبه های 
منزل » خاطرات » عقاید در 
مورد مسائل مختلف 4 نفی 
محاسن جهان موجود و عصاره 
عقاید و سلاثق نسل بزرگتر 
های فرانسه در اتن کتاب گرد 
آمده است؛ . ترحمه جنین 
اثری کاری است دشوار زیرا . 
بدون شك برگرداندن ‏ ربزه 
کاریهای اصلی اثر بزبان دیگر 
از لطف آن میکاهد . با آنکه 
معادل آثرا در" هرزبانی میتوان 
جستجو کرد معذلك بهتر آن 
دیدیم تا حد ممکن قسمتهاثی 
از کتاب را بدون استفاده از 
آیه های زبان محاوره ای و 


1 0 


ود 


تقز 


ی 
کل 
هن زير سابه درخنهای 


۳ خانوادگی‌بز رگد شدهع۱ 

۱ ِ جنگل انبومی‌بزرکد 
ها » حنگل خانواده . 
بار‌ها سعی/ کرده بودم که -فر ار 
کنم ؛ اما هربار دستی که‌گاه 
رف ات ۳ 
۳ 24 2 ی گرفت یا محددا 
در سابه خانواده بعنی اصول 
قرار بکیرم .معلومات خانوادگی 
ما عبارت نود از صفحه های 
ناتمام تاریخ ؛ مومیائی راسسس 
دوم » خواص فولاد سوئدی » 
لجبازی انگلیسها » خوبی 
وحن مندادهای: : ساختت 
جکسلواکی » طو فانهای ناگهانی 
دریاچه لمان در سویسس » 
پاهای کوچك اسپانیولیها » 
باهای بزرگ " انکلیسها که به 
۳ رجه میماند 4 افاده 
مهاراحه ها » هصوای با 
سنوس » خساست سوسی 4 


۱ کل سای زان فارسی اف سبلات خام الماس فزوههای ‏ 
3 اینجا. کم اسر فا نیز ِ : بندر آئور در بلژيك » لطف 
به خاله‌خانباجی های خودمانی . : 


سلطه فرهاته نها 0 لطافت 


حر برهای مالین » اعمال باور 
نکردنی بلیس کانادا » تعصب 
عربها » قدرت ترکها » حرات 


ندارند ابرلند ها را به‌بینند » 
امریکائیها از انگلیسها دلخور 
هستند »ژایونیها از امر یکائیهاء . 
چینی ها از ژاپنی ها متنفر 
بودندة» روسها از چینی ها » 
آلمانها از روسها » لهستانیها 
از آلمانیها » بلفار ها از . 
لهستانیها » بونانیها از بلفار 
ها » ترکها از .بونانیها » 
امربکائیها از ترك ها » هودبها 
از امریکائیها دل خوشی 
نداشتند و هیچکس بهودیها را 
دواسته: ند اش حتی ‏ خووشان.. 
بونانیها حقه باز بودند » 
انگلیسها عوامفریب » امریکائی 
ها بچه ننه قد کشیده (جزء 
در آشپزخانه زیر در آنجا در 
ينك چشم بهم زدن درست و 


حسابی خرخره خوراکی را 


ری ی ی 
مودب ‏ سس 


بی مخ و خیلی. 


لهستانیها رو هی - سر خوش ِ 


روسها خن عربها تنل » 
جینیها ناخوانا » آرژانتینق‌ها 


خشل را ۰ استانرو لیها ار 


خسود واضی » سوئیسیهاخنله» 


هلندبها سنگین وزن »۱ستالیائی . 


دمدمی مزاج‌و هودیها جهود. 

در وسط این دنیای دشمنی 
ها زهراکین غرانبه" فرار 
داشت . فرانسه حاو بدان با 
افتخاراتش : ریشلیو » کلوبر » 
پاستور » کلمانسو » قوش » 
بوانکاره . فرانسه مبادیآداب 


شنن ضلمی » بهلوان و قهرمان. 


هز ای ی ات یلا سترربن 
آمده . ضعیفه دستمالی شده » 
کلك خورده 4 تاسیود شده )4 
خونین و مالین » کوفته و 
درمانده که روی بیراهن حر 
خورده اش چکمه يك نیزه 
دار آلمانی اثرناهنحار معاهده 
فرانکفورت را, بحا نهاده > 
فرانسه ای که بوسیله لوید 
چرج بحرکت درآمده » فرانسه 
ای که ای انا فلت ۳۰ 


بدئیا بدهد و دنیا هم حاضر 


فرانسه با مردع فجیب و 
فر بب : اهل برتانی سر سحت » 
اهل کرس کینه جو » آلزاس 


کم 6۰ پاسکی ‏ مط ۱ ۳ 


دسبت و با ستته 4 اهل بردو 
از خود راضی » بارسی ساده 


ضیم 


۰ وسیاستمد اران پوسید ه»4 ۱ 
زنهای غریب ننواز » معلم‌های 


خطرناك ۰۰ وکلای ‏ ضایع » 
شواک ان کت ماه یت ۲ 


«گارهندان ی ‌حال ‏ ی خیال: 
حوانان منحرف و گمراه »تحار : 


دزد » قضات فاسد » کارگران 
بی‌جیز »کار فرماهای خودخواه» 


مالیه ضعیف » بیمارستانهای 


اطبای شارلاتان و بالاخره 


تفر انس باتهم ول ول 
برای این روز گارش سیاه ۳ 
از آنکه گذارد ۱ 


که 
استثمارش کنند افتاد 
خود فرانسویها ! 

یرای اصلاح جنین اوضاعی 


فرانسوی هی ذیل را 


و یژه گوش وت 


و باشد ۲ 


دا تباتهای لت ی 
وی ۱ 


دنه نظامیها سلام بدهد 
حدت بیاده رو را در اختیار . 
بانوان ۰ 
دهد ۳ 
روز اون ماه مه ی 


ب باهمپالکی خودش ازدواج 
حنما شناعاد بکیرد: 

دا انتخابات ‏ دای بدهد ‏ 
نت 1 ِ 2 3 


يكك قواره زمین دست وبا 


-_ در اسم مذهبی [ ختم 
و عزا شرکت کند . 
- هواي کید ی ۳ 
داشته باشد 
والبته وای بروزگارش که : 
۱ سوار اولین واگن قطار 
8 بشود ‏ 
۱ 1 مو فع طو فان تلفن کند 
دودسیکارراقورت بدهد 
ب با مردم سواحل مدیترانه 
68 گرم بکیرد 
ن از چیزهای خوب سوء 
/ استفاده کند 
1 یکی ندو کنه 
ت‌ تعد از غدا بر ود آب‌تنی 
یا دیکار. بکشد ‏ (واکر 
زن است‌توی‌کوجه سیکار بکشد) 
۳ درصف‌اتو بوس دم نگیرد. 


1 


1 


9 آثار پروست 1 نو ده 
ژید عشعی »4 کولت شهوانی > 
٩‏ کوکتو لرده » موریالا مضر 
1 و بالاخره باید کار را نکسره 
کرد و گفت که تمام لو سند ه 
های خوب مدتها است که 
بلعنت خدا دچار شده اند . 
۱ آناتول فرانس کی‌بود ۲ 
2 فلوبر جکار ه بود ؟ موپاسان 
جه داخل 5 ژرژسان بت 
ود 
باين ترتیپ اصلا هیچکس 
شت و اگکر داشت 


وحود ند ات 


۳ تا سا ۵ 
ود ات ی ات 5 کین 


نبود نه مرد و نه زن ا 


سرش را ککان میداد گفت 
ِ کو آن‌معر و فه های سابق»! 
براي می #۷ نیود 


داخل آدم نبود ) پس هیچکس . 


عمه خانم بنده در حالیکه ‏ 


داد شا رن ترنار؛ 
اين ماتاهاری های عاشق بيشه 
آنقدر حرف زده ی 
مطمئن شده ام با خانواده ام 


اسان در از باون بوده‌اند! 


وت وتو هیچ‌جیز دور 
وبر من وحود ندارد و هر حه 
هست با مقاسه آنجه در 
(سابق) بوده بدرد خوو نیست 
میخواهید روحیه ام خراب. 
نشود ! چه فایده باین دنیای 
زبرتی آمدن که حتی مثل‌سابق 


8 خانم بنده ایناپلو که از دنیای 


جدید دل برخونی داشت(ز برا 
زنها به غذای شب مانده و نان 
یات خدل ضده اند کشت 
و مرده مردهای سایق بود که 
از زنها را میکشیدند برای 
عشقبازی با معشوقه »" نصف 
يك هتل ده طبقه را قرق می 
کردند ۰ «مثلا همین دونی دو 
کاستلان » جه جشنهانی چه 
میهمانیهائی که میداد ! وقتی 
میخواست به خانمی اظهار 
خصوصی واقعم در خیابان 
هاترلیره ناو هدن میکرده 


فهمیدم که این ولخرجیهای 
دونی دوکاستلان از حیب خود 
خانمها بود ) 
«در هرصورت يك رد 
عبار بو د» 
«يك ۲قا» 
وی اش اهر برگ09) 
- «حنتلمن بود» 
کب ۲ کی نامرد دییری مسل زو 
از مادر زاده شود ؟!» 
ملاحظه میکنید ؟ بنده باید 
واقعا بوست کلفت باشم تا حس 
نکنم که چقدر دنيائی که من 
در آن‌زندگی میکتم خالی است. 


ثبا ند خودم را محر وم حس ‏ 


یدیا نک مرا ‏ اتفهای 
پا بسن میشنوم 

ات دا نکر آدم حسانی 
ندارد ۰ 

دولتی وحود ندارد. 
ند صتعتگری وحود ندارد 

3 آدم باه و بی‌نظر وحود 
نادار د ۰ 

لخ خدمتگزار و حود ندارد ۰ 
رحل ملی و حود ندارد ۰ 
نب تشرات حسابی و نرم وجود 
ندارد 

1 هار و تاستان 9 و 
بائیز حنسابی وحود ندارد 

بب ارت وتجود اندازد 
احتماع وجود ندارد 

بول مطمئن وحود ندارد 

ید استا دا و حود ندارد 
سخئور و حود ندارد 

جلد حسابی کتاب وجود 
ندارد 


یت 


ب دیپلمات وحود ندارد 
ب قاعده ای وحود ندارد 
ب آر ستوکرات وحود ندارد 
اد یج جیل و دحا وود 
ار 

پس بنده مجپورم قبول کنم 
که چیزی دیگر باقی نمانده 
که بتوانم دلخوش باشم . 
تا سم 


خاگینه را ببری‌فورا میشنوی: . 
«خاگینه » خاگینه های سابق» . 
امد کر ری از سایق کرد 
و وا تاای اه 
ابن دوره جیزهائی دارد که 
فل سایق وحود تال تمد لا 
ضبط صوت ! 
د ۷ 

با بت نهان رون امین 
میشود (غذای غیر قابل تفییر: 
کوفته ریزه » ژیگوو .) تمام 


حر فهای‌خانوادکی و نقلو قولها ت 


نی 9 


ونصایح عمه‌خانمها وعموجانها 
که در ذهنم نقش بسته زنده 
میشود باور کنید اگر سوزن 
ذهنم را روی صفحه ۲۳ دور 
بر نشد ه بگذارم تمام گذشته با 
جزئیات روی‌صفحه حك‌خواهد 
شد بدون‌آنکه قلم داستانپرداز 
مثل مکس بی‌خاصیتی بدبوار 


عمه ها هميشه کله دارند . 


روز تعطیل -هعی یات 


. وقتی دعوتشکردند صندلی اش ر 


2 
3 
"ٍِ 


ظّ گذاشتند آخر میز . تو لدش . 
را حشن گر فعند 6 تبر بك سال 
نو رات ستاو نت » عمه‌حان 
لوئیز بلاانقطاع از همه‌ر تحید ه. 

ىث همسایه داشتيم بنام 
آقای لانتول که آخرن کلمه 


جمله ای را که ميکفتیم تکرار 


و باول آن كت (اوه) اضافه 
میکرد : (۱وهعشقی!» 

یکی دیگر را ميشناختيم که 
از جنک سپاستوپول سالم در 
ر فته لود ۰ 


را که میگفتیم تکرار میکرد . 


«داستانش خیلی عشقی بود») . 


«بله داستانش 
دود ۰ 

خانمی هم بود که عوض 
حرف 


ها ی 


زدن سوات مبزد ۰ 


0 


آبزرگه ذوب آهن بود . 


وای بروردگار کسی 


۳ ما 
مد شیر سا زه (و نود له 
دهانش را حز برای گفتن کلمه 
(اون) باز نمی‌کرد . 

آفای انار شوایس هم 
داشتیم که دائم نسبت بآنچه 
نداشت وسواس بخرج میداد 
واز جانب مرحوم ابوی و با 
قی اصاض او حرف منود 
(خدارحمت کندیدرم میگفت..» 
با آنکه حسن ثبت داشتیم که 
از مرحوم ابوی ابشان عبرت 
بکيريم معذلك ابوی ایشان 
مطلمی‌نگفته بودندحز «خواستن 
توانستن است» » «هیچ کاری 
عار ئیست» و از ان قبیل . 

کوسناو ژوگله کارخانه دار 
متخصص 1 و ناله بود 
کار اه اس اترله: مستاشت ار 
خودش مقاطعه کار کارگاههای 
هر 
وقتی میرفتم با بچه هایآ قای 
گوستاو بازی کنم می‌شنیدم که 
در جواب‌سئوالهای جابی زنش 
چطور ص میدهد : 
ند : آوه 
ای 2 


جل ره 


<- واسه بول 


0 


ی 06 9 
آقایگو ستاو واخبار حزن‌انگیز 


بد. جالت جطوره ؟ 
یاه اما حور 
کاری از دستم برمیاد ؟ 
0 
امشب جای من کارکنی ۱ 
مشب 3 حای تو آ؟ 
ب آره » آمشب 

و بلافاصله شروع میکرد به 
دوساعت حرف زدن دربارهاین 
که چطور میشود لوله ۱ و 
6 را به لوله ۱۱ وصل کرد 
و قیمت و منفعت را ثانت 
نگهد اشت . خانم گوستاو متو حه 
ی سخنرانی علمی 
از سرش زیاد است و دایل 
ناراحتی شوهرش از کار 


کارخانه باعث .ميشد که کار . 


بلا فاصله آقای کوستاو صست 
را میکشاند به بدبختی های 


خیلی دلم میخواد 


بینالمللی ؛طو فان در والپارزو ِ 
خارجح شدن ترن‌ازریل بین 1 
تارمن و بال #وز که دی کت ۱ 
و نظاثر ان . باین ترتیب هرحه 
ناراحتی و بدبختی در هر جای. 
دنیا بود به زنش تحویل میداد 
و خودش‌هم از این همه‌معلومات 
فم انگیز راضی بنظر میرسید . . " 
گوستاو بعضی شبها جواب .. . 
8 سئوالات زنش را اینطور می . 

۳ 
نب اراحترن۱ 
نه ولی هیچ میدونی که 
در ژاین سه هزار نفر مردن؟: 
شکر که اینجا همچین اتفافی 
نیفتاد . 
چطور میتونی‌همچین حرفی 
وف ری .ای وت دماعت 
دورتر رونمیتونی آبه بینی .ها ۱ 
3 آخه تو گفتی در ژاین . 3 
8 باشد ...اما تو خیال میکنی 
چطور کارخانه من میتونه بعد 
سالی سیصد هزار 
زانوی اتصال لوله به ژاین 
بفرستد ؟ ها .؟ واست مهم 
یش ۲ 

اک ۲ 

ب که چی ؟ باید محصول 
کار خانه رو عوض ود 4 نطر 
لوله ها رو تفییر داد زانو ها 

را هم پهن تر کرد و معامله 
تازه ای رو شروع کرد . منو . 
بگو که خیال داشتم هفته دیگر 
با هم به شهر پول بریم ۰ 

اوه گوستاو جون تو 
نمی‌خوای بیای ؟ 

هوم .. ژنها همه از به 
تو ژاین سه هزار 8 
نفر مردن و ان زنا از سول 
مح ی تن تفای 
که اکه زنم سودی حتم داشتم 
سرمو به روز میخوری .۰ اما 


ك با ِ" 


از این 


ای از مار قهام نمض ام 
و فاردادی ما ی و که 
۷۷ نحل لسنتی آدم آنمی توانه 


واست تشه ...اما تور امن 
تونی بری زیر آفتاب آنقدر 
دزاز بکشی که برشته‌شبی..» 

ابنطور ‏ بودکه فاجعه‌مرگد۲ 
هزار ژاپنی شوهری را به 
مونبلیار برتاب کرد و زن او 
8] را مبهوت ساخت ۰ خوشبختانه 


1 1 
ی 
۳ ۱ 4 
1 ۳ 
ر- 9 1 ی 
باماش ی - ط 4 1 7۳ هد 


تفه تودار که ناگی یدای 
ناکرده در مونبلیار فاجعه‌ای 
رخ میداد آتای گوستاو از 
توکیو سردر میآورد ۱ ۲ 
سه نفردیگر را می‌شناختيم 
که قهرمان با منبری بودند : 
قای کاناسیه بایاموزا و 
عمو روم . 
عمو ژروم دنیانی داشت بس 
بزرگه و در این دنیا هرکشوری 
نماینده ای ازحیوانات داشت 
فرانسه خروس داشت »1لمان 
عقاب » روسیه خرس .۰ عمو 
ژروم متخصص کار بردن 
اصطلاحات مخصوص باغ‌و حش 
بود . دهانش هیچوقت ار 
حیوان با جانوری ‏ خالی 
نمی‌ماند ۰ (گربه خوب موش 
خوب لازم دار ه» رن عموزروم 
در سالهای اول ازدواج » با 
باین اصطلاحا ت‌عادت نداشت 
اما تست سال زند کی باغ 
وحشی او را عادت داد تا 
بداند وقتی شوهرش دهن باز 
میکند يك حیوان وارد معرکه 
می‌شود . روزی از روزهای 
تعطیل که‌چانه عمو ژروم سخت 
گرم شده بود کفر زنش بالا 


6 حرف بزند ۰ عمو ژیوم فورا 


به دقیقه واه خودش نفی " 


خانم گوستاو اهل دعوا و 


آمد ۰ خانم زددم اععراض کر 3 
اه و لمي‌تو اند. ۱ 


گفت : «خیلی خب ؛ خیلی 
خوب . دیگه حرف نمی‌ز نم 
مثل يك کم 
واقما ز کی 1.۰ 

عمو ژروم ابن شانس را 


داشت که‌در‌جنک واندم شرکت 


کند وحان سالم بدربرد .۰ او 
تنها فرد فامیل بودکه مفتخر 
به كت نشان غیرقابل انکار و 
دحت نظامی شلد ه بو د ۰ قین 
داشت که تشانی بالات از ان 
وحود ندارد . درمورد مذهپ 
نخست متعصب بود . حواب 
سلام خانواده اننسسات رآنمی 
داد » جون دوتا از سرهای آن 
خانواده برتستان دنب ان 
۸ بمد عموژزوم بهتماشای 
ستان ورژه علاقه زیادی بهم. 
زده بود . اما رژه‌هائیکه‌بعدها 
درشهر ما بیاأً میشد توحه اورا 


ِ لمیگر ق 1 هميشه برای ۷ 


تماشای رژه روزهای‌مهم «نظامی 


۹-۰ کاری میکردکه در بار یس باشد. 


الته قصد عموژروم ازمسافرت 


به‌پاریس فقط تماشای رژه‌نبود 


بلکه او تمام وقت به‌جمعیت 
نگاه میکرد تا بخت برگشتهای 
را نذاکندکه کلاهش را -ازسس 
برنداشته ! باآنکه فرانسوی فا 
چشمش به برچم بیفتد . فورا 
کلاهش را برمیدارد تباید 
فراموش کردکه گاهی آدمی 
بیدا می‌شود که بدلیل سرما 


خوردگی اکچلی از برداشتن 


| شحاست که حمله معروف‌و 
آمرانه‌ای با لحن حق بجانب 
شنیده میشود ۰ « آدم حلوی 
برجم کلاهش را بر میدارد 
و تم فا ۰ اراس عمی 
ژروم نباشد ( چون مدتی‌است 
که مرده ) حتشما روح اوست که 
درکسی حلول‌کرده ! 
۱ گاهی لباس بافته شده از 


عبرت شده باشه ...4 
وبعد بانوعی تأسف صحنه || 
تماشی راکه ترتیب داده بوداا 
ترك میگفت وخود را قاطی 
جبهیت میعرد . دنتی ۰ ۳۰ 
میرسید از آنجه گذشته بود 
باآب وتاب حرف میزد .گاهی 
مراهم دراین بیروزی شرکت 
میداد ومیگفت « اول گوش 
بارورو کشيهيم .. نیست‌ژان؟» 
عمو ژروم حالا در گذشته‌دور 
سر میبرد .. درسالهای ۱۰۳۰ 
مرحه داشت دراثروزش‌طوفان 
بحران امرکا ازدست داد 


و لی‌در مرحال مدالهانش راروی ۳ 
سینه نصب میکرد . روزهای ۳ 
سان ورژه موقع مناسب‌انتقام ۳ 
کلاحش, را برنداشته بود حمله 8 
ادها ۱ 

نزمین میخوردند . درهمان ۷ 
حال بمن میگفت : «کوجولو... ۳ موقعیکه داشت دوباره سرو 
الق میفهسی پر کسن ۶ ۱۲ وضعی به کار و کأسپی‌خود میداد | 
کلاهش را برنداشته چه‌خواهد ]عم ژروم دهنش که باز مرد . صبح روز مرگش پسرش 
آمد .» آنوقت چلد سیلی تام ال مر ۱ را صدا زدوگفت : «گوش‌کن 
بهطرف‌میزد ۰ شجامت‌عموژروم لا 97 ۳۹۵ * ۰ 6 ]لبرت . خودت برو بهلوی 
درروزهای سان ورژه از دو ۲ کشیش بوافل تاترتیب قبرمنو 
جهت بود . اولا مدالهای بده .. مادرت مثشل یك.... 
سینه‌اش وثانیاً تظاهراکثرت 9 پرهاشو ازمرگد من میکنه » || 
تماشاچی‌ها به‌میهن پرستی ۱۰ هیچکس نفهمید پرنده‌ای‌که || 
البته کاهی طرف قضیه ادم عموژروم زنش را بان تشبیه || 
گردن‌کلفت و کله‌شقی از آب ۲ کرده بود جه‌بود ؟ درعرحال 
درمیآمد »4 در اننحور موارد لا اين برنده باآخرین نفس روم 
بقه عموژروم میافتاد دست 8 پرواز کرد . اما امروز روی !۲ 
طرف ۰ اما جمعیت طرفدار لا قبرعمو ژروم زیر قاب شیشه‌ای || 
برجم میر بختند سر آن‌فلك‌زده ۱ 
واینجا بودکه عموژروم بلند 
بلند میگفت : « خوب بسشه 
دیکه ... دیکه لکد بکرده‌ش ‏ 
نزنین ... امیدوارم این براش 


۳ 


ی ۳ ۳ ۳ 
هه 
۳7 
مم ۱ + ۰ 


همزمان با بیداش اسلام » امیرآطوری‌روم زمین خورده‌ولی . 


تن ی ی 3 . امامسلمانان 
صدر اسلام حکومت های نیمی از حهان آنروز را واژگون می‌سازند. 


دمشق. به سال چهاردهم هحری (۱۳۵ میلادی)و انطاکبه به سال 
بانز دهم و ست‌المدس دو سا دعل از آ بالاخره سراسر سور به در 


رات نتگی بدتیال فتم دیگر دز میرسد ی 


خلیفهة وقت میتوان شروع توسعة فرمانروائی اسلام را برخواند ۰ او 
گام پیش می نهد و در کشور هائی ۲ 


باره‌ای رسوم و شوه 6 انحام کار ها آزاد هانی نمردع مبد هد ۰ به لین 
ترتیب نختستین کار ساختمانی بزرگد اسلام بعنی ننای گنبد سنگی . 


مسجد عمر در بیت‌المقدس بسال 1٩۱‏ میلادی بجای معبد سلیمان 
حامه عمل بخود می بوشد ۰ آین گنید را معماران وکارگران روع‌شرقی 
که مخصو صاً او طف (باز بلوس) بدین منظور اعزام گردیده‌اند تحت 
نظر «عسدالملك» بنا می نهند . نقشه مسحد هشت ضصلعی و گندآن 
بلند است و دور تا دور آن دالانهای کو تاهتری که شاد از ترح‌بنای 
کلیسیاهای سوربه الهام ی شده ساخته‌اند . 


: آبپس از بیت‌المقدس که مرکز مهمترن کار های ما 
اشلامرن_اسشت نوت مکه و ننای که فرامیرسد » سیس در دوره 

درخشان خلفالی جون هارون‌الرشید شهر بفداد به اوج ترفی خود 
میرسد و شهر افسانه‌ای مشرق زمین و مرکز وقوع حوادث‌ووقانم 
هزار و بکشب سال 0۰ ۰ میلادی دآرای شصت هزار خانه و حمام 

و سی هزار قاق یت و هفت رای مد مگ ند 
ان افسوس که تخانلادن تصاو بری از ان دارالمومنین غیر ممکن ‏ 


است چه از مدتها بیش از عحائب ی رد 


9 اس نمانده 


(ترچمه جواد محبی) . 


(« با روشنفکرآن قادر هسنند مسائلی را که 
بدیگران ارتباط بیدا میکند تشریح کنند در حالیکه 
از حل معماهای نفس خویش عاحزند ؟»» 

بی‌بی آندرسون در نقش کارین 


. ٩ 9 ۵ ۵ 6 ۵  ه‎ 


آخرین فیلم اینگماربرکمن وبحتی درباره خود او 

شش سناریو از فیلمهای ابنگمار برگمن 56۲2۳۴2۳ ۳32171217[ 
بنحوی آشکار شخصیت نو سنده در آئها نمابان است - اخیرا بطور حداگانه 
حجاب و توسط بنگاههای نشر کتاب 4 در جنلد کشور اروبائی منتشر شد. بد بنگوثه 
ما دا و مکالمات فراموش نشدنی آثاری جون (شب 0 (لبخند های 
بکشب تابستانی » » «مهر هفتم» » (تمشکها» » «جهره» را که در بك جلد گرد آمده 
در دست خواهیم داشت و بهتر از بیش خواهيم توانست برگمن را بشناسیم 


آنکه کتاب نمیتواند ارزشهای عینی و ترسیم تصاوبر را دو ذهن برانگیزد » 


معذ‌لاك برای هميیشه این کتاب وثیقه ای بشمار خواهد آمد ۰ زرا که خواه 4 
ناخواه دربی ریزی قسمتی از سینما موثر خواهد بود منبعد » سینما دوستان 
طرحی از چند فیلم استثنائی در دست خواهند داهت تا بترانند درباره شکل کار 
و ارزش روانی آندسته از آثار سینمائی که بعد از «بارنوم ۵( ۰2۵+ 
اورسن ولز مرحله مهمی را در سینمای مدرن بوحود آورده مطالعه کنند . 1 


حایزه اسکاه ر بهتر بن فیلمهای خارحی سال ۱1 برد به فلم ال بعت . 
۱ ۱ : 


مر 


مب 


۳ 1 جوم ۳ ید 
21 ای بای ای ی و اس 


ی 


۳ لرتا های يك شب تابستانی» در رال کان (۱۹۵) جنان با 
وو وشد که ات دنم سطلق و حنون آمیز بعضی از فیلم سازان فرانسوی 


توزیع کنندگان فیلم وا بر آن تخت شت که طی دوسه سال تنها بنمایش و- تبلیغ آثار 3 


حد ند (برگمن» نظیر «فهره هفتم » (تمشك ها» و «جهره» اقدام کنند . 
نماش دهندگان بابی‌بروائی و بدون آنکه حق تفدم و تاخر آثار برگمن را 
رعایت کنند به نمایش فیلمهای دهسال گذشته او برداختند . این افسار گسیختگی 


که ناگهان جون بهمن بر برده سینما ها فرود آمد بزودی برودتی انحاد کرد و 


بمدح و ستاش بر گمن اس بودند 4 تکبار ه و همه حانبه بانکار استعداد و تخطنه 


حهان او برداختند , 

خوشبختانه بر گمن الا وم دگر و وب اوضاع دغدغه خاطری بخود راه نداد 
و بجای توجه بافکار عمومی خلق الساعه بتهیه فیلم ادامه داد زیرا این تنها علاقه 
اوست . او خوب میداند که «کورنی» و شکسییر «سبد» و («هاملت» را برای 
خوشایند خواننده ننوشته اند و ادعا هم نمیکردند که همیشه باید فقط «شاهکار» 
مات ۱ 

برگمن میداند که حتی کم اهمیت ترین فیلمهای او میتواند حاوی ارزشی 
باشد . در جواب کسانیکه او را از برکاری و تهیه فیلمهای بیشمار سرزنش میکنند 
منگویت ۰ دوبات نگل فرحتان مه بت بانداره تسد و اتمه درا وعله ول 
اعمیت دارد ایشستکه بهرحال حنکل وحود داشته باشد . 

برخلاف بسیاری از فیلم سازان که موامفرببانه در مقابل دوربین عکاسها 
قرار میگیرند و به مصاحبه های بی درپی تن در میدهند » تا برای هزارمین بار 
همان مبتذلات را تکرار کنند » ابنکماری رگمن از قیل و قال محالس و ضیافت ها 
گریزان است . با آنکه چند بار به فستیوالها خوانده شده هرگز باینقبیل مجامع 
ده ات لته کی انکار‌لمیکندا که این روص او سدیده تست )ول 
در آغاز ابن خصوصیت اخلاقی خاص او را از آنجا ناشی شد که برگمن میترسید 
و قتش هدر رود : (عمر ما کوتاه است و باید به بیان بسی مطالب نگفته برداخت» . 

بعلاو ه بعلت زخم معده ای که دائم او را رنج میدهد بز کمن ناجار به محالس 

شب نشینی قدم نمیگدارد ۰ 

" تنها تفنن آو آفرینش هنری است .؛دین سیب برگمن تمام هم خود را وقف 
سینما کرده است - او مثل هوکوزانی هو ۳۱0-4 نقاش معروف که دیوانه 
طرحهای نقاشی بود » شیفته دوربین فیلمبرداری است . متخصصین فنی و 
منربیشگان مورد علا ه اش و استودوهایاستکهلم » در نظر او ابزار کار و بيشه اش 
بشمار میروند برگمن بخاطر آنکه به کار خود وفادار بماند از پدبرفتن مسائل عجیب 
و حیرت انگیز «ولی تصادفی» که مدابای هولیوود هستند » امتناع ورزنده است . 
جه کار گردانان توطئه های رنگارنگ بخواهند و جه نخواهند سیاری از عقاید 
برگمن بمثابه شالوده سینمای مدرن تلقی میشود . چه از لحاظ شکل - عدم شباهت. 


بتاتر » تکه تکه نمودن - قصه » نکات بدیع - و چه از لحاظ محتوی - عشقهای . . 


شهوانی حاد (مونیکا »1۷08108 . ؛ عدم تفاهم زنان و شوهران آزادگی زن از 
قیود حرفه ای ؛ دگر گونی اخلاقی تحت تاثیر شرابط فیر منتظره (تمشکهای و حشی) 
و تصد بق‌مسائل جامعه شناسی ننحر خشك و عریان (درآستائه زندگی» بآثار او 


۳ و و 9 داده 7 ‌ جای 0 نیست 2 در این خصوص 


0 


تم 0 مب ) تم 6 ممسستم گبي 


۲ یه یرای س ی اس 
تحریم آثار برگمن را دامن بزنند . 
ازسال ۱۹۵٩۹‏ برگمن که گذشته, برشور و شری را بشت سرگذاشته بود » با 


زنی بیوند زناشوئی بست وانك درخانه بیلاقی آرام «جورشولم» در همسایکی 


یگ بیانیسشت اهل استونی «کالی لاروتی» بسر میبرد . 

شاد براثر همین همسایگی بود که برگمن فیلم جدندی بنام (بسوی ار 
ساخت و موضوع آثر! به موسیقی اختصاص دایه داستان باحتص ار حنین استت ۰ 
(هنرمندی رفته ر فته ناراحتی های زندگی عادی روز مره تیا در جریان اجرای 
(سمفونی »٩‏ بتهوون از باد مت ۰( 2 
او مذهب را لیر 0 مر 0 نمود 9 تحول شکفت آوری را در رو 
عقا رد ی : 
(اعتقاد درونی» که بکار انسان بیاید و متبنی بنوعی معرفت درونی که توام باارتداد 
باشد » معتقد است ۰ برگمن در « جشم شیطان» (آين موضوع مفرح که «بارسی 
حماعت» بنحو مفرضانه لی آنرا تخطله کرد) برای آنکه دیگر بار موضوع مبارزات 


رو درروی خدا[ و شیطان را در بیش کشد ؛ دون ژوان 0 نمیدان هد واز آن بس 


دو فیلم قابل ستایش بشیوه استرنیبدب رگ ( (کار گر دا در وکد ستتهای سود که فا 
صر بح و بی‌برده داشت ؛تهیه مود ۰ این دو فیلم «ممچنان در آینه» و هم «فر قه‌ها» 
نام دارد و با ساأختن این فیلمها او شیوه و سبك کار استوینبدبرگی را تحکیم 
بخشیده اشتکا < 

قهرمان رت دن فیلم نخستین ۰ «همچون در آثینه» که علبه اختلال تدر بحی 
حواس حود در تلاش دائم است بانك برمیآورد ۹ (فر بننده را دید که سنوی من 
آمد صور تش نفرت انگیز و سرشار از بدنهادی نو د» و آنگاه ور که با بد 
تا تاه دی سس رتیت بهمتو ع «حستحو کرد» . 
ولی آیا بشر میتواند چنین عشقی را بت ۰ ۱ 


13 
۱ 
1 
3 


ی ال اه طئین رودی اهر فیلم 0 آمد ه اتمه : ۰ دی 
نقطه 9 افتاده ای در وی دنیا » صیادنراری بنام «یوناس‌برس» در روزنامه 
۱ می‌بیند ۰( از ان بس کشور های دنا بمب آتمی در اختیار 0 
وا ت !» راستی با این بمب ها میخواهند چه کنند ؟ 
« بوناس‌بپرس» که سخت بوحشت افتاده باجوپانی‌درددل‌میکند واسرارخودرا 
با ودرمیان‌میگذ اردچوپان‌در جواب از خودهازوظیفه .و «خدای‌انتزاعی»سخن‌میگو ند بوناس 
که‌از همه جیزروی بر تا فته دست خود کشی‌میز ند ودره مدع شین رشق کی دوحآدبی 
میبرده و بد بن نتیجه‌می رسد که: و قتی خالق کل و حودنداشته باشد ‌ داشتن يم ونداشتن 
اعتفاد توجود او حه فرق میکند ! آنگاه حخود را آزاد می‌بیند و بهمین جوبان 
بعد از این ماجرا برآن میشود که بازن جوانی که مورد علاقه اوست عشق بازی کند . 
ابن خلاصه داستان است ما چکونه میتوان رز نز ه کار بهائی دو فیلم برای 
توصیف چگونگی کشش ها و کوشش های گوناگون بکار رفته » در این مختصر آنهم 


ی 


«از بشت آئینه» در بسیاری از کشور های اسکاند نناوی و آنگلوساکسون 
با ۳ بی‌نظیری روبرو شد و هولیوود » اسکار بهترین فیلم ۱۹۲۱۱ را بدان 

شاتراین شاند ما با تکی از استادانه ترین و بر نج‌تر بن فیلمهای تار بح 
ها رورو شلد ه باشیم . 

: قبلا بهتر است این صحنه را بنظر آوریم - که دن حداقل امکان و باختصار 

آمده است - يك خانه بیلاقی در ساحل جزیره‌ای واقع شده است للنگرگاه » .کشتی 
های کوجك » بلاژ خصوصی» جوب‌بست درهم شکسته اسکله که در ساحل فرور خته» 
بجشم میخورد . 

نیمرخ يك زن و سه مرد در آب منعکس میشود و بدینگونه ما با «کارین» » 
بدرش «داوید» - نوسنده بالنسبه ناموفق - دکترمارتن شوهر کارینِ و برادر 
کوچکتر کارین » فردريك آشنا میشو مم . 

هنگام شب » «کارین» به خانه «داوید» میاآند واو را درحال نوشتن مییابد . 
داوید فاش میگو ند که برای آن بمسافرتر فته بود که نمیتواسته از بیماری زنش 


حل و گیری کند . 
«وقتی حال مادرت خوب نبود » من » بانجا میرفتم وترا نزد مادر بزرگت 
میگذاشتم . آخر لازم. بود بنوشتن توجه بیشتری کنم . وقتی مادرت مرد بالاخره 


توانستم در کارخویش موفقیتی بدست آورم و این موضوع برای من از مرگ مادرت 
اهمیت بیشتری داشت .۰ در حقیقت من از این بابت باطنا خوشحال هم بودم . 
باا نحال » مادرت را بسلیقه خاص خودم » دوست میداشتم وجنین علافه‌ای غروری 
را در من ایجاد نمیکرد ۳۹ 1 کار ین حقدر از دیدن خودم رنج میبرم ۰ 
"میکند تشریح کنند ؟ در حالیکه حتی از حل معماهای نفس خویش عاجز مانده اند ؟ 

بار دیگر هنگامیکه کارین در خفا؛ دفتر بادداشتهای خصوصی داوبد را ورق 
میزند » می‌بیند که او چنین نوشته است :۰ «با شدت و ضعف متناوب بیماری علاج 
نایذ برش » نشانه آنستکه نمیتوان فکری برای درمانش کرد . از مدتها پیش من ازاین 
و و من فا اد دب مشیم این مستاله .ای تم است: و تحمل 
تایذیر هم هست» . 

فردای روز بعد » پیر مرد و دامادش بقصد گردش بازورق بدریا میروند . 
دکتر مارتن از ان فرصت. استفاده میکند و عقده های روحی بیر مرد را بباد . 
تمسخر میگیرد و باین نتيجه میرسد که او خودش را با فراموشی مذهبی » تسکین 


داده است . آنگاه و ی ی ما راعش ۱ 


داشته و اتومتیل ‏ نهد و نس پرتکاهی: هدایت رده ولی در > 9 
موتور اتومییل از کار افتاد ه انست 9 : 1 ۱ ۳ ِ 
«یتر تن به سوین میزوه بای تراغ ال کر مب ۱۳ 


تماید و در نوسندگی بناهی بجوید. ۶ امن از ۱ لحظه ای تفییر رای میدهد وت 


اظهار میکند خواهد رفت . 
وفتی شام بپابان میرسد 6 ی او نما نشنامه ای را احرا میکنند 6 
مو ضوع در اطراف زندگی شاعری حوان دور میزند که ىك شامزاده خانم کاستیلی 
قصد دارد بعنوان اثبات عشق خود تا لحظه مرگ او را همراهی کند گر جه شاهزاده 
خانم کاملا شیفته اوست. معذا لك شاعر بالحاح او تو حهی ۳ ی با 
اندوه و تاسف وی را ترك میکند : 
داوید بیر در وجود این آدم افسانه 0 و درسر آنستکه تا از 
مسائل. عشقی و خانوادگی بگریزد - شخصیت خویش را باز مییابد . 
در فاصله بین دو برده نمایش این افسانه اخلافی دور بین جهره داوید را 
بطور مداوم و با دقت خارق‌العاده نشان میدهد » چهره بتوالی» خستگی و خشم 
و منعمکس میسازد - در حالیکه «(حوابهای ذهنی منفی» با تار نك شدن کامل صحنه 
نمایبش داده ميشود - بدینطریق فیلم رویهمرفته به حالات چهره نظر دارد » زرا 
تقر سا در سراسر آن و بنحوی استثنائی» ماحرا ال درب چاه جنی جهم م۱5 
فیلم در همانخانه بیلاقی ملاحظه میگردد . 
در همین خانه است که ر فته ور فته «کار ین» اخایی ما ی ۱ 
از دست: خواهد داد . ساعات متوالی به نقاشی دیوارها » که صور ماربیچی دارد » 
جسه مشنوه وال کی وی ما۶ یی هی اس یاف ما ۱9 
سس را بدرآ ند . 
در حقیقت این نیاز به انسار کسیختگی جنسی او مربوط است ۰ زیر 
0 درقای نی 
دراین وفت (واقعیت؟» در نظر کارین مطلقا درهم نید وت درازی ر 
در آسایشگاه بیمار های روانی بسرمیبرد . ظاهرامعالجه ميشود ولی دیگربار بیماری 
شحوی آشکار دراو نروژ میکند . بزعم او حز بر ه تقر دبا همان تنهائی است که هر 
موحود زنده ای با آن روبروست . اصوات در مفز او تفییر آهنگ مید‌هند و همهمه 
کشتی های بخار » هیاهوئی تحمل نایذیر حلوه میکند ۳ 
اضطراب آور است و او اضطراب بیماری خود وا ترجیح میدهد . داویه تلفن میکند 
تا يك هلیکوپتر بیاید و او را با خود به بیمارستان برد و هنگامیکه هلیکویتر » با 
مسافر دیوانه اش پرواز میکند پیر مرد به پسر خود میگوید اگر هم آفریننده و 
با چیزی شبیه آن وحود داشته باشد ؛ تنها در عشقی است که ابناء بشر بیکد گر 
میورزند ۰ تیا " بران تنها عشق میتو (ند کارین ۳ در سفری سوی (سرژمین 
نا شناخته» حمایت کنهد م. . 


ره قریب 


ترجمهوتنظیم همایون _ 


1 الف لیل تتمتتهت رتم 
۱ ۱ (۱۶۰ - ۱۵۵۰) 

به 9 عرب اطع( موززویم مراحمه شود . 

0صه(و دب و صرمزدانض 

۱ 
از ویلیام وارنر «مه 77 ۳ از ۳ 

و قصاید اه که 1 ۳ از افسانه های 
آقدیمی تار بخ انگلستان مابه گر فته ۰ «از اولین 
سکنه این کشور تا زمان سلطنت ملکه البزایت» 
اولین افسانه منظوم این کتاب ۳ عنو ان سل 
آغاز می‌شود 

0 ين کتاب بین قرون شانزدهم و هفدهم 
ی فراوان داشته و مورد توحه اکثر 
روشتشکر ان عصر قرار گر فته است ۰ حوادث 
آرجنتایل وزننمم‌ویم و کوران هس ازهترن 
بخش های سر گرم کننده کتاب ات . شاهزاده 


۳ ی خانم. آرحنتایل سس از مرگ بدرش آدل برات 


خطونتطامهم. . زير نظر ادل نموه به‌سلطنت 
نار تسر نام ورویع دا مرو از می‌رسد. شخص ‏ خیر 
می‌توشد تا حالی برای .خود در ادل 0 
| خانم با زکند اما وی به مرد دیگری که در حقیقت 

شاهزاده کوران از کشور دانمار دل سته است. 
ادل به ما حرای عاشقانه آن دو حوان بی‌می‌برد 
از کوران و شاهزاده خانم دست 
ظ . آرجنتایل برای رهائی از دست سربرست 
| خود از قصر ب ایوست ی 
به خدمتکاری می‌د دازد ما ۱ 


و ۰ 1 


ساطنت نار تمبر لند می رسد دماین 0 
همسری خود انتخاب می‌کند ۰ 
آلیس آدامز وصصع ۸21۱6 
۱ 

از بوث تارکینگتون ‏ صمعمنسود جاممو 

قهرمان زن ان داستان: آلیس آدامز از 
روستائیان متمولی است به سن بیست و دو که 
به زسائی و فراست خود اطمینان دارد . آلیسش 


۱ امسر انز ۸ آشتتا می‌شود و بعك به 


هم گر فتار می‌آنند 


را با آرتور از نظر بدر و مادرش » مخفی دارد . 
با این حال آرتوربدرومادرآلیس‌را دریك‌مهمانی 

ملاقات می‌کند ۰ بدر آلیس ویرژیل ززع رز 
و برادرش والتر . سنوت به خاطر اسراف 
کاربهای خانم آدآمز مادر آلیس به مضیقه مالی 
گرفتار آمده اند . وی احبارا بانسیونی بازمی‌کند 
تا شوهرش را در آن بحران باری کند و آلیس. . 
هم تشمی ی کر دب ۱ 


"| بردازد . 


دی فای نات ی وق به اخل ار و 


بولیتزر در سال ۱۹۲۲ شده است . 
ماجراهای آلیس در سرزمین پربان 


]۲۷۲۷۲۵۵۲13۳۱ 1۸۳۲ ۷۲۵۲1۱8 تاه 8 لته | 


(۱۸۷۱۵) 
از لوس کاروك [امتمون فذجمب1 
( چارلز لوتویچ ) 
داستانی است برای کو د کان که از روباها ‏ 
و خوابهای طلائی آلیس حرف می‌زند ۰ آلیس از 
سوراخ خرگوشی به‌سرزمین شگفت انگیز حوادث 
با می‌گذارد کل آن حا داروی را را 
می‌خورد و متناوبا قدش دراز و کوتاه می‌شود 
و بعد وارد باغ عجیبی می‌گردد . در استخری از . 


۱ ۳ خیالی خود 
۳ 


و ۲ ۱۳۳ 


| نیش كت مار بزرگد و کشنده فرار داده وبراثر 
آن بدرود زندگی می‌گو ید . 


و "مد د ار وروی 0 م۱ 


که فد ی نان شاه ات ۱ 


رد ال داستان استاندی کدد 


۱ و و ول سرحان تنی‌ل 1نعصه۲۳ 


ور گعته مها مابه تعاظط ی 


آواحتی بزرگان را فرآهم کرده است . 


9 خانه آلیسون ومد ودمعتتم 
(۰ ۱۹ ۱ ی 
آز سوزان گلاسپل موی صوعیاه ‏ 
کلاسسن بیان مراخمه شرد .۰ 
همه چیز به خاطر عشق ومد ۲05 لته 
۱۷۸ ۱) 
از حان درادن عو‌بودط صوم3 


آن اند تر حمه تو‌است از داستان‌معروف 3 1 


مار آنتونی دماح 2۷271 . و عشق‌سوزان ۱ 
وی به کلنو باتر متوومعی ۱ ان 
نماتشنامه با کوشش و مجاهدت ونتیددیوس. 
وان نامه ۷ به خاطر گسستن علاقه آنتونی 
از کلنو باترا اهاز ام ود 
از ان حهت برای مقابله با دامهائی که 
کلئوپاترا در سرراه آنتونی می‌گسترآند » آنتونی 
را با زن برهیز کارش » اوکتاونا وزرویون مواجه . 
می‌دهد . برای لحظه ی این طور به نظرمی‌رسد. 
که اوکتاویا توانسته است نظر محبت شوهرش 
ساد خلت بل ها رای شود او را 
م0120 " آنتونی را متوحه می‌سازد که 
نمی‌تواند بدون کلئوپاترا زندگی کند ۰ سزار 
او کتاو وس به اسکندربه لشکر کشی می‌کند » و 
هنگامی که به دروغ به آنتو نی خبا می هید که 
9 اس 4 9 را 0 ۱ 
3 باشنیدن خبر م رکه آنتونی بدنش‌را در معرض 


‌ 


این شمان نامه توت و کلئوپاترا : 


7 ۳۹ و شکسپیر لت شده اه 


۰ 


از کاخ تار يكث ادبار 
می‌آید » 
و 
می در د 4 


ِ 


۲ 3 
0 
بهتد چیه 
۳ 
رخ 
۳ بت [ 9 
دا 


0 
۶3۳ 
ی ژ 
۱ ۳ 
۳ ۱ 
ِ ۰ 


ت قلب ۰ سرد 
و رگها 1.۰۰ کود 


۰ تم کي مس گس کم 3 اس 

2" ۱۳ ۱ 

و لم کب ۳۲ ۱ ۴ 3 ۳ 

۱ و میب ۴ وک م منت ۱ ود 
: ِ 


93 ره ها گر 
۱ ۱ ۱ 669 سس گم من 6 گس 


۰ هو نم بو - :6 6 9 کی - 
9 ۱ و رگ وم هر 2۳65 و > میتنوم 


چم مءو 6 6 6 ۳۳۲ )رگ 

و وه کا ۲ ۱ 665 # جو سم کب ی 

یی و وچ ۲61 6 ویس چم گس رو 

صس کح وچ و موس ) مچت چم 3 
۰ لپ مج 6 جح مج بط و عبی پم منکن 
رت 


فرخی 


۰ 
۰ 
مه 


دو بهار 
ی 


اّ 


ار اش کشت از تممهتو نا من 
هاگ خواب و آسایش نشد ممکام 

۰ بلك‌ها برهم نیامد نرم » 

دل مشد آرام . 


خواب» دور از نحره بیدار » 

دورتر از جشم حان آزاد » 

جشم‌های خسته اما همچنان در پوبه با بندار 
طاقه شالی است » مک » سرد 

" که فرو کسترده دست شب 

برتن بیجان شهرمانده از ر فتار 


۱ ماه مرگد آواز » ۱ 

۲ - فاری دلسرد و ی‌احساس - 

۱ ۱ آیه کشدار آرامش 4 

9 می‌رود آهسته او » چندان که بنداری 

۱ آهمچنان برجای می‌ماند . 

شب گذشت از نیمه » اما دراطاق من » 
خواب ناییداست 4 ۱ 
در دوچشم خسته من که به‌سوی بنحره بازاست» 
باز بیداژی 


در 
: ی و در 


ندرا دی زر دز کرو ۱ 
اه تلحای ار زند تا ۲ ۱ 

نه مرا اعماق 

با نهاست می‌دهد پیوند 


ساحل دریای شادی » جلگة اندوه 
لحظه نابود بین خواب و بیداری » 
مرزبان ظلمت و نورم . ۱ 
زنده‌ای بنشسته در گورم . 


کاش این شب حاودان می‌بود 

نا که دیگر شب نمی‌آمد » 

روز بود و اینهمه غوغای بی‌مفصود » 

روز بود و آين همه حیرانی و تشویش ‏ 


کاش دیگر شب نبود و روز هم دیگر نمی ام ۱0 
محمود لوسر 


تا ببکران دربا » 

کف ۳ 

دربا کنار را » ز تلاطم قیامتی است . 

اما قیامتی که سکوت آست ۱ ۳ 
هس زا مان 

رت نان »زو عشق سوختهاست: 
مهری‌ات رکه هست‌بگونه است و زانوان 


ادا ورد 


۹ 
ِ 
۷ 


۰ 1 ۰ ود ی ۳ ۰ 
ی ۱ 
6 ۱ ای دا ۷ 
۳ 1 ۳۳۰ تث_ #ز ‏ کت 
: که ی ام ی وان ری ِ ۲ 


۹ 
۰ 
3 


" 


1 

12 

3 
1 


(د تیان زا 0 ون 1 
۷ فروی و سا آانی 
۱ هرجیز خوانده میشود اما نکاه و چشم . 
1 دو واژه‌ی حکیده‌ی گوبابند ۱ 
۱ - میائی ای سفینه‌ی بادآورد ؟ 
- میائی ای سفینه‌ی نادآورد ؟ 
تا سکران دربا 
موج نکاه » مواج است: 0 
محمد حقوقی 


بوزش و معذرت 


در صفحه ۱ شماره گذشته مطلبی ‏ بیردن عنوان حاب شده 
دود . با معذرت از خوانندگان کرامی» عنوان مقاله و مقدمه آن را 
که از مقاله افتاده بود در زیر جاب می‌کنيم. 
برای رمان خود اسم انخاص بای وا 
انتخاب نکنید . 


«ر نشخند سرنوشت» نام رمانی است از بل‌گی‌مار که‌اخیرا منتشرشده . نوبسنده 


" دران کتاب آدمهای قصه را بنام‌هائی‌اسم‌گذاری کرده که سبب درد سر اوشده 


است . کی ازکسانیکه نامش باآدمی از داستان بل‌گی‌مار اطباق شده شکاتی تسلیم 


"دادگاه نموده است .۰ ندنبال این ماحرابحثی بین نو سندگان و حقوقدانان بیش 


آمد که ۲یا اصولا نوسندگان آزادندیرایآدمهای داستان‌های خود هر نامی " راکه 
ی انتخاب کنند تا نه ؟ 
ود تور "که طرف‌مشورت قرارگر فته‌اند ازاننقرار اس نا ما 


((تروهیق کایت) تیاده «صتحان 4 ور 


تفای 6 بت مامت کودلد. از نکوشون 
گرفت کوئی میخواست مرا توی چاله‌ای 
بیاندازد و بعد بخندد ! موهایش صاف و 


شاه‌بلوطی بود و لباس قهوه‌ای رنگی 


جنان گرم وشیرین بود که من فراموش 
کردم در فهوه‌ام شک بریزم »و وفتی 
روی‌صندلی نشست‌حواسش متوجه لکه‌ای 
آشد که روی لماسهاش دیده میشد . با 
دقت و وسواس خاصی پاكکردن آن 
برداخت پرسیدم ۰ ۱ 

ب .وقتی کار هنری خودتان را آغاز 
کردید » مثل ابنکه جنجالی بپاشد . 
درباره چهار شخصیت 
معروف شهر کوجك «لابابا» جیزی‌نوشته 
بودم . وضع چنان خراب شد که ناچار 
نسخه‌های روزنامه راجمع‌کردند . حرفهای 
من مردم را عصیانی کرده بود . 

شباهتی بین خودتان و کودکانی 
که در آثار صماه ها ه۵است نمی دینید 1 


در ومن کابت 


هم 


نوبسنده : (صبحانه درتیفانی) 


: زیادی باو داشت . 


هه ۱ ۰ ار 
ولی حالا ۳ 
دارم . که نو سنده با ند با دهساله‌هادوستی ‏ 
کند تا بتواند شرح کاملی از زندک ,۲ 
بچه‌ها بداست. بدهد . مثلا وقتی بیست 

سراله بودم و (حر نم در نورد نده) رامینوشتم» 
موجود عجیبی را در نظر میآوردم که 
بعدها در کتاب «صبحانه در تیفانی» 
تدیل بیکی از قهرمانان زن شد . باور 


حودم دوست ميشدم 


کنید که ماحرای زندگی او از هرحیث ‏ 


وافعی استته ۰" این. زن عراستی در فرشا 
ناندید شد و بعدها نکدوست همشترك در 
کنو سر بریده‌ای را ند که 3 
آن سرمجسمه‌ای بود. 
کت توخته هی ما رف ۱۱۱۱ 
نو سندگان آمرکائی همدوره‌تان ما را 


تخت تاثیر فرار هت بخصو ص که 


آدمهای حن‌زده با ناراحتی های ناشناخته 
محعول و از اننقبیل حرفها در داستانهای 
شما دیده نمی‌شود . 
«ترومن کایت») قهقهه بلندی سر داد : 
راز تنسی‌و لیامز و دیگران ۱ نله 
«سیاری از نو سندگان ما تمام هم خود را 
وقف زندگی زنان دلوایس کرده‌اند وآنها 
۰ ماه , اصلی. داشتایهای ود درا 
داد وال :۷ : 1 
با وایتی اس اضطرای وه کر ۳۵ 
1 ۳ همانست ات این نوع 
ترومن باز بالکه روی لباسش مشفول 
شید واکفت ۰ 
و حر فها ففمط در محط محد ود 
نو سندگان و مطر ح اشتت .دز 
بقیه امریکا از اين مباحث خبری نیست.. 


"کرد ه‌اند که درمورد صدافت شر فی ۱ 


نوسنده صبحانه در تیفانی که مانند 
تسی ویلیامز در نیواورلثان بدنیا آمده 
مردی است‌صائب‌نظر با قدرت‌تو صیف بی نظیر . 


کایت شاعری است خارق‌العاده وقاسع 


بذله گد زطتل فوشته‌های سلاو باه ایک در 
حجاب کلمات تاحدی بوشیده می‌ماند 
الحون از ؟ نکیل دهند ه. ی رواب 
اوست ۰ ۱ 


از او پرسیدم 7 ۳ 


۷ تب ۳ و 


3 1 ۱ ۳۹ 8 

۱ ه 0 ۳ بنام «خونسرده 
مر ضوع کتاب در نار ۵ فتلی اسشست که در 
تگز اس اتفاق افتاده . خودمن چندین 
ماه رانمطالعه پرو نده های‌مر بو طه گذر اندم 


0 در حفیقت میخواهم واقعه‌نگاری سر 


باشم . هنوز نویسندگان متوجه قلمرو بکر 
"واقعه‌نگاری نشده‌اند : 

پس از لحظه‌ای موضوع صحبت تفییر 
کرد وترومن‌کایت درباره نقاشی «بستره» 
حرف زد و فضیرانه کفتر ان ناهن 
ی مسهزااسیت ۰ وف آدربار تک 
تقاش ۰ نیورونا لیست . ازاوسئوال کردم گفت: 

زو تفا بو وتا پر 
استه نیاید این موضوع را پزبان آورد 
وال امعکند که مرن ‌دوستیرن هستم 
بار دیگر بیرامونادبیات بگفتگوبرداختيم 
و من از اطلاعات جامع او در زمینه 
ادبیات معاصر و خاصه ادبیات اروبا 

در زندگی من فقط بسه حیز علاقه 


ی ۱۵ 


دارم : کار » ملاقات دویتتان و مطالعه - 
البته مطالعه را در دوشق دیگر تر حیح 
میدهم . باید اضافه‌کنم که من هر روز 
روزنامه‌های مهم جهان را مطالعه میکنم. 
مر وقت بمسافرت میرومْ کتابهای 
متعددی .با خود میبرم . پنج رمان از 


لبلاکاتر نو د سل ۵ معاصر امر یکائی ودوست 
قد نمی خودم 4 آثار حین‌استن آنار مورد 
وه من است .ما بایدراضافه کنم سالن 
عبار مادام‌سواری و سه اثر دیگر 


گوستاوفلویر را مرور میکنم و هر جهار 
سال یکیار در دنبای مارسل‌پروست فرو 
1 


برده می‌شود : 


سس ۱ 


فیلمی را دیدن (نه ناظسر بودن) 
بیکمان همانگونه دشوار است که درلآثار . 
هنرهای دیکر . ۳ ۱ 
۱ فرد عادیکه يك صندلی‌ودوساعت 
تصویر متحرله همه ارتباطش با هر 
سینماست » نار است . منتقد حیزی . 
بالاتر میحوید وهم اوستکه در تقلاست ‏ 
تا پیوند ناظر و فیلم را استحکام بخشد 
اما بیکمان اگر او نداند جطور باید دید 
ناظر فیلم راکمراه میکند : منتقدسینمانی 
آدمی است قابل‌اننتاد . اول ناید دید او 
راه درست دیدن را مبداند : در مقالسه 
انتقاد از نقد سینمائی) که فربدون هوبدا 
در جواب افتراح مجله فرانسوی کایه دو 
سینما نگاشته روی سخن با منتقدسینمائی 
است . 5 
کمتر بن تضاد «انتقاد» در کلمه‌هاتی 
نیست که برای بحث درباره فیلم بکار 
هرگاه . این نکته‌رابپذ ریم 
که سینما قضیه تازه‌ای بدند آورده است» 
ناگزیر باید این حقیقت را درنظر بگیریم 
که زیان ادبی برای آنکه حق مطلب‌رادر 
این زمینه بنحو مربوط و کاملی اداءکند» 
رسا نیست . درواقع » زبانهای هنشد و 


ازوبائی ما که .منشاه و منبم آن در ظلمت 


قرون و اعصار گم شد ه و قواعد آن )در 
حدود ۲۵۰ سال قبل از میلاد مسیح‌توسط 


ارسطو تدوین و تنظیم بافته «هنرهفتم »را 


, بیش‌بینی نکرده‌است و بان ترتیب‌سیاری 
از منتقدن ضمن استفاده از «لفغت‌مو جود» 
معانی و مفاهیم تازه‌ای از خودشان 
درآورده‌اند و هنوز هم در می‌آورند و 
هرکسی یز طیق حوانج وخصایص‌شخصی 
خود دراسن راه دست کار شده است و 
بدبختانه براثر همین عمل »ازتوافق‌درباره 
«زبان مشترك» دوری حست‌اند وهنوزهم 
دوری می‌جویند ...۰ وباین ترتیب باین 
آشفتگی و ابهام‌که درمیان هست‌سوءتفاهم 
های دکری می‌افزابندکه حتی سودمند 
دودن کارشان را نیز مشکوك می‌سازد . 
کلمه‌هائی جون «نگارش» - سبك -روی 
صحنهآوردن و کلمه‌های دگری از ان 
فسیل بشت‌سر هم ازطرف آنان تکار می‌رود 
. اما هرکسی. از آن مان معنی مختلف و 
متفاوتی به این کلمه‌ها میدهد بیآنکه 
احتیاجی بپیند که مفهوم صر بح‌این کلمه‌ها 
را برای ما بگوید . و بدنسان‌بااین زبان 
مبهم درباره فیلم گفتگو کردن »کار «انتقاد» 
را تصورتی در می‌آوردکه برای‌آنان هی 
زحمتی ندارد ۰ و خواننده بیآنکه به(عدم 
صلاحیت» خود اعتراف‌کند خاکی را که‌به 


چشمش می‌پاشند » می‌پذ برد وچنین‌وانمود 
م ی کند که از مطلب سر درمی آورد. 
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راه دیگری بروی (انتقاد» باز می‌کند: که 
باطر بق اول بسیار نزديك است بدینمعنی 
که خواننده مجیور نیست از روشهای‌تهیه 
فیلم خبر داشته باشد ودر واقع اغلب‌از 
این روشها خبری ندارد ودر هر دوصورت 
می‌تواند به حهل‌خود معترف‌نباشد.اماخطر 
درآنجاستکه خواننده روزی علم طغیان 
برافرازد . بسیاری از روزنامه‌ها ومحله 
های هفتگی براثر فشار خوانندگان برای 
سیاه کردن صفحه‌های سینمائی خوددست 


زمینه ندارند ومن خود بطیب خاطر بها ین 
فک ال و ها پا ی 
(چنانکه ,درسال. 4 نیز دراین نار ه 


ی حرف زرفهام) ره ی ی 
می‌تواند و باید به‌انتقاد ی پبردارد: 


و دوم آنکه سای انتقادهای| هل تخصص 
بان اوضاع و احوالی‌که‌گفتم مرا سخت 


خسته می‌سازد . وقتی‌ که جنین ی ۳4 


«ز ببائی‌محض» حرف می‌زند »دلم می‌خواهد 
اوه و بخواهم که ذهن مرا درباره«ز بیانی 
غیر محض» روشن‌سازد .یاو قتی که نکی‌د گر 
از همین گروه اصطلاح «بالاترین درجه 
کمال» را برخم می کشد از خود می‌بر سم 
که نمونه «کمال» و «میزان ارزشها» رادر 

چه‌چیز می‌پندارد ۰ همچنین زننده‌تریین . 
چیزها بنظر من جنونی است که منتقد 
بحکم آن درباره شایستکی یا ناشایستکی 
وبد ساخوب بازی کردن هنربيشه رای 
می‌دهد ۰ باید دید که این منتقد نسبت‌به 
سجن این تسس ود پم ای ۱ 
ودرحقیقت ازاین گونه ارزیابیها وداور ها 
چنین می‌توان بنداشت که منتقد خود را 
بالاتراز تهیه‌کننده و تاحدی یرون از 
(«اثر » می‌داند 3 ابن کار حز حسادت و 
نخوت جیز دیگری نیست . دراین(«روشها» 
باسانی می‌توان به زیانهای تجزیه که‌عوامل 
را ازهم جدا می‌سازد و چنانکه گوئی میان 
«کل» و مجموع اجزاء آن تفاوتی نیست 


کی بس از دیگری درآن باره به داوری 


می‌بردازد بی برد ۰ ابن هم نکی از آن 
دامهای منطق ارسطو ای ودر جنین 
وضمی چکونه می‌توان طفیان بینندگان را 
برضد «۱مل انتقاد» تصد ق‌نکرد . 

. من وقتی به بررسی کوره راههای 
دیگری می‌بردازم که انتقاددرآن‌سرگردان 
می‌شود در عقیده خود استوارتر می‌گردم ۰ 
باين ترتیب پاره‌ای از نویسندگان سینمائی 
به مقاسه‌های ادبی روی‌می‌آورند وجیزی 
مثل فصه به فیلم می‌افزایتدکه دروانم 
نمی‌دانند باآن جه کنند ... واما درباره 
آن دسته از منتقدین که‌باصطلاح تخصصی ‏ 
بالاتر ازانن جیزها دارند و صفحه‌همای 
محله‌ها را ملك‌طلق خودشان دا ندچ 
باندگفت ؟ 


نو شته های آنان 1 می تون رد و ۳ 


ی 


دار از هم ات ام ماه هی 
که بل ۳ ی است » اغلب «مقاله ها 


1 


که خواننده. نمی‌تو اند به 
مفهوم آن 5 بیاند عرسا اشخاضنی هم 
3 سید در به‌ذکره و نقل سنار بو می‌بردازند 
13 وبی شكت ضرر این عده کمتر است : اما 
و نمی‌دانم جه علت دارد که داستانی را که 
. فیلم حکایت‌می‌کند » بروی کاغذ می‌آورند. 
این کار در حکم آن است که تماشا 
کنندگان را کور بدانند ! همچنین بگذار بد 


ان ده نمی‌زنم جل این اشحاص ییزو 

منطقی هستند که شیوه آن گفتن («آری» 

٩‏ ا:(نه» است وحقاشق » خلاف آن را بسن 

و 

۱ ال اسان رخا 0 
انتقاد سینمائی بیاد گفتگوی کرها می‌افتد 
و دفتی مشاهده .می‌کند. که امل انتقناد 
دربارةٌ آثار گوناگون نظر قاطع ابراد 
می‌دارند واز فلاسفه وادباء وروانشناسان 
ودانشمندان شاهد می‌آورند » ناگزیر به 
ابن عقید ه می رسد که این اشخاص از 

۱ اسرارعالم خبردارند . در ابنحا نمیتوانیم 

" . از ذکر جمله‌ای: آز«ار یك ساتی»616 ۲۲1 

خودداری کنیم : «مفز منتقد انبار بزرگی 

که همه حیو از: فنبل: فن. گالبد 

شناسی از نظر اصلاح نواقص و عیوب » 

علوم » وسایل خواب » هنر » بتوهای 

سفری » انواع‌واقسام مبل » کاغذ مراسله» 

انواع سیگار » دستکش » جتر » بارجه‌های 

بشمی » کلاه » لوازم ورزشی . 6 عصا 6 

یه بو جیز های. دیگر ی ان بیدا 

می‌شود . منتقد- همه چیز را اد 1 

همه حیزرا می‌بیند » همه‌جیزرا می‌شنود» 

همه چیز می‌خورد » همه چیز را 9 

رد قاو حون ان ور مزع کف وه 
بی‌شك این تذکر درباره نوشته 0 


تن صادق ات (اها انتفاد. اوجوه: 


۱ وقتی میسر است که کوشش بی‌ر بای 
1 برای و و تازه بکار برده شود 


۳ پابا سال در مغز من به حنب و حوش 


1 آمده۱ ند استفاده می 0 
اس( و ی 


رانا ود تون موارده " 


مثاله خودشان به اظهار «خوشم آمد بای 


0 برای و قو[مد نووتازه بکار بر ده و ‌ 


از جریان "قضایا چنین پیداست که 
گوئی. بسیاری از منتقدین وجود يك «متن 
اصلی» را که فیلم ترجمان آن است قبول. . 
دارند . باين ترتیب وقتی که کمال با 
(عدم کمال » را خاطر نشان می‌ساز ند 
چنین می‌نماید که این داوری بر مبتای . 
اصلی‌مطلق و مصداق‌های حاودانی صووت . 
می‌کترد که بیرون آزان حدود قرار دارد. 

(سوسو») 89176 821 دربارهزبانی ‏ 
که پاآن سخن می‌گوبند با چیز می‌نو بسند 
گفته‌است که علائم وقتی که جدا از هم . 
در نظر گر فته شوند معنی ندارند و معنی 
هرکدام ازاین علائم به تنهائی کمتر ازآان 
(«انحراف معنی» است که میان خود آن 
علامت و علا نم دیگر بیدا می‌شود ۰ جیزی 
۶ هی بت ؛ازاین علانم ممتی .و فقهوی 
می‌دهد «ارتباط حنبی » علامتی با علامت 


دیگر است . ابهام زبان سینمائی از اینهم 


سشتر استتت ۰ 
بسیار شاسته است که ان عقیده 


گویاتر از زبان معمولی باشد » از خود 


دور کنیم . جه تصوری نادرستتر از ان 
بیدا نمی‌شود ۱ در مورد سینما می‌توان . 
عقیده «مر لویونتی» 0۲ 2۷6۳6 را 
کلمه یکلمه پذیرفت ۰ «زبان » حدون 
ارتباط خود را از بیش در نظر نمی‌گیرد » 
خودش برده از اسرار خود برمی‌دارد . 
تیرگی وابهام آن » استناد لحاجت آمیز 
آن بخود » بازگشت ها وانعطاف مای 


ری بروی خود درست همان عواملی 9 


هستند که زبان را بصورت نیروئی . 
روحانی در می‌آورند زیرا که زبان بنوبة ‏ 
خود دنیائی می‌شود که می‌تواند اشیاء 
راحتی پس از تغییر مفهوم آن » درخود 
حای دهد . » سرانجام چنین گمان خواهد 
رفت که منتقدینی که نامشان در ایذحا 
برده شد » زبان سینمائی مطلقی می‌دانند 
با دست کم چنین می‌انگارند که آنچه از 
سینما می‌دانند دربالی است. واگر تهیه 
کننده شما خودش را هنرمند بخواهد > 
باید همان وسایل وا بکار پبرد + 


۱۸ 


«زبان تجربی» سینما را بتوجود می‌آورد 
"وتهیه کتندگان ار ان ونان مانند میرانی 
مشترك استفاده می‌کنند اما در ظاهر زبان 
تجربی پردةه سیتما زبان دیگری نهفته 
است که بازهم در آن زبان «علائم» مثل 
رنگ در نقاشی » آهنگک در موسیقی و 
لفط دررمان » مفهوم‌میهمی دارند ۰(برژمه» 
2۲ و «باو لز » ولع7باوط ‏ در 
اشاره خودشان به اين حقیقت که هر 
نوشته‌ای جندن معنی دارد کاملا محق 
هستند . تهیه کنندگانی که «تاجربیشه» 
خوانده می‌شوند به استعمال 
(مطابق قواعد قراردادی ) زبان تجربی 
اکتفاء می‌کنند و فیلمهای آنان کاملا و يك 
کلام باداستان مشتبه می‌شود . 
در واقع عمل این نوع کارگردانان 
در بهترنن موارد مصور کردن داستان‌است 
اینان علائم را برای بیان مفهومی که از 
پیش معین است بر می‌گزینند . اگر چه 
منتقدن سیلما اغلب از همه فیلمها حرف 
می‌زنند » اما منظور من سینمای دیگری 
است که در آن «کلام» حقيقةً «رسا»است 
و قصد دارد که به کشف مفهو می وت 


بیابد که برمینای تعر بف های آماده از . 


بیش 6 فراد نگر فته‌است ودر هر لحظه 
مر وی رددان ار ان ی ۳ 
این نوع سینما لزوما پیچ خوردگیهائی 
را برروش های زبان تجربی تحمیل‌می‌کند 
وبا آنکه بظاهر چیز معمولی بنظر میآید» 
معانی تازه بان می‌دهد . کی از دوستان 
من فیلم «لنّون مورن»1۷]011۳0 10 و۱ 
صرف نظر از ایراد های دیگر » بان بهانه 
جیز خو بی‌نمیدانست که کثرت«آنشنه‌ها» (۱) 
از کودکانه بودن کار حکات داشت ودر 
مرحال انسان را خسته‌می‌ساخت وناتوانی 
را در نقل مطلب نشان می‌داد » بی‌شكا بن 
(آ نشنه‌ها» «فوندوها » (۲) از حر ان‌زمان 
حکایت می‌کنداما درعین حال‌مبین آشفتگی 
وجدان و عصری است که زبان تجربی 


۳۳0۳۵176 


1۲0۳00 - ۲۳ 


روتن کردن او لین تصو بر صحله بعد 


ملویل نو بسنده ای ی رف ۱ بر 


(صحیح) 4 


در سینما ب‌وصل کردن دو صحه از نیم می‌گو نند 
۱ نطریفی< که تلو تر صنعنه: اول بتدر یج محووتصویر صحنه دوم حانشین آن شود . 
وصل کردن دوصحه باتار ينك کر دن ندرج ی تصو بر ات 9 


و ۳ تتارسا ات : دراینجا . 
و 
درباره «لنّون مورن» بردازم ععیتهدر ۲ 
می‌خواهم بگویم که اگر بخواهيم به ملویل 
انصاف بدهیم باید روشهای کوناکونی را 
که وی دور انداخته است ولی می‌توانست 
برای بیان داستان کار برد » بیاد 
بياوريم وتوجه داشته باشیم که این 
روشهاتا چه حد می‌توانست زنجیر تصاو بر 
را بحرکت در بیاورد واگر قرار. می‌بود 
یه کلام او بروی نردم بات ۳ج 
«ملو دل» تا جه حد اانن هدف وفق 


می‌داد . 

در 0 وحود دارد که از 
باره‌ای حهت ها موضوع (احتمالات » 
فیز نکدانان را بیّاد می‌آورد . در هرمورد 
مخصوص امکانات گوناگونی بیش می۲ ید 
واگر کارگردان بتواند آن را که احتمال 
بیشتری دارد انتخاب کند.توفیق افته 
است ۰ و وظیفه منتقد نیز باید روشن 
یی ۲ بت تکتا ناف ۱۱ 
هنن ماه استاده رده ۱ 
بی‌شك دران کار عوامل عینی وذهنی‌مشتبه 


می‌شود وهرگونه اظهار نظر سریع مشکل 
و خطرناكد می‌شود . در هر صورت منتقد 


تکان بدهد تا آهنگ‌تازه‌ای ازان دربیاورد 
ومفهوم «جنبی» با «مایل و مورب »آنرا 
آشکار سازد . ۱ 

اجازه می‌خواهم در ابنجا. يك نظر 
دیگر «مرلویونتی» را که دربارة سینما 
صدق می‌کند » نقل کنم : «رمان 
بعنوان گزارش حوادت و وقایع » بیان 
افکار -وعقاند 4 نظرها :و استنتاعها ‏ 
تمنوانممنی آشکان ف یی تاد ۳ 
رمان بعنوان استعمال يك سبك » معنی 
«مورب‌ومایل» با «مستتر» دارای رابطه‌ای 
هستند که در میان کلمات سمیه وجنود 


۳ 


اون فی 1 


دارد ۰ طرز نشان دادن جامعةُ مدرن که 
در بسیاری از فیلمهای آمریکائی از قبیل 


نع تواسبوط (۱) «تشریح يك قتل ۷. 


«مانند سیلاب» ۲(۰) «برخورد تصادفی » 
و فیلم های دیگر دیده می‌شود » مهمتر از 
داستان این فیلمها با نظر مائی است که 
هی ی ی یی ویس 
رد «فورمالیسم» 1۳07002115706 کاری 
نا ات افو امه گید 
شده است که «فورمالیسم» گذشته از 
آنکه قدر وقیمت بیش از اندازه‌ای برای 
شکل قائل نیست" وشکل را از راه حدا 
ساختن آن از معنی تحقیر می‌کند ۰ ابن 
فورمالیسم همان سینمائی است که به 
موضوع می‌بردازد واز شکل خبری ندارد 
ام درد اشخاس متل اتعانلی کرام 
با اوتان لادا .. وتهنا اوه تنها بر 


مقایسه شایسته تحسین باشد ) نباید 
داوری کرد اظهار مخالفت باخودکشی 
آتمی با جنگ بس نیست . باید يك اثر 
اند با تتواند س نت ریا نخان 
دهد و وادار سازد که برستشهائی از خود 
کند و گر نه این کار حتمی در حکم. انکار 
وحود هنر خواهد بود ... و بمنز له انکار 
این حقیقت خواهد بود که زبان تنها 


وسیله‌ای در خدمت. يك هدف خارحی 


نیست و حعمیت ماوراعء الطبیعة س در 
ود براست زان حتی ترا "آنانکه 
تنها مدعی گوشه گیری در قلمرو هذر 
هستند با خودشان را (غیر متعهد ) اعلام 
می‌دارند دامهای خطرناکی می‌کسترد 

وانگهی مکر می‌توان هنر را از بقیة 
کوششهای اجتماعی جدا کرد ؟ مگر عدم 
تعهد »خود يك قید معین نیست ؟ بژوهش 


" های لوی اشتراوس و59 1.6۷۷ 


در زمینة روابط اساسی بین زبان و 
توانین اجتماعی بی‌پایه بودن ابنگونه 
نظرها را اثبات می‌کند ۰ در فیلم «ناهار 
روی جمن »(۳) با فیلمهای «مکتب حدند» 


تصویر کودکانه و نازیبائی که پاره‌ای از 


کارگردانان حوان با سالخورده در حهان . 


رسم کرده‌اند هو بدا وس رو خود را به 
زود باوری زدن بسیار آسانتر از فراست 
فروشی و داد سخن دادن: ,در ,کدشحه. 
آسانتر از نکر ستن سوی آننده است . 
عمر سیاست بازی کار گردانان سر آمده 
است ۰ من شخصا با مارکابرو 090۳۲ 2۵7۲ظ 
می‌گو بد موافق هستم ۰ تنها بجای چهار 
نوع من انواع بیشماری سینما می‌بینم .. 
اما این مطلب خود داستان دیگری اسشتت 9 
مای گوناگونی و حود دارد و نبا بد آن هار 
باهم اشتباه کرد دربارة ‏ «آوتانلار۱» 


کوتافاوی 0222۷ روسلینی 
نطناه‌عوظ ۰ بر مینگر ۳۵1101۳۲26۲ 
با لوزی ۲_ نی‌توان کجور 


خرف زد :تناما مان نا شمه نا ۲ 
دوست داشت با از همه شان بیزار بود 
اما ابن خود مانع ازآن نیست که هر کدام 
حتی زمانیکه مارا مسرور می‌سازند با از 
کوره درمی‌برند "- در سطحهای گوناگونی 
قرار داشته باشند ۱۰ن آشفتگی که محلهة 
دفتر سینماعمجه‌دنن ال مونطوت نیز در 
ای اواخردر نمی دارد ۸ مکس الا ۱ 
ببار آورده است و بنظر من با تمایل 
روزنامه ها و مجله ها بیگانه و ناسازگار 
نخواید بود که دست. به دامن اشخاص 
۱ ۱ 
ار 


این امر مرا وا می‌دارد که نظر خود 


۳ در بار؛وظيفة منتقد تصر بح کنم تمد 


س‌مالی" ان سیاری حهت ها 4 شش 
بسیکانالیست 0081و است ... 
مگر نه این است که او هم باید از خلال . 


فیلم بیوستگی کلام سازنده اموضوی ۱۲ 


روشن سازد » و عمق حسی تفکر اورا که 


۰ اساس آثر اوست نشان دهد و نقاط‌اتصال 


وارتباط مخصو صی را که در میان همست 


۱ - ان فیلم را بنام دختر بوالهوس اسینما رادنو سیتی نشان داد 


۳ - کارگردان این فیلم ژان‌رنوار پسراگوست رنوار نقاش امپرسیونیست . 


تشر ند ۶ و متا رک 


دیده می‌شود » حفیقت را می‌توان کشف 


کر "وآن در جائی حجز (ز نجیر ظاهری» ۱ 


تصو برها نگاشته شده‌است .. درآن جیزی 13 

که ما «فن» با «اسلوب کار» کارگردان 1 تسس 13 
تامیم ب رن ری ار ۱ و 

می‌ناميم ر آن حیزی بار ز را موه ۱2 ۱ 4 

التخاب هن آبیعه ۲۱ » دکیر ات ال خبری از زار ربا 9 ۱ 
۱ : اولین سفر زیر دریا بوسیله دکتر 


هنر بيشه بااشیاعودکور » اشاره‌ها و گفتکو 
ها ومسائل‌د گر... بابهتر بگوئيم زبانیاست 
که بحثی بمیان می‌آورد که بانمابش فیدم 
باتمام نمی‌رسد ومو حب‌تحقیق تتیع تا 
می‌شود .۰ 


ی بذ : ننجهت است. که اظهار نظر در 
باره شایستکی هتر پیشه برای: تجسم 
قهرمان داستان بیهوده‌است . انتخاب هنر 
پيشه بمنظور معیتی بعمل میآید و بی‌شات 
ممکن است. هنر" بیشه را تحمیل کرد . 
قار ردان همه قادر است اعوامل 
4 وه دبالكتيك دارد به 
منظور برسد . 


( وبلیام‌بیب » مدیر ادارهة تحقیقات‌حیوان 
شناسی گرمسیری. نیوبورك و نوزده نفر 
همراهانش انجام شد . انمرد سالها آرزو 
میکرد پی باسرار زیر دریا بیزد بالاخره 
پس‌از سالها مطالعه و جمع کردن بول 
باتفاق دوستش («بارتن» وسائل .لازم و 
استوانه های غواصی وزنجیر ها وسیمهای 
برق وغیره را فراهم آورد ودر سوم 
ژوئن سال ۱۳۰ بانوزده تن ازهمراهانش 
که هريك وظیفه دار انجام کار معینی 
بو دند با ىك کشتی کهنه بخاری بمیان درا 
رفت «بارتن» به عکاسی زیر دیا علاقه 
داشت وان دو نفر باتفاق در گوی غواصی 


(نویسنده) خود نشسته وبرای اولین مرتبه با ساز و 
پرگگ از حد غواصی معمولی گذشته وتا 
اد پائین رفتند . چهارستال بعد | 
منی در سال ۱۹۳6 همین و غواص بعمق ]| 
۸ بارسیدند و جانوران عجیب وبزرگه 
( ۱ زير دریا را که آنروز بچشم بشر نخورده 
نود برای او لین بار د بد ند و متقابلا قیافه 
خودشانرا برای حند احظه ای به جانوران 


تحمیل کردند . 


برای عبرت ماهیکیران 5 2 
بزرگتر بن حیوانیکه درآب‌وحوددارد 
از هر حیوان دیگری که در خشکی زندگی ۱ ۱ 
میکند عظیم الحثه تر است » خزنده است 5 ی 
پستاندار بنام «وال» . در سال ۱۹6۸ 
ژابونیها یکی ازان حیوانات را که ماده. 
بود در اقیانوس منجمد جنوبی صید 
کردند اين هیولا با سی متر طول » ۱6 متر 
قطر ۷متر ‏ دم ۱۵۰0 نن‌وزن. »سدتی وزن داشب اه ۲ 3 
ويك تن‌جکر فقط پانصد کیلو قلب داشت ۱ ۱ 1 
با همه این حرفها حیوان زبان بسته ۳ 1 
به شکارچی خود بیست‌وهشت هزار دلار 25 ۱ 
7 فایده: رنساند ! 


درشت‌ترین تگرگی که تابحال بشر دیده 
تگرگی است که در ژوئیه سال ۱۹۲۸ در 
«نبرانسکا» امریکا بار بدقطر يك_ دانه‌تگرلد 
به هفده اینج بالغ ميشد ويك پوند ونیم 


قاچاق مواد مغدره 


س از دستگیری وبازداشت(آنر لون»» 
رئیس باند فاچافچیان » بهای مواد 
مخدر ه در «مارسی » 5 سرعت روبافزاش 
گذ اشت نطور که در حال حاضر 4 قیمت 
بك کیلو هروئین » از هشتصد هزار فرانك 
به يك میلیون فرانك رسیده است . مواد 
مخدره » علاو ه براینکه تابع فانون عرصه و 
رک 

فعلا نازار مواد مخدر ه در کشور های 
متحل ۵ امر نکا 1 رونقی ندارد ز ترا ادار ه 
مبارز ه ۳ مواد مخدر ه 4 در شسیماهته 
ا ای وبادی ردو مور توقیف 
ات که عکت(ا لممل 
1 در «(مارسی»)» که مرکز تهبه و توز بع 
هروئین است » نخوبی مشهود یت 

دزایی "تشد فدیمی, ». کافه. کوچکی: در 
صد متری خیابان «کانیبر» که بهترین و 
زیباترین خبابانهای «مارسی» است‌ونجود 
دارد. در همین کافه نود که به «مار نو) 
نرخوردم مو قعبکه از آنشخص 6 که 
محکومیتهای او از اندازه خارح ات( ۵ 
در باره شفلش سنئنوال کردم » با منتهای 
و (بیکار نیستم و کارهائی میکنم ۰( 
رلا فاصله صدا راآهسته کرد و افزود 
«من دیگر مستقیما با مواد مخدره سر و 
کاری ندارم 3 درحاشیبه کارهائیانجام 
مید هم بنابراین‌میتوانم در اننمورد عقیده 
خود را بگو نم » . ناگهان با کراهت و نفرت 


واقعا در تمام محیط «مارسی» عفل 
سیم ورد ندارد! ابا میدانید از وه 
کلائی به گرانبهائی «هروئین» » که دهها 
ملیون لت اس ابوسیله هی 
و چگونه حبل میشود 3 من الناعه بشما 
میگو یم : بوسیله اشخاص قابل اطمینان ۲ 
نی از ان اشخاص 6 ((سبمون کر بسمن») 
دخترك مهماندار هوابیماست ؛ دگری 
«آنژلون» » و بالاخره ۲ قای (مور یسیو 
روژ) » سفیرکیر (گواتمال» است 
(تو ضیح ۰ کشائی را که مار یو نام برد » 
بو دند ,.) 

(ماریو)) که شصت وهفت‌سال داشت » 
بالحنی که گوبی بگذشته خویش ۱فسوس 
مبخورد گفت : 

باور کنید » سابفا افکار بخته‌ای در 
و و و ی رس و ی 
احمقانه فعلی را نمیکرد ؛ آبا آدم عاقل» 
مواد مخدره را » در اتومبیل بیولینهان 
میکند و از بار س تفقصد نیو ور حرکت 
کند ؟ اننکار را حز حماقت» جه مینامند؟ 
سابقا در هر سفريکه قاجاقجیان‌میر فتند) 
ابتکار تازه‌ای برای بنهان کر دن مر فین .دا 
هروئین نشان میدادند و تعمدا اشخاص 
ماما وا بر اج جمل: .سی 6 اتح اب 
میکردندکه زیاد جلوی جشم نباشند و 
آنها هرگز سفیرکییر ومهماندار هواپیما 
ر! مامور حمل مواد مخدره تمیکردند . 


اک ازیو" 4 در حالیکه شانه‌ایش 


تیان و گفت 7 : 
اما امروزه وضع بکلی تفییر کرده 
بدست بیاورند » اطراف و حوانب امور 
را نمی‌بینند » کلیه‌کارها و مسئولیت را 
بعهده حامل مواد مخدره میگذارند ؛ او 
باندبتنهائی امور رامنظم کند ۰ درصورتیکه 
ان «حرفه»است خاص مردمی ورزنده 
0 

اد تکسال است . که 
تىام کشورهای دنیا را » از نظر مبارزه 
با مواد افیونی » ز برنظر گرفته وبازرسان 
.مرس به بیروت » لابل > رع» زن » 
ی ۵ ۱ 
مساعی وزحمات شبانه روزی این‌مامورین» 
حدا تکانی در اوضاع داده وتاحدی 
راه را بر قاجاقجیان سته ات (مار یو)) 
راجع باین موضوع سخنی بمیان نیاورد 
بلکه گفت 1 

میگونند «مارسی») قلب قاجاق مواد 
مخدره است و از اشحا ها بتمام 
دیا » هروئین صادر میشود ‏ ان نکته 
کاملا صحیح است . 
«لوئی زلنیژه» قاضی تحقیق و بازبرس 
قضائی مخصوص مبارزه با قاجاق مواد 
مخدره » خوب میداند که (ماریو)) حه 


میکوید ء این فاضی. جرانْ » که اهل مفرب 


فراسته امبت. 6 دض عرص ۰ مسر یبال 
ماموربت خود در مارسی 6 توانسته است 
ابراز وحود و شخصیتی نکند و همه 
سوراج وسببه‌ها راه پابد ؛ بااآنکه آدم 
حتو نت شخولی و غالبا اسرارآمیز میشو ده 
ارگ 


(مارسی» » از نظر منطقه و و 


با تمام شهرهای فرانسه اختلاف دارد ؛ 
«مارسی» بندری‌است‌بتمام معنی («شر قی» 
واحد تمام خصوصیات و خدمه‌ها ۲ 
سرابهای مشرق زمین ! تجارت مسواد 
مخدره نیز بئوبه خود در ابنحا افسانه 
آمیزاسشت (مارسی)) محیطی است که 
اهالی کرس و ابتالبا > نبا مختصات 
نترادی و رنگ محلی خود در آن مشغول 
کرند ی انها اصلا قاحاقجی و سودحو 
بدنیاآمده‌اند 4 و تقرسااز اعقاب همان 


ملوانان وناخدانانی عنتتدکه در طوول 


| جهانگردی خود 4 باکشور «وبة ارتباط 


بافته و در امرنکای حنوبی » تعدادی از 
انها بیشتر عمر خود را در مسیر خاور 
دور که مر کز مواد افیونی نود )6 گذراند ه 
هدر رفت و آمد بوده‌اند سابقا معتاد بن . 
به افیون حشیش وترباك می‌کشیدند ولی 
در عصر تحدد و تمدن فعلی » بیشر فت 
کرده‌اند شبها در «مولن‌روژ» باکلوبهای . 
شبانه علنا کوکائین میفروشند:؛ بطور بکه 
دشیدن کوکائین » بصورت «مد» درآمده 
است: نوسنندکان بزرکد » لاف »مسارر 
با آنرا میزنند. و برخود می‌بالید چه در 
بابه‌های ادبیات حد ند شنت و استت ۱ ولی 
این عملاحمقانه 4 دیری. نخواهد بائید 3 8 
ادروزه دار تمام کشنور فرانسه 3 تعداد 
معتاد بن به‌مواد مخدر ه 4 زحمت به 
خمیلیون نفر میرسد ولی در کشورهای 
متحده‌امر نکا معتاد بن ر قم وحشتناکی را 
ثر باك و حشش شروع کر دند اما امروزه 
مستتهنها به «(هروئین ». بناه مبآورند 
سس 3 دقبق» باین نتیحه رسد ه 
نه سالیانه بیش از ۲ تن هرونین از 
ادار ه‌مبارزه باقاجاق مواد مخدر ه آمر نکا» 
مارسی به‌امر نکا وارد میشود .۰ ۱ 

این رقم را «زولنیژه» » بازیرس 
قضائی مبارزه با قاجاق («مارسی»»مو قعیکه 
نامن در این بازه گفتگو .میکرد » تانسد 
نمود ۰ با این حساب ی هرولینی که 
است‌که از «ژّن» و («ثابل» بآن کشوروارد 
میشود » این دو بندر اخیر » فقط محل 
خرید و فروش هروئین‌است ولی(«مارسی» ‏ 
مرکز تهیه‌هروئین بشمار میرود. بدینطر بق 
که عده‌ای از قاجاقجیان » از خاور میانه» 
مخصوصا از بیروت مرفین وارد مارسی 
میکنند ؛ تا فورا تبدیل به هروئین خالص 


ص] 5 


رح ۵ ی موی 


۳ 
و 


لو هرولین. خالص ب ی مياید ‌ 
3 که" از نظر 0 کاملا ره است؛ ابن 
قبیل لابراتوارها » متحرك وقابل نقل و 
انتقال اسشتت و معمولا در نقاط مترولد و 
دورافتاده حومه مارسی بکار ادامه‌مید هند 
زیادی نیست ؛ يك آشپزخانه کوچك با 
مقداری فرع وانبیق ودستگاه تصفبه و 
کند . بمحض اینکه مورفین از خارج‌رسید» 
قاجاقجیان بی‌درنگ بسراغ متخصصین و 
شیمی‌دانهائی که دراختیار دارند 4 میرو ند 
و معمو لا [ بن کاردر نیمه شب انجام‌میگیر د؛ 
قاجاقجی بمنزل شیمی‌دان رفته » اورااز 
خواب بیدارمیکند ومتفقا بطرف‌آزمایشگاه 
میروند 4 شیمی‌دان بدون اتلاف و فت‌دست 
بکار می‌شود و پس از یابان کار باقیافه‌ای 
معصوم بمنزل برمیگردد . 
کی ازبازرسان مواد مخدره میگفت: 
تِ بیدا کردن محل آزماشگاهها 
9 مشکل ات واز آن مشگلتبر» 
غافلگیر ساختن شییی‌دانها و فاچاقچیان 
در حین عقل می‌باشد ۰ پس از بیست. و 
بنج سال که من متوالبا عهد هدارا ن‌سمت 
» تعداد آزماشگاههائی را که کشف 
و عاملین آثرا بازداشت کردهام » آزتحداد 
انکشتان یاکا دست تحاوز ,نمی‌کند. ماباند 
اور یم و و را فک نساز یم 
وت ۱ با بد از ی دقفت کامل > مراحل 
۱ و 
می‌بينيم » حلقه در همانجا قطم شده و 
مدتی بدنبال حلقه بعدی میگردیم. پلیس» 
شحو ه کار قاجائجی وارد است هو 
نمیتواند اورا موقع عمل دستگیر کند. 
ملاحظه کنید : کسیکه مامور حمل مور فین 
از بیروت به مارسی میشود » ابدا آنکس 


یت ای ات ات شید ی رن وی 


۳ ۱ ۱ 


تا اد و ی ان ات ازع تفا 


گرفته است دز ناسد » سته‌های مر فین 

را «واسطه» باومیدهد دفعة بعدء(واسطه» 
تفییر میکند ؛ او وظیفه‌دار است که‌مر فین 
اد در «مارسی»- به ش یی لیم 


« ۰ 


3 3 3 ۰ ز 
یه ۳ ۳ یر 


۱ که در بیروت » و ی مر فین را از او 


ی 


فی‌الفور نکمك شیمی‌دان ۵ آنرا 1 ۳۵ 


مروئین میکند »؛ افراد باند بهیجوجه . 
یکدیگر را نمی‌شناسند ؛ رئیس باند »دائبا 
آنها را بمسافرت و ماموریت میفرستد و . 
ماموریت آنها را تفییر میدهد ؛ اگرحامل 
مواد مخضدره در جنگال بلیس نیفلد 6 ۱ 
هیچکس را نمی‌شناسدکه به پلیس معررفی 
کند و بدنطریق افراد باند در تار کی 
کامل به عملیات ننگین و حنایت کارانه‌خود 
ادامه میدهند ۰ گفتم جنانتکارانه ! مگر 
میتوان کلمه دیگری دا بکار برد ؟ رئیس 
باند » تا سرحد :امکان » میکوشد با تغییر 
محل ماموریت اعضا ردیای آنها راگم کند؛ ‏ 
مثلا طرز کار همین «آنژلون» که بازداشت 
اوه اخی( سیر وصندای: قوآواثیااساد که 
جنین بود ۰ «آنولون » عمدا با سهوا نکی 
از حلقه‌هایزنحیررا لوداد » او«۱سکاگلیا» 
را می‌شناخت ولی آنکشس راکه در بارس 
سته مواد مخضدره را باو داده نود )6 
نمی‌شناخت ؛ هردو باهم سفر میکردند ؛ 
هنگام عبور از «هاور» » سته را از 
«اسکاگلیا» گرفت ؛ اداره مبارزه با مواد 
مخدره ؛تلگرافی‌دستور بازداشت«آنژلون» 
راکه حامل بسته مواد مخدره بود؛ بسا 
داد ؛ ما تقریبا می‌دانستیم که او با هروئین 
از مادسی میآید . فکر کردیم بنا برسم 
معمول قاچاقچیان » چون متوجه شوندکه 
بلیس درصدد دستگیری آئهاست » کسیکه 
هووئیی باخود نداود » فرار میکندیابلت ی 
به تمقیب او بشتابد تادیگری که هروئین 
ند اوشت» بتواند خود و هرولین‌رانسات 
دهد > درانمواقع آثار اضطراب ودلهر ه 
ی اش ولی ما ۱( ۰ 
از اضطراب درصورت («انالین» ورفیفشن ۲ 
ندیدیم ء هیچکدام تکان نخوردند و با 
خونسردی به بازی ورق وصید ماهمی 
برداختند آنها نمیدانستند بلیس در تعقیب 
آنهاست ؛ تااننکه دستگیر شدند.» 

بازررس پلیس درحالیکه آهی میکشید 


_ چقدر آرزو دارم » یکی از شیمی 


دانهای باز قاچاقچیان را بچنگ بیاورم ! 
شیمی‌دان در دسته قاجافچیان‌مواد 
مخدره نقش بسیار حساس و بزرگی را 
بعهد ه دارد و فوق! لعاده مورد احترام 
است قاجاقجیها تین آن هر سی ‏ رای 
علم و دانش قدرو قیمت قائلند وآنراعز بز 
میشمرند ؛ فقطروسای‌شبکه » نام‌شیمی‌دان 
"را میدانند ویس ؛ اگر شیمی‌دان در باند 
آنها نباشد »تبدیل مرفین به هروئین‌ممتنع 
خواهد بود .ودرنتیجه قاجا قچیان‌نمیتوانند 
آازاننراه به مبالغ هنکفت برد ؛ عمل 
تبدیل مرفین به هروئین » آنقدرهاکه‌خیال 
منکنید ۱ شاد تست )مر دای 4 او 
مرفین » هروئین بدست میآورد » باید 
فوق‌العاده‌زبردست و متخصص باشد ؛ 
اندازه‌گیری گلوگز و قندی که داخل‌مواد 
فراوان دارد ؛ شیمی‌دانی که قادد بتمیه 
هروئین باشد » در هر آزماشگاهی بامنت 
پذیرفته ميشود ولی بدیهی است حقوقی 
را که قاچا قچیان‌باومیدهند »آزمایشگاههای 
معمو لی نمی‌تو انند بپردازند 
: هه و 1 
" مخفی‌گاهها بزرگترن‌تهیه کننده مواد 
| فیونی»چینی‌هابودند که‌درطول‌زمان» دراثر 
تحر نه‌های ممتد » توانستند در اندلدمدتی» 


مواد افیونی را تفییر شکل دهند ؛ بعنی . 


از تریال مرفین و از مرفین » هروئین تهیه 
کنند ؛ بدیهی است درکشوری‌که تاقبل از 
تفییر حکومت استعمال تریاك بهر شکلی 
آزاد و هیچ‌خطر برآن متصور نبود » مردم 
براحتی میتوانستند تراد رابصورگوناگون 
درآورند ولی هروئینی‌که جینی‌ها بسدست 
میآوردند مرغوب ومطلوب نبود («ماریو» 
بمن میگفت که هروئین مثل قهوه انواع 
خوب و بد دارد و مشتری بهتر از هر کس 
نوع آنرا تشخیص میدهد) ابتالیائیها » 
ی چیه > ایکا سح مر ون 
هدند ودر ثاپل و ذن » آزمایشکاههاتی 
تهیه کردند ولی» چندان‌توفیقی نیافتندو 
باشکست کامل مواحه شدند .این موفقیت 
شوم نصیب «مارسی» شد. 


«زو لنژه» دراین باره میگفت : ۱ 0 


ذخیره و انبار تاد 4 ؛ٍ موقعیکه وضع 
خطرنال شود وتفییری در اوضاع‌داده‌شود» ‏ 


هر قاچاق فروشیکه‌هروئین دارد»‌میخواهد . 
بسرعت خودرا ازآن خلاص‌کند ؛ او دیگر . 
مقر قاری مره و قاس ۲۱۰۱۱۰ 
بکرات هروئین که کته کرده‌ام که هنوز . 


کمی مرطوب و ترش نود و نشان میدادکه 


مدت زبادی از ساختن آن نم نمیگذشت ولی . 
تاآنجاکه بیاد دارم » هنوز موفق نشده‌ام. 


برسید : ۱ 
- ازاینموضوع لابد تعجب میکنید ؟ 
مخدره و روسائی که‌از اولین روز درراس 


" این کار بوده‌اند متعجبند که چطوره بااننکه 
میدانند هرسال مزاران کیلو مرفین وادد . 


(مارسی» میشود ؛» هنوز موفق نشده‌اند 
حتی و ات بدست آورند. 
1 سارت 6 آمد و ساحل 9 تك 
کشتی مسافربری شد ؛ حساب کنیددرسال 


جقدر مسافر. و مال‌التحتاره به مارسی ح 


میا ند ۱ آیا میتوان 0 تمام مسافر ین و کالاها 


را بازرسی کزد 1 اننکه از محالات است» ۱ 
نك کشتی کوچك »؛ از يك شهر قدبمی‌مشرق 


زمین بیشتر سوراخ و سمبه دارد ؛درهر 
گوشه آن مخف ی گاههائی تعیه شده که هیچ 
دیده تیزبینی قادر بکشف آن نیست . 


دنب سین دریائی بین فرانسه و۳ ۱ 
دور 6 ممکن نیست ناو بانی در قاچاقهای | 
کوچك با بزرگ دست نداشته باشد)مر فین | 


ی ۳ 
آن فضای زبادی "را اشفال میکند »مقایسه| 
. آنوقت معلوم میشود که مناف 
قاحاق مواد 0 4 از هر جیت بیش | 


کنید 


۰ 


رس وا مانند را 


3 برای بدست آوردن دوکیلو مر فین 

1 فا 4 باند. ده . کیلو عصار ه تر باكامصرف 
شود و برای تهیه هرکیلو هروئین باید» 

و دو کیلر مرفین کار برد . 

2 مواد افیونی خالص که ماری راز‎  . 

۱ " خارجی باشد » قابل مصرف دیست زرا 


3 خاصیت سمی آن فوقالعاده شد بد كت 1 


یکی از مامورین پلیس تعریف میکرد؛ 

و («روری یکی از معتادبن 1 رادراطاقم 
توقیف کردم و بدون آینکه توجهی‌باوداشته 
باشم » مشفول تنظیم بسته‌های هروئین 
خالص مکشوفه بودم ؛ ناگهان مر ۶ بايك 
3 خیز » خودرا روی من انداخت تا کی از 
آن بسته‌ها را بردارد » ولی موفق نشد 
مرا غافلگیر کند . بشدت اورا به انتهای 
اطاق برت کردم ء مرد معتاد که از هروئین 
محروم شده نود » سخت خشمگین شد 4 
احساس کردم که نیروی بدنی او ده برابر 
3 شلد ۵ ومن میباستی خودرا برای منازعه 
3 رات و وحشتناکی آماده رکنم :4 دست 
٩ ۱‏ بگرنبان شدیم و هردو.روی زمین‌فلطیدنم» 
3 مرد معتاد » ناگهان از زمین برخاست و 
1 خودرا روی مبز انداخت. ومشغول‌لیسیدن 
ذرات هروئین » که "هنوز روی میز باقی 
" مانده بود » گردید 4 جون باخوردن‌هروئین 
ِ خالص » مرکش مسلم بود » اورا از کشبار 
رفن بومتاب کرام( بلیسن امر یک 
3 هنگامیکه کت 4 ناهروئین سرو کان دارد از 
ماسك استفاده میکند تا ذرات هروئین » 
8 پیش تضواد تما تاانی» اد انعر بانط 
ی باشد » جه 


ها آنقدرها + مانند پلیس امریکاه باهروئین . 


" سروکار ندارم و هر روزه 9 زبادی 

٩ 1‏ مژونین کشت نمی‌کنیم . 
و مسیر و گذرگاه اصلی هروئین از 
13 ری شروع شده و بحکم اجبارازپاربس 
وود و دنب اریش. نرای هر کیلو 
هروئین فقط دوست هزار فرانك ‏ (فر ائك 
3 تدم) می‌برداز ند ماگ همین يك" ۱ 
3 : به نیو یورلد برسد )قیمتنی 
نك ی 


جانیکه رو ازفرط افضب» ار 


جرا؟ٌ ق پس از عبوراز اقیانوساطلس» . 
هرچه بخاك امریکا نزدیکتر شود » قیمتش . 
افزایش مییابد ۰ قاچاقچیها باید پسه 
خطرات بزرگی را بر تن بمالندچه‌مجازات 
مواد در امربکا ازهمه‌جٌا 
آتنها در لو یووله تست هزار نفر 
هروئینی وجود دارد 

يك کارشناس امریکای که. از طرف: 
دولت در نیو بورلد ماموز مطالعه در باره 
مبتلایان به هروئین است میکفت : 

بهردلیلی که فرض کنید مصرف‌مواد 
مخدر ه درامر نکا َ از تمام کشورهای‌متمدن 
حهان زیادتر است » جهل‌درصد از مواد 
مخدره‌ای‌که وارد امربکا میشود »فقط‌در 
نیو بورك مصرف ميشود ؛ در اینشهر بز رگد 
دوست و بنجاه هزار نفر از جوانان # 
اشخاص بالع و بنجاه هزار نفر اطفال 
کمتر از هیحجده سال مبتلا به هرولین. 
هی 

کر یکتفر قاحاقضی پا ما ۱۱ 
شود 4 داد کر نمی‌تو اند از جنگال قانون 
فرار کند . موقعیکه هروئین به نیویورك 
رید » کی از افراد باند موظف است . 
آنر! در کیسولهای کوچث بریزد. و به‌ستاد.. 
عملیات بفرستد در آنحا ؛ هرجند کیسول 
را دريك بسته پلاستیکی میگذارند .و بین 
فروشندگان جزء تقسیم‌میکنند ؛بسته‌بندی 
مواد مخدره در امرکا » سیار شکیل و 
خوش‌ظاهر است هروئین خالص بسیار 
خطرناك است ومی‌توان آنرا تا بیست‌برایر 
وزنش با خاکه قند و گلوکز مخلوط کرد 
معتادی که بك بسته هروئین خریداری 
ز ‏ اب از قبیل قند وگل و کز 


میفروشد » و سهم خود او بد ینطر بق 
مج ای هازل یود وتا بناج از 
کننده و مصرف کننده » هروئین با ددست 
بدست بگردد لدذا هروئین به هردستی که 
برسد بامقداری‌مواد خارجی‌مخلوط‌ميشود. 


تاو ول 3 
درامریکا » .یعضی برای میارزه با 


قاجاق و حلوکیری از اعتیاد بیشنهاد 


میکنند که به معتادین » هروئین مصر فی 
آنها داده شود تا فاحاق ازبین بسرود 
" بیشنهاد کنندگان‌این نظر به احمقانه»تصور 
میکنند بدبنطریق میتوان جلوی‌این بد بختی 
وا کز فت . 

گاهی بازار امریکا » میدان مبارزه 
ورفایت قاجا قجیان مواد مخدره مشود » 
فساروه آنها سعت ال تصماه ست 6تون 
قر بب : نکسال است که ی ریت ولد 4 يك 
باند تاچاتچی برای مبارزه با باندر قیب 
خود » قربب سیصد کیلو هروئین بقیمت 
بسیار نازل ببازار آورده تا انحصار فروش 
هروئین را بدست بیاورد ؛ بدیهی است 
رقیب هم ساکت ننشسته وهرولین‌راتقر با 
ندون قیمت عرضه کرده انشت ۱ 

انجاستکه اسان متوحه سازمان 


عظیم و جنانتکارانه قاجاتجیها می‌شود . 


وقتی هروئین ارزان باشد دامنه اعتیاد 


سر عتر گسترده میشود ودر فاصله کوتاهی ‏ 


تعداد معتادین هروئین سر بجهنم میزند . 
یکنفر امریکائی‌مو قعی که شروع به‌استعمال 
هروئین کرد » در عرض ماه بيك معتاد 
تمام‌عیار مبدل میشودکه ناجار است‌مرتبا 
هرروز هروئین تهیه کند ۰ اینگونه اعتیاد 
به هروئین » در امر یکا خیلی زودتر از 
سار کشورها منحمله ی 3 9 
نهائی هیر سد ۰ 
امریکا از همه جهان كمك میخواهد 

فیمازنتانهتای رتور ۵ ی از 
حوانان و اطفال معتاد یه هروئین ات 2 
امریکا ازدنیا کمكك می‌طلبد ؛ پلیس امریکا 
معتقد است که در فرانسه مسئله اعتیاد 
مطرح نیست بلکه فقط موضوع فروش 
و تحارت آن اهمیت دارد . قوانین فرانسه 
ی را حداکثر ۹ سه‌سال ندان 
۳ بانیست و تفیین کر ده 
ره ۰ 

«لوشي زلنیژه» بازیرس قضاشی 
«مارسی» میکفت : 


تاجالنگه هلا الا رو حالص ۱ 
بامریکا میرسد موقع فروش ده کیلو وزن 


ِ بایستی از تا کشورهای جماد | 
کنند و قراردادهای واحدی | 
منمقد سازند ایکا فضاوت و هست ۱ 
دادرسان دادگستری فرانسه قاچاق مواد | 
مخدره را مانند قاجاق مشروب و سیگار | 
تلقی میکند . اجه باند کرد ؟ ۳ 

آخر بن کشا بو که خر ۱ و ۱ 
فروش مواد مخدره در (مارسی)») ورگ ۱ 
و زندانی شد ند «برادرآن‌آرانسی» آبودند 
که بدو سال زندان محکوم گشتند ؛ 4 من 

بهتر از هرکس این بندر راکه بزرگترین 
۳ مواد مخدره است » می‌هتناس ۲0 
دراینحا فقط مسئله بول مطرح است!بنجا 
محل خطرناکی است که در آغوث شش‌هزاران 
گانگستر که همگی باهوش و درعین حال 
حر تبص اند آرمیده. مارسی د نگر درمالکیت ۱ 
طقات بائین احتماع تست کساثیکه وارد | 
کار قاچاق میشوند باید. صورت ظاهر دا | 
حفظ کنند ؛ قیافه‌ای موقر و زندگی‌آرام 
و مخد ماله‌ای داشته باشتا در امای 
عمومی ودرانظار مردم باید آدمی خوش. 
مشرب حلوه کنند تا بتوانند اعتماد عموم 
واسیت بجوه لب ماد 


سفیر کبیر گواتمالا که در تاجاق 
هروئین دست داشت ودستگیر شد یت 
دود بنام (1 لفو نس» که درنیو بورل بازداشت 1 
گرد دذ درصورتیک4 اسم اصلی او «آتين ‏ ۱ 
تاردیتی» و اهل باریس بود که در بار تن 
خیابان قاهره شفل او تجارت پارچه و 
مرتبی ‏ داشت به سر زبان صحیت میکرد . 
جامعه چه اهمیتی دارد هم او بود که‌خود | 
را سفیرگواتمالا معرفی‌کرده بود ۰ مامودین | 
سازمان مبارزه با قاچاق مواد افیونی در | 
امریکا » برای من تعربف میکردندکه از . 
«گانگسترهای اهل مارسی > بشنهادات ح 
عجیب و غریبی 0 7 دست | 


به کشورهای اروپای 


2 رها را معتاد ابا تلا 1 

و لنت ام یکامو فق‌شده است‌تاسر حد 

امکان ازورود همروئین جلوگیری کند 

بطوریکه اکنون‌ورود هروئین بامر یکایمر اتب 
مشکلتر از گذشته است ؛ جون دولت 
ام نکسانیکه بمبارژه بامواد مخدره 

" کمك‌کنند باداشهای نقدی هنگفتی میدهد 

3 يكي از بازرسان مواد مخدره در مارسی 
یمن میگفت ؛ 

1 - وقتی می‌شنوم که نبواحللاجوردی 
"و زسای مدترانه مرکز توزیع و بخش 
هروئین است » برخود میلرزم ؛ روز بروز 

حنادات خو فناکتری در انقسمت ازساحل 

1 مدبترانه اتفاق میافتد . 

3 «لوئیر لنیژه» معتقد بود: 

9 _باشش بازر سکه فعلا در «مارسی» 

7 آهیدا ری وا اقا گر فده 

شودوانامرازمحالاتاست‌برای‌ابنکارلااقل 

3 4 بازرسلازم است درسازمان بلیس(«مارسی» 

8 هم باند تجدیدنظر کرد ؛ لازم نیست. کسی 

9 سی‌جهل سال سابقه وتحربه در کارمبارزه 

و با قاجاقجیان مواد مخدره داشته باشد ؛ 

بازرس خوب و فعال همراه پلیس بیدارو 

" مراقب می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد . 

" امروزه پلیس باوسایلی مجهز است‌که‌سابقا 

نبود ولی باید به مامورین طرز تعقیب را 

3 آموخت 4 همانطور که فروشندگان و وارد 

" کنندگان مواد مخدره کانگستر در اختیار 

3 دارند » سازمان مبارژه با آنان هم باید 

پلیس و مامورین لایقی در اختیار 

3 داشته ناشد ..انگونه نه تنها می‌توان 

ها وا از اي یله تخانماسون تحات 
" بخشید بلکه بسیاری از کشورهای دیگر 

نیز ازاین بلیه رهائی خواهند یافت . 


۰ 


ات 


ی 


بخوانید وفیرت بگیرید 


در پاناما و جاوه بطور متوسط دوست ‏ 
روز از سال هوا طوفانی است ودر ممالك . 
متحده آمریکا هر سال ۱۸۰۰طوفان رعدر ‏ 
برق دار در نقاط مختلف روی میدهد . . . 
گالیله بايك تجربه ساده بی برد که . 

هوا دارای وزن است یعنی مدخل لوله‌ای . 
را که هوا داشت با چوب پنبه بست ووژن . 
آثر! اندازه گرفت.. سین "هوای درون 
لوله را بیشتر کرد ودوباره توزین کرد 
لوله کمی سنگینتر شده نود . ولی‌گالیله 
تست رون حو راسییی کل ۱ 
او ینام «توریچلی» یا با استفاده از 
تجربه استادش راهی برای تعیین وزن 
حویافت و« میزان‌الهوا » را اختراع‌کرد 
تحربه « تور نجلی» درشیمی مشهوراست. 


يث راه ساده برای ساختن 
زلزله‌سنح ۱ 

اولین" «زلزله سنج» در سال ۱۳۲ 
میلادی بوسیله يك مرد چینی بنام «چااگ . 
هنکك» ساخته شد که شکل و طرر کار آن 
بکلی باز لز له سنجهای فعلی متفاوت است. 
جانگ‌هنگک يك‌کوزه مسی بشکه‌مانند 
را که کمتر عرض داشت ت وسط کله آژدها 
قرار داد که بفواصل مساوی قرار گر فته 
نودند . وی دهمان هر اژدها گلو له کو جکی 
قرارداشت وزر دهان هراژدها يك‌قور باغه 
که بادهان بان وونهوا تسه ی 
هر دفعه که زلزلز ميشد گلوله‌کوچکی . 
از دمان اژدهایدهان قورباغه‌میافتادز برا در 
داخل کوزه مسی بزرگه لنگری کار گذاشته 
بودند که اگر زمین میلرزید # تکان . 
میخورد و به‌کله یکی از اژدهاها تصادف . 
میکرد و گلوله از داخل دهانش‌میافتاد توی . 
دمان قورباغه‌اواین‌دستگاهنه‌تنهاو قوعز لزله 
بلکه جهتآنرا هم تعیین میکرد .۰ پس‌همین 
امروز بااین روش ساده يكث ز لزله سنج 
سازید تا از مزایای قانونی آن عبوت . 


و ۰ 


درحاشیه زند گی جمس‌جو بس و ساموثل‌بکت 


عمیق‌ترین احساس مذهبی جوبس 
تنفر از مهب کاتوليك بود و 
ژانو زدن در اطاقی که مادر وبدر بز رتش 
بدرود حیسات گفنند خودداری کرد و 
سرسختانه با تعمید نوه‌اش مخالفت نمود. 
آیا غرور د کوشهگیسری تنها کلید روح 
اوست ؟ ۲ 

وجود جویس در عشق مسوخت »او 
همیشه خوشحال بود و از مزهٌ شراب لذت 
می‌برد . باآنکه ده سال در معرض خطر 
کوری بود و بارها تحت عمل جراحی قرار 
گرفت و عذاب آنرا تحمل نمود هیچکاه 
بطور کامل تر لذات زندگی رانکرد . 
دخترش که لوسیا نامیده میشه ناراحتی 
های جسمی پدرش را بارث بسرده بود و 


روزبروز ضعیف‌تر میشد . لوسیا آنطور که 
آرزو داشت نه در رقص و نه در عشق 
توانست موفق شود : «برايم طبیعی نیست 


که تااین حد گرسنة مسائل جنسی باشم» ‏ 


عدم تعادل روحی و جسمی لوسیا روزبروز 
فزونی می‌بافت . جویس اورا نزد اطبای 
متعدد برد تاآنکه بالاخره مصور شد اورا 
وادار باقامت در گوشه خلوتی ننماید . 
گفته می‌شود که لوسیا عاشتق «جوانی خل 
وضع اما دوست‌داشتنی» بنام ساموئل‌بکت 
علاع(ظ 52۳061 شده بود که خیلی 
بمنزل آنها رفت‌وآمد می‌کرد . لوسیاوقتی 
متوجچه ش دک یکت اورا دوست ندارد بلکه 
بیدر او علاقمتشد است دجار ناراحشسی 
و حشتناکی کردید . ازاینرو تذکره نویس 
آینسده باید به شرح حال نو سنسده 
نمایشنامه («(در انتظار گودو» اضافه کن که 
هنوز هم روح لوسیا پس از 0هسال‌انتظار 
نکت را می‌کشد .. 


وقتی جمس جویس در سال ,۱۹4 از 


فرانسه اشفال شده بطرف زوریخ میرفت 
منتظر نماند که جواز عور دخترش نیز 
فراهم شود و اورا در کلينيك شهر بال 
باقی تدارد ودخترل تا دم وایسین درآنجا 
نود . 7 


راصی است بدون خداکه در خود قرو 
می‌رود تادنیای جدیدی. بجهانیان‌عرضه‌کند 
در رم » تریست » زوریخ » بارس دراطاق 
های مبله یا اچاره‌ای ودر خانه‌های‌متعدد 
حویس زندان واقمی خود را همراه‌داشت 

او باقدرت اراده وکار همیشهد بوار 
محکمی در اطراف خود بنا می‌کرد تا ازدنیا 


چمس‌جویس 


جدا بماند . در اين تنهائی مطلق بود که 
ولیس و فینه گنزولد را نوشت تا بعنوان 
یکی از نامه‌هایش «کوشش برای ببیان‌شب 
تاريك روح » جان داده باشد. 

ترجمه دکتر بیابانی 


۰ 


داستانهائی که از بهترین نویسندگان‌جهان . . . | 


" خوشختانه اکتر حوانان و حتی‌ر و تمندان 


بخصوص ابران علا قه‌مندی شان داده و 


" عزیز ما در پانان این فصل کاتالوگه خوبی 


داریم که از ی ی ص و مستند ۷ 
1 خودداری مزب 3 85 ی ی 1 


سعی ما هميشه برآن نود ه است که 
علاقمندان و دوستاران کتاب هفته ضمن . . . . .  .‏ |[ 


و آخرین اطلاعات علمی مطالمه میتمایند» 
آنها رایاانواع سرگرمیها و ی ۱ 
سل دارم و ازاین هفته‌باین قسمتها 
فصن و اضافه میکنیم . 
شكث ‏ نیسبت که‌عد هز بادی‌ازخوانندگان . . 1 
ما بخصوص در میان جوانان کلکسپورهای . ۱ 
بزرکد و کوچك بافت میشوندکه علاقفه 
مجسمه وده‌ها موضوع دیگر دارندوامروژه . 


ما بجمعآوری تمبرهمای ملل مختلف و 


باصطلاح فر نگی‌هر کدام دارای هابیز110 ۴ 
مخصوص بخود هستند »ولی درمیان ابن ۱ 
عده علاقه‌ندان به‌تمیر های ابر آن وت 
مییتوان یافت لیذ مابخش تمبرشناسی خود 
را از تمبرهای ایران شروع میکنیم ودر 


آینده نیز از تمیرها و آخرین تمیرهای. 
چاپ شده در کشورهای مختلف جهانو 


باشگاهها ۳ محامصی که درابن مورد در 
سراسر کشورهای اروبائی و امریکائی داثر 
میباشدخواهيم برداخت .و در ضمن دوستان 


برای تمیرهای خود نیز خواهند داشت ‏ . . 
و ازآنجائی که اصولا کار ما دب بستگی نآماو 5 


فراوان در تمبرهای ایران دارند انتظار 5 


" تاریخچه تمبر درایران . 
3 اگر . بخواهیم بزمانهای خیلی دود 
برویم ابران‌رامیتوان آو لین کشوری‌دانست 
٩‏ که در ابجاد ست و جابار بين شهرها 
اقدام ورزیده و موسس آن کورش کبیر 
" بوده است » ازآن ببعد پست و نامه‌ها 
و 
اولین تمبری‌که درایران بکار رفت 
زمان تاضرالدنشاه در ال ۱۲۷ 
1 شمسی بمنی ۹6 سال قبل بود » که روی 


9 


۳۳ عکس شیر و خو شید جاپ له اسب 


1 این سری معروف بسری باقری است‌ازآن 

9 ببعد تا ان زمان سرهای مختلفی ازتمیر 

ّ های نادگاری و رائج برای بست بجاپ 
رسیده است .. 

1 جبع کلیه تمبرهائی او وزرآ 


بچاپ رسیده ۱۷1 سری میباشد که البته 
این عدد مقداری تمبرمائی بنام خیریه » 
سروس ؛ امانات بستی » بست هوائیو 
1 تمبرهای مالیاتی و همچنین برای‌نامه‌های 
* سفارشی و مطبوعات بچاپ رسیده‌که‌البته 
" این تمبرها بحساب نیامده و تمبرهائی‌هم 
بامهرهای مخصوص‌درزمان حکومت‌پوشالی 
پیشه‌وری در تبریز بچاپ رسیده که از 
سری تمبرهای ایران خارج است . 

۳ ۱ تمبر هائی که در ادوار مختلف‌سلطنت 
ِ 1 لاطین قاجاربه و پهلوی بچاپ رسیسده 
3 چنین است : ره 


قو وان ناصرالدبنشاه 
در زمان مظفرالدنشاه ۲۵ سری 
در زمان محمدعلیشاه سر 
در زمان احمدشاه ۷ سری 


 ییرس۵‎ 


در ژ زمانِ اه ت رضاشاه پهلو ی 


۰ بالا بخصوص. تمیرهای زما 


متهر من ولی 0 و اولبه 8 
و با سورساژ مشخص 9 اضا فه 
گرد نده ابیت 2۰ 

حال ميپردازيم بشرح » ای ۱ 
تار بخ جاپ » قیبلمت کنونی 0 
ابران . 


۱ - اولین سری تمبر ابران 
ان سری در زمان ناصرالد ننشاه‌در 
سال ۱۳۷ شمسی در تهران بچاپ‌رسیده 
وا معروف سری بافری است »؛ تمداد این 
سری ؟ عدد است و بدون دندانه میباشد. 
اندافنه آن ۱۸ ۱ 


قیمت. رنگ ارزش نو ارزش باطل شده 
نکشاهی بنفش تیره ۱ 


دوشاهی سبز رنگ ۲۰۰ ربال ۲۰۰ ربال. 


چهارشاهی آبی ۳۲۰۰ ریال ۳۰۰ رال 
و 1 9 ۳ ربال 
مان باطل نگردیده و بعضی از آنها با 
مقاد باطل کشت است. )اسر نکر 
با همین نوع در سال ۱۸۹۸ میلادی در . 
پاریس نیز بچاپ رسیده که رسما مورد ‏ 
انتتفاده راز انگر قت.. 6 ود مطتی 1 
کاتو لگهای چند سال قبل خارجی ان . 
سری جزء اولین‌سری تمبر ایران بحساب 
آمده است ولی در کاتولگهای جدید این ۱ 
تقص برطرف گشته اتتت 


ی ول رال از ار ام میا و 
3 4 ۳ ۴ ۳ ۳ ۸4 


۹ 


این.سری که موسوم به کاردی است 
عینا همان سری قبل میباشد با این تفاوت 
که عدد فرانسه زیر شکم شیر اضافه 
گردیده » تاریخ انتشار در سال ۱۲۵۲ با 


۱ ی سری دارای چاپ 0 و #ت 
پهلوی هم و دورو تید فسباشد و با متد 
سری دوم خ ی 


۰.۰ ۱۳۵۵ شمسی است و معمولا بصورت‌يك قیمت رنگ نو باطل 
سری چهارتائی پهلوی هم چاپ ميشده باه رس اه ۱۳ .۷۳ 
که حزئی فاصله‌ی بین دو تمنر نوده‌است دوشاهی ی ۱ .۶۳۰ م۳ 

اين سری نیز بدون دندانه است . جهار شاه یوت ۱۱۱ ۳ 
قیست ۳ دنک و ی ی اه رای رم ۱۲۱ 
نکشاهی مه 9 0۰ جهار قران زرد بر نگ لیموئی م9۳ 
دوشاهی آبی‌ر نگ 0۰۰ 3 دوشاهی سیاهر نگ ۱۸ 
جهارشاهی قرمزرنک 0۰۰ ۰ بت فران ضصورتی رنگ ۰ ۱۳ 


هشت شاهی سبز رنگ 0 7 
باین تعداد دو عدد کشاهی برنگ‌سیاه 
و هشت شاهی سبز نیز اضافه میشود که 
عینا همان تمبر های بالا است. و عضی 
بطور راست و برعکس بهلوی هم بچاپ 


توضیح: اینکه يك قرانی و چهارقرانی 


و در روی کاغد راه راه ۱ ۱ 


۱۰ ۱۳ رز بال اسب 5 


ی این فصل رضات خاطرشما 
را فراهم و سرگرمی خوبی برای منظم 


رسیل ۵ ۰ گردن تهبر های شا نو ده و در هفعه 
۲۰ - سومین سری ناصری که در سال ری ی ۳ 
1 - ۱۲۵۵ شمسی بجاپ رسیده بي 


مرگد مولود فرعون غم بسیاری را در 


محافل ادنی اروباخاصه مجامع روشنفکری 


اراس و الحزابر نرانگیخت ز برا او 
درست در لحظاتیکه قرارداد 1 تش‌ س‌میان 
53 انسه و الحزایر منعفد تنل ناگهان 
از بای‌درآمد ۰ او یکی ان بهتر بن‌نو سندگان 
معتب الحجزایری بود و زبان فرانسه‌را » 
زبان مادری خود تلقی میکرد . او از 


خانواده‌ای تهیدست و فقیر سب میبرد. 


و با آننهمه آثارش غنای ادبی بی‌نظیری 
رومان اتوبیوگرافی جالبی از او 
بنام #فرزند دی در ده‌سال تبل آنتشار 


ام رس کب 


های ابران خواهیم برداخت . 


نافت ناقدان تیزبین زمان رامعتقد ساخت 
که : «مولود فرعون نو سنده‌ای است . 
حساسن 6.تو انا وواقع‌بین ۰( "درسال ۱۹-۲ 


انتشار کتاب دیکری از او باعنوان «خال. 


و خون» حایز ه آمعروف (پویو لیست» را 
زر لو »۰ 

اد بآ لیر کامو ی میور بد ودرنامه‌ای 
ناو نوشد سشت4 9 ۰ ار ما باید 0 از. 


بل مارا و ۳ آماثرا م مسموم ی 


1 بدهیم .» بهرحال مرگ" اوضایه‌ای 


استتتام 


9 ۱ أن که الجزایرمد 1 ۱ 
۳ "1 ِ خطر مبارزات ملی گام نهاد ۳ 


میگذرد » درین آسالها 6 الحزابر قهر مان» 
۱ از میات حوت.د آتش, #دشته و بترمتزلا 
مقصود سس مه 

جهانیان از خود ری ۳ وا 


اینان کستند که هفت سال دنچ بی‌بایان . 


بردند و بهترین فرزندان خویش را فدا 


کردند تا مکر آزادی و شرف خود دا باژ .. 


ستانند ؟ اینان که سینه های گرم دبر 


" مهرشان سنکری غلبه نابذیر بود و داستان . . 


وانتی لیتان کیفتند:؟ بتاریی هل ۰۰ 
تاره بازادی ۴ وس رسیده و جنر 1 


است مراجعه کنیم با کم عصاره 


یی فا که تیان ۱۱ 


دارد ورق دزنيم . آنچه در اینچام‌خوانید. 
0 آن کناب بزرک است . 


تاریخ افر تفای شمان را ابهامی آشکاو - 


در چنگال گرفته است . حتی زبرکترین 
مورخان گاهی در تعریف وقایع سالیان 
دراز زندگی قار ه سباهان دچار اشساه 
میتوند ی حندآنکه آثار و اینیه تاربخی 


مردم آفریقای شمالی را که تحت تأثیر ی 
مهاجمات و یورشهای اقوام و ملل‌مختلف ‏ . 


آروبائی بوحود آمده است به‌سکنه دومی 


این بهنه خال منسوب نمیدانند .۰ مثلا - 


باستانشناسان گمان میکنند که تمدن‌اهالی 


الجزایر کاملا اروپائی است و فرهنک و . 


اقتصاد آنها نیز جنین است در حالیکه 
برای بررسی تاریخ باستان الجزایر این 


.کشور آسیب. دیده آفریقای شمالی 6 


باید هشیار و متصف بود 9 


(زمان. ( و عوامل دیگری. در مفشوش ۰ 


ساختن حوادت تاریخ این سامان سخت 


اثر گذاشته و کار تحقیق و مطالمات 7 


تاریبخی را دشوار ساخته بااینهمه برای 


بررسی اوضاع و احوالاحتماعی‌واقتصادی . 


کشور الجزایر در عهد باستان صواب 


آنسنکه ضمن مطالعه شرح لشکر کشی . 
سل با واقوام مختلف 0 


نیز بپردازیم . 
باستانشناسی نو متاسفانه در. بر ابر 


آثار تاریخی گذشته حز حدسیات‌شاعرانه ‏ 
خود دلیلی در دست ندارد . اين علم. 


0 


ظاهر! مستند که به‌کتیبه ها و آثارخطی . 


و کنده کاریها و کچ بریها است » هنوز 
تنوانسته است سر ابهاماتی جند دیبت یاند. 

بهرحال آورده‌اند که روزگاری برای 
نخستین بار اقوام وحشی آفریقای شمالی 
به خطه‌ای موسوم بالجزایر هجوم بردند 
و قبائل قدیمی بومی این سرزمین » 


آداب و رسوم آنانرا تقلید کردند وبس . 


از آن نویت کارتازی ها رس رو 
کارتاژ . 

شهر کارتاز هشت فرن قل از میلاد 
مسیح بنیاد شه » اهالی‌این منطفه‌افر بقانی 
که تحت تاثیر تمدن رومی ها قرار گرفنه 


بودند مردمی تجارت پیشه و ماجراجو 


بودند . در حقیقت این شهر را فینیقی‌ها 
تو‌جود آوردنه و بالطع خصال خود را 
نیزدررو حیات مردم وسکنه‌بومی آن‌رسوخ 
دادند . ولی خود اهالی هم شایستنکی 
بسیار داشتند و موقعبت کارتاز نیز تسد 
وسیله‌ای شه که ترقیات آینده کشور را 
فراهم آورد . رفنه رفنه کارتازی ها که 
به فلزات قیمتی و تجارت اشیاء گرانبها 
سخت علاقمند بودند بشهر های دورسفر 
کردند . بعلاوه کارتاژ بندرگاه مهمی شد 
که کشتی ها در ساحل آن لنگر بباندازند 


و کالاهای بازرگانی را باقصی نقاط عالم . 


خمل ‏ کنند . بالاخره وضع عمومی شهر 
رونقی بسزا یافت و تحارت نيم‌بند و 
ابتدائی اولیه شکل خاصی بخود گرفت 
پول بیشتر با همسایکان بسنیزندو استعداد 
کارتآژیها در دریانوردی » بیروزیهای بی 
سابقه‌ای را برای آنها ببار آورد این 
بریتانیای عهد باستان ناگهان بفکر مستعمل 
و استفاده از منابع دیکران افتاد زبراکه 
تحارت چنین اقتضا میکرد . 

ودرست در همین هنگام بود که کارتاژ 


بر آن قسمتی از خالد افربقای شمالی که 


اينك الحزایر نامیده میشود . تاخت . 
شهر تجاری کارتاژ شبه جزیره غلیه 
ناپذیری بود که بین دریاچه تونس ودریا 
واقع شده بود ء بنابراین موقعیت خاص 
این شهر جنبه سوق‌الجیشی و جنگی نیز 


داشت » از اینروی کارتاژیها توانستند . 


مستعمراتی در سیسل » ساردینی » و بعضی 


از نقاط اسپانیا دست وبا کنند بااینحال . 


بش ها بعد ها کارتاژ وا دی 


آرفتند . . جنک های کارتاژ [۴ "روم درتا: 3 
قدیم. به جنک های انتقام. موسوم است" ۳ 
بهرحال همین زد و خوردهای‌انتقامچویانه ‏ 
وبی دربی » دژمعروف دنبا»ه پاشبه جزیره . 
کارتاژ را جنان متزلزل ساخت که‌بالاخره 
اعراب به تسخیر آن نائل آمدند و درسال . 
۸ میبلادی دیکر تقریبا اثری از عظمت . 
باستانی این مرکز بازر گانی دنیای قدیم . 
باقی تماند. .. ۲ 
طی جنکهانی که بین‌اهالی کارتاژ و 

رومی ها درگیر شه » مستملکات کارتاز 
نیز دردست رومی ها افتاد بنابراین در 
فرن ششم قبل از میلاد مسیح الجزایر . 
مدتی در تصرف روم باقی ماند و دراین . 
دوران کشور بیشرفتهای شایسته‌ای کرد» 
آثار تار یخی که ازاین عصر بدست باستان 
شناسان افتاده است گواهی راین مدعی 
و 

و پس از رومی ها نوبت واندال ها . 
65 ییآ فرا رسید که مجد و . 


عظمت القائی رومی ها را در الجزایر !۱ 


مبان بردند ۰ ۱ 
واندال ها » از اسلاف ژرمن ها بودند 
که زندگی قبیله‌ای و آشفنه حالی‌داشتند ۱ 
و اقنصادشان «جنگی)») دود و بنایر 
ناچار باغصب منابع غیر اعاشه‌میکردند ۱ 
وقتی بیزانسی ها تمدن واندانها را 
از میان بردند و جانشین آنها در الجزایر . 
و يا آفریقای شمالی شدند » سکنه‌بومی . 
آفریفای شمالی عادات و خصال تازه‌ای . 
کسب کرده دودند که اصالت‌محلی نداشت 
آنها پیکر تراشی » نقاشی » و مجسمه ‏ 
سازی را از بونانیها و رومی ها وتجارث . 
و مبارزه جوئی را از کارتازیها وبالاخره . 
ایسنادتی و گزدنکشی را از واندالها - 
آموخته بودند و دیگر گمان نمیرفت که 
در برابر حملات اقوام بیکانه تزلزل‌خاطری . 


بخود راه دهند » بااینهمه اعراب بدوی ‏ 


براین منطقه تسلط یافتند و بشیوه 


کارتاژیها که برای ادامه سبطره خود 


به تبلیغ و ترویج عقاید خویش اقدام . 


می‌نمو دند #دیناسر۳ را درمیان مردم این | 


سرزمین رسوخ دادند » بنحویکه يك‌تمدن . 
دوگانه آسیائی و اروبائی. در الجزاید ‏ 
بوجود آمد و از آن پس خصلتی محلی . 


43 گرجه فولکلور های فد حاوتا اصبل 
9 زنده خود را بعنوان جوهر طیمی‌این 
انقلابات و تاخت وتاز ها حفظ کرد » 
9 معهذا فرهنک بل مختلف مهاجم در 
3 روحبات سکنه شهر های مختلف آفربقای 
3 شمالی سخت اثر کذاشت و کیفینی جد ند 
3 دروز کرد 3 
۲ بهر حال چندی سا از, 59 ی 
3 تسلط بافتند تر کهای عشمانی هوس تاخت 
در آوردند و از آن بس شارل پنجم و لوئی 
چهاردهم هريك بنوبه برای فتح کلیه‌نقاط 
3 " افربقای شمالی دست به آزماش های 
زدنه . ِ 

از همان هنگام تاریخ با وضوح تمام 
از مقاومت های ملی و دستجمعی اهالی 
سخن میگوید و حتی گواهی مبدهد که 
حیله های انکلیس برای فتح الحزایر 
با شکست های مداوم و فضیحت باری 
رویرو شده است در اینحا بدنست بادی 
از لرد اتزنوت انگلیسی شود که باآنکه 
مدتی کوتاه براین‌منطقه‌دست یافت(۱۸۱۳) 
معهذا نفوذ استعمار انکلیس درآنجانبائید» 
باایتحال در سال ۱۸۳۰ سیاهیان فرانسه 


" فرانسه شده بود بافریقای شمالی 
3 ئ‌ا ک ۷ ی الجزایر را : س ف‌ 

" خویش درآوردند و دژیم ان 
خود را در آن 0 مسنشر 
ساختنه . 

ولی مردم مسلمان الجزایر برای‌جلوگیری 
9 از تسلط ببگانکان فداکاری های بسیار 
کردند » جندانکه تصرف الجزایر چندین 
سال نطول انجامید » این سالهای‌مقاومت 
که از لحاظ تاریخی بسه دوره مشخص 
تقسیم میشود : دوره اشفال (۱۸۲۱ )که 


" مقاومت های سیاسی و نظامی مردم‌الجزایر 
مشخص شده است . ابندوره چند سال 
" بطول انجامید سپس دوران مقاومت‌عمومی 
۱ ند که نمودار - آن نبرد: عبدالقادر 


بعئوان جبران‌اهانتی که به‌کنسول 


پس از فتح کنستانتین بوجود آمد و با 


نوژ 3 مداخله مراکشی هاء ‏ 


و شکست های جنگ ایسلی است. ایندوره 
که‌تاسال ۱۸6 پاییده است و بالاخره . 
دوران شورشهای موضمی و قیامهای . 
پراکنده فرا رسید که اکثر آنها از اوران . 
یکی از شهرهای عمده الحزایر سرحشمه ‏ 
میگرفت و از سال ,۱۸۵ تا ۱۸۷۱ دوام . 
یافت و پس از آن » تاسال ۱۹۰۱ درجنوب . 


الجزایر عصیانهای قبیله‌ای و عشیره‌ای. 


تروز کرد . 


صضه دبگانه آغاز شد . 


بابد گفت : الجزایر به ناسیونالیسم‌خاصی 
که حنه سنت وسابقه دارد » معتقداست. 


«مسالی حاج » اولین کسی دود که این 


ناسیونالیسم را چندین سال قبل یعنی 


یامداد نخستین روز جنک بین الملل دوم 
مطرح کرد 
مسالی خاج بخاطر آن ۲۵ سال از عمر 
خود را در زندانها گذراننده نود . ازآن 
پس مسالیسم (پیروی از مسالی حاج) 


بیش نبائید زیرا مسالی حاج در گذشته 


فنودالی بدنام بود که در میان دهقانان . 
الحزایر اغشاری نداشت‌از ایثرو انقلابیون . 
الجزایر نمیتوانستند آئین « مسالیسم ». 


زیرا بقول رهبران انقلاب الجزایسر : . 
«انقلاب ملی الحزایر دوجشه مختلف‌دارد» 


نخست جنبه خارجی یعنی قطم نفوذ 


استعمار خارجی ودوم‌قطعر بشه‌فنودالیسم 


بهر حال » آزآن پس درالجزایر . 
سکون بالنسیه درازی بدید آمد که تاآغاز . 
جنک جهانی دوم بطول انجامید » ولی . 
در یج که در کشور های دیکر نهصت‌های 7 
بلی رشب کرد ادن الجرایر هم طفت ۳۱۶ 


«استقلال» کلمه‌ای بود که . 


داخلی .» بنابراین در جهه داخلی جنک . 


الجزایر نیز دوگانکی وجود داشت » جبهه ‏ 
آزاد ملی الجزایر میبایستی از یکسو با 


ه- 


(مسالیست ها» مبارزه کنه واز سوی‌دیگر . 


برای قطع نفوذ اجانب پیکار نماید »در 


این میان ژاندارمهای فرانسوی نیز برای . 


قلع وقمع نهضت ملی الجزایر بیدریبغ 
کشتای فیک دنت 


#زهت قاس به مدتی. نخست وزیر ‏ 


سفق ی ۱ 


ننوعی تاسیوتالیسم معندل معتئد دود » 


او که زنی فرانسوی داشت و خودش نیز 


فرزند یکی از افراد لژیون افنخاری‌فرانسه 


بود » مت داشت که ناسیونالیسم الحزایر 


تن خارجوب فافع فرانسه حل ویو 


انقلاب الحزابر از طریق تغییرات آهسته 
تدریجی » واجد کیفیتی فرانسوی شود 
و باز در محلس فرانسه » و يا احیانا 
کابینه فرانسه » یکی از الجزایریهاشرکت 


ده کدفنرایتتون: خاضن :تشک شود 


که منافع ‏ فرانسه در خطر نابودی نمفند. 
فرحت. عناس ابیست و بنحسال پیش 
کفنه کفنه دود رة قسمتی که آلجزایر 


باشد در خالد الحزایر وجود ندارد ومن ‏ 


بکشف آن اثل نیامدهةه ام . 

"می بتاریخ » دزندگان ی هامراجعه 
کرده‌ام و پاسخی صحیح و قانع کننده 
نگرفته ام . مایکباره ابرها وخیالات‌پریشان 
شاعرانه را بسوئی زده‌ايم » تا آینده خود 
را با آینده نو یکسان و مشترلد 
سازیم4) 


راستی مقصود اوجه‌نود؟ کسی نمیداند 
ولی نحوة عمل نشانداد که ملت‌الجژایر 
رای اي له رت ام بر 
سازش و توافق ندارد و بهمین دلیل هم 
نود که («ين خده)» جانشین او شدزیرا > 
ناسیونالیسم فرحت اس آیکنوع ((ر فور 
میسم)») بود . او میخواست حکومت را 
اژ (راههای قانونی)») ندست آورد ۰ 

پرچمدار جدید ناسیونالیسم الجزایر 
مردی جهل سالهه است که نمابنده نسل 
نو نیز بشمار میرود . بوسف بن‌خده‌قبلا 
رئیس پیشاهنگان مسلمان بود » او در 
همین مکتب" ایده‌ولوژی" ناسیونالیسم 
خاص الجزایر را آموخت و نهضت آزادی 
بخش ملی الجزایر را با نمونه ناسیونالیسم 
یوگسلاوی و چین و اندونزی آشناساخت, 
دوسف:ن خده آیده‌ئو لوگ دانشمند وشاید 
نابغه ای است که معتقد است قبل از 


اتخاذ شوه های مخ که در کشور ۳ 
۱ های آسبائی تحربه شده . باید .بمطالعه ‏ 3 


دقیق این سیستم های عفیده‌ای واجنماعی ‏ 
پرداخت و سیس به تصطیق تجارب. مللی 
که در راه استقلال وه گذاشته اند 
دست ژد . ۰ 

در آیتها بدتیسام ار 3۳ 
سال ۱۹۹۰ در تونس ایراد کرد اشاره 
ای شود دن حتفم و ۰ : 

«انقلاب الجزایر. که جوهر ملی ات ۱ 
فقط يك مبارژه ساده برای کسب قدرت . 
نیست و نمیتواند باشد » از نظر ما 
الجزابری ها » انقلاب باید سیاسی. 6 
اقتصادی و احتماعی باشد. 3 

از اینرو 6 معلوم میشود که قیام. مردم 
الجزایر شورش نیست 6 بلکه انقلاب‌است 
۴ شورشهای قمبله ای گذشنه را نباید 6 
باقیام کنونی که ۳ موفق به‌پیروزی 
های نز رگی شد ماه ساخت ۰ زیرا 
شورش های گذشنه‌رانارضایی های‌پر اکنده 
فلان فئودال . وبا افتراق های مذهبی 
ایجاد مبکرد » در حالیکه انقلاب کنونی 
را میل برساخیز و استقلال و ناراحتی 
های عمومی و اجتماعی بوجود آورده است. 

برای آنکه مفهوم انقلاب و ۱ 
بهتر 0 » کافیست بکوئيم که 
الجزایر تنها ...۲ر۱۷ نفر فرانسوی مالك 
صادر کننده کالا های کشاورزی وجود 
دارند که سرگرم بهره کشی و 
الحزایریها هستنه . : 

درباره جمعیت الجزا بر تباید گفت : 
آمار ۲۱ اکتبر سال ۱۹66 حاکی 
افزایش جمعیت آن کشور است . . چنانکه ۱ 
يك محاسبه دقیق نشان میذهد جمعیت 
الجزایر از" سال ۱۸۰6 تا ۱۹۵ یعنی دز | 
يك فرن مبلادی نیش آز دوبرایر شده 
است و اينك به ..ر...ر۸ نفر میرسد. 


ی ۳ 


ب 
3 
۰ 
3 
۱ 


1 


جاک وی نیز سودع 


" روزی پر ازکاد و فعالیت مثل روز های 
" دنکر بود که به «اینگماریرکمان» که شاید 


3 


هم بی‌آنکه‌کی بداند خسته وفرسوده است 
خبر دادند که فیلمش بنام (مانند يك 
آنینه) برای بار دوم چایزه اسکارفیلمهای 
خارجی را نصیب او ساخته است . 
برگمان که ابداً از روزنامه نویسان 
خوشش نمی‌آید در مقابل اين خبر بطور 
ختصر اد داشت : ی دِ 


2 از این 2 این جایزه 
از نظر مالی قابل توجه است زیرا با 


" منافعی که از آن طریق حاصل خواهدشد 


برگمان خواهد توانست بی دغدغه خاطر 


٩‏ به تهیه فیلمهای دیکر بپردازد. و "شرکت 
(«سونکسکا فیلم» قادر خواهد بود بدون 
خطر زیاد به‌کارگردانان جوان فرصت دهد 
که‌نقشه‌های خود را نمورد عمل بگذارند. 


فیلم «مثل يك‌آئینه» » (محصول ۱۹۱۱) 


آخرین فیلم از برگمان است‌که ازجاهای 
عمومی بقعرض نمایش گذاشته شده‌است. 


ستین قسمت يك فیلم: 


(اینکماربر کمان)برنده (حایزه‌اسکار» برای دومین‌بار 


نام یافنه و کارگردان در طی آن در 
حستجوی حوابی است برای سئله خد!. 
قسمت: دوم نیزکه پایان یافته و (تعمیر 
کنندگان» نام دارد بزودی به‌بازار خواهد ‏ 
آمب. (برگمان» آخیرا ازاتمام ((سنایوری)) . 
قسمت سوم فارغ " تشك ۵ و لی عنوان آن. 
منوز معلوم نشده است . یس از بایان 
دادن به فیلم‌ها برگمان یکسال در کشور 
آلمان اقامت خواهد گزید تا در آنجا به 
اتفاق زنش و«کابی‌لارتی» بیانو زن‌موسیقی 


باخ داموزد مطالعه قراز دهد و دربانیز 


۳ ابرائی بروی صحنه خواهد آوردکه 
عنوان‌آن رابه‌شدت مخفی نگاه میدارد . 

, برگمان در مورد موفقیت جدید خود 
در آمریکا کسانی راکه با او کار میکنند 
کاملا شريك و دخیل میدانه و این عده 
را (ابزار ضروری)) خود مینامد ۰ همانطور 
که يك ویبلون زن نمشوانه از 
(«استرادیواریوس») خود صرفنظر کنسه 
درگمان نیز برای اینکه فیلمی را درخادج 
از کشور خود تهمه کنه ده این نت ۱ 
فنی احثیاج خواهد داشت. . 23 


وشتة : وبلیام‌شایرر 
۱ ترجماة : کاوه‌دهگان 


5 
آخرین حملة بزرک تعرضی المان ‏ 


بافرا رسیدن بهار وآب شد یخ وبرف » آرامش وسکوتی 
حهه‌را فراگرفت ۰ هیتلر وهالدر دست کار تهیهة طرحها شدند 
تابرای آغاز کردن تك حمله حدید » لااقل در قسمتی از حهه » 
سربازان تازه نفس وتانکها وتوبهای بیشتری گرد آورند . لیکن هیتلر 
وهالدر » دنگر هیچر و قدرت و توانالی آنرا نداشتند که درسراسر 
مبدان پردامنه نبرد» دست بحمله وتعرض زنند . تلفات سنگینی, 
که نازها در زمستان سال ۱۹۲۱ داده بو‌دند 6 وبالاتر 1 
متقابله ژ و کف » آن امیدرا ازمیان برده بود . ۱ 

اکنون ميدانيم که هیتلر » مدتها بیش ازاین , تاریخ » دانسته ۰ 
برد تیار ای بیطرن مت مور ۳ 
باخت وی انحامیده است. حهانگشای نازی خواسته بود شوروی | 
را تاششماه بزانو درآورد » لیکن اننك میفهمید که نه‌تنها درششماه» ۱۰ 
بلکه هرگز » توانائی جنین کاری‌را ندارد. ۰ ژنرال هالدر» روز نوزدهم ۱ 
نوامیر سال ۱۹۲۱ ؛ دردفتر خاطرات روزانه خویش « سخنرانی » | 
طولانی «پیشوا» راکه برای چندتن ازافسران «سازمان. فرماندهی ۱ 


الی» یراد با د ات ها ات 


۱ 9 فاصله نداشتند و سحت میک دنز ود تاباتخت شوروی را 
بچنگ آرند » هیتلر ازاین امیدکه روسیهرا رن سل بزانودرآورد 


دست شسته ود وافکار خودزا متوحه فتوحات سال آننده ِِ 


و . هالدر اند شه های «یشوا» را جنین آورده سا 
هدفهای با برای سال ایند : قمل از همه » قفقاز . جات ی که 


باید بآن برسیم : مرز های جنوبی روسیه . زمان : مارس تاآوریل, ۰ 
ترشفال » پس از بایان جنگهای سال جاری » سر و۳۳ (۱) با . 


((گورکی ( » ولی فقط درآخر ماه مه . (۳۲) ۱ 

ی هدفهای دیگر ما درسال آینده » همان هدفهای سابق‌است. 
رسیین بانها منوط نقدرت کار خطوط آهن ماست . مسالة ساختن 
"باك («(دیوار شرقی») که باید بعدها بناشود 6 همچنان بقوت خود 
باقیست 

رد قرار بودکه اتحاد ی خرد ونانود شود » دیگر 
تسار عم بساختن تك «دیوار شررقی» نود . بنظر میرسد هالدرهمان 
احظه که به‌باقيمانده هی فر مانده کل 4 میداد » ما 


می‌اندیشید » زبرا میگو ید : 


بطور کلی انسان باین فکر ی‌افند که هیتلر اکتون ند تم با 
است هيچيك ازحریفان قادر نیست دیگری را خرد ونابود کند و 


همین موضوع » بسذاکرات صلح منتهی خواهد شد . 
برای حهانگشای نازی که شش هفته بیش در بر لن‌ازرادو 
نطق کرده واعلام ال بو دکه روسته : «ب ی گفتگو رمین خورده 
است و هرگز ازخا برنخواهد خاست» ؛ ان نکته» هشداری ند 
بشمار میرفت ۰ نقشه های او » بهم خورده بود وامید های وی 
نومیدی گرائیده بود . چهارده روز بعد » بعنی روز ششم دسامیر 


کات جورون فعقت شتسار بازان: فان از ۱ ۱ ۱ 


شد ؛ نقشه ها وامید های اوبیشی ازیش ازمیان رفت ۰ 


ود > 26 
دریسستم فوربة سال ۱۹۲ » حملة متقابلة ارتش سرح 

کا بات تافربای باه امعفاد داشت » ارشون «عرارت افتاد ر 
دربابان ماه مارس » موسم آب شدن انح وبرف ۱ 
و حاده‌هارا به باتلاقهای عمیق بدل کرد ... . همین مو ضوع سبب‌شد که 
در جبهه طولانی و خونین بیکار » سکوت و آرامشی نسبی بدیدآید. 
نمی -_ 2 


4 


اد مد آرا کنترل میکرد ودک در سیصد میلی سمت شرقی پابتخت 


باآنکه درآنزمان ارتشهای هه سش از حند فر ی 


۷۵010۵0 سه 1 . . . 
و ۱ 1 0 


۱ 


آخرینان ء هردر ‏ حته ورن ۱ 7 
و کر ی را ۱۷ 
۲ داده است » نشان میدهد که قوای آلمان‌در حنگهای زمستانی 
جه تلفات هراس‌انگیزی داده‌بود . ازمحموع ۲ لشکر ناز ها که در 
توردی‌می سب ی ۲۳۳ 
اه 6 ۱ ازمیزان معمولی تانکهای یك لشکر 3 
همان هنگام که سربازان نازی درحال استراحت و تحدید 
ساز :ویرگد خود بودند» (درواقع مدتها پیش ازان » سنی زمانی که 
هنوز درمیان بر فهای نیمه زمستان عقب می‌نشستند ) هبتلر که 
اکنون فرمانده کل نیروی زمینی ونیژ فرمانده کل قوای مسلحآلمان 
بود » برای حمله تابستانی آننده » نقشه‌ها می‌جید وطر حهامیر بخت.. 
لیکن این طرحها باندازه نقشه های سال بیش بزرگد و حاه‌طلبانه‌نبود. 
درانوقت » بیشوای نازی آن انداز ه شعورداشت که در باید قادر 
رو رم رو ورس ار رت برد مضمحل ونابود کند . 
او دون داشجهت شت که تابستان ]ننده قسمت اعظم ای 
رادر حنوب شوروی متمرکز و ۱۳ 
دونتس و مزارع گندم کوبان( ۱) را بتصرف درآورد و سپس در 
کرانه ولگا » استالینگراد را بگیرد . باابنکار » هیتلر میخواست به 
چندین هدف بز رگد برسد « این اقدام سیب میشد که شوروها از 
نفت وییشتر مواد خوراکی وصنایع گوناگون که برای دوام جنگ 
سخت نبازمند آن.بودند » محروم شوند ودرعوض » آلمائیها بنفت. 
ومنایع غذائی که آنآن نیز شدددا بآن احتیاح داشتند دست ابند . 
درست بیش‌از 7 حملة تابستانی آلمان و گردد 35 
هیتلر به ژنرال پاولوس (۲ ) فرمانده ارتش ششم ؛ آرتشی که 
میرفت به‌سرنوشتی شوم ونکبت‌بار دچار آید» گفت : «اگر نفت 
مایکوپ و گروزنی (۳) را نکیرم » آنوقت باید باین جنگ خاتمه 
دهم) . ۱ ی 
استالین نیز میتوانست تقریبا همین حرف را بزند.. اوئیز 
برای ادامة حنگ » ناگز بر بود نفت قفقاز رادر دست داشته باشد . | 
دراینجا بود که اهمیت‌استالینگراد مطرح شد. اگر نازبهااستالینگراد ۱ 
را میکر فتند َ آخرین شاهراهی که ازدرنای حزر. ورود ولگ ۱۳ 
تست 4 , لیکن اگر آن شهر سقوط نمیکرد » تا ا] 
ما 


اه 73 موتارا1۳ سب 


ب ظ او نود 4 باتراد خی نباز داشت زا صفو ف بس بازان از 


دستر فتهة خوش‌را بر کند . مجموع تلفات نازیها دربایان جنگهای . 


زمستانی سال ۱۹۱ » باستثنای بیماران » ۱۱۷۸۲۵را تن بود 
وبرای حبران جنین تلفاتی » آلمان توای ذخیره کافی نلاست ۲ 


«سازمان فر ماندهی عالی» برای. فر اهم و ون سربازان اصاقفی 4 


وم ۳ آ مان 1 0 نگو نیم . متوحه دول دی 
داب ۱ و و رفت تا سربازان محارستانی و رمانی 
(لشکر‌های کامل) رابرای تابستان آنده کرد آورد . گورینگ و 
شا سا خود هیتلر » ۱ 9 تقاضا کردند که واحد 9 
ایوالیانی رادراختیار ی آلمان گذارد ۰ 

۱ ریگ 1 درپاتان مه و ۵ با رد رم زب 
صقان دادکه اتحاد و درسال ۱۹۲ امد خورد 
وانگلستان در ۱۹۲۲ اسلحه خود را زمین خواهد گذاشت . جیانو» 


ت و نت کم بتره نیاو موایما ها 


رش مارشال» حاق (۷) راکه سیثه‌ای برتضان داشت » تحمل ۰ 


تابذ بر یافت ۰ وزبرامور خارحهة ایتالیا و ول دوم فور به دردفتر 


خاطرات روزانة خوش نوشت ۰و فدل معمول «ورم» کرده اب ۰ 


وجودش را تحمل نمیتوان کرد» ودو زوز بعد نکاشت . 
گورینک رم را ترك کرد . مادر مهمانخانة «۱اکسلسیور» شام 


خوردیم و در حین صرف‌شام 6 گورینک از هیچ حبز حرز ور ۳ 


خود حرف نزد. ودرواقع » اوجند انگشتر زیبا برانکشتان خویش 
داشت ... وقنی باستگاه راه‌آهن ميرفتيم » گور ینک پالت و کشادی 
از پوست سمور پوشیده بود . بالتوی او چیزی حه وسط بالا پوشی 


که شوفرها در سال ٩‏ ۱۹۰ میوشاتسی دنه ریت ددسی ۱۳ 


اول در اویرا میپوشد » نشمار میرفت (۲) ۰ 
اقساد و ناه هرد شمارهدی راش سوم ۰ 9۵ ۱ 
بت 
هوسو لینی, به گورینگت قول داد که درماه مارس » دو لشکر 


ی ی لشکرها 


تویخانه ند هنط ۰ ولی » اضطر اب وناراحتی دیکتاتور استالیا سب 
سکس تهانی که متحد او در شوروی حورده دو ده تاآن اندازه برد که 
هیتلر دانشت وقت‌آن رسیده‌است که باید تاردگر با دوارت ۱۰ 
خود ملاقات کند و برای او هی 


۱ ی رسک ی ی روزانه چیانو» صفحات۲) )-1۲1) 


رن ملاقات 1 دون .ای د بنست ی رف و سال ‏ 
و «سالزیر گه» صورت فت ۰ چیانو "داماد "موسولینی ۱ 
همراه او بود » «بیشوا» را خسته و فرسوده ی تشن دقصر ‏ 
خاطرات روزاله خوش نوشت : ۱ ۳ 
«شکسنهای زمستانی آ لمان ۱ 4 
و فرسوده کرده است ۰ یرای او لین ار ددم که بسیاری از موهای 
سر هبتلر سفید شدهاست»). ۱ ۱ 
هس کشفر انس آلمانیها ۳ اتالیاتیها آغاز و آلمانیها ( 
مطایق معمو ل 35 درباره اوضاع واحونال سخشر‌انتهای: 3 کر دند. ۱ 
ر سن تروپ ( وزیر خارحه آلمان )-وهمتلر به‌مهمانان ابتالیائی خود .۱ 
اطمینان- دادند که :در روسیه و آفرشای دا 0 «حبهه غرب ]۱ 
اقبانوسها » همه کارها بروفق مراد. هه نطو - "ورین ترویه » ۱ 
دوه رازراباناران اسالیائی خو نش‌درمبان. هنن که حملة تعر ض یآینده ‏ ۱ 
ره مان سودوی هب ۳ ۳ ۳ دود .۰ 
بت تروب گفت : ِ ۳ 
شین نی میم تمام شود وا بزانو دی ۳ ۲ 1 
۰ انکلیسیها ... بما تعظیم خواهند کرد تاآنجه را کته . 
امیراتوری دست وباشکسته آنها باقفی مانده. است » نجات‌دهند... 
۱ آمریکا » جزيك «بلوف» بزرگد چیز دیکری نیست  ...‏ . 
ی ۱ ی 
روزانه خود میتو سبد .۰ 9 
هیتلر حرفزد » حرفزده حرفزد موسولیتی که عاوت دارد. 
خودش صحت کند» ودراینجا عملا مجیور فد نود ساکت باشه » 
آژاین 4وصبوع دنمس 7 
ی روز دوم ملاقات پس ازصرف ناهار» وفتی همه‌چیز گفته شده ‏ 
0 بود» آهیتلر بك‌نساعت وجهل دقبقه بیابی حرف‌زد. ۰ او ازبیان هیچ 
مطلبی فروگذار نکرد وراجع به‌جنک وصلح » مذهب و فلسفه » هنرو . 
و موسولینی » بلااراده » پشت سرهم به ساعت 
مجی خود نگاه میکرد ... بیجاره آلمانیها که محورند هرروز این . 


حرفهارا بشنو موس مک وس مس ۲ 
-آلمانها. قبلا ازهرژست :و کلمه . ومکت :و توقف او آگاهند وآنرااز 1 
«(دبی» میدانند و ژنوال "یودل بسن ازيك .مقاومت مردانه > بالاختره _ 1 
..میدان وا خالی کرد .ورفت. تاروی نیمکت مبلی بخوابد ات تلوتلو ‏ ۱ 
میخورد وجبزی نمانده بود که بیفند » ولی توانست: خودش :۳ 

۱ سربا نگاهدارد . او یر به نزدی. بود. ی 
19 ۹ )۱( ۳ 


0 «خاطرات: سس ی ۷۹ 


0 


دی بگیر ده . ازاین لحاظ » موفقیت او وکانتل در تمام کشور 
های تابع آلما ن آنقدر ز بادیو د که «سازمان فر ماندهی عالی» حسات 


ی 9 «گوشتدم رت ِ( 


| گردکه برای 0 ی و (متحد» آلمان را 0 


٩لشکر‏ ابتالبائی " ۲ ٍِِ آساه ال ويك لشکر سای 


۱ 0 
در حبهه شوروی تشکیل میداد م از جهل و تك لشکر حدد که 
قرار بود بخش جنوبی جبهه جنگ را تقویت کنند » بعنی همانجائی 
راکه ننابود ضر به ار ] لمان فر ود ]رد 1 تیمی ازقوای محور 


با ۲۱ لشکر آن » مرکب 9 ۲ تور بخاری و لشکر اسالبا ره 


لشکر دمانی بود ۰ هالدر وبسیاری از ژنرالهای دیگر » مابل نبودند 
که باانهمه لشکر «ببکانه» دست بك حنین کار خطیری زنند . 


9 زبرا اک مطلب را بالحن آملانمی ان کنیم) تعفیده آنها ار 
سکن و سیاهیان خارحی و نوت ویر دید) دو د. ولی جون 


خود نازیا ازلحاظ نیروی انسانی در مضیقه بودند » ان 


ِ > بایی‌میلی ۳ و این ۳ 4 نز ودی سرور فاحعه‌ای که بیش 


جرد 3 
تاستات 1 ۱ ان 9 1 ستاره اقنال ما 


ور فرتت نانک ق :از نها مخ سس از حمله عظیم تابستانی . 
ار و ان الگران و شرف برعتان درال ماما ۱ 
درشمال آفرفا به پیروزی درخشانی ناثل آمدند . 


روز بیست و هفتم ماه مه سال ۱۹۲۲ ».ژنرال رومل حملهةٌ 
وی ای اترا درارت ار کرد ریس 
ندسشتاری + ستتاه آفر تقانین » مشهور تجو نش ( مرتکب از دو لشکر 


زره‌پوش و يك لشکر پبادهُ موتوریزه ) وهشت لشکر ایتالیائی که . 
بکر و ار انم زره‌بوش ود»ه ضرنات خو درا برف آتنتا برسر أذ ِ تسش ی 


فر ود آورد سرد ی از نش صحرالی انگلیس را سوی مرر ره فا 
فرار ۳ 0 
ر بیست و نکم قی ول تروق تعنی کلند سکس 


صحرائی انگلیس را بتصرف درآورد ها ما دیع برد ۸ 


درسال ۱۹۱ نه ماه مقاومت کرده بود تا سرانحام نحات بافته 


2 ۰ دو رور ی راز فیر وزمند نازی و ی ۳ 
۱ (51 او اخر ماه ژوئن ؛ رومل 3 بج بل ۱ 


ض 


رد ۱۱ ۳ 
مینگرستند » چنین میرسید که انك » دیگر هیچ یروئشی . 
. . توانائی پیشگیری از بیشروهای رومل را نخواهد داشت و چبزی | 
نانده است که سردار نازی کافرود آوردن بك ضربهة مرگد 9 
و 
امدادی باو رسد» برق‌آسا سوی شمال شرق بیش رود وجاههای 
عظیم نفت شرق میانه را تسخیر کند و سپس به‌قفقاز رسد و در 
شوروی » بارتشهای آلمان که همانز ۳ حانب شمال پیشروی 
وی وا ات فا مان در 39 

برای متفقین » کی از تار دکتر بن لحنات جنگ و برای ۱ 
بجور ٩‏ 4یتی از دمشاتریی وفایق انا دی ۳ 8 


در شمان ه آیئده . . ۱ ۱ 1 
تبردی * ۰۰9 جهان را دگر گونه ساخت 


۱ 
لزیا 

متل سستانی (( شنگکول ومنگول )) 
و 3 و وا ی نات 


خاکستر تك (۳ 1 ۳ ۳ 
شروز کرک امد 4 وشنیر لد را خورد . خاکستر نك 
جودرا در.دمل (] ۱ ی و ات 
ملعفت سك ۲ ۱۳ وتوی آل "٩۷(‏ ) خودرفت .۰ 
وقتیکه برك.آمد ازدرکوله 0 ننیرله وشتیر را 
اد و وان نید 0 


, اش اد کها هستند » سایستر بك فقصیه را بر ایبول گفت: 
فوری بزرك ورسر (۸) آل شفال )٩(‏ رفت و توپ 
"توب (۱۰) نمود . 

کبه توب توب می کنه ؟ 1007 مناا ,وتا 


گچگ ونن می‌خره » خالد می‌ریزه ! 
۲ 106۳ 2816 20604 201 00 605 
زر لد گفت : 


1 راهن ان بزك حنگلی اک ۰ 8 ی صع6  .‏ . 


خاکستريك جواب‌داد ودم‌کوله آمد . بزك برسید ۰« بنيرك !۱ 


۱ می‌زن دوبا دویا ۱ 9 0 2 ِ و 
که خرده ننیر منه ٩‏ .۰ ۱ 10 #قصصد 6 تمصوم ق۱0۲0 166 
که حرده شنیر منه 3 ۱ 189( دموا م0 مود عم 
که ِِِ ِِِ 7 ْ و 7 عصوز هم طم0تو6ص وه 
آنجردا ی 0 ۱ ,8 6 09۳6۲ 8 72 
نخرداشنیرتر . 0 بقتا و وضو ۲0۵م و۲ 
به تب و له فنگندان ۰ 3 0۵۳0 ما و نا وا 
نه میدن حنگ‌دار . ۱ :0 عطوز ع ۱2۵002 ,۳2 


نان نردند. ورسین ال کرک درقت توب وی کرد کر 

7 : کیه توب توب »می‌کنه ؟ 

گحگ نن رد ما ار رل و 

ب لد گفت ی له یی تا 
می‌زرن دوبا دویا . 
که خرده بنیر من ؟ 
که خرده شنیر من 
که خی و گر ۲ 
ک ها ۱ 


مه 


گرگ گفت : ۱ 
مه خازد بثیر ثر » ۳ ,۷۲9 6 ت6صوم 322702 1۷6 
" مه خاردا شنیرتن 6 رد 6 2۵6۲ ۵7۲06 1۵ 
مه تبروتو فنگ‌دار » ,06۳0 حصوگتت بو زا و2۷ 
مه میدن حنگ‌دار 4 .0ص ع ۵۸6۲008 11۲6 


بزك وگرگ میدان زورآزمانی خودرا لب نور (1۱). 


مین کردند ۰ نزله فردا قل‌از آن که سر وعده‌گاه نرود » رل 


برد ده ر فت ۳ خودیا بر 3 با وس‌از 


که هر که کت ی 


گرگد و بخوردن آب حالا نخور 9 ۷ 


ولی ی نك 2 بوز ( (۱۳۲ خو درا روی آب گذاشته نود ولی 
آب 0 کر ۹ آب 7 


ان که هر که ازاین 
ور نهر بهآن ورنهر بپرد » همان مرده . گرگ چون آب زیادی 
حورده و د بطو ری که فادر سود خود را بحناند . بمحض 


این که جو است از نهر تیرد لب ناماد ۰ ود 
نز سل ه زار سکف # اف دی ی تس 


ات ای ۳ 1 دادح مار 
منک بنده‌کن (۱۸) خابدی )۱٩(‏ . 
س 3 : ود کوج ۱ ۱ 
۱ برگردانده هت فك وشفغال ویز ِِ به فارسی ادبی 
و تاب تاب. می کند ؟ 
بچه‌ها نان میز نز د . 
۱ برد گفت : زر ن بز لك حنگلی شاه 
می‌ز نم دویا دوبا 
کی وید دنس سر ۱ 
۱ حو رده شیر مرا 1 
یت ولتت زاره 
2 کی مان نگ دارد ؟ 
مان دعت : 0 شیر ترا »> 
نخوردها ۲ ششر ترا ه 
نه تبر و تفنگ دارم » 


: و 
گرگد گفت : من خورده‌ام بنیر ترا » 
من حوردهام ششر ترا ء» 
من تیر وتفنگ دارم » 
من میدن حنگک دارم 1 
0 گردآورنده 1 غلامعلی اریاب 
۱ ۱ 


ما ۱ - کمر 1689 : بزغاله ز درفرهنگها به‌ععنی بچه پرشکم آمده 
است) ۲- دشت 06۷77:داشت ۲ -هعزتهاومقد ۷۵ علولزژه‌صوته رعلونه‌صو۳ 
6- دمل 0۳07001 : دنبل » سوراخ بائین تنورکه خاکستر تنوررا از آن 
بیرون می‌کنند ۰ ۵- تندور 9۳0010۲ تنور با آل 81 : لانه حیوانات 
وبرندگان ۷- کوله بهلتاع : آلونك » خانة گلی وکوجك حیوانات ۸- ورسر ؛ 
پرسر -٩‏ شفال 1۷7981 ۱۰- تاپ تأپ : .صدائی‌که اززدن بابرجائی بلند . 
می‌شود ۱۱ -.نور :0۷782 : نهر 1 مرده ۷]8709[: مرداست »کنابه ازدلیری . 
و مردانگی است ۰ ۱۳- بوز تلا : ون ؟ :بر ۳0 ؛ بره مملو ۱۵-امتو 

0 : همان‌طور 1 مراد 68 _. مراد » آرزو ۱۷- انه عوه۵ : آن‌را 
- بندگن 132802200: بندگان »۲ فر بدگان -۱٩‏ خابدی و۲00 :خودرا 


:1 بدمد ۶ از فر سدع محترم تفاضا می‌کنیم برای ها یه آیا که 


۰ » تر » مراد و بدی) به‌معنی (مرا » ترا » آرزو و بدهد) در لگ سار 1 
ون حرف‌اول اد ی 6 ی نز ۳ یام 4 ی 1 


حاده 
خادد ‏ :9 
جاری (۱۲) 
جان 


جانور 
حعل (۱۳) 
جفد ()۱) 


" جفت (۱۵) 


تون 


حنوب 

حو (۱۰) 
جواب 

حوان 

حوچه 
جوجه خروس 
جوچه مرغ 
جوراب 

حجوی 


جیغ (۱۸) 


چادر )۱٩(‏ 
جارق 9 ۲( 


حلوا (۲۳) 

حلیم ()۲) 3 
9 و 
خبام زایمان ۰ ۱ 
حمامي (۳۵) ۱ 
حنابندان (۳۷) ۴ 
حنجره ۲۷) 3 
جر 
۳ 


چینه‌دان (۲۷) 


حاصل (۲۸) اٌ 
ی ۱9 


خار (۲۸) 
خارپشت )۲٩(‏ 


خیزران (10) 
خیش (17) 
خيك (۷)) 


و 7 
د ۳۹ - 
طگ 


خیمه شب‌بازی 
3 ۱ 
دار کوب (1۸) 


دارو (دوا) 
داس 

داماد 
دامادی 
دامن 

دانه 

دایه 1)1٩(‏ 
دایی (۵۰) 
دختر 
دخترخاله 
دختر خوانده 
دختر دایی 
دسر عیو 
دختر عمه 
در (6۱) 
دراز 
درخت 
درد 

درست (۵۲) 
درنده 

درد 

دروغ 
درون 
درویش 


دشك (46۲ 
دشمن 
دشنام (66) 
دشوار (60) 
دعا 


دعوا (۵7) 


دف ( ۵۷ ) 
دکان. . 
دکمةه ستان 


دلدرد 


دم (6۸) 
دم )۵٩(‏ 
دمل )٩,(‏ 


دنده (1۱) 
دود 

دود6 

دور 

3 سح 
دوشاب (1۲۲) 
دوغ 

ده (1۳) 
دهان 

دهن دره (16) 
دیروز 

دیزی 

دیشب 

دیک 9 
دیگیر (16) 
دیکحه 

دیم (۷۱) 


دخ (1۸) 
رخت )1٩(‏ 


رو (۷۱) 
روان (۷۲) 
رویاه ‏ . 
رو دخانه 

رو د۵ 

روده بزرگد 


روده کوحك 


روز 


روز( 6 وی ی ۱ 


روزه ریسمان.. ۰ تراد ۱ ۰ ۰ ۳۱ 
ی ( از پا 


روشن 0 تا ار 


- ار يك نله د بان #گهای این کیاه کو خاش وی 
شکل خوشه باتاج بهم‌چسییده‌است . 4۸ - نو » در برایز«کهنه» و «بیات» ."۰ تب 7 
1 ی 4 تمد ان » در برابر «خشک» ۲- گندنا » نام گونه‌ای سبزی خوردنی ات 1 
00011 : گوسفند: شش ماهه ۲ ت 10 نود ۵ ت۱۵ فصو ۷ ٌِ 
بزرگ بندداری که درآن کاه و جو با بونحه می‌ر یزند .و برسر جاروا می‌اندازند تاکاه‌و خو 
با بو نحه آن را بخورد 4 کاددارشعارس و مسافر کته درون آن توشه راه خوی] 
برد + مرت بن ٩--جوب‏ دواز راست) تن علند درشت 4۳ اف ی برای ساختن سعت ۲ 
خانه و کارهاي دیکر آماده کرده باشند ۱.۰۰ - ول برابر «کند» ۱۱ - خار ۲۲ -- بان ِ 
باد » دوزن که زن دوبرادرند ۱۲ - 0091 : سرگین گندله‌کن » و آن حانوری است سیامن] 
بردار و زشت 6 . بوم ۱۵ -- زوج در برابر «تاق». دوک .لوعی غله ۱۷ - حشرهای جع 
که آواز او (حیر حیر » هه 2 دادو فر باد ۱٩‏ - وویوش با بار جه دوخته‌ای که‌زنان برسر : 
می‌اندازند وهمه تن آنهارا می‌پوشاند. ۲۰ - چارغ » بای افزاری است بی‌روبه که بیشتر" 
روستایان ان وا می‌بو شند ۱ 9 ۲ ۲-زنح 2 " گنده خمیر » خمیر گلو له کرده‌ای . 
که آن را با وردنه بهن وتنگ می‌کنند .۰ ۲ سار » در بزابر «راست» ۲۵ -061920 مرو 
ولنکت 1 برستو ۲۷ - حوصله مرغان » کیسهای است؛, که میان دهان و معده مات ۶ 
است » و دانه‌های غذابی درآن جمع و نرم می‌شود ۸ - محصول » قله و میوه‌آای که ۲ 
از کشت نادرخت به دست می‌آورند ۲٩۰‏ خون گرفتن از تن بوسیله بادکش کردن‌باشاخ . 
و سپس تیخ زدن آن ۰ ۲۰ - همه‌گاووگوسفندو بز اسب‌و. استر وخر وشتری‌که‌کسی داد 
ای نوعی بیماری است که باتسی سخت و طولانی همراه .است ی بور با ال ی تام 
حلواهای گوناگون نادداشت شود ) ۲-هر سهه» غذابی است؛ که از گندم و گوشت مي‌بزند و . 
هنکام پختن » آن را با تخماق یا گوشت‌کوب بزرگد له ونرم می‌کنند » و هنگام خوردن: بر . 
روی آن روفن وشکر و در می‌ر بزند ۲۵۰ - گرمابه‌دار » ۲۹ - جشنی است که در 
مراسم عروسی برپا می‌دارند ۲۷ - نای‌گلو که ازآن صدا درمیآند ۲۸ - تیغ‌گیاه جاور 
کوچکی استکه بشت آن براز خار است ۰)-تهی » در برابر «بر» ۱ - نايخته ۲ خر ۱ 
که پر وی ی تج فاد گرد میآند. ۲)- حعل » سرگین گردان 86 - نام خرماهای . 
گوناگون بادداشت شودا هک بان کندمس بان صنعتی: از لته فلات ۶ دارای ساقه‌های‌تازك . ۱ 
و محکم ۰ گاوآهن » نام قسمتهای گوناگون آن باشرح و طرح بادداشت شود ِ 
۷ - مشك 1۸ - داربر 19000۲ »درخت سنبه ) دازنمك (شبیرازی) دار تات عاماتوظ , 
(آشتیانی) برنده‌ای ات سبزرنگ که درختان‌را با منقار نخود سوراخ می‌کند. ٩‏ - زلیکه . 
بجه دیگری راشیر دهد . .ه - خالو ۵۱ باب ۲ کامل وسالم ۳ نت تشك » نهالی» . 
بستر » زبراندازی‌که در میان آن ینبه گذاشته باشنه" و برروی آن بخوابند ]۵ تب ناسزا, 99 
فحش ۵۵ - سخت ۵1 - دعوی : زدوخوردی که میان دوکس با بیشتر رخ می‌دهد ۲ 
دایره 6۸ - 10 ۵٩‏ و : نفس ۱۰ _. لقظ .. : کورك ۱۱+ - استخوانهای . 
بت یره اخرهبا و الکو و فاننگ آنها ان روستا ۱6 ار یوره 6 ب‌اشتیار گشودن‌دهان ‏ 
در اثر خستگی و بی‌خوانی ۵ ند د بگچه » د یگ کو حك 21 کشتی که با آب باران سم 
می‌شود و به‌بارمیآید ۷۷ - سر ۸سرخساره وروی ٩‏ - جامه » لباس و هرچیز بو شییدنی . 
۰ مراد ما کشاورز و برزگر است ۷۱ -بر » روی هرجیز » 0 ر بشت» ۷۲ 0 
ده ی ۳ ۱ 


3 و سال‌های 1 امتادان شطر نج 
شوروی تسلط و فرمانفرمائی مطلق خود 
ِ دا برعوضه شطرنج حفظ کرده و درتمام 
تسایفات حهانین هرهاق اول. یکی از : 
بازیکنان. آنها بوده است. ۱ 
تنهادرسال‌اخیر بودکه فیشر شطرنجباز ‏ 
ان هه و دول عره یو 
مسایقات انترزونال اول شد و این سل 
حادونی را در هم انسیا 
دی هر ۱۹ فهرهان قتطر نج 
انگلستان کلارلد 0191216 ,۲3 .۳ جند نمونه . 
از بهترین آثار استادان شطرنج شوروی 
رابعنوان نمونه‌هائی ازشاهکار و ریزه‌کاری 
شطرنج منتشر کرده است که بتدر نج 
ترحمه این مطالب را در اختیار شما 
۴ میگذارم. بازی‌های این هفته در شروع 
از ارونی پوبز4:انجام شده که کاملا يك 
ات شروع بای بررسی شده می باشد. دراین 
بازها مهارت استادی مشخص میشود که 
او تلو تسین ریخ قر کسیر خن چا 
تا خح در قلعه رفتن ۳ قاطعی استفاه 


کرده‌اند . : : 
0 مساقات دوره‌ای جمهوری های شوزری ۱۹1۰ 
شروع بازی : روئی‌لویز 
سیاه : زاسلاوسکی سفبد : خودکو 
۱ 5 -- 67 هم بت هم 1 
3 6 -- 06 20 
3 0 سس 27 ۱ کر و 
۰ کت 07 از 
3 5 -- 0 9 --- ۳ 5 
ٍ وا وه درا 6 
3 ترانست دا اداجه ژبربیات بازی‌تر کیبی و وحشي دا نو جود بباورد.. 
۱ ۱ ۱ ره تا خن 70 ۳ < 1 ۱۶ +۳ 1۳ 6) 
9۵3 ۱ 0 
۳ 6 -- 07 وه ۲ 
7 بت ۲۱ 4 - 02 8 


تامأثوف استاد معروف شوروی که دراین شروع بازی مهارت و مطالمه دارد 
آبه "حرکت 86 سس 1 ....... ۰ 8) معتقداست‌جون وضع بیاده شاه سیاه را مستحکم تر . 
می‌کنده آباحرکت متن بازی سفید می‌تواند بس از تعو بض بیاده‌ها باحر کت 
ّ رس )دبا به ی نس خود وضع برنده‌ای . ب بیدا 0 


و( تلم پر 


ال تا ۱ 
۲ بت 1 . 4 ۷ ۰۰2 11 .. 
7 تب 6و 1 0 
سیاه با انتظار یکی از ادامه‌های 9 باین ردو کرده اه ۳ 3 
7 (1 ۷ ی ۳ 14 9 و 08 9 
(!۲68 16 ود 0 و 8 9 3 
17 ۶ 0 14 ی 
0 6 و ۱۵ / 1۳ ند 
که دراین صورت امکان حملات متقابلی راپیدا می‌کنند» ولی سفید نقشه عمیقی را 3 
نیزر بزی می‌کند 5 ‌ 
ِ ۱ 7 -- 0 اب م4 ق ی ۳ ۲ 
قی روت وم 13) سفید باحرکت (26 -- 0 دمم 7 1 ۴ 
پیر وزی هی می‌کرد. _ . . 0 ۱ 
۱ دی وگ ظ 4 ظ: 14 ۱ و 
ور ۳۱۰ ۱ تن ۰۰ 15 ۰ ۱ 
۱ فا یز مین 16 ۱ 

این حرکت از (+ 6 0 ۶ 0 0 . بمراتب قوی‌تر است زیرا : ۹ 
وا مت ۳ 9 ۰ 1 ۲ 9 
8 -- 1 6 -- ۳ 17 ك 
ِ 
طوافان نز دك فیخود انعید درکستانه 1 
بیروزی قرار گر فته است و لی نمی تو اند ۹ 
از (24 را 18) استفاده کندز برا 
(۶6 - 6 ی # 
(64 -- ) 9 ۳19۰ 
نقشه تفید را عقیم می‌کند» به‌نظر شما ۳ 
بهترین حرکت سفید چیست !1 1 


ی 0 ِ 39۹ 

۱ 0 4 ند 9 18 و 

سیاه با ند از دین ماتی و از دست‌دادن‌وز بر نکی را انتخاب 9 و لو سیاه تا 1 

دس دادن یا اضافی خود ان:.ماتی حلر گیری,هبکند: ۳-۰ 
3 - 1 18 


8 -- 1[ ۳( 
0 مسبت )۳ 1 - ب 20 ۰ 
در ای کب ای ال برای‌شاه خود پیداکرده است سفید یل حرکت. 


9 با اسب 5 انحام مد هد ۱ 
ی 0 0 21 


رام « 1۲ 22 جرا ترا داد : 


1 

35 

0 

" حال 1 وزیر سفید فیل را بگیردسیاه هم اسب سفید را معلوم می‌کند. ۲ 
ُِ19 1 

4 

4 


۹ : و ۷ ان ی 
۱ و ۱ لو و0 را ۱ و 68 و ۱ 


س 1 ۳0 عنو آناستدی شطر نج 


2 
0 باشگاه ترودت ۱۹۲۱ 
ً سیاه : چرئوف سفید : کوئی‌فان 
1 مد 4 سب ۵2 1 
: 0 + 0 ی نا 
۱ وس ی وت ۳ 3 
1 ۱ ون ۱ 2 
3 حرکت صحیح  03(‏ 0 4) است 
۱ ۲ ۶ ۶5 ی ۷ ِ 
ان 5 < 0 5 7 ۳ 
4 661 ست. 00 ۱ ۷۶ ۳۳ - 6 
3 ۱ یه وم اقا 
1 ۳ بازاء ی ۳ یاه بس از کنش‌دادن با وز بر و ان بیاده شاه 6 با ۱ 
1 ۳۱ دجار اشکال فان شید 3 
۱ 9 9 ۷ 
5 -- 0 4 و 8 


ی ان ۳ از ادامه‌ای که توسط کرس‌تئور پسین بزرگد شطرنج و 
7 استت بهتر است». راکه کرس نشان مد هد جنین ات 


و ,2 11 + 5ظ 1 ,2 ۳ 10) 

1 اد و 

26 ,+ ۲8 11 0 رن ی 
1 (۶7 1۲ بد ۳5 12 
و ولی. راهی را که دراین آبازی اختیار کرده‌اند بنظر میر سط بهتر باشد. ۰ 
3 ۱ ۳ ماو ۱ 

115 (۱ ۳ - 6 َ 

1 0 -- ۳[ بل تنل 12 


سیاه میخواهد بازاء فربانی تك پیادهوزیر دا از مرکز منحرف سازد وسوارهای 
9 دا گسترش دهد 
۳ ۱ 


وا که تیاه بهحانه 69 میرفت سفید باحرکت ۶4 -- ۳ سوارهای سیاه را فلج 
تکرام 


و ‏ ط... ب4ط 2 14 
ود 4 19 
6 « 7[ ۰ هب ظ ‏ 16 
0( 


دیاگرام رویرو وضع :بازی را در این 
3 لحظه تن میدهد» سفید ی بازی 


0 


رت 3 ی 8 و 


با بوخه به ادامه ز بر » گر فتن این بر ی ی بو ۵ ۳ ۱ ۱ 0 ۱ 
دص ما سا 2 ۵ یط با 0 8 


بررسی 


در دیاگرام روبرو نوبت حرکت باسفید 
استع » سفید بازی را شروع کوده و 
می‌برد درحالی‌که سیاه از حیث ماتر یال 
برتری دارد» آیا می‌توانید راه بیروزی 
سفید را بیدا کنید ؟ 


ی 06 سب 


1 ۱ -- 8 


هه 
اک کی ی وی 
۳ 
ی ی ی ی یا ا ا ی 
ی یکی وز 
"ِا ۵ 

ی ی ی وی 9 

۱ 
و 


۰ 

.000 
ی 
رب | 

۰ 


ی 


یه 


حهار افسائه 


بابز 
سوم 
نماء 
۳ 


سفر 


نامه‌ای ازاسرا 


عرب 


شفف + هه 


0 
3 - ۵ 


گجسته با ۱ 


زدای درد اسان ما 


۳ 


اسکندر 
بحتی در 


با 


۰ 


۷ 


۰۰ 


و يك افسانه از 


ت 


دوگزارش ایرانی از آلمان و 
۵ صفحه‌قصاو ث‌در 
ها - کتانها 
وتی صریح 


ار ان 


۵ 


» بیماری قرن . 
درآمد فلی ابرآن . 

از خاوردور . 

بارة 

- اخبار 


«( 


ممالك 
آنا 
ی 


ایتالبا - 


5 هش 
عشبیب 
ف‌ 


( 


3 ۲ ه 9۰ ۱ 0 ق 
ویو ۳ بر ۳ 1 
اس میت ام 20 

رم رس هر 

یه ۰ ۰ ۳ 2 ‌ ( 

ایس 7 [ ۳0 ] 9 ۹ 

و رای مر ار( اک و ودک ماه 
ره ده( تم مر ی 00 ی 


۱ 


آنجه تاکنون منتشر شده است : 


0 


ب فیل دق پرونته 


ب بچه های عموتوم 
دیگانه‌ای در دهکده 
۳0 بائلاق 


کو داد فهرمان 


۷ س قرعه برای مرک 


۸ 


۱۳ 
۱ 


16+, 


۱۹ 
۱۷ 


۱۸ 


1۹ 
۳۰ 
۳۱ 


۳۴ 


۳۳ 
۳6 


۳: 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


سد انديشة 


-- بی‌دلیل 
۲۰ 
۱ 
۳ 


س مالی‌نی 
هلوت 

سا بخها آب میشود 
سب نردیان خطر 

اس «قورینن با 

سب سییده دم . 
۹ 
سد دو درنده آن 

.. سوسانوئوجنگاوربیر 
سب ۲ س پرواز شانه 
سب بله‌برون 

ففرین 

جه با یام و 

كت جحف‌سیاهه 


۱ .. در کرانه‌رود 


برانیسلاو نوشیج 

رز بچارد رابت 

و ی امن با 
میکاوالناری 

داستانو فسکی 

کاجا 

آندر یف 

دومور به 

تاگور 

بانند ه 

بهرام صادقی 
میخاقیل کمیجه 

و لیام یریش 

رسول 

داستان کهن 

آندر نف 

تسا ی کهن 
مانفرد گریگور 
اجب گور کن 

دی اج . لاورنس 
ربوئوسوکه ب آکوناگاوا 
انتو آن‌سن تگزوپری 


۱ علی اصغر حاح سید حوادی 


ننسی‌و بلیامز 

لمون‌تو لستوی 

ر بجاردناش 

تتودور درایزر 
کارولینا مار بادوژسوس 
ر بجارد رابت 


و 


۳ 


1 4 ۷ 
0 2 ۱ 5 


۳ 


1 ۱ ۳ ی 
۳ ۳3 ۱ ۶ ۳ ِ" ف 0 ان ِ ان ۲ 7 
۱ را ۱4 ۱ ۱ ار ۱ هر ۳ سم 


وه 


دود 


ی 
که 


9 


7 
۳ 
نیز 


, 


